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از جنیشی رستاخیزی تا پیامی جهان پیوند ٩‏ 

۳ ۶۳ 
۱. دوران بغداد ۷۷ 
۲ در استانبول ۱5۷ 
۳ دوران ادرنه ۱۶۷ 
۴ لوح سلطان ایران و ناصرالدین شاه ۳۹ 
۵. بازرگانان بهائی و کارپرداز ایران در مصر ۲۳۳ 
۶ نامه‌های بهاءالله به کنت دو گوپینو ۳۸۷ 
۷ ناصرالدین شاه و نهضت بابی و بهائی ۳۱ 
زوزسگ ها 

۱ سرنوشت حامل لوح سلطان ۳ 
۴ ال کایعست و تنعید به سووان ۴۱۵ 
۴ وف شمان ۴۳۱ 
۴ زندگی نامه ۳۳۹ 
۵. اسناد ۴۵۱ 
کتابشناسی 2۲۲۳ 


تاه ۱۳۱ 


تقرم اصان بارثطر 


هر 


از جنبشی رستاخیزی تا پیامی جهان پیوند 
فیاش بان 


پس ازگذشت بیش ازیک سده ونیم از آغاز نهضت بابی وسپس پیدایش آیین 
بهائی. علی‌رغم اهمیّت این جریان در بستر تاربخ ایران هنوز پژوهش‌های جذی 
به‌ویژه در زبان فارسی انگشت شمارند. کتاب‌ها ومقالات چندی نی زکه به زبان‌های 
فرنگی نوشته شده به ندرت در دسترس خوانندگان فارسی زبان است.! حتی اگر 
دوران نخستین جنبش بابی (۱۸۴۴-۵۲) نیز بیشتر طرف توجه مورخین بوده است؛" 


۱ از جمله مطالعات دهه‌های گذشته به زبان انگلیسی که منابع دست اول را بکار گرفته‌اند باید از 
نوشته‌های مورخ پرکار و صاحب نام خوان کول که حال چندیست به مضامین دیگر پرداخته نام برد. 
علاوه بر کتاب تجدد و هزاره 01106 0۵96575 12 :وصنتصصع ۱۷۸ لد بوتسع۸۸00 .صقیاگ رعامت 
8 مومع( اهتنا خزحصتامت اعجی ۱۷00 1077۲ ۷۲۱۱۵1۵871۲-۵( 196 جر «لا ۵7( 1 وراد 
[,اسع۸/00 0016 :116262112] وی مقالات تحقیقی چندی را نیز در تاریخ دوره‌ی اولیه‌ی بهائی 
به قلم آورده است. دنیس مکیون ۱/0۳10 5فتع نیز پس از سال‌ها دوری از تاریخ‌نگاری بابی 
کتاب مفصّل مسیحای شیر زرا اخیراً به چاپ رسانیده است که آکثر حاصل پژوهش‌های گذشته‌ی او 
در منابع حدید است 2720 وی ور وع10701ه :6722 01 لوتوعع/۱۷ 76 .وتصجهنا مجماته]۱۷ 
۰ عم رات ,عنام ۰۸۷/2۵۵/۵ موژان مومن نیز از سال‌های ۱۹۸۰ به بعد کتاب‌ها و 
مقالات چندی درباره‌ی تاریخ دیانت بهائی به قلم اورده است. شاید مهم ترین انان مجموعه‌ی 
ارزشمندی از اسناد تاریبخی در منابع غربی درباره‌ی ایین بابی و بهاتی است که پس از کتاب‌های 
تدوینی ادوارد براون 3۲006 .0 1207۵70 در اواخر قرن نوزده میلادی و اوایل قرن بیستم » نخستین 
مجموعه‌ی مدارک تاریخی است که آگاهی‌های مهمّی در باره‌ی عصر نهضت بابی و بهائی بدست 
داده است: 

01216177۴072777) 507772 :44-944 ] درروتوزاع( 2راع3 220 را 172 .صدژ۷۲۵ مصه‌عجه۷]0( 
[ظظ صمصو۱۷۲۵ :۳۱۵۲۵2۲۵ 1881 ۵8214 06۵۲2۵ ,4۸6606 ۲۷۵۶/2 

" از جمله «رستاحی ز وتجدید) به قلم این نگارنده: :ا۷۵ع۵9 0صه موتام جع .کحماح۸ رتقصعصصم۸ 
9 ,160 ۱644-1650 سق مر ۶معتمع۱۷0۲ تراوظ عا ۶ عورنل۷۵ 11:0 
[ ۸۵۵ :1062110]] و یا پژوهشهای ام. اس. ایوانف 1۵06 ۷ 7۵2ه/کوه۷ ع0اوزرام3] 
۰ ۱/0900 ,(1845-1852) که از دیدگاه مارکسیستی به جنبش بابیّه پرداعته است. برای 
ارزیابی منابع و پژوهش‌ها در تاریخ بابیه بنگرید به ۹097665۳ عطا وه عامل(" در 0 1صه۸ و 


ی هل رای ی هر 





۲۰ از طهران تا عکا 


دوران پس از ۱۸۵۲/۱۲۶۸ و درگیری‌هایی که منجر به زیر زمینی شدن نهضت در 
ایران و تبعید پاره‌ای از رهبران و پیروان بابیه به خارج از ایران شد به‌مراتب کمترشناخته 
شده است. تاریکی زوایای تاریخ این عهد - یعنی سال‌های ۱۸۵۲ تا ۱۸۸۶ (وحتّی 
دوران پس از آن) - را باید در مرحله‌ی نخست شاید ناشی از عدم تمایل پژوهندگان 
بهائی به پرداحتن جدی به این بخش از تاریخ نهضت بابی-بهائی دانست.۲ گویی 
که پاره‌ای حوادث دردناک دراين سال‌ها مانعی برای پرداختن به عمق و پیچیدگی 
زوایای تاریخ این عهد بوده است. 

نکته‌ی دوم آنکه ستیزه‌جویی و پیش‌داوری‌های بسیاری از شبه موزخین ایرانی که 
افتاده است. از جمله سنّت ردیه‌نگاری گویی امروز با پیدایش رژیم جدید و پیدایش 
بنیادهای رنگارنگ بهائی‌ستیز و هزینه‌های کلان دستگاه‌های رسمی در این زمینه 
بیش از پیش رونق یافته و ابعاد جدیدی پیدا کرده است. کوشش این‌گونه نویسندگان 
و منابعی که آنان را تغذیه می‌کنند حال دیگر پرداختن به اتهامات ناروای 
اخلاق‌مدارانه ویا تأکید برارتداد بهائیان نیست بلکه بیشتر این بهتان‌ها رنگ سیاسی 
بخود گرفته و کوشش در آن دارند که به ظٌ خود ریشه‌ی استعماری و زمینه‌های 
تاریخی "جاسوسی* بهائیان را بنمایند. اين روال از شبه تاریخ‌نگاری متأستفانه 
هم آکنون منبع اکاهی‌های بیشتر ایرانیان درباره‌ی گذشته‌ی هموطنان بهاتی ایشان و 
یکی از وجوه اصلی فرهنگ دسیسه‌پندار ایرانی در زمانه‌ی ماست. علیرغم انکه این 
شیوه مبتنی بر هیچ‌گونه مدارک و مستندات تاریخی نیست با این حال برای تداوم 
یافتن بهتان‌ها و آزار بهائیان وسیله‌ی موتّری در کف مقامات امنیتی و قضایی ایران 
امروز است. 
نبودن منابع ومدارک اصیل تاریخی اعم ازمنابع دولتی ورسمی ویا منابع خصوصی 
داشیت, انحه که شر ایتها و انها شتاعیه شده استه سای معدودی در مسضوغاهای 


" استثنائاً در این مورد باید به مجلدات نه گانه‌ی کتاب ظهورالحی اثر فاضل مازندرانی اشاره نمود 
که با دسترسی به منابع و اسناد محدودی که در زمان تدوین کتاب داشته اطلاعات گرانبهایی 
از تاریخ اولیه‌ی بابی به‌دست داده است. نک کتابشناسی. 





خحصوصی ویا کتابخانه‌های بهائی» نادیده مانده است. منابع ایرانی از جمله در مرکز 
اسناد ملّی ایران و یا د رکتابخانه‌های معتبره بیش و کم خارج از دسترس مانده‌انده 
حّی منابع موجود در آرشیوهای ایران عثمانی» انگلستان» روسیه و دیگ رکشورها نیز 
غالباً اخوانده مانده و در انتظار شناسایی و بررسی دقیق و بیطرفانه‌اند اگر چه اخیرً 
یکی دوتن از مورخین جوان به این مهم پرداخته‌اند.؟ 

با این وصف انتفار مجموعه مدارکی که در مجموعه‌ی حاضر آمده است را باید 
قدم قابل توجهی در بازشناسی تاریخی بابی و بهائی و زمینه‌ی تاریخی که در آن 
تداوم و تحول یافته شمرد. از درون مدارک این مجموعه هم مورخین و هم خوانندگان 
علاقمند می‌توانند راهی کم و بیش بی‌واسطه به حوادث نخستین سالهای جامعه‌ی 
بابی-بهائی در تبعید بیابند وبا مصایب و درگیری‌های پیروان اين آیین و تحول جریان 
رهبری آن آشنایی بیشتری بیابند. 


آگاهی‌هایی از چگونگی جمع آوری مجموعه‌ی غنی 

بخش عمده‌ی از مدارک دولتی عهد قاجار که در کتاب حاضر آمده است در 
مجموعه‌ی اسناد دکترقاسم غنی درکتابخانه استرلینگ در دانشگاه ییل " نگاهداری 
می‌شود. پاره‌ای نیز از منابع دیگر جمع‌آوری شده است که هر یک بجای خود 
شناسایی و معرفی شده است. 

آشنایی من با مجموعه‌ی غنی که قریب ٩۰۰‏ برگ مدارک غالبا مربوط به نیمه‌ی 
دوم عهد قاجار است (و مجموعه‌ی کوچکتری از مکاتبات ابتدای قرن ۱٩‏ دولت 


سوای مجموعه‌ی مدارک برگرفته از آرشیوهای انگلستان که موژان ممن به چاپ رسانیده 
۱۷/06۸ از چند پژوهش جدید که در چند سال گذشته انجام گرفته نیز باید نام برد: 
,6101717815 :20176 110187 ۵12 10 جر ۳167000207 220 ۲/55۵۶ ۱6۵2۱۰ رصق‌لل۸ 
٩020۷21,‏ تام : ۳۱ رصقللظ عالجع۳]۱۵] 2008 لباطاصهاع] وومع۲ واآو ,کر ماو تمه عتناد۲] 
057 ۳685) کگ 112105625۳012 ,011۳ 15 2/9 1۳6 (6011018) ۱۷۵۲۵2۵۷ و1ت0ظ رتدوطالنن 020 
۰ ع 201 1 ۲.3۰ .عاوته 0دره کتععتلله مدتدعنن01 11127 
امینی » تورج. اسناد بهاثیان ایران (دو جلد شامل اسناد مربوط به بهائبان ایران از سال ۱۳۲۰ تا 
انقلاب اسلامی) نشر باران سوئد؛ و بالاخره پژوهش اخیرساغر صادقیان به شرح زیر که مبتنی 
بر برعی منابع اسناد وزارت امور خارجه ایران و ارشیو فرانسه است: 
,0116مصطمزا نا تاوجمی ممتندا۹۵۷۵ 12 کصهصهم مهن جع ومصهحاباعتامص وم وقاناهصتصصططمن ومنز 
۰ ۳۵۲۱6 0۷۵۱16 مصطممارم قلوه من 


مه نصا ول ۷ ,بهروان 1 منلمو ,عتطعظ 0صه )ونم ‌متجصها( بصمتاهعلام) تصهیان 5 





۲ از طهران تا عکا 


قاجار با دول اروپایی) به سال ۱۹۸۳ که ابتدا به تدریس دربخش تاریخ این دانشگاه 
پرداعتم بر می‌گردد. در طول سال‌ها از پاره‌ای از این مدارک در کتاب رستانعیز و 
تجدید وسپس قبله‌ی عالم " بهره فراوان بردم و بویژه در هنگام تحقیق درباره‌ی کتاب 
دوم یک بار تمامی مجموعه را خواندم و یادداشت برداشتم. در همین ایام بود که 
بیش از پیش به اهمیت مجموعه‌ی مدارک بابی-بهائی محفوظ در این مجموعه 
آگاه شدم وبران بودم که زمانی همه‌ی مجموعه و بویژه مدارک مذکور را ندوین وبا 
یادداشت‌ها و توضیحات مفصل به چاپ پرسانم. به همین بود که برای همکاری 
قراین زمینه از دکترفریدون وهمن دعوت کردم. دکتروهمن درچند نوبت درسال‌های 
۳ برای پژوهش دراین مجموعه به دانشگاه ییل آمد وبا دفت وپشتکار 
همیشگی کار پیچیده‌ی خواندن اسناد غنی را به انجام آورد. درحین گفتگوها و به 
پيشنهاد ایشان قرار براین شد که مجموعه‌ی مدارک بابی-بهائی را جداگانه د رکتابی 
نشر دهیم وکتاب حاضر حاصل این همکاری است. نباز به توضیح شت که انشا 
این مجموعه اسناد بدون اهتمام و پشتکار دوست و همکار فاضل دکتر فریدون وهمن 
هیچ‌گاه صورت طبع نمی‌یافت و من همواره از همکاری و داد و ستد پژوهشی با 
ایشان بهره‌ی فراوان برده و رسندم که این همکاری به نتیجه‌ی مطلوب رسید. 

دیپلماسی عصر پهلوی است. هم‌چنین خاطره‌نگاری معتبر و صاحب مجموعه‌ی 
مدارکی است که در طول سال‌ها يا کوششن فراوان گرداورده بود. شاید آغاز جمع آوری 
این مجموعه به دهه‌های ۱۹۳۰-۴۰ باز می‌گردد. بنا به گفته‌ی دکتر فیروز کاظم زاده» 
دکتر غنی در طول سال‌ها به شغل طبابت در طهران اشتغال داشته و غالبا محل 
اطمینان و طرف مشورت پزشکگی بوده و به کار معالجه‌ی بسیاری از خاندان‌های قدیم 
دیوانی و درباری عهد قاجار پرداخته بود. ظاهراً وی به‌جای دریافت حقّ معالجه از 
بیمارانی از این دست. ا زآنان می‌خواسته است که گر مدارک و اسنادی قدیمی در 


ونر( عا 0رد دروم تلوناگ مره ول :عصیعبنوا ولا ۵ ۳۲۵۲ .عقطاهاظ متحصعهه 5 
[۶۲۵۶ احصمصصه :تمهع۳۱۵] 1997 جمجما فتتسنع]" ۰ظ :1 76-696 رلت۷/02 


ترجمه‌ی فارسی: امانت» عباس. قبله عالم» ناصرالدین شاه قاجا ر و پادشاهی ایران » ترجمه‌ی 
حسن کامشاد» نش رکارنامه» طهران ۱۳۸۳ [از این پس: امانت» قبله‌ی عالم.] 





خانواده‌ی ایشان باقی مانده است در اختیار او قرار دهند. بسیاری از مدارک این 
مجموعه با توجه به ماهیّت نان - بویثه این که هر بخشی از جایی بدست آمده - 

مدارک بابی-بهائی که عمدتاً به دو بخش مدارک یکی مربوط به سفارت ایران 
در استانبول و دیگری مربوط به کنسولگری ایران در مصر است رکه آن هم از طریق 
سفارت ايران در استانبول اداره می‌شده) همگی از یک ماأحذ و منبع آمده است. 
می‌توان حدس زد که در ایام اشتغال دولتی دکتر غنی (از جمله به عنوان سفی رکبیر 
ایران در ترکیه) ویا از طریق دوستان و اشنایان صاحب مقام فراوانی که او در همه‌ی 
بخش‌های دولتی و خصوصی داشت این مدارک از آرشیو راکد موجود در سفارت 
ایران در استانبول به تصاحب او در آمده و یا شاید از طریق واسطه‌ای از خانواده 
مشیرالدوله که در زمان وقوع حوادث مربوط به این اسناد سفیر کبیر ایران در استانبول 
مرکزی دولتی باقی بماند در میان مدارک حصوصی خانواده‌های دیوانی - و غالبا 
در بالاخانه‌ها و صندوق‌ها در زیرزمین‌ها خاک خورده باشد و این مدارک نیز جزیی 
از همین جوم ویر مدارک پرآکنده‌ی بی‌خانمان ی 

درسال ۱۹۶۳ مجموعه‌ی غنی به همت دکتر فیرو زکاظم زاده استاد تاریخ روسیه 
جدید در بخش تاریخ دانشگاه ییل (که حال چندی است ایام با تن وا 
می‌گذرانند) از آقای دکتررسیروس غنی فرزند دکتر قاسم غنی برای کتابخانه استرلینگ 
خریداری شد و در همان ایام فهرست نسبتاً جامعی از این مدارک نیز وسیله‌ی آقای 
کاظم کاظم زاده» پدر دکتر فیروز کاظم‌زاده» که خود در زمره‌ی دیپلمات‌های ایرانی 
و آشنا به تاریخ و تحولات ایران در دوران اواخر عصر قاجاریه بودند فراهم آمد. تا 
خریداری این مجموعه یکی نیز آن بود که آقای سیروس غنی از دانش‌اموختگان ییل 


" بخش عظیمی از این مدارک بدبختانه یا خوراک موش و کرم شده و یا بازماندگان غالبا ناآشنا 
و بیسواد که به اهمیّت این اسناد آشنا نبودند آنها را نابود کرده ویا به بقّال سرکوچه فروخته و یا 
به سادگی در زباله ریخته‌اند. برحی هم از بیم آن که مبادا «چیز بوداری» از آن مدارک بدست 
آید آنها را سوزانده‌اند (بویژه در موارد حساس و هنگام انقلاب ویا تحول سلسله‌ی قاجاریه به 
بهلوی.) ای- قصه ب درا دارد که در حای دیگی بدان باید بر داعت. 





۲۴ از طهران تا عکا 


بودند و نظیر بسیاری از فارغ التحصیلان اين دانشگاه دلبستگی و وفاداری خود را به 
ان حفظ کردند.۸ 

مجموعه‌ی غنی شامل نه بخش است اما این تقسیم‌بندی تابع یک نظام تاریخی 
روش‌مند نیست. به عبارت دیگرمدارک غالبا بدون سلسله مراتب تاریخی جمع اوری 
شده است. در اين میان تنها چند مجموعه از جمله رقعه‌های روزانه امیر کبیر به 
ناصرالدین شاه (نظیر آنچه که حسین مکی و عباس اقبال و اخيراً سیّدعلی آل داود 
منتش رکرده‌اند) در پرونده جداگانه‌ای ضبط شده است. 

چنانکه اشاره شد مجموعه‌ی غنی اکثراً حاوی مدارک نیمه‌ی دوم عهد قاجاریه 
است که تا دوران پس از انقلاب مشروطه و اغاز عصر پهلوی نیز ادامه می‌یابد این 
مجموعه نه تنها شامل مکاتبات رسمی و خصوصی قاجاری است بلکه گزارش‌های 
دولتی ؛ اسناد مالی؛ رقعه‌های دوستانه و اخوانیات را نیز شامل است. مع ذلک به 
نظر می اید که بخشی نیز از مدارکی که در واقع می‌بایست جزء این مجموعه باشد به 
دلایل ناشناخته‌ای در ذیل یادداشت‌های چاپی غنی که به همت سیروس غنی در 
دوازده مجّد به چاپ رسیده امده است. از جمله مجموعه‌ای از مکاتبات مراد میرزا 
حسام‌السلطنه فرزند عباس میرزا و عموی قدرتمند ناصرالدین شاه که در جلد نهم آن 
مجموعه به چاپ رسیده می‌توان بخشی از این مجموعه‌ی غنی درییل دانست. 


ملاحظاتی چند درباره‌ی مدارک بابی-بهائی 


چنانکه گذشت مدارک بایی-بهائی در مجموعه‌ی غنی آگاهی‌های ارزشمندی 
دربار‌ی تحول جامعه‌ی کوچک بابی و سپس بهائی در تبعید عثمانی بدست 
می‌دهد. مکاتبات مربوط به دوره‌ی اقامت بابیان در بغداد که شامل نوزده سند است 
وش آن از مجموعه‌ی غنی و پاره‌ای ازمنابع دیگ رآمده (ودرکتاب حاضربا نظمی 
منطقی کنار هم گذاشته شده است) بیش از هر چیز بیانگر مرکزیت مقام میرزا 


* درسال ۱۹۸۶ در لندن فرصت آشنایی با آقای سیروس غنی فراهم آمد و ايشان نیز در ضمن 
گفتگو درباره‌ی پدر خویش همین روایتی که در بالا مربوط به فراهم امدن مجموعه‌ی غنی امد 
متذکُر شدند و تا آنجا که من به خاطر دارم آگاهی‌های بیشتری در این قضیه نداشتند. سیروس 
غنی که خود نیز ملف چند جلد کتاب در تاریخ معاصر ایران بود» در ژانویه ۲۰۱۶ درسن ۸۶ 
سالگی درگذشت. 





پشکفتار ۱۵ 


حسینعلی نوری» بهاءاله. بویژه درسال‌های پس از ۱۸۶۰ و بویژه بعد از مراجعت او 
از سلیمانیه (که چندی در آنجا انزوا گزیده بود) می‌باشد. مقامات دولتی ايران به 
روشنی اورا مرکزو رهبر جامعه‌ی بابیان بغداد می‌شناسند وشگفتا که دراین مکاتبات 
حتّی اشاره‌ی مختصری به نابرادری کوچک اویعنی میرزا یحبی نوری مشهور به صبح 
ازل - که از جانب سیّدعلی محمد شیرازی» باب مقام وصایت اورا داشت - نيامده 
است. این عدم حضور را در وهله‌ی اول می‌توان چنین تعبیر کرد که صبح ازل به 
خاطر صغر سنٌ در برابر ارشدیّت بهاءاله تدریجا موقع خویش را در میان بابیان بغداد 
- و شاید در ایران نیز - از دست داده بود و چنانکه منابع بهائی مذکور داشته‌اند در 
امتا وتو اقا مس یواست 

برجستگی مقام بهاءله از ان جهت شایان اهمیت است که بنحوی مویّد اين 
نظریه است که حتّی از ابتدای کار نیزوی مقام رهبری بابیه را داشته است. شاید نیز 
انتصاب میرزا یحبی صبح ازل به همت ووساطت بهاءاللّه صورت پذیرفته باشد. بسیار 
بعید است که میرزا یحبی» نو جوانی که در ۱۸۵۰ بیش از هیجده سال نداشته 
توانسته باشد مستقیما محل توجَه سیّد باب واقع شده باشد بویژه در شرایطی که سیّد 
باب در حبس ماکو و چهریق از ارتباط با پیروان خود ممنوع بوده است. این شرایط 
درست مقارن با ایامی بود که شکست و انهدام مقاومت‌های بابیان در قلعه‌ی شیخ 
طبرسی در مازندران و در زنجان و نی‌ریزه از رهبران طراز اول بابیّه تنها معدودی را 
باقی گذاشته بود. از آن میان «جناب بهاء» (لقبی که از اجتماع بدشت به بعد میرزا 
حسینعلی بدان مشهوررشد ومعادل نام ابجدی او بود) به خاطر آنکه از خاندان دیوانی 
نامداری برخاسته بود طبعاً در میان جامعه‌ی متشتت و نیمه منهدم و بی‌سامان بابیان 
ایران توانست بخاطر تمایز طبقاتی و هم‌چنین استعداد رهبری و خط مشی جدیدی 
که باز هم بخاطر خاستگاه دیوانی اش انّخاذ کرده بود» محل توجه و تمرکز و احترام 
و امید بابیان - از جمله سید باب - واقع گردد. پرداختن به این مهم البته نیاز به 
تحقیق و بحث مفصلی دارد که دراين مختصرمقدور نیست. ولی تا انجا که با بحث 
رهبری در دوران تبعید بایان در عثمانی مربوط می‌شود آنکه ظهور و ارتقاء بهاءاله به 
مقام «ریاست» باپیان - چنانکه غالبا بدان مقام شناخته می‌شد - یک امر داخلی و 
بی‌مقدمه نبوده است و نباید از اينکه وی - ونه میرزا یحیی صبح ازل -رهبری بابیان 
را در بغداد در دست داشته دچار شگفتی شد. 


۱۶ از طهران تا عکا 


ظهور و ارتقاء بهاءلُ در سال‌های پایانی دوران تبعید بغداد نهایتاً منجر به آغاز 
راه جدیدی شد که وی بدان «اظهار امر و «ظهور جدید» نام داد و پیدایش آیین 
بهائی را به دنبال داشت. این تحول پس از بازگشت او ا زکردستان و پایان دوران 
گوشه‌گیری عرفانی او درزی صوفیان نقشبندیه بود. بازگشت ا زکوه‌های سربرکشیده‌ی 
کردستان به جلگه‌های دجله و فرات به میان پیروان بابیّه چندان بی‌شباهت به تمثیلی 
نیست که نیچه در آغاز «چنی نگفت رردشت» درباره‌ی پیامبرش یعنی آن زردشت 
افسانه‌ای اورده است٩‏ 

نکته‌ی دومی که از فحوای مدارک دوران بغداد (وپس اززآن نیز) آشکار می‌شود 
نگرانی و وحشت مأموران دولت ایران - و بویژه کارگزاران (کنسول‌های) ایران در 
عثمانی - از توسعه‌ی پیام بابی در ایران و سهم رهبری بابیّه در تبعید بغداد در تداوم 
اين ایین است. اگرچه درسال‌های نخستین تبعید ظاهراً دولت قاجار خطر عمده‌ای 
از جانب بابیان احساس نمیکرده است (ویا مدارک موجود حاکی از چنین نگرانی 
نیست) لکن از نیمه‌ی دهه‌ی۱۸۶۰عمدتاً بواسطه‌ی انتصاب کارگزار جدیدی در 
بغداد - یعنی میرزا بزرگ قزوینی - خحطربابیه برای امنیت و بقای قاجاریه درمکاتبات 
اک کته 

جای تردید نیست که دولت قاجاریه از امکان یک طغیان ویا شبه انقلاب بابی 
در ایران دل‌نگران بود. اين اس هم در ذهن ناصرالدین شاه» و هم در میان دیوانیان 
صدر اول نظیر میرزا سعیدخان موْتمن‌الملک گرمرودی وزیر امور خارجه. و هم در 
میان مامورین وزارت امور خارجه نظیر حسین خان مشیرالدوله که ابتدا وزیر مختار و 


* پیامبری که دلزده از مردمان به انزوای کوهستان پناه می‌بُرد وپس از دورانی تأمُل و تفگ در احوال 
خویش و جهان با پیامی نوبنیاد و ایین شکن به جهان مردمان با می‌گردد تا آنان را ازپیام نوین 
خویش آگاهی دهد و در مقابل؛ تحقیرو رنج را برای خود باز خرد. طرفه انکه نیچه این شاهکار 
فراکیش اندیشانه‌ی خویش را در ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ سروده است که سال‌های مقارن پایان زندگی 
بهاء له در تبعید فلسطین بود و در همین سال‌ها بود که آیین حدید اوشکل نهایی یافت. این 
تقارن بین پیامبر افسانه‌ای ساخته‌ی متفگ آلمانی و پیامبروارسته‌ی ایرانی در تبعید را باید بیش 
از آنکه امرمعجزه‌آسایی شمرد ناشی از فضای پایانی قرن نوزدهم درکشش به پشت سرگذاردن 
ساختارهای کهن فلسفه و آیین دانست. (پرداختن به اين داستان را باید به زمان دیگری موکول 


کرد.) 





سپس سفی رکبیر ایران در عثمانی و برجسته‌ترین دیپلمات ایرانی آن عهد بود محسوس 
است. این نکته بویژه در سطح کارگزاران ايران که از نزدیک شاهد بقا و نفوذ رهبری 
جدید بابیّه بودند اسباب نگرانی می‌شد. 

چنین واهمه‌ای در میان اولیای دولت ایران بکلّی بی‌پایه نبود زیرا تمایلات 
انقلابی در میان بابیان چه در داخل ایران و چه در تبعید بغداد بکلّی خاموش نشده 
بود و خیال طغیان مجددی نظیر شورش ۱۸۴۸-۱۸۵۰ و بویژه برای انتقام از کشتن 
باب هنوز مشهود بود. در سوء قصد ناموفّق سال ۱۸۵۲ به ناصرالدین شاه چنین 
صبغه‌ی انتقامی کاملاً روشن بود. پاره‌ای از پیروان بابیّه هنوز از طرح کلّی براندازی 
نظام قاجاریه ازیک جانب و برکندن دستگاه مجتهدان و فقهای شیعه از جانب دیگر 
که وجوه مکمّل یک انقلاب آخرالزمانی بود بکلّی قطع امید نکرده بودند. اما آنچچه 
که از نظر دولت قاجار مکتوم مانده بود و یا شاید عمداً از پذیرش آن پرهیز داشت 
همانا تحول داخلی جامعه‌ی بابی در دوران رهبری بهاءالّه بود. در سال‌های بغداد و 
بویژه پس ازبازگشت ا زکردستان؛ بهاءالله جدا براین مسی رکوشا بود که شکل انقلابی 
نهضت بابیّه را چه در بغداد وچه در درون ايران دگرگون سازد ‏ و آن را به جانب یک 
نهضت اصلاح اخلاقی و معنوی سوق دهد. دراين زمینه وی مخصوصاً عواهان آن 
بود که نه تنها راه حشونت و براندازی انقلابی را پایان دهد بلکه با دولت قاجار و 
بطو رکلی با قدرت سیاسی دولتی چه در ایران وچه درعثمانی (وچه بعدها کشورهای 
اروپایی) از در مسالمت وسازش و آشتی دراید. علی رغم پیام‌های متعددی که بهاء ال 
در دوران بغداد وسپس در ایام تبعید در ادرنه وعکا فرستاد وبه روشنی چنین تحولی 
را گوشزد کرد. دولت قاجاریه به هیچ عنوان این مقصود را مقرون به حقیقت و 
نگارنده‌ی آن را صادق در سخن خود نمی‌شناخت. گوپی که آن ساچمه‌ها که از 
طپانچه‌ی بابیان در سوء قصد ۱۳۶۸/۱۸۵۲ بدن ناصرالدین شاه را خراشیده بود 
کماکان اورا به ببیّه بدبین وپیام رهبری آن را فاقد هرحقیقتی می‌پنداشت. 

نکته سوم آن که» ورای اين سوء ظن ژرف و آشتی‌ناپذیر در مخیّله‌ی شاه و وزراء 
ومأمورین اوه جنبه‌ی دیگری معطوف به بهره‌وری مالی و خصوصی در رفتار مأمورین 
وزارت خارجه ایران بود که به روشنی» چنانکه مدارک بخش بغداد وسپس مدارک 


۳ بنگرید به بخش ناصرالدین شاه و بهائیان در این کتاب. 





۱۸ از طهران تا عکا 


بهائیان مصر می‌نمایاند» آنان را در تحریک دولت قاجار علیه بابیان تبعیدی و آزارو 
حبس و تبعید ووادارکردن بابیان و بهائیان به توبه و ترک عقایدشان تشویق می‌کرد. 

بهره‌وری مالی و مداخل غیر قانونی دیپلمات‌های ایرانی و بویژه کارگزاران دولت 
ایران غالباً از راه اتاذی و زورگوپی؛ فروش تذکره» دسیسه و نفوذ در داخل جامعه‌ی 
ایرانی ازراه نصب عمال وجاسوسان» همدستی با مقامات محلی دولت‌های میزبان 
و پرداخت رشوه و پیشکش به ایشان و درگیری‌های طولانی و پیچیده با مقامات 
دولتی بر سر مسائلی چون تابعیت حاصل می‌شد. اگر چه بودند بسیاری از اين 
کارگزاران که با ایرانیان مهاجر با مدارا و دوستی رفتار می‌کردند ولی بسیاری نیز از 
مقام خویش سوءاستفاده‌های بزرگ و مستمر می‌بردند. 

علل اصلی نفوذ شگرف کارگزاران ایران بر اتباع ایرانی مقیم خارج را باید به 
تحولات عمده در تاریخ دیپلماسی ایران در رن نوزدهم مربوط دانست. نخست آنکه 
در نیمه قرن نوزده توسعه‌ی روابط بین‌المللی» تجارت خارجی و مهاجرت مستمر 
ایرانیان برای کسب و کار به سرزمین‌های همسایه» دولت ایران را ملزم می‌ساخت که 
کارگزاری‌های جدیدی در شهرهای بزرگ از جمله استانبول؛ بغداد قاهره (و 
اسکندریه)؛ تفلیس استرخان» بمبئی و بعدها بیروت» باکو وعشق‌باد تأسیس کند 
تا به امور متعدد تابعیّت ایرانیان مهاجر رسیدگی کنند. این توسعه‌ی روزافزون شبکه‌ی 
دیپلماتیک لاجرم محتاج هزینه‌ی بزرگی بود که دولت ایران بخاطر محدودیت‌های 
مالی ‏ و کمبود در امد بسختی از عهده‌ی آن بر می‌امد. 

نهادینه شدن مفهوم «مداخل» در نظام دولتی قاجاریعنی درآمدی غیر رسمی (یا 
نوعی اخاذی پذیرفته شده چه در داخل یا خارج از ایران)» که منبع بسیار بزرگتری از 
حقوق رسمی این مأموران بود. کارگزاران را در برقراری ممر درآمد از راه‌های غیر 
قانونی تشویق و تاید.می کرد. از همان اوایل کاریعنی ازدفه‌ی ۱۸۴۰ بیش از پیش 
بر اعضای نمایندگی‌های ايران در خارج روشن شد که خود بایستی از راه همین 
مداخل امورکارگزاری را اداره کرده وزندگی خویش را نیزتأمین کنند. مخارج گزاف 
نگاهداری نوکرو«خرج سفره» که برای حفظ آبروی دیپلماتیک و نیز جلال وجبروت 
ظاهری سفراء و کارگزاران ایران لازم بود محرکه‌ی دیگری برای کسب درآمد بیشتر 
بشمار می‌آمد. اينان اغلب کوشش داشتند تا با همپایگان خود» یعنی دییلمات‌های 


دولت‌های قدرتمند آن زمان یعنی امپراطوری روسیه و انگلستان و حتی با دولت 
عثمانی؛ برابر و همسان شمرده شوند. 

دوم آنکه نظام دیپلماتیک بین المللی که در قرن نوزدهم بتدریج از جانب دولت 
ایران پذیرفته شد این چیرگی مامورین ایران را در خارج. بویژه تسلط کارگزاران را بر 
زندگی مالی و خصوصی اتباع ایرانی» مشروع و نهادینه ساخت. در این مسیر بویژه 
اصل متقابل دول کاملةالوداد (یا کاپیتولاسیون حمنامانتنمم) سهم اساسی داشت. 
در ربع دوم قرن نوزدهم» یعنی پس از امضای معاهده‌ی ترکمانچای در ۱۸۲۸ 
دولت ایران بتدریج متعهد شد حفظ حقوق و دیگر امور مربوط به اتباع و 
تحت‌الحمایگان دول طرف معاهده را از طریق نمایندگان کنسولی ایشان بپذیرد. این 
حقوق نخست به امپراطوری روسیه در ایران و پس از آن به کنسول‌های دولت 
انگلستان دیگر دول اروپایی و نهایتاً دولت عثمانی نیز اعطاء شد. ویا به عبارت 
دیگر به زور از ایران ستانده شد. بر اساس این معاهدات با دول کاملةالوداد؛ 
کنسول‌های دول مذکور در موارد متعذد از جمله دعاوی حقوقی» تابمیّت و 
تحت‌الحمایگی (که اين آخری خود مقوله‌ی استعماری بسیارستیزه‌انگیزی بود) محقَ 
بودند که نه تنها در امور مربوط به اتباع دولت خود مداخله کنند» بلکه حکم قضایی 
ایشان در دعاوی اتباع ایشان با اتباع ایرانی و دولت ایران نیز مشروع و مجری بود. 
بدین‌ترتیب محاکم شرعی یا عرفی ایران حتی قضاوت و صدور احکام در امور اتباع 
بیگانه مقیم ایران را نداشتند و جرایم جنایی یا مالی یا تجاری و یا خصوصی 
می‌بایست از طریق کنسول‌های این دوه حلّ و فصل می‌شد. اين امر منشاء 
درگیری‌های پیچیده و مشکلات بزرگی بود که بخش مهمی از تاریخ قضایی ایران 
دوره‌ی قاجار را تشکیل می‌دهد. این اصل بر روابط دول اروپایی با عثمانی» مصرو 
دیگر کشورهایی که وضعیّتی نظیرایرانداشتند نیز حکمفرمابود. 

وجه دیگر اجرای این معاهدات با دول کاملةالوداد که ببشتر به مقوله‌ی مورد نظر 
ما مربوط می‌شود همانا توان یافتن متقابل نمایندگان 0 ایران بر احوال اتباع 
ایرانی ساکن کشورهای طرف قرارداد. از جمله عثمانی بود. همانگونه که کنسول‌های 
دول بیگانه مسئول احوال و حقوق اتباع خود در ایران بودند. کنسول‌های ایرانی نیز 
در کشورهای مذکور حاکم بر امور قضایی» مالی» تجاری و خصوصی اتباع ایرانی 
تودتل هخا نت ِِ ایرانی ساکن فی‌المثل بین‌النهرین (از جمله بغداد) یا در 
مصریا حتّی در دول اروپایی امورشان می‌بایست برایر با قوانین و اصول ایران از طریق 
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کارگزاران ایران حل و فصل شود ونه درمحاکم کشورمقیم وبراساس قوانین کشوری 
که در ان سأکن بودند. 

آنچه اين پدیده را بیش از پیش پیچیده می‌ساخت یکی آن بود که در نیمه دوم 
قرن نوزدهم دولت قاجار چون فاقد یک نظام مدون قانونی بود در عمل حبطه‌ی 
قدرت کارگزاران ایران بیش از پیش وسعت یافته و به یک نوع استبداد وحاکمیت 
مطلق بر اتباع ایرانی تبدیل می‌شد و رفتار ایشان با اتباع ایرانی غالباً بر اساس 
خودسری و از روی منافع شخصی بود و نه از روی قاعده و قانون. 

این استبلای کنسولی هنگامی بیش از پیش مخرب بر احوال اتباع ایرانی می‌شد 
که نیازهای مالی و کسب مداخل نیز بدان افزوده شده و شیوه و دایر مدار رفتار 
دیپلماتیک قرار می‌گرفت. بدین ترتیب برقراری و اشاعه‌ی نظام کاپیتولاسیون نه تنها 
در داخل ایران مشکل‌ساز بود بلکه در خارج نیز غالباً مضر به حال ایرانیان می‌افتاد. 
صرفنظر از جنبه‌ی بهره‌وری مالی و کسب مداخل» رفتار کارگزاران ایرانی بویژه با 
دگردینانی نظیر بابیان و بهائیان» که از اهل ارتداد شناعته شده و مصادره اموالشان و 
حتی ریختن خونشان شرعاً مباح بود» وسیله‌ی خوپی در دست مقامات کنسولی ایران 
بود تا تظاهر بر دینداری و دولت‌پرستی کرده و از ان به عنوان عاملی در برقراری روابط 
ویژه‌ی با مقامات بالاتر - از جمله سفیر ايران در دولت عثمانی - و نوعی 
«خودشیرینی» برای شاه و صدراعظم و وزیر امور خارجه استفاده نمایند. 

این وجه در رفتار دیپلماتیک کارگزاران ایران در بغداد و هم‌چنین در قاهره که 
اسناد ان در این کتاب امده بخوبی مشهود است. در واقع لزوم ازار و تحقیر «بد 
دینان» یا «فرقه‌ی ضاله‌ی مضله؛ فصل مشترک و اجماع در سلسله مراتب قدرت در 
دورن دستگاه قاجار بود که فراتر از حسادت‌ها و دسیسه‌ها و دشمنی‌های جاری میان 
مأموران دولتی ایران رفته و پیوند و همبستگی بین آنان را قوام می‌بخشید. 

جمع این سه پدیده» یعنی بهره‌مندی و مداحل کارگزاران از راه اخاذی و فشار بر 
اتباع» نبود قواعد و قوانین مدون در امور کنسولی» و تظاهر به دین‌مداری و 
دولت‌پرستی دشواری‌های بزرگی برای بابیان و بهائیان فراهم میآورد که نمونه‌ای از 
آن‌ها در بخش‌های بغداد و مصر (بخش‌های اول وششم این کتاب) آمده است. 


پشکفتار ۳۱ 


مقدمات و علل تبعید از بغداد 

اما آنچه که دلیل فاعلی برای بحران تازه بود آنکه در اوایل دهه‌ی ۱۸۶۰ 
وضعیت سیاسی ایران به نحوچشمگیری به ضرربابیان بغداد تغیی رکرد. پایان صدارت 
هفت‌ساله‌ی میرزا اقاخان نوری و عزل او درسال ۱۸۵۸ دوره‌ای به پایان آورد که از 
آغاز اقامت بهاءالله و همراهانش در بغداد» بابیان را ازگزند عمّال دولتی ايران بیش 
وکم مصون داشته بود. 

میرزا آقا خان نوری صدر اعظم؛ علی رغم آنچه منابع عصر پهلوی درباره‌ی او 
غالباً نوشته‌اند» دولتمداری سیّاس و د رکار خود ورزیده بود. تصوير بسیار منفی ازوی 
بیش از هر چیز بخاطر مشارکت وی در قتل میرزا تفی خان امیرکبیر بود که پیش از 
نوری مقام صدارت را داشت. اگرچه درگیری او با دولت انگلستان در جنگ هرات 
وشکست ايران موقع نوری را متزلزل ساخت و نهایتاً منجر به سقوط او شد. ولی در 
دوران هفت ساله‌ی صدارتش که آغاز آن مقارن با گرفتاری بهاءاله و سپس تبعید او 
و برنحی اتباعش به عراق عرب بود وی گوئیا به نوعی سازش وحتّی آشتی ضمنی با 
باییان رسیده بود. شاید نیز چنین می‌اندیشید که می‌باید حطربابیّه را دررسرزمین مجاور 
ایران چون حربه‌ای در مقابل شاه قاجار و یا مخالفانش در داخل دستگاه دیوان 
هم چنان زنده که دارق آکرعه مدرکن ان آیق آشیین ی تدر.دشت تیه ولین 
شاید بتوان گفت که اسایش نسبی بهاءالله وبابیان درسال‌های صدارت میرزا آقانعان 
و اینکه دولت ايران ارائ‌ی دعوایی با دولت عثمانی درباره‌ی رفتار بابیان نکرده 
یهلا مین براین ام تاش 

میرزا آقا خان و بهاءالّه هر دو از خاندان‌های دیوانی نوری بودند و پیوندهای سببی 
خانوادگی ایشان در وقایع پس از سوء‌قصد به شاه در سال ۱۸۵۲ شاید تا اندازه‌ای 
با را اوشطر سار عختمل اتفام قاه وک رتا نا رهام زد گروهزرکی از 
بابیان چه آنان که در طرح سوءقصد به شاه دست داشتند و چه آنان که گناهی جر 
اعتقاداتشان نداشتند» در یک کلان کشتار به دست دیوانیان» نظامیان» شاهزادگان 
وحتی نمایندگان اصناف کشته شدند. طراح این کلان کشتار کسی جز میرزا آقاحان 
نبود. 

در اوایل دهه‌ی ۱۸۶۰ اگرچه میرزا آقاخان پس از عزل در تبعید داخلی یزد بسر 
می‌برد ولی کماکان تا پایان ناگهانی کارش در ۱۸۶۵ دایماً در کار دسیسه و 
نقشه‌چینی و توسّل برای بازگشت به قدرت از دست‌رفته‌اش بود. شواهد چندی که از 
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این اقدامات صدراعظم معزول در دست است حاکی از افزايش چشمگیر نمایش 
قدرت او در این دوره» از جمله افزایش شاکیان عریضه بدست است که گاه بیگاه از 
پشت بوته‌زاری يا شکسته‌دیواری در سر راه شکار شاهی یکباره ظاهر می‌شدند. 
ارائه‌ی اين عریضه‌ها به صورت دفعی از دیدگاه ناصرالدین شاه اشاره‌ی مخوفی به 
خاطره‌ی شوم سوء‌قصد به جان شاه ترسان و واهمه‌انگار قاجار بود. چند تنی از این 
عریضه‌بدستان تیره بخت به اتهام شاید واهی بابی بودن یا درجا ویا در زیر شکنجه 
جان دادند. حتی اعدام کلانتر پر قدرت طهران میرزا محمود نوری در سال ۱۸۶۱ به 
حکم شاه خشمگین نیز بیش از هر چیز احساس ناایمنی شاه و واهمه‌ی او از 
دسیسه‌های نوری تبعیدی بود." با این مقذمات شگفت نیست که ناصرالدین شاه و 
یا مخالفان نوری بالاخره او را هنگامی که امکان بازگشت اوبه قدرت تثبیت می‌شد 
در خفا یه یخن دهند. 

عکس‌العمل سخت‌دلانه‌ی شاه نیز به شکنجه و کشتن فجیع میرزا بزرگ 
نیشابوری (ملمّب به بدیع) فرستاده‌ی ویژه‌ی بهاءالله که لوح سلطان او را برای 
ناصرالدین‌شاه در ژوئیه ۱۸۶۹ آورده بود - چنانکه در بخش چهارم این کتاب آمده 
است - به واسطه‌ی همین وحشت‌زدگی از عریضه‌بدستان بابی بود. می‌توان حدس 
زد که اقدام بهءله یزازارسال این سفیر پاک‌باخته؛ وبویژه به صورتی که عریضه را 
با اصرار می‌خواست به دست خود شاه برساند شاید اشاره‌ای از جانب بهاءالله بود تا 
بیاد شاه بیاورد که داستان بابیان و سیطره‌ی نفوذشان بکلی از دست نرفته است. اگر 
چه پیام بهاء له پیام اشتی و مسالمت بود ولی از دیدگاه شاه هراسان قاجار پرده‌ی 
دیگری از نمایش تهدید و قدرت بابیان جلوه‌گر می‌شد. 

سقوط و پس از آن مرگ میرزا آقاحان نوری نه تنها پایانی برای این دوران 
مسالمت آمیز بود بلکه مخالفان نوری را در بزرگ‌نمایی خطر بابیان بیشتر تشویق 
می‌کرد. در این میان نقش میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه در دشمنی با بهاءاله و 
بابیان بخویی حاکی از این احساس خطر است. اگر چه» سابقه‌ی خانوادگی او را که 
از خاندان فقهای شیعه بود نمی‌توان در عناد او نت به بابیان نادیده گرفت. به 


۲ برای آگاهی از وضعیت داخلی ايران و بحران‌هایی که موجب اعدام میرزا محمود کلانتر شد 
نک به امانت» قبه‌ی عالم» ۵۰۰-۲ 





اضافه» کوشش‌های میرزا بزرگ خان قزوینی کارگزار ایران در بغداد نیز نماینده‌ی بارز 
این امر بود که چگونه مامور میان رتبه‌ای در دستگاه دیوان می‌توانست منشاء فوتر 
برای تحریک بالادستان خود و در نهایت تشویش خاطر شاه هراسان شود. 
میرزا آقاحان نوری و ساطه‌ی ایشان بر مقام سلطنت واهمه داشت عنوان و مقام 
صدارت را بکلی ملغی کرده و بجای صدراعظم یک نظام سه‌گانه‌ی دیوانی مرب 
از وزرای داخله» خارجه ومالیه پدید آورد که خود شاه بجای صدراعظم برآن نظارت 
داشت. آگرچه تحولات چندی در این ترتیب جدید بتدریج پیش آمد ولی کم و بیش 
تا انتصاب مبرزا حسین خان مشبرالدوله به صدارت در ۰۱۸۷۰ یعنی دوازه سال بعد» 
به همین وضع ادامه یافت. 

باضافه» هم زمان با این تعمیم قدرت در کابینه سه‌گانه (و بعدها چهارگانه) شاه 
کوشید که پاره‌ای اصلاحات سیاسی جدید را در دستگاه حکومتی مجری دارد. از 
حمله این تحولات اقدام به تشکیل مصلحت خانه بود که جمعی از اصحاب دیوانی 
و دیگر اعبان به فرمان شاه به نحو انتصابی در آن گرد آمده بودند. 

مجلس مصاحت. که شاید از «مجلس تنظیمات» در دولت عثمانی الهام گرفته 
پم دی اشامن کار میج به وضع پاره‌ای قوانین در امور داخلی شد ولی تا سال 
۷۲ که عم رکجدار و مریز این مجلس نهایتً به پایان آمد» کارامد چندانی چه در 
وضع قوانین ویا مشاوره در امور دولت از آن مشاهده نشد. وضع کابینه نیز بیشتر بخاطر 
ناتوانی وعدم مسئولیت شاه در نظارت بر امور روزمره همواره گرفتار بحران باقی ماند. 

اما چند فرایند مهم ازاین تحولات حادث شد. نخست آنکه بخاطروضع بحرانی 
دولت و عدم کارآیی شاه امکان بازگشت به وضعیّت سابق دولت و در نتیجه امکان 
انتصاب دوباره‌ی نوری به صدارت همواره در خاطر شاه و حوزه‌ی طرفدار نوری باقی 
ماند. این به نوبه‌ی خود خاطر دشمنان صدراعظم سابق را که حال در رأس قدرت 
قرار داشتند بیش از پیش مشوش می‌ساخت. از جمله‌ی اين مخالفان قسم خورده 
یکی میرزا یوست اشتیانی مستوفی الممالک وزیر مالیه بود و دیگری میرزا سعید خان 
موتمن الملک وزیر خارجه. این هر دو بر آن بودند که به هرقیمت مانع از بازگشت 
صدد بودند که از وضعیّت بحرانی دولت و عواقب وخیم آن به نفع نوری و روی کار 


آمدن او بهره برند. 
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دوم آنکه نابسامانی دولتی بزودی سبب نارضایی جذی در جامعه بویژه در 
شهرهای بزرگ و حتی در پایتخت شد. این شکایت‌ها که با بروز نخستین موارد 
قحطی و بلوای نان درشهرها شدت بیشتری یافت. دولت ناصری را بیش از پیش به 
واهمه انداخت. در این شرایط جای شگفتی نبود که به شمار ناراضیان شهری افزوده 
شده و در زیر لوای بابی و بابیّه» کوشش‌هایی از جمله سوءقصد به جان شاه بار دیگر 
تجدید شود. آگرهم چنین قصدی درکار نبود شاه و دیوانیان چه از روی ترس و چه 
از برای پوشاندن نقائص خودشان. دائماً به چنین امکانی دامن می‌زدند. 

سوم آنکه همراه با دوران کوتاه مجلس مصلحت؛ پاره‌ای از عناصر اصلاح‌طلب 
داخل در دولت ویا نزدیک به دولت به ابتکار میرزا ملکم خان جوان که در آن 
سال‌ها برای مدت کوتاهی مقرّب درگاه ناصرالدین شاه بود» اقدام به تأسیس مجمع 
نیمه مخفی بنام فراموشخانه نمودند. فراموشخانه که شاید نام آن از واژه‌ی فراماسون 
درفرانسه اقتباس شده بود درحقبقت نخستین حزب سباسی ایران بود که مجموعه‌ای 
از اصلاحات در نظام پادشاهی قاجار را با افکار آزادی‌خواهانه به روال فرانسوی 
عرضه می‌داشت. پاره‌ای از این اراء فراموشخانه از جمله در رساله‌ی غیبی میرزا ملکم 
خان که از نخستین رساله‌های اصلاحی-انتقادی در زمان قاجار است منعکس بود. 
دوم فراموشخانه نیز نظیر مجلس مصلحت ۳ بس کوتاه بود. درسال ۱۸۶۰۲ با اوج 
مجذد شایعات مربوط به امکان طغیان بابیه و افزایش نارضایی‌های مردم بنظر می آمد 

که سیر فکری و شاید برنامه عملی فراموشخانه نیز متدرجاً از حمایت بی چون و چرا 
از دستگاه سلطنت فاصله گرفته جنبه‌ی انتقادی بیشتری یافت. بعبد نیست که 
ناصرالدین شاه نیز بیش از پیش زیر نفوذ جناح محافظه‌کار نسبت به برنامه و 
کوشش‌های بنیادگذاران فراموشخانه بدبین شده با سوءظن و واهمه‌ی ذاتی که 

همین 7 0 ۱۸۶۲ وه اصلاح طلب را در داخحل دولت 
قاجاریه به شذت تضعیف کرد و اعلامیه دولتی مندرج در روزنامه دولت علیّی ایران 
که حاکی از فرمان شاه مبنی بر تعطیل و انحلال فراموشخانه و تهدید به تنبیه و 
گوشمالی اعضاء و علاقمندان به این مجمع بود نشانه‌ای روشن از اين گرایش 


همایونی بجانب محافظه‌کاران قدرتمند دیوانی بود. چاپ و توزیع یک شب‌نامه‌ی 
انتقادی که کاستی‌های دستگاه دولت را مالاً منوط به خودکامگی ناصرالدین شاه 
ی دازنستت سبب شد که نه تنها میرزا ملکم خان که یکی از بانیان اصلی فراموشخانه 
بود به تبعید بغداد فرستاده شود بلکه پدرش میرزا یعقوب که سمت منشی ایرانی وزیر 
مختار روس را داشت نیز به فرمان شاه از ایران رانده شود. این هر دو نگارندگان 
شب‌نامه انتقادی مذکور شناخته شده پوذله ۲ 

سوای ملکم و پدرش» در سال‌های بین ۱۸۶۲ تا ۱۸۶۴ جمعی دیگر از 
اصلاح‌طلبان و روشتفکران ایران نیز به انتهام همکاری با فراموشخانه و یا ابراز عقاید 
ارتدادی و یا احتمال مخالفت با دستگاه سلطنت و پیوند با باببّه» دچار گرفتاری و 
تبعید و یا در پنهان و اشکار بدست عوامل دولتی کشته شدند. از جمله یکی نیز میرزا 
حبیب اصفهانی؛ نویسنده؛ مترجم و شاعر درخشان این دوره بود که به اتهام ارتداد 
و شاید نزدیکی با باه با زحمت زیاد از ایران متواری شده نهایتاً ساکن استانبول شد 
ومابقی عمررا در انجا بسر اورد. 
۱ وروت ۳ نوزده فاصله‌ی بین انان که امیضا متهم به بابّت بودند و 
انان که واقعا پیرو اراء ایین بابی بودند بخوبی روشن نبود وچه بسا که بسیا رکسان که 
در حد وسط این دو قطب اتّهام و اطمینان سیر می‌کردند. به همین لحاظ مفهوم باه 
نیز از جانبی مرادف با یک جریان انقلابی ضد فقهی و دولت ستیز بود» و از جانب 
دیگر نماینده یک فکر پیشرو فرا اسلامی شمرده می‌شد. حتّی پاره‌ای آراء الحادی 
محضص نیز در درون باببّه رسوخ داشت. بنا به گزارشاتی که در دست است در بلوای 
عامی که درسال ۱۸۶۴ در طهران بریا شد جمعی براین باور بودند که رهمه‌ی ادیان 
بیهوده‌اند)). 

سرکوبی جریانات انتقادی نهایتاً در اواسط سال ۱۸۶۸ منجر به کودتای حفیفی 
وف شاه گو شمان سال مد ان فالعار درورا که سا سر یکی فوبارعا 
داشت به شهه‌ی صدارت به منصب سپهسالاری منصوب کرد تا همراه با میرزا یوسف 
آشتیانی و میرزا سعید خان موّتمن الملک اتحاد سه‌گانه محافظه‌کار جدیدی را پایه 
ریزند. روی کارآمدن محمّد حان کوششی از طرف دولت قاجار بود تا بیش از پیش 


۲ امانت فله‌ی عالب ۵۸۰۶. 





۲۶ از طهران تا عکا 


مخالفان دولت را در داخل وخارج سرکوب کند. این تحول جدید نه تنها دگراندیشان 
داعلی را به وحشت انداحت بلکه شاید تبعیدیان برون‌مرزی نظیر بهاءلّه و اصحاب 
اورا نیز گرفتار مسائل تازه ساحت. 

بت فلا شش که ی رهاماز. از بغداد درسال ۱۸۶۳هم‌زمان با این حوادث 
در ایران واقع شده است. این فرصت تازه و نابی بود تا خطر بهاءالله و همراهان او را 
برطرف کرده و با دور کردن ایشان از بغداد راه مراوده و تماس آنان را با بابیّه داخحل 
ایران بکلی ببندند. پس از برداشت دو جریان مخالف داخلی یعنی فراموشخانه و 
سپس میرزا آقا حان نوری نوبت به رهبری تبعیدی بابیّه رسیده بود که از هم‌جواری با 
ایران دورشده و آگر امکان سرکوب و کشتار ایشان نیست حد اقل به سرزمین دورتری 

حال باید پرسید که چرا امکان قلع و قمع کامل رهبری تبعیدی بابیه بنا بر نظر وزیر 
امورخارجه ایران که در اسناد ۱ تا ۳ کتاب حاضر منعکس است و پيشنهاد صریح 
میرزابزرگ کارگزاربخداد بر این مبنی که از عمادالدوله (دولتشاه)» از مقزیان دستگاه 
ناصری و حاکم مطاق‌العنان دولت در غرب ایران؛ خواسته شود با فرستادن سوارانی 
بابیان را یکجا قلع و قمع کند یا به ايران ببرد ممکن نبود. عمادالدوله در عریضه‌ی 
خود به ناصرالدین شاه [سند شماره‌ی هفت این کتاب] امکان ربودن بهاءالّه وپیروان 
او از بغداد و آوردن ايشان به خاک ايران عملاً ناممکن و در صورت امکان نیز بس 
حطرناک می‌دانست. اقدام به چنین توطئه‌ای سوای هر چیز روابط دولت ایران را با 
دولت عثمانی گرفتار تنش می‌ساخت زیرا این آدم‌ربایی وسیع عملاً به معنی تجاوز 
به خاک دولت همجوار ایران تلمّی می‌گردید. 

بعلاوه بعید نیست که دولت عثمانی حضور رهبری بابیان را درمجاورت مرزهای 
ایران فرصت پرارزشی برای قدرت‌نمایی به همسایه و در صورت لزوم نشان دادن 
ضرب شستی به مقامات ایران می‌شمرد. این امربویژه هنگامی قاطعیّت بیشتری یافت 
که بابّ‌ی ایرانی در تبعید - از جمله بهاءالّه و عائله‌اش - از روی اضطرار تابعت 
ایران را ترک کرده و تابعّت عثمانی را پذیرفتند. این تغییر تابعیت نه تنها سیطره‌ی 
کارگزاران ایران به اتباع ایرانی را به نحو روشنی کاهش داد بلکه دست دولت ایران 
را از بازیس ستاندن اتباع سابق خویش کوتاه کرد. اگر چه تبعید عناصر ناخواسته‌ی 


ایرانی به عراق عرب در دهه‌های آغازین سده نوزدهم رایج بود. در نیمه‌ی دوم اين 
قرن چنین رسمی مشکلات بزرگی برای دولت ایران فراهم آورد. عناصری که به دلایل 
مختلف از جمله سرکشی ویا قرار گرفتن در معرض غضب همایونی ویا بدهکاری به 
دولت ویا معارضه با مراجع رسمی در تبعید عراق (اکثراً در مجاورت بقاع شیعی در 
کربلا) بودند به تدریج یک حلقّه دگراندیش و نارضایی برون مرزی را فرا ساحتند. 
این حلقه کمتر در مسیر آراء اصلاحات و تجدد و افکار آزادی‌خواهانه و ارتدادی بود. 
عراق عرب تا دهه‌های پایانی قرن ۱٩‏ علی‌رغم اصلاحات عصر تنظیمات در مقایسه 
با دیگر ولایات عثمانی پیشرفت متجددانه چندانی نداشت و حتّی پس از دوران 
ولایت مدحت پاشاء» از رجال مشهور تنظیمات. کماکان چهره‌ی سّتی خود را بویژه 
در جامعه‌ی شیعه‌ی عراق عرب حفظ کرد. 

اما انچه که به تتش و غالبا تیرگی روابط و گاه ستیزه بیشتر بین ایران و عثمانی» 
بویژه در ولایت بغداد می‌افزود همانا جمعیت کثیر ایرانیان مجاور و مهاجر در عراق 
عرب بود که ساکن شهرهای زیارتی شیعه‌ی عراق بودند. جمع بزرگتری نیز زواری 
بودند که هرساله ازسراسر ایران به قصد بقاع متبرکه شیعه به عراق رفت و آمد داشتند 
ویا عماریان و قافله‌دارانی که کالاهای تجاری از بصره به ایران می‌بردند يا جنازه‌های 
مومنین شیعه را برای دفن در گورستان وادی‌السلام در نجف در جوار بقاع شیعه به 
عراق می آوردند. 

این جمع آیندگان و روندگان و مجاوران در عراق عرب که در سراسر قرن نوزدهم 
و نیمه اول قرن بیستم بزرگترین رقم مسافرین ایرانی را به خارج از ایران تشکیل 
می‌دادند از چند نظر اسباب واهمه و هراس و نهایتا مناقشه‌ی بین دو دولت بود. از 
جانبی رفت و امد بسیاری از زوار از راه بغداد به جامعه‌ی کوچک ولی ظاهراً فعال 
بابی اجازه میداد که همواره تماس خود را با عامه‌ی ف ایران زنده نگه‌دارد و در 
عین حال پیوند بابی را در داخله‌ی ایران نیز از راه زیارت پیروان و علاقمندان کماکان 
محفوظ دارد. جمعیت بابیان و بعدها بهائبان در همه‌ی سال‌های پس از سرکوب 
شاهد رشد قابل توجهی بود و این همه در پرتو ارتباطاتی بود که از راه زبارت به عراق 
عرب دوام می‌یافت. پس بی سبب نبود که اولیای دولت ايران و کارگزاران آن از 
دامنه‌ی وسیع اين ارتباطات نگران بوده و بویژه با توجه به وضعیّت نابسامان داخل 
ایران در صدد براندازی و دورسازی بابیان از سرزمین‌های مجاور ایران باشند. 


۲۸ از طهران تا عکا 


به همین لحاظ نیز رهبری جامعه‌ی بابیّه» از این که از عراق عرب باردیگر به 
سرزمین ناشناخته دیگری فرستاده شوند اکراه داشته و به چنین تبعیدی که بواسطه‌ی 
فشار دولت ایران در شرف وقوع بود معترض بود. زیرا بهاءالّه و فرزند جوانش عباس 
نوری [بعدها عبدالبهاء] بخوبی می‌دانستند که جدایی از متن ایرانی- شیعی عراق 
عرب به زیان بزرگی در پیوند با ايران و اشاعه‌ی آیین بابی-بهائی در ایران خواهد 
اتحاشد: تفردی)افامت در آذره وهی قزعها این طن را به شین سدلشایت 
و راه‌های ارتباطات با جامعه بابی را بیش از پیش دچار مشکلات و موانع متعدد 
ساخت. موانعی که ناشی از بعد مسافت ویا ناشی از محدودیت‌های اعمال شده از 
سوی دولت عثمانی بود. 

صرف‌نظر از باییان؛ دلایل سیاسی - مسلکی بزرگتری نیز در کار بود. جامعه‌ی 
شیعه‌ی ایرانی‌تبار عتبات درگیر نوعی بحران چند هویتی بود. از طرفی شیعیان عراق 
آگرچه در زیر فشار و تهدید مقامات سبّی ولایت بغداد سروری دولت عثمانی را کم و 
بیش پذیرفته بودند ولی در عمل در طول دهه‌ها از راه‌های گوناگون سیطره عثمانی 
را درعراق عرب به چالش می‌طلبیدند و در برابرسیاست‌های یکسان‌سازی عثمانی 
مقاومت می‌کردند. بویژه با آغاز عصر تنظیمات از میانه‌ی دهه‌ی ۱۸۴۰ کوشش 
عثمانی برای اصلاحات قضایی؛ محاکم دولتی و اجرای شرع حنفی در این محاکم 
با مقاومت پاره‌ای از مجتهدان با نفوذ عتبات که غالبا ایرانی یا ایرانی‌تبار بودند 
مواجه شد. باضافه اجرای آداب وشعایرشیعه نظیر مراسم عزاداری درمحرم و رمضان 
و برقراری تکایا و روضه‌خوانی و شبیه‌گردانی که غالباً رنگ تند ضد سنّی داشت بر 
قرن نوزدهم خاطره‌ی دردناک یورش نجیب پاشا والی بغداد به کربلا و کشتارهولناک 
جمعیت چند هزار نفری ازشیعیان ومجاورین کربلا در سال ۱۸۴۳ بکلّی زدوده نشده 


که وعناد مقامات عثمانی ترک‌زبان شي مذهب می‌افزود. هنوز در دهه‌های دوم 


بود. شیعیان عتبات خود را بیش از پیش فربانی این رفتار شیعه‌ستیز عمانیان 
می دانستند و چون کوشش ایشان در دادخواهی از دربار ایران و دعوت به مداخله 
دولت ایران و جلوگیری ازستم وعناد سنیان به جایی نمی رسید و غالبا گوش شنوایی 
نبود. طبیعی بود که ایشان بیش از پیش سرخورده و ناکام شوند. در چنین محیطی با 
توجه به فشار مقامات دولتی عثمانی و محدودیت‌های جاری و ناکارآمدی دولت 


ایران جای شگفتی نیست که بسیاری از ایشان به جانب پیام و آراء باب جلب شده 
و عراق را تدریجاً مرکز مناسبی برای جذب به آیین بابی-بهائی سازد. 

مکاتبات فراوان در آرشیو دولت عثمانی و در مدارک ایرانی چاپ شده یا منتر 
نشده حاکی از منازعات دیپلماتیک فراوان بین دولتین است که عمدهّ از طریق 
کارگزاران بغداد و در زیر نظارت وزیر مختار ایران در استانبول صورت گرفته و کم و 
بیش حلْ و فصل می‌شد. شیوع این منازعات دیپلماتیک که یک رشته مسایل دیگر 
از جمله وضعیّت کردهای مرزنشین را در بر می‌گرفت. سال‌ها ادامه یافت. 

این مناقشات عامل دیگری برای تنش و درگیری با جامعه‌ی بابی و در جامعه‌ی 
بابی نیز بود. از طرفی جناح تندرو درون بابیّه که بیشتر برخاسته از میان محروم‌ترین 
قشرها بودند اين نارضایی عمومی در میان شیعیان را زمینه‌ی مساعدی برای جذب 
به پیام ضدٌّ قاجار خود می‌دانست. از طرف دیگر جناح مسالمت‌جو و آشتی خواه به 
رهبری بهاءاله در صدد ترمیم مناسبات با هر دو دولت و پیمودن طریق صلح و عدم 
خشونت و جذب پیروان بیشتر در داخله ایران بود و هدفش آن بود که اصولا مسیر 
جامعه‌ی بابی را به جانب یک جریان غیر سیاسی و آرامش‌طلب و فرا-مرزی پیش 
برد. 

معذلک این وجه نظر بهاءالله وپیروانش همواره از جانب دولت ایران و شخص 
ناصرالدین شاه با سوءظن و ناباوری و خصومت پاسخ داده شد. در این طریق علاوه 
بر میرزا سعید خحان که از سال ۱۸۵۸ مختار مطلق در امور خارجه شمرده می‌شد و 
گاهی حتی بدون مشورت با شاه آمال خویش را از طریق عوامل خود در داخل و 
خارج پیش می‌برد. شخصیّت بارز دیگر میرزا حسین‌خان مشیرالدوله با نفوذترین 
دیپلمات ایرانی و گذارنده‌ی حط مشی سیاست خارجی آن دوران بویژه در قبال 
دولت عثمانی بود. وی در مقام وزیر مختار مقیم استانبول و سپس با احراز نخستین 
مقام سفارت کبرای ایران در باب عالی مسئولیت اصلی در مواجهه با مشکل بابیان 
بغداد را بر عهده داشت. چنانکه "مدارک غنی* روشن می‌سازد میرزا سعیدخان و 
میرزا حسین‌خان توأماً اخحراج بهاءاله را از بغداد طرح ريخته سپس با یک سلسله 
مذاکرات با باب عالی آن خواسته را به اجرا درآوردند. 

موفقیت این طرح بیش از هر چیز منوط به کوشش‌های میرزا حسین خان و در 
سایه‌ی روابط حسنه او با رجال عصر تنظیمات از جمله عالی‌پاشا و فاد پاشا بود. 
مشیرالدوله دیپلماتی کارکشته» با پشتکار و رفیق‌باز با قلمی نافذ و نظری دقیق بود که 
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علی رغم مشکلات ایران و عثمانی در مسایل مرزی و امور عراق عرب توانسته بود 
جای خویش را در دستگاه دولتی عثمانی محکم ساخته وبا اعمال اهرم‌های فشارو 
گفتگوهای طولانی دولت عثمانی و مقامات محلی ولایت بغداد را وادار کند که 
علی‌رغم آکراه در متابعت از خواسته‌های ایران سرانجام بهاءاله و همراهانش را از 
بغداد برانند. اگر چه نقطه نظر مشیرالدوله در سال‌های بعد نسبت به بهائیان اندکی 
تعدیل شد. ولی در سال‌های مورد نظر ما یعنی دهه‌ی ۱۸۶۰ میرزا حسین خان در 
سمت سفارت استانبول از هیچ کوششی در راندن باییان دریغ ننمود. به همین منوال 
رفتار وی با بابیان-بهائیان مصر در اواخر دهه ۱۸۶۰ - چنانکه بیاید- همواره بر 
ستیزه‌جوپی و بهره‌وری شخصی و مالی باقی ماند. 
از ادرنه تا عکٌا 

تبعید بابیان با راندن ایشان از بغداد بپایان نرسید. اگر چه گسیل به استانبول و 
سپس به ادرنه درواقع به معنی جدایی افکندن بیشتر با جامعه‌ی بابیان ايران بود ولی 
از سوی دیگر امید بهاءاله به امکان اقامت در استانبول می‌توانست گشایشی د کار 
فکر مشروطه و نخستین قدم‌ها برای برگزاردن مجلس عوام بود. اعلام «حط شریف؛ 
در ۱۸۳۹ که حاوی پاره‌ای اصلاحات دولتی بود» از جمله بردباری در مورد پیروان 
ادیان دیگر لزوم حفظ حقوق شخصی و برابری ملّت‌های زیر ساطه‌ی امپراطوری 
عثمانی را تأیید می‌کرد. در ۱۸۵۷ بار دیگر در پایان جنگ‌های کریمه در فرمانی که 
بنام «حظ همایون» مشهور است این اصلاحات به نحو روشن‌تری تأکید شد. شاید در 


بسته بابیان باشد. استانبول در دهه‌ی ۱۸۶۰ شاهد تحولات چشم‌گیری چون پیدای 


۳ بهاء له در عزیمت از بغداد به استانبول به عوارض مثبت چنین اصلاحاتی 
امیدوار بود و می‌اندیشید که رجال تنظیمات به پیام او به دیده‌ی مساعدی خواهند 
نگریست. درآمدن او در جامه و هیئت شیوخ نقشبندی و هم‌چنین نگارش الواح به 
سیاق اذکار صوفیه و برقراری رابطه‌ی شیخ و مریدی با اصحایش معنی بیشتری 
می‌یافت. بیش از همه درونی ساختن جهان‌بینی عرفانی وحدت وجود (ویا به عبارت 
دیگر تعبیری اشراقی از نظریه‌ی وحدت وجودی) چنین تغییر جدیدی در دیدگاه 
بهاءالّه را با دیده‌ی انقلابی بابیان در دهه‌ی اول پیدایش آن جنبش متفاوت جلوه 


2 پشکفتار ۳۱ 


می‌داد. در ورود به استانبول نیزبه صورت روشنی برای تأکید نمادین به عدم درگیری 
با دولت وی رفتاری متواضع و عزلت‌گزینانه انَخاذ کرد تا وجه تمایز این تعبیر بابی- 
بهاتی جدید را از جهان انقلابی بابیان دوران پیشین ویا گروهی از همراهان بغداد که 
هنوز به براندازی سلطنت قاجاریه پابند بودند پر رنگ‌تر جلوه دهد. 

پیام جدید عدم درگیری با دولتیان و دست شستن از آمال سیاسی به صورت 
دیگری در گفته‌ها و نوشته‌های این دوره‌ی او با عنوان ظهور عنقریب «سلطنت الهی» 
آشکار شد. «سلطنت الهی» صرف‌نظر از تعبیر عارفانه‌ی آن در واقع پیامی بود به 
اجتماعی تدوین شده تا انکه افراد مردم و جامعه‌ی انسانی و مالا «عالم انسانی» را 
وحدت بخشد. این تعبیر بهاءالله درعمل به معنای جدایی دین و دولت در اراء بهائی 
جلوه‌گر شد. 

ظاهراً در چهارماه اقامت بهاء ال در استانبول سلطان عبدالعزیز و دولتمردان دوران 
تنظیمات یعنی فژاد پاشا که در ۱۸۶۳ وزیر امور خارجه بود» و عالی پاشا صدر اعظم 
عثمانی دیدگاه مثبتی درباره‌ی بهاءاله داشتند و پیام او را ارج می‌نهادند. اما پس از 
کشت مذت کوتاهی این رفتار دوستانه به تدریج سردتر شده و در نتبجه منجر به 
ارسال بهاءالله به شهر ادرنه در مرز رومیلی گردید. در واقع مدارک موجود [از جمله 
نگاه کنید به سند ۱۲] حاکی از انست که تصمیم به فرستادن بابیان به ادرنه در 
هنگام خروج ایشان از بغداد گرفته شده بود و اقامت استانبول هیچگاه به معنی آن 
نبود که ایشان بصورت دایمی در پایتخت عثمانی باقی بمانند. به همین دلیل نیز 
اظهار نارضایی علنی بهاءلّه و امتناع او از حرکت داوطلبانه از استانبول نشانه‌ای از 
این مقاومت منفی بود که از جانب اولیای دولت عثمانی ناچیز شمرده شد و بهاءاله 
را عاقبت وادارساخت که به سفر ادرنه تن دردهد. مع ذلک به نظرمی رسد که اقامت 
در استانبول بسیار بیشتر از بغداد بهاءاله را نسبت به وجود یک جامعه‌ی چند ملیّتی 
و چند فرهنگی درمقر دولت عثمانی آگاه ساخت. از جمله روشن است که نخستین 
آگاهی‌ها و آشنایی‌های او با اتباغ دول اروپایی» و بویژه نمایندگان دیپلماتیک دول 
اروپایی» از همین ایام آغاز شده است. در برابر انزوای در بغداد و بعدها در ادرنه 
استانبول امکان یافتن دیدگاه وسیع تر و یافتن جامعه‌ی بزرگتری را برای رهبر بابیه 
بازگشود. 
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گسیل اجباری بهاءله و پیروانش به ادرنه در دسامبر ۱۸۶۳ بیش از همه نتیجه‌ی 
اقدامات میرزا حسین خان مشیرالدوله سفی رکبیر ایران در باب عالی بود. وی و دیگر 
اولیای امور خارجه ایران وشخص اصرالدین شاه حضور بهاءالّه را در استانبول بویژه 
پس ازسرکوب اصلاح طلبان در ایران برای مصالح خود زیان‌بخش می‌دانستند» بویژه 
آنکه در آغاز کار رجال تنظیمات با بابیان از در رفق و مدارا در آمده و در دیده‌ی 
ایشان بهاءالّه مصلحی صلح‌جوی و آشتی‌خواه جلوه می‌کرد. اما مانع اساسی در راه 
سفیر ایران برای تحمیل نظر دولت متبوع خود آن بود که بهاءله و پاره‌ای دیگر از 
همراهانش بواسطه‌ی فشارهای سیاسی دولت ایران تابعیّت دولت ایران را ترک کرده 
به تابعیت علمانی در آمده بودند. ذر نتیجه دولت ایران و نمایندگانش تمی‌تواننسند 
جز از راه استمداد و مذاکره و اعمال فشار و بالاخره طرح دوستی‌های خحصوصی 
دولت‌مداران عثمانی را متقاعد سازند. ان هم در عصری که هنوز اصول تنظیمات - 
که یکی نیز حفظ حقوق شخصی اتباع عثمانی بود - داثرمدا رکار رجال باب عالی 
بشمار می‌آمد. سبب عمده‌ی مقاومت بهاءالله و اکراه از عزیمت به ادرنه نیز همین 
پشت‌گرمی به مسأله‌ی تابمیّت عثمانی بود. حضور سفرای دولت‌های اروپایی - از 
جمله فرانسه و انگلستان و اطریش در استانبول نیز عدول باب عالی را از اصول 
تتظیییات که جوود با تون کل ان دولت‌ها برد سی مشکا میشاسگ: 

مع ذلک بنظر می رسد چه به خاطر روابط دوستانه نزدیک بین مشیرالدوله و رجال 
عثمانی» وچه بواسطه‌ی حقوق همسایگی وملاحظات عثمانی از درگیری‌های بیشتر 
با دولت ایران باب عالی ظاهراً صلاح کار را چنان می‌دید که تمایل ایران را در این 
مورد حسّاس ادیده نگیرد. درعین حال وضعیّت سیاسی عثمانی همراهی باب عالی 
را با ایران دربرهه زمانی حاص یعنی ۱۸۶۳ تشویق می‌کرد. مرگ ساطان عبدا لمجید 
در ۱۸۶۱ و جایگزین شدن برادرش سلطان عبدالعزیز تدریجاً فضای سیاسی دولت 
مرکزی عشمانی را دگرگون ساخحت. اگرچه فزدپاشا وعالیپاشا کماکان سان قدرت 
را در دست داشتند ولی چنانکه به تدریج آشکارتر شد. عبدالعزیز همانند برادر 
درگذشته‌اش عمبقاً به تتفیذ اصول اصلاحات دلبستگی نداشت. رجال تنظیمات نیز 
آگرچه در پایه‌گذاری نهادهای دولتی و آموزشی و حتّی قانونی - نظیر یکسان‌سازی 
قوانین در مجموعه‌ی مشهور به مجلّه - پافشاری می‌کردند ولی تدریجاً در احترام به 


حقوق شخصی اتباع به راه و روش گذشته‌ی باب عالی بازگشته و دیدگاهی 
اقتدارگرایانه وحتّی خودکامه را پیشه ساختند. این امر در تبعید مجدد بهاء‌لله و دیگر 
بابیان از ادرنه به عکٌا و فاماگوستا اشکارتر شد. 

تبعید به ادرنه در آغاز کار در نظر بهاء له و پیروانی که او را در این دوره همراهی 
کردند بسی گران می‌آمد. در مقایسه با بغداد که محیطی شیعه و مسکن ایرانیان 
تبعیدی و زوار و مجاورین و تجار ایرانی بود ادرنه از جمله‌ی ولایات رومیلی در 
امپراطوری عثمانی بود که هیچ پیوندی با ایرانیان و شیعیان نداشت. گرچه آثار 
فرهنگی ساسله‌های صوفیه ایرانی‌تبار و هم‌چنین بقایای نهضت حروفیّه در درون 
سلسله صوفیه بکتاشی باقی مانده بود. 

ادرنه از نظرمذهبی شهری متنوع بود وهم جامعه‌ی بهودی وهم جامعه‌ی مسیحی 
بزرگی داشت ولی نبود ایرانیان محسوس بود و هم اين شاید دلیل اصلی برای نفی 
بلد بابیه به این شهر قدیمی بود. اما ادرنه حتی در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم نیز هنوز 
لمحه‌ای از گذشته‌ی طولانی خود را همراه داشت. این شهر سوق الجیشی بیزانسی از 
قرن چهاردهم که نخستین پایتخت امارت عثمانی بود (پیش از فتح قسطنطنیه و 
انتقال پایتخت در ۱۴۵۳ به استانبول) به خاطر وجود جمعیت چشم‌گیر بهودی و 
اه محل توجّه مبلخین مسیحی اروپایی بویژه پروتستان بود. به همین 
لحاظ نوعی نا 3 فرنگی -عثمانی در آن نضح يافته بود. ادرنه هم‌چنین به لحاظ 
مجاورت با سرزمین‌های بالکان که در زیر سلطه‌ی عثمانی بود» نظیر بلغارستان 
صربستان» بوسنی و مقدونیه» مدخلی برای نفوذ عقاید ملت‌گرایی (صوناهمم‌ناه۱۲) 
این سرزمین‌ها در بقیه ولایات عثمانی نیز بود. چون در سال‌های پس از جنگ‌های 
کریمه (۱۸۵۳-۵۶) ناسیونالیست‌های سرزمین‌های بالکان کماکان برای رهایی از 
ساطه‌ی عثمانی و کسب استقلال می‌کوشیدند» از دیدگاه باب عالی و مقامات 
محلّی عثمانی» ادرنه نقطه‌ی حساسی بشمار م ی آمد ودر نتیجه هرنوع فعالیّت قومی 
وسیاسی محل نظارت و کنجکاوی مقامات عثمانی قرارمی‌گرفت. 

ما آنچه که در ادرنه تأثیرشایانی در تحول جامعه‌ی بابی به دو گروه بهائی و ازلی 
داشت» شکافی بود که در این سال‌ها به وضوح بیشتری نمایان شد و عاقبت به 
گفته‌ی بهاءالله منجر به «فصل آکبر» بین این دو جناح گردید. این اختلاف و جدایی 
شاید محتوم را نبایستی صرفاً چنانکه برحی منابع سنتی بهائی و ازلی بر آن تأکید 
دارند یک اختلاف خانوادگی بین دو برادر نوری دانست. اگر چه چنین منازعات 
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درونی در خاندان‌های بزرگ ماکین ایرانی بی‌سابقه نیست ولی در اینجا ابعاد 
گسترده‌تری د رکار بود. اين جدایی را حتّی نمی‌توان صرفاً ناشی از کشمکش طرفین 
برسرمسأله وصایت باب دانست زیرا از هنگام تبعید بابیان به بغداد بیش از یک 
دهه و نیم نوعی رهبری دوگانه از جانب بابیان پذیرفته شده بود. 

آنچه که به این منازعه بعد تازه‌ای می‌بخشيد بیش از هر چیز تصادم دو جهان‌بینی 
متفاوت بود که ريشه در تاریخ نهضت بابی از اغاز کار داشت که حال به مرحله‌ی 
بحرانی تازه‌ای رسیده بود. این اختلاف نظری چنانکه پیش‌تر نیز گفته شد ناشی از 
تفسیرهای دوگانه‌ای بود که جناح‌های درگیر از ماهنت ظهور ایین بابی داشتند. با 
گذشت سال‌ها اين برداشت‌های متنافی به خاطر شرایط مکانی و زمانی یعنی تبعید 
در عثمانی شذت بیشتری یافته و به جدایی نهایی منجر شد. 

از جانبی طرفداران بهاءاله که تدریجاً با نام «اهل بهاء» شناخته شدند (اگرچه از 
نظر دیگران کماکان بابی نامیده می‌شدند) قایل به نظریه تداوم ظهورات بوده و بنا بر 
بسیاری از بشارات باب و تأکیدهای متوالی اش در دو سال پایانی زندگی: که امکان 
ظهور جدیدی را نزدیک می‌دانست به بهاء ال پیوستند. باب از ظهور جدید با مفهوم 
پیچیده‌ی «مّن یظهراله) در اثارش یاد کرده بود. اين مفهوم را می‌توان در فارسی به 
«آنکه خداوند وی را ظاهر خواهد ساخت» ترجمه کرد» یعنی آشکار شدن فرستاده‌ی 
جدیدی که بنا برمتون بابی از جمله بیٍن فارسی می‌بایست در آینده - شاید آینده‌ی 
نزدیک - ظاهر شود. انذارات مکرر باب مبنی بر اينکه بایبان نباید بر رد و انکار 
مذعی يا مذعیان این عنوان پردازند بلکه باید اجازه دهند که ایشان در بیان ادْعای 
خویش آزاد باشند و حقَانیّت این امررا به تقدیر الهی واگذارند» نظریه‌ی کاملاً نوینی 
بود که بکلی با تعالیم اسلام در زمینه ظهورات آینده و بویژه خاتمیّت اسلام و ظهور 
مهدی موعود مغایر بود. 

منابع شیعه بویژه براصل حمّانیت مهدی - تنها یک مهدی - تأکید فراوان داشتند. 
وی می‌بایست از اصل ویژه‌ای باشد و در شرایط ویژه‌ای ظاهرشود که تقریباً وصول به 
آن غیر ممکن بود. حال آنکه نظریه‌ی باب در تداوم ظهورات و گشایش راه برای 
مذعیان جدید در واقع نوعی تعبیر نوینی از مفهوم ظهور بود که به آراء نوین درباره‌ی 


حقوق انسانی گرایش داشت. این از جمله‌ی تازه‌ترین آراء بابی بود که راه را برای 
پیشبرد نظریه تداوم و نوسازی دینی باز گذاشته بود. 

سال‌های پایانی بغداد» و بویژه در ایام اقامت ادرنه» بهاء‌الله بیش ازپیش بجانب 
این نظریه‌ی تداوم ظهور متمایل شد و ادْعای خویش را به عنوان «مظهر ظهور کلی 
الهی» که به نوعی همان «من یظهره‌اله» بود اشکار ساخت. این ظهور پیامبران‌ی 
جدید از جانبی با ذائقه‌ی عرفانی بهاءالّه موافق می‌آمد. در سال‌های پیشین وی به 
جانب طریقه‌های صوفیه از جمله نعمت‌اللهی در ایران و سپس طریقه‌ی نقشبندی - 
قادری د رکردستان متمایل شده بود و هنوز نیز در ایام اقامت در استانبول و ادرنه این 
قالب را تا اندازه‌ای حفظ کرده بود وکماکان با اهل طریقت از جمله صوفیان طریقه‌ی 
مولویه در ادرنه رفت و آمد داشت. در مواجهه با مقامات عثمانی نیز وی به همین 
مشرب عرفانی تکیه میکرد و عنوان «شیخ افندی» که بدان نامیده می‌شد نیزبه همین 
واسطه بود. نه تنها بسیاری از آثار و اذکار او به سبک و سیاق فرهنگ غنی ‏ و کهن 
تصوّف در ایران شکل گرفته بود بلکه مفاهیم جدیدی که وی برای بیان ظهور جدید 
بکار می‌برد نیز از این صبغه‌ی عارفانه برحوردار بود. برای نمونه تمثیل «شمس 
حقیقت» و پرتو آن در «مرایای [ایینه‌های]» انسانی که آن را باید اساسی‌ترین نکته در 
فکر اولیه‌ی بهائی دانست. سابقه‌ی بسیار قدیمی در فرهنگ عرفانی و حکمی ایران 
و بویژه در حکمت اشراق دارد. این فکر ابتدا شاید از طریق شیخیه در افکار باب 
پدیدار شد و سپس با وسعت بیشتری در آثار بهاءله جلوه یافت. 

بدین‌ترتیب با گذشت سال‌ها بهاءالله به‌تدریج در ایام ادرنه به این «اظهار امره 
خویش وقوف و اطمینان بیشتری یافت و بیش از پیش از رهبری دوگانه مبنی بر 
وصایت باب فاصله گرفت. اما در مقابل پیروان جریان مخالف که به هدف‌های 
نخستین این جنبش وفادارمانده بودند صبح ازل برادر ناتتی بهاءالله را به عنوان مظهر 
تداوم این جریان شناختند. این شاید تنها واکنشی در برابرجریان بهائی بود زیرا از نظر 
تعداد در میان بابیان تبعیدی - و شاید در میان بابیان ایران - ازلیان به روشنی در 
ردنا انا کار رای گزازش‌ها رسای تررد ی فان داززی کر ان 
تعبیر ازلی از ایین باب و ادعای مهدویّت و نبوت او هنو زکم وبیش درقالب اسلامی 
و اخرالزمانی شیعه عنوان می‌شد و بر این اساس آیین بیانی را مفری برای ادامه مبارزه 
در برابرردین و دولت و به‌ویژه دولت قاجار می‌شمرد. 


۳۶ از طهران تا عکا 


به تعییر دیگر در حالی که بهاءالله و تفسیر او از ايین بیانی با توجه به شکست 
جنبش بابیه در مواجهه با قدرت سیاسی» بیش از پیش از مبارزه سیاسی با مقامات 
دنیوی فاصله می‌گرفت. جربان ازلی وقوع دور جدیدی از مبارزه را - ظاهراً برای 
براندازی دولت قاجاریه - امری نزدیک و ممکن می‌شمرد. بهاءالّه در پیام خویش به 
جدایی دین و دولت اعتقاد یافته و می‌کوشید هم خویش و «اهل بهاء» را مصروف 
ایجاد یک تحول معنوی-فرهنگی نماید و می‌کوشید پیام اصلاح معنوی خویش را 
به مصادر قدرت و مقامات دولتی برساند. در مقابل جریان ازلی در صدد ایجاد یک 
سلطنت بیانی بود که آن را مستلزم قیام و جهاد سیاسی می‌دانست. روی سخن بهاء ال 
نه تنها به مقامات دولت و مصادر قدرت بود بلکه می‌کوشید تا فقها و اهل اجتهاد و 
شریعتمداران شیعه را نیز در داعل ایران به چالش بکشد. جریان ازلی در مقابل بیش 
از پیش در سال‌های اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌جانب جذب و نفوذ و 
همراهی با اهل شریعت بود و تدریجاً در قالب تقیه‌ی کامل بسیاری از پیروان معنوی 
یا صوری ازلیه در جامه‌ی اهل شریعت درآمده یا با آنان همراه شدند. وجه روشنی از 
این همراهی را می‌توان در انقلاب مشروطه مشاهده کرد. ۳ 

حال باید پرسید که در سال‌های اقامت در ادرنه چه تحولی باعث تشدید و به 
نهایت رسیدن این جدایی شد. منابع موجود اعم ازبهائی ویا مدارک عثمانی اکترً 
حاکی از آن است که پاره‌ای از یاران صبح ازل - ظاهراً به رهبری سید محمّد 
اصفهانی که صاحب نفوذ و احترام در میان بابیان بود - در صدد بر آمدند که موج 
تازه‌ای از مبارزه یا انچه که ایشان به عنوان «خروج» از ان یاد می‌کردند. را اغاز 
کنند. این تعبیر هنوز بسیار با مفاهیم سّتی برای یافتن زمان خروج که سابقه‌ی ممتذی 
در ایران داشنت پبوند می‌یافت: مد شماره ۲۳ در این مجموعه از ارشیو عتمایست 
که ظاهراً از پیروان صبح ازل بدست آمده و نماینده‌ی این پیوند است. 

ظاهرا این اعلامیه شامل تصویری ازیک طلسم مدوّر در میانه‌ی آن که از آن به 
«دایره» یاد شده بخوبی حاکی از پیوند بابیه با سابقه‌ی سنّتی جفر و علوم غریبه و 
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حساب جمل و اهمیّت اعداد و حروف در این فرهنگ نهان‌گرا (ه0ن7ع154) در ایران 
است. اين سند (که ظاهراً مربوط به میرزا یحیی صبح ازل است) رمزی برای آغاز 
«خروج» و انقلاب در سال ۱۲۸۵ قمری برابر با ۱۸۶۸ می‌باشد. این سنّت علوم 
غریبه بویژه در نزد قلندریه ودراویش خاکسارو دیگر جریانات باطنی قرون پیشین رواج 
داشت و نوعی نمایش رمزی در میان کسانی بود که اعداد و حروف را منشاء قدرتی 
نهفته و آغاز یک نقشه برای خروج می‌دانستند. صرف‌نظر از اينکه تا چه پایه بتوان 
برای این حروف و اعداد در دایره‌ی مذکور تعبیر روشنی یافت» صرف پرداختن به این 
روش کافی بود که هم پیروان بهاءالّه و هم مقامات عثمانی را نگران سازد. دایره‌ی 
مذکور با اعتقاد به اغاز قریب‌الوقوع خروح و جهاد بابیه طراحی شده بود وحاکی از 
تداوم این سنخ اراء بود. هیچ یک از منابع موحود اما به صراحت روشنگر این معضل 
نیست. آگرچه سال ۱۲۸۵ قمری برابر با ۱۸۶۸ چنانکه آمد شاهد پاره‌ای حوادث و 
تحولات مهم در ایران و عثمانی بود ولی تا به انجا که می‌توان گفت این سال در 
تقویم هجری قمری سال ویژه‌ای از نقطه نظر بشارات مهدوی يا اخرزمانی به حساب 
تن آمت: 

پرداحتن به جزئیات این دایره نیاز به مهلت جداگانه‌ای دارد ولی ظاهراً حاکی از 
آنست که درسال ۱۸۶۸/۱۲۸۵ میرزا یحیی صبح ازل پیام جدید خود را آغاز خواهد 
کرد. البته در هیچ کجا از رموز این طلسم صحبتی از خروج نشده است اما ظاهراً این 
کلیدی نمادین برای مبلغین آن بوده وشاید همین جنبه‌ی مرموز بیش از پیش اسباب 
نگرانی مقامات عثمانی شده است. 

دوایر مزبور علاوه بر دو تاریخ ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ که چندین بار در جاهای مختلف 
در زیر جملات عربی آمده است مصداقی برای آغاز دوره‌ی جدید است. یک بار نیز 
معادل تاریخ میلادی یعنی ۱۸۶۸ را ذک رکرده که برای یک طلسم ایرانی‌تبار امری 
بعید است. شاید وجود چنین تاریخ میلادی را باید نشانه‌ای از آگاهی سازنده و یا 
سازندگان آن به تقویم میلادی و وجه استفاده‌ی آن در عثمانی و بویثه در ادرنه 
داش این آمرشایه شانه‌ی اسایی باسلفی ازوناش یی در آدرته را کاهی ان 
انجیل باشد که با جمله‌ی «ولو اراداله ان یتح ولداً ٩۱۸۶۸‏ (اگر خداوند اراده کند 
که فرزندی را بر گیرد ۱۸۶۸) تا کل شده است. تاریخ مبلادی نیز ظاهرا به همین 
مناسبت آمده است که ازسال زاده شدن مسیح تا ظهور جدید خبر می‌دهد و تقارن 


۳۸ از طهران تا عکا 


جدید در ۱۲۶۸ در استانبول دکر شده است. جمله‌ی عربی «لتفتحن القسطنتننه» 
(برای گشودن قسطنطنیّه) و جمله‌ی بالای آن «یا بحبی خذ الکتاب بقوة و اتیناه 
الحکم صبیا (ای یحیی این کتاب را با قدرت برگیر و حکم نورسیده را آشکارکن) 
هر دو حاکی از وقوع امری جدید در عثمانی است که عامل اصلی آن یحیی یعنی 
میرزا یحیی صبح ازل تواند بود. «و یومئذ یفرح المومنون» (آنگاه گروه گروندگان 
شادمان گردند) نیز می‌توانست به معنای فتح استانبول به دست صاحب این ظهور 
جدید تلفی شود. 

یکی از اسناد محاکمه‌ی بابیان در آرشیو عنمانی (که محمّق ترک نجاتی الّان 
در مطالعه‌ی جامع خود بدان پرداخته است) فهرستی از ده نفراز مومنین بدست داده 
که تماماً از ترکان عثمانی هستند. ظاهراً اینان از پیروان جدید میرزا یحیی صبح ازل 
بوده‌اند.*" بدون شک وجود چنین گروهی از طرفداران صبح ازل مقامات عثمانی را 
پیش ازپیش نگران می‌ساخت ویرا سخاکی: از آن بود. که بجمعیت تمیی باببان در 
ادرنه دامنه‌ی تبلیغات خود را نه تنها در داخله‌ی ایران وسعت داده‌اند بلکه اتباع 
عنمانی نیز بدانان پیوسته‌اند. 

هم‌چنین بنظر می‌رسد که رفتار مبلغین بابی نیز در پیدايش یک چنین ظنی در 
میان مقامات عثمانی بی‌تأثیر نبوده است. هم منابع عثمانی و هم گفته‌ها ونوشته‌های 
باییان و هم نامه‌ی مهمّی که بهاءالّه به عالی‌پاشا صدر اعظم عثمانی نگاشته حاکی 
از انست که پیروان صبح ازل و بهاءالّه هر دو در مراوده‌ها و گفتگوهای خود با پاره‌ای 
از ایرانیان و یا عنمانیان به دفعات ا زکثرت پیروان بابی و امکان قریب‌الوقوع ظهور 
جدید سخن گفته و دراین باره به گزافه‌گویی ولاف‌زنی پرداخته‌اند وهمین نیزاسباب 
دردسر و نهایتاً تبعید و گرفتاری بهاءاله و ازل شده است. 

نامه‌ی بهاءاله هنگام اقامت در ادرنه به عالی‌پاشا نه تنها به صراحت حاکی از 
کوشش بابیان ازلی به آغاز دور جدیدی از تبلیغات ومعین کردن «تاریخ خروح» بابیّه 
بود بلکه وعده‌ی «محبت» ازسوی نویسندگان این اعلامیه‌ها به پاره‌ای کسان بود که 
هویت ایشان برما مجهول است. علیرغم نفرات معدود؛ ظاهراً چنانکه بهاءلله گفته 
است نگارش «مکاتیب فتنه‌انگیز» و انداختن آن‌ها به صورت شبنامه به خانه‌های 
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مردم مقامات حکومت عثمانی را به جستجوی منشاء تحریکات ضد دولتی واداشت 
ونجون بهاه اه در مان بانه نی رباست و تفای معنوی داشت» بجنانکه خود ار 
مذکور داشته است» مقامات عثمانی به «کسان» او مراجعه کرده و آنان را مورد 
بازخواست قرار داده‌اند. این امرشگفتی نیست زیرا حتی در پایان دوره‌ی ادرنه نیز 
شکاف و جدایی نهایی بین دو برادر و در نتیجه بین طرفداران ایشان هنوز بر دیگران» 
حلقه‌ی کوچک رهبری بودند حتّی اگر کدورت و فاصله‌ای بین برادران احساس 
می‌شده اين لزوماً به معنای جدایی ویا حصومت علنی نبوده است. بی‌جهت نیست 
کف اءا لهچ عالی زیاشا هی توت «توقع بنده این است که این فقره (یعنی 
فعالیّت‌های طرفداران ازل) به کمال دقت تجسس شود و از نفوسی که ثبت 
پایان بهاءالّه بار دیگر بر این نکته تأکید دارد که وی بر خحلاف برادرش به احدی از 
اهالی این مملکت (یعنی عثمانی) «مکتوبی ننوشته و با آنان معاشرت و مژانست 
نحسته) ار ۱۶ 

در اين میان سفیر ایران میرزا حسین خان مشیرالدوله چون قانونا حقوقی بر اتباع 
غیر ایرانی نداشت نمی توانسته دخالت اشکاری در جریان تفتیش و استنطاق ماموران 
عثمانی از بابیان بکند. البته این به هیچ عنوان بدان معنی نیست که وی از نفوذ خود 
در میان مقامات عثمانی بهره نبرده و از رایزنی و رهنمود دریغ داشته است. حتی 
برای برائت ذمّه‌ی خویش» که در ضمن استنطاق‌ها آمده است وی شاید کوشیده 
تیا اش سا دانت درمیرد بایان اقره اعال شوق 

رفتار دیپلماسی میرزا حسین خان پیچیده و تابع شرایط و احوال سیاسی و 
خحصوصی غامضی بوده است. وی از جانبی به عنوان نماینده‌ی اصلاحات در ایران 
شناخته شده و از طرفی مظنون به رشوه و پول‌پرستی و زدوبندهای فراوان بود (که 
نمونه‌ای از آن در مورد بهائیان مصربیاید) و زندگی خحصوصی او نیز چنانکه از پاره‌ای 
مدارک آشکار است غوامض و دردسرهای خواسته و ناخواسته برای او پیش می‌آورد. 
درسال‌های پایانی زندگانی اش ظاهراً قضاوت او در مورد بهاءالله وبهائیان دستخوش 
تغییر شده و از این که در ایام سفارتش در استانبول بهاءالّه به عکا به طور مادام‌العمر 


۴ زک. به سند شماده ۲۴ 





۴۰ از طهران تا عکا 


تبعید شده است اندکی نادم بوده"" (وی درسال ۱۸۸۲ در مشهد به نحو مرموزی در 
گذشت و شاید او نیز از قربانیان «قهوه‌ی قجر) بود.) 

به هر تقدیر آگر نیز از جانب سفیر ایران کوشش‌هایی برای راندن بابیان از ادرنه 
صورت گرفته در ظاهر حکم تبعید بر پایه استنطاق مفصّل از چهار نفر از پیروان بهاء ال 
ویک تن از پیروان صبح ازل صورت پذیرفته است. شرح مفصل این بازجوپی که در 
مدارک آرشیو عثمانی مضبوط است نشانه‌ی روشنی از اختلاف روش بین دو جناح 
ازلی و بهاتی است. پیروان بهاءاله آگر چه اندکی رسم حکمت یا به عبارت سنّتی 
تقیه را بکار برده‌اند ولی یکسره منکر هر نوع توطته و یا هر نوع فعالیّت سیاسی از 
جانب بهاءاله هستند. در حالی که آقاجان بیک سلماسی که خود را از پیروان صبح 
ازل می‌داند با لحن نسبتاً صریحی مخالفت با دولت قاجاریه را عنوان کرده است: 
«اين قدر می‌دانم که اگر دولت علیّه (مقصود عثمانی است) صبح ازل را زیر سایه 
خود بگیرد. بدون جنگ و مخارج تمام مردم ایران تقاضای تابعیت دولت علیه را 
خواهند کرد.» وی بعلاوه به عنوان گزارشگر بی طرف مذعی شده است که «همه‌ی 
مردم ایران به این‌ها (یعنی صبح از و همراهانش) معتقدند» حتی حرم‌های شاه. 
برادر همین مشیرالدوله جزء معتقدین صبح ازل است.»۲ در مقابل طرفداران بهاءاله 
همواره کوشیده‌اند تا مأخذ و مقصد رهبر خود را (که از وی در سراسر استنطاق به 
عنوان متعارف «شیخ افندی» یاد می‌کنند) کاملاً غیر سیاسی و صلح‌دوستانه جلوه 
دهند. یکی از ایشان سیّا افندی اصولاً بهاءالّ را از شیوخ نعمت‌اللهی می‌شمرد 
و دیگران نیز می‌کوشیدند که مذعیات بهاءالله را صرفاً نوعی مداومت صلح‌جویانه‌ی 
طریقه‌ی بابیّه بدانند. پاسخ‌های درویش‌علی و محمد علی اصفهانی (معروف به 
سلمانی) و محمد باقر اصفهانی همگی موّید این شیوه‌ی کتمان همراه با سرسپردگی 


۲ یک نمونه از تغییر دیدگاه اورا نست به بهائیان می‌توان دریادداشت سند شماره ۶۱ «پایگاه 
میرزا حسین خان مشیرالدوله در مورد بهائیان» و نیز در سند ۶۰ پاورقی ۲۲ دید. 

۷ نک به بخش اسناد ترجمه از محمدعلی مود که چون افتادگی و حذف فراوان دارد کاملاً حّ 
مطلب را ادا نکرده است و تا انتشا رکامل متن استنطاق این نقل قول‌ها را باید با احتباط مورد 
نظر قرار داد. موخد» محمدعلی. اسنادی از آرشیو دولتی استانبول؛ راهنما یکتاب جلد ششم؛ 
طهران ۲ ۰۱۹۶۳/۱۳۴ ۰۱۰۲-٩۹‏ [از این پس موحد. اسناد.] 





۵ پشکفتار ۴۱ 


به بهاءالّه است. در این میان میرزا محمد علی سلمانی که از پیروان دلبسته به بهاءالله 
بود از نحوه‌ی استنطاق و زمینه گرفتاری خود و دیگران در خاطرات خود شرحی آورده 
که می‌تواند خلاصه‌ای از شرح محاکمه‌ی مقامات عثمانی باشد. 

اما ظاهراً این شیوه‌ی پاسخ پیروان بهاءالّه در نتیجه‌گیری و نحوه‌ی نگارش حکمی 
که بازجویان ادرنه صاد رکردند مور نیفتاد. حکم مذکور که تاریخ ۲۷ صفر ۱۲۸۵ 
(برابر ۱۸ اوت ۱۸۶۸) را دارد؛ اشذ مجازات را بنا برماده‌ی ۲۸ قانون جزا خواستار 
شده است و ادْعا دارد که گفته‌های متّهمین بخویی روشنگر هدف‌های ضد دولتی 
بابیان می‌باشد و آنها را متّهم به «فساد» و ضلالت می‌کند. آگرچه مت حکم مذکور 
صبح ازل و طرفداران او را منشاء این تحریکات ومذعیات می‌داند» درپایان و ظاهراً 
بدون هیچ ارتباط منطقی: مستنطقین مذکور هم صبح ازل و هم بهاءالله را مجرم 
شناخته و در لزوم تبعید ایشان تأکید دارند. بعلاوه دادواست مذکور صریحاً خواستار 
که سا تبعبد شدگان نه تنها به سرزمین‌های دور دست فرستاده شوند» بلکه 
درآنجا نیز در حبس ابد باقی بمانند. جریان این امس (چنانکه صریحاً درمتن آمده) 
ظاهراً مغایر با اصل قانونی مذکوربوده اما به لحاظ آنکه ممکن بود: رفته رفته گروهی 
از جهال وسبک‌مغزان به آنها گرویده شوند وپس از آنکه جمعیتی فراهم اید قیام و 
عصیان مسلحانه بر علیه حکومت بکنند لذا «قطع بیخ مفسده‌ی آنان از مهامٌ امور 
عاجله» به حساب آمده است."۱ اين ری صادره درواقع گزارشی از صدر اعظم وقت 
محمد امین عالی‌پاشا به سلطان عبدالعزیز است و اراده‌ی سلطان مبنی براجرای حکم 
در ذیل آن آمده ۳ 

باید توجه داشت چنین عکس‌العمل شدیدی از جانب مقامات عالی عثمانی 
نمی‌توانست بدون دلایل جنبی دیگری باشد. آگر چه بعد مذهبی این دادخواست 
شدیداللحن را نمی‌توان نادیده گرفت ولی شاید جوسیاسی نیز در چنین رفتاری مور 
افتاده است. تأکید چندباره به اینکه آنها» یعنی بهاء له وصبح ازل» ادعای مهدویّت 
دارند ناشی از هراس دولت عثمانی از بروز جنبش‌های مهدوی در محیط صوفیانه و 
شیعی- صوفی عثمانی بوده است. علاوه بر اين نهضت‌های ملی‌گرای و 
استقلال‌جوی سرزمین‌های حاشیه رومیلی (در بالکان) از جمله در میان مردم 


۵ نک. سند شماره‌ی ۲۵ در بخش ادرنه و نیز یادداشت‌های اسناد ۲۳ و ۲۴. 
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۴۲ از طهران تا عکا 


بلغارستان و هم‌چنین سیل مهاجرین فراری از ولایت‌های سابق عثمانی به این 
نگرانی‌ها دامن می‌زد. 


بهاءالّه در عکا 


ضربه‌ی ناشی از تبعبد دوباره بهاء له به سرزمینی دیگر و از دیدگاه او حتی 
مهجورتر و ناسازگارتر از ادرنه» در مکاتبات اوبا ارتور ژوزف گوبینوه وزیر مختارسابق 
فرانسه در طهران بخوبی محسوس است."" نامه‌های مذکور که در روزهای پایانی 
اول شکایت از رفتار دولت عثمانی و بویذه گرفتاری درقلعه‌ی عکٌاست. بهاءاله مکررا 
تأکید می‌کند که از وی و نزدیکانش در سراسر دوران اقامت‌شان در ولایات عثمانی 
اعم از بغداد يا ادرنه به هیچ عنوان امر خلافی صادر نشده و هیچگاه گرفتاری با 
دولت یا 3ج نداشته‌اند. وی سبب اصلی مصایب خود را همانا دشمنی میرزا حسین 
خان مشیرالدوله می‌داند زیرا چنانکه بارها متذکُرشده است هیچ اتهام قانونی بر اوو 
همراهانش وارد نبوده است. صدای او در این نامه‌ها صدای پیامبر رنج دیده ایست 
که خواهان حقوق انسانی و آزادی ازقید اسارت خویش و همراهانش است. اگر چه 
بارها تأکید می‌کند که از مرگ وشهادت ابایی ندارد ولی درعین حال مصمّم است 
که راهی برای اسایش از محبس عشمانی بیابد. وی از گوپینو می‌خواهد که با استمداد 
از امپراطور فرانسه» ناپلتون سوم برای ازادی او بکوشد. آگرچه هیچ کجا نامی از 
لویی ناپلئون نیامده است ولی امپراطور فرانسه همه جا با احترام وستایش کامل یاد 
شده است. اشارات چندی در این مکاتبات حاکی از انست که وی امید داشته با 
کوشش دولت فرانسه از قید قشله‌ی عکٌا رهایی پذیرد و یا حتّی بتواند از حمایت و 
کمک فرانسه بهره‌مند شود» گرچه هیچگاه فلا سفیتر درخواستی نکرده اشتاه 

چنانکه گوپینو خود به سفیر اطریش در استانبول بارون پروکش- آستن 19:00 
صماون-ط0وع]۳۳۵ کر شاه است وی پس از انکه خبر تبعید ناگهانی بهاء ال را در 
نشریه‌ی 09 (پیک شری) خوانده است به بهاء له در ادرنه نامه‌ای 


۲ بنگرید به فصل ششم. 





۵ پشکفتار ۳ 


فرستاده و به او ابراز همدردی کرده است.۱" در پاسخ» وی نخستین نامه از بهاءالّه را 
که در این مجموعه آمده دریافت داشته است. در این هنگام گوپینو به عنوان محمّفَی 
علاقمند به تاریخ باببه شناخته شده بود. کتاب مشهور او ادیان و فلاسفه در اسبای 
میانه ۲۲ که بخش اعظمی ا ززآن به جنبش بابی اختصاص داشت. نخست درپاریس 
در ۱۸۶۵ به چاپ رسید. گوپینو در ایران دو بارمآموریت دیپلوماتیک داشت. بار ال 
به عنوان منشی اول و سپس شارژدافر در سال‌های ۱۸۵۵-۵۶ خدمت کرد و بار دوم 
سمت وزیر مختار فرانسه را بیش از یکسال بین ۱۸۶۲-۶۳ داشت. اگرچه بخش 
اعظمی از روایت او در کتاب مذکور برگرفته از منابم ایرانی چون تاریخ قاجاریه 
(استلنواریخ) محمد تقی سپه رکاشانی است. با اين حال به خاطر فرب به دوره‌ی 
نخستین بابیه جزئیات دیگری را نیز در اثر خود آورده است. از جمله در پایان بخش 
مربوط به بابیه وی چنین تخمین می‌زند که: 

بر طبق محاسبه‌ی تقریبی که اخیرا بعمل آمده چنین حدس میزنند که از هشتاد 
هزار سکنه طهران اقلا پنج‌هزار نفربابی هستند ولی این محاسبه به مدارک معتبری 
اتکاء ندارد و من تصور می‌کنم که اگر احیاناً بابی‌ها روی خوشی در ایران ببینند و 
قوتی پیدا کنند شماره‌ی آن‌ها در پایتخت بطور قابل ملاحظه‌ای روبه افزایش خواهد 
رف زیر که در اترفت اشخاصی هم که تمایل به این مذهب دارند و در انتظارآزادی 
و فتوحات این طایفه بسر می‌برند علنا اظهار وجود خواهند کرد. "۲ 

گوبینو انگاه درشرح مختصری که درباره‌ی فراموشخانه آورده است می‌گوید که 
به اصرالدین شاه چنین القاء شده بود که این مجمع نیز محل اجتماع بایان است و 
این خود سبب بستن آن و پراکندن اعضای فراموشخانه شده است. آنگاه در آخرین 
پارگراف این بخش. گوبینو که بی شک با پاره‌ای بابیان در طهران مرتبط بود 
می‌افزاید که ایشان کماکان فعل هستند و آثارو کتب بابی در همه جا فراوان مخفیانه 
نشر دارد و ایشان با عطش این آثار را می‌خوانند و «اسلحه جدیدی برای مباحثه و 


۱بنگرید به بخش ادرنه ص. ۲۹۴ 
۵ کول ععنتلمهد/۳۳ وعا ۵۶ دومتوزله عع .46 عبطتظ طوععه؟ رحهعصنوامن 22 
تلع باجعصامام0) :عگهم۳۱۵] 1957 فانوط ریصقه طا10 عاهتامون 
ترجمه‌ی فارسی: گوبینو؛ آرتور. ادیان وفلاسفه د رآسیای میانه» ترجمه‌ی بهرام فره‌وشی. 
بدون تاریخ و نام ناشر. [از این پس: گوبینو» ادیان ووفلاسنه.] 
۳ گوسنی ادیان و فلاسفه ۲۵۷ 304 بعووتوزله۳۳ دع۲ مهعصنطمن6 





۴۴ از طهران تا عکا 


مبارزه با مسلمانان از این نوشته‌ها استخراج می‌نمایند.» وی آنگاه اضافه می‌کند که 
«حضرت ازل و حواریون [او] پس از قتل باب با متانت وبی سرو صدا بسیاری از 
مردم را به کیش خود فراخوانده و هدایت می‌کنند و با ثبات قدم به پیشرفت خود 
ادامه می‌ دهند. چند ماهی است زمزمه‌ای شنیده می‌شود که بابیان تبعید شده از رئیس 
معظم *۲ خود تقاضا کرده‌اند که به جنگ تازه‌ای مبادرت نماید زیرا که وضع اداری 
دولتی نامنظم وتشکیلات از هم گسیخته است تا بدانجا که امکان مقاومت [در برابر 
بابیان] را ندارد. ایشان می‌گویند که او (یعنی رئیس) پاسخ داده است که هنوز زمان 
آن نرسیده است.)*۲ 

این چند سطر پایانی اهمیت اساسی در شناخت علل تبعید بهاءالّه و بابیان از 
ادرنه دارد. چنانکه گوبینو حود در نامه دیگری به پروکشن در توامبر ۱۸۶۸ وه 

«من به انجناب بیش از این نمی‌توانم اهمیت این امر را گوشزد نمایم زیرا 
متاسفانه این کتاب من بود که توجه را به جانب میرزا علی حسین (مقصود میرزا 
حسینعلی بهاءاله) و انباعش معطوف داشت و این عاملی در آزار [بیشتر] ایشان شد و 
این وجدان مرا معذّب می‌دارد.»* 

گفته‌ی بالا بدین معنی است که چون بهاء‌الّه به عنوان «رئیس بابیان» شناخته 
شده بود» لا انسما که کون در کتانت خود درباره‌ی افزایش پیروان بابی در ۱۸۶۵ 
و امکان قیام ایشان و رهبری «رئیس معظم» ایشان آورده بود» توجه مقامات ايران از 
جمله میرزا حسین خان و شاید شخص ناصرالدین شاه را جلب کرده و ایشان را بیش 
از پیش نگران ساخته و واداشته بود که با فشار به مقامات عثمانی بهاءاله و ازل و 
دیگران را از ادرنه رانده و در محبس عکٌا ویا فاماگوستای قبرس گرفتار سازند. 

این نکته گوپینو را به عذاب وجدان گرفتار کرده و او را واداشته بود به بهاءالله 
نامه‌های متعذد نوشته و در رفع فشار و مضیقه‌ای که درعکا وی و همراهانش گرفتار 
آن بوده‌اند بکوشد. در هنگام مکاتبه با بهاءالّه در سال ۱۸۶۸ گوپینو وزیر مختار 


,یاه تعهی 24 
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۰ 28 طعصر۱/]0 26 





فرانسه دریونان بود» مأموریتی که پس از دوران وزیر مختاری در طهران بدو محول 
تا 

شهرعکا علی رغم آنکه پس از بمباران ۱۸۴۰ توسط ناوگان انگلستان (در جنگ 
مشهور با محمدعلی پاشا والی مصر) بکلی ویران شد و از آن هنگام هیچ‌گاه اهمیّت 
تجاری و نظامی خود را باز نیافت» ولی هنوز چند تنی از اتباع و تحت‌الحمایگان 
فرانسه در این بندر نیمه متروکه سکنی داشتند و کنسول انتصابی نیمه رسمی نیز امور 
مربوط به فرانسه را نظارت می‌کرد. ظاهراً از همین راه است که گوبینو باب مراسله را 
با بهاءاله گشوده است و شاید به لحاظ همین نفوذ محلی فرانسه است که نامه‌های 
اوه شاید درپنهان؛ به داحل قشله عکٌا بدست بهاء‌الله رسیده است. 

گوپینو نه تنها در کتابش بلکه در مکاتبات چندی که از او به چاپ رسیده به 
افزایش روزافزون تعداد بابیان حتی پس از پایان عهد اول نهضت بابی اشاره کرده 
است و این بی شک متاأترازمشاهدات شخصی اودرطول دهه‌های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ 
است. درنامه‌ی خود به پروکش در اوت ۱۸۶۸ از جمله گفته است: «در پاشا لیق وان 
و بغداد قریب سیصد هزار ایرانی سکنی دارند که بسیاری از ایشان بابی هستند.» بر 
این اساس وی رفتار دولت عثمانی را از نظرسیاسی نسبت به رهبری بابیه در تبعید 
دکوهتن من کف وا رام بو کت ی کشا کتوصمیت :ناگی ربهاع نم درا هد 
بخشد.۲۲ وی معتقد است که فوّاد پاشا و دیگر رجال عثمانی واقعیّت امررا بدرستی 
نمی دانندو تحت تاثیر هیر( | حسین غان: ومقامات آیران هس 

همین نکته» یعنی افزایش بابیان در ایران را نیز بهاءاله در یکی از نامه‌هایش به 
کی اک له انس اب علی رغم آنچه که گوپینو درباره امکان قیام گفته بهاءل 
در ترک روحیه‌ی خشونت و عدم مبارزه با دولت تاکید کرده است: «اين عبد جمیع 
را منع نمودم به قسمی که در هر بلد کشته شدند و مع‌ذلک متعرض نفسی نشدند و 
حال شانزده سنه می‌شود که آنچه از این طایفه کشته‌اند ابداً تعرض ننموده‌اند وحال 
آنکه قوی‌ترند از قبل و در هر بلدی از بلاد ایران بیشتر از پیش‌ترند. مح ذلک آنچه از 
ظلم برایشان وارد شده سالک وصابر بوده و هستند وحال مظلوم‌ترین اهل ارضند.»۸" 
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۴۶ از طهران تا عکا 


در بیان بهاءلله بخوبی می‌توان نه تنها تأکید حط مشی نوین در ترک خشونت و 
عدم درگیری سیاسی با دستگاه دولت را دید بلکه نوعی اعتماد به نفس و امکان 
گشایش در آینده را نیز می‌توان علی‌رغم گرفتاری و فشارهای جاری مشاهده کرد. 
شاید بتوان گفت که اقدامات گوبینو از طریق سفیر اطریش و يا دیگر مقامات 
دیپلوماتیک اروپائی زمینه را برای اسایش نسبی بهاءاله و خانواده در حبس عکٌا به 
تدریج فراهم آورد. پس از گذشت دو سال در زندان ایشان امکان آن را یافتند» 
چنانکه گوپینو در نامه‌اش به پروکش پيشنهاد کرده بود» که در شهر عکٌا در خانه‌ای 
سکنی گزیده و اندکی از رنج حبس و تبعید ایشان کاسته شود. 


گرفتاری بهانیان در مصر 

از دهه‌ی ۱۸۶۰ به بعد هر قد رکه جامعه ایرانی برون‌مرزی از جانبی به هندوستان 
و از جانبی به مصر گسترش پیدا کرد؛ به همین منوال جمعی از بابی- بهائیان نیز 
محیط کار و کسب را در سرزمین‌های مجاور (و یا در منطقه‌ای که بعدها خاورمیانه 
نامیده شد) آسوده‌تر يافتند. چه در عثمانی و چه در هند انگلستان وچه در مصر با 
توسعه‌ی بازرگانی بین‌المللی نه تنها وضعیت اقتصادی بعضی از تجار و گروه‌های 
وابسته بهبود یافت بلکه امنیت اجتماعی برای اقلیت‌های مذهبی نیز غالباً بهتر از 
اوضاع ایران بود. دولت خدیوان مصر در دوره‌ی ولایت اسمعیل پاشا (۱۸۷۹- 
۳ برای بدت نزدیک به یک دهه » حتی پیش از کشوده شدن کانال سوئز در 
۵۹ از رونق ظاهری برخوردار بود. یکی ازعلل این دوران شکوفایی ناپایدارهمانا 
رشد بسیار سریع تولید و صدور پنبه مصر به بازارهای اروپا به ویژه به مراکز بززگ 
بافندگی انگاستان در سراسر دهه‌ی ۱۸۶۰ وحتّی پس از آن بود. سبب این افزایش 
صادرات وقوع جنگ داخلی در امریکا (۱۸۶۱-۶۵) بود که تولید پنبه تضوانت آمزیکا 
را به شدت کاهش داد و منجر به قحطی پنبه (عطنصو؟ «000ع) در بازارهای اروپا شده 
و در نتیجه میزان تقاضا را برای پنبه مصر افزایش فراوان بخشید. آگرچه ایرنیان مهاجر 
در مصر نقش عمده‌ای در این تجارت پنبه نداشتند ولی از رونق مستعجل بازار 
اقتصادی اندکی بهره می‌بردند. پس از چندی با کشوده شدن بازارهای عثمانی و 
مصر به روی موْسْسات بازرگانی و مالی اروپا و امتیازات بالقوه‌ای که اين افراد و 


شرکت‌ها بر تجار و بازارهای داحلی مصر داشتند» تدریجاً انحصار سرمایه و قدرت 
اقتصادی در دست فرنگیان افتاد و تجار محلی» از جمله ایرانیان» گرفتار بحران 
شادنل: 

همراه با رشد تولید پنبه و صدور به غرب. نفوذ دولت‌های اروپایی بویژه انگاستان 
و فرانسه نیز افزایش بیشتری یافت و شهرهای مصر بویژه بندر اسکندریه» که از دوران 
شحم غلین پاش عرکرعمدوی تعا رت مضریضها هی مان صامعه ی زر کل یاه علیین 
را پذیرا شد که نه تنها بسیاری از ملل اروپای غربی را شامل می‌شد بلکه بسیاری نیز 
از سرزمین‌های همسایه از جمله بالکان» جنوب اروپا» سودان» و مردمان دنیای عرب 
وایران نیز از زمره‌ی ایشان بودند. 

در نظام قضایی حاکم بر مصر در این دوران» اتباع دولت‌های اروپایی و 
تحت‌الحمایگان ایشان از جانب کارگزاری‌های خود در بیشتر موارد مورد حمایت 
بودند و دعاوی ایشان در دادگاه‌های مشترک (فنتامه عنص) که بر اساس قانون 
مدون مصر بود و قاضیان اروپایی و مصری در آن مشترکاً قضاوت می‌کردند حل و 
فصل می‌شد. آگرچه اصل دول کاملةالوداد کماکان بر روابط دیپلماتیک بین مصرو 
نبود و بسا موارد مربوط به تابعیت ویا جرایم جنایی در همین دادگاه‌ها مطرح می‌شد. 

در مورد اتباع ایران اما چنانکه منابع ومکاتبات بخش ششم این کتاب به خوبی 
می‌نمایاند» اتباع مقیم مصر - ویا حد اقل اتباع ایرانی بهائی - از چنین حقوقی 
برخوردار نبودند و امور قضایی و مربوط به تابعیت‌شان همچنان در چنگال کارگزاران 
ایرانی باقی ماند. کارگزار ایران در قاهره (که غالبا به عنوان مصر درمنابع حاضر آمده 
است) زیر نظر سفیر ایران در استانبول خحدمت می‌کرد. وی نیز چون دیگر مامورین 
ایرانی زیر دست مشیرالدوله (کاملاً مشابه با آنچه پیش از این ذکرشد) نه تنها ود را 
محت در دخالت درامورقضایی وتابعیّت ایرانیان می‌دانست بلکه چنانکه از فحوای 
مدارک این بخش از کتاب مشهود است وی در صدد تفتیش عقاید اتباع ایران بر 
آمده و دخالت در حیطه‌ی زندگی خانوادگی و حصوصی ایشان بویثه بهائیان را روا 
می‌دانست. علّت این استثنا درمورد وضعیّت ایرانیان مقیم مصربدرستی روشن نیست 
ولی انچه بود مقامات دولتی مصر خواه ناخواه این سیطره‌ی کارگزار ایران را بر اتباع 
ایرانی پذیرفته بودند وحتی درموردی. چنانکه در برحی از اسناد فصل ششم امده» 
مأمورین وزارت خارجه مصر با کارگزار ایرانی مواضعه و همدستی نیز داشته‌اند. 


۴۸ از طهران تا عکا 


نویسنده داستان انتقادی سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیک شرح مفصلی درباره‌ی 
کجرفتاری‌های کارگزاران وسفرای ایران درکشورهای مجاور اورده و ایشان را به سبب 
فروش گذرنامه به غیر ایرانیان برای بهره‌برداری مالی و دیگر راه‌های انخاذی از جمله 
دست‌انداختن به میراث تجار و ایرانیان ثروتمند برون‌مرزی سرزنش میکند. «به حدای 
پناه می‌برم از این وضع ناگوار که هر جا قدم نهی پراست با [کذا] دل سوختگان 
ایرانی که دود آهشان روی سپهررا تیره و تاریک می‌کند. از تعذیات داخله می‌گرپزند» 
در خارجه به ظلم‌های بدتر گرفتار می‌شوند. به هر جا و هر ده که در ممالک روم و 
روس می‌رسی خواهی دید که جمعی بی‌عار و بیکار بنام فراش دور یکی را گرفته 
اسمش را کونسل گذاشته‌اند و به اتفاق آن [کذا] کمربه تاراج وغارت این بیچاره‌گان 
اوارة از وطن بسته‌اند...»۲۹ 

کارگزار ایران در مصر چنانکه از مکاتبات این بخش بر می‌آید میرزا (محمد) 
حسن خویی نام داشته است. از احوال وی آگاهی چندانی در دست نیست. وی 
ظاهراً در ۱۲۷۹ قمری/۱۸۶۲ کارگزار در گیلان بوده و در ۱۸۶۴/۱۲۸۱ به سمت 
امین تذکره خوی (رسیدگی به امور گذرنامه در سرحد) منصوب شده است. ظاهراً 
پس ازاين انتصاب است که به کارگزاری در قاهره ارتقاء يافته وتا آنجا که ازمدارک 
مجموعه‌ی غنی برمی‌آید تا ذیحجّه ۱۲۸۴/آوریل ۱۸۶۸ در همین سمت باقی مانده 
است و در پایان این سال به مقام منشی اول در سفارت استانبول رسیده (و شاید این 
ارتقاء ببجهت نبوده چنانکه بیاید) و تا سال ۱۸۷۳/۱۲۸۹ در این مقام باقی مانده 
و دراین سال به کارپردازی ایران در ارز روم فرستاده شده و سپس در ۱۸۷۷/۱۲۹۳ 


به کارپردازی بغداد رفته است. بعد ازان دیگر اطلاعی ازاز در دست تست :۲۳۹ 


.۶۳ -۶۴ ۱۸۷۱/۱۲۸۸ سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم بیک  استانبول» جلد اول» چاپ دوم‎ ٩ 

این تاریخچه برگرفته از علی موجانی «فرهنگ رجال وکارگزاران دیپلماسی ایران» (با همکاری 
باقرسخایی طهران» ۱۳۹۱ خورشیدی) در ۲۴۹ صفحه است. بجزاین منبع که مبتنی بر اسناد 
آرشیو وزارت امور خارجه فراهم آمده نام میرزا محمد حسن خویی یا میرزا حسن خوپی در هیچ 
یک از سالنامه‌های دوران قاجار چون سالنامه ضمیمه الماثرو الا ر تدوین محمد حسن خان 
اعتمادالسلطنه. طهران چاپ دوم ۱۳۶۵ خورشیدی, نیامده است. شاید پژوهش بیشتر در 
تاریخ‌های محلّی خوی آگاهی تازه‌ای را درباره‌ی او بنمایاند. 





یشگفتار ۴۹ 


مجموعه‌ی نوزده نامه در این بخش از کتات نمونه‌ای ازشکل گرفتن فک دسیسه 
پیچیده و چند جانبه است که در آن سوای دشمنی ناشی از تعصب مذهبی عنصر 
بهره‌وری مالی از راه تاراج اتباع ایرانی بهائی مشهود است. شاید تکان‌دهنده‌ترین 
نکته‌ای که از این مکاتبات بدست می‌آید همانا همراهی میرزا حسین خان مشیرالدوله 
حسن خان خویی به میرزا حسین خان سفیر ایران آشکارا نشان میدهد که توطئه‌ی 
ماهرانه‌ای برای بدام انداعتن بهائیان» دستگیری و تبعید بعضی از ایشان» وادار 
ساختن یکی از شخصیت‌های اصلی این قضیه یعنی میرزا ابوالقاسم شیرازی» به 
توبه‌ی اجباری و ترک اعتقاداتش در زیر فشار حبس و ازار بیش از هر چیز بخاطر 
مصادره اموال ایشان و سپس تقدیم بخشی از آن به مشیرالدوله است. مندرجات 
نامه‌های میرزا حسن خان خویی با غرور از این پیروزی درخشان و پیگیری بی امان در 
آزارو تارانیدن هم‌وطنانش حکایت دارد. 

قضیه ظاهراً با شکایت دوتن از تجار منصوره که از خاندان مشهور نمازی شیراز 
بوده‌اند اغاز شد. بنا بر روایت میرزا حسن خویی این دو که نگران نکرل 
بستانکاری‌های خود از میرزا ابوالقاسم شیرازی بودند به کارگزار ایران کیک برده 
بودند. البته رسیدگی به مناقشات تجاری» چنانکه از اين گزارش‌ها نیز بر می‌اید» 
امری عادی و از زمره مستولیت‌های کارگزاران بوده است. اما در واقع به نظر می آید 
قضیه بغرنج‌تر از یک اختلاف مالی بوده و بیشتر ساخته و پرداخته کارپرداز باشد تا 
تجار هم‌شهری و همکار که سال‌ها با هم مبادلات تجارتی داشته‌اند. سوای اینکه 
وی ادعا کرده تخار نمازی به او افواهاً شکایت برده‌اند کارگزار هیچ شتدعن ارائهة 
نداده است. بعلاوه بسیار بعید است که تجار مذکور ار بستانکاری از همکار 
شیرای‌شان ,داقفدایل, بکرشتد. که تیه افهادات. بای جبهاتی .او ناکله وونل و 
بدین‌ترتیب میرزا ابوالقاسم را در دام کارگزار حریص بیافکنند. پس از ان که میرزا 
ابوالقاسم گرفتارشد کارگزار تنها در صدد پرکردن جیب خود بود تا بازپرداخت طلب 
خیالی ایشان. البته بعید نیست که تجار خاندان نمازی» که شبکه‌ی وسیع تجاری از 
هندوستان تا مصر را در سده‌های میانه قرن نوزدهم در دست داشتند» بخاطر آنکه 
رقابتی از جانب میرزا ابوالقاسم احساس می‌کرده‌اند وارد آوردن اتّهامی درنزد کارگزار 
را راهی برای از میان برداشتن رقیب یافته‌اند. بعلاوه ممکن است که ایشان از 
فعالت‌های تبلیغی بایی-بهاتی در منصوره ناخشنود بوده‌اند. حضور مبلغ نامتعارفی 


۵۰ از طهران تا عکا 


چون حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی که در جامه‌ی درویشان سیر آفاق و انفس 
می‌کرد و گاه از راه دعانویسی و حرز و طلسم گذران می‌نمود» و یا برای اعیان و 
اشراف خحط می نوشت و انعام می گرفت بخودی خود می‌توانست بسیاری را نگران 
و ناحشنود سازد. شاید مهم‌تر از آن اما امکان این بود که میرزا ابوالقاسم به تبع 
دامادش» یعنی میرزا حسین کاشانی» که هویت او بکلی ناشناخته مانده است» ترک 
تابعیت ایران گفته و تبعیت دولت انگلستان را بپذیرد. چنین امری (البته به روایت 
میرزا حسن خوپی) میرزا ابوالقّاسم را در موقعیتی قرار می‌داد که اگر بستانکاری به 
تجارنمازی داشت درصورت ورشکستگی دیگر ایشان نمی توانستند که به کارگزازی 
ایران مراجعه و دادخواهی کنند. درعین حال تغییر تابعیت - حتی آگر طلبی در میان 
نبود - به تاجربهائی نوعی مصونیت می‌بخشید و در صحنه رقابت تجاری در شهری 
چون منصوره بی اثر نبود. 

اما شاید سفر میرزا ابوالقاسم به ادرنه برای دیدار بایان و بویژه بهاءالّه در سال 
۷ که ظاهراً تأثیر ژرفی در احوال او داشته» دستاویز اصلی در گرفتاری او بوده 
است (نگاه کنید سندهای شماره ۳۳ و ۳۶.) اگر صرف گفته‌های انتقادی میرزا 
ابوالقاسم از باورهای اسلامی و بویژه اعتقادات شیعه را کارگزار نمی‌توانست سند 
محکمی برای گرفتاری تاجربهائی قرار دهد ولی سفر به ادرنه و دیدار بهاءالله سندی 
غیر قابل انکار بود که می‌توانست ماأخذ مطمتنی برای تکفیر و ارتداد او به حساب 
۳ 

میرزا ابوالقاسم شیرازی از زمره پیروان بابی-بهاتی دوران اولیه‌ی اين ایین بود که 
حاضر به صرف مال در جهت پیشرفت پیام جدید و اسایش رهبرانش بودند و نوعی 
پشتوانه‌ی مالی برای بقای نهضت نوزاد بحساب می‌آمدند . در اصفهان برادران تهری 
(سید محمّد و سید مهدی و سید ابراهیم) از مومنین به سید باب» که از زمره‌ی تجار 
معتبر اصفهان بودند با فداکاری این نقش را بر عهده داشتند (وسپس در عصر بهاءالله 
نیز این دلبستکی را به پسران خود یعنی سید حسن طباطبایی وسید حسین طباطبایی 
منتقل کردند.)" تجار خاندان جواهری نیز در پایان ایام باب و سپس در بغداد و در 


۲۱ این دو برادر در زمان حکومت ظل‌السلطان در اصفهان به فتوای امام جمعه و مجتهد شهر به 
وضع فجیعی کشته شدند. نک بخش هفتم ناصرالدین شاه باییان و بهائیان. 





پشکفتار ۵۱ 


یام بهاءالّه همین‌گونه سرسپردگی و وفاداری و بذل مالی را درحق رهبران نهضت 
ابراز می‌کردند. از حمله معدودی فیک از انق توانگران بخشنده که در واقع نوعی 
پشتوان‌ی مالی و اقتصادی برای جامعه‌ی کوچک و اسیب‌پذیر بایی-بهائی بودند 
یکی نیز خاندان برادران فرهادی در قزوین بود که پشتیبان موثری برای طاهره‌ی 
قرةالعین و اتباعش بشمار میآمدند. میرزا ابوالقاسم هم را باید از این دسته و اعتقاد 
و دلبستگی اش را در همین حوزه شناحت.۲۳ 

عاقبت کار میرزا ابوالقاسم» دامادش میرزا حسین کاشانی و بابیان مبلغ چون 
حاجی میرزا حبدرعلی اصفهانی در مدارک مجموعه‌ی کتاب حاضر به تفصیل بیان 
شده و بیش از این نیازی به پرداعتن بدان نیست. تنها این نکته را باید متذکُرشد که 
در یکی از نامه‌هایی که بهاءالله به گوبینو نگاشته (سند شماره‌ی ۵۲) وی صراحتاً از 
این که میرزا ابوالقاسم بخاطر دیدارش اواو ههار ررارفته اظهار شکایت کرده 
و با او ابراز هم‌دردی می‌کند. یک علت اصلی شاید آن بود که بازگشت میرزا 
ایوالقاسم به منصوره فتح بابی برای شکستن دیوارهای انزوا و درون‌نگری جامعه‌ی 
بابی در تبعید می‌بود. گرفتاری میرزا ابوالقاسم و چند تن دیگر از بابیان در مصر اما 
این خیال را تضعیف کرد. به تعبیر دیگر بازوی دراز دگرازاری ارباب دیوان قاجار در 
خارج از ایران نیز از بغداد و ادرنه گرفته تا عکا و مصر و عشق‌آباد در همه جا بهائیان 
را گرفتار می‌ساخت. علی رغم تصور رایج که ِ ایران در مواجهه با قدرت‌های 
بزرگ سلطه طلب اروپا تضعیف شد. و در بدست اوردن خواسته‌های بسیاری» موجه 
یا ناموجه» اجباراً شکست را پذیرفت اما درعین حال از جهت دیگر یعنی اجحاف 
و ازارو تاراج اتباع ایرانی مشروعیت قانونی و دیپلماتیک بیشتری پیدا کرد. 


ناصرالدین شاه هراسان در مواجهه با باییان و بهائیان 


۲ اگر نظریه مشهور ماکس وبر ۷۷۵0۵۶ ۷2 را درباره‌ی «احلاق پروتستان و سائقه‌ی سرمایه‌داری» 
در جامعه‌های اروپایی در نظر آوریم و آن را با احلاق این تجار معتبر بابی - بهائی پیوند دهیم 
پاره‌ای شباهت‌ها انکار ناپذیر است. هرچند که بر خحلاف سرمایه‌داران پروتستان که وبر در 
احوالشان تحقیق معروف خود را انجام داده است؛ این سرمایه‌داران بهائی آگرچه اخلاق نوزاد 
بهائی را داثرمدا رکسب خویش و توسعه‌ی تجاری خود می شمردند ولی بر خحلاف تجارپروتستان 
صرف اخلاقیّات را محل توجه قرار نداده بلکه پیوند و پشتیبانی از مرکز فزهی آیین جدید را 
همحنان د, دیده داشتند. 





۵۲ از طهران تا عکا 


شاید هیچ شخصیّت سیاسی در تحول تاریخی نهضت بابی وپیدایش آیین بهائی 
به اندازه‌ی ناصرالدین شاه تأثیررگذار نبوده» آگر چه این تأثیرتماماً درجهت مخالفت 
با این جریان و سرکوبی آن بوده است. بر حلاف پدرش محمد شاه قاجار که در 
سال‌های نخستین جنبش بابی رفتار نسبتاً محترمانه و اندکی مردّد درباره‌ی سیّد باب 
بروز داد» ناصرالدین شاه از همان اوان سلطنت روشی خصمانه پیش گرفت. این 
شیوه‌ی برخورد بدون شک متأنر از سوء قصد ناموفق بابیان در سال ۱۸۵۲ به جان 
ناصرالدین شاه بود که به وسیله‌ی گروهی از بابیان تندرو به انتقام تیرباران باب ولی 
کامللاً ناشیانه انجام گرفت. ناصرالدین شاه هیچ‌گاه این تجربه بسیا تلخ را درساطنت 
پنجاه ساله‌اش فراموش نکرد. کوشش‌های دیگران نیز هر از چندی به قصد جان او (و 
یا آنچه که او به خطا تصور می کرد سوء‌قصد به جان اوست) وی را در دشمنی با 
باببان و سپس بهاثبان استوارتر ساخت. 

تیرباران باب در منظرعام در ٩‏ ژوئیه ۰ ۱۸۵ که ظاهراً نخستین مورد تیرباران نظامی 
بوسیله‌ی جوخه‌ی اعدام در تاریخ ایران بود. در وهله‌ی نخستین کوششی از جانب 
میرزا تقی خان امی رکبیره صدر اعظم و اتابک ناصرالدین شاه با هدف ارعاب و 
زهره چشم گرفتن از عامه‌ی مردمان و بویژه بابیان و علاقمندان بالقوه‌ی این جنبش 
بود. اين اقدام در راستای سیاست کلی امیرکبیر برای سرکوپی مقاومت مسلحانه و 
طغیان‌های بابیان بود. تیرباران سید باب در میدان سربازخانه تبریز تنها اندکی پس از 
سرکوپی نهایی بابیان در نی‌ریز صورت پذیرفت. از دیدگاه دولت‌مدار امی رکبیر که 
اصلاح و تحول را تنها از راه ابتکار و اقدام دولتی و اعمال آن ازبالا دست به پایین 
دست ممکن می‌دانست» نهضت باییان در میان عامه‌ی مردم و فرودستان امری 
خطرناک و سرکشی روشن در برابر مقامات دولتی بشمار می‌آمد و پیام آن نیز خرافی 
وغیر عقلایی جلوه می‌کرد. امیر کبیر نوعی از تجدد دولتی را خواهان بود که نظیر 
امپراطوری روسیه (از عهد پطرکبیر به بعد) و یا اصلاحات دولتی عثمانی در عهد 
تنظیمات» اقتدارگرایانه و آمرانه بود و این روش با طبع او و شیوه‌ی حکومت 
قوی‌دست و با کفایت او مرادف و همراه بود. وی بدین ترتیب روپرو شدن با یک 
نهضت مهدوی و آخرالزمانی نظیر باه را به هیچ روی جز با درگیری و سرکوبی بر 
لف تال 


اما پس از تیرباران باب و سرکوپی نسبتاً کامل جنبش بابیّه وی خود قربانی 
دسیسه‌ی اشراف و دیوانیان قاجار و واهمه‌های پر اضطراب ناصرالدین شاه شد وپس 
از آن نیز در خفا در باغ فین کاشان به قتل رسید."" از دیدگاه بابیان مرگ امیر کبیر 
توانست که انتقامی الهی بتصور ید که بزودی پس از اعدام باب گریبانگیر او شد. 
بعید نیست که ترور عاجل ناصرالدین شاه نیز در نظر برخی از ایشان جزئی از این 
انتقام الهی بشمار می‌آمد و لذا ایشان را در به تحمَّق پیوستن چنین اراده‌ی ایزدی 
تشویق می‌کرد. همین امر در نظر ناصرالدین شاه مید وجود طایفه‌ای از پیروان باب 
معدوم بود که هرگز از کوشش برای نابودی او دریغ نکرده و نخواهند کرد. در خنثی 
کردن این شیوه‌ی تفکْر تمامی کوشش‌های بهاءالله و پیروان او که متدرجاً حود را از 
جامعه‌ی بابیان مجّا داشته و بنام اهل بهاء شناخته می‌شدند نیز بی‌نتیجه ماند. تأکید 
بهاءله به اینکه عهد خشونت و منازعه با دولت بسر آمده (چنانکه پیشتر از این گفته 
شد) و بقول او «شمشیر قوم بابی به غلاف راجع شده از نقطه نظر ناصرالدین شاه 
ترفندی بیش نبود و نه لوح سلطان ارسالی از جانب بهاءالله و نه رفتار مظلومانه پیک 
او یعنی میرزا بدیع نیشابوری در زیر شکنجه‌های دژخیمان شاه توانست چنین نقطه 
نظری را متحول سازد. 

مجموعه‌ی اسنادی که در این بخش از کتاب آمده (و تنها معدودی از فرامین و 
دستورات متعذد او درباره بابیان و بهائیان است که به آن دست یافته‌ایم) بخوبی 
روشنگر این روحیه هراس و واهمه و دشمنی ژرف با بابیان و بهائیان است. البته باید 
گفت که در نزد پاره‌ای از بابیانی که به اهداف نخستین نهضت بیانی منوط به 
براندازی دوگانه دستگاه دولت و شریعت پای‌بند مانده بودند» کوشش در انهدام 
ناصرالدین شاه باقی ماند و چنانکه سوء قصد نهایی به جان ناصرالدین شاه نیز نشان 
داد این واهمه وسوء.ظن شاه بکلی ین اشامن نود منتها وق هیحگاه نها می عواست 
و نه عملا برایش ممکن بود که این جدایی در جهان‌بینی بابی وبهائی در سال‌های 
پسین اين نهضت را دریابد. بابی از نظر او همواره مذموم و حطرناک و بالقوه انقلابی 
و طغیان‌گر شناخته می‌شد و در این میانه تفاوتی بین پیام بهاءالله و پیام بابیان تندرو- 
ویا آنان که وی به ایشان برچسب بابی می‌نهاد - وجود نداشت. آگر هم به طور روشن 
چنین اختلافی را در رفتار و کردار اهل بهاء می‌دید آن را یک خدعه مصلحتی 


۳ برای جزئیات حوادثی که منجر به قتل امیر کبیر شد نک.: ۴۸۷۵۲۱18-68 ۸۵0۵۲ در ترجمه‌ی 
فارس :امانت قلهت عالم ۱۸۳-۲۴۴ 





٩۴‏ از طهران تا عکا 


می‌دانست. تا انجا که مدارک موجود می‌نماید وی هرگز فداکاری‌های بهائیان را در 
زندان و دربرابردژخیمان دولتی ویا در مواجهه با بلواهای بهاتی‌کشی که هراز چندی 
در سال‌های نیمه دوم قرن نوزدهم واقع می‌شد به چیزی بر نمی‌شمرد و اگر هم در 
درون او نفوذی داشت در بیرون درسیاست او تغییری پدید نمی اورد. 

بدین لحاظ سرنوشت جامعه‌ی بابی و بعداً بهاتی علی‌رغم پیشرفت و توسعه‌ی آن 
در ایران در سال‌های پس از ۱۸۴۸ همواره با رنج و ازار و به انزوا کشیدن جامعه 
ایشان در برابر اکثریت شیعه رقم خورد و در برابر فشار دستگاه شرع و یا بلوای عوام 
بهائیان بندرت از اندک حمایت وپناه‌پذیری از جانب مقامات دولتی بویژه از طرف 
شخص شاه برخوردار بودند. این انزوا ودگرسازی بهائیان وعدم امنیت ایشان در طول 
دهه‌ها تاثیر بسیار عمیق در جامعه‌ی بهائی باقی گذاشت که فرایند آن حتّی پس از 
دوران مشروطه و عهد پهلوی نیز هم‌چنان مشهود بود. 

دل‌نگرانی که ناصرالدین شاه از جانب بابیان داشت همواره برقرار ماند. پاره‌ای 
از اسناد این بخش موید اين پافشاری اوست. درسال ۱۸۷۴/۵ به پسر ارشدش مسعود 
میرزا ظلّالسلطان (که حاکم مطلق‌العنان اصفهان و تا مدتی غرب ایران و فارس نیز 
بود) و از شاه دربار‌ی سرکوبی بابیان (بهائیان) اباده (از توابع ولایت فارس) و 
دستگیری و مجازات پاره‌ای از شناخته‌شدگان ایشان کسب تکلیف کرده بود. شاه 
قاجار در دستخطی صریحاً نوشت که چنانچه مراتب اعتقاد و پیروی گرفتاران به آیین 
بابی محرز شد. ظل السلطان می‌باید ایشان را به شدیدترین وجهی به سزای خودشان 
برساند ویا انطور که شیوه قلم همایونی بود «پدرشان را بسوزاند.» مضمون این سند 
بسیار گویا که نخستین بار در این مجموعه به چاپ می‌رسد (سند شماره ۶۳) بارها 
به صورت‌های دیگر در دستخط ها و گفته‌های ناصرالدین شاه تکرارشده است. سند 
شماره ۶۸ که دستخطی از ناصرالدین شاه به صدر اعظمش امین السلطان به تاریخ 
۷ مسمی‌باشد مویّد اين عقیده‌ی راسخ او درباره‌ی بهائیان است. در طول 
سال‌ها البته کم و بیش ظواهری بر ان افزوده شد ولی در بطن هم‌چنان در عناد با 
ایشان راسخ بماند. در این دستخط وی ایشان را نظیر نهیلیست‌های روسیه می‌داند و 
به دولت روسیه پیام می‌فرستد که بهائیان عشق‌اباد را باید همانند دشمنان نهیلیست 
امپراطوری تزاری بداند. آنچه که بویژه شاه قاجار را بر آشفته است آنکه دولت تزاری 


بنا بر قانون جزایی خود متّهمین مسلمان در قتل یک بهائی را در عشق‌آباد محاکمه و 
محکوم وحتّی یکی از ایشان را محکوم به اعدام کرد (که وی با وساطت بهائیان و 
بخشیدن قاتل از مرگ نجات یافت.) ناصرالدین شاه خواهان راندن بهائیان عشق‌آباد 
شده و از وزیر مختار روسیه می‌پرسد که یا پناه دادن به بهائبان در عشق‌آباد و رفتار 
یکسان با ایشان برابر قانون» و کشتن مسلمانی در ازاء قتل یک بهائی نظیراين نیست 
که وی » یعنی ناصرالدین شاه نهیلیست‌های روسی ر نزد حود پناه بخشد. 

با این حال علی رغم همه‌ی سخت‌دلی و سرسختی ادن مور باببان و بهائیان 
ناصرالدین شاه کاملاً از کنجکاوی و پرس و جو از پیروان اين ايین جدید بری نبود. 
است موّید این کنجکاوی شاه است که بدون شک پس از مشاهده‌ی دهه‌ها مقاومت 
بابیان و بهائیان در برابر تهدید و آزار و کشتار ایشان وی را بر آن داشته تا از حقیقت 
احوال وعقاید ایشان آگاه گردد. آگرچه نمی‌دانیم چه گزارشی در پاسخ از علاءالدوله 
دریافت داشته و اگر داشته چه اثری بر او باقی گذاشته است» ولی لحن بی‌پرده و 
پرسش‌های اساسی‌یی که کرده حاکی از انست که درذهن او خلجانی از بابت بابیان 
وجود داشته انشت: 

با این احوال حتی تا سال قتل او در ۱۸۹۶ هیچ تغییر عمده‌ای در شیوه‌ی برخورد 
شاه ژدولت مکی با بابیان و بهایان عاصا تامت. طرفه آنکه فتل اربالاعرهبدست 
کسی رخ داد که از اتهام باببت بری نبود. البته هیچ مدرکی دردست نیست که حأکی 
از تمایلات بابی میرزا رضا کرمانی باشد و صرفاً شایعات جاری در طهران پس از 
کشته شدن شاه او را بدین مسلک منسوب می‌داشت. در صورت مجلس موجود از 
بازپرسی‌بی که ازوی صورت گرفت نیز اشاره‌ای به چنین اعتقادی نیست. با این حال 
پیوند نزدیک او با حلقه مخالفین ناصرالدین شاه در استانبول به ریاست معنوی سید 
جمال‌الدین اسد آبادی مشهور به افغانی که در آن هنگام در «قفس طلایی» سلطان 
عبدالحمید روزگار بسر می آورد کاملاً محرز است. میرزا آقا خان کرمانی و شیخ احمد 
روحی که هر دو از زمره‌ی مهم‌ترین روشنفکران مخالف دولت قاجار بشمار می آمدند 
همسران دو دختر میرزا یحبی صبح ازل بودند. اینان - بویژه میرزا آقا خحان - در 
سال‌های پایانی خود بیش وکم با باورهای بابی خویش وداع گفته و دیدگاهی بیشتر 
دهری و سوسیالیستی پذیرفته بودند و هر قدر که لازم بود همراه با افغانی در بوق 
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اتحاد اسلام دولت عثمانی نیزمی‌دمیدند.*" با این حال بعید است که میرزا آقا خان 
وهمراهانش از آراء ضدٌ قاجا ر جناح تندروبابی بکلّی برحذر مانده باشند. دستگیری 
و استرداد ایشان نیزبه دولت ایران» ظاهراً تا انجا که مدارک موجود به ما می‌نمایاند 
- ازاین اتهام بابیّت بری نمانده است و همین امرنیزاعدام ایشان را به‌دست ولی‌عهد 
تازه منصوب شده یعنی محیط در تبریزدر ۱۸۹۷ آسان‌تر ساخت (والبته همین اتهام 
بابیت نهانی بهانه‌ای به دست محمد علی شاه داد که در ۱۹۰۸ در دوران مشهور به 
«استبداد صغیر» به کشتار چند تن از فعالان مخالف دولت که همگی سابقه‌ی بابی 
داشتند در باغشاه دست زند.)*" به هر حال اگراعتقادات بابی در افکار میرزا آقاخان 
و شیخ احمد نیز تضعیف شده بود ولی هم چنان در ضلیت با دستگاه قاجاریه رویّه و 
روحیّه جناح بابیان ازلی را القاء می‌کرد. بر حلاف آنچه که زندگی‌نگار میرزا آقاخان؛ 
یعنی دکتر فریدون ادمیّت. گفته است نفوذ آراء بابی بر میرزا آقاخان نه امری زودگذر 
بود و نه آنچنان که آدمیّت بدان با نفرت وسرسری می‌نگریست یک اعتقاد «خرافی». 
مدارک چندی در دست است که اين پیوند میرزا آقاخان را با آراء بابی مشخص‌تر و 
محرزتر از آن می‌کند که ادمیّت می‌خواهد به خوانندگانش بنمایاند و از میرزا آقاخان 
تک چهره‌ی کاملا دهری این‌جهانی (860۷127) چپ پسند بسازد." " به هر حال بعید 
است که چنین افکار قاجارستیزی از جانب هم‌شهریان میرزا رضا کرمانی به او تسزی 
نیافته باشد و او نیز صرف‌نظر از انچه که به عنوان دلیل فاعلی برای کشتن ناصرالدین 
شاه عنوان کرده است؛ دلیل غایی چنین سوءقصدی را در زمینه افکار بابی نيافته 
باشد. وانگهی عقاید بسیار تند میرزا آقاعان کرمانی در انتقاد از بهاءالله و جریان 
حشونت گریزان‌ی اهل بهاء که با صراحت و بی‌پردگی (و بیشتر پرده‌دری) در آثارش» 


* گر چه افغانی در سال‌های پایانی زندگی به داشتن اراء ضد بابی شهره بود - و مقاله 
دایرةالمعارف عربی البستانی را در ذیل «بابیّه» او نوشته و در ان (سوای هفده حطای تاربخی 
که مرتکب شده) نقطه نظری کاملا منفی و انتقادی از بابیه دارد - ولی حلقه‌ی نزدیکان او در 
استانبول از جمله شامل آن دوتن بود که حتّی در دهه‌ی ۱۸۹۰ از آراء بابیه بری نبودند. 
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۲ آدمیّت» فربدون. اندیشه‌های میرزا آقا نعان کرمانی» انتشارات پیام؛ طهران ۱۳۵۷ بخش 

نخستین «سرگذشت آوارگی» . 





و یا نوشته‌های منسوب به او آمده است» بخوبی می‌نمایاند که او بر خلاف بهاء‌الله 
بیشتر مدافع جریان انقلابی بابیه ازلی در سال‌های دهه ۱۸۸۰ به بعد بوده است و 
از اينکه جریان بهاتی بر حلاف جریان ازلی چنین مواضع خشونتگرایانه‌ای را اتخاذ 
نکرده است خشمگین بوده وبا سلاح قلم خود می‌کوشیده است تا بهاءله و رهبری 
او را یکسره نامشروع و مذموم شمارد. این نیز شاهد دیگری بر آن تواند بود که میرزا 
آقاخان وشاید دیگرپیروان جریان ازلی- بابی نهانی» خیالی بس وسیع تر از آنچه غالبا 
انگاشته می‌شود در براندازی دولت قاجاریه داشته‌اند و در نهایت دل‌نگرانی و هراس 
ناصرالدین شاه از بقایای عنصر بابی و مخالفت انان با اووبا سلطنت قاجار بی مورد 
وه رت 

حال باید پرسید که این ضدیت مداوم ناصرالدین شاه با بابیان و بهائیان تا چه 
اندازه در نابودی یا محدود ساختن جامعه‌ی بهائی ویا گروه ازلی موثر افتاده است و 
اصولاً چنین مخالفتی اگر هم فرضاً به شذتی نبود که در صفحات پیشین آمد. آیا 
وضعیّت بهائیان از پایه و اساس در جامعه‌ی ایران بهبود می‌یافت؟ البته جای تردید 
نیست که مخالفت شخص ناصرالدین شاه در وخامت کار بابیان و بهائیان تأثیر 
بخشیده است و هرجا که پای دولت مرکزی به میان می‌آمده بر فشار و آزار بر بهائیان 
نیز افزوده می‌شده است. اما اگر بپذيريم که دامنه‌ی نفوذ دولت مرکزی در دوران قاجار 
در ولایات محدود بوده است» آنگاه می‌توان گفت که قدرت‌ها و نیروهای دیگره 
نظیر فقها و مجتهدان محلی؛ بیش از دولت محلی و یا دولت مرکزی در رفتار با 
بهائبان تأثر داشثه است. جنانکه پاره‌ای مدارک از جمله تلگراف ناصراندین شاه 
خطاب به شیخ محمد تقی اباده‌ای نجفی مشهور به اقا نجفی در همین مجموعه 
نشان می دهد ناصرالدین شاه؛ و شاهان قاجار بویژه در مسایل مرپوط به اعتقادات و 
مسایل شرعی مربوط به ارتداد و «امر به معروف و نهی از منکر» بیشتر اوقات تابع 
دستگاه شریعتمداران بوده و با ایشان اجباراً از راه حزم و مدارا راه می‌رفته‌اند [نگاه 
کنید سند شماره ۶۴]. حتّی اگر در مواردی نیز نظیر کشتار بهائیان روستاهای سده در 
ولایت اصفهان در سال ۱۸۹۰ دولت قاجار نمی خواست دامنه‌ی ضوضاء منجر به 
درگیری‌های وسیع ترویا جوابگوبی به نمایندگان دول غربی شود و دولت را در معرض 
انتقاد ایشان و اتّهام توحش و غفلت از اصول تمدّن غربی قرار دهد باز هم دامنه‌ی 
نفوذ و قدرت دولت مرکزی و حتی شاه قدرقدرتی چون ناصرالدین شاه محدود بود و 
وی اجباراً می‌بایست که پیوند قدیمی دین و دولت را که با اساس مشروعیّت و 
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ساطنت او مرتبط بود در نظر داشته و از آن تخطی نکند. در اين مورد اگر هم وی 
درباره‌ی اقلیّت‌های «اهل کتاب» يا «اهل ذمه» نظیر مسبحیان و بهودیان و حتی 
زردشتیان از ابتکار عمل وسیع تری برخوردار بود و می‌توانست امنیت ایشان را» هر 
قدر که آسیب پذیر و محدود بود. بنا بر اصول شرع تا اندازه‌ای محافظت کند ولی 
بهائیان نیزبسازد. اين واقعیتی بود که تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه - و تا اندازه‌ای 
بر حلاف دوران ده ساله سلطنت مظفرالدین شاه - باقی و بر قرار بماند. 

در بسیاری موارد مقاومت بهائیان و پافشاری پاره‌ای از ایشان در ابراز اعتقاداتشان 
و پایداری بسیاری از ایشان - و البته نه تمام بهائیان - در برابرگزینه‌ی انکار و رد مرام 
بهاتی و شخص بهاءا» مقامات دولت قاجار را در موقعیّت مشکل و بازگفت 
ناپذیری قرار می‌داد. این شیوه‌ی پایداری بهائیان که در موارد فراوان منجر به حبس و 
زجر و قتل ایشان می‌شد بتدریج از شیوه‌ی عمل بابیان ازلی فاصله گرفت. در اواخر 
قرن نوزدهم که جریان ازلی نضح جدیدی یافت. هدف مخالفت با «دولت جائرا 
قاجاریه تأکید شد و ازلیان که البته تعدادشان به مراتب از بهائیان کمتر بود شیوه‌ی 
دیگری در پیش گرفتند. بر حلاف بهائیان که در برابر دستگاه شرع و شریعتمداران 
موضح روشن انتقادی داشتند و درمقابل م ی کوشیدند با دولت قاحاریه از در مسالمت 
در آیند» پاره‌ای از ازلیان به‌تدریج شیوه نفوذ درونی در جامه‌ی اهل شرع را راه مویر 
مبارزه دانسته وبا وفاداری به اصل تقیه‌ی فعال (برخلاف بهائیان که برخی راه تقیه‌ی 
ضمنی را می‌سپردند) می‌کوشیدند که آراء بابی خود را نهان بدارند. بتدریج در 
سال‌های پایانی قرن نوزدهم و ابتدای عصر مشروطه این پیوندهای نهانی بابی- ازلی 
درمیان بسیاری از ایشان ريشه ژرف‌تری یافت ومرام ایشان کم وبیش دروهله نخست 
منوط به تضعیف و براندازی قاجاریه شد و جنبه‌های دیگ ر آراء بابی کم‌رنگ‌تر گردید 
ویا در معرض فراموشی عمدی قرار گرفت. جای شگفتی نیست که تنی چند از 
فعال‌ترین و موترترین وعاظ طرفدار عقاید جدید و ناشران افکار مشروطه از چنین 
سابقه‌ی بایی- ازلی برآمده بودند."" در حالی که جریان بهائی در عصر مظفّری و 
سپس با تاکید بیشتری در دوران مشروطه به جانب عدم دخالت سیاسی و حتی 
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طرفداری ضمنی از دولت قاجاریه تمایل یافت. جریان نهان ازلی نفوذ و پیشرفت 
چشمگیر (ولی انی و مستعجل) در جریان انقلابی عصر مشروطه داشت. سیر وقایع اما 
بویثه پس ا زکودتای ۱۹۰۸ و اغاز استبداد صغیر و کشتار پاره‌ای از نمایندگان این 
نهان بابیان بزودی افول ایشان را سبب شد. درسال‌های پس ازآن نیزبا شیوع تجدد 
به روش غربی و رشد عقاید رادیکال ناشی از افکار غربی» فکر بومی قاجار ستیزی 
که از میان اين نهان ازلیان بر آمده بود بزودی خاموش شد و دیگر مجالی در دوران 
پس از مشروطه و عصر پهلوی برای نفوذ در جامعه‌ی ایران نیافت. 

در مقابل» دوران پس از مشروطه فضای روشن‌تری برای بهائیان بوجود اورد و 
امکان توسعه‌ی بیشتری از راه پیشرفت کمی و کیفی برای پاره‌ای از ایشان فراهم 
ساخت. آگر چه اکثریت جامعه‌ی بهائی در این سال‌ها هم‌چنان درگیر فشارها و 
محدودیت‌های حاکم بر جامعه‌ی ایران باقی ماند ولی بخشی از جامعه‌ی بهائی که 
حال شکل منسجم‌تر و هویت روشن‌تری دردوران میرزا عباس نوری» عبدالبهای یافته 
بود توانست منزلت اجتماعی والاتری یافته و به جزء فعالی از طبقه‌ی متوسط عصر 
پس از مشروطه و آغاز دوران پهلوی در آید. 
در خاتمه 

شاید بارزترین ویذگی آنچه که در مدارک این مجموعه آمده است. و در این 
پیشگفتار بدان پرداخته شد» این واقّت است که اگر چه دولت قاجار و سفرا و 
کارگزاران آن موفق شدند بابیان تبعیدی را از سرزمین همسایه ایران برانند و عاقبت به 
حبس تبعیدی در فاسطین عثمانی محکوم سازند. اما این سلسله اقدامات منجر به 
نابودی وحتی ضعف بابیان (وسپس جامعه‌ی نورس بهائی) در داخل ایران نشد. 

«بابیّه»» چنانکه در نزد همگان شناخته شده بود» درسراسرعهد ناصری وتا آغاز 
فرن بیستم بارزترین صدای انتقادی و درعین حال اصلاح طلب مذهبی - سیاسی در 
ایران شناخته می‌شد که از جانبی شریعت‌مداران و اهل منبر و مسند و مدرسه را به 
چالش می‌کشید و از جانبی خطری برای دستگاه دولت قاجاری به‌حساب می‌آمد. 

حتّی آن‌گاه که بهاءله کوشید ا زجنبه‌ی تهدید سیاسی بابیّه بکاهد وراه ملایم تری 
را در برابر دولت قاجار پیش گیرد. در عمل همچنان دولتیان نیز چون ارباب شریعت؛ 
بابیان را دشمن بالقوه وشاید خحطرناک‌ترین دشمن دین و دولت می‌انگاشتند. اگر چه 
برچسب بابی بر بسیاری منتقدین و پرسشگران و دگراندیشان آن عهد زده می‌شد اما 
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حتی آنان که اعتقادی به آراء بابی نیز نداشتند با اين جریان بومی زاییده در درون 
جامعه‌ی ایران احساس همبستگی و پیوند عاطفی میکردند. در واقع پیش از شیوع 
ایدئولوژی‌های غربی - بویژه جریانات سوسیالیست و چپ - اندیشه‌ی بابی-بهائی 
تنها جریانی بود که پایه‌های شریعت اسلامی و محدودیت‌های اعتقادی و رفتاری آن 
را مورد پرسش قرار می‌داد. بعلاوه اطلاق عنوان بابی يا بهائی به هرصدای مخالفی 
راه موثری برای ارباب شرع و مقامات دولتی بود تا سرکوب و تنبیه هرجریان اعتراضی 
را مجاز وموجه بسازند. بدین‌ترتیب جامعه‌ی نوزاد بابی وسپس بهائی از همان اغاز 
کاربا فشارهای سهمگین دگرهراسی و منزوی سازی از جانب اکثریت دست بگریبان 
بود. این وضعیّت آگرچه موجب آزارو ارعاب و ناایمنی بابیان و بهائیان می‌شد» ولی 
درعین حال این جمع پرآکنده‌ی بابیان نخستین را متدرجاً به صورت یک جامعه‌ی 
نیمه منسجم ولی درعین حال سیال و بیگانه‌پذیر در اورد. 

نکته‌ی دوم آن که این جامعه‌ی نوپا علی‌رغم آزارهای بیرونی و منازعات درونی 
نسبتاً یک پارچه باقی ماند و در اثر جدایی بابیان ازلی از بهائیان» درسال‌های پس 
از ۰۱۸۶۸ بکلی از هم نباشید. در این میان سهم بهاءالّه در ابقاء و انسجام جامعه‌ی 
بابی بیش ازهرکسی بود. برغم آنکه او نزدیکانش درتبعید و درفاصله‌ی جغرافیایی 
دوردستی از جامعه‌ی بابی ایران بسر می‌بردند. وی توانسته بود که ارتباط خویش را 
با پیروانش از راه ارسال نمایندگان و پیک‌های متعذد حفظ کند. الواح و نامه‌های 
فراوان او» پاره‌ای به صورت ادعیه و مناجات و پاره‌ای نصایح ویا صرفا مباحث 
معنوی و در قالب مفاهیم آشنای عرفانی؛ به عربی و فارسی. درمیان پیروان این آیین 
جدید محبویّت فراوان داشت. این پیام‌ها غالباً برای شناخته نشدن مخاطبین با 
حروف اختصاری و یا عناوین عرفانی و نمادین مشخص می‌شد و این نوشته‌ها را 
دریافت‌کنندگان با دیگر پیروان و علاقمندان در میان می‌گذاشتند. بسیاری پیام‌های 
شفاهی نیز بود که وسیله‌ی مسافران و زاثران فرستاده می‌شد. آگر چه نباید درباره‌ی 
کثرت این مکاتبات و ارتباط ها مبالغه کنیم ولی بی‌تردید جامعه‌ی بابی-بهاتی در 
سراسر نیمه‌ی دوم فرن نوزدهم (وپس اززآن نیز) ازیک رهبری از راه دور مداومت و 
استحکام بیشتری پیدا کرد و انتشار جغرافیایی وسیعی در شهرها و روستاهای ایران 


۳ 


پس از انفصال تدریجی بهائی-ازلی» بابیانی که در ایران به میرزا بحبی صبح 
اين ارتباطات آگاهی‌های کمتری داریم اما بی‌تردید نمایندگان صبح ازل هم‌چنان 
فعال ماندند. آگرچه هیچ‌گاه جامعه‌ی ازلیان نظیر بهائیان گسترش نیافت و بر تعداد 
ایشان به ندرت چند تنی افزوده شد. ولی وجود مصادر بانفوذی چون حاجی میرزا 
هادی دولت‌آبادی که مجتهد صاحب نام و مقتدری در اصفهان و اطراف این شهر 
بود توانست تا پایان قرن نوزدهم وازان پس تا اغاز نهضت مشروطه این حلقه‌ی ازلی 
را حفظ کند. اگر چه میرزا هادی مجبور شد در اصفهان به منبر برود و تبری کند وباب 
را لعن نماید تا محمد تقی نجفی اسلام او را بپذیرد» ولی پیوند سیال بین ازلیان 
یکسره نگسست. اما با وجود بحران خطیر انفصال» بقای بهائیان به عنوان یک 
جامعه‌ی مستقل نشانه پیوند عمیق رهبری آن با پیروانش بود که به نحو شگرفی پایدار 
ماند. نفوذ کلام بهاءاله در میان بهائیان امری انکار ناپذیر بود که غالباً یشان را در 
ابراز مراتب وفاداری‌شان تا ح حبس و تنبیه و مرگ نیز پیش می‌برد. 

سومین نکته‌ی قابل توجَه در مفاد این مدارک وضعیّت اضطراری و فشار و 
تهدیدی است که همواره باببان تبعبدی یا برون‌مرزی با ان دست‌بگریبان بودند. این 
امر بر حلاف همه‌ی مذعیات افتراامیز و تهمت‌های هم‌دستی بهائبان با دولت‌های 
یافته است و بتدریج به صورت یک واقعیت خلل اپذیر تاریخی جلوه داده شده. 
رهبری در تبعید بهائی حتی پس از آن که از روی اضطرار - چنانکه آمد - تابیّت 
دولت ايران را ترک کرد نتوانست با آرامش وفارغ از دسیسه‌های عمال دولتی ایران 
روزگار را بسر اورد. گر نیز کوششی برای اشنایی و ایجاد مراوده با نمایندگان دول 
اروپایی می‌شد؛ چنانکه در مورد میرزا حسین کاشانی مقیم مصر بدان اشاره شد» 
مقصود بهائیان چیزی جز رهایی از دسیسه و آزار مقامات دولتی ايران نبود. البته بعید 
نیست که پذیرفتن تبعیت دولت انگاستان» فرانسه» روسیه و عثمانی راه را برای اتباع 
سابق ایران در توسعه‌ی بازرگانی و یا سهولت سفر نیز فراهم می‌ساخت ولی هیچ 
مدرک تاریخی که نشانه‌ی ماموریت سیاسی و خفیه‌نویسی و خبرکشی و حقوق‌بگیری 
از این دولت‌ها باشد دردست نیست. چه بسا که در آغازقرن بیستم هنگامی که زمینه 
رفت و آمد با فرنگ برای ایرانیان بیشتر فراهم آمدء طبعاً تعداد ایرانیان مسلمان شیعه 
که تبعیّت دول خارجی را پذیرفتند به مراتب بیشتر از معدودی بهائیان تبعیدی بود که 
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تغییر تابعیّت دادند. (شگفت آن که بسیاری از آن مومنین شبه‌ناسیونالیست که به 
بهائیان تهمت بی‌وطنی می‌زدند این روزها خود از روی اضطرار و یا با میل و ولع 
تابعیت همان سرزمین‌های غربی را پذیرفته‌اند که روزی بهائیان را بخاطر مهاجرت 
بدان سرزمین‌ها سرزنش می کردند.) 

در پایان تصویر روشنی که از این مجموعه بدست می‌اید داستان بقّا و مداومت 
ولی درعین حال انزوا و غربت است که مالاً به شکل‌گیری یک آیین جدید و با 
تکوین آن پیوند یافت. سیرتحول جامعه‌ی کوچک و آسیب‌پذیربابی-بهالی در دوران 
تبعید در مواجهه با جهانی متفاوت از آنچه که در آغاز از آن برآمده بود. تدریجا پیام 
درا رل سا ان تین سای از تایه ارم شیعهی آبدانی وشایر 
از دیدگاه‌ها و انتظارات مهدوی تشیع که در اغاز فراراه باب و پیروانش بود و ایشان 
را در رسیدن به یک آرمان آخرالرمانی راهنمون می‌شد در سال‌های اقامت در تبعید 
به یک پیام ماوراشیعی و ماوراء‌اسلامی مبذل شد. این پیام نه تنها خواهان گسترش 
جامعه‌ی بابی-بهائی به سرزمین‌های مجاور ایران بود» بلکه مرامی جهان‌پیوند را نوید 
می‌داد که خواهان گذر از مرزهای ممنوعه مابین مذاهب بود. مرزهایی که نه تنها دو 
اردوی شیعه و سنّی را در دنیای اسلام از هم جدا ساخته بود و منازعات چند صد 
ساله را سبب گشته بودبلکه باعث پیدایش نوعی انزوا و انجماد عقیدتی نیز شده 
بود. پیامی که به‌ویژه بهاء له در دو دهه‌ی پایانی زندگی‌اش در دهن پرورده و به‌تدریج 
آشکار ساحت نه تنها یک پیام بردباری» پذیرایی و جهان شمول بود بلکه مرزهای 
اعتقادی ادیان ابراهیمی را در مقوله‌ی رابطه‌ی آدم ناسوتی با دنیای لاهوتی متحول 
می‌ساخت. اگرچه در اراء بهائی ادمی کماکان مرتبه‌ی عبودیت را در برابر خالق 
محفوظ می‌داشت ولی یک جهان‌بینی عرفانی ماوراء شرعی با دیدگاهی اشراقی 
«مقام انسان» را چنانکه بهاءالله می‌گفت به‌مراتب والاتر می‌ساخت و به آدمیان 
اجازه می داد که کنش و عاملیت انسانی خویش را درجهان آشکارسازند. اين دیدگاه 
نوین پسامهدوی آگرچه ريشه در فرهنگ غنی عرفانی ایرانی داشت ولی حال یک 
ساحت نوین کنش این جهانی نیز بدان افزوده شده بود. 
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دوران قاجاریه (۱۷۸۶-۱۹۲۵) را باید از چند نظریکی از مهم‌ترین ادوار تاریخ 
ایران بشمار آورد. این دوران مصادف بود با گسترش روزافزون استعمار در دنیا که 
ایران را نیز به حاطر موقعیت حاص جغرافیایی و سیاسی خود عرصه‌ی رقابت‌ها و 
دخالت‌های شدید دو قدرت بزرگ جهانی. انگلیس و روسیه‌ی تزاری ساخت. 
وضع سیاسی و اقتصادی ايران که پس از دو شکست اسف‌بار از روسیه و از دست 
رفتن قفقاز (۱۸۰۴-۱۳و ۱۸۲۶-۲۸) متزلزل و نابسامان بود با این دخالت‌ها بیش 
از پیش دستخوش بی‌ثباتی شد و عوامل دیگری نیز این به اين نابسامانی‌ها دامن زد. 
در زمینه‌ی اقتصادی ايران با هجوم تولیدکنندگان غربی که برای فروش کالاهای 
خود در پی بازارهای تازه‌ای بودند روپرو بود و با گسترش فعالیت آنان در ایران 
اد و تعطیلی صنایع بومی و بحران‌های اقتصادی اوح می‌گرفت. فساد دستگاه 
عامل دیگری درآشفتگی و نابسامانی اوضاع ایران در زمان قاجاریه بشمار می‌رفت. 

در همان حال نهضت‌های تجذدخواهی که خواستار تحولات فرهنگی و 
اجتماعی عمیق در کشور بودند سر بر می‌اورد. وضع کشور در اين دوران از برخی 
جهات بی شباهت به کشورهای همسایه مثل عثمانی و يا مصر نبود» اما ایران از 
ویژگی‌های خاصی برخوردار بود که آن را از بسیاری جهات از همسایگان خود 
متمایز می‌ساخت. شاخصه‌ی جامعه‌ی ایران وضع استثنایی و پیچیدگی ساختار 
«اجتماعی- سیاسی» و «دینی- فرهنگی» آن بود که در دستاوردهای روشنفگری ؛ 
هنری و ادبی» و مهم‌تر از آن در ظهور جنبش‌های مذهبی بازتاب می‌یافت. این 
میراث قاجاریه را می‌توان از آن زمان تا امروز در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و 
فرهنگی ایران مشاهده کرد. از مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی دوران قاجار باید ابتدا 
از ظهور نهضت دینی بابی-بهائی درسال ۱۸۴۴ و سپس از جنبش مشروطه‌خواهی 
نام برد که منجر به صدور فرمان مشروطیت توسط مظقرالدین شاه قاجار در سال 


۶ وتشکیل مجلس اول در همان سال شد. 
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با آن که پژوهش‌های گوناگونی به زبان‌های فارسی و انگلیسی در مورد 
بخش‌هایی از تاریخ دوره‌ی قاجاریه صورت گرفته» با این همه بسیاری از زوایای 
برجسته ویا وقایع بیش و کم مهم آن نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری دارد. چنین 
نیازی در حوزه‌ی تحقیقات بابی-بهائی از اهمیت بیشتری برخوردارست. صرفنظر از 
هر انگیزه و تمایلی» اين که چگونه نهضتی که از ایران و از بطن فرهنگ ایران 
برخاسته توانسته به دینی جهانی تبدیل شود و علیرغم سرکوب‌های مداوم» پیروانی 
در سراسر جهان بیابد باید برای هر پژوهنده‌ی تاریخ ایران جالب باشد. اما تجربه‌ی 
تاریخی ۱۷۰ ساله نشان داده که برای پژوهندگان غیر بهائی پرداختن به تاریخ و 
اعتقادات بهائیان اسان نبوده است. سوای ممنوع بودن از دسترسی به اسناد 
بایگانی شده‌ی دولتی؛ تحقیق و نگارش درمورد این نهضت همواره مسأله‌ای 
هراس انگیز و منطقه‌ای ممنوعه بشمار آمده که گوپی ورود به آن عرصه جز با وارد 
آوردن افتراهای گوناگون و تهمت‌های شرم‌آور به این آیین میس نمی‌شده است. این 
امر را نه فقط در رذیه‌هایی که به این آیین نوشته شده بلکه در آثار برحی پژوهندگان 
مشهور نیز می‌توان دید. سبب و ریشه‌ی چنین روشی خصومت‌امیز بحثی دیگر 
می‌طلبد. یکی از دلایل آن شاید کمبود و یا فقدان آثار بابی-بهائی به زبان فارسی 
باشد که علاقمندان را لاجرم به سوی ردیه‌ها که فراوان در دسترس هست می‌کشاند. 

از نخستین آثار تاریخی چاپی به زبان فارسی در تاریخ بابی-بهائی می‌توان از 
کتاب نقطهالکاف نام برد که منسوب به حاج میرزا جانی کاشانی از بابیان اولیّه است. 
نسخه‌ی خطی این کتاب را مصحح آن ادوارد براون؛ ایران شناس معروف انگلیسی؛ 
اژکتابخان‌ی ملّی فرانسه به‌دست اورد و آن را در سال ۱٩۱۰‏ در مجموعه‌ی 
کتاب‌های شرقی اوقاف گیب منتشر ساخت. کتاب شامل مشاهدات و شنوده‌های 
نویسنده‌ی آن حاج میرزا جانی کاشانی است که وقایع سال‌های اولیه‌ی این نهضت 
تا تیرباران باب را در تبریز در بر دارد (۲.)۱۸۵۰ ا زکتاب‌هایی که بیانگر بخشی نسبتا 


وهای کاشان از اسان ات کشرین اوواقی سخسه بان تا لاه در 
ذی‌قعده ۱۲۶۸ / سپتامبر ۱۸۵۲ به سخت‌ترین شکنجه به قتل آمد. متن چاپی کتاب 
نقطةالکاف شامل مقدّمه‌ای در تقریبا هشتاد صفحه به زبان فارسی است که امضاء ادوارد براون 
را دارد. سال‌ها بعد علامه محمّد قزوینی اذعان کرد که این مقدمه به قلم اوست. نک. قزوینی؛ 





مقدمه ۶۵ 


کنتترده از تاریخ بابی-بهائی است می‌توان به د وکتاب تاریخ نبیل زرندی" وکتابی 
بنام فرل بدیع اشاره نمود. این هر دو اثر تالبف شوقی افندی» از رهبران جامعه‌ی 
بهائی [وفات ۱۹۵۷] است که ابتدا به زبان انگلیسی برای آشنایی بهائیان غربی با 
تاریخ آیین‌شان منتشرشد. " 

تاریخ نبیل زرندی بر اساس اشعار و نوشته‌های محمد نبیل زرندی از پیروان 
اولهش نها اه با اوه تسا و لتق ور سا بان عم شود سف‌های نشما زونه 
اطراف ایران داشت و خاطرات و دیده‌های خود را به صورت نظم به رشته‌ی تحریر 
آورد. ترجمه‌ی انگلیسی بخشی ازاين اوراق در ۶۸۰ صفحه - که فقط شش سال 
اول تاریخ این دین را شامل است. در واقم خلق اثری مفصل و مستقل است که در 
آن شوقی افندی از دیگر منابع در دسترس خوده چه در زبان فارسی و چه به 
انگلیسی یا فرانسه سود برده و عنوان کتاب را نیز به درستی «روایت نبیل ۸۵۵۶ 
6 نامیده. اما آنچه در زبان فارسی تأکنون در دسترس است ترجمه‌ای است 
از حلاصه‌ی این کتاب از ترجمه‌ی عربی آن که شاید بیش از نیمی ازکتاب اصلی 
را در بر ندارد. این کتاب توسط پژوهنده‌ی بهائی اشراق خاوری ترجمه و منتشر شد و 
سپس بارها تجدید چاپ گردید. 
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ترجمه‌ی فارسی: شوقی افندی .کتاب قرن بدیع؛ ترجمه‌ی نصرالّه مودّت. چاپ دوم؛ موسّسه‌ی معارف 

بهائی کانادا ۱۹۹۱ [از این پس: قرن بدیع.] 





۶۶ از طهران تا عکا 


کتانت تاریخی دیکری که از آثار شوقی افندی به نام ۲( عوعو۲ ٩000‏ با نام 
بر بدیع #به فارسی ترجمه شده و شاید از آن نظر در ترجمه‌ی فارسی چنین نام 
گرفته که انتشار آن در جشن پایان قرن اول اين نهضت بود و تاریخ آیین بابی-بهائی 
از ۱۸۴۴ تا ۱۹۴۴ را در بر می‌گرفت. اين کتاب که خواننده‌ی غربی را مخاطب 
خود دارد با زبانی حماسی و نثری گیرنده - و نه چندان اسان - نگاشته شده و 
صدها نام افراد و جای‌ها به زبان‌های فارسی و عربی که به ضرورت در آن آمده؛ 
خواندن کتاب را برای خواننده - مخصوصاً خواننده‌ی امروزی - کاری مشکل می 
سازد. اطلاعات و آگاهی‌های فراوانی که در این کتاب آمده نشان دسترسی شوقی 
افندی به اسناد اصیل فارسی و نیز منابع اولیه‌ی دیکر به زبان‌های انگلیسی و 
فرانسه» از جمله آثار ادوارد براون» کنت دو گوپینو و نیکلای فرانسوی است. همین 
نثر حماسی و بکار بردن لغات و اصطلاحات مشکل» شیوه‌ی کار مترجم کتاب به 
زبان فارسی در ۸۶۰ صفحه بوده و بخصوص دقت و وسواس او برای آن که ترحمه 
خحط به حط » و جمله به جمله» مطابق اصل باشد خواندن ترجمه‌ی فارسی را دشوار 
ساخته است. طبعاً انتظار نمی‌رود که در آثاری با این سبک و روال» وقایع ومطالب 
تاریخی با آوردن اسناد و مدارک مورد بحث قرار گیرد» خاصّه آن که دسترسی به 
راشای از یله سای هیک شیدی وطا در این کتاب آورده‌ایم درسال 
های اخبر مسر شده است, 

آنچه مسلم است امروزه جای تاریخ جامعی به زبان فارسی که بر روشی علمی و 
بر اساس استاد در مورد این آیین» مخصوصاً سالیان اولیه‌ی آن» نگاشته شده باشد 
خالی است. شاید سبب عدم تمایل پئوهندگان بهائی به پرداختن جذی به اين مهم 
آن طو رکه استاد امانت در مقدمه‌ی ممتع خود بدان اشاره کرده‌اند پاره‌ای حوادث 
دردناک در سالیان اولیه‌ی اين نهضت بوده که مانعی برای پرداختن به عمق و 
پیچیدگی زوایای تاریخ این عهد بشمار می‌آمده. دلیل دیگر را باید در این واقعیّت 
دانست که برای بهائبان ايران ضربان تند و پرشتاب تحولات این ايين مخصوصا 
مقابله با سرکوب‌ها» غارت خانه‌ها و اسناد و کتاب‌ها» و نیز فورنت و اولونت انتشار 
این آیین در آکناف جهان که از زمان عبدالبهاء به این سوبا برنامه‌های منظم پیش 


1 احتمالا بر گرفته از اصطلاح دینی مسیحی به معنای: ظهور رت تجلی روح‌القدس و نظایر ان. 





مقدمه ۶۷ 


می‌رود - و بهائیان ایران سهم بزرگی در آن داشته‌اند - فراغت یا اولویتی برای تحقیق 
ومطالعه‌ی علمی و دقیق در تاریخ آن باقی نگذاشته است 

مولفین کتاب حاضر امیدوارند این نخستین مجموعه‌ی مستند از دورانی کمتر 
کاویده و نیمه مبهم که شاید یکی از معدود پژوهش‌ها از اين نوع در تاریخ‌نگاری 
فارسی باشدراهگشای پژوهندگان دیگر در تحقیقات تاریخ بابی-بهائی قراررگیرد و به 
گمانه‌زنی ها وشایعاتی که در مورد حوادث این دوره وجود دارد پایان دهد. 


اهمیت تاربخی مجموعه‌ی اسناد غنی 

مجموعه‌ی اسناد غنی» که باید آن را یکی از غنی‌ترین مجموعه‌های اسناد 
دوره‌ی قاجار در خارج از ایران بشمار آورد. شامل بیش از یکهزار سند و مکاتبه از 
شاهان قاجار وزراعء مقامات رسمی و رجال آن عهد می‌باشد. از جمله مکاتبات 
بین ناصرالدین شاه (سلطنت ۱۸۴۸مرگ ۱۸۹۶) و میرزا تقی خان امیر کبیر صدر 
اعظم معروف اوء اسناد مالی» مکاتبات دیپلماتیک و گزارش‌های سری» نامه‌های 
خحصوصی شخصیت‌های برجسته‌ای مانند میرزا حسین خان مشیرالدوله سیاستمدار 
برجسته‌ی قاجار و علی اصغرخان امین‌السلطان که در دهه‌های اخر ۱۸۸۰ و آغاز 
۰ سمت صدارت عظمی داشت. و هم چنین نامه‌های خصوصی دکتر محمد 
مصدق که درسال‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ نخست وزیر ایران بود. این مجموعه هم‌چنین 
شامل اسنادی است درباره‌ی مخالفان سیاسی و انقلابیون پیش از هضت 
مشروطیت (۱۹۰۶-۱۱) و بعد از آن. بخش دیگری از اين اسناد شامل مکاتبات 


* از آثار دیگر تاریخی به زبان فارسی باید از دو جلد کتا بکواکب/لدریه تألیف عبدالحسین آیتی 
[اواره] نام برد که نخستین بار در سال‌های ۱۹۲۴-۱۹۲۳ نشر شد. سوای ان ٩‏ جلد کتاب 
ظهورالحی تألیف پژوهشگر بهائی اسدالّه فاضل مازندرانی گنجینه‌ی گرانبهایی از یادداشت‌ها 
و تحقیقات میدانی اوست که چند مجلّد آن به تفاریق در سال‌های گذشته منتشر شده. اخیرا 

حلد چهارم ان به کوشش موژان موّمن به شیوه‌ای علمی منتشر شده و امید می رود مجلدات 

بعدی - و قبلی - نیزبه همین سبک وروال منتشرگردد. تمامی مجلدات ظهور/لحی در اینترنت 
قابل دسترسی است. سوای آن باید به کتاب‌های متعذدی که درسالیان اخبر در مورد تاریخچه‌ی 
دیانت بهائی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده ویا در شرح حیات بنیان‌گذاران دین بهائی 
است اشاره کرد که هریک منابع ارزشمندی برای تحقیق و پژوهش بشمار می‌رود. اما متاسفانه 
مولْفین اين آثا رکمتر به اسناد دست اول دسترسی داشته‌اند. 





۶۸ از طهران تا عکا 


دولتی مهمّی درباره‌ی سران نهضت بابی در مراحل تبعید از بغداد تا عکا است؛ 
(که ما تمامی آن اسناد را همراه با دیگر اسناد مربوط به بابیان و بهائیان دراين کتاب 
آورده‌ایم.) این مجموعه هم‌چنین شامل اسنادی درباره‌ی چهره‌های مشهوری مثل 
میرزا ملکم خان و سید جمال‌الدین اسدآبادی است. 

فرامین رسمی شاهان قاجا مکاتبات بین فتح‌علی‌شاه و ولی‌عهد او عباس 
میرزا و نیز مکاتباتش با نایب السلطنه‌ی انگلیس و ناپلئون در آغاز قرن نوزدهم نیز از 
جمله اسناد مهم این مجموعه است. در این دوره است که سرزمین‌های شمالی 
ایران در قفقاز در معررض خحطر تصرف روسیه‌ی تزاری قرار گرفت و مذاکراتی بین 
ایران و انگلیس وفرانسه برای همکاری‌های نظامی صورت گرفت. 


دکتر فاسم غنی بانی« مجموعه‌ی اسناد غنی» 

دکتر قاسم غنی (تولد سبزوار ۱۸۹۳- وفات سانفرانسیسکو ۱۹۵۲) از 
شخصیّت‌های برجسته و استثنایی ایران در سال‌های میانی قرن بیستم است که به 
خاطر هوش سرشار و استعداد فراوان و پشتکار بی‌مانندش در سه زمین‌ی طب» 
ادبیات وسیاست به موفَیّت وشهرت رسید و در دوران مهمّی از تاریخ ایران عهده‌دار 
مشاغل مهم و مورد اعتماد کسانی مثل رضا شاه پهلوی و دکتر محمد مصدق بود. 

وی تحصیلات ابتدائی خود را در مدرسه‌ی بهائی تربیت پسران در طهران و 
سپس دارالفنون به انجام رساند. در سال ۱٩۹۱۳‏ برای ادامه‌ی تحصیلات عازم 
بیروت شد و درسال ۱۹۱۸ پس از دریافت دیپلم طبّ از دانشگاه آمریکایی بیروت 
به شهر خود سبزوار بازگشت. خانواده‌ی وی از بهائیان معروف سبزوار بودند و شواهد 
موجود حاکی ا زانست که وی به همراه دیگر دانشجویان بهائی دانشگاه بیروت اغلب 
در ایام تعطیل دانشگاه برای دیدار از عبدالبهاء به حیفا می‌رفته است. دکتر قاسم 
غنی تا مذتی پس از بازگشت از بیروت در جامعه‌ی بهاتی فعال بود و یک بار نیز به 
همین خاطر در سبزوار زادگاه خود با حطرمرگ روبرو شد. ولی به تدریج با ورود در 
عالم سیاست ارتباط خود را با جامعه‌ی بهائی قطع کرد. گرچه ارتباط او با خانواده 


۶٩ مقدمه‎ 


و بستگانش» مخصوصاً دایی‌اش آقای عزیزاله حضرائی: که همواره در 
یادداشت‌هایش با احترام از اویاد می‌کند باقی ماند." 

پس از بارگشت به ایران دکترغنی ظاهرا به تشویق عبدالبهاء بیمارستان کوچکی 
درهی دون رای ازع رف تسس فرص امس کر یا سور ایک رد 
سفرهایش به مشهد از بیمارستان او که آن زمان در شهرهای کوچک ايران پدیده‌ی 
نادری بود. دیدن کرد و اين آشنایی سبب ترقیّات بعدی غنی شد. دکترغنی پس از 
چند سال. از سبزوار به مشهد و از آنجا به طهران رفت. در سال ۱۹۲۶ برای تکمیل 
تحصیلات طب به پاریس سف رکرد و در آنجا با علامه محمد قزوینی آشنا شد و این 
آشنایی به عمری دوستی و همکاری نزدیک در کارهای ادبی انجامید. در بازگشت 
به ایران در سال ۱۹۲۸ دکترغنی به استادی طبّ در دانشکده‌ی پزشگی طهران 
رسید و هم‌زمان با کار تدریس و طبابت به حوزه‌ی دیگر مورد علاقه‌ی خود یعنی 
تحقیق در ادبیات روی آورد. غنی درسال ۱۹۳۵ از مشهد به وکالت مجلس شورای 
ملّی برگزیده شد و هفت سال در این سمت بود. وی از نادر رجال ايران در آن زمان 
بشمار می‌رفت که سوای احاطه به فرهنگ و ادب فارسی تعقّل سیاسی. و آگاهی 
از اوضاع جهان. زبان‌های عربی» فرانسه» انگلیسی وفارسی را به خوبی می‌دانست 
وبه آن زبان‌ها چیرگی داشت. 


" شهرت دکتر قاسم غنی در محافل ادبی و سیاسی ایران چنان بود که در دهه‌ی ۱۹۵۰با انتشار 
ایح نع از یادداشت‌هايش بحث این که وی از خانواده‌ی بهائی بود يا نه در جراید بالا گرفت و 
برنعی به جد تمام در صدد نفی آن ترامل تانب نکته اینجاست که خود دکترغنی نیزبا ورود در عالم 
سباست به پوشیده داشتن اعتقادات دینی خاندانش می‌کوشیده است. این امر تأکنون ادامه دارد. 
در سال ۲۰۰۵ ترجمه‌ی انگلیسی بخشی از یادداشت‌های او به همت دکثر سیروس غنی فرزند 
ایشان منتشر شد که در آنجا مدرسه‌ی بهائی تربیت را که وی در آنجا تحصیل کرد مدرسه‌ی دولتی 
نامیده‌اند حال آن که در اصل یادداشت‌ها (جلد ۰۱ ص. ۷۰) دکترغنی مدرسه‌ی تربیت را «یکی 
از مدارس مّی که در آن وقت بسیار معروف بود.» نام می برد. نک 

حطهوهدن) ۱۷/۵۵20760۲ 0دره کعررهزر دورن و0 ,۲۷۷۵/05 زدره/۱۷ 0 ۸۷/2 ۸4 

روتعطونه۳ ۷2۵6) 812)01(۰ه:1) قحصطم‌وتوری ابیجظ فصح (۲م۵16ظ) تصمدان ورن متصعطت 

2005.( 


از دکتر پرویز اشرافی خواهر زاده‌ی دکتر غنی که این اطلاعات را در اختبار ما گذاردند 
سپاسگزاريم. 





۷.۰ از طهران تا عکا 


دکتر غنی درسال ۱۹۳۸ از طرف رضا شاه برای ترتیب مقدذمات عروسی محمّد 
رضا پهلوی ولی‌عهد ایران با شاهدخت فوزیه مأموریت مصر یافت و در سال 
۹ از همراهان ولی‌عهد ايران برای شرکت در مراسم عروسی در مصر بود. 

در سال ۱۹۴۱ مذتی وزیر بهداری بود و سپس به وزارت فرهنگ رسید ولی 
بزودی از این سمت استعفا داد. در سال ۱۹۴۵ جزء هیات نمایندگی ایران در 
کنفرانسی که منشور سازمان ملل متحد را تهیه می‌کرد به سانفرانسیسکو رفت. در 
سال ۱۹۴۷ به سمت سفیر ایران در مصر انتخاب شد تا بلکه بتواند ازدواج ناموفق 
محمد رضا شاه را با همسرخود. که ان زمان به صورت قهر در مصر بسر می‌برد؛ سر 
وسامانی بخشد و فوزیه را به ایران باز گرداند. وی در این کوشش توفیقی نیافت. 

دکتر غنی مذتی نیز سفیر ایران در ترکیه بود ولی پس چندی از این سمت 
استعفا داد و به آمریکا رفت. خاطرات او در اين دوران حاکی از سرخوردگی و یأس 
او از اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و ناکامی او در احراز مقام سفارت در واشنگتن 
بود." وی درسال ۱۹۵۲ در پنجاه و هفت سالگی درسانفرانسیسکو وفات یافت." 

دکتر قاسم غنی دارای تألیفات و ترجمه‌های متعددی است که هریک نشان از 
گستردگی و تنوع حوزه‌های مورد علاقه‌اش دارد. از مهم‌ترین تالیفات ادبی او باید 
بحث د رآثار وافکار واحوال حافظ را نام برد که در دو جلد در سال‌های ۱۹۴۲ تا 
۳ ۷ منتشر شد. جلد دوم اين اثرمنحصراً به تاریخ تصوف در ایران از 
صدر اسلام تا عصرحافظ می‌پردازد. «دیوان حافظ » که با همکاری محمد قزوینی و 
قاسم غنی منتشرشد هنوزیکی از معتبرترین چاپ‌های حافظ است. اثرمهم دیگری 
که پس از مرگش به اهتمام فرزندش دکتر سیروس غنی نشر شد دوازده جلد 
خاطرات او با نام یادداشت‌های دکترقاسم نحنی است. این یادداشت‌ها سوای وقایع 


* درسال ۱۹۴۵ قرار بود دکتر غنی به سفارت ایران در آمریکا منصوب شود ولی عوامل مختلف 
این امررا بارها به تعویق اندانخت. یک بار نیزشاه از او خواست پست نخست‌وزیری را بپذیرد 
که دکترغتی آن را نپذیرفت. نگ یادداشت‌های دکت رفاسم نی :۰۲ ۰۱-۸ 

۹ برای شرح حال کامل دکترغنی به‌قلم خودش نک یادداشتهای دکت رفاسم غنی ج.۱. هم‌چنین 
نک امین» سید حسن "شرح حال قاسم غنی* یغما:۰۲۴ ۹۱۹۷۲/۱۳۵۰ ۸ مفصهذ۱۸ 
276-۰ ,26 1۳201602 ۴8۵۲۵0۱0۵2۵012 





مقدمه ۷۱ 


زندگانی اوسرشار از مطالب و نکات تاریخی و ادبی گرانبهایی نیز هست. از جمله 
بحث‌های ادبی و زبانشناسی ویا جزئیات مذاکرات او با دربار مصر درباره‌ی آشتی 
فوزیه با شاه و کوشش‌های بی‌ثمرش برای بهبود بخشیدن این روابط. " 


ساختار و روش شناختی کتاب 

مجموعه‌ی اسناد غنی شامل ۳۴ سند در رابطه با بابیان و بهائیان است که 
تمامی آن‌ها در فصل‌های گوناگون اين کتاب آمده. سوای اسنادی که از مجموعه‌ی 
غنی انتخاب شده در ارتباط با تاریخ دوران اولیه‌ی بابیان و بهائیان در عثمانی و 
ایران اسنادی از منابع دیگر نقل شده و بدین‌ترتیب جمع اسناد این کتاب به ۷۱ 
رسیده است. اسناد بابی و بهائی به طور پرآکنده در میان اسناد دو پرونده‌ی پنج و له 
مجموعه‌ی غنی قرار دارد. در این کتانت نشانی هر سند در بالای ان امده است. 
اعداد رومی ۷ و 1 که به دنبال حرف 6 آمده معزف آنست که سند از کدام 
پرونده‌ی عق0 است. برای مثال 6۷40 بدان معنی است که سند در مجموعه‌ی 
غنی بخش پنجم وبه شماره‌ی ۰ ضبط شده است. ماخذ اسنادی که در کتاب ما 
از منایع دیگر نقل شده در هر مورد در نخستین پاورقی آن سند امده است. اسناد 
اعم از ان که ا زکدام منبع نقل شده باشد به صورت منظم از نظر تاریخ هرسند ۳ 
هفت فصل به شرح زیر قرارگرفته تا توالی وقایع برخواننده روشن باشد. 

اسناد مربوط به تبعبد و اقامت باببان در بغداد ۱۸۵۲-۶۳ 

اسناد مربوط به اقامت بابیان در استانبول ۱۶ اوت تا ۱ دسامبر ۱۸۶۳. 

اسناد مربوط به تبعید و اقامت بابیان در ادرنه ۱۸۶۳-۶۸ 

اسناد مربوط به لوح سلطان خحطاب به ناصرالدین شاه ۰۱۸۶۹ 

اسناد مربوط به بازرگانان بهاتی ایرانی ‏ وکارپرداز ایران در مصر ۱۸۶۷-۶۸ 

دوره‌ی عکٌا هفت نامه منسوب به بهاءالّه عطاب به کنت دو گوپینو. 

اسناد مربوط به ناصرالدین شاه و نهضت بابی- بهائی. 
شهار 


۲ یادداشت‌های دکترقاسم غنی (دوازده جلد) به کوشش دکتر سیروس غنی » ایتأکا پرس 110062 
5 نلندن ۰۱۹۸۰ 





۷۲ از طهران تا عکا 


در آغاز هر فصل؛ در صورت لزوم مقدمه‌ای در پیشینه‌ی تاریخی واقعه‌ی مورد 
بشتر. امه است. در مورد همه‌ی اسناد» پس از مقدمه‌ای که در بالا ان اشاره 
گردید. ابتدا متن بازنویسی شده‌ی سند آمده و واژه‌های مشکل اسناد. که وینگی 
زبان و مکاتبات رسمی دوران قاجار است» در پاورقی‌ها ترجمه گردیده. هم‌چنین 
برای سهولت خواندن اسناد در حد متعادلی از شیوه‌ی نگارش جدید فارسی مثل 
پاراگراف و نقطه گذاری - که در اسناد قاجار ناشناس است - پیروی گردیده. هر سند 
در صورت لزوم همراه با توضیح نکات مهم وشرح لازم است. عکس تمامی اسناد 
در پایان کتاب به ترتیب فصول چاپ شده است. ۱ 

در اسناد دولتی تاریخ‌ها به هجری قمری در پایان نامه آمده است. در بازنویسی 
اسناد ما تاریخ‌ها را در بالای نامه آورده و معادل تاریخ میلادی آن را نیز نگاشته‌ايم. 

باید توجه داشت اسنادی که در فصول گوناگون اين کتاب آمده فقّط اندکی از 
اسناد و مکاتبات مربوط به آن فصل را شامل است وبه هیچوجه تمامی اسناد دولتی 
در مورد واقعه یا دوره‌ی مزیور را در بر نمی‌گیرد. برای مثال بهاءالله و همراهان او 
مدت ده سال در بغداد اقامت داشتند (۱۸۵۳-۶۳) و اسناد مجموعه‌ی غنی فقّط 
قریب پنج سال از آن دوره را شامل است (۱۸۵۹-۶۳) و نه تنها آن» که به احتمال 
فراوان اسناد دیگری از همین دوره‌ی پنج‌ساله هت که در مجموعه‌ی غنی یافت 
نمی‌شود وما توانستیم فقط به چندتای آن‌ها درمنابع دیگردسترسی یابیم. همین امر 
در مورد بخش‌های دیکر کتاب نیز صادق است. با این همه در فقدان یا عدم 
دسترسی به هررگونه سند و مدرک تاریخی که بتواند گوشه‌هایی از تاریخ معاصرما را 
روشن کند وجود همین اسناد پرآکنده که آکنون قو این کنات جمح است نیز مختنم و 
گرانبهاست. 


۴ 


نهضت دینی بابی-بهاتی از مهم‌ترین جنبش‌های تاریخ ایران در قرون اخیر و 
سرچشمه‌ی بسیاری از نهضت‌های اصلاح‌طلبانه از جمله نهضت مشروطیت بشمار 


۱ جز اسنادی که از منابع چاپی دیگر نقل گردیده و فاقد عکس اصل سند بوده است. به این 
موضوع در هر مورد در جای خود اشاره شده است. 





مقدمه ۷۳ 


می‌رود. به همین جهت برای آنان که به تحفیقی ببط فانه وعلمی درباره‌ی این ایین 
روی می‌آورند دست‌یابی به اسناد و مدارک تاریخی حایز اهمیّت فراوان است. اما 
هر سندی را باید در حوزه‌ی تاریخی وقایعی که سند را بوجود آورده مطالعه نمود و 
بازتاب و نتایج آن را نیزمورد پژوهش قرار داد. بویژه آن که سند مزبور حکمی دولتی 
باشد و مسیرو تاریخ سرنوشت فرد» نهضت. يا کشوری را پی‌ریزی نماید. مورخی که 
چنین سندی در اختیار دارد ناچار باید به منابع و مراجع دست دوم و کتاب‌های 
تاریخی نیز روی اورد تا بتواند تصویر کاملی از سند مورد نظر» سوابق تاریخی ان و 
نتایجی که ببار آورده در اختیار خواننده قرار دهد. روش ما هم در تدوین این کتاب 
چنین بوده است. اما همانطور که در بالا گفتیم در زمینه‌ی بهائیان چنین 
پژوهش‌هایی تقریبا نادر و به طور تحقیق ناچیزست و به همین جهت انچه ما در 
شرح و گزارش وقایع تاریخی» بیشتر با تکیه بر منابع موجود تاریخی بابی-بهائی 
آورده‌ایم» نباید تعجب برانگیز باشد. ۱ 

در قرن نوزدهم عراق و مصر و فاسطین همکی تحت تسلط و اداره‌ی امپراطوری 
عثمانی بود. تبعید بابیان در سال ۱۸۵۳ به بغداد اين آیین را مستقیماً با کشور 
عثمانی و سرانجام با بخشی از سرزمین فلسطین (اکنون اسراییل) در ارتباط آورد. 
حضور بابیان در خاک عنمانی موجب مکاتبات دیپلماتیک و فعالیت‌های گوناگون 
سیاسی بین دو دولت ايران و عثمانی شد و این مکاتبات تا تبعیدهای پیاپی ایشان از 
بغداد به اسلامول» ادرنه و سرانجام عکٌا ادامه یافت. طبعاً لازم بود که برای تکمیل 
اسناد مجموعه‌ی حاضر اسناد مربوط به باببان و بهائبان در ارشت‌هاق دولت 
عثمانی نیز بررسی شود و بر آن اساس روابط آنان با دولت عثمانی نیز مورد مطالعه 
قرارگیرد. خوشبختانه در این زمینه به کتاب ارزشمند محمّق ترک دکتر نجاتی القان 
محعاا۸ ۱۵6۵1 ۱۲دسترسی حاصل آمد. القان نه تنها اسناد مربوط به باببان و بهائبان 
را در آرشیوهای ترکیه در دورانی که مورد بحث کتاب حاضر است نقل و بررسی 
نموده بلکه فصولی نیز درباره‌ی ارتباطات بعدی سران بهائی» از جمله عبدالبهاء با 
اصلاح‌طلبان و روشنفکران عثمانی دارد. 
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۷۴ از طهران تا عکا 


بابی-ازلی یا بهائی 

در این کتاب اصطلاح «بابی-بهائی» به طور متناوب بکار رفته است که هریک 
گوپای دوره‌ی خاصی از این نهضت است. اين نهضت دینی در آغاز بنام بنیان‌گذار 
آن سیّد علی محمد شیرازی که لقّب باب داشت. به ايین يا نهضت بابی مشهور شد 
وهمین اصطلاح در غرب نیز رواج یافت. ولی از نظر تاریخی از دوران توقث بابیان 
در ادرنه وبا اعلام میرزا حسینعلیی نوری [بهاءاله] که خود را «مّن یظهّرهاله4» موعود 
باب و پیامآور جدیدی نامید» و در نتیجه با روی‌آوری اکثر بابیان به او کم‌کم 
اصطلاح بایی جای خود را به بهاتی داد. دین بهائی اگرچه در اصل ريشه در ایین 
بایی داشت ولی با تعاليم جدید بهاءاله شکل و محتوا و اهداف آن تغییر پذیرفت 
به‌طوری که نمی‌توان دو اصطلاح بابیی-بهائی را یکسان و معرف یک اعتقاد دینی 
ت اه از دیگرسو اصطلاح «بابی» يا «بابی/ازلی» معرف آن گروه بابیانی است که 
پیرو میرزا یحیی صبح ازل برادر ناتتی وکهتر بهاءالّه شدند وبا فاصله گرفتن از دیانت 
بهائی به مخالفت با آن پرداختند و رو به سیاست آوردند. حوادث تاریخی بعدی و 
دستاویزی ایشان به تقیه و پنهان‌کاری» آنان را که در جریانات سیاسی روز با سید 
جمال‌الدین اسدابادی ودیگر فعالان دوره‌ی مشروطیت همکاری داشتند در جهت 
دیگری برد."" کتاب حاضرشاهد دوران استحاله‌ی آیین بابی به دیانت بهائی است؛ 
دورانی که به سختی می‌توان گفت چه کسی دقبقاً به کدام گروه تعلق داشت. به 
همین جهت ما به اقتضای مطلب در برحی صفحات اصطلاح بابی و گاه بهائی را 
بکار گرفته‌ايم.*! اهمیت دانستن تفاوت بین «بابی/ازلی» با «بهائی» بیشتر در ارتباط 
با اسناد مربوط به اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و جریانات سیاسی مهمی است که 
بعد از نهضت تنباکو در ایران رخ داد."" آن زمان است که هر گروه در دو جهت 
مخالف شکل گرفته بود. اما مردم عادی و حتّی دولتیان کماکان فرقی بین آنان 
نمی گذاشتند و بابیان و بهائیان را یکسره بایی می‌نامیدند.*۲ 


۳ نک. پیشگفتار به قلم دکتر عباس امانت و نیز «پیشینه‌ی تاربخی وقایع بغداد در فصل اول. 
۳ از جمله در اسناد مربوط به کشتارهایی که در اصفهان و یزد از باببان و بهائیان شد. 
ت از حمله اسناد شماره‌ی ۶۹٩‏ و ۰۷۰ 


۱ 


هم چنین است در مورد مستشرقین و مورخین غربی از جمله ادوارد براون که حتّی در آخرین کتاب‌هایش 
نیزغالبا کلمه‌ی بابی را بجای بهائی به‌کار می‌برد. 





مقدمه ۷۵ 


مولفین این کتاب اثر حاضر را قدمی کوچک در پژوهش در تاریخ‌نگاری بابی- 
بهائی می‌دانند. با اطمینان می‌توان گفت که ده‌ها و صدها اسناد دیگر مربوط به این 
آیین وجود دارد که دسترسی به برخی از آن‌ها شاید به آسانی امکان‌پذیر نباشد. از 
جمله اسناد موجود در وزارت امور خارجه ایران» ارشیوهای روسیه‌ی تزاری سابق؛ 
بریتانیا عثمانی اسناد موجود در ارشیو مرکز جهانی بهائی در حیفا؛ اسناد موجود 
در آرشیو محفل ملّی بهائیان آمریکا و غیره. حوزه‌ی دیگری از پژوهش در تاریخ بابی- 
بهائی می‌تواند مکاتبات بین رهبران بهائی و شخصیت‌های ایرانی و عثمانی؛ 
مکاتبات خصوصی بین رجال و علمای ایران در مورد این آیين و امثال آن باشد که 
دسترسی به آن‌ها مشکل‌تر از دسترسی به اسناد موجود در مراکز یادشده در بالاست. 

در اینجا لازم می‌دانیم که از مسئولین مرک اسناد و ارشیر دانشگاه پیل که دز 
مراجعات مکررما اسناد غنی را در اختبا رگذاردند سپاسگزاری کنیم. از دکتر نجاتی 
القان معلل۸ ۱۶6۵ که با کمال کشادهدستقی اجازه‌ی استفاده از اسناد و مطالب 
کتاب خود را به ما داد و نیزبرای همکاری بی‌دریغ او در تهیه تصاویر بهتری از اسناد 
کتابش سپاسگزاريم. از ساغر صادقیان که به لطف چند سند منتشر نشده در اختیارما 
گذارد» از اصف اشرف که ما را دریافتن برعی اسناد یاری داد و از عادل شفیع‌پور 
که به لطف عکس‌های بهتری از چند سند از دوران گوناگون فراهم آورد کمال امتنان 
داریم. هم‌چنین از مهرداد امانت برای کمک در بازخوانی و ویرایش کتاب و ازامين 
امانت که طرح روی جلد را فراهم آورد سپاسگزاری می‌کنيم. 

در فصول این کتاب» از جمله فصل «پیوست‌ها» اطلاعات بیشتری از حوادث 
تاریخی بر مبنای گزارش دیپلمات‌های خارجی از آن واقعه آورده‌ايم. مأعذ ما برای 
این اطلاعات کتاب ارزشمند دکتر موژان مومن شامل اسناد صد سال اولیه‌ی تاریخ 
این ایین برگرفته از روزنامه‌ها» و گزارشات دیپلماتیک ومنابع اروپایی است.۲ 

موّلَفین کوشیده‌اند که عنوان کتاب معرف محتوای آن باشد. در انتخاب شیوه‌ی 
نگارش «طهران» به املاء اصلی این واژه نیز همین قصد مورد نظر بوده است. 

اصطلاح «میرزا» که عنوان شخصیت‌های دوره‌ی قاجار بوده ودر اسناد این کتاب 


تشاد امه در اصل «امیر زاده یا امیر زاد» بوده و به تدریج به «میرزا» تبدیل شده 
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۷۶ از طهران تا عکا 


است. بکار بردن این لب همراه با القاب دیگر دوران قاجاریه مثل خان و غیره در 
زمان رضا شاه پهلوی ممنوع شد. 

در تألیف این کتاب همکاری با دوست عزیز دیرین دکتر عباس امانت. استاد 
تاریخ دانشگاه بیل» که می‌توان ایشان را بدون تردید از برجسته‌ترین پژوهشگران تاریخ 
دوران قاجار دانست. برایم آموزنده وگرانبها بود که از این بابت نیز سپاس خود را 


فریدون وهمن 


کینهاگ دانمارک» دسامبر ۲۰۱۵ 


فصل اول 
دوران بغداد 
۸ جمادی‌الاخری ۱۲۶۹ - چهاردهم ذیقعده ۱۲۷۹ 


۸ آوریل ۳-۱۸۵۳ مه ۱۸۶۳ 


مقدمه 
پیشینه‌ی تاربخی وقایع بغداد 


برای ان که به علت حضور بابیان و رهبران انان در بغداد پی ببریم باید به احتصار 
به تاریخچه‌ی ظهور باب و وقایعی که به این تبعید منجرشد اشاره نماییم. 

سیّد علی محمد شیرازی بنیان‌گذار آیین بابی [تولد ۱ محرم ۲۰/۱۲۳۵ اکتبر 
۸ - تیرباران ۲۸ شعبان ۹/۱۲۶۶ ژوییه ۱۸۵۰] در خاندانی از تجار معتبر شیراز 
متولد شد. د رکودکی پدر خود را از همست داهو نت کفالت دایی خود قرار گرفت. 
مورخین از تمایلات روحانی او در دوران نوجوانی و اشتغال او درساعت‌های متمادی 
به خواندن ادعیه و ایات می‌نویسند. در جوانی توجه او به فرقه‌ی شیخیه جلب شد و 
مدت کوتاهی در مجالس درس سید کاظم رشتی [جانشین شیخ احمد احصایی بانی 
فرقه‌ی شیخیه] د رکربلا حضوریافت. بنیان‌گذاران فرقه‌ی شیخیه برای برخی مفاهیم و 
باورهای اسلامی و شیعی از جمله ظهور قائم تعبیرات نوینی ارائه می‌داشتند و ظهور 
موعود اسلام را نزدیک می‌دیدند. تا بدان حد که سید کاظم رشتی هنکام مرگ (۲۳ 
دسامبر ۱۸۴۳) جانشینی برای خود انتخاب نکرد و به شاگردانش توصیه نمود برای 
یافتن موعود به اطراف پراکنده شوند. 

جمعی از شاگردان سید کاظم رشتی» از جمله ملا حسین بشرویی» پس از یک 
اعتکاف! چهل روزه در مسجد کوفه» در جستجوی موعود به ایران آمدند, علاقات 
ملاحسین درشیراز با هم‌درس خود سیّد علی محمد شیرازی سرنوشت شگفتی را رقم 
زد که حاصل آن ظهور دیانتی جدید و تحولی بی‌سابقه در تاریخ اسلام شد. در 
گفتگویی طولانی که دو جوان با یکدیگر داشتند سید علی محمد شیرازی ادْعای خود 
را مبنی براين که او «باب» يا دری برای رسیدن به قائم موعود است ابراز داشت. وبه 


که کی مسحل با ماه اد اخ ره ام با شا اه ارت هه اه با توا 
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تقاضای ملاحسین بشرویی؛ برای اثبات ادْعای خود؛ تفسیری بر سوره‌ی یوسف قران 
نگاشت. بابیان و بهائیان ملاحسین بشرویی را «اول من آمن)» یعنی نخستین کسی که 
به باب ایمان آورد می‌دانند. 

در طول چهارماه پس از ادعای باب هیجده نفر از شاگردان مکتب شیخی به باب 
و ادّعای او ایمان آوردند. اين تعداد که با خود باب نوزده تن می‌شدند از سوی وی 
«حروف حی [زنده]» نام گرفتند که معادل حروف ابجدی «واحد» است. زرین‌تاج 
برغانی [طاهره‌ی قرةالعین] هنگام اقامت در عتبات ادّعای باب را با خواندن اثاروی 
پذیرفت و تنها زنی بود که جزء حروف حی در آمد. 

باب در آثار اولیه مخصوصاً در نخستین اثر خود» تفسیر سوره‌ی یوسف. اشارات 
فراوان به ظهور «قائم منتظر» که وی باب [درآی به سوی اوست دارد و وی را زنده امّا 
غایب می‌داند. از سوی دیگر» او خود را در همان تفسیر «باب‌اله» نیز می‌نامد که از 
آن معنای دریافت‌کننده‌ی وحی که مقام پیامبری مستقل است اراده می‌گردد. 

پس از تشکیل نخستین هسته‌ی بابیان در ایران باب به همراه یکی از حروف حی 
بنام محمّد علی بارفروشی. از علمای بابل از شیراز عازم مه گردید (نوامبر ۱۸۴۴) 
و دربازگشت به حاطرهیجانی که خبر ادعای او درشیراز ایجاد کرده بود دستگیر(ژوئن 
۵ و پس از چندی به اصفهان فرستاده شد (سپتامبر ۱۸۴۶). در اصفهان مورد 
حمایت منوچهرخان معتمدالذوله حاکم مقتدر آن شهر قرار گرفت. پس از مرگ او 
جانشینش گرگین خان چون خود را از حفظ جان باب در مقابل علماء ناتوان می‌دید 
وی را روان‌ی طهران کرد. ظاهراً چنین مقرر بود که باب با محمد شاه ملاقات کند. اما 
چنین ملاقاتی هرگز صورت نگرفت. به دستور حاج میرزا آقاسی» صدر اعظم وقت» 
وی را بدون ان که وارد طهران شود به اذربایجان فرستادند و در قلعه‌ی ماکو زندانی 
ساختند (مارس- ژوییه ۱۸۴۷). 

هدف دولت از زندانی ساختن باب در آذربایجان بر اين تصور استوار بود که با 
توجه به تفاوت زبان و احتمالا اقلیّت بزرگ سّی در آذربایجان ندا و صدای او در آن 
منطقه بزودی خاموش خواهد شد. ماکو در نزدیکی مرزهای عثمانی و نخجوان روسیه 
تزاری و در مسیر جاده‌ی کاروان‌رو تبریز طرابوزان قرار داشت. زندانی شدن باب درماکو 
نتوانست از شور و قوت نهضت چیزی بکاهد. بزودی شهرت ظهور موعود و یا نایب 
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امام که در نظر مردم مظلوم و بی‌گناه در قلعه‌ی ماکو زندانی بود در منطقه پیچید و 
هیجان و غوغای فراوان ببار آورد. جمج زیادی از کردهای اهل حقَ و مردم دهات 
اطراف به او ایمان آوردند. حتّی حاکم قلعه» علی‌خان ماکویی سخت‌گیری‌های زندان 
را کنار گذارد. در نتیجه حاج میرزا آقاسی» نگران از رشد نهضت باب. دستور داد او 
را از ماکو به قلعه‌ی چهریق منتقل سازند (۱۰ اوریل ۱۸۴۸)." 

هم‌زمان با اقامت باب در زندان چهریق؛ اجتماعی از سران بابیان در ماه ژوئن 
۸ در قریه‌ی بدشت سر راه شاهرود به مشهد تشکیل شد که در آن برحی از 
چهره‌های مشهور نهضت باب مانند میرزا حسینعلی نوری (بهاءاله)؛ محمّد علی 
بارفروشی (قدوس)؛ و طاهره‌ی قرةالعین - تنها بانوی آن گروه - نیز حضور داشتند. 
اجتماع بدشت درواقع به هدف مشورت برای تعیین تکلیف آینده‌ی نهضت و احتمالا 
طرح نقشه‌ای برای رها ساختن باب از زندان حکومت بود. در آنجا بود که طاهره‌ی 
قرةالعین با برگرفتن حجاب از چهره‌ی خود در جمع مردان؛ به طورنمادین ظهور قیامت 
و آغازشریعتی جدید و جدایی کامل بابیّت را از اسلام اعلام داشت. 

با فشار علماء و تشنجی که اذعای باب در ایران پدید اورده بود» ولی‌عهد 
ناصرالدین میرزا؛ به فرمان پدرش محمد شاه: مجلس محاکمه‌ای در تبریز ترتیب داد 
تا علماء بطلان ادعاهای این مذعی جدید را ثابت نمایند (ژویبه ۱۸۴۸). در این 
مجلس سوالات علماء از باب جملگی در امور شرعی بود و صورت امتحان فقه و 
شرعیات به خود گرفت. لذا باب در پاسخ آنان سژالات سکوت اختیار کرد و دلایل 
درستی ادعای خود را همان دلایل حقّانیت پیامبر اسلام دانست. از جمله نزول ایاتی 
مانند ایات قران» فصاحت کلام و سرعت نزول ایات.* در همان مجلس بود که باب 
ادعای خود را که قائم موعود است صریحاً ابراز داشت. مجلس بدون نتیجه پایان 
یافت و پس از اجرای مجازات شلاق پیامبر شیراز را به زندان باز گرداندند.* 


قرن بدیع ۷۱ 0۳9 :۴۳۲0 تطومطه :380 790 ]مصحصصه 2 
قرل بدیع ٩۲-۸‏ :0۵31-34 ۲۲64 نطومطه 3 
* دلایلی است که در کتاب دینی خود بیان فارسی نیز آورده است. بات اول واحد دوم (صفحات 
۲ و۱۵) وباب هفتم از واحد دوم از جمله ص ۳۲ و صفحات متعذد دیگربه تصریح یا تلویح. 
نکم صوروهممنویو ۳ /صوی 32 -ممنوه ۲ للمزه ۳ /0ع هو /8وویه / وتا نعطمه.ع نموه وه ۱۳۱۰۲۰ :10ج 
* برای شرح بیشتری از این مجلس نک به یادداشت سند شماره‌ی ۶۲ . 
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باب از اواخر دوران اقامت خود در حبس قلعه‌ی ماکوه در سال ۱۸۴۷/۱۲۶۴ 
کتاب بیان را که مهم‌ترین اثردینی اوست نگاشت و خود را صریحاً «مظهر ظهوراله» و 
«قائم 1 محمد» نامید» بدان معنی که صاحب دینی جدید و ناسخ شریعت قبلی 
اتیت 

ایران در آن زمان شاهد یک سلسله وقایع پیچیده. گسترده و پر ضربانی بود که به 
دنبال اذعای باب و زندانی شدن او در قلعه‌ی ماکو و چهریق سراسر کشور را به‌تدریج 
چون طوفانی در هم می‌نوردید. تعداد بایان روزافزون بود. این که بخواهیم معلوم داریم 
هزاران مردمی که خود را پیرو «باب» می‌نامیدند بدرستی دلیل ایمانشان به اوچه بوده 
امری مشکل است. برای توده‌های مردم که فرصت آشنایی با آثار باب را نداشتند 
حضور موعود در میان ایشان و اينکه مظلومانه گرفتار زندان است کافی بود که ایشان 
را به سوی او بکشاند. در عین حال ایمان مجتهد یا امام جمعه‌ی شهریا قریه‌ای به 
باب » که اغلب رخ می‌داد» می‌توانست عامل دیگری برای حّانیت او بشمار آید و 
موجب ایمان گروهی از اهالی آن محل گردد. به نظر مردم قائم موعودی که هزار و 
سیصد سال در انتظارش بودند آمده بود و اینک می‌بایست بر اساس اعتقادات 
اسلامی خود» دررکابش شمشیر زنند و جان فدا نمایند. 

جنگ‌های مذهبی بین فرق گوناگون دینی در ایران کم‌سابقه نیست. گروهی از 
مردم به رهبری علماء به مخالفت بابیان برخاستند و پاسخ متقابل برحی از بابیان که 
تحمل کوچک‌ترین مخالفتی از سوی هیچکس نداشتند موجب بروز مشاجراتی بین 
شیعیان و بابیان می‌شد. از جمله در مشهد که به خاطر آزار یک جوان بابی و به‌دنبال 
درگیری بابیان برای رهایی او از چنگال عوام. غوغای بزرگی برحاست. چند تن از دو 
طرف زخمی شدند وحاکم به اخراج رهبر بابیان آن شهر ملاحسین بشرویی فرمان داد." 
پس از این واقعه و با رسیدن پیامی از باب که بابیان برای تبلیغ عازم مازندران شوند؛ 
ملا حسین همراه با جمعی از بابیان با بلند کردن پرچم‌های سیاه روانه‌ی مازندران 
شدند. این گروه در شهرهای بین راه از جمله بابل مورد حمله و آزار مردم قرار گرفتند. 
در ساری به تحریک سعیدالعلماء مجتهد انجاء ایشان را به شهر راه ندادند و کار به 


7 ذبیحی مقدم. سیامک. واقعه‌ی قلعه‌ی شیخ طبرسی. ناشر عصرجدید. دارمشتات آلمان ۰۲۰۰۲ 
۳ | زاين پس: ذبیحی مقدم طبرسی.] 
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تیراندازی و کشته شدن چند بابی انجامید. لذا آنان در بقعه‌ی شیخ طبرسی در 
جنگل‌های مازندران پناه گرفتند (اکتبر ۱۸۴۸). ورود ایشان به شیخ طبرسی هم‌زمان با 
مرگ محمد شاه قاجار و به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه بود (سپتامبر ۱۸۴۸). 

پیوستنٍ روز افزون بابیان به بقعه‌ی شیخ طبرسی و اقدام بابیان در محکم‌کردن 
دیوارهای انجا وساختن برج وبارو نگرانی ناصرالدین شاه را که تازه به سلطنت رسیده 
بود فراهم اورد. صدر اعظم او میرزا تقی خان امیرکبیر که تحمل چنین سرکشی‌هایی 
نداشت قوایی نظامی به جنگ ساکنان قلعه فرستاد. به‌تدریج جنگی سخت بین دو 
طرف در گرفت که مدت هشت ماه به طول انجامید.۲ هم‌زمان جنبش‌هایی شبیه 
طبرسی در زنجان و نی ریز فارس سر براورد. 

میرزا تقی خان امیرکبیر که انجام اصلاحات مورد نظر خود را نیازمند آرامش در 
کشور می‌دانست تنها راه خاموش ساختن این نهضت را در نابودی رهبر آن» سید 
علی‌محمّد باب دانست. باب را که آن زمان در قلعه‌ی چهریق بود به تبریز آوردند و پس 
از گرفتن فتوی ازعلماء [جملگی از علمای شیخی] در میدان سربازخانه تبری تیرباران 
کردند (۲۸ شعبان ٩/۱۲۶۶‏ ژویبه ۱۸۵۰). در آن زمان باب ۳۱ سال داشت. 

پیش از تیرباران باب قیام بابیان در قلعه‌ی شیخ طبرسی با قوای نظامی سرکوب 
شد (مه ۱۸۴۹) و شش ماه بعد از تیرباران او قیام‌های نی ریزو زنجان نیز با خشونت 
کم‌نظیری پایان یافت. در این سرکوب‌ها بیش از صدها تن جان باختند از جمله چند 
تن از نزدیک‌ترین یاران باب مانند ملاحسین بشرویی (نخستین کسی که به باب ایمان 
آورد)» ورن علی بارفروشی (قدوس) که در سفر مکه همراه باب بود و وحید دارابی 
از مجتهدین معروف ایران که در نی ریز همراه با باییان می‌جنگید. 

قیام بابیان در ایران» و بروزشایعات گوناگون درمورد اذعاهای باب موجب ناآگاهی 
وسردرگمی برخی از مقامات دولتی و ناظران خارجی شد به‌طوری که اين نهضت را 
به جنبشی غیر دینی تعبیر کردند که در لباس دین خواهان رسیدن به قدرت سیاسی 
است. از جمله کلنل فرانسیس فرانت ۲2۲206 عنعمه:۳ وزیر مختار انگلیس در ایران در 
گزارشی به وزیر امور خارجه انگلیس در تاربخ ۳۰ ژانویه ۱۸۴۹ با اشاره به واقعه‌ی 
طبرسی می نویسد: «تصورمی رود هدف نهایی آنان [بابیان] ایجاد حرکتی انقلابی علیه 


۲ برای شرح بیشتری در مورد واقعه‌ی قلعه‌ی شیخ طبرسی نک سند شماره‌ی ۵٩‏ و مراجع آن . 
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دولت باشد ونه در ارتباط با اعتقادی دینی.»۸ حال آن که در فرمان ناصرالدین شاه به 
عمویش؛ در مورد سرکوبی 9 میور در قاعای شیخ طبرسی » وی به جنبه‌ی دینی 
قضیه اشاره می‌کند و برای تأکید در اهمیت این مأموریت می‌نویسد «اين عمل بازیچه 
نیست.» پای دین و مذهب در میان است.»" 

سرکوبی‌های بابیان و تیرباران پیامبر جوان» جامعه‌ی بابی را که اینک رهبر خود را 
از دست داده بود دستخوش بحران و سرگردانی نمود. باب در کتاب دینی خود بیان 
بارها و به تأکید به ظهور «من یظهّرهالله» [کسی که خداوند اورا ظاهر خواهد ساخت] 
بشارت داده ووی را ناسخ آیین بابی نامیده بود. باب هم‌چنین در دوران حبس خود 
در قلعه‌ی ماکو میرزا یحبی نوری [صبح ازل] برادر کهتر و ناتتی میرزا حسینعلی بهاءاله 
را که آن هنگام نوجوانی هیجده‌ساله بیش نبود» به عنوان وصی خود انتخاب نمود.! 
اما در فقدان باب جامعه‌ی بابی دچار تشتّت و چنددستگی وگاه اقدامات فردی شد. 
چند تن از پیروان باب ادعای رهبری نموده خود را «مّن یظهرهاله» موعود کتاب بیان 
نامیدند ولی نتوانستند توجه بابیان را جلب کنند.!" چند تنی نیز به خونخواهی از 
تیرباران باب به انتقام جویی برحاسته و چون ناصرالدین شاه را سب این کارمی‌دانستند 
قصد جان او کردند. 

سوء قصد سه تن بابی به جان ناصرالدین شاه روز پانزدهم اوت ۱۸۵۲ صورت 
گرفت. این سه تن» صادق تبریزی فتح‌الّه قمی و قاسم نی‌ریزی هنگامی که شاه با 
همراهان خود در نیاوران عازم شکار بود به ظاهر برای دادن عریضه‌ای بر سر راهش 
ایستادند و هنگامی که شاه سواربر اسب ا زکنارشان می‌گذشت با تبانچه‌ی ساچمه‌ای 
به او شلیک کردند. ساچمه‌ها کارگر نیفتاد و شاه در شانه خراش جزئی دید."" اما 


۰ م۱ ۶ 

( نک سند شماره .۵٩‏ 

۲ میرزا بحیی [صبح ازل] برادر ناتتی میرزا حسینعلی نوری [یهاءله] از رهبران جامعه‌ی بابی و از او 
جوان‌تر بود و در سیزده سالگی توسط برادر خود به ایین باب در امد. این پرسش که چرا از میان تمام 
اصحاب خود باب جوانی هیجده ساله را به وصایت انتخاب کرد در «پیشگفتار» مورد بحث قرا رگرفته 
است. نگ. به ص ۱۵ 

برای نام برحی از این افراد و ادعاهای ایشان نک. به فاضل مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۳۶-۴۱. 

۳ برای شرحی که منابع رسمی تاریخ قاجار از این واقعه آورده‌اند از جمله نگ به: خورموجی: محمدجعفر. 
حفا الا خبا رناصری به تصحیح حسین خدیوجم ‏ زوار ۱۳۴۴ ؛ اعتضادالسلطنه. فتنه‌ی باب » (فصلی 





دوران بغداد ۸۵ 


نتیجه‌ی این سوءقصد نافرجام برای جامعه‌ی بابی مرگبار بود. در قتل عام فجیع و 
وسیعی که درسراس رکشور از بابیان درگرفت (اوت- سپتامبر ۱۸۵۲) بسیاری سران بابی 
از جمله ملا شیخ علی ترشیزی طراح و رهبر نقشه‌ی قتل شاه (که از سوی باب لقب 
اسم له العظیم گرفته بود)» میرزا جانی کاشانی» سیّد حسین یزدی؛ سلیمان خان 
تبریزی؛ حاجی قاسم نی ریزی و طاهره‌ی قرة‌العین به هلاکت رسیدند. 

این سوء قصد و کشته شدن بسیاری از بابیان» جامعه‌ی بابی را بیش از پیش دچار 
یأس وسردرگمی نمود. در همان واقعه میرزا حسینعلی نوری مشهور به بهاءاله دستگیر 
شد و پس از چهار ماه در زندان سیاه‌چال طهران از ایران به بغداد تبعید گردید. از ان 
پس بابیان ایران در خفا و پنهان زیستند و تصور دولت و عامّه آن بود که ریشه‌ی غائله 
برای همیشه کنده شد. گریختن بهاءله از مرگی حتمی و تبعید او از ایران به حاطر نفوذ 
خانواده‌ی اوو مخصوصاً کوشش‌های شوهر خواهرش میرزا مجید آهی منشی سفارت 
روسیه و اقدامات وزیر مختار روسیه در ایران بود. 

بر حلاف بیشتر پیروان باب که از طبقه‌ی جوان روحانی و مردم عادی بودند میرزا 
حسینعلی نوری متعلق به خانواده‌ی معروف و معتبر دیوانی بود. پدر وی میرزا بزرگ 
نوری زمانی وزیر حاکم لرستان امام وردی میرزا" بود و نسبش به قدیمی‌ترین 
خاندان‌های نور مازندران می رسید. بهاء الله همراه با عائله‌ی خود در تاریخ ۱۲ ژانویه 
۳ طهران را به عزم بغداد ترک گفتند و روز ۸ اوریل ۱۸۵۳ وارد بغداد شدند. 
سفارت عثمانی در طهران دو سفارش‌نامه به امضای سفیر عثمانی در ایران» احمد 
وفیق بیک 36 ۷۵171 ۰۸:60 تسلیم بهاءاله نمود تا به مقامات دولتی عثمانی ارائه 


از تال الیش کی ان توضیحات و مقالات به قلم عبدالحسین نوائی» چاپ دوم انتشارات بابک 
طهران ۱۳۵۱(از اين پس اعتضادالساطنه المتنبئین)؛ روزنامه وقایع اتعاقیه (تاربخ پنجشنبه ۳ ماه 
ذیقعده 2۰۱۳۶۸ نمره ۸ ۹ اعتمادا لساطنه (صنیع الدوله) منتظم ناصری حلد موم به نصحیح تون 
اسماعیل رضوانی» دنیای کتاب. هم چنین نک: فاضل مازندرانی؛ اسداله. ظهورالحی: ۰۴ به کوشش 
موژان مومن موسسه‌ی مطبوعات بهائی المان۰۲۰۱۱ ۴۴-۵۶ (از این پس:مازندرانی ظهورالحق)؛ 
امانت» قبله‌ی عالم» ۲۷۷-۳۰۰ ؛ نبیل زرندی مطالع الا نوار ۵۵۷-۸۹. 
1 :61-85 6 ۲164 تطومطو :۶۳8/128-46 ممطم۱ :۶۱۲۵۶200-244 )هصق 
قرن بدیع ۱۴۹-۱۵۱ :595-650 18 


1 وی پسر دوازدهم فتح‌علیشاه و رئیس ایل ایلخانی بود. 





۸۶ از طهران تا عکا 


شود. در اين سفارش‌نامه‌ها از بهاءاله به عنوان شخصیّتی «معتبر و شایان حرمت و 
رعایت» نام برده شده.*! 

به‌تدریج تعداد زیادی از بابیان ایران از جمله برادر ناتنی بهاءالله میرزا یحیی صبح 
ازل. که با هویّتی ناشناس سفر می‌کرد به عراق گریختند و به بهاءاله و دیگر بابیان 
ملحق شدند. بهاء ال در پایان اقامت خود در بغداد (۱۸۶۳) و پیش ازتبعید به استانبول 
در حضور جمعی از نزدیکان خود ادعا نمود که وی همان «من یظهراله» موعود کتاب 
بیان است و این ادعا را به طوری که خواهیم دید درسال ۱۸۶۸ در شهر ادرنه علنی 
وعام ساخت. 

سوءقصد به جان ناصرالدین شاه نه تنها جامعه‌ی بابی ایران را دستخوش تلاطم 
کرد بلکه حربه‌ای به دست مخالفان اين آیین - وسپس مخالفان آیین بهائی- داد تا 
شاه‌کشی را بر دیگر اتهامات بابیان و بهائیان بیافزایند. در برخی از اسناد این کتاب 
بارها چنان به این موضوع اشاره گردیده که گوپی سوء‌قصد به جان سلاطین وپادشاهان 
از اساس اعتقاد بابیان بوده است. این سوء قصد که مهاجرت و تبعید بابیان را از ایران 
به عثمانی درپی داشت. دیانت بابی-بهائی را برای همیشه با کشور ترکیه عثمانی» و 
پس از جنگ بین‌الملل اول و تجزیه‌ی امپراطوری عثمانی با سرزمین فلسطین که برای 
سه دیانت بهودی» مسیحی و اسلام نیز سرزمینی مقذس بود گره زد. 


وصف شهر بغداد در زمان اقامت بهاءاله و همراهان 


شرح زیراقتباس ا زگزارش دو ناظرخارجی است که بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۰ 
به تناو در آن شهر اقامت داشته‌اند و می‌تواند تصویری از بغداد در دوران اقامت 
بهاءاله و همراهان او در آن شهر (۱۸۶۳- ۱۸۵۳) به‌دست دهد.*۱ 


۴ احمد وفیق بیک» دیپلمات برجسته عثمانی و نویسنده‌ی مشهور ترک. .58 7( ,هال۸ تصویر 

و1933 )تمه )و1 مصتطهنامان۳ 1 مطوظ ,1930-1932 ,۲۷ ۷۵1۰ ۲۷۵/۵0 7 1:2 71:2 

221۰ 

* این دو یکی کشیش میسیونر مسیحی بنام ٩/670‏ .۸ .11 است که از سال ۱۸۴۴ تا ۱۸۵۰ در 

بغداد می‌زیسته و دیگرتهتوونا عطهل که مشاهدات خود را از بغداد سال ۱۸۶۰ شرح می‌دهد. 
این دو گزارش را در ترجمه‌ی فارسی ادغام کرده‌ايم. نک.177-179 8870 ۷026 





دوران بغداد ۸۷ 


بغداد با حصار آجری دور شهر و چند باروی نظامی و نخلستان‌های فراوان که در 
بین خانه‌ها و مساجد بچشم می‌خورد از دور شهری پر ابهت به نظر می‌رسد. دورتادور 
آن را بیابانی فرا گرفته که تا دیواره‌ی شهر امتداد دارد. شهر سه دروازه دارد که می‌توان 
از آن‌ها وارد شد. دروازه‌ی غربی که دورترین دروازه‌ها به رود دجله است با وه 
شده زیرا سلطان محمد که با شکست ایرانیان بغداد را فتح کرد از این دروازه وارد شده 
و در مشرق زمین رسم است که وقتی بزرگی از دروازه‌ای وارد شود ان را به احترام او 
برای ابد می‌بندند. 

در آن بخش شهر که رو به ساحل رودخانه دارد» با چند صد متر فاصله از اب 
مزارع هندوانه و خیار احداث شده که به خاطر آب فراوان سرسبز است. اما در پشت 
شهر تا پای حصا رآن بیابانی خشک امتداد دارد. شب‌ها لشکری از شغال‌های گرسنه 
که درسوراخ‌های بیابان پنهانند تا پای حصارمی‌آیند تا ازمیان زباله و آشغالی که بیرون 
شهر ريخته می‌شود چیزی برای خوردن پیدا کنند. دو دروازه‌ی دیگر از طلوع تا غروب 
افتاب باز است و توسط گروه کوچکی سرباز محافظت می‌شود. به خاطر ناتوانی و 
ضعف حکومت شب‌ها بادیه‌نشینان عرب به غارت و چپاول مناطق اطراف بغداد 
می‌پردازند وگاه دامنه‌ی تهاجم خود را تا پای دیواره شهر امتداد می‌دهند. 

به مانند هرشهرشرقی وقتی وارد بغداد می‌شوید و از خیابان‌ها وکوچه‌های تنگ و 
کثیف آن می‌گذرید پسر بچه‌های نیمه لخت را می‌بینید که در خیابان‌های مارپیچ؛ 
تنگ وخاکی آن بازی می‌کنند و درخاک می‌لولند. مردان بیکار زیرسایه‌بانی حصیری 
که قهوه‌خانه‌ای را تشکیل می‌دهد قلیان می‌کشند و يا خوابیده‌اند. نمای خارجی 
خانه‌ها حکایت از داحل ناهنجار آن دارد. دیوار خانه‌ها در فواصلی دارای دو سه 
شبکه است که نور را به داحل خانه می‌رساند. فقط چند خانه پنجره به خیابان دارد 
که از آن می‌توان چند مرد ترک را دید که روی مخذه تکیه زده و چپق می‌کشند و با 
اگر مرد خانه منزل نباشد زنان همواره در قفس» گاه جرأت می‌کنند که با چشمان سیاه 
خود نگاه محبّت‌آمیزی به خیابان شلوغ و عابرین آن بیاندازند. 

در مشرق زمین بازارها جالب‌ترین و دیدنی‌ترین نقاط شهرند اما بغداد از این لحاظ 
امتیاز ای دارد. در اين بازار مردمی از دیوار چین تا سواحل مدیترانه با هر قیافه و 





۸۸ از طهران تا عکا 


حالت می‌توان دید. ترکان مغرور اعراب ارام صحرانشینان خشن» کردهای 
خشمگین ایرانیان خوشدل. یهودیان غمگین. و افریقاییان خندان؛ بخشی از مردم 
این بازارند. 

بر طبق آخرین سرشماری در داخل حصارشهر ۴۰۰۰۰ مسلمان» ۱۵۰۰ مسیحی 
و ۶۰۰۰ یهودی زندگی می‌کنند. بهودیان به حاطر سقوط وضع مالی ‏ وکاهش ثروت و 
قدرت مسلمین حاکمان بازار بغدادند. آنان در تمام بازارهای بغداد ده دارند و در هر 
کاروانسرا با عرضه‌ی هر نوع کالا کنترل اقتصادی و بانکی شهر را در دست گرفته‌اند. 
اینان یهودیان خاخامی هستند» مردمی خرافاتی» متعصب و ابردبار. 

زمستان‌ها اگر چه در این شه رکمتر برف می‌بارد اما باد سرد شدیدی که از بیابان 
می‌وزد هوا را به شدت سرد می‌کند و گاه یخبندان هم می‌شود. تابستان‌ها هوا گرم 
می‌شود و شدذت حرارت گاه در سایه به ۰ ۱۴ درجه فارنهایت [۶۰ درجه سانتیگراد] 
می‌رسد. در این فصل ساکنان شهر در هوای باز روی بام‌ها که با دیواره‌ای به ارتفاع 
چند متر انان را از نظر دور می‌کند می‌خوابند. از ارتفاعی بلند می‌توان هر دو قسمت 
بغداد. بغداد نوو بغداد کهنه را که به ترتیب در شرق و غرب شط احداث شده دید. 
ارتباط این دو بخش با قایق‌های کهنه‌ای است که کار پل را انجام می‌دهند. بغداد 
کهنه پیش از زمان هارون‌الرشید بنا شد و هم او بود که شهر جدید را در شرق سواحل 
رود دجله بنا کرد. اطراف این بخش را نیز حصاری بلند با برج و باروهای متعدد 
فراگرفته. درداخحل حصارمحل وسیعی به قبرستان احتصاص دارد و زمین وسیع دیگری 
نیز بایر افتاده و از انبوه اشغال و خاکروبه پر است. 

در هر دو سوی شط» نخلستان‌ها و باغ‌های میوه مثل انار انجیر و انگور به چشم 
می‌خورد و از دور به شهر منظره‌ی جالب و سبز و خرمی می‌دهد که در تضاد کامل با 
بیابان خشک اطراف است. بر فراز نخلستان‌ها در تابش آفتاب گنبدهای طلایی [حرم] 
کاظمین» مدفن دو امام شیعه (امام موسی کاظم و امام محمد تقی؛ امام هفتم و نهم 
شیعیان» به ترتیب پدر و پسرعلی‌بن موسی‌الرضا)» درخشش خاصی دارد. شهر دارای 
مساجد متعذد دیگر نیزهست که هیچ یک به بزرگی و اهمیت مسجد کاظمین نیست. 


دوران بغداد ۸۹ 


بایان در عراق پیش از ورود بهاءاله و همراهان 

از چند سال‌پیش از ورود بهاءاله و بابیان به بفداد» مقامات دولت عثمانی با 
نهضت بابی آشنا بودند. باب بلافاصله پس از اعلام رسالت خود» هریک از حروف 
حی را برای تبلیغ آیین جدید روانه‌ی منطقه‌ای ساخت. از جمله ملا علی بسطامی؛ 
که خود از شاگردان سیدکاظم رشتی در کربلا بود. مأموریت یافت که به شهرهای 
مذهبی عراق برود و ظهور جدید را به مردم بخصوص پیروان شیخیه ابلاغ نماید. وی 
در تابستان سال ۱۸۴۴ وارد عراق شد و توانست در کربلا و نجف که از پایگاه‌های 
مذهب شیخیَه بشمار می‌رفت جمح قابل ملاحظه‌ای را به آیین باب در آورد. عباس 
امانت در بحث از گسترش جغرافیایی بابیان در زمان باب» چهارمین ناحیه را عراق با 
تمرکز بابیان در میان شیخی‌های کربلا» و گروه‌های کوچکتری در کاظمین و بغداد 
می‌داند.۱۳ 

اما بسطامی در ادامه‌ی مأموریت خود با مخالفت‌ها و اعتراضات فراوان علمای 
شیعه و شیخی روبرو شد. با بالا گرفتن موج اعتراض‌ها حاکم بغداد» نجیب‌پاشا؛ 
مجلس محاکمه‌ای با حضور علمای شیعه وستّی ترتیب داد. بسطامی در ان جمع به 
طور علنی اعای باب را اعلام داشت و بخشی از آثار باب را خواند. این محاکمه به 
محکومیت. تبعید و سرانجام مرگ بسطامی در زندان منج رگردید. ۲ 

بابی دیگری - او هم از حروف حی - که از نخستین روزهای این نهضت به تبلیغ 
آیین باب در کربلا پرداخت زرین تاج برغانی [طاهره‌ی قرةالعین] بود. شجاعت و 
صراحت طاهره در بیان اعتقاداتش که با دانش فراوان و احاطه‌ی او به علوم اسلامی 
و مسایل مذهبی همراه بود جمع بسیاری را به آیین بابی آورد. شکایت وغوغای علمای 


۰ 0 امصمص۸ ۱6 
۷ برای جزئیات دستگیری و محاکمه‌ی تاریخی بسطامی که برمبنای نخستین فتوای علمای سنّی و 

شیعی انجام یافت نک 

۶ ۲۳۱۵۱ م1" محطع10 :113-43 8۳ ممطم]۱ :2220-38 تحصحصظ :43-50 7۳ ماخ 

۰ :1 ",0اظ عطا )عصتقعه ۳۵۳۷۵ [ نط9 تمه 0مصتطصصم 2 تتصصماععظ نله م۷۲۵1( 

:1 ۹۵۵ .113-43 :20 ,1982 5ع۲707ه مروزورع 01 ۲5۲/1۱۱۲ وتا ۵116 وتو 

,66-69 7۸۶ 2011 :تصهاووها_ للع عن8ووماومصه_ ممجورمهه/روی191۳217۰-تعطوها//:مالظ رحمل1 

87-۰ 








۹۰ از طهران تا عکٌا 


شیعه موجب شد که حاکم کربلا او را به بغداد بفرسند. به دستور نجیب‌پاشا وی در 
بغداد در خانه‌ی محمود الوسی مفتی بغداد. که ود در محاکمه‌ی بسطامی شرکت 
داشت منزل داده شد. طاهره در انجا نیز مجلس بحث و گفتگو گسترد و با همان 
شجاعت به تبلیغ آیین باب ادامه داد. سرانجام نجیب‌پاشا پس از کسب تکلیف از 
مقامات استانبول» طاهره را با همراهانش روانه‌ی ایران ساحت.۱ 


باییان» مقامات عثمانی و کنسولگری ایران 

با این سوابق؛ و نیز رسیدن خبر سوء‌قصد به جان ناصرالدین شاه توسط بابیان» طبعاً 
مقامات دولت عثمانی و بخصوص والی بغداد ورود گروه حدیدی از باببان ر 1۳ 
شهر بسیار حسْاس و با اهمیت تلقّی نمودند و به هیچوجه میل نداشتند محبط دینی 
آنجاء که به خاطر ترکیب خاض خود و حضور مذاهب و گروه‌های گوناگون دینی 
مخصوصاً شیعیان و زوار ایرانی» همواره ملتهب بود دستخوش اغتشاش و آشوب 
عمومی تازه‌ای شود. 

مدارک موجود حاکی اد نت که جامعه‌ی کوچک بایی که در بغداد گرد آمده 
بود از ابتدا دستخوش مشکلات داخلی و اختلاف بین دو پرادر بود:۱۳ رهبری یحیی 
صبح ازل که در ایران نیز با موفقیتی همراه نبود درمیان جامعه‌ی بابی بغداد هم ناکام 
ماند. با آن که اکثر بابیان قوام و دوام جامعه را مرهون سیاست و راهبری بهاءله 
را رهبرجامعه ووصی باب تلمّی می‌کردند. اما برداشت یحبی صبح ازل و بهاءالّه برای 
اداروق:خامعه ور ایندهق نهضت با هم متفاوت بود. بهاء‌الّه آن‌طور که آثار بغداد او 
نشان می‌دهد بابیان را به صلح‌جویی» رفتار و اخلاقی والا و انسانی فرا می‌خواند. و 
در سال‌های بعد اندیشه‌هایی چون (صلح عمومی» و «وحدت عالم انسانی» را از 


برای شرح حال و اقامت طاهره در عراق نک ابوالقاسم افنان چهار رساله‌ی تاریخی درباره‌ی 
طاهره قرةالعین» عصرجدید» دارمشتات المان ٩۱۹۹۹‏ نبیل زرندی. مطالعالانوار ۲۳۳-۵۶؛ 
عبدالبهاء تذکرةالوفاء» مطبعه‌ی عباسیّه حیفا ۰۱۹۲۴ ۲۹۱-۳۰۰ [ازاين پس: عبدالبهاء تذکرةالوفاء.] 
,268-7۰ ۳( ۱۲۵01 :7۶299-312 ]ص۸2 :55 ۲/۷ صق‌ا۸ 


۹ عبد‌البهاء» منتخباتی ا ز مکاتیب حصرت عبدالبهاء: ۴ مطبوعات امری المان ۰ ۳ 





دوران بغداد ۹۱ 


اساس اعتقادات ایین خود نمود. اما صبح ازل و همراهان او با پای‌بندی به برداشت 
های خود از تعاليم باب در حال و هوای اعتراضی و ظاهرا هنوز به دنبال انتقام از 
ناصرالدین شاه به حاطر تیرباران باب بودند. " 

سرانجام به خاطر بالا گرفتن تنج و اختلاف در جامعه‌ی بابی» بهاءاله بغداد را 
ترک کرد تا به قول خود «محل احتلاف اصحاب»"" نباشد (۱۰ آوریل ۴ وی 
مدت دوسال در عزلت» به طور ناشناس و به اسم درویش محمد. در لباس درویشی 
در کوه‌های سلیمانیه در میان کردها بسر برد. اقامت بهاء له در کردستان توجّه و احترام 
بزرگان گرد و رهبران دینی ایشان را به او جلب کرد و روابط دوستانه‌ای بین بهاءالّه و 
آنان ایجاد شد." در بازگشت ا زکردستان (۱۹ مارس ۱۸۵۶) وی عملاً نقش بارزتری 
در رهبری جامعه‌ی بابی ایفا کرد و به تدریج جامعه‌ای منسجم و مورد احترام همگان 
بوجود آورد. به طوری که اسناد ما گواه است از این زمان به بعد بود که توجه مقامات 
کنسولی ایران به وضع باببان و ازدیاد تعداد آنان جلب شد و در گزارش‌های ایشان به 
استانبول و ایران بازتاب یافت. 

بهاءاله: به شهادت همه‌ی کسانی از ایرانیان و غیر ایرانیان که او را ملاقات نموده 
وشرحی بجای گذارده‌اند جاذبه و کلامی نافذ داشت و شخصی با اراده آینده‌نگر و 
نوگرا بود. با آگاهی از حسّاسیْتی که حضور بابیان در بغداد و در محافل دولتی عثمانی 
در اساتول ایشاد کردم توق ازمان اقا در انار خوی ان له کنات مکوره 


قرن بدیع ۰ :124 0۳۴8 :۲۲60۵ نطومطک 20 
۲ بهاءاله»کتاب ایقان» نشر آثار بهائی آلمان ۵ بدیع» ۱۹۹۸/۱۳۷۷ ۱۶۶. 
۳ برای شرح اقامت بهاءاله در کردستان و روابط صمیمانه‌ی بهاءاله با رهبران فرقه‌ی صوفیان نقشبندیه 
مجدذیه از جمله شیخ عثمان و ارادت خاص او به بهاءالّ نگ .132 0۴ :۲14 نطعمط5 
در اواحر دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی جمال نبز ۱۲6062 20021 پژوهشگر کرد که آن زمان در دانشگاه آزاد 
برلین مشغول تحقیق بود برای ایراد یک سخنرانی به دانشگاه کپنهاگ دعوت شد و به پيشنهاد خود 
موضوع حضور بهاءاله را در کردستان مورد بحث قرار داد. سخنان او مود نفوذ و احترام فوق‌العاده 
بهاءلّه در میان کردهای نقشبندیه بود» تا حدّی که اظهار داشت اطاقی که بهاءالّه در آن اقامت داشته 
هنوز از سوی کردان با احترام به همان حال نگاهداری می‌شود و مقذس شمرده می‌شود. وی هم‌چنین 
به ستدی از بهاءاله اشازه کرد که در آن وی شیوه‌ی مغورت بین کردان را- براق جلوگیزی ازنعنگ و 
نزاع - به آنان پيشنهاد کرده بود» همراه با تشکیل شوراهایی که بعداً از سوی او در آثارش به صورت 
تأسیس بیت عدل خصوصی [محفل روحانی] مطرح شد. 





۹۲ از طهران تا عکٌا 


بابیان را به راستی و صلح با هر فرقه و مذهبی فراخواند. گزارش‌های دو کنسول ایران 
در بغداد از این دوره آگر چه با تهمت‌ها و برچسب‌های منفی گوناگون و غلو و دروغ 
برای ترساندن دولت ايران از باببان همراه است اما نتوانسته تحول احلاقی و خرس تکا رخ 
و پای‌بندی ایشان را به قانون نادیده انگارد» تا آنجا که میرزا بزرگ‌خان در گزارش 
خود به وزیر امور خارجه به‌ناچار می نویسد که «ظاهراً امر خلافی از او [بهاءالله] و کسانی 
که نسبت به او داده می‌شوند سر نزده است.» همین امر مورد دنل کول دیکر میرزا 
زمان خان قرارگرفت. ۲۳ 

اما در داخل جامعه‌ی بابی آثار دو دستگی هم‌چنان نمایان بود. میرزا یحبی صبح 
ازل وصی باب چنانکه بعدها نیز نشان داد با پافشاری در برابر هر نوع تحول. خواستار 
جامعه‌ای پوشبده و به مانند دیگر شعبات اسلام در مماشات و تقیه با دین حاکم بود. 
بر عکس او بهاءاله که به اظهار خود شبی در زندان سیاه چال طهران دستخوش 
حالتی روحانی شده و به قیام به نصرت آیین باب با قلم و بیان خود دعوت شده بود؟" 
روی به تحول اخلاقی و اجتماعی جامعه و ایجاد دیانتی جدید و به قول بهائیان موافق 
با نیازهای عصر حاضرآورد.*۲ 

نفوذ و شهرت بهاءاله در میان بابیان و در جمع ایرانیان بغداد چنان بود که گویی 
میرزا یحیی صبح ازل بر مقامات عثمانی و ایرانی ناشناخته است زیرا در هیچ یک از 
اسناد این فصل سخنی از او نیست و تقریبا در جملگی آن‌ها نام میرزا حسینعلی 
[بهاءال] است که به عنوان رئیس و رهبررگروه بابیان مورد اشاره قرار می‌گیرد. 

میرزا بزرگ خان قزوبنی کنسول ايران در گزارش‌های خود به مقامات ایرانی ایشان 
را از نفوذ بیش از پیش و محبوبیت روزافزون بهاءالله هراسناک نمود. در این گزارش‌ها 
۳ نک به سندهای شماره ۴ و ۱۲ که درسند اخیر صدراعظم عثمانی از قول والی بغداد برمسالمت 

و رفتار نیک پیروان بهاءاله صبخه گذارده. 
ى بهاءالّه لوح مبارک حطاب به شیخ محمد تقی اصفهانی (معروف به نجمی)۰ موسسه‌ی معارف 
بهاتی کانادا ۰۲۰۰۱ ۱۶-۱۷ (از این پس: بهاءالُه لوح شیع) 

* بهاءلّه در پایان دوران بغداد خود را من‌یظهره له موعود کتاب بیان دانست و این مقام را بار دیگر 


به طوری که خواهیم دید از شهر ادرنه به نحوی علنی ۳ با اتکاء به چنین اذعایی وی 
توانست بر اساس اختیاری که باب د رکتاب بیان به من‌یظهر‌اله داده» برحی احکام باب را که 


دستاویز سیاست ستیزه‌جوی گروهی از بابیان بود نسخ کند و احکام تازه‌ای جایگزین آن نماید. 





دوران بغداد ۹۳ 


از جمع شدن تعداد فراوان «فدایی» به دورای ازتماس ناراضیان سیاسی و دیگر بزرگان 
ایران با اوه و از خطرات حضور باییان در نزدیکی مرزهای ایران سخن می‌رود."۲ دولت 
ایران کوشش دامنه‌داری برای استرداد بهاءاله و پیروان اوء و یا تبعید ایشان به نقطه‌ی 
دیگری دورتر از مرزهای ايران آغا ز کرد ولی گزارش‌های مثبت حاکم بغداد از رفتار و 
قانون‌مندی بابیان موجب شد که باب عالی به تقاضاهای دولت ایران ترتیب اثر 
ندهد ۲۷ 

گزارش‌های کنسول ايران نگرانی شدید دولت ايران را برانگیخت. به توصیه‌ی میرزا 
سعید ان گرمرودی وزیر امور خارجه» کنسول ایران با همکاری شیخ عبدالحسین 
طهرانی مجتهد معروف. که آن زمان در بغداد می‌زیست. اقداماتی برای مخالفت و 
مبارزه با بابیان آغاز کردند. آن دو جمعی اشرار را برانگیختند تا با توهین و فحاشی به 
بابیان و بهاءلّه فتنه و اشوبی براه بیافتد و برای آن که بهانه‌ای برای دخالت و توقیف 
بابیان به دستشان بیافتد اوضاع را متشنج سازند. با اين ترفند کنسول می‌توانست با 
استفاده از قانون قرارداد دول کاملةالوداد (کاپیتولاسیون) به حبس و مجازات بابیان 
بپردازد و از ثروتمندانی نظیر میرزا موسی فرزند میرزا هادی شیرازی که از پیروان بهاء له 
بود اخاذی نماید ۲ اما این نقشه‌ی اوبا اهمیت ندادن بابیان به اقدامات اشرار عقیم 
ماند. از سوی دیگرشیخ عبدالحسین و همدستان او درگزارش‌های خود به ایران غلوها 
کردند که ایلات و عشایر بابی شده‌اند و بهاءالّه می‌تواند دریک روز بیش از صد هزار 
بابی از جان گذشته گرد آورد و پس از اشاره‌ی برحی از همدستان خود در ايران این 


۳ از جمله نگ به سند شماره ۰۷ نامه‌ی عمادالذوله حاکم کرمانشاه به ناصرالدین‌شاه. 

۲ القان (58-9 277 ,صعءل۸) می‌نویسد سلطان عبدالمجید اوّل در حلقه‌ی صوفیان مجذدیه‌ی اسلامبول 
بود و شبکه‌ی صوفیان مجددیه از شمال عراق تا پایتخت عثمانی گسترش داشت نذا این احتمال 
هست که گزارش‌های مثبت سران مجدذدیّه در مورد بهاء له در احترام فراوان سلطان عبدالمجید نسبت 

به او و عدم اعتنا به تقاضاهای ايران موثر بوده است. در مورد بهاءالله و صوفیان نقشبندیه عراق هم‌چنین 

نک 
7 ۳۵0 :10 1854-18567 ,1:20 صا وگ صو‌ططومعلظ مط فصح قاتا قطوظ .۲ امن 
,1964 ۸۵۵6165 وم روو۳:6 )نلک ۷۲۵۱۰۵۰ رل 7 ولو جر 5ع51007 ۷۷51۰ 20 ]دور 
1-۰ 


* نک به سند شماره٩‏ و ۱۰ که این موضوع مورد تأیید وزیر امور خارجه ایران قرار گرفته است. 





۶ از طهران تا عکٌا 


لشکر را برای خلع شاه به سوی ایران حرکت دهد. هم‌چنین کنسول ایران با دادن مبلغی 
هنگفت به رضا نامی از اشرار ترک او را تشویق به قتل بهاءالله کرد. اقدام دیگر شیخ 
عبدالحسین ومیرزا بزرگ خان جمع کردن علماء ومجتهدین برای گرفتن اجازه‌ی جهاد 
شیعیان و حمله بربابیان و قتل عام آنان بود. حاج شیخ مرتضی انصاری مجتهد بزرگ 
نجف نیز در این جلسه دعوت داشت ولی از موضوع جلسه مطلع نبود. وی پس از 
شنیدن این مطلب با عذر این که از اعتقادات اين گروه آگاهی کامل ندارد جلسه را 
ترک کرد و در نتیجه آن مجلس برهم خورد.*" 
دشمنی‌های کنسول ایران و شیخ عبدالحسین طهرانی بجایی رسید که برخی از 
نزدیکان بهاءالّه از جان او بیمناک شده پيشنهاد کردند مدتی پنهان شود ویا از بغداد 
خارج گردد. "" بهاءالله اين پيشنهاد را پذیرفت ولی نامه‌ای به میرزا سعید خحان گرمرودی 
[مژتمن الملک] وزیر امور خارجه نگاشت و از او خواست موضوع تحریکات کنسول 
ایران و حطرات ناشی ازآن را به آگاهی شاه برساند. چون پاسخی دریافت نداشت به 
ناچار به بابیان توصیه کرد که برای حفاظت جان خود تابعیت عثمانی اختیار نمایند. 
بهاءاله در لوحی که چند سال بعد از عکٌا به ناصوالدین شاه ارسال داشت به این 
موضوع اشاره دارد: 
... و این عبد به ملاحظه‌ی آن که مبادا از افعال معتدّین"" امری منافی رأی جهان 
آرای سلطانی ۳۲ احداث شود لذا اجمالی به باب وزارت خارجه میرزا سعید خان 
اظهار رفت تا درپیشگاه حضور معروض دارد و به آنچه حکم ساطانی صدوریابد 
معمول گردد. مذت‌ها گذشت وحکمی صدور نیافت تا آن که امربه مقامی رسید 
که بیم آن بود بغتٌ فسادی برپا شود و خون جمعی ریخته گردد لابداً حفظاً 
للعباداله ۳۳ معدودی به والی عراق توجّه نمودند...*۲ 


* مازندرانی ظهورالحی: ۰۴ ۲۵۴-۵۷ 

" "مازندرانی » ظهورالحق: ۰۴ ۲۵۰-۵۲ 

ستمگران» بیرحمان» ظالمین. 

۲ کاری مخالت نظ شاه باشد. 

۲۳ به اجبار برای حفظ جان بندگان خدا. 

بهاءاله ولوح سلطان ناصرالدین شاه» در: الواح نازله عطاب به ملوک و رسای ارض موسسه 
مطبوعات امری ایران ۰۱۹۷۵/۱۲۴ ۱۵۹-۶۰ [از این پس: بهاء ال الواح نازله ]+ ترجمه‌ی انگلیسی: 





دوران بغداد ۹۵ 


نامق‌پاشا والی عراق بعدها در پاسخ گله‌ی کنسول ایران» میرزا زمان خان» که چرا 
به بابیان تابعیت عثمانی داده» به اين فتنه و فسادها در زمان میرزا بزرگ‌خان اشاره 
نموده وگفته بود «میرزا بزرگ ان آمد پیش من وگفت من این را [بهاءلله را] می‌کشم 
یا دست بسته به ایرانش می‌فرستم. من این حرف جاهلانه را که از او شنیدم مجبور به 
محافظت او شدم.»*۲ 

با دستورات پی درپی ناصرالدین شاه و وزیر امورخارجه‌ی ایران» میرزا حسین خان 
[مشیرالدوله] وزیر مختار ایران در استانبول فشارهای خود را بر مقامات دولت عثمانی 
برای فرستادن بابیان به ایران و یا تبعیدشان از بغداد ازدیاد بخشید. هم‌زمان» سلطان 
عبدالمجید فوت شد و برادر او عبدالعزیز اول؛ که با بسیاری از اقدامات سلطان 
عبدالمجید نظر دوستانه نداشت به خلافت رسید (۲۵ ژوئن ۱۸۶۱). آن زمان بود که 
سیاست دربار عثمانی درمورد بهاءالله نیز تغییر کرد و زمینه‌ی انتقال بهاءالله و گروهی از 
باییان به اسلامبول فراهم آمد. منابع بهائی هم‌چنین به نقش مور میرزا حسین خان 
مشیرالدوله سفیر ایران در دربار استانبول تاکید دارند."۳ مشیرالدوله درمأموریت طولانی 


۰ ,2002 لع۲۱ متعاصمن ۷۷/۵۳۱۵ 221 ,عادو 2 ۵۴ ۲0۲۵0 6 ۵۳ کوروررمنی 112 
62222207051 :61] ۳۱۵۲۵۵۴ 
* نک سند شماره‌ی ۱۶. موضوع اعطای ورقه‌ی تابعیّت عثمانی به اتباع ایرانی همواره یکی از موارد 
ختلاف کنسولگری ایران در بغداد با مقامات عثمانی بود. تعداد کسانی که به دلایل گوناگون از جمله 
ظلم حاکمان ایران به عراق گريخته و دنبال امن و امانی می‌گشتند کم نبود و مقامات عثمانی به این 
مروقوف داشتند. کنسولگری ایران از مقامات عثمانی می‌خواست که پیش از دادن تابعیت عثمانی به 
یرانیان موضوع را به اطلاع کنسولگری برسانند تا اگر شخص مزبور دعوای حقوقی ومالی با کسی دارد 
قبلاً آن موضوع حل شود. اما مقامات عثمانی ظاهراً به خاطر آنکه می‌دانستند این امر بهانه‌ای برای 
آزار و اناذی از شخص مزبورست ابتدا به ایرانیان تابعیت می‌دادند و سپس موضوع را به اطلاع 
کنسونگری اران می‌رساندند» و این امر همواره مورد اعتراض کنسولگری ابر قرار می‌گرفت. نک یه 
گزارش ۱۵ ژویبه ۱۸۶۳ کنسول انگلیس در بغداد به وزارت امور خارجه انگلیس که اشاره‌ای نیز به 
موضوع بابیان دارد 8/6182 ۷0۳060 





۳" عبدالبهاء که آن زمان جوانی ۱٩‏ ساله بود در نامه‌ای درشرح آن ایام می‌نویسد که دولت ايران برای 
انجام خواست خود حتی به دول خارجه متوسل شد و دولت عثمانی قبول ننمود «...بعد میرزا حسین 
خان وزیر مختار دولت ایران که در اسلامبول است قه رکرده هفت روز از خانه بیرون نیامده و هر چه 
وکلای دولت روم در عقب او فرستادند به مجلس نرفت...»نک. سند شماره‌ی ۱۷ و نیز: مازندرانی» 


ظهورالحی: ۰۴ ۰۲۹۷ 





۶ از طهران تا عکٌا 


خود در استانبول دوستی نزدیکی با سران دولت عثمانی به ویژه با رجال تنظیمات مثل 
عالی پاشا و فاد پاشا که سال‌ها صدراعظم و وزیر امور خارجه‌ی آن کشور بودند برقرار 
رد و از این مناسبات برای انجام خواسته‌ی دولت متبوع خود بهره برد. 

در تاریخ اول فوریه ۱۸۶۳ گزارشی از سوی صدر اعظم عثمانی یوسف کمال 
پاشا"" به سلطان عبدالعزیز تسلیم گردید و درآن به چند دلیل لزوم انتقال بابیان از بغداد 
را مطرح نمود. از جمله آن که حضور بابیان در نزدیکی مرزهای ایران خطری برای شاه 
ایران محسوب می‌شود و نیز احتمال دارد که بودن آنان در بغداد برای آرامش قبایل و 
عشایر و گروه‌های گوناگون مضر باشد. صدر اعظم عثمانی درپایان این گزارش پيشنهاد 
بروصه يا ادرنه تبعید شوند." 

سلطان عبدالعزیز در تاریخ ۱۵ شعبان ۱۲۷۹ برابر با ۵ فوریه ۱۸۶۳در حاشیه‌ی 
گزارش نخست وزیررچنین نوشت: «موضوع فرستادن میرزا حسینعلی و برخحی از اتباع او 
به استانبول که از آنجا به بروصه" "یا ادرنه فرستاده شوند به جناب اقای مارشال 
فوق‌الذکر [نامق پاشا] ابلاغ گردد.» 


۳" دوران نخست وزیری یوسف کمال‌پاشا بسپار کوتاه بود (۵ ژانویه تا اول ژوئن ۱۸۶۳) و تقریبا 
دوران تصمیم گیری درباره‌ی انتقال بابیان وحرکت ایشان از بغداد به استانبول را شامل می‌گردید. 
در تمام دورانی که بهاءاله و همراهانش در بغداد سکونت داشتند سمت صدر اعظم امپراطوری 
عثمانی با فواد پاشا بود (۲۲ نوامبر ۱۸۶۱ تا ۱ ژانویه ۱۸۶۳). در سال‌های ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۸ که 
زمان اقامت بهاءالّه در استانبول و ادرنه است عالی پاشا بیشتر سمت وزیر امور خارجه را داشت و 
از ۱۱ فوریه ۱۸۶۷ تا ۷ سپتامبر ۱۸۷۱در سمت صدر اعظم انجام وظیفه می‌کرد. در واقع در 
تمام این مدت این دو شخصیت متناوباً صدر اعظم و وزیر امور خارجه بودند و بعید نیست که 
حتی هنگام صدارت کوتاه کمال پاشاء انان با نفوذ کامل خود در مسایل مهم کشوری مورد 
مشورت قرار می‌گرفتند. شاید به همین جهت باشد که در هیچ یک ازمنابع بهائی نامی از یوسف 
کمال‌پاشا نیست بلکه ازعالی‌پاشا به عنوان نخست‌وزیرعثمانی در این دوران نام می‌برند ,حعلل۸ 
7 

* برای ترجمه‌ی کامل این نامه نگ به سند شماره ۱۲. 

۳ بروصه [یا بورصه] که امروزه چهارمین شهربزرگ ترکیه محسوب می‌شود درشمال غرب آناطولی » 
با سه ساعت و نیم فاصله تا استانبول (با کشتی یا اتوموبیل)؛ نخستین پایتخت عثمانی‌ها بین 
سال‌های ۵ تا ۸۱۳۸۳. بود. شهری است صنعتی و از نخستین مراکز تولید ابریشم در ترکبه 
بشمار می‌رود. از ادرنه در جای خود صحبت کرده‌ايم. 





در نوروز سال ۱۸۶۳ بهاءالله و برنعی از همراهانش در مزرعه‌ی وشاش اقامت 
داشتند که در نیم فرسنگی جنوبی بغداد و دراجاره‌ی آقا میرزا موی نم برادر بهاء له 
بود. روز پنجم فروردین مطابق ۵ شوال ۱۲۷۹ / ۲۶ مارس ۱۸۶۳ مأموری از سوی 
ای پاش به انا رفت و خوآشتای عضو و یه عانه فرمهان عکومتی وال فاد شیف 
بهاءالله پيشنهاد نمود این ملاقات در مسجد جامع که جنب ساختمان والی‌گری بغداد 
بود صورت گیرد. * روز بعد نماینده‌ی والی در بغداد بازگشت و قرار ملاقات را در 
مسجد جامع برای فردای آن روز که جمعه بود گذارد. بهاءالّه همراه با آقا محمد رضا 
کرد روز جمعه عازم مسجد جامع شدند. ازسوی والی بغداد کهیا افندی معاون او در 
مسجد حاضر شد و در مورد تصمیم دولت عثمانی مبنی برعزیمت بابیان از بغداد به 
استانبول و تعداد همراهان بهاءله و غیره با او گفتگو نمود."* منابع بهاتی از احترام 
فراوان والی بغداد و مامورین دولتی نسبت به بهاءله و تأسّف آنان از این دستور دولتی 
سخن می‌گویند."! 

روز ۲۲ اوریل ۱۸۶۳ بهاءالّه وبرعی همراهان از بغداد به باغ نجیب‌پاشا (نجیبیه) 
که آن سوی دجله و در فصل بهار پر از گل و سبزه بود نقل مکان نمودند. به روایت 
تواریخ بهاتی بهاءاله در همان روزمقام خود را به عنوان من یظهُرالئه موعود کتاب بیان 
و نیز موعود همه ادیان به چند تن از نزدیکان خود اعلام داشت. درمدّت کوتاه توقّف 
درآن باغ برعی از بزرگان شهر از جمله نامق پاشا والی بغداد برای خداحافظی به دیدار 


بهاء له و توقف بهاء له و خانواده و همراهان در آن باغ دوازده روز بود (۲۲ 


بدون وقوع امری وارد محل حکومتی نشدم عذرم را پذیرفته و [مسجد] جامع را محل ملاقات معین 

کنند.) مازندرانی » ظهورالحق بش 6 ۱5 

برای شرح بیشتری از این ملاقات و نام همراهان بهاء له در این سفر نگ مازندرانی » ظهورالحق: ۴ 

۲۷۴-۹ که از ملاقات جداگانه‌ای بین غصن اعظم [عبدالبهاء فرزند بهاءله] و آقا میرزا موسی برادر 

بهاءلله با والی و نیز ملاقات دیگر آقا میرزا موسی با کهیاافندی برای ترتیب جزئیات سفر می‌نویسد. 

ماخذ دیگر تاریخ بهائی اشاره‌ای به دوملاقات اخیر ندارد. نک قرن بدیع ۳۰۲-۳ ۲84 نطع0ط5 

147-8 0۳19 ؛ هم‌چنین نک. به سند شماره‌ی ۱۲. 

۲ مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۰۲۷۳-۷۶ 

۳ مازندرانی» ظهورالحتی: ۰۴ ٩۲۹۰‏ قرن بدیم ۳۰۶؛ 131 0۳8 3113 نطع500 و نامه‌ی وزیر امور 
خارجه ایران سند شماره ۰۱٩‏ 


۱ 





۹۸ از طهران تا عکا 


آوریل تا ۲ مه ۱۸۶۳) و آن دوره را بهائیان بزرگ‌ترین عبد دینی خود «عید رضوان» 
می‌نامند. نامق پاشا سوای سایرتمهیدات. افسری را با ده سرباز تعیین کرد تا محافظت 
کاروان بابیان را در طول راه بر عهده گيرند.** بهاءاله و همراهان روز ۳ مه ۱۸۶۳ بغداد 
را ترک گفتند و روز ۱۶ اوت ۱۸۶۳ وارد استانبول شدند.** 

رویهمرفته از اسناد این بخش می‌توان دید که چگونه دولت ايران سال‌ها با وارد 
آوردن تهمت‌های گوناگون کوشید بهاءالّه و بابیان را از دولت عثمانی تحویل بگیرد؛ 
ویا انکه دولت عثمانی آنان را به تقاطی دور از مرزهای ایران بفرستد. مقاومت مداوم 
دولت عثمانی در مقابل اين تقاضا یکی نشان آرامش و قانون‌مندی بابیان و رضایت 
عثمانیان ازایشان؛ و دیگر به خاطر شخصیت بهاءالله واحترام او نزد ساطان عبدالمجید 
و نامق‌پاشا والی بغداد بود. از آن بالاتر باید عدالت و انسان‌دوستی دولت عثمانی را 
عامل موری در حمایت آنان از بابیان دانست. گفته‌ی نامق‌پاشا والی بغداد در مقابل 
اعتراض کنسول ایران میرزا زمان خان. مبنی بردادن تابعیت عثمانی به بابیان نمایانگر 
این عدالت و انصاف است: «هرگاه کشتی گرفتار امواج دریا شود اهالی کشتی مشرف 
به هلاک گردد و در بندر ساحلی روکند. اهالی ان بندر مستعد و حاضر برای هلاک 
اهالی آن کشتی شوند این انصاف است؟)1٩‏ 


* برای شرح کامل اقامت بهاءاله و همراهان در باغ نجیب‌پاشا (نجیبیه) نگ :60-65 ,۸۵0 
۱51-2 0۳۴۶ ۲۵0۵0 تطع۳0٩‏ + فرن بدیع ۳۰۹-۸ مازندرانی ظهور/لحی: ۰۴ ۰۲۷۹-۳۰۳ 
برای نام همراهان بهاءالّه در سفر استانبول نک. مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۰۲۷۸-۷۹ ,حعاله 
: 64 2 . در میان همراهان بهاءاله نامی از میرزا یحیی صبح ازل و سید محمّد اصفهانی از 
پیروان او نیست. بعدها نام سیّد محمد به این صورت اضافه شد (مازندرانی ۰ ظهورالحی ۴: ۲۷۹) 
ومیرزا یحبی صبح ازل دربین راه خود را به قافله بابیان رساند. 

** برای آگاهی ازسرگذشت جامعه‌ی بابی بغداد هنگام اقامت بهاء‌اله در آن شهر نک به: عبدالبهای 
مقال‌ی شخصی ساح» مسسه‌ی مطبوعاتی بهائی المان هوفهايم ۰۲۰۰۱ ۵۱- ۴۹ (از این 
پس: عبدالبهاء» مقاله) 4 مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۰۱۰۱-۲۲۲ ٩۲۵۰-۳۳۵‏ بفتتاتاظ3 
۵2 .1980 010۲0 رللقصمک؟ 06۵۲۵۵ ,0/077 ۵۶ جر 17۳22 لول" 2/2 ۱۷ صح‌ووه۲۱ 
106-5 20 نعسو[ه۳ ترجمه‌ی فارسی: بهاءاله شمس حقیقت ‏ ترجمه‌ی مینو درخشان؛ 
جرج رنالد اکسفورد ۰۱۹۸۹ ۰۱۳۸-۱۷۷ (از این پس: بالیوزی» شمس حقیقت). ۹۳02 
۱05-0 0۳8 1۳130۵ قرن بدیع ۲۲۳-۳۲۶. 

۹ 





دوران بغداد ۹۹ 


هم‌چنین می‌توان حدس زد که دولت عثمانی بی‌مبل نبوده به نوعی از حضور 
اضات درا که شود باه فقاریه آبرال ود ردار فان که وس مان 
وتان ورد ات اوه که وربا ها فول عاضای سرا یرای وه بایان 
بغداد در مذآاکرات همیشگی نمایندگان دو دولت بر سر امور مرزی و غبره امتبازی 


بدست ۱ 


* نک به سند شماره یک که در آن وزیر امور خارجه‌ی ایران احتمال وقوع چنین امری را با میرزا 
حسین خان مشیرالدوله وزیر مختار ایران در استانبول در میان می‌گذارد. 





3 از طهران تا عکٌا 


نامه‌ی وزیر امور خارجه میرزا سعید خان حطاب به 
میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

0۷40 
۶ صفر ۱۲۷۶ [۱۴ سپتامبر ۱۸۵۹] 

جنابا؛ علی الاتصال"* اخبار صحیحه می‌رسد که جماعت بابیّه در کربلای معلی 
اجتماع و ازدحامی دارند. باید اولیای دولت عثمانی از فساد عقاید آن‌ها» که با جمیع 
ملل عداوت و مخالفت دارند اطلاع کامل داشته باشند. علی الخصوص اختراعات و 
بدعاتی** که در دین اسلام گذاشته و می‌گذارند» و بالبدیهه * فساد و شر آنها متوجه 
هردوملت و هر دو دولت خواهد بود» نه اينکه اختصاص به کین از این دو مذهب!؟* 
داشته باشد. شرحی به دبیرمهام خارجه"* نوشته شد که آگر از وجنات"" احوال جناب 
سردار آکرم** استنباط کند که همراهی و اتفاق در قلع قمع انها کليةٌ حواهد کرد - نه 
اینکه آنها را از کربلا و صفحات عراق عرب بیرون کرده به این بلاد متفرق سازد - به 
جناب معزی‌البه ** اظهار کرده همدستی او را خواهش کند و در صدد تدبیر این کار 
بطور پخته که خامی نشود بر ایند. لکن نکته پولطیکی"* هست که دور نیست شما 


** همواره؛ به طور دائم. 

* نواوری‌ها. 

* به طور مستقیم» طبعا. 

!"منظور شیعه وسنی است. 

* منظور سر کنسول ايران در بغداد میرزا بزرگ خان قزوینی است که ظاهرا چندی منشی مهام 
(معاون) وزارت خارجه‌ی ايران بوده است. 

2۳ ظواهر. 

** سردار آکرم لقب عمادالدُوله حاکم پر اقتدار غرب ایران و کرمانشاه نوه‌ی فتح‌علیشاه قاجار بود و 
بزرگ خاندان دولتشاهی بشمار می‌رفت. 

اد 


سیاسی. 





دوران بغداد ۱۱ 


خودتان هم مأتفت باشید؛ وآن اینست که یحتمل دولت عثمانی مضایقه ازاین نداشته 
باشد که چنین اشخاصی را برای ملاحظه پاره‌ای خیالات در مقابل دولت و ملت ایران 
بیرون کردن» به همان دلیل که گفتم که شرآن‌ها به هرذ رومیت راجع خواهد شد. البته 
مصلحت این است که اظها رکنید و به اصرار تمام در رفع این فساد بکوشید. اما ار 
اظهار کردن فایده نداشته باشد» يا اينکه موجب تایید خبالات مزبوره شود و باعث 
زیادتی جرأت و طغیان آن طایفه گردد؛ بهتر این است به این تدبیرات عقب آن کار 
نروند [و] تا اسباب درستی فراهم نیاورند دست به این کار نزنند. مقصود اطلاع شما 
اصلاح این فساد برایید. هیچ جای تردید نیست که اجتماع دریک محل موجب یک 
نوع خبالات باطنی نباشد و در خیال شر و مفسده نباشند .تا زود است و چندان قوتی 
نگرفته و اسبابی فراهم نیاورده‌اند باید رفع کرد. زیاده مطلبی نیست. ۱۶ صفر ۱۲۷۶. 


۱۲ از طهران تا عکٌا 


یادداشت 


نامه‌ی حاضر » که سه-سال و اندی پس از بازگشت بهاءالله از کردستان نگاشته 
شده نشان از تغییر وضع باببان و ازدیاد جمعیت و قدرت و نفوذ ایشان دارد. دولت 
ایران از بازگشت همگی يا برخی از آنان به ایران هراسناک است. این نامه هم‌چنین 
نگرانی وزیر امورخارجه ایران را از این که دولت عثمانی بخواهد از بابیان درراه منافع 
خود بهره گیرد آشکار می‌سازد. وزیر امور خارجه‌ی ایران دو راه برای حل قضیه بابیان 
مطرح می سازد. و «قلع قمع آنها کليه به دستیاری سردار آکرم» که معنای دیگر آن 
کشتار همگی بابیان در خاک عراق است. و دیگر توسّل به دولت عثمانی که وزیر 
مختار ايران در استانبول ضمن هراساندن مقامات دولت عثمانی از بابیان خیال 
استفاده‌ی احتمالی سیاسی از آنان را از حاطرشان بیرون کند و برای حلّ قضیه بابیان 
از دولت عثمانی کمک بخواهد. وزیر امور خارجه‌ی ايران به احتمال فراوان پیش از 
نگارش این نامه با ناصرالدین شاه مشورت نموده است. 


دوران بغداد ۳ 


نامه‌ی میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه 


تزا بت رگا خان قزوینی کنسول ایران در بغداد 


0۷39 
۵ ربیع الثانی ۱۲۷۶ [۱ ۱ نوامبر ۱۸۵۹] 
بالای کاغذ: هفت طغری سواد است"* 

سواد کاغذ ۱۵ شهر ربیع الثانی که به جهت مهام حارجه نوشته شده است 

در باب طایفه بابی مراتب که نوشته بودید معلوم شد. هرچه را که مقتضی وقت و 
مصلحت دانند در این حصوص به صوابدید جنابت شیخ‌المشایخ شیخ عبدالحسین 
سلمه‌اله تعالی پيشنهاد نموده رفتار خواهید نمود. ** لیکن این ملاحظه را باید داشته 
باشید که مبادا دست به کاری بزنید این طایفه‌ی شریر از آنجا متواری شوند و باز در 
اطراف بنای مفسده را بگذارند. اجتماع آنها دریک محل یعنی در ولایت و خاک 
خارج بهتر است تا کسی به آن‌ها متعزض شود و در همه جا پرآکنده شوند. شما باید با 
جناب معرّی‌الیه"* شور نمایید و ملاحظه‌ی اطراف کار را بکنید و با والی بغداد هم در 
باطن گفتگو نمایید. اگر طوری اقدام می‌کند که آنها را علی‌الغفله " بگیرد در آنجا به 
یک دفعه ازشرارت و افساد آن‌ها ایمن شود ویا محبوساً به ایران بفرستد به نحوی که 
انخلعن فان پر ره بسا جروت وال این اضار سک بل کیت آیاها ده رد 
فایده نخواهد داشت. فی پانزدهم شهر ربیع الثانی ۰۱۲۷۶ 


۷ هفت نامه‌ای که وزیر امور خارجه ضمیمه این سند نموده در دست نیست. 
برای شرح بیشترنگ. به یادداشت این سند. 
نامبرده (منظور شیخ عبدالحسین طهرانی است.) 
""به طور ناگهانی. 





۱۴ از طهران تا عکٌا 


یادداشت 


وزیر امور خارجه احتمالاً از پيشنهاد شیخ عبدالحسین گفتگو می‌کند و بر آن مبنی 
در پایان نامه دوراه برای حلْ قضیه بایان پيشنهاد می‌نماید. یکی اين که دولت عثمانی 
همه‌ی بابیان را ناگهان دستگی رکند و «به یک دفعه ازشرارت و افساد آنها ایمن شود» 
و به زبان ساده‌تر همگی را به قتل رساند. دوم آن که همگی را تحویل ایران دهد (تا 
ایران عامل قتل عام آنان گردد.) وی «دست به ترکیب بابیان زدن» و پراکنده شدن آنان 
ر صلاح نمی داند. 

احتمالا درآن هنگام دربغداد شایعاتی در مورد سرنوشت بابیان شیوع داشته است 
عبدالبهاء می‌نویسد: «شهرت داشت که در کرکوک که میانه‌ی بغداد و موصل است و 
نزدیکی حدود عجم. [مرزهای ایران] تسلیم دولت ایران خواهند نمود .»۲۱ 

منابع بهائی شرح مفصلی از اقدامات کنسول ایران بر ضد بابیان دارند که با تبانی 
وهم‌فکری شیخ عبدالحسین طهرانی صورت می‌گرفت. بنا برگزارش فاضل مازندرانی؛ 
میرزا بزرگ خحان قزوینی درملاقاتی با مصطفی نوری پاشا والی بغداد» خواهان کمک 
دولت عثمانی در تسلیم همگی بابیان به ایران شد. پاشا با تاکید بر تقوی و مقام و 
کمال ایشان سبب را پرسید. کنسول گفت «برای این است که اين طائفه هم با دین ما 
وهم با دین شما مخالف‌اند. والی به نوع تعرض گفت: ازاین کلام شما معلوم می‌شود 
که دین ما وشما با هم مغایر است. دیگر از این صحبت‌ها نکنید.» ۲" 

شیخ عبدالحسین سوای دیگر اقدامات؛ خواب‌های خود را در مورد بابیان همراه 
با تعبیرخواب‌ها در میان جمعیّت شیعیان بغداد پرآکنده می‌ساخت. از جمله خوابی با 
این تعبی رکه «شاه [ناصرالدین شاه] گفت عنقریب با همین شمشیر که بر کمر بسته‌ام 
تمامت آنان را از میان برمی‌دارم چنانکه دیاری "" از اين طاثفه در هیچ دیاری باقی 
نماند» و در رژیای دیگر تعبیر این بود که «بعد از مساعی من که منتهی به قلع و قمع 
این طائفه می‌گردد مورد الطاف و عنایات سلطانی واقع شوم و شاه مرا به طهران 


عبدالبهاء منتخباتی ا زمکاتیب عبدالبهاء: ۴» نشر آثار امری آلمان ۰۲۰۰۰ ۰۲۱۸ 
مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۰۲۱۱ 
کی احدی. 





دوران بغداد ۰۵ ۱ 


می‌طلبد و در بین طریق به دست این طائفه کشته می‌شوم. و این سبب شود که دولت 
ومّت ايران به حمیت وغیرت آمده بیخ و بنیاد اين طائفه را کنده منهدم می‌نمایند.» 
یکی از نزدیکان شیخ عبدالحسین نزد او رفته و می‌گوید: «اولی این است که یک بار 
با ایشان [بهاءاله] ملاقات و گفتگو نمایی» آگرحق است معارضه نکنی و اگر باطل 
است از روی بصیرت حکم جاری کنید., شیخ ابتدا پذیرفت و بهاءالّه نیز قبول نمود 
که تا ده روز هر وقتی را معین کند برای ملاقات حاضر شود. ولی شیخ به عذرهای 
گوناگون از این ملاقات سرباز زد. دونامه از بهاءله: یکی حطاب به شیخ عبدالحسین 


شاهد اين واقعه است.*" 


۳ برای شرح مفصل توطثه‌های کنسول ايران وشیخ عبدالحسین ومتن این نامه‌ها نگ به: مازندرانی» 
ظهورالح: ۰۴ ۲۱۰-۱۴: ۲۵۲-۵۷. هم چنین نک ۱ قرق 2856۵ نه«5؛ قن بدیع 
۲۹۰-۱ که شیخ عبدالحسین را شخصی "شرور و فتنه انگیز" می‌داند که برای رهایی از شر اوه 
وزیر اعظم ترتیبی فراهم آورد که شاه او را بای تعمیربقاع متبرکه به عتبات بفرسند. 





۱۰۶ از طهران تا عکا 


۳ 


نامه‌ی وزیر امور خارجه میرزا سعید خان 


به وزیر مختار ایران در استانبول میرزا حسین خان 


0۷9 
اجمادی الاولی ۲۶[۱۲۷۶ نوامبر ۱۸۵۹] 

جنابا؛ در باب دفع طایفه‌ی ضاله‌ی باه که در بغداد هستند اینکه با صدراعظم 
سابق ن قوات (3 مذآکره نموده بودند مطلع شدم. در این خحصوص شاه به 
مقرب الخاقان"" دبیر مهام خارجه شرحی نوشته دستورالعمل دادم که از آن قرار معمول 
دارد. شرح مزبور برای شما در جوف این پاکت انفاد" گردید که مطلع باشید. و به 
موقع به همین وتیره""مذاکره نمایید و قرار بگذارید. 

و اين نکته را هم در نظر داشته باشید که دستورالعمل دولت عثمانی به عهده‌ی 
جناب والی جدید بغداد*" باید طوری باشد که بالمزه قطع مادّه‌ی آن‌ها شود.۲ و الا 
دست به ترکیب آن‌ها زدن و در اطراف پرآکنده نمودن باعث زحمت خواهد شد. ار 
همت خود را با منظور قلع و قمع 


۳ آن‌ها مصروف نمی دارند نت انششت که به همان 


سود. 


۳ صدراعظم سابق: منظور به احتمال زیاد عالی‌پاشا است که برای بارسوم از ۱۱ ژانویه ۱۸۵۸ تا 
۸ اکتبر ۱۸۵۹ صدر اعظم بوده و دررسمت وزیر امور خارجه با وزیر مختار ایران ملاقات داشته. 

از القاب دوره‌ی قاجار. کسی که به خاقان [شاه] نزدیک و مورد اعتماد اوست. 

۷ ارسال. برای این شرح نک به سند بعد (شماره ۳). 

۳" شیوه. طریقه. 

* منظور مصطفی نوری پاشا است که پس از ابراهیم پاشاء در سال‌های ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۱ والی 
بغداد بود. 

کین ریشه‌ی آنان قطع و۵ 

۳ ریشه‌کن کردن برانداختن. 





دوران بغداد ۰۷ ۱ 


سواد کاغذ شما و این جواب را به جهة الا مقرّب الخاقان مشارالیه ۲۲ فرستادم 
که مستحضر باشد. فی غره شهر جمادی الاولی ۱۲۷۶ 


یادداشت 


رای تیه کربای مادقات بش ان ویر هراق اهر یرل 
مقامات دولت عثمانی در موضوع باببان و طرح مطالبی اشبت که دو ستد شباره ۱ 
اه ی اه رف ام دک تما کر و ارات 
عثمانی گزارش داده در دست نیست. 


۳ منظور میرزا بزرگ خان سرکنسول ايران در بغداد است. 





۱۸ از طهران تا عکٌا 


۴ 


نامه‌ی میرزا بزرگ خان قزوینی سرکنسول ایران در بغداد 
به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه ۲۳ 
630 
۴ دذیفعده ۱۲۱۷/۸ [۱۲ مه ۱۸۶۲ ] 
شماره ۱۴۱ 


قربانت شوم از تفصیل حالات فرقه‌ی ضاله‌ی بابیّه و شرارت‌های آن‌ها کماهو 
حمّه؟۲ خاطر مبارک آگاه و مستغنی از عرض می‌باشد. در حقیقت مانند زیدیّه و یا 
اسمعیلیه مذهبی باطل شده است و آنها پوشیده و مثل منسوخ گشته‌اند. این فتنه 
نمی خوابد و هروقت درجایی بروز و شذت می‌کند. چنانکه در زنجان؟۲ و مازندران"۲ 
آنهمه قتل نفوس وشرارت و ایذاء و آزار بندگان خدا وخسارات دولتی شدند و ضررها 


۳ این سند و سند شماره‌ی هفت در سال ۲۰۰۳ نسخه‌برداری شد. ولی در سال ۲۰۱۳ که از اسناد 
عکس گرفته شد این دوسند که در مجموعه‌ی غنی پشت سرهم قرار داشتند یافت نشد. 

* آنچنان که باید. 

* اشاره به قیام باییان زنجان به رهبری ملا محمّد علی حجّت زنجانی از علمای بزرگ زمان محمّد 
شاه است که مت دو سال از ۱۲۶۶ تا ۱۲۶۸ هسق. به طول انجامید و با قتل حجّت زنجانی 
خاتمه یافت. نک به منابع فارسی: اعتضادالسلطنه المتنبئین ۷۳+ ضیائی » محمد صادق «اسنادی 
راجع به شورش بابیان زنجان» یغما (۲۰) شماره ۰۵ طهران ۱۹۶۷/۱۳۴۶ ۶۴ -۱۶۲؛ 
مازندرانی » ظهورالحی: ۳ ۱۴۲-۹ قرل بدیع» ۱۱۶-۲۳ نبیل زرندی؛ مطالع/لا نوار ۵۴۵- 
۱ خاطرات شخصی آقا عبدالاحد زنجانی » نسخه‌ی خطی » ترجمه‌ی ادوارد براون: 

۴ وا .2 ۵ جمتاهعتسوما 2 عطا گم فعمصعموتمتصم؟ افجممه۳ .0 .۴ رعم«مرظ 

-114 ۶/6 حمجط۱۷]0 :259-332 ,1892 408عم۱ ,24 ,506120۷۵۱ 4۹12116 ۵1160۵ اوتتنت هر 

عصلوزعمنا ؟طادظ مط]؟ رصطم رعع۷۷۵1010 :31-60 60۳8 ۳۲6۵۵۵ تطعمطو :527-80 ۲۶ ۱2۵11 :27 

تصمصصیام0 12 ,1010 :339-62 و(1996) (3-4) 29 پوع6/۱:07 722120" ومیاوو] 20 فعفییهن نصه م2 1 

ص کتومروط افصمنعهعع0 "رصهزصح2 0۶ م1ااظ معط ۵۶ ماوت مطا عم وممتنامک ۵اهتنعل 20 

:۲۱-21 ,م0۵01 ,(4) 2 روع۹0۲01 1 2عظ 4صع 01عظ رتط‌ارهطه 
حصط,۵2112/ ۵۲6/۷۵12 مرح مره /تعصج ما میالع .با عمط باعطر-ط. ۵ ۰/۱۷۱۷ مرا 

۳ اشاره به واقعه‌ی قلعه‌ی شیخ طبرسی در مازندران است. نگ. به سند ۵٩‏ و پاورقی آن. 








دوران بغداد ۰۹ ۱ 


به مردم رساندند و جرأت و جسارت آنها هم ظاهر است به مرتبه‌ای که در موکب 
همایون؛ با وجود لشکر و نظام و تویخانه» هنگامی که عزم سواری سرکار اعلیحضرت 
شاهنشاهی روحنا و روح‌العالمین فدا و متلزمین رکاب همایون کلاً سواره و متعدّد و پر 
اسباب بودند سه نفرشان به قصد سایه‌ی خدا تیر انداختند به فضل خدا دفع شر ان‌ها 
را نموده با وجود این‌ها جایی که جمعیّت و استعداد آن‌ها زیادترشده ازشر آن‌ها اسوده 
نمی‌توان شد حتماً دیر و زود منشاً شرارت خواهند بود. میرزا حسینعلی مشهور نوری 
مازندرانی که در بغداد است به بابیگری معروفّت دارد و از روزی که به این ولایت 
آمده مردم به این خیالات نزد او تردّد دارند. آگر چه ظاهراً امر حلافی از او و کسانی 
که نسبت به او داده می‌شوند سر نزده است" مگر اينکه چند روز پیش‌تر نوابه علیّه 
والده‌ی مقرّب الخاقان عین‌الملک"۲ که به زیارت عتبات عالیات آمده بودند از 
کاظمین به بغداد آمده قبرقنبر*" را زیارت نموده در مراجعت به خوان دختر رفته بودند 
که سوغات و بعضی اشیاء بگیرند. پسر نواب نوذر میرزا» و کسان او در صحن و دالان 
کاروانسرا بودند. در پیش حجره‌ی حاجی میرزا احمد نام کاشانی یکی از آن‌ها 
می‌نشیند. حاجی میرزا احمد تغی رکرده نمی‌گذارد [بنشینند وکار] به فحاشی و درشتی 
می‌کشد. نسبت به والده عین‌الملک نیز فحش داده جسارت زیاد هم می‌نماید. * نزد 
فدوی فرستاد شکایت کرد فوراً فرستادم او را گرفته و آوردند پشت گردنی زده به حبس 
سپردم. یک روز بعد از آن به کاظمین رفتم هنوز حاجی میرزا احمد در حبس بود. 


۷ این جمله مطالب مأغذ بهائی را مبنی بر تحول احلاقی جامعه‌ی بابی تایید می‌کند. تنها دلیلی 
که کنسول ایران برای سعایت از بهاءاله و بایان می‌آورد واقعه‌ای است که بدنبال این جمله نقل 
کرده. 

شیرشان یا انوشیروان ان عین‌الملک برادر تتی مهدعلیا مادر ناصوالدین شاه (دایی ناصرالدین 
شاه) و دارای مشاغل متعدد. نک بامداد» مهدی شرح حال رجال ایران درقرن ۱۳ و۱۳ و۱۴ 
مجری: ۰۲ انتشارات زوار ۰۱۳۷۵ ۰۱۵۶-۵۹ [از اين پس: بامداد. شرح حال] 

٩‏ گفته می‌شود او حادم امام دهم بوده .امروزه این ارامگاه در شرق بغداد در محله‌ی «قنبر علی» 
است. 
تیرباران باب و سرکوپی بابیان بوجود امد و تا دوران مشروطیت و زمانی که هنوز بابیان و ازلیان 
فعال بودند ادامه یافت. نک. مقلمه‌ی بخش ادرنه. 





۱۱۰ از طهران تا عکٌا 


واسطه‌های نامناسب زیاد آمدند توسّط کردند!؛ قبول نکردم که مناسبتی نداشت. 
خیالی دست داد که جهت "" توسط آن‌ها چیست. بالاخره حدمت حضرت نواب علیه 
رفته بودند اشان سفارش کرده بودند که ما از تقصیر او گذشتیم مرحص شود باز 
مرخص نکردم. رقم ۳" نوشتند مرحص کردم. بعد از مراجعت از کاظمین شنیدم اتباع 
میرزا حسینعلی» چون او هم از آنها بوده» اجماع کرده*" دکان‌های خودشان را بسته 
نزد میرزا حسینعلی رفته‌اند که ادن بدهند امده اورا از محبس کشیده بیرون ببرند. منع 
وملامت کرده ساکت شده‌اند."" پیش‌ترها میرزا حسینعلی کمتر بیرون می امده وبا مردم 
مرافقه"" نمی‌نموده و حالا جمعیتش زیاد شده از هزار نفر هم متجاوز. می‌گویند 
صبح‌ها و عصرها امده در قهوه خانه می نشیند وسی نفر و زیادتریا کمتر در اطراف او 
دایماً هستند. و نوعی مرید و فدوی می‌باشند که اگر ریزه ریزه شوند برنمی‌گردند. 
چنانکه بوده‌اند و شنیده و معلوم فرموده‌اید. در این صورت البته منشاً شری باز خواهند 
شد. از اعضای مجلس کبیر"" و تجار و غیره نیز اشخاص معتبر با او راه دارند. قبل از 
آنکه شر از او بروز بکند دفع اوو چند نفر از خاضان اولازم است. عریضه‌ی مبسوطی 


پا درمیانی. 

۳ سیب » غلیت: 

۳ رقیمه نامه. 

۴ جمعیت و گروه شدن. 

* موزخ بهائی فاضل مازندرانی این واقعه را در جلد چهارم ظهو رالحت نقل کرده که با شرح کنسول 
ایران اندکی متفاوت است (مازندرانی؛ ظهورالحی:۰۴ ۲۶۰). نامبرده از واقعه‌ای به احتصار یاد 
کرده که بی شبات به این مطلب نیست. در آن دوران کوشش بهاءالّه بر تحول اخلاق بابیان؛ 
کنار گذاردن خشونت و شمشیر و تبدیل آن به اخلاقی بر اساس دوستی و آشتی با عموم بوده 
است. مازندرانی می نویسد «سید حسین قناد به یکی از زاثران کربلا سخن نامناسبی گفت و همین 
که خبر به سمع جمال ابهی [بهاءالله] رسید بسیار متاثرشدند...لذا امربه تفریق فوری احباء صادر 
شد و جمعی از آنان که در دکّه و محل اشتغال خود بودند به محض این که امررمبارک را شنیدند 
دکه‌ها را با گذاشته و آنچه داشتند کالعدم [نابود نادیده] پنداشته بدون تأمل لمحه‌ای [لحظه‌ای] 
از بغداد بیرون رفتند.» (مازندرانی» ظهورالحی:۰۴ ۲۰۸). 

7 دوستی» رفاقت. 


۷۲ مجلس کبیریا «مجلس تنظیمات سنجاق بغداد» نهاد قانونگزاری. 





دوران بغداد ۱۱۱ 


در این باب به اولیای دولت عَیّه عرض کرده‌ام. چون مقرّر است که نواب مستطاب 
والاتبار"" اگرتقویتی در دفع اولازم باشد قرار بدهند» وسرکاروالا پیش‌تر مرقوم فرموده 
بودند هر طور فدوی عرض بکند قرار آن را بدهند لهذا عرض می‌کند که به دوشق؟* 
دفع اينها به نظر فدوی آمده است: یکی اینکه از دولت عثمانی حکم به جناب نامق 
پاشا "* بشود که بدون رجوع به مجلس و قرار تحقیق که قاعده‌ی ایشان است. د رکلیّات 
وجزئیات اول رجوع به مشاوره و بعد از آن رجوع به استنطاق و تحقیق می‌شود او را 
با برادران و کسان معروف فوراً گرفتار نمایند. قرار آن اگر صلاح باشد با اولیای دولت 
یه ویا جناب وزیر مختار بشود که عرض کرده استحضار داده‌ام. 

شق ثانی منوط به امروالاست. میرزا حسینعلی با جمعیتی مستعد بقدر دویست نفر 
و متجاوز حالاها بیرون می‌آید به کاظمین و مهمانی باغ و غیره می‌رود و آنها دست از 
جان شسته هستند و در نزد او اذن جلوس ندارند. چند روز پیش‌تر درباغ میرزا موسی 
پسر حاجی میرزا هادی جواهری مهمان بود از دویست نفر متجاوزا". یک نفر سید و 
میرزا موسی "* نزد او نشسته مابقی مانند غلامان به شوق تمام بی خبر از حود در حضور 
ایستاده بودند. درمقابل جمعیّت اوبه هریک نفرلااقل یک نفر دیگر لازم. چون باید 
سرکار نواب والا [سردار آکرم عمادالذوله] درصورت صوابدید دویست نفر متجاوزسوار 
خوب وکار آمد تعیین و مأمور فرمایند در ظاهر آن‌ها به طور قهر و فرار خود را قلمداد و 
سرکار نواب والا تعلیمات که باید به عهده‌ی آنها مقرر فرمایند که در باطن مترصّد 
فرصت و دفع او بشوند و به فدوی مرقوم دارند که آنها قهر و فرار کرده به آن طرف 
آمده‌اند. به استمالت یا قهرا آن‌ها را مراجعت بدهد. ویا به شهرت زیارت بیایند با یک 
نفر رئیس کاردان خوب امده در بغداد کهنه انطرف جسر" منزل بگیرد. با فدوی به 


۷ منظور سردار آکرم عمادالدوله حاکم کرمانشاه است. نگ. سند شماره‌ی ۱ 

۳ راه» مورد. 

"* نامق پاشا (محمد) دو بار به حکومت بغداد منصوب شد. بار اول از نوامبر ۱۸۵۱ تا سپتامبر 
۲ و دومین بار از سپتامبر ۱۸۶۱ تا نوامبر ۰۱۸۶۸ 

۲ اول بار است که آماری از تعداد بابیان بغداد داده می‌شود که شاید با غلو همراه باشد. 

۲" در مورد میرزا موسی فرزند میرزا هادی جواهری نک سند شماره .٩‏ 


ی 





۱۲ از طهران تا عکٌا 


اسم استمالت و دید و بازدید ملاقات کرده قرار صادر شود. همین که اسم قهر و فرار و 
مآیوسی از دولت علیّه سرکار نواب والا شهرت کرد آن‌ها [بابیان] خودشان مایل 
می‌شوند که مراوده نمایند وحشت از آنها نمی‌نمایند. آنوقت به هنگام فرصت دست 
بر آن‌ها توان یافت والا بدیهی است که فدوی با اتباع کارپردازی و ده نفر قراول دفع 
انهانرا وقت طغیان با دوست تفر که قدوی " هستند یر قدزت: تخر اهد داش اکر 
مقرون به صلاح دانند این شتّ هم بهتر و آسانتراست قبل از انکه به تأخیر افتد جمعیّت 
ایشان زیادتروفتنه شدیدتر بشود باید دردفع آن‌ها کوشید. به هر طور اولیای دولت علیّه 
وسرکار نواب والا قراربدهند مختارند. این جماعت خبیثه در صورت ظاهر در مملکت 
عثمانی کاری نمی‌کنند که مورد ایراد حکومت عثمانی بشوند اما متصل در صدد 
فراهم آوردن مرید و جمعیّت می‌باشند. خاصه این اوقات د رکاشان ویزد وغیره برخی 
از این طایفه را منفی ** به این طرف نموده‌اند وبرحی خودشان به واهمه به عراق عرب 
آمده‌اند بطوری احترام از میرزا حسینعلی حرامزاده می‌کنند که به هیچ یک از اماکن 
مقدسه آن احترام را ندارند. از عرب‌های بیابان و تجّار بغداد و غیره و اهل سرایه 
جماعت اکراد نیزمزید این جمعیّت شده است و می‌شوند. بالمال اين کار فتنه عظیمی 
خواهد کرد مصلحت این است حکومت عثمانی را واداشت در مقام دفع آنها بر اید 
آن هم نمی‌شود مگروکلای دولت عثمانی حکم صریح به نامق پاشا بنویسند که وجود 
این طایفه موجب فتنه و فساد است در مملکت. باید حکماً آنها را قلع و قمع کرد. از 
این طرف هم نواب والا یوزباشی *" و صاحب‌منصبی رشید و عاقل با دویست سوار به 
عزم زیارت معیّن فرمایند ویا در ظاهر فواراً اسمش را بگذارند به اینطرف بیایند در 
باطن به آنها القا فرمایند به هر تهجی " که فدوی به آنها امرو نهی نمایم مطیع و منقاد 
باشند بعد از ورود به بغداد بی آنکه فدوی را ببینند به کاظمین بروند؛ مثل رضاقلی 
خان پسر سلیمان خان که بطور استمالت به کارپردازخانه مبارکه آوردم*" در ور 


ی 

> تنعتد: 

"* کلمه‌ی ترکی است به معنی سرکرده‌ی صد نفر (یوز به معنی صد وباش به معنی رئیس). 

۲ به هر شیوه و راهی. 

چنین به نظرمی رسد که کنسول ایران میرزا بزرگ خحان قبلا بابی دیگری بنام رضا قلی خان را به 
طور استمالت به کنسولگری آورده و به ایران تحویل داده است. رضا قلی خان فرزند سلیمان ان 





دوران بغداد ۱۱۳ 


ظاهر و در انظار مردم اگر ملاقاتی از آن‌ها بکنم اینطور جلوه بدهم. بعد قرار بدهم در 
خفا جمعیتی حاضر بکنم دستی به این جمعیت پیدا بکنم دفع اورا نمایم. دررصورت 
[ی که] احکام رسیده از وکلای عثمانی در رفع این اشرار منافات داشته» یک یا دو 
نفریوزباشی با دویست نفرسوار به این حال به عراق عرب بیایند. اگر از طرف عثمانی 
اقدام به این عمل شد سوارها بعد از زیارت مراجعت می‌کنند. اگر اقدام نشد از روی 
فرصت فدوی در مقام انجام اين کار بر می‌ایم. امرالاشرف المطاع. ۱۴ ذی قعده 
1۳۷۸ 


یادداشت 


این نامه که کنسول ایران در بغداد برای وزیر امور خارجه نگاشته ظاهراً همراه سند 
شماره ۶ از سوی وزیر امورخارجه برای وزیر مختار ایران در استانبول ارسال شده است. 
وزیر امور خارجه ظاهراً در اينکه وزیر مختار نامه را به مقامات عثمانی نشان دهد تال 
دارد و تصمیم را به او واگذارده است. پيشنهاد مبنی برفرستادن سربازان ایرانی به بغداد 
با تظاهر به قه و هجوم ناگهانی ایشان به قصد قتل و یا ربودن بابیان انقدر بوی 
ماجراجویی داشته که حتّی وزیر امور خارجه را هم به تأمل واداشته 

این سند هم‌چنین بسیاری از مطالب تاریخ‌های بهائی را در مورد اقامت بهاءالّه و 
همراهانش در بغداد تایید می‌کند. تاریخ سند شش سال پس از بازگشت بهاءالّه از 
اقامت دو ساله‌ی خود درکردستان است. به‌طوری که دراین سند می‌بینیم در این مدت 
بهاءالّه موفق شد دررأس جامعه‌ی متّحد ومنسجمی ازبابیان؛ احترم طبقات مختلف 
مردم را در بغداد به حود جلب کند."" یکی از آثار قلمی بهاءاله در این دور هکتاب 
ایقال است که مهم‌ترین استدلالیه‌ی آيین جدید بشمار می‌آید. 


افشار صائین قلعه» داماد فتحعلی شاه و یکی از سران ایل افشار بود. وی که باب را در مکه 
ملاقات کرده بود سرانجام از مریدان حاج محمد کریم خان کرمانی رهبر شیخیه‌ی کرمان شد. ولی 
فرزندش رضا قلی خان که دختر سید کاظم رشتی را به زنی داشت بابی شد. نک 2 امصمص 
,10 ,247-48 آنطور که از سند بالا برمی‌آید وی در بخداد به حیله دستگی رگردید. 

* برای شرح مفصل این دوره نگ. به,127-50 0۳9 ن«ح۳۸1 نطعمط5 قرن بدیم ۲۶۵-۳۰۷ 


مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۰۲۵۷-۷۲ 





۱۴ از طهران تا عگا 


در همین دوره است که چند تن از رجال ناراضی ايران برای جلب کمک بهاءالله 
و استفاده از نیروی بابیان در پیشبرد اهداف سیاسی خود به بغداد آمدند و گروهی نیز 
از سر کنجکاوی از او دیدن می‌کردند. میرزا ملکم خان پسر میرزا یعقوب خان ارمنی 
عباس میرزا ماقّب به ملک اراء برادر ناصرالدین شاه که در تبعید بغداد بسر می برد » و 
میرزا فضل الله وزیر نظام برادر بزرگ میرزا آقاحان صدر اعظم که پس از عزل برادر به 
دنبال رساندن مجدّد او به صدارت بود از جمله رجال ناراضی ایران بودند که از بابیان 
انتظا کمک داشتند. فاضل مازندرانی می‌نویسد که رفتار بهاءالّه در مقابل رجال ایران 
رفتار و سلوکی بود که «مقام دولت و مت ایران را در بر داشت و با دلایل روشن 
بیهودگی تلاش‌های آنان را بیان می‌کرد.) ۱۰ 

در همین دوره مانکجی صاحب. نماینده‌ی زردشتیان هند که برای کمک به 
جامعه‌ی زردشتی ايران فرستاده شده بود در بغداد به حضور بهاء ال رسید وپس از ورود 
به طهرا ن تا مدتی با او در مورد مسایل دینی مکاتبه می‌کرد.. 


۰ مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۰۲۵۷ ۲۵۹. 





دوران بغداد ۱۱۵ 


۵ 


نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجه 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در اسلامبول"! 

۲ ذی حجة سنه ۱۲۷۸ ٩[‏ ژوئن ۱۸۶۲] 

جنابا؛ بعد از اعتمامات بلیغه که در قلع و قمع فرقه‌ی ضاله‌ی خبیثه‌ی بابیّه از 
جانب دولت عَیّه که آن جناب می‌دانند به تقدیم رسبد الحمد ال ریشه‌ی آنها به 
توجهات خاطرهمایون سرکار اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاه جمجاه دین پناه روحنا 
حاصه که درقید و بند دولت هم گرفتارشده باشد. ولی از اتفاق و سوء تدبیر پیشکاران 
سابق یکی از آن‌ها که عبارت از میرزا حسینعلی نوری است از حبس انبار حلاصی و 
برای مجاورت عتبات عرش درجات مرخصی حاصل کرد و روانه شد و از آن وقت تا 
حال چنانچه آن جناب اطلاع دارند در بغداد است و اگرچه اوهیچ وقت در خفیه از 
افساد و اضلال سفهاء و مستضعفین و جخال [کذا] خالی نبود""" و گاهی به فتنه و 
تحریک قتل هم دست می‌زد مثل مقدمه جناب فضائل نصاب اخوند ملا اقای 
دربندی کهن زخم‌های منکر به قصد کشتن به او زدند و تقدیر در بقای چند وقته‌ی او 
مساعدت نمود و چند قتل دیگر که افاق افتاد* "ولیکن کارش به این طور که حالا 


۱ بر گرفته از: ععنطاهده ,مزاع( ند 0۴ ناگ عا م10 وامن۸/۵/۵ 0۰ .ظ رعصمظ 
۱۷۵/۵25 عص«موظ عقمع۳1۵] .273 ,1918 و۳۶69 بااوتهتتصلااین سند که عکشی و ترجمه‌ی 
انگلیسی آن در کتاب ادوارد براون آمده توسط مسیو نیکلا وزیر مختار فرانسه در ایران در سال 
۲ در اختیار او گذارده شده است. همین سند در ظهورالحی: ۰۴ ۲۸۶ آمده است. 

۳ اشاره است به سرکویی وقلع و قمع بابیان در ایران پس از سوء قصد به جان ناصرالدین شاه. 

۳ هیچ‌گاه در پنهان از گمراه ساختن مردم نادان و فقیرو جاهل فروگذار ننموده. 

درهیچ یک دیگر از اسناد دولتی ویا آثاربهاتی اشاره به چنین وقایعی نیست. ما آقای دربندی 
در سال ۱۲۸۵ ه ق به مرگ طبیعی در طهران در گذشت و در کربلا دفن شد. لغت‌نامه دهخدا 
درباره او می‌نویسد: دربندی لَقب آقابن عابدین رمضان بن زاهد شیروانی حاثری دربندی (آخوند 
ملا اقای دربندی ) است که از فقهای امامبه‌ی ایران در قرن سیزدهم هجری و از اهالی دربند 
بوده است . وی مدتی در کربلا سکونت گزید» سپس ساکن طهران شد درسال ۱۲۸۵ هرق . در 





۱۶ از طهران تا عکٌا 


هست بالا نگرفته بود و این قد رکه اين روزها شنیده می‌شود مرید و متابع*" به دور 
خود جمح نکرده بود وشرفی آن نداشت که اظهار از مافی الضمی* "۲ خود کرده در 
اوقات تردّد و آمد وشد و مکث در خارج منزل خود ادم‌های مسلح از جان گذشته 
همراه داشته باشد و خود را محاط این جمع جانباز نماید. علاوه بر اطلاعاتی که 
به‌وسایل 9 توسط معتبرین و ثقات۲ ۲ حاصل لدم بود کاغذی هم ازعالی مقام 
مقرب الحضرةالعلیه میرزا بزرگ خان کارپرداز دولت علبه مقیم بغداد به نوات شاهزاده 
والاتبار عمادالدوله حکمران کرمانشاهان و مضافات عریضه‌ای نیز از نواب معرّی‌البه 
به حضور مراحم ظهور اقدس همایون رسید""" که این اطوار میرزا حسینعلی را در نظر 
ها محسوس و مشاهد می‌نمود با وصف این‌ها از برای دولت علیه دلیل کمال غفلت و 
بی احتیاطی بود که از این اوضاع وخیم العاقبه" ۲ صرف‌نظ رکرده در صدد چاره ورفع 


آری تحت الرماد ومیض نار ویوشک ان یکون لها ضرام ۱ 
زیرا که حالت و طبیعت این گروه گمراه در ممالک دولت علیّه و جسارت و اقدام آن‌ها 


اوه ضطرنا کبا رها به قهریه ریدم مین ات که آشانی ای فسات ۱۱ و۱ 


باطل خبیث را بر دو چیز هائل "۲۲ گذاشته‌اند. یکی دشمنی و خحصومت فوق‌الغایه 
نسبت به دين و دولت اسلامیه دیگری بیرحمی و قساوت خارج‌العاده شین اعد 


این شهر درگذشت ود رکربلا دفن گردید. اوراست : خزائن الاحکام در اصول و فقه امامیه در دو 
مجلد دراية الحدیث و الرجال » قوامیس الصناعة در اخبارو تراجم» جوهرالصناعة در اسطرلاب 
» آکسیر العبادات. در مورد او هم‌چنین نگ .9.148 67 :2.18 39 7/0 امصعصم 


۰۰ 


بر 

رم در باطن می‌گذرد. 

" افراد مورد اطمینان. 

۵ نامه عمادالدوله به ناصرالدین شاه به دنبال نامه‌ی کنونی آمده است. 

تاق رت 

۰ آتشی زیر خاکستر می‌بینم و نزدیک است شعله‌ورشود. شعرمعروفی است از ناصربن سیر حاکم 
خراسان در زمان بنی‌امیه که اندکی پیش از قیام موفقیت‌آمیز ابو مسلم خراسانی در خراسان در 
۹ هحری/ ۷۴۶-۷ نگاشته .285 علجم۸//6 0 

۱۱۱ ساختکگی 

۲۳ ملاک کننده 





دوران بغداد ۱۷ 


اين مت و گذشتن | واه وبا بای عفر یاهب این مارب بصی و این ن بدیهی 
است که بحمداله تعالی از حسن نیّت و صفای اولیای دولتین مراتب دوستی ویک 
جهتی میان دو دولت قوی شوکت اسلام بجایی رسیده است که در نفع و ضررسمت 
مساوات و مساهمت ۳ به هم رسانده‌اند. چگونه می‌شود که اولیای عظام آن دولت 
مد اتسار افو او دریغ و مضایقه نمایند.*"" لهذا دوستدار بر حسب امر 
قدرقدرت همایون سرکار اعلیحضرت شاهنشاه ظل الّه ولی نعمت کل ممالک محروسه 
ايران روحی فداه*۱ مأمور شد مراتب را به توسط چاپار مخصوص*" به اطلاع آن 
ات تا شاوی شرفت بدهد که بلادرنگ از جنابان جلالت‌مابان صدر اعظم و ناظر 
امورخارجه۲۲ آن دولت وقت خواسته مطلب را بطوری که دوستی و مواحدت دولتین 
تین" اقتضا و اوصاف نیک‌خواهی و عقل متین جنابان معزی‌الیهما دعوت نماید 
به میان بگذارد و در اطراف آن دقت و تعمّق وافی "۲ "بکار برده و رفع اين مایه‌ی فساد 
را از مثل بغداد جایی که مجمع فرق مختلفه و نزدیک به حدود ممالک محروسه است 
از کمال خیراندیشی و بی‌غرضی ایشان بخواهد. 

این مسئله در نظر اولیای دولت مسلّم است که نباید میرزا حسینعلیی و خواص اتباع 
اورا درانجا گذاشت ومیدان خبالات فاسده و حرکات محتمله‌ی آن‌ها را وسعت داد. 
از دو کار یکی به نظر اولیای این دولت مناسب می‌آید. به این معنی که اگر اولیای 
دولت عثمانی در اين ماده‌ی مهمه موافقت کامله با اولیای این دولت می‌کنند بی آن 
که ملاحظه‌ی شخص آن مفسدین بی دین را نمایند» و دراين بین که پای مصلحت 


۳ شراکت» هم بهره بودن. 

۴ از این جمله چنین بر می‌آید که دولت عثمانی قل در مقابل تقاضاهای دولت ايران در تبعید 
پاببان مقاومت کرده وپاسخ منفی داده است. 

* منظور ناصرالدین شاه است. 

۲ تعیین تکلیف بابیان بغداد و اعزام آنان به مناطق دور دست آنقدر برای دولت ايران مهم بوده که 
چاپار مخصوصی از طهران به استانبول برای بردن نامه‌های مربوط به ایشان می‌فرستاده‌اند. 

۳ فاد پاشا نخست وزیرو عالی پاشا وزیر امور خارجه‌ی عثمانی. 

2 یگانگی دو دولت عالی‌مقدار. 


۱۱۹ تفکر فراوان. 





۱۱۸ از طهران تا عکا 


دولت بمیان آمده است حرف خارج از مسئله چنانکه مأمول و متوقّم است " به 
هیچ‌وجه به میان نمی آورند بهتر این است که حکم صریح به جناب نامق پاشا والی 
ایالت بغداد بدهند و از این طرف هم حکم به عهده‌ی نواب حکمران کرمانشاهان 
صادر شود که میرزا حسینعلی و هر چند نفر از اتباع و خواص او را که بانی و اساس 
فساد هستند به طوری که مقتضی می‌شود گرفته در سرحد به بت کماشیکان نواب 
ماخ ۱۳۱ تسلیم نمایند و دولت ان‌ها ر درجایی از داخله هت مناسب می‌داند 
به قراول و مستحفظ نگاه داشته و نگذارد که شرارت و فتنه‌ی ان‌ها سرایت نماید. ۱۳۲ 
و اگر بالفرض اولیای آن دولت درعمل وا ول به هر ملاحظه که باشد تأمْل داشته 
باشند دیگر از این معنی چاره و گزبری نیست که هر چه زودتر قرار بدهند آن مفسد و 
چند نفراز خواص اورا از بغداد به جایی دیگر از داخله‌ی ممالک عثمانی که دسترس 
به حدود ما نداشته باشد جلب و توقیف نمایند که راه فتنه و فساد آنها مسدود شود. آن 
جناب در این باب اقدام و اهتمامی بکند که لایق این حکم مد همایون و مأمورنت 
چاپار مخصوص باشد و هر چه زودتر قرار داد خود را بنویسد تا از آن قرار به عرض 
پیشگاه اقدس اعلی روحنا فداه برسد. تحریراً فی ۱۲ ذی حجة سنه ۰۱۲۷۸ 


۳ چنانکه آرزو می رود و توقع دارد. به نظروزیر امور خارجه ایران هرعذری که دولت عشمانی برای 
سرپیچی از درخواست ايران بیاورد» از قبیل این که از این افراد جرمی دیده نشده و یا برعی از 
ایشان تابعیت عثمانی دارند ویا آنکه اين اقدام مخالف قوانین تنظیمات عثمانی است «حرف 
خارج از مسئله» و بر حلاف خواسته‌ی دولت ایران است. 

۳ وزیر اموز خعارجه که ظاهراً از کشتار بابیان در بغداد یا تعید ایشان به تقاط دیگر نا امید شده 
اینک خواهان استرداد ایشان و تحویل میرزا حسینعلی و چند تن از نزدیکان او در مرز به سربازان 
و ماموران عمادالذوله حاکم کرمانشاه است. 

۳ برای قانع ساختن مقامات عثمانی به تحویل بابیان به ایران وزیر مختار باید به دولت عثمانی 
چنین وانمود کند که پس از تحویل بابیان به دولت ایران آنان تنها زندانی خواهند شد و بس. 





دوران بغداد ۱۱۹ 


۶ 
نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر آمور خارجه 
به میرزا حسین خان سفیر ایران در اسلامبول ۲۳ 

۲ ذی الحجة الحرام سنه ۹1۱۲۷۸ ژوئن ۱۸۶۲] 

جنابا؛ د رکاغذ مفصل جداگانه اگر چه اسم از کاغذ عالیجاه میرزا بزرگ‌خان به 
نواب عمادالذوله وعریضه‌ی نواب معرّی‌الیه به حضور اقدس همایون برده شده لیکن 
از فرستادن اصل يا سواد آن‌ها قیدی نرفته است به این جهت که آن کاغذ مفصّل به 
طوری است اگرشما صلاح بدانید می‌توانید برای جنابان فاد پاشا وعالی‌پاشا قرائنت 
نمایید. آگر صریح از فرستادن اصل يا سوادهای مزبور قید می‌شد شاید شما نمودن آن 
کاغذها را مصلحت نمی‌دانستید. *۲حال کلیهٌ منوط به صوابدید خودتان است. اصل 
نوشتجات مزبوره در جوف پاکت است. بعد از ملاحظه تأمل خواهید کرد اگر صلاح 
است بعینه یا به اندک تغییر و اصلاح خواهید نمود و الا به هر طور که مقتضی باشد 
عمل خواهید کرد. ۱۳۴ مقصود این است که انشاءالّه چنانکه امروفرمایش موْکٌد همایون 
دررفع و دفع این اشراریا بگرفتن و تسلیم کردن گماشتگان نواب والا تبار عمادالذوله 
یا به دو رکردن از عراق عرب بجایی که شما صلاح بدانید"۱۳ شرف صدوریافته است 
به شایستگی و زودی انجام پذیر شود. تحریرا فی ۱۲ ذی الحجة الحرام سنه ۱۲۷۸ 


۳ برگرفته از .277 و/من/ع/۱/۵ 30۷06 نقل شده در مازندرانی ظهو رالحش: ۴ ۲۸۶ . 

وزیر امورخارجه ایران انتظار داشته که میرزا حسین خان آگر صلاح دانست نامه‌ی او (سند قبلی) 
را برای عالی پاشا و فادپاشا بخواند. سند کنونی درو اقع دستورالعملی به وزیر مختار است 

* میرزا سعید خان سیاستمداری ماهر و تیزبین بود. در نامه به مقامات بلندپایه‌ی عثمانی از 
گزارش‌های کنسول ايران در بغداد و عمادالدوله حاکم کرمانشاه از عطر بابیان نام می‌برد ولی 
رونوشت آن نامه‌ها را که سخن از قتل و ربودن بابیان دارد تنها برای آگاهی وزیر مختار می‌فرستد 
تا اگر او صلاح دانست آن‌ها را به مقامات عثمانی نشان دهد. 

۲ این جمله نشان قدرت و نفوذ وزیر مختار ایران در باب عالی و دوستی نزدیک او با مقامات 
بالای دولت عثمانی است. وزیر امور حارجه ایران با آگاهی به این نکته انتخاب محل تبعید 
بعدی بهاءاله را در اختیار میرزا حسین خحان گذارده است. 





۱۳۰ از طهران تا عکٌا 


۷ 
نامه‌ی عمادالذوله حاکم کرمانشاه به ناصرالدین شاه" 

029 
بدون تاریخ اما احتمالاً اواخرمه یا اوایل ژوئن ۱۸۶۲ 

فدای خاکپای خذام آستان ملایک پاسبان همایونت شوم" آگرچه این غلام جان 
نثار خود را قابل نمی‌داند که بعضی عرایض لازمه را بلاواسطه"" "معروض خاکپای 
مبارک گرداند ولکن چون تعویق اين نوع عرایض خلاف بندگی و چاکری می‌داند از 
آن جهت جسارت نمود که اوضاع بغداد و عراق عرب بسیار بسیار بد شده است و هر 
جا مفسد و بی‌باکی بوده است در آنجا جمع هآ ی قرف یا زا باب 
و میرزا حسینعلی حرامزاده که حالا پیشوای آنهاست ساعت به ساعت قوی و 
استعدادشان زیاد می‌شود و از اطراف و اکناف هر جا حرامزاده و متعذی بوده است به 
آنها ضم ‏ ""می‌شود و در همه جا هم آدم دارند بلاخلاف عنقریب عملی از انها صادر 
می‌شود که خعدا نخواسته زحمت کلی, به تجهت. اولیاه دولت قاهره "حاص شواهد 
ی 

میرزا بزرگ خان کارپرداز تفصیلی به این غلام نوشته بود همان نوشته ایفاد خاکپای 
همایون است.۲ ۲ مشارالیه لابد "و ناچارشده است که اين فقره را عرض کرده است. 
احتمال مفسده کلی از وجود این جمع حرامزاده و مفسد می‌رود جمعیّت آن‌ها هم 
خیلی زیادتر از آن است که عرض شده است. در نفس بغداد سه چهار هزار مرید دارند 


۲ این سند و سند شماره‌ی ۳ در سال ۲۰۰۳ نسخه‌برداری شد. ولی در سال ۲۰۱۳ که از اسناد 
عکس گرفته شد این دوسند که در مجموعه‌ی غنی پشت سرهم قرار داشتند یافت نشد. 

۵ فدای خاک پای نوکران درگاه تو شوم که ملائکه‌ی آسمان پاسبان آنند. از تعارفات رایج 
مکاتبات درباری دوره‌ی قاجار است. 

به طور مستقیم. 

۳ ملحق همراه. 


۲ دولت مقتدر [ایران]. 


۱۳۹ 


۳ به همراه ارسال می‌گردد. 
۳ ناچار» مجبور. 





دوران بغداد ۱۳۱ 


با همه جا هم مراوده دارند. تدابیری که میرزا بزرگ خان در دفع آنها کرده است بعضی 
بی فایده است. دویست سوار به اسم زیارت فرستادن و به آنها دستورالعمل مخفی 
دادن خیلی مشکل است. بلاخلاف عمل لغو بی‌فایده خواهد شد دور نیست اسباب 
8 دولت عثمانی هم تقو انطو هم که سابقاً ممکن بود که به طریق غفلت 
میرزا حسینعلی را دفع نمود حال ممکن نمی‌شود زیرا که هم استعدادشان خیلی زیاد 
شده است و هم با احتباط حرکت می‌نمایند. هميشه صد نفر و دویست نفر از مریدین 
خاص اطراف او را دارند. حالا باید بالصراحه از دولت عثمانی دفع این مفسدین را 
به طریق الزام دوستی مطالبه نمود زیر" که احوال این حرامزاده‌ها خالی از دوشق نیست. 
اگر تبعه‌ی دولت عثمانی شده‌اند این طورتبعه را که مفسد دین و دولت هستند از این 
سرحد ومعبراهل اسلام خارج نموده به مصرو شام پبرند. والا اک ر کمافی السَابق تبعه‌ی 
اين دولت قوی‌شوکت هستند و چندی بنا به مصلحتی آن‌ها را به خاک خارج 
فرستاده اند که شاید تغییری در خبائت فطری آن‌ها پیدا شود حالا دوباره دولت ابد 
مذت مطالبه‌ی تبعه‌ی خود را می‌نماید. گماشتگان عثمانی باید آن‌ها را گرفته به سرحد 
داران این دولت تسلیم نمایند و آگر عذر بیاورند که ما در قوه نداریم اذن بدهند که از 
این طرف هر قدر لازم است جمعیّتی فرستاده شود و به اتفاق آنها اقدام در دفع اين 
مفسدین بشود. اگر مقصود دولت عثمانی طفره ودفع الوقت می‌باشد در کمال سهولت 
جمیع آن‌ها گرفته می‌شود. گرفتن جمیع هم لازم نیست. میرزا حسینعلی ویک دو برادر 
حرامزاده اورا می‌توانند فله بگیرند و بفرستند. هميشه که اطراف آن‌ها دو هزاررجمعیّت 
ندارد همین که آن‌ها را گرفته و فرستاده شد همهی آن مفسدین متفرق می‌شوند. عرض 
این غلام اینست که این کار را به دفع الوقت نمی‌توان گذراند از جمیع امور لازم‌تر 
است. باید اهتمام و ایستادگی کلی دراین باب شود ولا خدا نخواسته اسباب زحمت 
کلّی خواهد شد. خداوند جان این غلام جان نثار را قربان خاکپای همایونت نماید. 
این غلام از جان می‌گذرد و از خیرخواهی دولت ولی‌نعمت نمی‌تواند گذشت. چون 
لازم بود جسارت به عرض نمود امید عفو دارد و امرالاقدس الاعلی مطاع مطاع مطاع 
امضاع 


۱۳۲ از طهران تا عکٌا 


یادداشت 

تاریخ این سند احتمالا هنگام برداشتن رونوشت حذف شده. ولی چون اشاره به 
مندرجات اسناد پیشین» از جمله سند شماره ۵ در مورد دستگیری وکشتن دسته جمعی 
بابیان دارد باید مربوط به اوایل اواحرماه مه یا اوایل ماه ژوئن سال ۱۸۶۲ باشد. 

این نامه در واقع پاسخی به پيشنهاد وزیر امور خارجه و کنسول ایران در بغداد است 
که خواسته بودند سردار اکرم گروهی سرباز برای سرکوب بابیان یا دستگیری و قتل 
بهاءالّه به بغداد بفرستد. ضمن ارسال نامه‌ی کنسول ایران برای شاه» سردار اکرم که 
ظاهراً عقلایی تر از کنسول ایران به حلّ مشکل می‌اندیشد غیر عملی بودن پیشنهاد 
کنسول را تاکید می‌کند و بعید می‌داند از عهده‌ی انجام اين کار براید. 

این نامه را باید نقطه‌ی عطفی در تاریخ بابیان دانست. پس از این نامه است که 
ناصرالدین شاه می‌پذیرد نقشه‌ی دستگیری و قتل بابیان در بغداد به کناری نهاده شود 
و فشاربه دولت عثمانی برای تبعید ایشان ازدیاد یابد. 


دوران بغداد ۱۳۳ 


۸ 


نامه‌ی عمادالذوله حاکم کرمانشاه به ناصرالدین شاه؟۱۳ 


ذیحجه ۱۲۷۸ [ژوئن ۱۸۶۲]. 
قربان خاکپای خذام آستان ملاتک پاسبان همایونت شوم. 

در اواسط شوال که آقا علی پیشخدمت خاصّه معاودت؟۳ از عتبات نمود تفصیلی 
از خبائت و حرامزادگی میرزا ملکم در عریضه‌ی مخصوصه عرض نموده به مشارالیه 
سپرد که در محل خلوتی به خاکپای اقدس همایون برساند. مشارالیه درعرض راه ظاهرا 
به جهت ناخوشی احوال خود قدری معطل شده این غلام جان نثاراز وصول آن عریضه 
اطلاعی ندارد البته به نظر همایون رسانده است. در این وقت از کارپرداز بغداد*۱۳ 
نوشته رسیده بود که همان نوشته را ایفاد خاکپیای اقدس همایون ساخت. [کارپرداز] 
میرژا ملکم حان حرام‌زاده را از بغداد به اسلامبول فرستاده است و دفع اين مفسده از 
عراق عرب شده است ولیکن عمده‌ی مفاسد از میرزا حسینعلی حرامزاده بابی است 
که هنوز به سزای خود نرسیده است. اهتمام دروضع این خبیث حرام‌زاده ازاهم و الزم 
امور است. از قراری که کارپرداز بغداد نوشته بود پاشای بغداد حوب همراهی کرده و 
خواهد کرد. اشخاصی که دور دایره‌ی او را دارند جمعی از اراذل جسته و گریخته‌ی 
ولایات هستند چندان قابل نیستند که بتوانند ممانعتی به لاوز همین قد رکه 
آن حرام‌زاده را به سزای خود برسانند یا گرفته بفرستند در اینجا او را به سیاست۳۳ 
پرسانند جمیع این مفاسد رفع می‌شود و اگر هم می‌فرمایند از اینجا ادم مخصوص به 
جهت دفع این حرام‌زاده روانه شود ممکن است. ولیکن احتمال دارد که نتواند از 
عهده بر آید یا این که مطلب بروز بکند و مقصود از دست برود. البته اگر از پاشای 


تم از یک مد زیخ تالیتابراهیع صفاتی؛ انعشا رگ بابک »پاپ جوم طهران ۲۵۴۵ 
۱۰۱-۲ 

ار کته 

۳ میرزا بزرگ خان کنسول ايران در بغداد. 

۱۳۷ متجازات: 





۱۳۴ از طهران تا عکٌا 


بغداد"۱۳ حسب‌الامر اقدام در دفع او شود برای شأن دولت بهتر است؛ اشرار هم 
خواهند دانست که بعد از این نمی‌توانند خاک بیگانه را مأمن خود قرار بدهند و به 
اسودگی مشغول شرارت و حرامزادگی بشوند. علی ای‌حال "۳" به هر طور که رای انور 
اقدس همایون تعلق گرفته است اهتمامی در دفع این حرام‌زاده بفرمایند. اقا جان پسر 
اسمعیل میرزا را با سوار مستحفظ افشار چندی است روانه دارالخلافه نمود[م]. طفل 
دیوان‌ی جاهلی است بیشتر اسباب هرزگی نواب عباس میرزا *"او می‌شده است. 
ذیحجه ۱۲۷۸ الامرالاقدس مطاع مطاع مطاع. پشت کاغذ مهر امامقلی خان 
عمادالذوله 


یادداشت 


عمادالدوله که ظاهراً پاسخی از نامه‌ی پیشین خود به ناصرالدین شاه دریافت 
نداشته ضمن طرح برحی مسایل دیگر به موضوع بابیان می‌پردازد و چون از نظریات 
شاه آگاه نیست بار دیگر دو دلی خود را از پيشنهاد کنسول ايران در بغداد ابراز می‌دارد. 
در همان حال آماده است هر مأموریتی که شاه به او بدهد انجام دهد. با این‌همه 
پيشنهاد کنسول را از نظر سیاسی به نفع دولت ايران نمی‌داند و ترجیح می‌دهد این 
مشکل را دولت عثمانی از پیش پای مقامات ایرانی بردارد. 


۶ والی عراق نامق پاشا. 
۱۳۹ به هر حال. 
۲ عباس میرزا ملک‌آرا برادر ناصرالدین شاه که آن زمان به دستور ناصرالدین شاه به حال تبعید در 


بغداد پسر می برد. 





دوران بغداد ۱۳۵ 


۹ 


نامه‌ی میرزا سعبد خان وزیر امور خارجه به 


میرزا حسین خان وزیر مختار ايران در استانبول 
۷4 


فی غره شهر مبارک ۱۲۷۹ [۱۹ فوریه ۱۸۶۳]. 
شیر و خورشبد 
وزارت امور خارجه دولت علیه ایران 


جنابا؛ اظهار کرده بودید میرزا موسی پسر مرحوم حاجی میرزا هادی پیغام فرستاده 
بوده است که از نفسانیّت و تعرض ۱*۱ عالیجاه میرزا بزرگ خان تبعیت عثمانی را قبول 
نموده است. "* از تفصیل این فقره بی استحضار نیستم. عالیجاه مشارالیه مشروح در 
این خحصوص به من نوشته است و از کاغذهای خود او هم معلوم می‌شود خالی از 
خبال نبوده و صریح نوشته بود که می‌خواهد یکی از صبایای مرحوم مزبور را عقد نماید 
و بطوری که نوشته بود اقدام مشارالیه به این کار چندان محل ايراد نبوده و حود دختر 
و بعضی از اقوام او هم مایل و محرک میرزا بزرگ خان بوده‌اند. میرزا موسی خیالش 
فاسد و منظورش این بود که دختر را به پسر میرزا حسینعلی ناپاک علیه‌اللعنته بدهد و 
اموال مرحوم حاجی میرزا هادی را هم به صوابدید و دخالت او میان ورثه قسمت 
کرده‌اند. ۱*۳ میرزا بزرگ خان یکی به جهت اينکه وصلت میرزا حسینعلی را با این‌ها 


۱:۱ 


[اینجا ] غرض شخصی ودست اندازی. 

۲ درسه چهارسال آخر اقامت بهاءاله در بغداد کا رآنچنان بربابیان سخت شد که جمعی از ایشان 
برای رهایی از ظلم میرزا بزرگ خان س رکنسول ايران تابعیت عثمانی را پذیرفتند. (نک. عبدالبهای 
ماله ۵۲.) اين سند شاهد ظلم و اجحاف کنسول ایران و شکایت میرزا موسی به سفیر ایران در 
عثمانی است که دلیل ترک تابعیت ايران و پذیرفتن تابعیت عثمانی را بیان داشته است. اشاره‌ی 
میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه در پایان این نامه مبنی بر احضار میرزا بزرگ خان و خاتمه‌ی 
خدمت او در بغداد نشان از نارضایتی گسترده‌ی ایرانیان مقیم بغداد از رفتار این شخص دارد. 

بر اساس منابع بهائی پس از مرگ میرزا هادی ورثه‌ی او تقاضا کردند بهاءالّه اموال او را بین 
آنان تقسیم کند و بهاء ال فرزند خود عباس [عبدالبهاء] و برادر خود میرزا موسی کلیم را مامو این 
کار کرد. نگ. عبدالبهاء تذکّالوفا ۱۰۸-۱۵ (زیر نام جات اقا مرا مضه وکا 6« ۶ز لیخ 





۱۳۶ از طهران تا عکٌا 


مانع بشود ویکی هم به ملاحظه‌ی مال و لیاقت دختر خود طالب شده بود. میرزا موسی 
در معاشرت و تبعیّت به مثل میرزا حسینعلی زیاد بد کرده در حکم او داخل شده است 
آگر او آدم درستی بوده باشد با میرزا بزرگ خان وصلت می‌نماید نه با [پسر] میرزا 
حسینعلی. در هرحال میرزا بزرگ خحان احضار و بهانه میرزا موسی قطع شده است. اگر 
قطع معاشرت و تنفر واقعی از میرزا حسینعلی کرده مسجّل هست که از تعرض میرزا 
بزرگ خان تبعیّت عثمانی را قبول کرده بوده است؛ بسیار خوب. ولا به هیچوجه جای 
ترخم و پاره‌ای ملاحظات نخواهد بود باید آنها را از رئیس و مرئوس به یک چوب 
رانده انشاءالله تعالی به سزای خودشان رساند. آن جناب البته از صرافت اجرای این 
مقصود موافق قراری که داده شده است نیفتاده بجایی خواهند رساند. **۱ فی غره شهر 
مبارک ۱۲۷۹. 


ظهورالحق می نویسد پس از تقسیم اموال» ورثه بهبهاء ال گفتند «سی هزار تومان عشراموال است 
به ه رکه امرفرمایید تسلیم کنیم. جمال ابهی (بهاءال) تمامت مبلغ مذکور را به میرزا موسی فرزند 
حاجی مزبور بخشیدند تا از خواهران خود راضی گردند.» (مازندرانی؛ ظهورالحی:۴ ۲۱۹). 
عبدالبهاء در ۸ مارس ۱۸۷۳ در سن ۲۸ سالگی با فاطمه خانم نهری [ملقب به منیره خانم از 
سوی بهاءالله] که به این قصد با برادرش به عکٌا دعوت شده بود ازدواج کرد. در این که دختر 
میرزا هادی به ازدواج کنسول ایران در امد یا نه چیزی نمی‌دانیم. 

به یقین اشارتی سرپوشیده به قراری است که دولت ایران با دولت عثمانی برای انتقال بهاءاله و 

همراهان به دور از مرزهای ايران داده بود. دو ماه پس از ارسال این نامه بهاءاله وبرحی ا زهمراهان 

او به استانبول تبعید گردیدند. 





دوران بغداد ۱۳۷ 


۱۰ 


نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر خارجه 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در عثمانی 

0۷6 
شیر و خورشید 
وزارت امور خارجه دولت علیه ایران 
غره شهر رمضان ۱۹[۱۲۷۹ فوریه ۱۸۶۳] 

جنابا؛ تفصیلی را در خصوص میرزا حسینعلی و تابعین او نوشته بودید به دقت 
خواندم و اعتقاد آن جناب این بود که آنچه در این موارد از جانب کارپرداز سابق به 
مان امده مینی به پاره‌ی اغراض و طمع درمال مرحوم حاجی میرزا هادی بوده است. 
چنانکه جداگانه نوشته‌ام این احتمالات و نسبت‌ها و بالاتر از اینها مقام مقتضی است 
که به عالیجاه مشارالیه داده شود ومن نمی‌گویم که میرزا بزرگ‌خان دراين ماده بکلی 
خالی ازخیال است.؟*" ولی حرف در اصل مسئله است وشک دراین نیست که میرزا 
حسینعلی در عتبات عالیات به ازدیاد تبعه لحقه"* ایک غلّی ۲" واقع شده است و 
علمای آن اماکن هیچکدام از جانب او آسوده خاطر نیستند و روز بروز هم به دایره خود 
وسعت می‌دهند. در عراق عرب چیزی که زیاد است مردمان بی سرو پا و بیکار هستند 
و همه پی همچو اسبابی می‌گردند که شکمی سیر کرده روزگاری به بطالت و یاوگی 
بسر برند."* "مثل میرزا موسی [جواهری] هم در میان اينها به‌هم می‌رسد که دولت میرزا 


*برای حال و هوای محیط آن روز بغداد نگ. به یادداشت سند شماره ۳ و هم‌چنین: عبدالبهاء؛ 
ماله ۵۰-۵۲؛ مازندرانی» ظهورالحق:۰۴ ۲۱۰-۱۴ ۲۵۰-۵۷ قرن بدیع 141-44:۲۹۱-۷ 
۳ ۲۶۲۵۵۸0 نطعمط 

دنباله زو 

۲ کدورت» کینه» حسد. 

میرزا سعید خان وزیر امورخارجه در این نامه ارتباط با مردم عادی را به صورت منفی نشان داده 
ولی در حقیقت باید گفت که اين امر از جنبه‌های مثبت دین بابی-بهانی و نشان پایگاه مردمی 
ان دراجتماع ایران بوده است. سوای ان که این مطلب با مندرجات نامه‌ی کنسول ایران در بغداد 





۱۳۸ از طهران تا عکا 


هادی [جواهری] را به اختیار داشته با الواط و اوباش صرف نماید. لهذا شرعاً وعرفً 
رفع این مفاسد لازم است و باید به ملاحظه‌ی عواقب امور در اضمحلال"** این طایفه 
ضاله حتی المقدور کوشید و بحال خودشان نگذارد که ک مکم مستعد هر نوع فساد 
بشود. منتها این است که این مصلحت دولت بروفق اغراض شخصیه امثال میرزا بزرگ 
خان واقع شده و دولت ناچار است اقدام بکاری نماید که متضمن تقویت خیالات 
غرض آمیز هم نشود و از این بابت است به آن جناب مجدداً تاکید می‌نمايم که در 
اجرای قرار سابق در حق میرزا حسینعلی و رفقای او از تقدم شرایط اهتمام فروگذار 
ننمایند *" و سابقه احوال او هم که آن جناب اظها رکرده بودند می‌تواند موجب تامل 
اولیای دولت عشمانی در انجام منظور دولت ايران بشود که او را دروقتی که از اینجا 
روانه کربلا نمودند قطعی نبود که از طایفه‌ی ضاله است یعنی بطور ظن ضعیف به او 
دادند و صدراعظم هم همین‌قدرها که در ایران نبوده باشد در حقّ اوکافی دانست. 
اما بعد ا زآنکه به بغداد رفت خبائت باطنی خود را ظاهر ساخت. هروقتی یک اقتضاء 
وهروضع یک حکم دارد. حالت حالیّه‌ی اشخاص مزبوره مقتضی همان قرارها است 
که داده شده است. زیاده چه نگارد حرره ف غره شهر رمضان ۰۱۲۷۹ 


منافات دارد که می‌نویسد: «از اعضای مجلس کبیر و تجار و غیره نیز اشخاص معتبر با او [میرزا 
حسینعلی ] راه دارند.» نک سند شماره ۴. 
۱1۹ نابودی. 


۳1 


ین موضوع را در درجه‌ی اول قرار دهند و در مورد ان از هیچ کوششی فروگذار نکنند. 





دوران بغداد ۱۳۹ 


یادداشت 


به طوری که از این نامه بر می‌آید وزیر امور خارجه» میرزا سعید خان؛ بخوبی از 
حقوق ایرانیان مقیم بغداد آگاهی داشته و اذعان می‌کند که مصلحت دولت؛» که 
مخالفت با بابیان باشد» برای میرزا بزرگ‌خان دستاویزی جهت سوء استفاده شخصی 
او و رفتار حلاف قانونش شده است. وی هم‌چنین با نگاشتن این جمله در باره‌ی 
بهاء ال که «علمای آن اماکن هیچکدام از جانب او آسوده خاطر نیستند» نشان می‌دهد 
که بخوبی از جنبه‌ی دینی نهضت بابی آگاه است و آن را چالشی برای علماء ساکن 
پاسخ آن نگاشته شده بر ما روشن نیست ولی از پاسخ‌های وزیر امور خارجه بر می‌آید 
که ظاهرا وزیر مختار در نامه اش از فساد و ظلم میرزا بزرگ خان قزوینی کنسول بغداد و 
از ازدیاد تعداد بابیان ومیزان بالای محبوبیت بهاءالله سخن گفته و پیام دولت عثمانی 
را منتقل کرده که اگر بهاءاله بابی و دشمن دین بود چه شد که اجازه دادید اووپیروانش 
به بغداد بیایند؟ 

از اين نامه‌ی هم‌چنین بر می‌اید که وزیر مختار قرارهایی با دولت عثمانی مبنی بر 
تبعید بابیان از بغداد گذارده و حال باید آن را دنبال کند تا به نتیجه پرسد. 


۱۳۰ از طهران تا عکا 


۱۱ 


نامه‌ی میرزا زمان ان کارپرداز دولت ايران در بغداد۱*۱ 


به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه در ایران 

شب ۴ رمضان ۱۲۷۹ [۲۲ فوریه ۱۸۶۳] 

میرزا موسی برادر میرزا حسینعلی و پسرش که جوان غیر ملتحی "* و خوشگل است 
و استاد اسمعیل با که منسوب به آن‌ها شده دو ساعت ازشب گذشته از جانب میرزا 
حسینعلی فدوی را دیدن آمدند و شرحی مبسوط و مفصّل از احوالات خودشان بیان 
کرده که به حکم اعلیحضرت شاهنشاهی روحی فدا ما را از دارالخلافه اخراج بلد 
کرده به بغداد فرستادند و در ایام اقامت بغداد از ما نست به کسی به قدر سر مویی 
مهام تا بحال ما به خیال خود بودیم. وقتی عالیجاه میرزا بزرگ خان آمد ما را 
مخوف از دولت کرده پاپی شد**" و همان پاپی شدن اسباب شذت [احوال] ما شد و 
پاره‌ای را هم از ایران اخراج کردند به بغداد آمدند و اطراف ما را گرفته واین جمعیّت 
اسباب توهم*۳! میرزا بزرگ خان شد. به دارالخلافه و اسلامبول نوشت و در قصبه ما 


ازمیان اسنادی که ازاين پس خواهد آمد پنج سند از دوران بغداد از مجله‌ی وحید نقل می‌گردد. 
مجله‌ی وحید: ۸۶ بهمن ۰۱۳۴۹ ۰۱۶۷-۶۹ این اسناد بنا بر شرحی که در مقدمه‌ی آن‌ها آمده 
توسط آقای اعزازالدوله ثقفی در اختیار مجله قرار گرفته است. در اين که چگونه اين اسناد بدست 
آقای ثقفی رسیده چیزی نمی‌دانیم. از این نامه‌ها یکی با اندک تفاوتی در ظهورالح جلد چهارم 
آمده است که مأخذ آن نامعلوم است. یک نامه را نی زکنسول ایران هم به وزیر امور خارجه فرستاده 
و هم به وزیر مختار ایران در استانبول. سندی که در ظهورالحقی آمده از سوی کنسول ایران در 
بغداد خطاب به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه است و با عنوان قبله‌گاها» بندگان پناها اغاز 
می‌شود. اما در مجله‌ی وحید همان نامه با تاریخی دیگر و با اندک تغییراتی برای میرزا حسین 
ان وافر ماو ارانتیر اسا یرل ارسال ده سس 


۲ ان که ریشش هنوز نروئیده. 

۳ در ابتدای ورود بابیان به بغداد درآوریل ۱۸۵۳ کنسول ایران در بغداد میرزا ابراهیم خان و سپس 
( دبیر مهام [وزارت خارجه] بوده‌اند. از احوالشان اطلاعی نداریم. 

* دولت را از ما ترساند و دنبال این کاررا گرفت. 


۱9۰ 


هراس. 





دوران بغداد ۱۳۱ 


ادم گماشت و از تلغراف اسلامبول خبر اخراج ما را دادند تا تظلم خود را به جناب 
نامق پاشا و قونسول‌ها بردیم و ناچار تبعّت عثمانی را قبول کردیم و حالا فی‌الجمله 
خبالمان آسوده است. وحالا ارت و که مامون کول هستی و تازه به این آنالت امتواشم 
از جانب دولت علیّه اطمینان جانی می‌دهی وما را در اینجا به خیال خود می‌گذاری 
با همه صدماتی که از دولت دیدیم باز من‌باب آن غیرت دی داتی عودت به 
حال اول می‌کنيم و عقاید ما هم فاسد نیست خدا را سپاس می‌کنيم» پیغمبر و آل او 
را طاعت داریم» و بسیار بسیار سخن گفتند» وازجمیع امورات دارالخلافه خبر دادند 
و در بغداد نزد والی آگر سخنی مخفی بگویی روز دیگر به آن‌ها رسانیده‌اند. اما از 
جمعی بلکه از خود عالی‌جاه میرزا بزرگ خان شنیدم که درین مدت از آن‌ها خلافی 
ظاهر نشده و خودشان و اتباعشان درست راه رفته‌اند. اما آنچه که اعتقاد شخص فدوی 
است درحق آن‌ها یا بکلی باید از آنها صرفنظر کرد و به هیچ‌وجه اعتنا نداشت یا آن 
که با کمال پختگی از جانب دولت عثمانی باید حکم محکم صادر شود که آن‌ها را 
از عراق عرب بردارند. میرزا موسی از فدوی پرسید تکلیف ما چیست. گفتم چاره‌ی کار 
شما عدم اعتناست بشما. اعتنای دولت شهرت شما را زياده کرده است. ار چه خود 
می‌گویید که از طریقت و شریعت مذهب اثنی‌عشری خارج نیستیم من شبهه را قوی 
می‌کنم که دروغ می‌گویید و احداث مذهبی کرده‌اید. گر فی الحقیقه ممقصودتان درد 
یهودیست و هیچ‌کس را به آن حرفی نیست و دوسه هزارسال است به عقیده خودش 
راه می‌رود. ریاست طلبی باعث فنای شما شده و خواهد شد. میرزا موسی برادر میرزا 
حسینعلی بسیار پخته حرف می زند اما پسرش جوان است پاره[یی] عقاید خودشان را 
در مکالمه می‌دهند. 

میرزا حسینعلی به اتباعش یعنی آن کسانی که منسوب به آنها هستند قدغن آکید 
نموده که هر کجا فدوی را ببینند با کمال حقارت و تعظیم حرکت کنند اما به این 
فقرات اعتنا ندارم و آنچه تکلیف عقلی و شرعی خودم درحق آن‌ها باشد در موقعش 
خواهم کرد و مخصوصا می‌سپارم عریضه که فدوی در حق آن‌ها می‌نویسد غیر خود 
سرکار و نظرمهر آثار""" کسی اطلاع پیدا نکند. انچه کاغذی که در اینجا میرزا بزرگ 


3 تکرار موذّبان‌ی جمله‌ی قبلی است یعنی خود شما؛ چشم پرمهر شما. 





۱۳۲ از طهران تا عکٌا 


خان حدمت جناب‌عالی نوشته است و آنچه جوابی که داده‌اید همه و از همان 
وزارت‌خانه به اینها خبر داده‌اند. حالا به صراحت عرض می‌کنم اگر مضمون عرایض 
فدوی که باید خدمت جناب‌عالی عرض بکنم به آن‌ها برسد بعد از این هیچ از 
احوالات آن‌ها نخواهم نوشت. زیاده جسارت ندارم و این عرضم به جهت این است 
که اعتنا به اين کارها وسرها باید داشت. شب ۴ رمضان ۰۱۲۷۹ 


یادداشت 


این نامه از چند نظر حائز اهمیت است. یکی این که برای نخستین بار است که 
می‌بینیم در مکاتبات دولتی از فرزند بهاءله» عباس افندی؛ بعدها عبدالبهاع» سخن 
به میان می‌آید. نکته‌ی بعدی آن که بابیان امیدوارند اینک با آمدن کنسول جدید وضع 
آنان ارامش بیشتری یابد. میرزا موسی برادر بهاء ال صریحاً به کنسول اظهار می‌دارد که 
سبب گرفتن تذکره‌ی عثمانی شذت ظلم و تهدید مداوم کنسول سابق ایران میرزا بزرگ 
نخان قزوینی بوده» وبا این همه آگر دولت ايران ایشان را اسوده گذارد» به حاطر غیرت 
و عصبیّت [ایرانیت] مایلند تابعیت خود را پس دهند و بار دیگر تابعیت ایرانی را 
پپذیرند و به ایران باز گردند. سفارش تأکیدامیز کنسول ایران به وزیر امور خارجه که 
نامه‌های خود را محرمانه بفرستند و اطمینان او از این که اخبار وزارت امور خارجه و 
اخبار دستگاه والی‌گری بغداد بلافاصله به انان می‌رسد نشان از کثرت بابیان و نفوذ 
ایشان در مراجع مختلف دارد. ۲*۲ میزان اهمیّت وضع بابیان و اهتمام ناصرالدین شاه 


*نباید تصور رود که بابیان در مراکز دولتی خبرچین و جاسوس داشته‌اند. آنچه به حقیقت نزدیک 
است انتشار این ایین در بین اقشار مختلف مردم ايران است که اخبار مهم را برای یکدیگر 
می‌گفتند و یا می‌نوشتند. نمونه‌ی آن را در سخنرانی عبدالبهاء در پرت سعید هنگام بازگشت از 
سفرسه ساله‌ی خود به ارویا و امریکا می‌بینیم ۱٩(‏ ژوئن ۱۹۱۳). دریاداوری دوران نوجوانی خود 
در بغداد وی از شخصی بنام میرزا غوغای درویش در کرمانشاه نام می‌برد که «سرا مومن بود و 
عمادالدوله [حاکم مقتدر غرب ایران] مرید اوه و در یک قضیه مربوط به بابیان که در مجلس 
عمادالدُوله حاضر بود «تفصیل را شنید و به بغداد وسایر اطراف مرقوم نمود.» همان قضیه را مرزا 
حسن نامی که در بغداد شاهد و در ماجرا وارد بوده «در طهران در مجلس میرزا سعیدخان وزیر 
دول خارجه به تمامها نقل نمود وچون میرزا رضا قلی مرحوم [برادر بهاءالله. نک ص. ۳۲۷] حضور 





دوران بغداد ۱۳۳ 


و دولت ایران در اعزام ایشان از بغداد به نقاطی دور دست از سند شماره پنج همین 
بخش که به تأکید شاه نامه‌های مربوطه را با چاپار مخصوص از طهرا ن به بغداد یا 


داشت تفصیل ر مرقوم نمود.» عبدالبهای مجموعه‌ی عطابات حضرت عبدالیهاء» بخش سوم » 
انتشارات مطبوعاتی المان» هوفهایم ۰ ۷۷ 





۱۳۴ از طهران تا عکٌا 


۱ 
ترجمه‌ی نامه‌ی صدر اعظم عثمانی عالی‌پاشا به سلطان عبدالعزیز 
در میرد اسان تهاعاه بایان تیاده آیعا نژ ۳۸ 


۲ شعبان ۱۲۷۹ [۱ فوریه ۱۸۶۳]. 

چند سال پیش اشخاصی از اصحاب مذهب باطل و خفی بابی که از ایران ظهور 
کرده به جان حضرت شاه ایران سوء‌قصد نمودند. برخی دستگیر و به مجازات لازم 
رسیدند و برحی فرار اعتیار کردند. یکی از ایشان میرزا حسینعلی به بغداد آمد و اینک 
در انجا اقامت:دارد. دولت اپران رسما خواستار دستگیری و تسلیم آنان به ایران شد 
ولی بخاطر آن که نامبرده رهبرمذهب مزبور است در پاسخ ایران اعلام گردید که اخراج 
و تحویل پناهندگان مزبور به ایران با زور و حشونت مخالف مبانی رآفت باب عالی 
[دربار عثمانی] و منافی اصول مشفقانه و قاعده‌ی عمومیه‌ی این دولت می‌باشد. به 
همین جهت اقدام در مورد تقاضای مزبور معوّق ماند. ولی از آنجا که حضور چنین 
شخصی در نزدیکی مرزهای ایران و در شهری مثل بغداد که مورد تردد و رفت و امد 
بازرگانان و دیگر ایرانیان است تهدیدی برای ایران بشمار می رود لذا بار دیگر موضوع 
انتقال او از بغداد و اقامتش دریکی از نقاط دور دست ممالک محروسه‌ی عثمانی 
مزر ره ار کرفخ, اه اقا یی یاس رال ای ای فان ارت 
امپراطوری عراق و حجاز با اين انتقال موافق نبودند و استدلال کردند که این مرد و 
پیروان او هیچ‌گونه ضرر و خطری برای دولت علیه ندارند و رفتارشان در آن مناطق در 
هماهنگی با قانون و صلح است وحتی اخیراًبه آنان تابعیت عثمانی عطا کرده‌اند. اما 
با توجه به روابط دوستانه دولت عثمانی با دولتی که پادشاهش توسط فردی [از این 
گروه] مورد سوء قصد قرار گرفته و از آنجا که به نظر ما افرادی که مشهور و متّهم به 
فساد عقیده می‌باشند حضورشان در ناحیه عراق - که مشتمل بر قبایل و قوم‌های 


۶ اصل سند قر ای فولت عثمانی در استانبول 7نوت۸ تاحعصوی انامماهطاوهظ ضبط است به 
نشانی ۰ ۴۵0۳2 1 /1279 موه هط 12 ,198/11268 ,>۳11.آ در اینجا نقل از: مفال۸ 7۳ 
.61-۰ 





دوران بغداد ۱۳۵ 


مختلف نژادی هستند - مضر می‌باشد لذا به عالیجناب ژنرال فوق‌الذکر سفارش شده 
است که میرزا حسینعلی و برحی از همراهان اورا به استانبول بفرستد تا بعد در شهری 
مثل بروصه يا ادرنه ساکن گردند.""۱ هر تصمیمی که اعلیحضرت سلطان حضرت 
خلیفه در اين امر اتخاذ فرمایند یادداشت این بنده بدان خاطر است که در اين امر 
تسریع گردد. 


در زیر نامه به حط منشی سلطان: 

موضوع اعزام شخص نامپرده در بالا» میرزا حسینعلی» و برخی از همراهانش به 
تشون که از ارتعا به پووضته زا اقا فرستافم شیی بایته خال عای اسان 
فوق الذکر [نامق پاشا] توصبه شود. این تصمیم وفرمان با نظریات حضرت ساطان موافق 


است. 


٩‏ ما یز بهائی به تصمیم انتقال بابیان به بروصه ویا ادرنه پیش از عزیمت ایشان از بغداد اشاره‌ای 
ندارد. 





۱۳۶ از طهران تا عکٌا 


یادداشت 


گزارش صدر اعظم عثمانی به سلطان عبدالعزیز سبب حضور بهاءالّه را در بغداد 
شرکت او در توطثه‌ی سوء قصد نافرجام علیه ناصرالدین شاه و فرار از دست مجازات 
قلمداد می‌کند. همانطور که در بخش بغداد آوردیم پس از این سوء قصد بهاءالّه به 
زندان افتاد و پس از چهار ماه با کوشش‌های شوهر خواهر خود میرزا مجید اهی که 
منشی سفارت روس بود وشاید با همراهی ضمنی میرزا آقا خان نوری صدر اعظم که 
با بهاءالّه پیوند خانوادگی داشت از زندان آزاد شد و با آگاهی دولت ایران به بغداد 
رفت. 

نفوذ میرزا حسین خان وزیر مختار ایران بر مقامات عالی رتبه عثمانی و اعمال 
نظریات او در تدوین این حکم که در موافقت کامل با دستورات میرزا سعید خان وزیر 
امور خارجه می‌باشد [از جمله بنگرید به سند شماره ۱۰] کاملاً مشهود است. 

علیرغم اتهاماتی که در این سند به بهاءله وارد آمده رفتار مأموران دولتی عشمانی 
با بهاءل چه در هنگام عزیمت او از بغداد و چه در طول راه و یا دوران چهارماهه 
اقامت در استانبول درکمال احترام و دوستی بود و به این ام بهاءله به طوری که در 
بخش استانبول خواهیم دید خود اشاره دارد. 


دوران بغداد ۱۳۷ 


۱۳ 


نامه‌ی میرزا زمان خان کنسول ایران در بغداد 
به عمادالدوله حاکم کرمانشاه ۱۳ 


بدون تاریخ [ظاهراً پس از ۲۸ مارس ۱۸۶۳] 

در بعضی فقرات لازم است که سرکار والا را مطلع سازم از امورات افاقیّه‌ی عراق 
عرب مطلع گردید. علی‌العجاله "یکی از نتایج مأموریت فدوی به بغداد این شد که 
به جناب نامق پاشا حالی کردم که از اقامت میرزا حسینعلی و اتباعش که موسوم به 
بای هستند هیچ به شکوه سلطنت سنیه نفعی عاید نخواهد شد و شأن دولت عّه 
مستغنی ازوجود این اشخاص است.۲" بلی اين که اولیای دولت اقامت و سکون آن‌ها 
را دراین ولایت میل ندارد به عّت این است که خلل به ارکان همه مذاهب عموماً و 
مذهب جعفری خحصوصاً می‌رسانند و العوام کالانعام ۳" "مثلی است مشهور. اگر امنای 
شما با رضای اولیای دولت و علمای ملّت موافق است آن‌ها را از این محل که مرکز 
عبور اهالی عجم است بردارید و به موضعی از ممالک و ولایات دیگر خود بنشانید. 
چند مجلس از این قبیل صحبت با جناب معرّی‌الیه داشتم الحق مور افتاد و وعده 
صریح نداد» تا باطن ائمه‌ی هدی عليهم السلام کمک کرد در ۸ شوال [۱۲۷۹] [۲۸ 
مارس ۱۸۶۳] بسته [پوسته < پست] از اسلامبول رسید امر به جناب والی پاشا [نامق 


۰ مجلّه‌ی وحید: ۰۸۶ بهمن ۰۱۳۴۹ ۰۱۶۹ 

۱ 

۲ معلوم نیست منظور کدام دولت است» عثمانی یا ایران» که نفعی از اقامت بابیان در بغداد 
عایدش نمی‌شود. 

۳" مردم عوام مانند چارپایان هستند. ضرب المثلی است برگرفته از قرآن آیه ۱۷۹ سوره اعراف که 
ترجمه‌ی فارسی آن اینست: «در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده‌ايم [چرا 
که] دلهایی دارند که با ان [حقایق را] دریافت نمی‌کنند و چشمانی دارند که با آن‌ها نمی‌بینند و 
گوش‌هایی دارند که با آن‌ها نمی‌شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه‌ترند [آری] آن‌ها همان 
غافل‌ماندگانند.» 





۱۳۸ از طهران تا عکٌا 


پاشا] در تبعید میرزا حسینعلی و رفقایش کرده بودند. امتثال امر را پیغام داد که نمان و 
برو الحال در تدارک حرکت است و وقتی بیرون رفت باز سرکار والا را خبر خواهم 
داد. امرکم مطاع. 


یادداشت 


به طوری که اسناد پیشین نشان می‌دهد انتقال بابیان از بغداد به استانبول و سپس 
به ادرنه به حاطر چندین سال مکاتبات مستمر دولت ایران و کوشش‌های وقفه‌ناپذیر 
میرزا بزرگ خان قزوینی کنسول سابق ایران در بغداد و میرزا حسین خان وزیر مختار 
ایران در استانبول صورت گرفت. نامه‌ی بالا که با شواهد تاربخی نمی‌خواند نوعی 
خحودشیرینی کنسول ایران نزد عمادالدّوله وماهی گرفتن ا زآب گل آلود است تا افتخار 
انتقال بابیان را به پای خود بنویسد. در این که نامه‌ای با مضمون مشابه به وزارت امور 


دوران بغداد ۱۳۹ 


۱۴ 


نامه‌ی میرزا زمان خان کنسول ایران در بغداد 


۷ ۳ ۳ و ۳ ۱۹1 
به وزیر امور خارجه میرزا سعید خان وزیر امور خارجه *" 


بدون تاریخ به احتمال شوال ۱۲۷۹ [اواخر مارس ۱۸۶۳] 

... مراسله جناب وزیر مختار مقیم اسلامبول که تاربخش چهاردهم رمضان ۲۲ بود 
هشتم شوال""" به فدوی رسید در فقره بابی‌ها شرحی نگاشته بودند که از طرف 
باب‌عالی ۱ مکتوب سامی"*۲ به جناب نامق پاشا صادر و فرستاده شد امر صریح در 
تبعید میرزا حسینعلی و رفقایش کردند. اما تو دراين ماده موافقت و مسالمت به اوبکن 
و بسرعناد""" و لجاجش نیندا زکه مثل احکام سابقه بی اثرشود. ۱۷ 

روز دیگر مترجم را به بهانه شغل دیگر نزد پاشا فرستادم وگفتم به وقوف در جواب 
اسلامبول تحقیقی بکن بلکه از خودش چیزی در این قضیه برو زکند. رفته و گفته بود 
که در جواب اسلامبول چه دارید؟ گفته بود همان حوادث که به کارپرداز! ۲" رسیده 
است و از قول من به فلانی بگ وکه دراين فقره هیچ خودت را آشنا نکن و داخل نشو 
تا من موافق مرام تو این کار را انجام بدهم. امد خبر اورد» دلم ارام نگرفت. مختصر 
کاغذی به حط خودم به فارسی دوستانه نوشتم ۱۲۲ که جناب پاشا من امروز قاصدم 


* مجله‌ی وحید: ۰۸۶ بهمن ۰۱۳۴۹ ۱۶۹. نامه با چند نقطه شروع می‌شود و بخش اول و آخرش 
که در مجله‌ی وحید نبامده به احتمال يا مربوط به بایبان نبوده. 

۴ ۴ مارس ۱۸۶۳ 

۲ مارس ۱۸۶۳ 

۳ 

نامه‌ی والا مقام. 

۳ دشمنی. 

۳ این جمله نشان آن است که قبلاً نیز دولت عثمانی از نامق‌پاشا والی خود در بغداد خواستار تبعید 
بابیان شده ولی با مخالفت او این کار عملی نگردیده است. 

۲ کنسول ایران در بغداد. 


۲ ظاهراً چنین می‌نماید که نامق‌پاشا فارسی می‌دانسته. 





۱۴۰ از طهران تا عکا 


عزیمت دارالخلافه ۲۳ دارد» در فقره‌ی معهود آیا انجام داده خواهد شد ومن می‌توانم 
از طرف شما در این مادّه به دولت خودم اطمینان بدهم؟ سرپاکت ر مه رکردم به عزیز 
افندی کاتب ترکی داده گفتم بردار به سرایه "۳" برو وقتی نامق پاشا به اندرون می‌رود 
بده. برده در همان وقت رسانده بود. خودش از اندرون بیرون آمده از عزیز افندی سوال 
می‌کند که از مضمون این کاغذ توخبر داری؟ جواب می‌دهد ندارم. زبانی همین‌قدر 
گفته بود که بگو می‌شود؛ اطمینان بدهد. و فردا هم یا شخص محرم بفرستد يا من 
ادمی محرم می‌فرستم و جواب این کاغذ را واضح‌ترحالی می‌کنم. روز دیگرسه ساعت 
اون رفته مان نیک را که مهماندار فدوی بود و به دارالخلافه هم آمده وصاحب 
دیشب میرزا حسینعلی را خواستم به مسحدی که نزدیک سرایه است. به زبان کهیا*۱ 
او را پیغام دادم که باید بروی خن تل‌ارکت رفتن باشی که اقامت تو زیاده از این در 
بغداد جایز نیست. گفته بود از من چه حرکت خلافی برو زکرده. گفته بود هیچ ندیدم» 
اما امر حتمی صادر شده و چاره پنست, کفته بود به کحا بروم؟ گفته بود اسلامبول. 
گفته بود تنها بروم؟ گفته بود با عبال بروی بهتر است. گفته بود مقروضم. جواب داده 
بود قرض شما را خواهم داد و بعد از این مذآکرات در تدارک رفتن است. مطمئن 
باش: 

بعد از این مذاکرات و رفتن عثمان بیک باز ترجمان را در باب پاره‌ی فقرات 
فرستادم و باز در این فقره به ترجمان گفته بود که به فلانی بگو مطمئن باش که خواهد 
رفت و در تدارک است خرجی هم خواسته است گفته ام بدهند. 

این بود تفصیل اتّفاقیه. اما وقایع احوال میرزا حسینعلی» شخصی دارم که در ظاهر 
ازان‌ها است و درمعنی مخالف با آن‌ها و ازحرکات و اعمالشان فدوی را خبرمی‌دهد. 
می‌گوید اتباعش شهرت می‌دهند که خود عزيمت اسلامبول دارد و به صرافت طبع 
می‌رود و روز وشب درتدارک رفتن است. میرزا موسی پسر حاجی میرزا هادی هنگامه 
می‌کند و جمیع اسباب سفر انها را ساخته و از قراری که امروز مذکور شد میرزا موسی 


۳ پایتخت» طهران. 
۶ محل والی‌گری بغداد. 
نی ترسط کهیا افندی: اون تاش یاشنا رال شاد 





دوران بغداد ۱۴۱ 


به اسلامبول با تلغراف خبر داده که بلکه بشود تعویق در حرکتش بهم پرسد. هر چند به 
این حرف اعتنا نکردم ولی در راه میرزا حسینعلی بی اختیار است و بذل مال و جان 
می‌کند. اما عقیده‌ی شخص فدوی وقتی میرزا حسینعلی از اين ولایت بیرون رفت 
اطمینان کلی حاصل خواهم کرد. وحالت والی پاشا ازاین عمل بسیار پریشان است و 
درمعنی مانند مار درهم می‌پیچد نه ازبابت میل به اوه اززجهت این که وقتی به تبعیت 
عثمانی واصل شد چرا باید از بغداد برود و این وهنی "۳" بود از برای دولت عثمانی و 
ایراد به وکلای اسلامبول گرفته بود. اما گفته بودند که حتماً بين دو دولت برای امر 


۱۷ 


جزئی برودت حاصل می‌شود» ملاحظه‌ی آنها از این بابت بوده است...۲ 


۱۷۹ 


توهین: 
۲ نامه در مجله‌ی وحید در همین جا پایان می‌یابد. 





۱۴۲ از طهران تا عکٌا 


۱۵ 


نامه‌ی میرزا زمان خان کنسول ایران در بغداد 
به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه"۱۲ 


۴ شوال سنه ۱۲۷۹ [۲۴ مارس ۱۸۶۳ ]. 
قبله‌گاها بندگان پناها» 

میرزا حسینعلی و چند نفر اتباع او و برادرش و پسرش و عیالش عصر روز دوشنبه 
غره‌ی ذیقعده*۱۳ از بغداد کهنه حرکت نموده به بغداد نوبه خارج شهر در باغ نجیب 
پاشا "" نقل مکان کرده و چند روز هم به جهت اتمام کارشان در آنجا اقامت خواهد 
داشت و حرکت خواهد کرد. 

اما مختصری از احوالشان این است که اولاً تدارک شایسته و شایان برای خود 
ترتیب داده؛ کجاوه‌های عدیده روپوش‌های ماهوت و چند دست لباس کسوت 
درویشی ازقبیل تاج وغیره برای خود و اتباعش دوخته که نزدیک اسلامبول ملبس به 
آن لباس شود و چند نفری هم آن رخوت ۱ را بپوشند و در جلوش طنطنه‌ی ۲ طراری 
و اسباب شعبده را بکار ببرند وچون شنیده است که عثمانی‌ها ساده لوح وجنبه هپندی 
(؟) دارند به این طرز بازار مکرش را جلوه می‌خواهد بدهد. و در این چند روزی که در 
جناح حرکت است و دست از پیش رو برداشت ولاف‌ها و گزاف‌ها خود در خانه‌ی 
برادر و پسرش در قهوه‌خانه‌ها زدند. مدعی خودش را اعلی حضرت شهریاری قرار داد 
گفت دولت عجم خبط کرد مرا از این مرکز حرکت داد. دو ثلث ایران اصحاب منند 


۵ مجله‌ی وحید: ۰۸۶ بهمن ۰۱۷۱۰۱۳۴۹ عکس سند به لطف عادل شفیع پور در اختیار ما قرار 
گرفته. همین سند در جلد چهارم کتاب ظهورالحی امده است: مازندرانی» ظهورالحی:۰۴ ۲۷۸ 
٩ ٩‏ آوریل ۱۸۶۳ 
درهمین باغ نجیب پاشا است که براساس منابع بهاتی» بهاءاله روز ۲۱ آوریل ادعای خویش 
را بر اینکه موعود کتاب بیان «من یظهرهاله» است به چند تن از نزدیکان خود ابراز کرد. 
۲ جمع رخت » رخت‌ها و لباس‌ها. 
۲ هنگامه و بانگ وخروش و غوغا. 





دوران بغداد ۱۳۳ 


فا تاک وی رای از تدش ها قله شل فشظ ره اف از اه 
مان رنب صدان خراهه شب کرد لاس زورک وا در سوت رت 
من خواهد امد. اسرار مخفیه در سنه‌ی ۱۲۸۰ ظاهر خواهد شد. از اين قبیل بیهوده 
بسیار گفته و همه را بواسطه شنیدم. ۲۳ 

اما محمَق بارها از عوام و بعضی از خواصشان را که بدست اورده محرمانه جوبا 
شدم؟*۱ مقنّن به قانون جدیدی که عامّه و جهال‌پسند است شده‌اند و تغییر کی در 
فروعات مذهب داده ولی هنوز استقامت در امر معروف و نهی منکرپیدا نکرده وموافق 
میل طبیعت هر کس حرف می‌زند. شنیدم رساله‌ای نوشته و خلهای راشدین را مدح 
کرده و هم شفاهاً به اهل تستّن گفته که سبب عداوت دولت عجم به من به جهت این 
است که آن ها را منع ازسب سه خلیفه کرده‌ام ۲۴ و مرا دشمن می‌دارند و هم‌چنین به 
نصارا و یهود هم از این قبیل مزخرفات گفته و این روزها که در جناح حرکت بود" 
مضبطه "۳ تمام کرده به مهر بعضی از علما و اهالی معروف بغداد رسانیده که ایام 
اقا دراه شرا رت یشور که هه نی یو همان که هراب تا 
پاشا خواسته بود او را ملاقات نماید قبول نکرد. اسمش را این گذارد که ما اهل حقّیم 
با اهل دنیا سر و کار نداریم. اما چنین نیست از بابت حوف و جان است.*"پانصد 


۳صحخت مطالبی که کنسول ایران از طریق خبربران خود شنیده و در این نامه منعکس نموده باید 
با تردید مورد داوری قرار گیرد. 

میرزا زمان خحان در مقایسه با میرزا بزرگ خان کنسول پیشین ايران در بغداد از انصاف و درایت 
بیشتری بهره داشته و در اینجا بین آنچه در افواه و روایات شنیده و آنچه برایش به تحقیق ثابت 
اقفر تهافه اسسخ: 

۴ لعنت به سه خلیفه‌ی مورد قبول اهل سنت. نزد شیعیان امری عادی بوده. منع بهاء له از لعن 
افراد به طور عام است و اختصاص به لعن به گروه خاصی ندارد. اوحتّی اعتراض شخصی به 
شخص دیگر را نیز روا نمی دارد: «ابداً نفسی تعزض به نفسی ننماید و بر محاربه قیام نکند...» 
بهاء ال اقتدارات وچند لوح دیگر به خط مشگین قلم بدون محل و تاریخ چاپ ۳۰۱. 

۰ ور جین خر کت بود. 

تور :۲ 

۸ تمایل والی بغداد به دیدار میرزا حسینعلی بهاءاله و حداحافظی با او نشان‌ی روابط حسنه‌ی او 
با بابیان و شخص بهاءالّه است. معلوم نیست چرا کنسول ایران عدم تمایل بهاءاله را به این دیدار 





۱۴۴ از طهران تا عکا 


تومان به جهت مخارجش از ایالت داده‌اند وبه اتباعشان فهمانیده که ما قبول نکردیم. 
میرزا موسی پسر حاجی میرزا هادی [جواهری] جانفشانی می‌کند و جمیع تدارک 
سفرشان را دیده است و از ترس نزدیک به موت است. بعضی می‌گویند ملا محمّد 
جعفر نراقی را» بعضی می‌گویند میرزا محمد حسین قمی را خلیفه قرار داده است.*۱ 
الحال صدق و کذبش را نفهمیدم. قرار حرکت او معلوم خواهد شد. چون مراتب لازم 


یادداشت 

همین گزارش در تاریخ ۳ ذی قعدةالحرام ۱۲۷۹ [۱۱ مه۱۸۶۳] به حاج میرزا 
حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول فرستاده شده. بدون جمله‌ی «قبله‌گاها بندگان 
پناها» و با اضافه کردن یک جمله پس از: «الحال صدق و کذبش را نفهمیدم» 
می‌نویسد: «بعد از حرکت او معلوم خواهد شد. تا سعی دارید آقامت اورا به اسلامبول 
قرار ندهید و به طرف روم ایلی اش بیندازید . از اسلامبولی‌ها انديشه نیست به جهت 
این که عقل و شعور دارند. باز حوفی که می‌رود از آن چهار نفر عجمی است که 
انجاست. چند سال اين مرد در بغداد بود هیچ دیده نشد که چهار نفر عرب بغدادی 
به او بگروند هر چه هست از الواط ورشکسته و دزدهای ایرانی است. باری البته پیش 
اوقت تلا رکنه‌شعی از ر کلام عقما ی شقد گم را رم اسااس نود 

اشاره‌ی کنسول به مراودات بهاءالله با مسیحیان و یهودیان [نصارا و یهود] نشان 
مدارای مذهبی و احترام اوبه اعتقادات دیگران است که در آثار بعدی‌اش مورد تأکید 
قرار می‌گیرد. 


به خوف جان تعبی رکرده. در هرحال چنین دیداری صورت پذیرفت و نامق پاشا برای خحداحافظی 
از بهاءاله به باغ نجیب پاشا رفت. هم‌چنین نگ به سند شماره ۰۱۹ 


۱۸۹ 


در منابع بهائی به چنین امری اشاره نیست. 





دوران بغداد ۱۳۵ 


۱۶ 


نامه‌ی میرزا زمان خان کنسول ايران در بغداد 


به میرزا حسین خان وزیر مختار در اسلامبول ۱۳ 


۳ ذی قعدةالحرام [۲۱ آوریل (۱۸۶۳).] 

(پس از شرح مذاکراتی که در موارد دیگر با نامق پاشا والی بغداد کرده 
تویس )۱۳۱ ...ماده‌ی بابی ها ر پیش کشیدم وگفتم هم دولت و هم ملت از دولت 
را می‌دانم که آگرمیل شما در تبعید بابی‌ها نبود اسباب اقامت آن‌ها را مثل سابق که 
حکم شد و نشنیدید فراهم می‌آوردید. گفت من میرزا حسینعلی را ملاقات نکرده‌ام و 
از عقیده‌ی او خبر ندارم اما ملاحظه خاطر پادشاه معظمی را برای یک چنین کسی 
نکردن درست نبود. حرف و ایرادی که دارم و به دولت خودم هم نوشته‌ام این است 
که بعد از آن که میرزا حسینعلی قبول تبعیّت دولت عثمانی را کرد نباید در تبعید او 
اصرار نمود و این عمل سبب استخفاف"*"دولت است. گفتم مرا رحصت "" بدهید 
جواب این فقره را بگویم. گفت بگوید. گفتم که اين ایراد راجع به حضرت 
پاشاست **۱ که چرا بعد از آن که دانستید که چنین آدم محل تهمت و صاحب عقاید 
فاسده است و علمای مت عجم او را رد کرده‌اند قبول تبعیّت او را نمودید. اشهدباله 
دراین جوانب مضطرب ودست وپای زیاد کرده گفت یک حرف محرمانه بتومی‌گویم 
و می‌سپارم که بروز ندهی همین ترجمان هم شاهد انیت که میرزابرک ان امتردر 
نزد من و گفت من این را می‌کشم یا دست بسته به ایرانش می‌فرستم. من این حرف 
جاهلانه را که از او شنیدم مجبور به محافظت او شدم و پاشا مثلی آورد که هر گاه 


مجله‌ی وحید: ۰۸۶ ۰۱۳۴۹ ۰۱۷۳ 

سند مجله وحید با همین جمله شروع می‌شود و با سه نقطه که در پایان سند آمده خاتمه می‌یابد. 
۲ کم اهمیت شدن. 

۱۹۳ اجازه. 


نامق پاشا. پاشا از القاب عثمانیان به معنی آقا و سرور بلند پایه است. 





۱۴۶ از طهران تا عگا 


کشتی گرفتار امواج دریا شود اهالی کشتی مشرف به هلاک گردد و در بندر و ساحلی 
ر وکند» اهالی آن بندر مستعد و حاضربرای هلاک اهالی آن کشتی شوند اين انصاف 
این حرف مغایر رای دولت او بوده است ففّط خبال رجال دولت با این بود که این 
شخص صاحب عقاید فاسده است. بغداد هم مرکز عبور زوار عجم» از این محل 
تخرکتتن یا عبور عجم کمتر باشد بنشانید. قدر 
اوقابل اين تفصیلات نیست و دولت علیه به هزار مثل او اعتنا ندارد. افسوسی که دارم 
رفت و قدروغدر""" و عقاید فاسد او دراين ایالت مهجور""" ماند اما وکلای اسلامبول 


زود حقیقت جهل او را دریافت خواهند کرد... 


۴ اخحلال در چبزی. 
۲ ناشناخته» دور [از ذهن] مانده. 





۱۷ 


نامه‌ی عباس افندی [بعد ها ملقّب به عبدالبهاء] به بابیان ایران 
که پیش از عزیمت بابیان از بغداد از باغ نجیب پاشا 


در حومه‌ی بعل اد نکاشفه نج ۱۹۳ 


دهم ذیقعده۱۲۷۹ [۲۸ آوریل ۱۸۶۳] 
هوالعزیز القدیم 

در اين وقت که بلبل گلزار بقا قصد اشیان وفا نموده و شاهد انجمن عاشقین عزم 
دیار قسطنطین"*" فرموده تا از شاخسار دارالسلام بغداد به آشیان دارلاسلام اسلامپول 
برپرد و از این مرز و بوم به خطه و دیا روم شتابد و در آن گلستان به بدایع الحان قدسی 
تغتی "۱۳ فرماید که شاید انفس ترابی "" از مقرفانی بر پرند تا در ظل همای حقیقی 
مقرگزینند و چون اطیارعرشی ۲۱ به گلشن باقی طیران""" نمایند اين عبد فانی خحامه 
را با مداد قرین نموده که شاید از تلاقی این دو ناله‌ی جانسوز فراق ازعالم دل و جان 
به عالم ظهور و بیان پیوندد و نمی ازیم "۲ اشتیاق به افاق مترشح گردد. تا از این 
رشحات محبّت قلوب محبان* ۲ درخروش آید و از این آتش جگرسو زهجران دل‌های 
دوستان بجوش آید. ولکن چه توان نمود که قلم را اين الم" "در خور نه و الواح"" "را 
این الحاح""" وسعت نه زیرا که هرعالمی بیش از قدرو اندازه خود تحمّل ننماید و از 


۲ نقل از: مازندرانی» ظهورالحی:۰۴ ۰۲۹۶-۳۰۱ 
قسطنطنبه [استانبول]. 


۳ نغمه‌سرایی. 


۰ نفس‌های فانی. 
۱ پرندگان اسمانی. 
۳ پرواز. 
یا 
۶ دوستان عاشقان. 


0 


۲۰ 
دردها. 


۲ ناله» زاری» شکایت. 


4 





۱۴۸ از طهران تا عکٌا 


عهده بر نياید. البته دریاهای بی‌پایان عشق در نهرهای امکان جاری و ساری نشود و 
ارواح قدسیّه لامکان در قالب مکان نگنجد. پس خوش‌تر انست که ابواب*" لسان 
جانفزای عوالم معنی پرواز نماییم. 

با توبی لب این زمان من نوبه نو رازهای کهنه می‌گويم شنو""" 

البته این عالم خوشتر و دلکش‌تر است از عوالم دیگر, زیرا که قاصد این مقصد 
ممنوع نگردد وفیض این سحاب مقطوع نشود """بلکه در مرور ایام ودهور "این پیک 
معنوی در سیر وسلوک است و این هدهد سبای قدس در بشارت و سرور. 

و اما انکه سبب این حرکت و علت این مسافرت انست که دولت ايران با تیغ و 
سنان از سه سال قبل تا بحال پاپی این جانب "۲۲ شده‌اند و ذره‌ی اهمال "۲۲ و غفلت 
نورزیدند بلکه به تمام جذ و جهد مشغول بوده‌اند» بخصوص یک‌سال يا بیشتر است 
که در تدبیربیش از طاقت خود کوشیدند. حلاصه در اوایل از دولت عثمانی خواهش 
نمودند و کوشش کردند که ایشان*""را با جمیع متعلقان گرفته دست بسته تسلیم ما 


۳۹۹ 


نمایید. دولت روم" "جواب نمودند. ‏ بعد دول دیگر را به توسط اند اختند و دول 


اجنبیه از دولت ايران حمایت و توسط نمودند ولکن دولت روم بالمره""۲ جواب 


نمودند که دولت ایران چنین خواهش و طلبی ننماید زیرا که چنین امر محال و ممتنع 
است. تمه هر چه کوشش نمودند دست انشان کوتاه کشت و شجره‌ی عنایت 


۶ درهای. 

۴ مثنوی مولوی» دفترسوم بیت ۴۶۸۴ 

این ابر همواره ببارد. 

۲" "همیشه» همواره» در هر زمان. 

نف این جانب: این جمع» این سمت. این گروه [از بابیان]. 

۳۹ سستی . 

* از القاب اولیه‌ی بهاءاله. 

۴ منظور روم شرقی» ترکیه‌ی عثمانی است. 

شش پاسخ منفی دادند. از این جمله معلوم می‌شود دولت عثمانی تقاضای استرداد باببان را رد کرده 
و از آن پس دولت ايران خواستار تغییر مکان ایشان به نقاطی دورتر از مرزهای ایران گردیده. 





دوران بغداد ۱۳۹ 


الهی بلندتر شد و هرچه دام تزویر و شست تدبیر از برای طیور هوای قدس و شاهباز 
فضای الهی نهادند خود به آن مبتلا گشتند و غافل از این که تقدیرات الهی فوق تدبیر 
ارعان استت, 

بعد از یأس از این مرحله» از دولت روم به توسّط دول دیگر خواهش نمودند که 
وجود ایشان در عراق عرب که سرحد ایران است سبب اضطراب قلب ماست و علت 
انقلاب مملکت ایران که شما ما را به آنچه طلب نمودیم مأیوس نمودید: پس ایشان 
در محلّ دیگر باشند چه ضرو رکه در سرحد تشریف داشته باشند. باز دولت روم قبول 
ننمودند. بعد میرزا حسین خان وزیر مختار دولت ايران که در اسلامبول است قهر کرده 
هفت روز از خانه بیرون نیامده و هرچه وکلای دولت روم در عقب او فرستادند به 
مجلس نرفت. بعد صدراعظم اسلامبول به نامق پاشا که حاکم عراق است نوشت که 
دولت ایران ما را تتگ اوردند شما این تفاصیل را خدمت ایشان عرض نمایید شاید 
که میل نمایند چند وقتی به این صفحات تشریف بیاورند و شاید قدری داد و فریاد و 
ناله و نوحه‌ی دولت ایران کمتر شود. ولکن در کمال احترام نوشته بود و سفارش زیاد 
بجهة میهمان‌دارراه ومصارف طریق "۲" وسوار بجهة محافظت همراه کنند و به هر قسم 
که خود ایشان میل داشته باشند معمول دارند. بعد در روز سیم عید رمضان که بنده و 
سرکار آقا عمو""" به دیدن عید رفته بودیم پاشا بسیار اظهار اشتیاق نمود در این که 
خدمت ایشان برسد ولکن تمنّای آن داشت که ایشان به منزل او تشریف ببرند. بعد 
ایشان جواب فرمودند که من در مقر حکومت میل ندارم وارد شوم آگر پاش میل ملاقات 
دارند قرار در مسجد می دهیم. بعد ایشان به مسجد تشریف بردند وپاشا امد وارد مسجد 
شد و برگشت و وزیر خود را با کاغذهای صدر اعظم در خحدمت ایشان فرستاد که من 
آمدم در مسجد ولکن از جمال "۲ شما خجالت می‌کشم که در مجلس او چنین 
عرایض را نمایم. بعد وزیر پاشا تفصیلات را عرض نمود وگفت که پاشا حرفش اینست 
که گر میل به تشریف‌بردن ندارید نوشته مرقوم بفرمایید به صدر اعظم وما می‌فرستیم 
و اگر خیر میل به تشریف بردن دارید اعلام بفرمایید. مقصود اینست بسته به میل خود 


۳۸ 4 
مخارج راه 


۹ یا ۲ ۳ ی ۳ 1 
۲ منظورآقا میرزا موسی برادر بهاءالله است. نک پاورقی ۴۰ در همین فصل. 


۲ روی» صورت. 





۱۵۰ از طهران تا عکٌا 


شماست. ایشان جواب فرمودند که اگردولت علیّه کمال احترام را معمول می‌دارند من 
بجهة بعضی مصالح به رفتن ان صفحات چند وقتی بی‌میل نیستم. بعد پاشا پیغام 
فرستاد که من آنچه بفرمایید ومیل داشته باشید معمول خواهم داشت. خلاصه امروز 
که چهارشنبه دهم ذیقعده است در باغ نجیب پاشا هستیم. چون چند روز است نقل 
مکان نمودیم از بغداد به این باغ» و انشاءله چند روز دیگر عازم اسلامبول هستیم» و 
چند روز قبل خود نامق پاشا به دیدن ایشان آمد به باغ وبسیار اظهار اخلاص ومحبّت 
نمود. باری در اول که ذکر رفتن این جانب شد اعداء فرح"۲"زیادی نمودند» لکن به 
مفاد آیه‌ی مبارکه‌ی «یریدون آن یطفئوا نورالله بافواههم و یأبی له الا آن یت نوره ولو 
کره الکافرون» ۲۳۲ خدا چنان اسبایی فراهم آورد که فرح ایشان به حزن و اندوه تبدیل 
شده به قسمی که ایلچی عجم که در بغداد است بسیار پشیمان شده است از این حیله 
و تزویری که نمودند و نامق پاشا در آن رو زکه آمد خدمت ایشان گفت پیش اصرار به 
رقتن شبا,داشتته ال بسیان ارار بهه ترفین« شا وی یمکرون و چمکزاشد. وال 
خیرالماکرین).""" مهر عبده‌الزاجی عباس 


۱ شادی. 

۳ قرآن کریم. سوره‌ی التوبت آیه‌ی ۳۲. «می‌خواهند نور خداوند را با دهانشان خاموش سازند و 
خدا جزبه تجلّی کامل نور خود راضی نیست هر چند که کافران ناراضی باشند.» 

۳ قران کریم سوره الانفال» آیه‌ی ۳۰ «آنان نقشه‌ها می‌کشند و خدا هم نقشه‌ای طرح کرده و خدا 
بهترین طراح نقشه هاست.) 





دوران بغداد ۱۵۱ 


یادداشت 


این نامه به احتمال فراوان به اشاره‌ی بهاءالّه توسط فرزندش عباس [عبدالبهاء] که 
آن زمان نوزده یا بیست سال داشت نگاشته شده و مخاطبین آن ظاهراً بابیان ایران 
بوده‌اند تا ازسبب حرکت بهاءاله و همراهانش به استانبول آگاه گردند. بخش اول نامه 
شامل مطالب عرفانی و جملاتی استعاری در مورد حرکت از بغداد و پایان یک فصل 
از تاریخ بابیان و آغاز فصل جدیدی می‌باشد. اما بخش عمده‌ی نامه شرح وقایع بغداد 
و دوران سه ساله‌ی کوشش‌های پیگیر دولت ایران برای دور نمودن بابیان از مرزهای 
ایران است. در واقع می‌توان این نامه را حلاصه‌ی وقایعی که در اسناد دولتی این 
بخش آمده دانستت. 

اصل این نامه نزد میرزا فضل ال نعان نظام‌الممالک فرزند میرزا محمد برادر بهاء ال 
بوده وسپس ازروی آن استنساخ شده است. مهرپشت این نامه*" متعلق به پدر بهاء له 
میرزا عباس نوری بوده و بهاءالله ان را در بغداد به فرزندش عباس» که هم‌نام پدربزرگش 


۳۳۵ 


بود بخشید تا در نامه‌های خود از آن استفاده نماید. 


تگرید بعش آستاه: 


۴ محمد علی فیضی حیات حضرت عبدالیهاء» موسسه‌ی مطبوعات بهائی ایران۱۲۸ بدیع/ 
۰۴ -۱۵. 





۱5۲ از طهران تا عکٌا 


۱۸ 


گزارش میرزا زمان خان کنسول ایران در بغداد 
به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه*۳" 


۳ ذیقعده الحرام ۱۲۷۹ [۱۱ مه ۱۸۶۳]. 


قبله‌گاها بندگان پناها» الحمدالله افتتاح این مأموریت فدوی در عراق عرب به خیر 


بود. میرزا حسینعلی و بیست و پنج نفر از اتباعش در چهاردهم ذیقعده ۲۲۳۲ از بغداد به 


طرف اسلامبول حرکت کردند وهم برادرانش و نسوانش. از شخصی مه ۲۳۸ شنیدم که 
همه عجم را آشکار برای اقتدار و پیشرفت کارش در نزد عثمانی‌ها تکذیب و تکفیر 
کرده است و سبب را سببه خلفا گفته و قبول مذهب شافعی نموده و طریقه بکتاشی را 
پیش گرفته. چند لباس و تاج درویشی دوخته که به این شبه به اسلامبول داحل شود و 
عقاید فاسده خودش را ظاهر سازد. پسر حاجی میرزا هادی به جهت در راهش جان 
فشانی کرد و هرچه داشت بذل نمود و هم از قراری که مذکور می‌شود خانه ومایملک 
خود را نیزبه میرزا حسینعلی هبه کرده است و باز از شخصی ثقه شنیدم که ان شبی که 
کیک که ی ۱ اه کاس کر ها 
محمد ۳" قائم بود ومن نائب امرو عنقریب اسرار مخفیّه اشکار خواهد شد!۳" و من 
به اسلامبول می‌روم بعد از ان که سلطان روم را از ظلالت [ضلالت] بیرون اوردم و 


مطیع تخود کردم انگاه خونخواهی تیک علی محمّد را از دولت عجم خواهم نمود. اگر 


۲ مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۰۲۸۹ 
۷۲ دوم ماه مه ۱۸۶۳ 


۸ مطمء. 

۳۳ پیروان » مریدان 

۲ منظور سید علی محمد باب است. 

۳ اشاره است به اظهار امربهاء له پیش ازعزیمت ازباغ نجیبیه به سمت استانبول که برطبق تواریخ 
بهاتی نزد برخحی از خواص خود را من یظهره‌الله موعود کتاب بیان نامید. بهائیان این روز را بنام 
«عید رضوان» جشن می‌گیرند و گرامی می‌دارند. 





دوران بغداد ۱۵۳ 


مزخرفات و عقاید فاسدشان را بخواهم معروض دارم یک جزو"" می‌شود ناگفته بهتر 
است. 

بعضی می‌گویند ملا جعفر نراقی» از برخی شنیدم میر محمد حسین قمی و دیکری 
گفت پسرحاجی میرزا هادی را خلیفه و نایب قرار داده است و تا بحال درست معلوم 
فدوی نبست بعد از تحقیق عرض خواهم کرد. "۲ واين اشخاص ازبایی‌ها که در اینجا 
مانده بسیار دز وشت و تلزل هستد ماگ رد قبعه شندن آن‌ها شود انشاءالد معرقشان 
می‌کنم. این فقره را هرگاه به مصلحت بدانبد د و کلمه تعلیقه *"آبه فدوی به این مضمون 
مرقوم دارید که از قراری که به خاکپای همایون شهریاری عرض شد میرزا حسینعلی که 
منشاء بعضی فتنه و شرارت بود از مرکز ایالت بغداد نفی شد و جمعی ازاهالی عجم 
که مجبوراً و به اشتباه خود به او بسته و از عیال و اوطان خود دور افتاده از قراری که 
مذکورشد پریشان وسرگردان در بغداد اقامت دارند و رأی همایون شاهنشاهی میل این 
را ندارد که بی جهت وسبب محض تهمت وغرض به آنها جبری و تعدی بشود چنانچه 
هریک 5 قز امن ورفع شبهه از خود نمودند تورتصت ۲ ذارن که آن‌ها را اطمینان 
داده عودت به اوطان خود بداهی " که کسن ر ۳ حرفی ۳ نخواهد بود. 
مقصودم اینست که بزور نباید کسی را عاصی کرد و به این تدابیر باید این اشخاص را 
از این مرکز دور نمود. دیگر مختارید. ۲۳ ذیقعده الحرام ۱۲۷۹ 


۲ جزوه» کتابچه. 

ت منابع بهائی اشاره‌ای به این مطلب ندارد. 

* نامه یا یادداشتی که از سوی ارگ نگاشته شود. 
۷ اجازه. 


۳ آنان را به کشور خود بازگردانی. 





۱5۴ از طهران تا عکٌا 


۱۹ 


نامه‌ی میرزا سعبدخان وزیر امور خارجه 


به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
۳/2 


محرم الحرام ۱۲۸۰ [ژوتن - ژوییه ۱۸۶۳] 


وزارت امور خارجه دولت علیه ایران 


جنابا» میرزا حسینعلی و معدودی از اتباع اورا جناب نامق پاشا از قرار اظهار مقرب 
الخاقان حاجی میرزا زمانخان از بغداد روانه اسلامبول کرده است. او [نامق پاشا] با 
خحصوصیّت هرچه تمام‌تر با خود ومن تیم ۲۳۲ اوحتی یک دفعه هم به منزل او در باغ 


نجیب پاشا بوده است به دیدن رفته است*۲۳ 


و بعضی هم که آنجناب اطلاع دارند 
آشکارا از حود تهیه و تدارک آن‌ها را از هر بابت می‌دیدند. این تفصیل از نوشتجات 
آن‌جنات هم معلوم شد. در هرحال روانه اسلامبول شده‌اند و معلوم است بعد از ورود 
آنجا حرف‌های یاوه و بی‌معنی زیاد خواهند گفت و البته آن‌جناب بطوری که نوشته 


بود به تدابیر صایبه ۲۳۹ باطل السحر ۲ آن‌ها بوده مراقبت خواهند کرد که به مجرد ورود 


۳۳۷ همراهان» اطرافیان 
0 پیش از عزیمت از بغداد بهاءلله و چند تن از همراهان او مدت کوتاهی در باغ نجیب پاشا 
(نجیبیه) خارج از بغداد اقامت کردند. منابع بهائی از حضور طبقات مختلف بغداد در این باخ 
برای وداع با بهاءلله سخن گفته‌اند. درمورد دیدار نامق پاشا از بهاء له فاضل مازندرانی می‌نویسد: 
. و روزی بعد از ظهرنامق پاش به نوع بساطت [یه سادگی] که احدی مطلع نشد با دوتن به باغ 
مه در غایت خضوع تشرف یافت و چای و حلویات [شیرینی ] صرف نموده و منفردا در خلف 
[داخل] خیمه صلاة [احترام] به جای آورد و عذرخواهی بسیا رکرده معروض داشت که آنچه لازم 
است امر بفرمایید تقدیم گردد. فرمودند: چیزی محل احتیاج نیست و مطلبی نداریم و چون اصرار 
کرد فرمودند: دوستان ما را رعایت نموده در حقشان به محبّت سلوک و رفتار نمایید. و او دست 
قبول بر سینه نهاد...» (مازندرانی» ظهور/لحی:۰۴ ۲۹۰). 
۳ با تدبیر دقیق. 
۰ آنچه سحرو جادو را باطل نماید. از این جمله نگرانی وزیر خارجه‌ی ایران از شکایت احتمالی 
بهاءله به مقامات عثمانی از رفتاری که کنسول ومقامات دولت ایران با او نموده‌اند معلوم است. 





دوران بغداد ۱۵۵ 


نوشته بود مشهور است اینها را به جای خود نایب قرار داده است اظها رکرده که بطوری 
اشخاص مزبوره را مطمئن و مستمال"*"نماید و بخودشان هم چندان اعتنا نکنند که 
اینها نیز رفته رفته مایه و پایه در آن صفحات پیدا نمایند. چون مقرب‌الخاقان مشارالیه 
با عقل و مال‌اندیش است امیدوارم همه اين نکات را مأتفت شده انشاءاله بر وفق 
منظور رفتار نمایید. حرره فی شهر محرم الحرام ۱۲۸۰. 


درمنابع بهائی وعثمانی مطلبی که دال برشکایت بابیان از مقامات کنسولی ایران در بغداد باشد 
دیده نشد. 
۲۱ متمایل به خود. 





فصل دوم 
۱ ربیع الاوك ۱۳۸۹۰ -۱۲جمادی‌النانی ۱۳۸۹۰ 


(۱۶ اوت ۱۸۶۳ -۱ دسامر ۱۸۶۳) 


مقدمه 

چنانکه در بخش پیشین دیدیم سرانجام با کوشش‌های دولت ايران و 
بهاعالده و عمراهان او ازبغد دنه استانیول موافت نمود: 

در دوران کوتاه اقامت چهارماهه‌ی بابیان در استانبول از مکاتبات بین مقامات 
دولت ايران با وزیرمختار ایران سندی در دست نیست. ولی می‌توان حدس زد اگر 
مکاتباتی در این مورد جریان داشته در جهت انتقال مجدد ايشان به ادرنه يا بروصه 
بر اساس فرمان سلطان عثمانی بوده است. اين امر را می‌توان از نامه‌ی کنسول ایران 
در بغداد که پیش از ورود بابیان به استانبول به وزیر مختار ایران نگاشته نیز دریافت.! 

اما پر اساس الواح بهاءلله و دیگر آثار بهائی و نیز بر پایه‌ی اسناد موجود در 
آرشیوهای دولت عثمانی می‌توانيم تصویری از دوران کوتاه چهارماهه‌ی حضور 
بهاء له و همراهان او در آن شهر بدست آوریم. 

سفراین گروه از بغداد تا شهربندری سامسون با گاری و اسب بود. در تمام شهرهای 
بین راه تا مسافتی خارج ازشهر مورد خوش امد حاکم و ماموران دولتی قرار می‌گرفتند. 
در شهر ماردین اين استقبال با سربازان و ارکستر نظامی همراه بود. در شهر سامسون 
که نخستین شهر بندری محسوب می‌شد بازرس کل و چند تن از بزرگان به استقبال 
آمدند و مأمور مزیور بهاءالله را به ناهار دعوت کرد و نهایت احترام را مجری داشت. 
پس از هفت روز اقامت در سامسون بهاءاله و همراهان با کشتی عازم استانبول 
گردیدند وپس از سه روز» ظهر روز ۱۶ اوت ۱۸۶۳وارد استانبول شدند. 

در بندر استانبول شمسی بیک که از سوی دولت به عنوان میهماندار انتخاب 
شده بود با د وکالسکه منتظر بود و ایشان را ابتدا به خانه‌ی خود» وپس از مختصری 
استراحت در آن محل به خانه‌ی ویسی پاشا که مجاور مسجد سلطان محمّد و بالتسبه 


۱ نک به سندهای شمارهی ۱۲ ۱۵ 





۱۶۰ از طهران تا عکا 


وج و راحت بود منتفل تموی شواهد موحود حاکی از آن است که رفتار دولت 
عثمانی با بهاءاله و همراهان او با احترام فراوان بود و با ایشان به مانند میهمانان 
دولت عثمانی رفتار می‌شد. بهاء ال دریکی از آثار خود به اين نکته اشاره کرده: «یوم 
ورود» میهماندار دولت حاضر و ما ر به محلی که مامور بود برد. فی‌الحقیقه کمال 
محبّت و عنایت از جانب دولت نسبت به این مظلومان ظاهر و مشهود.»" 

پس ازورود بهاءاله به استانبول برخی شخصیّت‌های عثمانی از جمله کمال پاشا 
سفیرسابق عثمانی در ایران از او دیدن کردند. * و نیز « شاهزاده شجاع‌الدوله و میرزا 
صفا به نیابت مرحوم مخفور مشیرالدوله وزیر مختار تشریف آوردند.»" 

در آن زمان استانبول مرکز اجتماع ناراضیان و فراریان سیاسی حتّی برخی 
شاهزادگان تبعیدی ايران بود که هر یک کوشش داشتند خود را به دربار سلطان 
عبدالعزیز نزدیک کنند و از قدرت او برای مقاصد خود بهره گيرند. از مهم‌ترین 
شخصیّت‌ها باید از سیّد جمال‌الدین اسدآبادی مشهور به افغانی نام برد که برای 
تأسیس امپراطوری سراسری اسلام (یا پان اسلامیسم) که از برنامه‌های سیاسی سلطان 
عثمانی بود فعالیت ی کرذ: شاید با توجه به شهرت و نفوذ و قدرت پنهان و شاد 
بابیان در ایران مقامات دربار عثمانی امیدواربه جلب همکاری بهاءالّه در این برنامه 
بودند. چنانکه حتّی وزیر امو خارجه ایران میرزا سعید خحان که اهتمام به راندن بهاءال 
و بابیان از بغداد داشت از احتمال این امرغافل نبود و دریکی از نامه‌های خود به 
میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول به آن اشاره کرد." 
استانبول بر حلاف دیگر بزرگان ایران به دیدار شخصیت‌هایی مثل صدراعظم وزیر 
امور خارجه و شیخالاسلام و هکذا دیدار سفیر ایران نرفت. شاید از همان زمان بیم 
داشت ملاقات‌های احتمالی وی با شخصیت‌های عثمانی که هر یک نماینده‌ی 
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" بهاءاله» لوح‌شیخ ۴۶. 
6۰ ۳ ۸29 ؛ قرن بدیع ۲ :159 6۳۴۴8 ۴۶۲۵00 نومه ٩‏ 
* بهاءاله لوح شیخح ۴۶. 
نک. به سند شماره ۱. 





قاتا تون ۱۶۱ 


جناحی بودند مورد تأویل و تفسیر قرار گیرد و اوو نهضتی که دررأس آن قرار داشت 
برچسبی سیاسی بخورد. منابع بهائی چنین رفتاری را از سوی بهاء ال ناشی از بزرگی 
طبع و علو همت اومی‌دانند که در تضاد با رفتار دیگر بزرگان و شاهزادگان تبعیدی 
ایران بود که گاه به امید شهریه و انعام به دیدار و دست بوسی بزرگان می‌رفتند." وزیر 
مختار ایران میرزا حسین خان از اين امر بهره برداری کرد و بهاءالّه را در بین مقامات 
عالی عثمانی شخصیتی مغرورو بی اعتنا به دیگران معرفی نمود که خود را تابع هیچ 
رسم و قانونی نمی‌داند وبا هر نظم و روالی مخالف است." در همان زمان درمحافل 
گوناگون اظهارات منفی نیز در مورد باییان ابراز می‌شد و پنهان و آشکار می‌گفتند که 
«اين طایفه ضد افاقند... منبع فسادند و مخرب بلاد ...به ظاهر آراسته‌اند ۳ 
نقمت [عذاب] و عقوبتی را شایسته...»٩‏ 

سرانجام» چهار ماه پس از اقامت بهاءاله و همراهانش در استانبول فرمان تبعید 
بابیان به ادرنه که از پیش صادر شده بود تتفیذ گشت. عالی پاشا صدراعظم عثمانی 
برادر زن خود را برای ابلاغ ان فرمان فرستاد. از جانب بهاء‌الّه فرزند او عباس افندی 
(عبدالبهاء) و برادرش آقای کلیم اورا پذیرفتند ووی حکم دولت را ابلاغ نمود. پس 
از سه رو زکه مهلت برای پاسخ بود بهاءالّه موافقت خود را با اين امربه دولت اعلام 
نمود. هم‌زمان» وی چند تن از پیروان خود از جمله نبیل زرندی را برای آگاه نمودن 
بایمان از این واقعه به ایران و مصر و عراق اعزام داشت.۱ 

به طوری که از ز منابع بهائی بر می‌آید بهاء له تمایلی به ترک استانبول و تبعید 
مه نها ی دور دست نداشت و در پاسخ فرستاده‌ی عالی پاشا که علت تبعیلة را 
عدد فراوان بابیان و مخارج زیاد ایشان قلمداد کرده بود پیغام داد که پیروان خود را 
به دنبال کسب وکارخواهد فرستاد وخانه‌ای را که دولت در اختیاروی گذارده تخلیه 


خواهد ۱ 


0 ن۳۲6 نطعمطه 7 
* عبدالبهای مقاله ۵۴ : 1/0 ,1۳00۵ نطع5۳0در مورد شیوه‌ی رفتار بهاءالّه در عثمانی هم‌چنین 
نک به نامه‌ی پروکش - استن سفیر اطریش در استانبول به کنت گوبینوص ۱۹۰ 
* عبدالبهای متقاله ۵۲-۵۴. 
۳ مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۵۳۲۳ ۳۲۶-۲۷ 
۲ مازندرانی» ظهورالحی: ۰۴ ۳۲۳. 





۱۶۲ از طهران تا عکا 


می‌توان حدس زد که عدم تمایل بهاءالله به ترک استانبول دلایل گوناگون 
فرهنگی و اجتماعی داشته است. برای بهاءالله استانبول از نظر نزدیکی به خاک ایران 
و حضور تعداد زیادی ایرانی و محیطی بیشتر شرقی » مطلوب‌تر به نظر می‌رسید. حال 
آن که ادرنه در نزدیکی مرز اروپایی عثمانی و با جمعیت فراوان بلغاری و یونانی» و 
فرهنگ و اجتماعی متفاوت شاید برای وی غریب و نامأنوس می‌نمود. 

در فرمانی که برای امضای سلطان عثمانی فرستاده شده اشاره گردیده که بهاء له 
خود درخواست اعزام به ادرنه نموده است. به احتمال فراوان» میهمانداران بهاءل 
و استاتیرل بر آنباس فرماتی کهاز اییذا محل اقامت باببان رایس اراد دودروض 
یا ادرنه تعیین کرده بود از او پرسیده بودند که مایل به اقامت د رکدام یک از این دو 
شهر است. بهاءاله ظاهراً ادرنه را ترجیح داده و صورتی از افرادی که مایل بود همراه 
او باشند تسلیم مقامات عثمانی نموده است. به دنبال این موافقت عالی‌پاشا 
صدراعظم عثمانی نامه‌ای به سلطان عبدالعزیز نگاشت و ضمن اعلام تمایل بهاءالله 
به انتقال خود و همراهانش به ادرنه» دستور سلطان را در این زمینه جویا شد."" بر 
حلاف آنچه از نامه‌ی عالی پاشا به سلطان استنباط می‌شود اجبار بهاءالّه در انتخاب 
یکی از دو محل تبعید نمی‌تواند به معنای تمایل او به ترک استانبول و رفتن او به 
اقزیة پاش 

آنچه در تبعید بهاءالّه وهمراهانش از استانبول به ادرنه حائزاهمیت است تناقض 
شدید در رفتار دولت عنمانی هنگام ورود و اقامت بابیان» با هنگام تبعید ایشان از 
استانبول است. همانطو رکه دیدیم رفتارمآموران عثمانی در مسیر سفر بهاءاله از بغداد 
به استانبول محترمانه بود. همین شیوه‌ی برخورد هنگام ورود به استانبول و اقامت 
کوتاه ایشان در آن شهر ادامه داشت. اما با صدور فرمان تبعید به ادرنه این نوع رفتار 
چرحش چشمگیری یافت و به خشونت تبدیل شد. سرعت و ناگهانی بودن اجرای 
تصمیم » و خشونتی که مأمورین اجرای حکم از خود نشان دادند برای بهاءاله و 
همراهان رنج‌آور و تعجب‌انگیز بود حاضه آن که این تبعید با ارابه‌ی بارکش در ماه 
دسامبر و در زمستانی که به طور بی‌سابقه سرد بود رخ داد. 


۲ نکر بهستل شماره ۱۳ 





قاتا تون ۱۶۳ 


بهاءالّه در لوح سلطان عبدالعزیز که در سال ۱۸۶۷در ادرنه صادر شد به این 
مطلب اشاره نموده و با تأکید براين که هیچ‌گاه خطایی از او و همراهانش سر نزده 
که سزاوار چنین تبعید و رفتاری باشد شرحی به این مضمون می‌نویسد: «ما با عرّت و 
احترام وارد شهر تو [استانبول] شدیم اما به ذلتی از آن خارج شدیم که هیچ ذلّتی در 
تخهان: با آن. قابل قانی تست کار‌مادنجای رسد که حشانان بس ال ها 
گریستند.»" بهاءاله به همان مضمون خداوند را به درستی گفتارش شاهد می‌گیرد و 
می‌نویسد رفتاری که با او شد نه رضای پروردگار بود و نه رضای پیامبران او به او 
رحم نکردند و رفتاری نمودند که هیچ مسلمانی با مسلمان دیگرو هیچ مومنی با یک 
کافر انجام نمی‌دهد.*! 

شاید بتوان به راحتی نفوذ سفارت ایران را در چنین رفتارغیر انسانی با بهاءاله و 
همراهانش دخیل دانست. آگر هر دلیل و بهان‌ی دیگری وجود داشت می‌بایست در 
فرمان تبعید بابیان از استانبول بیاید ولی در آن فرمان از حطای احتمالی بهاءالله و 
همراهانش چیزی نمی‌بینیم.*! 

بهاءل استانبول را با حاطراتی تلخ ترک کرد. در سوره‌ی ملوک رفتار دولتمردان 
و بزرگان شهر را به اطفالی که با گل‌بازی خود را سرگرم می‌دارند تشبیه می‌کند و 
می‌نویسد کسی را در اين شهر نيافته که مستعد شنیدن پیام او باشد.۲۳ استانبول را 
شهری بی نور «مدینه‌ی غیر منیره» ۳" می‌داند و در لوحی می‌نویسد تا حال از اهل آن 
جز تعارفات رسمی معمولی چیزی دیده نشد ...اما گیاهان خشگ ویخ سرد بسیار 


۳ «دخلنا مدینتک به عرّمبین و احرجونا عنها (استانبول) بذلة اتی لن تقاس به ده فی‌الارض...و 
ّغ امرنا الی المقام الذی بکت علینا عیون اعدائناه بهاءلله»الواح نازله ۰۴۴ ترجمه‌ی انگلیسی 
در .215-16 517/7202075 

* «وما رعوا فینا حق‌الّه وحکمه ولا فیما نزل علی‌الانبیاء والمرسلین وما رحموا علینا و فعلوا بن 
ما لا فعل مسلم علی مسلم و لامومن علی کافر وکاناله علی ما اقول شهید و علیم» بهاء ال 


الواح نازله ۴ 216 51:777071075 

* نک. به سند شماره ۲۰. 

۳ بهاءال» الواح نازله سوره‌ی ملوک» ۶۶ ۸۸-۸۹۰ 2010 کتمصصن؟ 

۲ اشراق خاوری [گرداورنده ]» مائده ی آسمانی : ۸ موسسه‌ی 4 مطبوعات امری» طهران» ۲۷ 
[از این پس: اشراق خاوری. مائده ] 





۱۶۴ از طهران تا عکا 


دیده شد «گویا این مدینه [شهر] را از ثلج [یخ] بنا نهاده‌اند ودره رآن حرارت بیفسرد 
و برودت بیفزاید.," بهاءلله قضاوت مشابهی نیز درباره‌ی شهر ادرنه دارد. آن را 
شهری «خلف قاف»*۲ می‌نامد و می‌نویسد «و حال غریب و فرید [تنها] وبی مونس و 
یاروبی مصاحب و انصار در این شهر ظلمانی ایام فانی را بسر می‌بریم.» "۲ 

مقارن تبعید بهاءالله از استانبول فرزند نوزاد او دختری بنام سجّادیه که هیجده ماه 
از عمرش می‌گذشت وفات کرد و در شهر استانبول در کنار دروازه‌ی ادرنه به خاک 
سپرده شد. ۲۱ 

بهاءاله و همراهان او روز ۱ دسامبر ۱۸۶۳ [۱۹ جمادی‌الثانی ۱1۲۸۰] استانبول 
را ترک گفتند و روز ۱۲ دسامبر ۱۸۶۳ [۱ رجب ۱۲۸۰] وارد ادرنه شدند. پس از 
شش سال به خاطر اتفاقاتی که شرح آن خواهد آمد بار دیگر از آنجا به عکٌا تبعید 


گردیدند. 


۵ اشراق خاوری. مائده:۰۴ ۳۶۹ 

ِ پشت [کوه] قاف. 

"۲ اشراق خاوری. مائده: ۲۸۰۸ 

0 26 2اراعظ ؛ بالیوزی» شمس حمیقت» ۲۶۵ . 





قاتا تون ۱۶۵ 


۲۰ 
ترجمه‌ی نامه‌ی عالی پاشا به سلطان عبدالعزیز 
و دستورساطان در ذیل آن مبنی بر تبعید بهاءالّه و همراهان به ادرنه" 


۴ ربیع الثانی ۸1۱۲۸۰ اکتبر ۱۸۶۳] 


بنا به تقاضای دولت ایران» فرمانی از اعلیحضرت ساطان در مورد میرزا حسینعلی 
رهبر فرقه‌ی بابی که از ايران به بغداد فراررکرده بود صادرگردید و مقرر شد که وی به 
استانبول منتقل شود و از اینجا برای سکونت به بروصه یا ادرنه برود. مطلب به 
عالیجناب نامق پاشا ابلاغ شد و در نتیجه [میرزا] حسینعلی به استانبول اعزام گردید 
و در میهمان سرای [دولتی] اقامت کرد. بر اساس تقاضای او که همراه اين نامه 
خدمت سلطان تقدیم می شود وی درخواست اقامت در ادرنه نموده و در نظر گرفته 
شده که خانواده‌ی وی که اسامی انان همراه است نیز به انجا بروند. از انجا که انان 
خارجی هستند و قادر به تامين مخارج خود نمی باشند لذا با مراحم اعلیحضرت 
سلطان مبلغ ۵۰۰۰ قروش مقرری برای ایشان در نظرگرفته شده و این همان مبلغی 
است که هنگام ورود به استانبول ازسوی وزارت دارایی با تصویب وزارت امور خارجه 
برای پرداخت به ایشان تصویب گردید. هر فرمانی که از سوی ساطان عالی قدر در 
این مورد صدوریابد مطاع است. ۲۴ ربیع الثانی ۸/۱۲۸۰ آکتبر ۱۸۶۳ 


در ذیل این سند و به تاریخ ۲۵ ربیع الثانی ۰ ٩‏ اکتبر ۱۸۶۳] دستخط 


منشی ساطان مبنی بر موافقت ساطان عبدالعزیز با پيشنهاد صدر اعظم عثمانی ابلاغ 


گردیده است. 


۰ 8 ۳71 م۸1 :203/11614 :1,۲۳۴ 0۸۰ 2 





فصل سوم 
دوران ادرنه 
۱ رجب ۱۳۲۸۰- ۱۳جمادی الاولی ۱۳۸۵ 


۲ دسامبر ۱۸۶۳ - ۱۲ اوت ۱۸۶۸ 


مقدمه 


شهر ادرنه در قرن نوزدهم 

مسافری که در قرن نوزدهم ادرنه را دیده شهر را اين‌گونه توصیف فش که (در 
تزذیین شمالی ترین بخش دشتی یکی اوه در تلاقی دو رود ماریتزا (۷۲۵2۵) و 
تونجا (ز1) شهر ادرنه در میان انبوهی از درختان قرار دارد که منظره‌اش از دور 
چشمان مسافر خسته را نوازش می‌دهد. ادرنه در واقع مشتمل بر تعداد فراوانی قصبه 
درختان می‌توان مناره‌های یکصد و پنجاه مسجد شهررا دید. آب شفاف و درخشان 
ماریتزا و تونجا» همراه با جویبارها و قنات‌ها» این تصوير را حبات می‌بخشد و ادرنه 
را به یکی از مطبوع ترین نقاط تبدیل می‌کند. 

ادرنه پرجمعیت‌ترین شهر در بخش اروپایی ترکیه و بخاطر موقعیت جغرافیایی خود 
همواره از اهمیت بهره‌مند بوده است. تا هنگام فتح قسطنتنیه [بعدها استانبول] به 
دست ترکان عثمانی ادرنه پایتخت آنان بود... اما در این شهر عثمانی‌ها در اقلیّت 
ه‌مانند دیگر شهرهای شرق جمعیت فراوانی از انواع نژادها و ملیّت‌ها از بازرگانان 
ایرانی تا کولی‌های نوازنده در آن زندگی می‌کنند. تعداد بهودیان در اين شهر از تعداد 
یات در دیگر شهرهای ترکبه تشر ات۱ 


اقامت بابیان در ادرنه 


سال‌های اقامت بابیان را در ادرنه باید دورانی پرحادثه در تاریخ نهضت جدید 
دانینت,. انخه .در آن شهر رخ داد به‌نوشته‌ی منابع بهائی» نهضتی را که تنها بیست 


۰ ۶8۱ حمصصم/( حصمت 0عامنین متقط :106 1۰ ۷۵۱۰ لمرفجوع6 امکیهب رل 79 متام۴ !1 





۱۷۰ از طهران تا عکا 


سال از عمرش می‌گذشت و تاریخ کوتاهش سراسر آزار و کشتار و تبعید بود تا ريشه به 
لرزه آورد." 

سبب این بحران طوفان‌زا آن بود که بهاءاله در سال ۱۸۶۶ با ارسال الواح و 
رسایلی به سران کشورهای دنیا خود را به طور علنی و رسمی شارع آیینی جدید و 
ظهور «مَن یظهره‌لله "موعود کتاب بیان؛ اثر باب دانست و این امر را که از زمان 
عزیمت از بغداد تنها با نزدیکان و محرمان خود در میان گذارده بود رسماً اعلام 
داشت. از سوی دیگر میرزا یحبی صبح ازل برادر ناتتی بهاءالّه که سیزده سال از وی 
کوچکتر و از سوی باب به عنوان وصی بیان انتخاب شده بود اذعای برادر خود را 
نپذیرفت و از آن پس اختلاف بین دو برادر و پیروان ایشان که از زمان بغداد کماییش 
ق ات سا 

بهاءالله با اعزام چند تن پیروانش به ایران برای ابلاغ ان مطلب به بابیان و 
هم‌چنین با ارسال «الواحی» به زمامداران جهان و پاپ کلیسای کاتولیک مسیحیان 
رسالت خود را در سطحی وسیع علنی ساخت. وی که دریافته بود هدف تبعیدهای 
پیاپی او دور کردنش از ایران و قطع رابطه با باییان ایران است؛ از زمان اقامت در 
ادرنه (و نیز بعدها از عگا) دوری از ایران را به طور فعال با ارسال الواحی به بابیان 
جبران نمود. این الواح شامل تشریح افکار و منویات او بیان اصول آیینی در حال 
رشد و تکامل؛ و رهنمودهایی برای عملی ساختن تعالیم اين آیین بود. با توجه به 
عدم امکان ارسال چنین نامه‌هایی با پست؛ چند تن از پیروان بهاءله مأمور سفر به 
ایران و رساندن الواح به دست مخاطبان بودند. اين افراد ظاهراً مرتباً بين ادرنه - و 
بعدها عکٌا - و ایران رفت و آمد می‌کردند و متقابلاً نامه‌های بهائیان و پرسش‌های 


قرن بدیی» ۳۳۱ :0۴8163 ن4عحتاظ نطعمط٩‏ ٌ 
۳ آن که خدا او را ظاهر خواهد ساعت. 
* برای شرحی از این انشقاق و پی‌آمدهای آن از جمله نک 
6 ۱۷/۵۱۵2۱2۵0 4 ۵۴4 ۳25/0 ۷۵۷ 76 [0عان0ه 4صج 0عقاوصه:0.]1 ۳۰ ۲0۷7۵۵ظ 
:۷۷۱ مهم مالممه۴] تزم‌مدننزید 1975 صمل‌ته‌اعهظ روععع۳ ملتطاظ ماصنتم 2۳4 ,وم 
فرل میم ۳۳۱-۷ :۱63-82 0۳۴ ۳۲620 نطعمط 





دوران ادرنه ۱۷ 


ایشان را برای بهاءاله می‌آوردند. * نامه‌های بهاءالّه به سلاطین و رژسای دولت‌ها که 
بین بهائبان به «الواح ملوک و سلاطین» مشهور است نیز از شهر ادرنه ویا استانبول؛ 
احتمالاً از طریق نمایندگان سیاسی کشورها ارسال می‌شد." علیرغم مکاتبات مستمر 
و روزافزون؛ ویا شاید به همان خاطر بهاءلّه کمتربه دیداررساکنان ادرنه - جز پیروانش 
- می‌پرداخت. به این نکته که وی در ادرنه با کسی معاشرت و مراوده نداشته» خود 
در نامه‌ای به عالی‌پاشا صدر اعظم عثمانی اشاره نموده است.۲ 

اما بروز اختلاف نوید خوبی برای اینده‌ی این نهضت نبود. صبح ازل که خود را 
رهبر جامعه‌ی بابی می‌دانست بهاءالّه را برای مباهله دعوت کرد * اما در روز معین 
(۲۱ جمادی‌الاولی ۱۲۸۵/ ۱٩‏ سپتامبر ۱۸۶۷) در مسجد سلطان سلیم که قرار 
گذارده بودند حضور نیافت. " 

بر حلاف بهاءالّه که از طریق تعالیم جدید کوشید تحول پایه‌ای و چشمگیری در 
آیین بابی بوجود آورد؛ روش صبح ازل به مانند شیوه‌ای که در بغداد پیش گرفته بود 
وابستگی به اصول آیین باب بود و در همان قالب به ادٌعای رسالت پرداخت. ۱ 


* از جمله‌ی این قاصدان ملا محمّد زرندی (با باس درویشی)» میرزا آقا منیر کاشانی» میرزا احمد 
و میرزا جعفر یزدی بودند. نک. مازندرانی» ظهورالحی: ۰۵ ۳ در -۱00:/۷۷۳ 
502100028 مه 2/۱ 2۵۱۰۵۲ 

" مخاطبین این الواح عبارت بودند از: سلطان عبدالعزیز سلطان عثمانی» ناصرالدین شاه سلطان 
ایران» عالی پاشا صدراعظم عثمانی فوادپاشا صدر اعظم عثمانی؛ ویلهلم اول امپراطور المان» 
الکساندر دوم امپراطور روسیه» پاپ پی نهم رهب رکاتولیک‌های جهان؛ ملکه ویکتوریا ملکه‌ی 
بریتانیا» ناپلئون سوم امپراطور فرانسه» فرانسوا ژوزف امپراطور اطریش [نمسه.] 

۲ نک به سند شماره ۰۲۴ 

مباهله رسمی است قدیمی در اسلام که از زمان پیامبر جاری است: «یکدیگر را لعنت و نفرین 
کردن و آن چنین است که چون اختلافی میان قوم روی دهد گرد هم ایند و گویند لعنةالله علی 
الظالم منّا؛ لعنت خدای برستمکار از میان ما دو فرقه.» (لغت‌نامه دهخدا.) 

168 0۳۲8 ن4حع1اظ نطع۹00)؛ قرن بدیی ۲۴۲-۳ مازندرانی» ظهورالحی: ۰۵ ۲۷-۹ قابل 
دسترسی در: ۵016/۷۵۱3/)2۳5/512100014.[08ع/تقطوصت م01 ,۰۱-۵6۲ ۱0://۷۷۱۷۷۸ظ 

"" برای احتلاف تعالیم بهائی با بایی و تحولاتی که بهاءالّه در این نهضت بوجود آورد نک 
۵۷۰ ۷7 4۲0۷۷۵۵ قرن پدیع ۹ 0۳167 ۲۲۲۵۰۵ نوم 








۱۷۲ از طهران تا عکا 


منابع بهاتی مسب اصلی و محرک میرزا یحیی صبح ازل را در رد ادعای بهاءالّه و 
برحاستن به ادعایی جدید یکی از پیروان او بنام سید محمّد اصفهانی می‌دانند که از 
هنگام ورود به ادرنه همواره می‌کوشید که به احتلاف دو برادر دامن زند.!" وی در 
سال ۱۸۶۷ به استانبول رفت و با همراهی آقاجان بیک. معروف به کج کلاه؛ که 
باززشسته‌ی قسمت توپخانه ارتش عثمانی بود به ترویج مقاصد خود همت 
کشت ۱ پر اساس این منابع» یکی از اقدامات سید محمد اصفهانی و دستیارش 
شامل تحریک و برانگیختن افکار مقامات عثمانی و سفیر ایران علیه بهاءله بود. این 
دو با رفت وآمد به سفارت ایران از بهاءاله نزد وزیر مختار بدگویی می‌نمودند و با 
«القاء مطالب زهرآگین» او را نسبت به بهاءاله بدگمان می‌ساختند.۳" اسنادی که 
آکنون به دست آمده حد اقل چنین می‌نمایاند که میرزا حسین خان از اختلاف دو 
برادر آگاهی کامل داشت و از این امربرای پیشبرد مقاصد خود در نابود ساختن این 
نهضت استفاده می‌نمود.*" وی هم‌چنین از سوء قصد بابیان تندرو نسبت به جان 
خویش در هراس بوده و علاوه بر ابراز این نگرانی به وزیر امور خارجه ایران چه بسا 
که این تصور را به مقامات عثمانی نیز القاء می‌نمود. * 

فاضل مازندرانی در مورد نحوه‌ی تلاش‌های این افراد می‌نویسد: «مکاتیب بی 
امضاء به خانه‌های دولتیان افکندند و به وسایل متنوعه"" شهرت دادند که جمال 
ابهی [بهاءاله] چند هزار جمعیت فراهم کرده وبا رسای بلغارستان و سفرای بعضی 


۱ قرن بدیع ۳۳۵ 165 0۳8 ز4دط۳ا۳ ندلعوط؟ 

۲ آقاجان بیک اهل سلماس آذربایجان و افسر تویخانه ارتش ايران بود که به عثمانی فرار کرده و 
در ارتش آن کشور خدمت می کرد. وی در سال ۱۸۶۶ بازنشسته شد و پس از آشنایی با سید 
محمّد اصفهانی دستیار او در ترجمه‌ی نامه‌هايش به ترکی و مراجعه به مقامات دولتی برای 
پیشبرد اهداف یحیی صبح ازل شد. 

۳ فرل بدیع » ۱ ۱68 0۶ ۲۸۲690 نطومط 

«وزیر مختار ایران آقاجان بیک و همدستان سید محمّد را تشویق به تفتین و فساد می‌کرد و وعده 
می‌داد که حمایت از ایشان نماید.» مازندرانی» ظهورالحی: ۰۵ ۰۱۸ قابل دسترسی در سایت 
زیر: 12010/۷013/02۳05/51200014.[08ه ققحت ۰۱۰۵۵۲۵۲2 ۱۷۳۱۷۱۷//:صاط 

تا نک به سند شماره ۳۱ 


۳ شیوه‌های گوناگون. 





دوران ادرنه ۱۷۳ 


از دول اروپا معاهده‌ی سریه نموده و تهیه‌ی کامل برای تسخیر استانبول دیده و مستعد 
است که دریوم معیّن هجوم آورده و فتح نماید... از سوی دیگر نزد برعی مقامات 
عثمانی از کرامات و معجزات میرزا یحبی صبح ازل سخن گفتند و افرادی مثل 
عصمت افندی و حاجی محمد نورس را با خود همراه ساختند. از جمله با نشان 
دادن کاغذی مشتمل بر چند دایره و برنحی کلمات و نگاشتن معادل ابجد آن‌هاء 
استدلال می‌کردند در سال ۱۸۶۸ میرزا یحیی استانبول را فتح خواهد کرد و به آنان 
پول و پاداش فراوان خواهد داد. »۲ کار بدانجا کشید که بر اساس یکی از اسناد 
آرشیو دولتی استانبول» محمّد نوری آقا ۸۰ نت۲ ۱۸6۳۳60 از پیروان صبح ازل؛ 
به اداره‌ی ضبطیه [پلیس] رفت و رئیس پلیس را مورد بازخواست قرار داد که چرا به 
میرزا یحیی صبح ازل ایمان نمی‌آورد.* 

از دیگر اتهاماتی که سید محمّد اصفهانی و همراهانش به بهاءلله زدند یکی هم 
این بود که وی از مقرری ماهانه‌ای که دولت در اختبار ایشان می‌گذاشت چیزی به 
یحیی صبح ازل و همراهان او نمی‌پرداخت. ایشان همین مطلب را نیز در نامه‌های 
خود به اطراف و ایران تاکید نمودند. این اتّهام ظاهراً سخت‌ترین ضربه را به بهاءل 
و شهرت اووارد اورد به طوری که وی در چندین اثربا اندوه وحیرت از آن یاد کرده 
و کار آنان را «رذالت و پستی» و ذلتی نامیده «که شبه آن در ابداع"" ظاهر 
نشده.» بهاءاله در لوحی خطاب به سلمان می‌نویسد: 

... تو اینجا بوده و دیده‌ای که ابداً این عبد شهریه این قوم را به‌چشم خود ندیده 

وآنچه هست دربیرون تقسیم شده وبه هرنفسی داده می‌شود... اول ضَرّی [ضرره 

سختی] که بر این غلام وارد شده این بود که قبول شهریه از دولت نمود و اگر این 

نفوس همراه نبودند البته قبول نمیکردم...» ۲ 


۳۲ 08۳۴179 3110701 نطع500 +فاضل مازندرانی» ظهور/لحی: ۰۵ ۴۶ در سایت -0۱10://۷/۷۰۵ 
ع013/]205/5]206023.0 21۳2010/۷ /21021 061۰012/0 ؛ 
۳۰ حما۸ مت عامند0 :3 :2 :36/1475 :1۳5 90۸ ۱۶ 
۳ شبیه آن در جهان. 
۲ بهاءالّه مجموعه‌ی الواح مبارکه ۱۵۸ مازندرانی ظهورالحی ۵: ۰۳۰-۳۱ و پاورقی صفحه 
۴ به نشانی زیر:ع۵016/۷۵۱3/)25/50206016.[0ته/تمطوصت/عت0 عم ۰/۷۱۵ حاط 








۱۷۴ از طهران تا عکا 


از ان پس بهاءالله بکلی از گرفتن شهریه صرفنظر نمود. ۲۱ 

دامنه‌ی اقدامات سید محمّد اصفهانی و دستیارانش تا آنجا بالا گرفت که 
بهاءالله» که به عنوان رهبر گروه بابیان شناخته می‌شد» نامه‌ای توسط خورشید پاشا 
حاکم ادرنه به عالی‌پاشا صدراعظم عثمانی نوشت و ضمن شرحی از فعالیت‌های 
سیّد محمّد اصفهانی» از او خواست که در این قضیه به دّت تحقیق کند تا عاملین 
پخش این نامه‌ها معلوم گردند.۳" وی آن چنان از عواقب اقدامات آنان آزرده و نگران 
شد که در نامه‌ی دیگری به ناچار از صدر اعظم تقاضا کرد اجازه دهند به شام 
(دمشق) برود و در آنجا اقامت نماید. ولی میرزا حسین خان مشیرالدوله اقامت وی را 
در دمشق به حاطر رفت اما زوار شعه‌ی ایرانی همانند اقامت در عراق دانسته و 
مخالفت خود را آز این پیشنهاد نرد مقامات دولت عشمانی ابراز داشت." از آن پس 
بهاء له در خانه‌ی دیگری منزل کرد و پیروان دو گروه ارتباط خود را با یکدیگر قطع 
ی 

پژوهندگان رشته‌ی جامعه‌شناسی ادیان وقوع چنین شکافی را در هر دینی امری 
عادی و طبیعی می‌دانند. انفصال از بدنه‌ی اصلی دین معمولا به دنبال 
اختلاف‌نظرهای عقیدتی روی می‌دهد که در چارچوب دین مادر حل ناشدنی 
باقی مانده و راه به جایی نبرده است. چندی پس از این جدایی. ایین جدید مبانی 
عقیدتی و عبادی خود را مشخص می‌سازد و تأکید می‌کند که آن تعالیم درعین حال 
در تفاهم و هماهنگی با تعالیم دین نخستین است. به این ترتیب دین تازه سهم خود 


۲ بهاءاله از اوت ۱۸۶۷ از دریافت شهریه خودداری کرد. نک. 

,1887 010۲۳0 ,۵۵10 60۲26) و2 1022 2 تلو ۵1 ۵۲۷۵/2209 7۳6 .۸410 مطم07220ط2 1 
۵۷۵/۵0۸ 12072200 :تعالهع۳۱۵۲] .327 

۲ نک به سند شماره‌ی ۲۴. 

۳ هیچ یک از منابع بهاتی؛ جز مازندرانی. ظهورالحشی:۰۴ ۳۷۰ به اين امر اشاره‌ای ندارد. 
تقاضای بهاءالله مبنی بر انتقال به شام در دست نیست. در اینجا استنباط ما بر اساس نامه‌ی 
وزیر امور خارجه به وزیر مختار ایران» سند شماره‌ی ۲۲ است. 

د رآار بهائی از این اختلافات با «ایام شداد [آسختی] و از جدایی دو برادر به «فصل آکبر» یاد 
می‌شود. قرن بدیع ٩۳۳۲‏ 163 0۳8 [۵«ع8ظ نطعهط5 هم‌چنین نگ. -نلهعه ۳۲۲6 1 ,عامت 
,۳۵17970175 ۷00677 رز وع07تگر .60 رطمتقطگ مطو۱۷۵ م1 1867.۳ تواصمامعو ۵۶ علفتت 221ظ 
0۰ 00۰ .2004 راا1ظ .ل .۲ :صعلزمی ,کولاره 7 هتلوط- راو و0 0دره ر6ا۲۷۵۵0 ۱۷0 کت هتوزاع] 





دوران ادرنه ۱۷۵ 


را از میراث فرهنگی و ديني دین مادر محرز و مسجل می‌سازد. از ضروریات چنین 
تحولی حضورپیامبریا رهبر دینی پرجاذبه و فرهمندی است تا بتواند نوآوری‌هایی که 
پایه‌ی آیین جدید و از ضروریات آن بشما می‌رود تبلیغ و ترویج نماید.*۲ 
گرفتاری بابیان در استانبول 

برای خنثی کردن تبلیغات سید محمّد اصفهانی و آقاجان بیک کج کللاه» بهاءاله 
دوتن از پیروان خود» میرزا حسین اصفهانی معروف به مشگین‌قلم و میرزا علی سیاح 
(ادی گوزل)"" را به همراه جمشید گرجی که خدمتکار آنان بود به استانبول فرستاد."" 
مشگین‌قلم خطاط مشهوری بود و نواوری‌های شگفتی در نگاشتن خطوط نستعلیق و 
حط ونمّاشی داشت. میرزا علی سیّاح دارای کلامی جداب ودلنشین بود. به طوری 
که آنان «نزد برنحی از اعاظم ووکلاء شهیر دولت عثمانی عرّت و احترام یافتند وسفیر 
ایران اصرار کرد با او باشند و لاجرم درسفارت مذکوره نیز همه روزه ایاب و ذهاب 
می‌نمودند./*۲ اما پس از چندی این روابط تیره شد. فاضل مازندرانی می‌نویسد: «در 
مکالمه پاس حکمت را از دست دادند چنانکه مشگین‌قلم سخنی چند به لهجه‌ی 
شدید گفت وسفیر اظهارداشت مراعات این صندلی را بنمایید چه که مقر نماینده‌ی 
ناصرالدین شاه است ومشگین‌قلم ناصرالدین شاه را مانند یزید ومعاویه خوانده چنین 
خطاب نمود که همین شاه وشما هستید که در این سنوات به ارتکاب چنین ظلم‌ها 
مبادرت کردید.) ۱۹ 


۵ ط۱ ,۱۷۲۵0617 امء‌ناع:1360 ۸ :66۵860 عصمتونام «عل سم ماتهاگ «مملم۲ مع6 25 
کتا0ل۵//۵ ۷۵۲۷ 0۴ یا 7۳26 و(:605) 4صمحصحصع۱ظ .۳ وتللنطظ ف4صج تمامجمنظ 0 
11-۰ .00 ,1987 ,۲:65 الوته۷ تن ۱۷۲۵۲۵۵۲ بط0م۱۷۵ ,۷/0۲۵/2۵6 
1 هنگام حبس باب در مأکو و چهریق وی قاصد باب برای رساندن نامه‌های او به بابیان بود. 
10۰ 7 ,۱۲2011 
۰ ,2 :7۵۲۵/۵/۵ 72۵00عج 1 27 
مازندرانی» ظهورالحی: ۰۵ ۶۲ به بعد در سایت زیر: 
1.02 013/]2185/5)2۳0603 2720160/۷ /تقطو ما و۵۲ باق ۲۵۰/۱۳۱۷۱۲۰ 
٩‏ مازندرانی» همانجا. 








۱۷۶ از طهران تا عکا 


این گفته‌ی ظهورالحق که منبع آن بر ما معلوم نیست ناشی از روابط پیچیده‌ی 
وزیر مختار ايران با باییان ادرنه است چه که علیرغم اظهار نگرانی ۳ خود به 
میرزا سعید خان وزیر امورخارجه؛ و هراس او ازسوء قصد بابیان به جانش» " وی دو 
رسای رت کون رابب هه ویب تاشی س غلی سلانی 4 ا تیان تهاعاسم از 
مشگین‌قلم خواسته است که گلستان سعدی را در ازای سیصد قروش با حط خوش 
برای او بنویسد.۲۱ حطاب تند مشگین‌قلم به سفیر نمودار دیدگاه بابیان و بعدها تا 
حدی بهائیان نست به سلسله‌ی قاجاریه است که آن خاندان را همسان با بنی امیّه و 
ناصرالدین شاه و امیر کبیر را که مسئول تیرباران باب بودند همسان یزید و معاویه 
می‌دانستند.۲۲ ظاهراً فعالیت‌های سیدمحمّد اصفهانی و آقاجان بیک کج کلاه و 
برداشتی که وزیر مختار از سخنان مشگین‌قلم ومیرزا علی سیاح داشته چنان بوده که 
وی احساس خطر کند و مقامات عثمانی را نسبت به افکار و اهداف بابیان هشدار 
دهد. در نتیجه مشگین‌قلم و سیاح همراه با جمشید خدمتکارشان بازداشت شدند و 


نکن به سس شتتازه ۳۱ 

گم .22صمحصامه منم ه/تعطعوت و0۲ عمط :ععتنمهم۷ تحقصاوی 31 
۲ نمونه‌ی دیگر نامه‌ای است از ابوالفضل گلپایگانی دانشمند معروف بهائتی. در پاسخ کسی که 
گویا به او پيشنهاد ایجاد روابطی با ظلّ الساطان برای ایجاد تخفیفی در سرکوب بهائیان اصفهان 
داده می‌نویسد: «زمن پرس فرسوده‌ی روزگاره که درخحت حنظل شک نیارد و از شوره سنبل نروید. 
دامن شجره‌ی ملعونه از دماء طیبه [خون‌های پاک] شسته نخواهد شد.» مهرابخانی» ابوالفضل 
گپایگانی» ۱۱۲. بابیان بر اساس اخبار و احادیث اسلامی معتقد بودند با ظهور قائم [باب]؛ 
تمامی وقایع صدر اسلام نیز تجدید شده و شخصیت‌های صدر اسلام نیز ظهور کرده‌اند. انان بر 
اساس این باور» برحی از نخستین مومنین به آیین باب را ظهور مجدد امامان و شخصیت‌های 
صدر اسلام) و خاندان قاجاریه را ظهور دوباره‌ی سلسله‌ی بنی امیه ی زسهره‌ی 
ملعونه برگرفته از ز آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی 9 ۳ مي‌گوید دوم حَع الرویا ی رینالك 1 فنه 
لس وَالشجرة المع في الرآن رقم ما یزیذم الا انا کییرً. آن رژیایی را که به تو 
نمایاندیم و [نیزا آن درخت لعنت شده در قرآن آن ر جزبرای ی مردم قرا ر ندادیم و ما آنان 
را بیم مي‌دهیم ولی جز بر طغیان بیشتر آن‌ها نمی‌افزاید ۰ مفسّرین قرآن «شجره‌ی ملعونه» را در این 
ایه به بنی امیّه تعبیر و تفسیر نموده‌اند و بابیان بر اساس همان تفسیر سلسله‌ی قاجاریه را رجعت 
بنی‌اميّه » و ظلمی که ایشان از آن ساسله دیدند مشابه همان ظلم وارده از سوی بنی‌امیه بر خاندان 
پیامبر می‌دانستند. هم‌چنین نگ. ۷۷1 13:0706 که شرحی از اعتقاد بابیان بر تشابه حوادث 
اولی‌ی اسلام با حوادث تاریخ اولیه‌ی بابی-بهائی اورده است. 





دوران ادرنه ۱۷۷ 


در مورد مقاصد و اهدافشان مورد بازجویی قرار گرفتند. سیّد محمد اصفهانی و آقا 
جان بیک کج کلاه از پیروان بحبی صبح ازل نیز بازداشت گردیدند. سپس ازسوی 
پلیس استانبول به حاکم ادرنه خورشید پاشا دستور داده شد که رفت و امد بابیان را 
شح ود تبا نت و مرافتت آبان بشید ۳ 

در همان اوان به خاطر مشکلات مالی» بهاءاله دستور داد برحی اثائیه‌ی منزل او 
را بهفروش رسانند. از جمله چند تن از پیروان خود. آقا محمّد باقر قهوه‌چی. آقا 
درویش صدقعلی» استاد محمدعلی [سلمانی]» آقا غقار [مهتر] را همراه با سه اسب 
عربی به استانبول فرستاد تا با فروش اسب‌ها وجهی فراهم آورند.*" این افراد در 
دروازه‌ی شهر بازداشت و به زندان منتقل شدند.*" پول اسب‌ها بعدها پس از فروش 
توسط مقامات عثمانی برای پرداحت مقداری از قروض بهاءاله بکار رفت: ۳۳ 

محمد علی سلمانی ازپیروان بهاءال» که در استانبول دستگیر و همراه با جمعی 
دیگر محاکمه شد در خاطراتی که از خود بجای گذارده شرحی اورده که با شرح 
فاضل مازندرانی که در بالا امد اندکی متفاوت است. وی می‌نویسد سفر مشگین‌قلم 
و میرزا علی سیاح به استانبول برای حطاطی ‏ و کسب درامد و بر حلاف میل بهاءاله 


۳ خورشید پاشا حاکم ادرنه که به مانند نامق‌پاشا حاکم بغداد به بهاءاله ارادتی داشت به مقامات 
استانبول اطلاع داد که هیچ نوع خطری از جانب بهاءاله نسبت به حکومت عثمانی احساس 
نمی‌کند. ولی در مقابل دستور آکید استانبول چاره‌ای جز اطاعت ندید.74 ۳ محال۸۵ 

* این سه اسب چند ماه پیش از آن تاریخ به صورت هدیه از سوی یکی از پیروان بهاءالله در 
بغداد» میرزا حسین جواهری برای بهاء له فرستاده شده بود. 329 و2 :6۵۷۵/22/08 20672206 ]. 
ظاهرا فرستنده‌ی اسب‌ها را باید میرزا موسی جواهری دانست که در فصل بغداد از او نام بردیم. 
۶ مازندرانی» ظهورالحش: ۰۵ ۶۴ می‌نویسد «در دروازه‌ی شهر ماموران ضبطیه «مترصد» [منتظر] 
ورود ایشان بودند.» ع۲2016/۷۵13/02۳5/512۳06032.0ع/تمطوه/0۲۵ )۸۱۸۱۸۷۰۱-۵ :حااط 

۳۲ بر اساس اسناد. دولت عشمانی. بهاءاله هنگام خروج از ادرنه مبلغ ۱۷۰۰۰ قروش به تجار 
خارجی آن شهر مقروض بود. چون تبعید افراد مقروض امکان نداشت لذا از فروش سه اسب او 
مبلغ ۳۸۶۴ قروش به طلبکاران پرداخته شد و مابقی قرض که بالغ بر ۱۲۶۲۳ قروش می‌شد توسط 
دولت عثمانی پرداخت گردید. نگ به ,۲/184 ۸1660 و نامه‌ی تجار ادرنه به خورشید پاشا حاکم 
ادرنه و دستور وی به پرداخت این وام در اسناد دولتی عثمانی: 590/41056 .1111 .30۸ و 
1 ر 0211971 جهاه0-مصتل ۲0۵/۳۲ 





۱۷۸ از طهران تا عکا 


بود. هم‌چنین با آن که بهاءاله از ایشان خواسته بود همه جا با حکمت ومتانت رفتار 
کنند مشگین‌قلم در مورد بهائیان غلو کرد و به وزیر مختار ایران گفت در استانبول 
هزارها بهائی وجود دارد و همین امر موجب نگرانی وزیر مختار و در نتیجه زندانی 
شوقی افندی نیز هست که می‌نویسد اقدامات بعضی از بابیان «در اثر غلیان 
احساسات و کثرت حبَ و شوق» در تشدید اوضاع خالی از اهمیت و تأثیر نبوده 


۱ ۳۸ 
ست. 


در بازداشت‌های استانبول آثاری از بهاءاله ویحیی صبح ازل که در اختیار این 
افراد بود ضبط شد و برای تحقیق و «مطالعه» نزد شخصی بنام فتوحی (؟) امین 
افندی ارسال گردید."" نامبرده در همان روز ٩(‏ صفر ۱/۱۲۸۵ ژوئن ۱۸۶۸) تمامی 
اوراق و کتاب‌ها را همراه با قضاوت خود به کمیسیون مزبور بازگرداند. وی بر اساس 
مطالعات یک روزه خود به اين نتبجه رسیده بود که آثاریحیی صبح ازل کپی از قران 
است و ادعا دارد آثار او به صورت «وحی» نازل می‌شود. در مورد میرزا حسینعلی 
(بهاءالله) نتیجه‌گیری او این بود که وی آثارعربی وفارسی دارد وادذعای نوعی پیامبری 
می‌کند که در همان حال مقام مهدی را نیز در بر دارد. * القان می‌نویسد «دولت 
غغمانی کوشتن داشنت کابت کند که :بهاعانه ادعای مقام مهدویت دارد. اما در واقع 
بهاءالله هرگز ادعای مهدویت نداشت. برداشت بهاءالله از مقام خود ماوراء مفهوم 
"نبوت؟» يا پیامبری در اسلام بود. وی خود را *مظهر ظهور الهی*۱* می‌دانست و 


۲ سلمانی» همانجا. 
قرل ۳ 9:۲۱ 0۳9 :۴۶۲60 نطع موه 38 
۰ ۳( م۸1 39 
ماه م8 0عامناو و۳1۵۲ :1868 مصا 17 /1286 ت52 26 ,27 .20 ,36/1475 1,۲۸5 رد80 40 
۰ 0 78 


(* برای تحقیقی در مورد اصطلاح «مظهر ظهور الهی» نک به: عبدالبهاء مغاوضات » ۱۰۸-۲۰ 
چاپ بریل لایدن هلند ۱۹۰۸ مازندرانی» اسدالله. امروعلتی: ۰۲ نشر اثار امری المان ۱۴۱ 
بدیع ۱۶-۲۲؛ هم‌چنین نک: 

-01ظ مطا ۵۶ معصمع همم مط) صرح رل قتو1 ۵۶ دامهموخ محصمگ ٩.‏ حمداممای رصمل‌طاصصه [ 

و0106 ]وربا -مآاوهم ۱۵ ۵۶ واتوه نصا روتوعطا بلطظ) مامانظ عمط ۵۶ ممتامامم‌ماص1 1 فطوظ 

1 مج 0وظ ها (وممامدممط۳) .ولا متصقلو. جط۳۲۵ . :2 عوقو .۰ (2002 





دوران ادرنه ۱۷۹ 


می‌نوبسد که *نه اذعای نبوت دارد و نه اذعای وصایت؟۰"* که اين آحری متضمن 


نسبت با خانواده‌ی پیامبر اسلام و سلسله‌ی امامان شیعه است.» ۳" 


برای آگاهی از آنچه می‌گذشت مقامات دولت عثمانی مجلس تحقیقی در ادرنه 
کل دادتت شاه مرخره در[ شیوهای سای هام برش ورانه ار اون 
در مورد اعتقادات ایشان و رابطه با بهاءاله یا صبح ازل است.؟* از بهائیان افراد زیر 
دراين مجلس مورد بازجوپی و تحقیق قراررگرفتند: میرزا علی سبح (ادی گوزل). آقا 
محمد باقر قهوه‌چی (که دوبار مورد بازجویی قرار گرفت)» درویش صدقعلی (که 
عبدالبهاء شرحی درباره‌ی او درتذکرةالوفا دارد)**» ومحمّد علی سلمانی. تنها فردی 
که از پیروان میرزا یحبی صبح ازل مورد پرسش قرارگرفت آقا جان بیژن بیک (معروف 
به آقا جان بیژن [کج کلاه]) بود. این مجلس در روزهای ۶ تا ۱۳ ذی‌الحجّه ۱۲۸۴ 
مارس تا ۷ آوریل ۱۸۶۸ برگزار شد. 

پرسش‌های بازپرسان به طور کلی عبارت از موارد زیر بود: دلیل اقامت شما در 
استانبول یا ادرنه چیست؛ پیرو کدام طریقت هستید؛ با چه اشخاصی تماس دارید؛ 
شیخ افندی [بهاءاله] کیست ی ی 
طریقتی است و نوشته‌ها و آثارو ادعای او چیست؛ آیا شیخ افندی خود را مهدی 
می‌داند؛ روابط شیخ افندی با میرزا یحیی چگونه است. 


ص متاهاوم)نصه]۱۷ ۵۴ ۵8۵۵0۵۲ قح ویک .ها رقلهن چ(1081مصعدام0ع؟۴؟) ۱۷۲22۳271۷۷۵ 
1 م19 10۲ جمل12ه۵وع۸) .1-38 و(1982) 9 5ع5/007 7 ۶202 رکعصتا ۷۷ 1 حطوظ مطا 
:4 مصتاصی ر(متتماون ر272ا0۵ روعتب٩‏ 
حصطکتصححصواه/ع01مز عم نصا آقص0و۵ ۵ ۲۲/۵۰۱۳۱۱۷۰ 
۲ بهاءان لقالی الحکمة: ۰۲ ۰۱۱۸ لوح ۴۵. قابل دسترسی در: 
8 0۲8۵/۲۵/۰/۵/۱,۳۲2/1۴2-1. تقطوه.عمه00://۲۵16۲۵)ظ 
۳-۰ میالم خه 


328-۰ ,2 :۲۵۲۵/۵/0۸ حمج2عطج ۲ :۳۲75-79( ما۸ 44 
** عبدالبهاء» تذکرةالوفا» ۶۳-۵ 





۱۸۰ از طهران تا عکا 


پیروان بهاءالّه هیک به نوعی اظهار داشتند که از ادعای مهدویت بهاءالله خبر 
ندارند ولی تأکید داشتند آنچه در آثار او آمده مورد قبول ایشان است زیرا بهاء‌للّه را 
که نامش میرزا حسینعلی است راهبر محبوب خود می‌دانستند. در اين باره پاسخ 
ایشان چندان بیراه نبود زیرا در اعتقاد بهائیان باب بود که ادعای مهدویت داشت و 
نه بهاءله. بر موضوع دیگری نیز همگی اتفاق داشتند و آن اين که میرزا یحبی در 
مقابل بهاءالّه مانند شاگرد اوست» همگان گفتند که او نیز ادعای مهدویت ندارد و 
آن دو با یکدیگر رفت و آمدی نمی‌کنند. در پاسخ به این سوال که بهاءالله به چه 
طریقتی تعلق دارد از جمله میرزا علی سیّاح پاسخ داده بود که او و بهاءلله به فرقه 
فا مت ین تمه ۳ 

به نظر می رسد پاسخ‌های بهائیان در مجلس تحقیق به شیوه‌ای بوده که به خیال 
خود؛ گفته‌هایشان موجب ایجاد گرفتاری تازه‌ای برای بهاءله و دیگر بابیان ادرنه 
نشود. ادیب طاهرزاده شیوه‌ی پاسخ پیروان بهاءالله را عاقلانه و مبتنی بر حکمت 
می‌داند. به نظر وی از آنجا که بهاءاله پیروان خود را از تبلیغ آیین بهائی در عشمانی 
منع کرده بود می‌توان این نوع پاسخ‌های مبهم را در آن رابطه دانست.* 

بیشتر کسانی که در عثمانی آن روز شرحی درباره‌ی بهاءالله و فرزندش عبدالبهاء 
نگاشته وبا تکریم و احترام از آنان یاد کرده‌اند ایشان را «شیخ» و بابیّت را شعبه‌ای 
از اسلام می‌دانستند. ** شاید برنعی از مومنین نزدیک به بهاءاله نیز چنین تصوری 
داشته‌اند زیرا در آغاز این نهضت اصول و احکام و اعتقادات آیین بهائی آن‌چنان که 
موز میت سل کر یرد و9 چنین به نظرمی رسد که حتّی تا پایان دوران 
ادرنه نیز برخی از پیروان بهاءاله برداشت روشنی از آراء ومنویات او نداشتند وپاره‌ای 
از ایشان کماکان شیوه‌ی کتمان و تقیه را بر اساس آداب اسلامی رعایت میکردند. 

تنها پیرو آیین ازل در این گروه. آقا جان بیک کج کلاه» شرحی مبسوط درباره‌ی 
نهضت باب میرزا یحبی و بهاءالله ادا کرد و گفت هرگز میرزا یحبی را ندیده بلکه 
دعاها و نوشتجات عربی وی را که توسط سید محمد اصفهانی دریافت میکرده به 


,۳75-۰ جی۸ 46 
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دوران ادرنه ۱۳۸۳۱ 


دستور او به عثمان افندی رهبر طریقت مولوی در ناحبه نی قاپی ۷۲۰۰20 می رسانده 
مان بیک هم‌چنین اظهار داشت که وی نوشتجات «قدوس افندی» [لقبی 
که میرزا یحبی صبح ازل به سید محمد اصفهانی داده بود] را به ترکی ترجمه می‌کرده 
و به درخواست وی به مقامات عثمانی می‌رسانده است. آقاجان بیک تأکید کرد که 
جانشین باب میرزا یحیی است و نه بهاءاله» و این که سید محمّد اصفهانی نیز چند 
بار میهمان عثمان افندی رهبر طریقه‌ی مولوی بوده است."* استدلال دیگر اقاجان 
بیک در این :لس تبحقیق آن برد که وق فقط به هدف دنت به:دولت وملت 
عثمانی ایین باب را مطالعه کرده. میرزا یحیی و سید محمد اصفهانی را دارای 
قدرتی خدادادی می‌دانست که حتّی می‌توانستند معجزه انجام دهند. وی تأکید نمود 
که پاسخ برحی سوالات خود را از ایشان دریافت داشته ولی هرگز شاهد معجزه‌ای 
نبوده است. دیگر این که بر اساس تحقیقات او «گفته می‌شود تمام مردم ایران به 
ایشان [میرزا یحیی و سبد محمد] اعتقاد دارند. حتی زنان شاه و برادر مشیرالدوله که 
اینجاست نیز از پیروان صبح ازل می‌باشند...اگر دولت عثمانی از میرزا یحبی حمایت 
کند تمام مردم ایران بدون هیچ جنگ و هزینه تبعه‌ی عثمانی خواهند شد.» وی در 
این تحقیقات گفت که میرزا یحبی با عالی‌پاشا [صدر اعظم عثمانی] و دیگر بزرگان 
کشور مکاتبه داشته اشت.** 


٩‏ القان شرحی از اعتقادات این طریقه و ارتباط وسرسپردگی سلاطین عثمانی با رهبر این طریقت 
شیخ عثمان صلاح‌الدین دد افندی دارد ۲600 606 صنمطهاعک مقصوم طوعو (1819- 
7) پس از مرگ سلطان عبدالعزیزشیخ عثمان مورد سوء‌ظن سلطان عبدالحمید قرارگرفت 
و روابط درباریان با او قطع شد. القان معتقد است که دوستی سید محمد اصفهانی با او به 
هدف بهره‌برداری از نفوذش در باب عالی در پیشبرد منویات یحیی صبح ازل بوده است. 
۰ ۸۱19 

"* برای شرح این مجلس تحقیق نگ. به .75-9 710 ۸0 هم‌چنین نگ. به موحد» محمدعلی 
"اسنادی از ارشیو دولتی استانبول "راهنما یکتاب : ۰۶ ۱۰۲-۱۰طهران ۱۹۶۳/۱۳۴۲ [از این 
پس موخد. اسناد]. شرحی که موخد از این مجلس تحقیق نقل کرده سوای افتادگی‌هایی که 
دارد با شرح القان مطابق است. هم‌چنین نگ به: 404-8 ,2 جممتاولع1(۵۲ ۲30612206 که به 
ض از خاطرات منتشر نشده حسین آشچی شرحی ازسوال وجیاب‌های ین سس وج 
اخرین روزهای اقامت بابیان در ادرنه دارد. از جمله ان که در اخرین روزهای اقامت بهاءالله در 
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به طوری که از اسناد موجود در آرشیوهای عثمانی و مدارک بهائی بر می‌اید در 
این جلسات تحقیق هریک از بازداشت شدگان نسبت به سابقه‌ی فرهنگی وسواد و 
برداشتی که از این دو رهبر داشتند پاسخ داده‌اند. این پرسش و پاسخ‌ها نگاشته شد و 
طی گزارشی برای مقامات عثمانی ارسال گردید.* همین گزارش مبنای تصمیم در 
مورد تکلیف نهایی بابیان شد. در نتیجه عالی‌پاشا صدراعظم نامه‌ای به سلطان 
عبدالعزیز فرستاد و با دادن تاریخچه‌ی امدن بابیان به عثمانی و وقایع ادرنه» 
مجازات‌های تعیین شده در گزارش کمیسیون تحقیق را به آگاهی سلطان رساند. بر 
همین اساس فرمان ساطان عثمانی مبنی بر تبعید مجدّد بابیان صادر گشت و به 
جدایی همیشگی بین دوگروه بهائی و بابی/ازلی انجامید."* این بار قرار شد بهاءاله 
و همراهان او را به زندان قلعه‌ی شهرعکا که زندان جنایتکاران و زندانیان سیاسی بود 
و صبح ازل و همراهان او را به زندان شهر فاماگوستا در جزیره‌ی قبرس اعزام دارند. 

با در نظر گرفتن اوضاع و احوال می‌توان دریافت که تا زمان استانبول بابیان از 
احترام مقامات عثمانی بهره‌مند بودند. اما به خاطر بروز این اختلافات در ادرنه و 
بیانیه‌هایی که پیروان صبح ازل منتشر می‌ساختند و نیز به حاطر انچه وزیر مختار ایران 
به این مقامات القاء می‌کرد این روابط به تدریج سرد شد و با بابیان با سوء‌ظن شدید 
رفتار گردید. فرمان تبعید ایشان چنانکه خواهد آمد فرمانی غیرعادی و سخت بود.۳* 
آنچه از عکا می‌شنیدند زندانی مخوف در جزیره‌ای دور افتاده و محل تبعید 


ادرنه دولت عثمانی به درخواست او زندانیان استانبول را آزاد کرد. از آنان میرزا حسین مشگین 
قلم» میرزا علی سیَاح» عبدالغغاره و محمّد باقر قهوه‌چی بر اساس احکام صادره همراه با میرزا 
یحیی صبح ازل به قبرس فرستاده شدند و درویش صدقعلی با بهاءالله وهمراهان به عکٌا فرستاده 
شد. استاد محمّد سلمانی و گرجی برای تحویل به دولت ايران به مرز فرستاده شدند. ولی 
مرزداران کرد آنان را با ملاحظه به بی‌گناهی‌شان آزاد ساختند و نامبردگان سرانجام خود را به 
عکا رساندند. .408-9 و2 : متاوله ۵۷ طع0همعطه 1" 
۰ ۳( ماه 51 
۲ نک به گزارش عالی‌پاشا به سلطان عثمانی و فرمان سلطان عثمانی مبنی بر تبعید بابیان به عا 
و فاماگوستا سند شماره‌ی ۲۵. 
۳ نک. به یادداشت سند شماره‌ی ۰۲۵ 
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جنایتکاران بود و اين امربا توجه به زنان و اطفالی که در این گروه بودند چیزی نبود 
که به اسانی برای بهاءالّه قابل پذیرش باشد. 

با اعلام عمومی انتقال بابیان به عکٌا توجه کنسول‌های خارجی به موضوع بابیان 
جلب شد. بهاءالله که تا آن زمان از هیچ مرجعی برای توجه به وضع بابیان کمک 
نخواسته بود ظاهرا بهناچار آخرین کوشش‌های خود را برای لغوفرمان تبعید به عمل 
آورد و با ارسال نامه‌هایی به چند تن از کنسول‌های دولت‌های خارجی در ادرنه از 
ایشان تقاضای دادرسی کرد. اين تقاضا چنانکه خواهیم دید نه تنها بدون نتیجه 
ماند. بلکه موجب شتاب مقامات عثمانی در تنفیذ حکم تبعید گردید. 

نامه‌ای از سفارت ایران در استانبول به وزیر امور خارجه مبرزا سعبد خان به 
شماره‌ی ۴۹/۷ دلایل عجله‌ی دولت عثمانی و شتاب فراوان مقامات مربوطه را در 
حراج اموال بهاءالله و اعزام آنان به محل تبعید نشان می‌دهد. بر اساس این نامه 
که زوستتدر افو که تا وکالت ارات ایران ی اسان را داش ۹ 
به شارژدافر ايران در استانبول تلگراف زد که بابی‌ها به کنسولگری‌های دیگر نامه 
نوشته استخلاص خود را خواسته‌اند. شارژدافر ایران فورا به ملاقات فادپاشا وزیر امور 
خارجه رفت و با نشان دادن تلگراف کنسول روس او را هشدار داد که آگر اندک 
اهمالی بشود سفارت‌ها خلاصی آن‌ها را خواهند خواست و موجب زحمت می‌گردد. 
فاد پاشا همان ساعت تلگراف رمزی به حاکم ادرنه زد که بدون اعتنا به اعتراض 
کنسول‌ها بابیان را به نقاطی که تعیین شده بفرستند. ** 

نامه‌ای که در تاریخ ۴ اوت ۱۸۶۸ توسط ف. رونزوال 0۵26۷۵116 .۳ معاون 
کنسولگری فرانسه در ادرنه. در غیاب کنسول. به سفیر فرانسه در استانبول مسیو بوره 
6 ]1۷ نوشته شده حاکی ارات 5۳اه او و دیگر کنسولگری‌ها - جز کنسو لگری 
زوس که تتایندعی خولت"ایران تیش بود سین نامدای ابهابالند دریافت: دافتها تنم 
وی در این نامه شرحی از رفتار ملایمت‌آمیز بابیان در مدت اقامتشان در ادرنه آورده 


* ظاهراً کنسول افتخاری و از اهالی عثمانی بوده که توانسته نمایندگی کشور روس و ایران را داشته 
با 


* نک به سند شمارهی ۲۶. 
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و مراتب عصبانیت و ناراحتی مردم شهر را از رفتار تندی که با آنان شده شرح 
می‌دهد.** 

اسناد موجود در آرشیوهای خارجی حاکی از انست که سه تن ازسفرای حارجی 
در استانبول یعنی سفیران بریتانیا: اطریش و فرانسه از عالی پاشا صدر اعظم عثمانی 
در مورد سبب تبعید بابیان از ادرنه توضیح خواسته‌اند. هر سه سفیر پاسخ مشابهی 
دریافت داشتند که بابیان به حاط تبلیغ اعتقاداتشان سبب برهم زدن آرامش عمومی 
هستند و دولت عثمانی حضور آنان را در این حطه جایز نمی‌داند. پس از دریافت 
این پاسخ صریح بود که سفیر بریتانبا هنری البوت ۴1:0۶ «تعع1] به جان بلانت 70۲ 
اصالظ کنسول خود در ادرنه که منتظر پاسخی در مورد نامه‌ی بهاء له بود دستور داد 
در این امر دخالتی نکند."* نامه‌ای که بلانت در تاریخ ۱۵ اوت ۱۸۶۸ به شرح زیر 
درباره‌ی بابیان ادرنه به سفارت خود ارسال داشته ظاهراً در پاسخ پرسش سفیر 
درباره‌ی چگونگی وضع آنان بوده است: 

تا آنجا که من می‌دانم بایی‌ها درمدت اقامت خود در ادرنه دست بکاری نزد ند 

که بتواند حتی موجب کوچکترین سوء ظن دربار عثمانی را فراهم آورد چه رسد 

به آن که آنان را به ایجاد تفرقه در اموردینی دررومیلی مهم نمایند. ممکن است 

آنان به طور غیر مستقیم در تبلیغم دین خود در ایران اقدام کرده باشند اما درمذات 

شش سال اقامت در ادرنه در انزوا زندگی می‌کردند» بسیار کم با مسلمانان 

و متهم به سوء استفاده از میهماد‌نوازی دربار نگردند. 

در مورد شایعات بد رفتاری مقامات دولتی ادرنه با ایشان» من با دلایل بسیار 

می‌توانم بگویم رفتار فرماندارکل ادرنه [خورشید پاشا] و بیشتر مقامات دولتی با 

رئیس ایشان میرزا حسینعلی با احترام و مراعات بود و تا زمانی که فرمان تبعید 

ایشان به اینجا نرسیده بود مورد آزار قرار نگرفتند. بر اساس اطلاعاتی که من 

دریافت داشته ام دفتردا رکه درغیاب خورشید پاشا سمت معاونت فرمانداری را 
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دارد در مورد اجرای فرمان تبعید عجله و خشونت بسیاری بکار برده و این رفتار 


ه‌ 


او موجب هیجان مردم و همدردی و پشتیبانی آنان [از بابیان] شده است.* 


توجّه سفیر اطریش بارون فون پروکش- استن به این مسأله. که او نیز در مورد بایان از 
عالی‌پاشا توضیح خواسته بود» ازسابقه‌ی دوستی اوبا دیپلمات فرانسوی کنت گوبینو 
سرچشمه می‌گیرد. این دو برای نخستین بار یکدیگر را در کنفرانسی دیپلماتیک در 
فرانکفورت ملاقات کردند. در آن زمان گوبینو دبیر اوّل در کنسولگری فرانسه در 
فرانکفورت» و پروکش- استن عضو هیات نمایندگی اطريش و رئیس کنفرانس 
ممالک آلمانی [زبان] در فرانکفورت بود. دوستی ایشان از طریق مکاتباتی که قرب 
بیست سال با یکدیگر داشتند ادامه یافت. (بخشی از این مکاتبات منتشرشده است.) 
گوبینو پس از مأموریت ايران کتاب معروف خود ادیان و فلسفه د رآسیای مرکزی را که 
دوسوم آن شرح نهضت باب و تعالیم او بود منتشر ساخت و نسخه‌ای برای پروکش- 
استن فرستاد. این کتاب مورد توجه و تقدیر او واقم شد. پروکش-استن همراه با 
مطالعه‌ی کتاب گوبینو مکاتبات دیگری نیز در زمینه‌ی دیانت بابی با او داشت. 
احتمالابه سایقه‌ی همان آشنایی بود که وی هنگام سفارت خود در استانبول در کار 
بابیان وسرنوشت ایشان علاقه و توجّه نشان داد ویک بار در ادرنه به حضور بهاءاله 
رسید. در نامه‌ای به تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۸۶۶ به گوبینوه که آن زمان در آتن ماموریت 
داشت. از این ملاقات چنین می نویسد: 


تصور م کردم باب [بهاءاله] با پوشاندن حقایقی از آیین خود کوشش خواهد 
کرد که دکترین جامعه‌ی سیاسی خود را توضیح دهد» ولی اشتباه می‌کردم. او مرا 
با سخنان انسانی و گفتاری حکیمانه مجذوب خود ساعت... عالی پاشا از احترام 
فراوان خود به باب که در ادرنه سکنی داده شده با من صحبت کرد و وی را 
مردی بسیار متشخص. با اعتدال فراوان با وقار و محترم دانست. وی از آیین 
بابی با تعالیمی قابل احترام فراوان یاد کرد که می‌تواند موارد غیرعادی و 
تناقضاتی که اسلام از مسیحیت و بهودیت به ارث برده ازبین ببرد از جمله تضاد 
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دراين مورد که خداوند قادرمتّعال است ولی درمقابل اصل بدی قدرتی ندارد؛ 
و نیز درباره‌ی مجازات ابدی [گناهکاران] و غیره و غیره. اما از لحاظ سیاسی 
عالی‌پاشا بابیّت را به همان کیفیت که در ایران قابل قبول نیست در عثمانی نیز 
قابل قبول نمی‌دانست. بابیان حکومت برحق را فقط در امامت می‌دانند در 
حالی که به گفته‌ی عالی پاشا در عثمانی قدرت روحانی و عرفی از هم جدا 


۱ مب ۵٩4‏ 
سبت. 


این اظهار نظر عالی‌پاشا که بابیان را خواستار یک حکومت دینی می‌داند باید بر 
اساس برداشت وی از تاریخ اولیه‌ی بابیان در ایران؛ و شاید نتیجه‌ی اطلاعاتی است 
که وزیر مختار ایران میرزا حسین خان به اولیاء عثمانی می‌داده. سوء قصد چند تن 
بابی به جان ناصرالدین شاه در نخستین سالیان این نهضت و درگیری‌های نظامی 
دولت با ایشان در طبرسی» زنجان و نی‌ریز در افکار زمامداران ایران هنوز زنده بود 
و ظاهراً این نکته را الاء می‌کرد که بابیان در پی برانداعتن حکومت قاجار و در 
دست کرفن حکومت بوده‌اند. همانطور که خواهیم دید همه‌ی این‌ها به احتمال 
موجبات واهمه و هراس فراوان مقامات عالیرتبه‌ی دولت عثمانی و سوء ظن ایشان بر 
طغیان احتمالی بابیان بوده است. 

مرور بر جریان محاکمه‌ی باییان وسپس فرمان ساطان مبنی بر تبعید بابیان به عگا 
وقبرس نشان آنست که مقامات عثمانی آثاربهاءله وصبح ازل را در اختیار داشته‌اند 
و بقن اند عرسا لهی. ادعای:نذریافت دون گهستی یر ایشان وارد تساته ند ولین 
سپس نتیجه گرفته‌اند که هدف اینان فعالیتی سیاسی برای جمع‌آوری طرفداران و 
نیروی لازم برای قیام علیه سلطان است. ظاهراً سبب هراس این مقامات را باید در 
شبنامه‌های صبح ازل و پیروان او و انداختن آن در منازل افراد و نیز برگه‌ی ادعای 
صبح ازل دانست که با کشیدن دایره‌ای به صورت طلسم و معما صورت اسرارامیزی 
به ان می‌دهد. 1 

عامل دیگر این تبعید را می‌توان در صدور الواحی خطاب به ملوک وسلاطین از 
قلم بهاءالّه از ادرنه دانست که زمامدران جهان را به عدالت؛ ایجاد صلح. پرهیز از 
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هزینه‌های تسلیحاتی و بهبود حال گروه‌های فقیر و محتاج جامعه فرا می‌خواند. چنین 
فراخوان 2 وچالشآمیزی ان هم از زبان یک تبعیدی به مذاق هیچ حکومتی 
خوش نمی‌اید. ولی بهاءالّه در تمام این اثار از جمله در لوح خطاب به سلطان 
عبد العزیز (ادرنه پاییز ۱۸۶۷) تاکد می‌نماید که وی قصد شورش علیه دولت عثمانی 
ندارد و به دنبال هیچ قدرت و ثروت دنیوی نیست. در همین اثر خطاب به سلطان 
عبدالعزیز می‌نویسد از این که خداوند او را سلطان مسلمین قرار داده باید شکر گزار 
شاه آخوان و مات سلطیت وه دنت دریکی فیک آداین انازن کتتامی تبابته 


آکثری را توهم چنان که این عبد اراده‌ی تکورت کلیه در ارض دارد. مم آنکه 
در جمیم الواح عباد را ازقبول این رتبه منم نموده‌ایم. چه که جز زحمت و ابتلاء 
حاصلی نداشته. مگر آنکه نفسی له قبول اين امر کند که نصرت امرالّه نماید. 
ملوک مظاهر قدرت الهیه‌اند و آنچه مقصود است عدالت ایشانست. اگر به آن 
ناظر باشند به حق منسویند. ۳" 
همه‌ی این‌ها در حالی بود که بهاء ال همانطور که در پیش دیدیم از شیوه‌ی 
فعالیت‌های میرزا یحبی صبح ازل و پیروان او احساس نگرانی می‌کرد و طی نامه‌ای 
که توسط خورشید پاشا حاکم ادرنه به عالی‌پاشا ارسال داشت. با تصریح به این که 
هیچ دخالتی در اینگونه کارها و نامه‌پراکنی‌ها ندارد» از او خواست که در این امر به 
دوخ تتعقیق کیل, ۳ 


۱ بهاءله» الواح نازلی ۵ به بعد؛ 209 وورمرورنگ 

1 تیا اف را و چند لوح دیگر بدون ناشر و تاریخ چاپ. ۲۶۱ بهاءاله در لوح سلمان 
عدم تحمل امر سلطنت را از جمله علامات بلوغ دنیا و روز ظهور عقل در عالم می‌داند» 
مجموعه‌ی الواح مبارکه ۱۲۵-۶. 

۳ نک سند شماره ۰۲۴ 





۱۸۸ از طهران تا عکا 


نقش وزیر مختار ایران 
سوای مکاتبات رسمی وزیر مختار با وزیر امور خارجه ایران ومقامات عثمانی» از 
شواهد چنین برمی‌آید که وی در پشت پرده عامل اقدامات دیگری برای دامن زدن 
به آتش احتلاف بین بابیان و بهره‌مندی ازآن برای رسیدن به اهداف خود بوده است. 
بیان بهاءالّه در یکی از نامه‌هایش از عکٌا خطاب به کنت گوبینو که آن زمان وزیر 
مختار فرانسه در ونان بود شاهدی بر دخالت مستقیم و غیر مستقیم او در تبعید باببان 
...مم ذلک سفیر ایران به این قدرها قناعت ننمود و راضی نشد و هریوم به امری 
فشک ۲ شاد واطالمت آوای فوله خمانبه: شحایت فد انجه کم و 
ویا امور دیگر انچه سفیر ایران بگوید مسلماً مجری و ممضی ۲ داشته و می‌دارند 
و ابداً از خواهش و رضای او نمی‌گذرند» و هیچ معلوم نیست که سبب و دلیل 


1۰ 
چست. 


به روایت فاضل مازندرانی هنگامی که مشگین‌قلم در حضور وزیر مختار ایران 
ناصرالدین شاه را با معاویه مقایسه کرد (نک. ص ۱۷۶) وی مکذر شد و در جلسه‌ای 
دیگر «برخی از دولتیان عثمانی را پشت پرده حاضرکرده مشگین‌قلم وسیّاح را به آن 
واداشت که سخنانی قریب به مضامین مذکوره گفتند و آنان به‌گوش خود شنیدند و 
سفیر به آنان چنین گفت: ملاحظه کنید این درویش است و سخنانی چنین سخت 
می گوید وسایرین به طریق اولین سخت‌ترند.»"" مازندرانی هم‌چنین می‌نویسد با این 
اقدامات «معاندین مفسدین را فرصت وبهانه به دست آمده به حیله و افساد کوشيدند. 


** هر روز دستاویزی تازه جست. 

۴ اجرا شده» جایز و قابل اجرا. 

۲ نک به بخش عکا» نامه‌های منسوب به بهاء ال به گوبینو نامه‌ی اوّل. هم چنین نگ به یادداشت 
ابتدای ان بخش. 

۲ مازندرانی» ظهور/لحی:۰۵ ۶۳-۴ قابل دسترسی در: 

حصاط ۷۵13/25/52 /16حاحه/تعطع حت لزع ؟0. امصط 0://۱۳۱۷۱۸۷) 





دوران ادرنه ۱۸۹ 


از آن جمله مکاتیبی مهیح و موحش بنام این جماعت در خانه‌های بعضی از بزرگان 
و وکلاء انداختند» مفاد انکه ما جمعیت داریم وبیم از احدی نمی کنیم.»۸" 

این نکته قابل تأمّل است زیرا هیچ گروه و دسته‌ای حتی اگر خیال شورش و 
طغیان داشته باشد اینگونه آشکارا به چالش دولتی بزرگ بر نمی‌خیزد و خود را 
پیشاپیش در معرض بدنامی و خط رگرفتاری قرار نمی دهد و یا لااقل امضاء خود را 
پای چنین بیانیه‌هایی نمی‌گذارد. لذا آگر بیانّه‌هایی «مهیج و موحش» با امضای 
بابیان به خانه‌ی بزرگان شهر ريخته باشند می‌تواند از ناحیه‌ی دشمنان آنان نیز باشد. 
در این که ایا سفارت ايران برای برانگیختن سوءظنٌ مقامات عثمانی نسبت به بابیان 
درانتشاررچنین بیانیه‌هایی دست داشته سندی دردست نداریم. ولی مجموع حوادئی 
که رخ می‌داد می‌توانست انگشت انهام را متوجه سفارت ایران کند. خاصه آن که 
با به قول مازندرانی «سفیر آقا جان بیک و همدستان سید محمّد را تشویق و ترغیب 
به تفتین و افساد"" همی کرد و وعده داد که حمایت از ایشان نماید.»"۲ 

از سوی دیگر عبدالبهاء اشاراتی صریح بر توطثه‌های سفیر ایران در تحریک سیّد 
محمّد اصفهانی و نقش خواسته یا ناحواسته‌ی صبح ازل در این تبعید دارد: 

...سفیر این شخص بی‌تمیز [سید محمد اصفهانی] را وسیله‌ی کبیره نمود و بر 

فساد دلالت کرد... با سفیر هم‌داستان شد و هزار فساد و فتنه در نهان و عیان 

احداث کرد. این شخص چنان گمان نمود که اگرمصباح ملاء اعلی در زجاجه‌ی 

غرب انتقال نماید" "امر جدید و فیض جلیل اضمحلال جوید."" لهذا با سفیر 

همداستان شد و هزار فساد و فتنه در نهان و عیان احداث کرد" ...پس با 

بیگانگان همراز شد و با دشمنان دمسازه نسبت فتنه و فساد به جمال بی‌مثال 


* مازندرانی» ظهور/لحی:۰۵ همانجا. 

۳ فتنه انگزی وفساد: 

"۲ مازندرانی» ظهور/لحی:۰۵ همانجا. 

7 اگر [این] چراغ ملکوتی به غرب منتقل گردد. 

فش جدید نابود شود. 

۳"عبدالبهاء منتخباتی از مکائیب حضرت عبدالیهاء: ۴ نشر اثار بهائی المان ۰۲۰۰۰ ۴۰. 





۱۹۰ از طهران تا عکا 


[بهاءله] داد و اوراق مزوره؟" در دست اهل عناد انداخت تا شمع انجمن بالا 
خاموش شود...*۲ 
نکته‌ی دیگری که کوشش‌های وزیر مختار ایران را در این تبعید تأیید می‌کند 
مندرجات روزنامه‌ی /ستانبول درمورد این واقعه است. این روزنامه در شماره ۳۶۶ به 
تاریخ ۲۶ ربیع الثانی ۱۲۸۵/ ۱۵ اوت ۱۸۶۸ نوشت: «به قراری که روزنامه‌ی پیک 


شرق 01071601 600/16۲ در ادرنه می‌نویسد «پیروان مذهب بابیی که در ادرنه سأکن 
۷ 


بودند؛ بر اساس دستور کتبی صدارت عظمی به یمن تبعید خواهند شد.»"" همین 
روزنامه چند روز بعد اشتباه این خبر را مبنی بر تبعید بابیان به یمن تصحیح کرد و نکته 
تازه‌ای بر آن افزود: «به قرار تحقیقاتی که به عمل آمده به درخواست دولت علیه‌ی 
ایران پنج خانواده از بابیان ادرنه وشش خانواده از بابیان استانبول به عکٌا و قبرس 
تبعید شده‌اند.) ۲۷ 

قریب یک سال پیش از اخراج بابیان از ادرنه میرزا حسین‌خان که ظاهراً از 
نتیجه‌ی اقداماتش نزد مقامات عثمانی مطمتن بود» به کنسول‌های ایران در مصر و 
عراق عرب اطلاع داد که دولت عثمانی هرگونه حمایت ازبابیان را سلب کرده و از 


آن پس در رفتار با بابیان ایرانی آزادی عمل خواهند داشت."" این دستور موجب 
تشدید آزار باییان در بغداد [۱۸۶۷ تا ۱۸۷۰] و وقایع مشابهی بود که در مصر در 
سال ۱۸۶۷ 3 داد ۲۹ 


۴ دروغین. 

۴ عبدالبهاء» همانجا ۵۴. در یادداشت سند شماره ۲۳ به اقدامات میرزا یحبی صبح ازل و پیروان 
ا و که در تبعید بایان از ادرنه به عکا تأثیرگذاشت بیشتر پرداخته‌ايم. 

7 .85 ۲/۲ ۸27 برای نخستین بار در این روزنامه از یمن برای تبعید بابیان نام برده می‌شود. 
نقطه‌ی دیگری که در مکاتبات مختلف برای تبعید بایان نام برده شده از جمله چنانکه بیاید 
تریپولی در شمال افريقا بوده است. 

۳ روزنامه استانبول شماره ۰۳۷۰ دوم جمادی الاول ۲۰/۱۲۸۵ اوت ۰۱۸۶۸ نقل از حعال۸ 
5 هم چنین نگ. به سند شماره ۲۶. 

09 ۲۸۵۴0 تطع00٩)‏ قرن بدیع ۳ بمازندرانی» ظهورالحق: ۰۵ ۴۸ در 

ع010/۷013/]275/5]2۳6024.0 22 /تقطح جات و۵1 ام ۱۵۰/۱۱۱۳۰۸ 

۱۸60 8 برای وقایع بغداد نک به مازندرانی ظهورالحی: ۰۵ همانجا ۵۱-۶۷ و نيز نگ به‎ ٩ 

256-8 ؛ برای شرح وقایع مصر نگ به فصل پنجم و پیوست‌ها. 





دوران ادرنه ۱۹۱۱ 


و سر انجام می‌بينيم کوشش‌های میرزا حسین خان وزیر مختار ایران و میرزا 
احمدخان شارژدافر سفارت در صدور حکم قاطع تبعید نهایی بابیان؛ هم نامه‌ی 
قدردانی وزیر امور خارجه ایران از نتیجه زحمات آنان را درپی داشت و هم بزودی 
میرزا حسین خان را به مقام سپهسالاری ایران وسپس صدارت عظمی رساند. ۸ 

با این همه فژاد پاشا در گفتگو با سفیر اطریش بارون پروکش - استن هر نوع 
دخالت دولت ايران را در این امرتکذیب می‌کند. در گزارش بلانت کنسول انگلیس 
در ادرنه [در تاریخ ۱۵ اوت ۱۸۶۸] به سفیر خود الیوت در استانبول چنین آمده 
است: 

به استحضار عالیجناب می رساند که همتای من کنسول اطریش در ادرنه با استناد 

به نامه‌ی تاریخ ۱۲ اوت عالیجناب بارون پروکش [سفیر اطریش در عثمانی] به 

من چنین گفت: در ملاقاتی که بارون پروکش با فاد پاشا [وزیر امور خارجه] در 

مورد سبب عدم مدارای دولت عثمانی با فرقه‌ی بایی داشته به وی اظهار گردیده 

که باب عالی [دربار عثمانی] فرمان داده است که میرزا حسینعلی و هواداران او 

به خاطر نفاق دینی بین مسلمین رومیلی به تریپولی در افریقا تبعید شوند. به وی 

هم‌چنین گفته شده است مسئول این تصمیم فقط باب عالی است و سفارت 

ایران هیچ دخالتی در این امر نداشته است...۱٩‏ 


منابع گوناگون بهائی که علل و زمینه‌ی این تبعیدها را مورد بحث قرار داده یا به آن 
اشاره کرده‌اند چندین عامل را مورد تأکید قرار می‌دهند: اقدامات میرزا یحیی صبح 
ازل ویاران اوه احترامی که حکام متوالی ادرنه مثل محمد پاشای قبریسی صدر اعظم 
سابق عثمانی» جانشین او سلیمان پاشا عضو فرقه‌ی قادریه» و از همه بالاتر خورشید 
پاشا حاکم وقت ادرنه برای بهاءالّه قایل بودند» نگرانی وت عثمانی از بحران 
سیاسی عثمانی و قیام مردم در بلغارستان همراه با کثرت رفت و آمد بهائیان از ایران 
به ادرنه برای دیدار بهاء له گزارش‌ها و توطله‌های پی‌گیر میرزا حسین خان سفیر ایران 
همراه با تسلیم شدن فاد پاشا و عالی پاشا به خواسته‌های ایران» و سرانجام فرامین 


سند شماره‌ی ۰۲۷ 
۰ (۳ .طمجورن]۱ 8۱ 





۱۹۲ از طهران تا عکا 


سلطان عبدالعزیز که تمامی تبعیدها از بغداد تا عکٌا را شامل می‌شد. اما از آنجا که 
مسئولیّت انَخاذ تصمیم نهایی در اعزام آنان به عکٌا سلطان عبدالعزیز و عالی‌پاشا و 
فاد پاشا بوده‌اند لحن کلام بهاءالّه در الواحی که به نام آنان صادر شده شدیدتر 
است. بهاء له در لوحی خطاب به ملاعلی بجستانی که تاریخ ۲ جمادی الثانی 
۳ وله ۱۸۷۶ دارد ضمن اشاره به فاد پاشا می‌نویسد: «سبب فتنه‌ی اخبره 
و مهاجرت از ارض سر [ادرنه] به عکٌا او شده بود.»"" شوقی افندی به گزارش‌های 
غلو آمیز فقاد پاشا در مورد بابیان ادرنه اشاره می‌نماید که پس از بازرسی وی از 
بخش‌هایی از عثمانی» از جمله ادرنه» به دولت تسلیم گردید.۳" 

گزارش‌های منابع بهائی ‏ و کنسول‌های خارجی در ادرنه جملگی حاکی از انست 
که اخراج بهاءاله و همراهان او از ادرنه و اعزام ایشان به عکٌا نیز با خشونت نظامیان 
عثمانی وشتاب فراوانی که در این کار نشان می‌دادند همراه بود. خورشید پاشا حاکم 
ادرنه که به مانند نامق‌پاشا والی بغداد احترام فراوانی برای بهاءالّه و عبدالبهاء قایل 
بود*" با ترک ادرنه وظیفه‌ی تبعید مجدّد بهاءالّه و خانواده ویاران او را به معاون خود 
واگذار کرد." بدون هیچ اطلاع قبلی» یک روز صبح منزل بهاءالّه توسط سربازان 
محاصره شد. در جلوی درب منزل سربازانی مستقر گردیدند و در همان حال برحی 
پیروان بهاءالّه را به اداره‌ی حکومتی احضار کردند و پس از بازجویی مجدّد به آنان 


۲ اشراق خاوری مائده‌ی اسمانی: ۰۷ ۲۵۵. 

قرل بدیع » ۰ :019 ۲۲۲6۵۵ تطومطه 3 
**قرن بدیع ۳۶۰؛ 178-79 6۳ :۳17004 ن«وطل5. فاضل مازندرانی می‌نویسد: «خورشيد پاشا 
والی ادرنه از حقیقت این امر مطلع بود و به محضر ایهی [بهاءل] خسن عقیدت و ارادت 
داشت و در ایام اعیاد تشرف حاصل می نمود و درشهر[ماه] رمضان حسب خواهش وی مکررً 
خانهاش ضیافت رفتند و از مصاحبت عُصن اعظم [عبدالبهاء] اظهار مسرّت و افتخار می‌کرد...» 

مازندرانی» ظهورالحی: ۰۵ ۶۵ قابل دسترسی درسایت: 
82 ۷۵3/]205/5]210033/ و01 باق ۱9۰/۱۳۱۷۳۱۲۰ 


0 


* حسین آشچی» از ملازمین بهاءال تاریخ وقایع بغداد و استانبول و ادرنه و عکٌا در سایت 
گم وکطوه/تطمطوه مامت تقوم /عع0 عص ۵://۸۱۲ اص ۰.۵٩۹‏ این نکته که وی هنگام 
اجرای حکم تبعید ادرنه را ترک کرده بود در نامه‌ی کنسول انگلیس در ادرنه به سغیر آن کشور 


نیزامده است. نک ص ۱۸۴. 








دوران ادرنه ۱۹۳ 


گفتند که برای سفر آماده شوند. سپس اموال و اثاث خانه‌ی بهاءاله و همراهان او را 
به حراج گذاردند وبه قیمتی نازل فروختند. ۸۳ بهاءال در سوره‌ی رئیس از ناراحتی 
فراوان ۳ محل و گریه و اندوه برحی از ایشان» از مسیحی ومسلمان شرحی اورده ۲" 
خطابات بهاءاله به سران عثمانی 


بهاءالّه د رکتاب آقدس مردم و شهر استانبول را مورد خطاب قرار داده است: از 
میان شما صدای [شوم] جغد را می‌شنوم... و خطاب به شهر استانبول می‌نویسد از 
کرسیی ظلم برتوحکومت می‌شود واتشن دشمنی در توشعله‌ور است...می‌بینم که در 
تو جاهلان بر عاقلان حکومت می‌کنند و ظلمت بر نور فخر می‌ورزد..."" درسوره‌ی 
ملوک که صدور آن در ادرنه پس از اعلام علنی بهاءالّه مبنی بر مقام خود و ظهوری جدید 
بود» بهاءاله بخشی را اختصاص به سلطان عبدالعزیز داده و او را نصیحت می‌کند که از 
وزرای نادان بپرهیزد و زمام کشور را به دست آنان وامگذارد و اگر ترقی کشور را مایل است به 
نصایح او در مورد عدالت و شفقت گوش دهد. در امور از حد اعتدال خارج نشود. به ثروتی 
که دارد اطمینان ننماید و در همه حال خداوند را شاهد احوال خود بداند. در همین لوح 
درباره‌ی سبب تبعید خود از ایران» دوران بغداد و این که کوچکترین خلافی از او و پیروانش 
در آن زمان و پس از آن ظاهر نشده می‌نویسد و از رفتار خشن و نامناسبی که هنگام خروج از 
٩‏ 


استانبول با او و همراهانش داشته‌اند ابراز گله می‌نماید. " 


مشهور است سران عثمانی را مورد خطابات تند و عتاب‌آمیز قرار داده و آنان را به 


قرذ بدیم» ۳۶۲ :80 -۱79 0۴8 ۲104 نیمک ۴ 
۲ الواح نازله ۱ ۲۷۰-۱ .145-46 .507727720716 
0۰ 2 ععطوم]۱ 3۶ 
۲ ترجمه به مضمون ا زکتاب اقدس ۰ بند ۰۸٩‏ انتشارات مرکز جهانی بهاتی (حیفا» ۱۹۹۲) 
الواح نازله » ۵ به بعد و 209 72710116//گ 
۲ منظورازرئیس دراین دو لوح عالی‌پاشا صدر اعظم عثمانی است. نک. به اشراق خاوری مائده‌ی 
اسمانی:۰۲ ۴۳۸ 





۱۹۴ از طهران تا عکا 


عواقب وخیم سوء حکومتشان از جمله ظلم و ستم ناروایشان نسبت به بابیان هشدار 


فاهم ی ۳ 


سوره‌ی رئیس به زبان عربی است و در راه ادرنه به گالیپولی نگاشته شده.۳" 
بهاء له در این لوح عالی پاشا را مورد حطاب قرار داده و می‌گوید نه مخالفت‌های 
عالی‌پاشا و همکارانش و نه دیگران قادرند او را از اشاعه‌ی پیام الهی باز دارند. بر 
عکس؛ چنین مخالفت‌هایی موجب می‌گردد که شعله‌ی این پیام مشتعل‌تر گردد. 
عالی‌پاشا را از این که با سفیر ایران در اسارت و تبعید او همدست شده مورد سرزنش 
قرار می‌دهد*" و رورگار سیاهی برای امپراطوری عثمانی پیش‌بینی می‌نماید به این 
مضمون که: بزودی به خاطر آنچه از لشکر ظلم براین اسراء رسید ارض سر [ادرنه] و 
اطراف آن از دست سلطان بدر خواهد رفت؛ آشوب بپا خواهد حاست» اغتشاش و 
فساد همه جا نمایان می‌شود و امور بررهم می‌پاشد.* 

لوح رئیس به زبان فارسی است و از فحوای آن معلوم می‌شود که در زمان نگارش 
آن بهاءاله و همراهان روزها و یا هفته‌های اول زندان را در قلعه‌ی نظامی عکا 
می‌گذرانده‌اند. در اين لوح بهاءاله از وضع بسیار بد زندان از ندادن غذا و آب به 
ایشان در شب اول» از بیماری اطفال خردسال و آکثر همراهانش» از این که در 
شبانه روز غذای زندانیان فقط سه گرده نان است از مرگ دوتن از همراهانش و سایر 
سختی‌های شدید زندان سخن می‌گوید. در این نامه تأکید می‌شود که اگر به خاطر 
زنان و اطفال بیگناه نبود بهاءاله چنین نامه‌ای نمی‌نوشت. بار دیگر تقاضای تحقیق 
منصفانه در وضع خود و همراهان دارد» و در جای دیگر بروز انقلاب و فساد و هرج 
و مرج در ممالک عثمانی را پیشگویی می‌کند و در پایان به او می‌نویسد «از خدا 


۲ برای متن کامل الواح بهاءله عطاب به عالی‌پاشا نگ. به: الواح نازله ۰۲۰۳-۴۷ برای ترجمه‌ی 

انگلیسی آن نگ به. 139-81 کمروحرمگ 
3 ,4 :۵۲۷۵/20 طع هعمج ذر 

«احدّت مَم الرئیس العجم فی ضرٍی» بهاءالْف الواح نازله ۲۰۶ .142 096«ی 

** همانجا. جنگ بین روسیه و امپراطوری عثمانی درسال‌های ۱۸۷۷-۷۸ موجب تسخیر ادرنه به 
دست روس‌ها و خودمختاری بسیاری از ایالات عثمانی و تسلط دولت‌های غرپی بر آن‌ها گردید. 
گر چه. به حاطر وقایع سیاسی و جنگ‌های دهه‌های بعد ادرنه دوباره به خاک عثمانی ملحق 
له 





دوران ادرنه ۱۹۵ 


بخواه به حذ بلوغ برسی تا به حسن و قبح اعمال و افعال ملتفت شوی.»"" لوح فاد 
به زبان عربی است"" که یک سال پس از مرگ فوّادپاشا در نیس فرانسه (۱۲ فوریه 
2-0۱۳۸۹۶5۹ از قلم بهاءالله صادر گردیده ارت ۸ این لوح که بر صدر آن دو کلمه‌ی 
دک ظ» آمده خطاب به یکی از بهائیان اولیه‌ی قزوین معروف به شیخ کاظم سمندر 
است و چون بیشترآن مربوط به فاد پاشا ومخالفت‌های او با بابیان وسرانجام ناگوار 
فواد پاشا به خاطر رفتار مستبدانه‌ی او و عدم توجهش به بهبود حال مردم است. 

خوان کول در ترجمه و تفسیری که بر لوح فاد نگاشته ضمن بررسی این لوح و 
وضع عثمانی در آن زمان می‌نوبسد: «مهم است توجه کنیم چگونه لحن بهاءاله در 
این لوح سیاسی و چکونه به طور روشن اعتراض امیزو پرسرزنش است. علیرغم مسیری 
که دولت عثمانی در جهت اجرای اصول تنظیمات در پیش گرفته بود» هر نوع نوشته 
ویا انتقاد صریح از سلطان و وزرای او که با قدرتی مستبدانه حکومت می‌کردند؛ 
ممنوع بود و با مجازات مرگ روبرو می‌شد. اگر لوح فاد به دست مقامات عثمانی 
می‌افتاد می‌توانست به اعدام فوری بهاءالّه منجر شود.؛** 


3 بهاء ال الواح نازله ۰۲۴۶-۷۷ 171-73 2005(ررناگ 
۲ برای متن کامل لوح فاد ن ککتاب مبین انتشارات بهائی کانادا ۱۹۹۶ ص ۱۶۷-۶۹ آیات 
بینات : مجموعه‌ی اثار مبارکه نازله به افتخا ر عاندان سمند رو نییل ابن نبیل قزوینی انتشارات 
بهائی کانادا ۰۱۹۹٩‏ ۰۲۳-۲۴ برای ترجمه‌ی انگلیسی نک :177-81 7707075 کربرای ترجمه‌ی 
انگلیسی لوح فواد وشرحی بر آن نگ به: 
جمتقاعصه1۳ 16۵ ۳۵۰۵۵(۰ -1۵200) ۳۱۵۰۵۵ ۵۲ ]12016 و فا نا مطهظ" عامن ,۲ میا 
.یداه /عصعته /تقطو ما /ییلع,باعمد. ماعصه//:مظ ماه مصتلصم و روتعاجمصصومن 220 
:(:2014 ابال 01ا2711) طم1)عب0وعاصا_ هب _طهها_عامه/مدوه. همان -نعطه‌ه//:ماظ 
ذبیحی مقدم؛ ماگنه «برحی از حطابات قهریه به زعمای عثمانی » لوح رئیس و لوح فوّاد) 
سفینه‌ی عرفال: ۰۴ عصرجدید المان ۱۳۸۰ ش./۰۲۰۰۱ ۰۱۱۸ ۱۱۳ پاورقی ۰۶۱ ۰.۱۳۰ 
٩‏ نک به مقاله‌ی 0016 صدال یاد شده در پاورقی ۹۷. 











۱۹۶ از طهران تا عکا 


۳۱ 


نامه‌ی وزیر امور خارجه میرزا سعیدخان 
به میرزا حسین خان وزیر مختار در استانبول 
۳26 


جناب فخامت نصابا» از وقوع اختلاف فی‌مابین میرزا حسینعلی و میرزا یحیی 
برادرش و مراقبت انجناب به قطع مراوده چند نفر که نوشته بودید از بغداد روانه نزد 
او شده‌اند تفصیلی نوشته بودید مطلع شدم. سوء خیال مشارالیهما" ۲ با دو نفر از 
حواشی۱۱ آن‌ها نسبت به شما بر فرض که آنچه به شما گفته‌اند مقرون به صدق 
باشد" "۱ به فضل خداوند متعال و در سایه اقبال مصون از زوال "" "سرکار اعلیحضرت 
اقدس همایون اعلی روحنا فداه مور نخواهد افتاد. خداوند تبارک و تعالی حافظ و 
ناصر بندگان خودش است. هرگاه به خبالات فاسده این طایفه ضاله خّله الله؟ :۱ 
اثری مترتّب. می‌بایست حالا از متدیْنین به شریعت غرا و بلکه از سایرملل دیّاری در 
روی زمین باقی نمانده باشد.*" هیچ جرأت و جسارتی بالاتر از آن نمی‌شد که به 
جهت اجرای منظور خود در اوایل این دولت پایدار در اغلب ولایات ایران مجتمع 
شده سراً وعلناً آغاز حودسری نموده بودند" ۱ و مالیخولیای آشوب وفتنه را در دماغ 


۰ آنان. 

اطرافیان» نزدیکان. احتمال می‌رود این «دو نفرحواشی» همان مشکین‌قلم و میرزا علی سیَاح باشند 

که در مقدمه‌ی اين فصل از انان و روابطشان با سفیر یاد شد. 

۲ حقیقت داشته باشد. وزیر امور خارجه احتمال می‌دهد اشاره وزیر مختار به تهدید جانش توسط 

بابیان لافی در غربت وبه خاطر بالا بردن ارزش اقدامات خود می‌باشد. 

۳ بخت پایان ناپذیر اقبال تمام ناشدنی. 

۶ که ,تا وا پشت گردانك» 

۴ نمی‌دانیم این حرف غلوآمیز وزیر امور خارجه‌ی ايران واقعا به حاطر هراس او از بابیان است یا 

سعی دارد به میرزا حسین خان به طور غیر مستقیم بفهماند که نباید کار خود را بیش از انچه هست 

قابل اهمیّت پندارد. 

۲ اشاره است به جنگهای طبرسی» زنجان و نی‌ریز بین بابیان و قوای نظامی. نک به بخش ۷ 
ناصرالدین شاه بابیان و بهائیان سند شماره ۶۲ و یادداشت آن سند. 





دوران ادرنه ۱۹۷ 


خود راه داده علی‌الغفله":۱ قصد وجود مسعود مبارک کنند.*" ولی از آنجا که 
صیانت شرایع سیّد انام* "و نظامات عالم و اسایش مردم به مقتضای حگُم بالغه‌ی 
الهی است ۱ به مقصود خود نایل نشده درهرجا که بودند خائب ۱۱ ومتواری شدند 
که از آن‌ها در ممالک محروسه ایران اثر نیست. ایمن باشید به شما که شب و روز 
اوقات خود را مصروف حفظ و تحصیل رضای عابرین از زوار و حجاج و متوقفین از 
تجار تبعه این دولت و رفع بدع ۲۲ و تعدیات وارده می‌باشید آسیبی به عون ال تعالی 
نخواهد رسید ولا یحیق المکر السیّی الا باهله.۲۳ دل قوی دا رکه بنیاد بقا محکم 
از اوست. زیاده چه زحمت دهد. حررفی ۲۳ شعبان المعظم ۰۱۲۸۲ 


یادداشت 
درپاسخ این نامه میرزا حسین خان وزیر مختار در نامه‌ای به میرزا سعید خان نوشته 
است که هیچگونه ترسی از بابیان ندارد وحتی آگرسابق یک محافظ را همواره با 
خود همراه داشت حال همه جا به تنهایی رفت و آمد می‌کند.*۱۱ 


۲ به طور ناگهانی. 

۸ اشاره است به سوء قصد بابیان به جان ناصرالدین شاه قاجار. نک به ببخش مقدمه ص ۸٩‏ 

۳ بر اساس حکمت‌های خداوندی است. 

۲ مأیوس و ناامید. 

۲ چیزهای نو پیدا شده. 

۳ بخشی از ایه ۳ سوره‌ی فاطر (۳۵): مکرهر کش به خود او باز می‌گردد. 

* نامه‌ی شماره‌ی ۱۶۳ از مجموعه‌ی اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه که کپی آن در اختیار 
ساغر صادقیان است و همراه با کپی اسناد دیگری که در اختیار ایشان است جداگانه منتضر 
خواهد شد. 





۱۹۸ از طهران تا عکا 


۳۲ 


نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجه به میرزا حسین خان 
وزیر مختار ایران در استانبول 

0۷30 
۲ شهر جمادی التّانبه ۱۲۸۴[ اکتبر ۱۸۶۷] 
نمره: ۱٩‏ 
شیر و خورشید 
وزارت امور خارجه دولت علیه‌ی ایران 

جناب فخامت نصابا؛ تفصیل سوال و جواب با جناب عالی پاشا در باب میرزا 
حسینعلی بنا به مضمون کاغذی که او به جناب معرزی‌الیه "۲" نوشته است کرده‌اید 
قلمی داشته بودید. جواب شما که چه خودتان به جناب معزی‌البه داده و چه به توسط 


۱۹۹ 


عالیجاه میرزا احمد"" ۱ پیغام فرستاده‌اید بسیار حوب بود و ایستادگی که به موقع در 
خصوص میرزای مزیور""" کرده بودید. آگر حال قدری سستی در مقابل اظهارات 
جناب معزّی‌الیه می‌نمودید هیچ دور نبود او را از توقّف در ادرنه معاف داشته و به 
شام*"۱ که خودش مایل بوده است روانه اش نمایند و در انجا هم که از اهل ایران 
زیاد است و هرسال هم جمعی از حجاج در انجا حضور بهم می‌رسانند» بنای اغوا 
و افساد"*"" بگذارد که حالت این مرد دخلی به محمدخان بغایری ندارد که دولت 
یه به توقّف او درشام راضی بشود. محمّد خان افساد و اخلال مذهبی نداشت. به 
همینقد رکه از سرحدات ایران دور می‌شد کافی بود. میرزا حسینعلی کسی است که 
خیالش اخلال در امور مذهبی ملّت ايران و اغوای آن‌ها به کینه و بخض نسبت به 


۳ نامبرده [منظور عالی پاشا است.] 

۲ میرزا احمد شارژ دافر (معاون) وزیر مختار ایران در استانبول بوده است. 
۷ میرزا حسینعلی نوری [ملقب به بهاءله] 

۶ منظور از شام به طورکلی سوریه و به ویژه دمشق است. 


۱۹۹ فریب و فساد 





دوران ادرنه ۱۹۹ 


دولت اعلیحضرت اقدس همایون اعلی روحنا فداه ابید او باید درجایی بوده باشد 
که دستش از این کارها و خیالات بکلّی کوتاه بشود. توقف او درشام با بودنش در 
بغداد تفاوت چندانی با هم ندارد. ار او را ار به شام روانه نمایند مثل ان است 
که در خصوص این هیچ مساعدت به دولت علیه نکرده باشند. دلیل موافقت با منظور 
اقدس همایون اعلی همین است. بنا به قراری که او با ان جناب در بدو امر داده‌اند 
در ادرنه باشد والبته به همین حالت هم او را نگاه خواهند داشت. زیاده چه نگارد 
حرر ۲ شهر جمادی الثانیه ۰۱۲۸۴ 


یادداشت 


این نامه نشان روشنی از مشورت و همراهی مقامات عثمانی با میرزا حسین خان 
وزیر مختار ایران در مورد سرنوشت باببان است و دخالت و علاقه‌ی ناصرالدین شاه 
را نیز به تبعید ایشان تأکید می‌کند. عالی‌پاشا بنا بر رسم دیپلماتیک نظر وزیر مختار 
ایران را در مورد تقاضای بهاء‌الّه مبنی بر انتقال به دمشق جوپا شده است و نظر 
مخالف وزیر مختار ایران را پذیرفته است. همانطور که در مقذمه‌ی این بخش آمده 
ظاهرا شیب این درخحواست دوری بهاء له از حنجال واختلافاتی بوده که توسط صضیح 
ازل و حامیان او دامن زده می‌شد. خشنودی وزیرخارجه‌ی ایران از این اقدام وزیر 
مختار از فحوای نامه او نمایان است. 


۲.۰ از طهران تا عکا 


۳۳ 


سند منتسب به میرزا یحبی صبح ازل که خروج خود را 
درسال ۱۸۶۸ اعلام می‌دارد "۲۲ 





ماد 


۳ 

متا تاد دک ‌ و 

] 2 

زور لت ۱ تی ۳ 
و اکی اقتم ان وت 


بت یالط" 
ویو مرطزت الم لاک 


ای اتسی‌ص لوحتم روارت لظ ات 

مارا ای رنه اوطار فوبت - 
اقعیای تم ۰ «ضات اد طل علر 

۱ 1 ۲ خدفله «عد ی بو عیاسی و2۳ 

عنم رام لته «عیرمر ما تییم سا هم 


3 
مادک مت بر _رميتيم عاحیو ملس 





کی فا اتب 


ری رم حمی در * هت ۶۱ 
هر رایع براش له 


اطرح صرتد 
ی سيم پو یه امن ال اج 


له 





۰.۰ مر و ار تیا ساموت 


دِ م7 


. 


2 26 کحهم:( 


از ام ی او .2 بت 


۰ ۳( حم‌الظ حصرمت 0عام0 .26 مظ ,36/1475 :1۷5 ب0۵ظ 120 





دوران ادرنه ۲۱ 


یادداشت 


این سند چنانکه ملاحظه می‌شود شامل دو دایر‌ی کوچک در وسط. و دو دایره 
با شعاع بزرگتری در فاصله با دو دایره‌ی مرکز: همراه با حروفی در میان این دوایر 
است. در فاصله‌ی بین دو دایر‌ی کوچک وسط و دو دایر‌ی بزرگ محاط برآن در 
بالا آمده است «افهم السَره [رازپنهان را دریاب] و درپایین توضیحی به عربی دارد 
که خواندنش اسان نیست ولی ظاهراً رقم ابجدی حروف داخل دوایر را برایر با 
۶ می‌داند. این تاریخ در این سند مورد تأکید است و باید حادئه‌ای در 
آن رخ دهد. این ترتیب ظاهرا برگرفته از علم جفر و تفسیر حروف و کلمات خفیه از 
طریق حرف و عدد است.۱۲۱ 

در بالای این دوایرچند ایه از قران و جمله‌ی کوچکی از یک حدیث نوشته شده 
ورقم ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶(ویک جا تاریخ میلادی ۱۸۶۸) در زیر هریک قرارگرفته که 
چنین تصوّر رود این آیات جملگی برابر با رقم ابجدی سال‌های مزبور می‌باشد. این 
ایات عبارتند از: 

[بالا دست راست] و یومئذ یفرح المومنون ۱۲۸۶ (قران» سوره‌ی مریم آیه ۴). و 
زیر آن آمده است: لو اراداله ان یتَخذو ولد ۱۲۸۶ (قران» سوره‌ی رمز ایه‌ی ۴). [بالا 
در وسط]: هوالله الذی لا اله الاهو عالم العّیب و الشهادة هوالرحمن‌الرحيم (قران 
سوره‌ی حشر آیه ۲۲). و زیر آن آمده است: ما کان محمّد ابا آحد من رجالکم ولکن 
رسول الله و خاتم‌النبّین ۱۲۸۵ (قران؛ سوره‌ی احزاب آیه‌ی ۴۰). 

[بالا دست چپ]: یا یحبی مد الکتاب بقوة و آتیناه الخکم صبیَناً ۱۲۸۶ (قران 
سوره‌ی مریم ایه‌ی ۱۲). وسر انجام در زیر ان امده است: لتفتحن القسطنطنیه ۱۲۸۶ 
(برگرفته از حدیثی است). در پایین صفحه شعری به عربی و ترکی آمده است. 

آیات عربی که ازقران و احادیث نقل شده مفاهیمی دارد چون: بشارت روزی که 
مومنان به شادی برسند؛ اگر خدا اراده کند که فرزندی برگزیند؛ محمّد هم یکی از 


۳ درمورد این سند و نیزسابقه‌ی بکاربردن حروف رمزی در علوم جفرو جمل دیگر علوم ومسایل 
خفیه هم‌چنین نگ. به پیشگفتار ص ۳۷. 





۳۲ از طهران تا عکا 


شما مردان ولی رسول خدا وخاتم النبیین بود؛ ای یحیی کتاب [خدا] را به قوت تمام 
برگیرو ا زکودکی به او نبوت دادیم ؛ وسرانجام فتح قسطنطنیه [استانبول]. 

این آیات طوری انتخاب شده که نگاهی به مجموع آن می‌تواند مفهومی ارائه 
دهد شامل «شادی بزرگ از فتح استانبول توسط فرزند برگزیده خدا یحیی» که 
خداوند از کودکی به او نبوت داده وبا کتابی ظاهر می‌شود ولی او هم مردی از میان 
مردمان است.» اين امرکه هنوز میرزا یحیی نوجوانی بیش نبود که باب او را وصی 
خود خواند شاید سبب آوردن آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی مریم در این بیانیه پر راز و رمز باشد. 
این ایه در اصل درمورد زکریای پیامبرست که زنش نازا بود و از خدا فرزندی خواست 
و خدا زکریا را به آمدن فرزندی بنام یحبی بشارت داد. این سند که حال و هوای 
شدید مذهبی دارد و ظهور جدیدی بنام یحیی را ایفاد می‌دارد شاید یکی از مدارک 
مورد استناد مقامات عشمانی علیه بابیان بوده است. 

حال باید ببينيم چرا تصور می‌رود میرزا بحیی صبح ازل و پیروان او سال 
۶ را سال خروج و پیروزی خود دانسته و با انتشار این سند و شبنامه 
استانبول مژده‌ی فتح استامبول را داده‌اند. آنچه در بادی امررممکن است به‌نظر آید 
رقابت بین میرزا یحیی صبح ازل با برادر بزرگترش میرزا حسینعلی بهاءالّه به خحاطر 
ادعای بهاء له به مقام «من یظهره‌لله+. و آوردن شریعتی جدید است. می‌توان حدس 
زد که اين امرمی‌بایست بروصیع باب گران آمده و خود به ادْعایی برخاسته باشد. اما 
شواهد دیگری وجود دارد که این اقدام یحیی صبح ازل را با ستیز دیرینه‌ی بابیان با 
قاجاریه و عثمانی وپیشگویی های باییان در مورد سلطنت ساطان بابی و فتح و پیروزی 
بابیان در ارتباط می‌اورد. 

فاضل مازندرانی در این مورد می‌نویسد: «بابیان دولت قاجاریه را رجعت بنی امیه 
می خواندند و مصداق اخبار صادره را به مخالفت و مقاومت تفسیر می‌کردند و 
لعن‌نامه‌ها در حقّ ظالمین‌شان مانند لعن‌نامه‌های صادر از ائمه در حق بنی‌امیه» 
خصوصاً در آثار قدوسیّه "۱۲ صدور یافت و خبر زوال‌شان را مانند زوال بنیامیّه به 


۳ محمّد علی بارفروشی ملقّب به قذوس هیجدهمین فرد حروف حیم که در سفر مکّه باب را 
همراهی کرد. وی از چهره‌های اصلی اجتماع بدشت بود» در نبرد قلعه‌ی طبرسی حضور داشت 





دوران ادرنه ۲۳ 


دست ببنی‌العباس متداول می‌دانستند.» ۲۳ در مورد دیدگاه بابیان نسبت به ناصرالدین 
شاه. میرزا تقی خان امیر کبی و سعید العلماء بارفروشی*" فاضل مازندرانی 
می نویسد» نزد طائفه‌ی بابیّه اینان «دردرجه‌ی اولی از نفرت ولعن قرارداشته» رجعت 
اعداء و قاتلین ائمّه‌ی هدی بشمار می‌آمدند.»*۱۲ 

سیّد مقداد نبوی رضوی ملّف کتاب «تاریخ مکتوم» در شرحی بر جامعه‌ی 
آرمانی بابیان می‌نویسد: «باب در آثار خویش؛ برای وضعیّت عمومی پیروان خود در 
آینده سخنانی دارد. به عنوان نمونه؛ وی در برخی از مهم ترین آثارش. مانند «بیان 
عربی» و «بیان فارسی» درباره‌ی گسترش ایین خود در جهان و نیز ظهور پادشاهان 
بابی و حکمرانی ایشان سخن گفته و دستورهایی صاد رکرده است. بابیان از آنجا 
که آثار باب را ایات خداوند می‌دانستند» این گفتارها را خبر دهی خداوند درباره‌ی 
پیروزی‌های حتمی خود د رآینده می‌دانستند.» نبوی رضوی سپس با نقل قول ازبیان 
فارسی برحی از آراء باب را دربار‌ی گسترش آیین او در دوران سلاطین بابی نقل 
می‌کند. ۱۳۳ وی هم‌چنین با اشاره به کتاب هشت بهشت » از آثار مهم ازلیان» که اثر 
میرزا آقاخان کرمانی با همکاری شیخ احمد روحی است ۲۲ و با نقل بشاراتی از آن 
کتاب در باره‌ی آینده‌ی درخشان آیین باب می‌نویسد: «در نگاه ایشان ۰ پیش از 


۳ مازندرانی اسرارالاثا رحصوصی. مسسه‌ی ملی مطبوعات امری:۰۱ ۲۲۴-۵ (ذیل امیه). 

۳ میرزا تقی خان امیر کبیر و ناصرالدین شاه عاملین اصلی قلع و قمع باییان و تیرباران باب در 
تبریزن سعیدالعلماء بارفروشی کسی که ملاحسین بشرویی و همراهانش را به بارفروش راه نداد و 
به دشمنی با بابیان وساکنان قلعه‌ی طبرسی پرداخت و عامل قتل انتقام آمیز محمّد علی بارفروشی 
[قدوس] از حروف حی ویاران نزدیک باب بود. 

* مازندرانی؛ ظهورالحت:۰۳ ۱۶۹ موسنه‌ی مطبوعات بهائی آلمان؛ چاپ دوم» ۱۶۵ بدیع - 
۸ مبلادی. 

۳ نبوی رضوی» سید مقداد. تاریخ مکتوم نگاهی به تلاش‌های سیاسی فعالان ازلی در 
مخالفت با حکومت قاجار و تدارک انقلاب مشروطه » طهران» پردیس دانش ۰۱۳۹۱ ۲۵- 
۴ ز این پس نبوی رضوی. تاریخ مکتوم] 

۳ این کتاب که در اوایل جنبش مشروطه‌ی ایران نگاشته شده سوای شرح احکام کتاب بیان و 
دیگر آثار باب با لحنی شدید به نقد ادْعای بهاءاله و استقلال او از ايین باب نیز می‌پردازد. 





۴ از طهران تا عکا 


گذشت شصت وپنج سال از ظهور بیان "ذلّت اعداءاله" و "نصرت و ظفر اهل ال" 
باید به وفوع می پبوست. هم‌چنین بران بودند که "ارض الف ولام* به‌دست نخستین 
پادشاه بابی فتح می‌شود.» هشت بهشت از جمله بر اساس قیوم‌الاسماء اثر باب 
می‌نویسد: «خداوند بر دولت روم [عثمانی] اخذ شدید خواهد فرمود.» مزآفین هشت 
بهشت " ارض الف ولام" را استانبول می‌دانند.۲ 

شین جروج فبرزا بح صیح ار لاله بسن از بت کاب معت پیت میم 
شد اما این امرمانع آن نمی‌شود که بپنداريم طراح این سند به حوبی از منزلت صبح 
ازل به عنوان وصیع باب و به دیگر آثار و احکام باب از جمله دو بشارت بالا؛ 
آگاهی داشته وبا ایمان به وقوع آن؛ زمینه‌ی تحمّق این دوپیشگویی را فراهم می‌آورده 
است تا شاید صبح ازل به عنوان نخستین سلطان بابی به بسط آیین بیان بپردازد. 

سندی در مرکز اسناد دولت عثمانی حاکی ازارسال نامه‌هایی توسط بابیان ادرنه 
دولت ایران ضبط شده و به دولت عثمانی گزارش گردیده و دولت عثمانی به باببان 
ادرنه اعطار کرده است که دست از اين کارها بردارند."۳ می‌توان گمان برد که 
گیرندگان این بیانیه‌ها سران بابی در ایران بوده‌اند که می‌بایست با راهنمایی میرزا 
یحیی صبح ازل و سید محمد اصفهانی زمینه را برای برانداختن سلسله قاجاریه و 
پیروزی نهایی بابیان فراهم اورند. 

ظاهراً بر مبنای این سند و دیگر آثار میرزا یحیی و سید محمّد اصفهانی بود که 
در حکم نهایی برای تبعید بابیان» یحبی صبح ازل را به داشتن اذعای «مهدویّت و 
نبوت» متهم ساخته و حمله‌ی «فتح استانبول» را تعبیر به قصد خروح رات علبه 
سلطان عثمانی نموده‌اند. 


*نبوی رضوی» تاریخ مکتوم ۳۱ و پاورقی ۳. متن هشت بهشت چنین است: «خداوند در کتاب 


وصیت اهل بیان را بشارت می‌دهد فتح الف ولام را به دست اوّل ملوک بیان و دیگربشارت می دهد 

انقراض دولت قاجار را قبل از انقضای هزار ماه از دین بیان لبلهالمّدر یز من آلف شه و دیگر 

بشارت می‌دهد ذلّت اعداءالّه را قبل از انقضای ۶۵ سال از ظهور بیان و نصرت و ظفر اهل‌الّه را.» 
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دوران ادرنه ۲۳۰۵ 


۳۴ 


نامه‌ی بهاءاله به عالی پاشا صدر اعظم عثمانی ۱۳ 


بدون تاریخ (ولی احتمالا اوریل یا ژوئن ۱۸۶۸) 

«عرض این بنده در خدمت وزیر اکرم افخم دام ظّهالعالی ۳۱ آنکه سنه‌ی قبل که 
سید محمّد اصفهانی به اسلامبول رفته آقاجان بیک و حاجی محمد نورس را دیده 
و به وعده‌های زیاد فریب داده و بعد از آمدن سید محمد به ادرنه حاجی نورس و 
عصمت افندی نامی نیز به ادرنه آمدند و نزد بحیی و سید محمّد رفته و بعد دایره‌ای 
که مشتمل برفتنه وفساد بود درست کرده و به حاجی محمد نورس و عصمت افندی 
داده‌اند که به ناس ۳۲" بنمایند. از جمله حاجی محمّد نورس در ادرنه به شخصی آن 
دایره را داده بود که به نظر مبارک رسید. بعد آن دو نفرمراجعت به اسلامبول نموده 
وبه هکس وعده‌ای دادند و نوشته ازیحبی برده و داده‌اند و وعده‌هاشان اين که در 
فلان تاریخ میرزا یحبی خروح خواهد کرد و چنین محبت‌ها بشما خواهد نمود و این 
مزخرفات. چند نفری که اسمشان تقدیم شد با خود متحد نموده تا ان که جسارتشان 
کم کم زیاد شد از قراری که مذکور شد چند مکاتیب فتنه‌امیز در خانه‌ها انداخته حال 
از باب حکومت در جستجوی کاتب مکاتیب ۳۳" افتاده‌اند و از بستگان بنده هم سوال 
نموده‌اند. توقع بنده اینست که این فقره به کمال دقت تجسّس شود و از نفوسی که 
ثبت اسامیشان تقدیم شد تحقیق بفرمایند تا معلوم شود منشاء این فسادها کیست. و 
به کزات ومرات*۳ عرض شد که این سید محمد ویحبی مقصودی جز فساد ندارند؛ 
حال واضح شد به اندک تفتیش ظاهر می‌شود. و در اين مت بنده به احدی از 


۰ صحم‌ال۸ حصمتظ 0عامدا0 ,12 مط ,36/1475 3/6۰[ ب0۵ظ 130 
(سایه‌ی او پاینده باد. این نامه توسط خورشید پاشا حاکم ادرنه برای عالی پاشا فرستاده شده. 


۱۳۲ مردم. 
هنن مها 
۱۳ بارها. 





۲۷۶ از طهران تا عگا 


اهالی این ممالک مکتوبی ننوشتم و معاشرت و موانست نجسته‌ام» تفخص بفرمایید 
تا معلوم شود صدق ا زکذب. باقی امرکم الاشرف الاعلی مطاع. مهر: حسینعلی) 


یادداشت 


این نامه نمودار پایگاه مشکل بهاءالّه در قبال وقایع ادرنه و گویای روشنی از 
نگرانی‌های او ازپی آمدهای ناگوار این رویدادهاست. نامه در زمانی نگاشته شده که 
مقامات عثمانی و ایران هنوز بهاءاله را رهبرورئیس تمامی جامعه‌ی بابی می‌شناختند 
و شاید چنین می‌پنداشته اند که اقدامات میرزا یحبی صبح ازل سید محمد اصفهانی 
با موافقت و اشاره‌ی بهاءلله انجام می‌گیرد. نه تنها مقامات عثمانی که حتّی برعی 
از بابیان تبعیدی در ادرنه نیز شاید هنوز به جدایی عقیدتی و بنیادینی که از دوران 
بغداد بین دو برادر نوری در حال شکل‌گیری بود و در ادرنه به اوح خود رسید؛ آگاه 
نبودند. 

اما واقعیّت آن بود که گروهی از بابیان به سرپرستی میرزا یحیی صبح ازل و 
دستیارش سید محمد اصفهانی اینک راه دیگری می‌پیمودند. اقدامات ایشان و 
طرح‌هایی که به خیال خود برای خروج و پیروزی آیین باب طرح کرده و قصد اجرای 
آن را داشتند» در تضاد کامل با افکار و آمال بهاءاله بود ومی‌توانست به خاطرشهرت 
او به رهبری بابیان به شراکت مستقیمش در آن حوادث تعبیر گردد. به همین جهت 
تنها راه برای بهاءاله آگاه ساختن مقامات عثمانی از پایگاه‌های دو گروه و تأکید بر 
این نکته بوده که وی از این فعالیّت‌ها مبزاست وحتّی در دوران اقامت خود در ادرنه 
[یا استانبول] با احدی مکاتبه نکرده و گفتگویی نداشته است 

این میراث بابیان ازلی تقریباً در تمام دوره‌ی قاجار وحتّی پس از آن در روابط 
بین این د وگروه باقی ماند و از دغدغه‌های جامعه‌ی بهائی در ايران نیز بود. به طوری 
که اسناد گواهی می‌دهد» در طول تاریخ قاجار این گروه خفیه‌کاری‌ها و اعلامیه‌های 
خود را برای سرنگون کردن سلسله‌ی قاجار بنام بهائیان انجام می‌دادند تا هم به 
مقصود خود برسند و هم دشمنی دولت را با بهائیان تشدید نمایند.۳۹ 


۴ نک به شکوائیه‌ی بهائیان ايران به ناصرالدین شاه سند شماره ۶۹. 





دوران ادرنه ۳۰۷ 


در رابطه با اي سند. دوسند دیگرنیزدر آرشیودولتی عثمانی موجود است. یکی 
نام ده تن ازپیروان میرزا یحیی صبح ازل که روی کاغذ کوچکی نوشته شده و ظاهراً 
همان نام‌های مورد اشاره بهاءاله در این نامه است."۳ سند دیگر «نامه‌ی مفصلی 
[است] از سوی خورشید پاشا حاکم ادرنه که به همراه این نامه برای عالی‌پاشا صدر 
اعظم عثمانی فرستاده و در آن توضیح می‌دهد که سید محمد اصفهانی به ولایت 
میرزا یحیی معتقد است و درمناقب اوسخن می‌گوید ومذعی است که اصل مقصود 
دولت بهیه‌ی ایران میرزا یحبی است. [حاکم ادرنه] اظهار نظر می‌کند که میرزا 
حسینعلی از رفتار برادر کهتر خود میرزا یحبی و سید محمد مزبور رنجیده و در مقام 
شکایت ی املف اس ۱۳ 

اما کوشش‌های بهاءالله برای آن که تفاوت سیاست و مشی و آراء دو گروه را به 
مقامات عثمانی بنماید به جایی نرسید و سرانجام این دوگروه هریک به محلی تبعید 


گردیدند. 


۳ این افراد عبارت بودند از: عصمةالّه افندی» فیض اه افندی محمود افندی» حاجی‌محمّد 
افندی. الحاج نورس افندی» سعید افندی» جمال‌الدین افندی»احمد افندی. نقیب افندی؛ 
حسن افندی. موخد. اسناد ۱۰۴-۵ 80 7 حمالم۸ 

۲ موخد اسناد همانجا. 





۲۸ از طهران تا عکا 


۳۵ 


گزارش عالی پاشا صدر اعظم عثمانی به سلطان عبدالعزیز۱۳ 
همین گزارش مبنای حکم سلطان و موافقت اوبا تبعید مجدد قرار بابیان گرفت 


]۱1۸۶۸ ری الاول ۱۲۸۵ [۱۰ ژوثبه‎ ٩ 

همانطور که عالیجناب آگاهند چند سال پیش مذهب بابی در ایران ظاهر شد. 
اهداف و افکار آنان در جهت فساد و تحریک اهل اخلال است. دولت ايران پس از 
آگاهی از این موضوع چند تن از سران آن را مجازات کرد و بقیه را از ایران تبعید 
نمود. درمیان اینان شیخ میرزا حسینعلی » صبح ازل و سه برادر دیگ رو برحی پیروانشان 
به ممالک محروسه پناه آوردند. برادران نامبرده در بالا و همراهان آنان در ادرنه 
اسکان داده شدند و دیگران در بغداد نگاه داشته شدند و به آنان مقرری و وسایل 
معیشت داده شد. 

بر طبق گزارشات رسیده مکاتبات مفسدت امیزی بین شیخ حسینعلی» برخی از 
پیروان او و اشخاصی در استانبول در جریان بوده. اين افراد با الواح» کتاب‌ها و 
نامه‌های مضر خود دستگیر شدند و برای استنطاق به ریاست ضبطیه تسلیم گردیدند. 
از حکومت ادرنه به طور تلگرافی خواسته شد که بابی‌های ادرنه را برای آن که در 
اطراف متفرق نشوند برای احتباط زیر نظربگیرد و درمورد وضعیت آنان گزارش بدهد. 
متن گزارشات ضبطیه و حاکم ولایت ادرنه به کمیسیون مخصوصی ارجاع گردید. 
این گزارش‌ها در مجلس مخصوص (کابینه) خوانده و مورد بحث واقع شد. 

بر اساس شواهتی که از رفتار و کفته‌ها آنانذر دست است »و زیر اشامن 
کتاب‌ها و آثارشان اینطور بر می‌آید که میرزا یحبی صبح ازل ادعای نبوت دارد و 
گفته می شود که شیخ میرزا حسینعلی به فارسی و عربی وحی نازل می‌کند. و هردوی 
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موحد و القان از دوسند مشابه و تقریبا با یک مضمون در مرکز اسناد عثمانی گفتگو می‌کنند که درهمین 
زمینه از سوی عالی‌پاشا حطاب به سلطان عثمانی تدوین شده است. ممکن است یکی پیش‌نویس و 
دیگری سند قطعی باشد. برای ترجمه این سند با نثری متفاوت نک به موحد. راهنما یکتاب: ۰۱۱۰ 





دوران ادرنه ۲۰۹ 


ایشان ادعای مهدویت دارند که خود متضمن مقام نبوت است. روشن است که این 
گروه ضاله» مسلمین جاهل وسبک‌مغزرا ازراه ثواب منحرف کرده» تعدادشان افزوده 
می‌گردد و بعد علبه سلطان فیام اوه خواهند کرد. لذا قطع بیخ یاهع این از 
مهامٌ امور عاجله به‌حساب می‌آید. بر اساس قانون مجازات» اینان باید برای ابد به 
نفی بلد محکوم شوند. شیخ میرزا حسینعلی و صبح ازل که در واقع رهبران فتنه هستند 
باید به مجازات درجه یک محکوم گردند آقا جان بیژن سلماسی (صاحب‌منصب 
قشون دولت علیه) به حاطر همکاری در فساد آن‌ها محکوم به مجازات درحه دو و 
شیخ علی سیَاح از قراباغ؛ میرزا محمد حسین موسوم به مشگین‌قلم ؛ قدوس افندی 
[سیّد محمد اصفهانی] نماینده‌ی صبح ازل ؛ قاصد باشی محمد افندی؛ محمد باقر 
اصفهانی + و میرزا موسی و میرزا محمّد قلی دیگر برادران شیخ میرزا حسین‌علی؛ 
عبدالغفار از افراد او و نوکر او درویش علی به خاطر پیروی [از میرزا حسین‌علی] 
مجازات درجه سه. با این همه علیرغم روشن بودن قانون مجازات. پیروان آنان که 
شامل این قانون نمی شوند نیز به نفی به محلی بعید محکوم می‌شوند. 

بدلیل آن که بر اساس قانون مجازات عمومی تبعید دائم‌العمر شامل زندان 
[شخص تبعیدی] نمی‌شود برای اطمینان خاطر ا زاين که تبعیدی‌ها در اطراف پرآکنده 
نشده و به گمراه ساختن مردم نپردازند بر اساس تصمیم هیات مزبور حبس در قلعه» 
«قلعه بندی» به مجازات اینان افزوده می شود. علاوه بر آن بر اساس بازجویی‌های 
کمسیون مخصوض و بزای آن که این‌ها د رکارشان پیشرفتی نداشته باشند بسیار مهم 
است که بخاطر رفتار وسخنان فتنهآمیز خود در میان مردم مورد مجازات قرا رگرفته از 
معاشرت با یکدیگر و با دیگر مردم محروم گردند. هم چنین مهم است که میرزا 
حسینعلی و صبح ازل بخاطر ناسازگاری با یکدیگر از هم جدا شوند. شیخ حسینعلی 
باید در قلعه زندگانی کرده و توسط افسران و افراد پلیس تحت مراقبت دایم باشد. 
بدینجهت در مجلس مخصوص تصمیم گرفته شد که شیخ حسینعلی و پیروان او به 
قلعه‌ی عکّا فرستاده شوند وصبح ازل با کلنل آقاجان به قلعه‌ی فاماگوستا اعزام گردند. 
دیگران جملگی به یکی از این دو قلعه برای تمامی عمر تبعید خواهند شد. مقرری 
آنان بجز جیره‌ی روزانه قطع خواهد شد. مقرری بابیان بغداد هم قطع خواهد شد. 


۳۹۰ از طهران تا عکا 


چون گفته شده است که برحی مردم نادان در ادرنه بابی شده‌اند لذا این‌ها درصورت 


تبری از بابّت آزاد خواهند گردید. 


یادداشت 


نجاتی القان که سوابق قانون مجازات تبعید را در ترکیه عثمانی مورد بررسی قرار 
داده موارد متعدی از محکومیت را که شامل این مجازات می‌شود نام برده و 
می‌نویسد تبعید همراه با «قلعه بندی» [اجبار به اقامت در قلعه‌ی نظامی يا زندان] از 
جمله شامل افرادی می‌شده که «سوء رفتار داشته و باعث اختلالند» و نیز «آنان که 
فساد می‌کنند و با تحریک مردم موجب اختلال می‌شوند.» وی با بررسی فرمان بالا؛ 
آن را یکی از شدیدترین موارد مجازات در ترکیه عثمانی می‌داند که سوای تبعید 
مجازات‌هایی مثل حبس ابد درقلعه وممنوعیت از ملاقات وگفتگو با دیگران نیزبر 
آن افزوده شده است. 

القان هم‌چنین بر اساس قوانین مجازات در عثمانی آن زمان می‌نویسد؛ اگر 
گروهی عقاید دیگری داشته ولی سازمان یافته نبوده و علیه دولت قیام نمیکردند بر 
آنان مجازاتی تا کف : اگر شروع به تبلیغات درباره‌ی عقاید خود می‌نمودند 
باید به آنان اخطار می‌گردید و اگر به اين احطار وقعی نمی‌نهادند بر اساس میزان 
قانون‌شکنی خود تنبیه می‌شدند. هرگاه این گروه علیه دولت قیام نموده و هدف ایشان 
شورف و اینجاد اغتشاش بود آنگاه مجازات فرگ داشتند. 

پس از برقراری تنظیمات در عثمانی بر اثر فشارهای داخلی و خارجی مجازات 
مرگ برای ارتداد لغوشد. القان اضافه می‌کند با آن که مقامات عثمانی می‌توانستند 
میرزا حسینعلی بهاءالله و میرزا یحبی صبح ازل را به خاطر ادعای پیامبری و «ارتداد» 
محاکمه کنند اما ترجیح داده‌اند که محکومیّت آنان را سیاسی و خروج علیه سلطان 
قلمداد نمایند و آنان را به «نفی ابد» محکوم نمایند. در امپراطوری عثمانی تبعید 
شامل افرادی می‌شد که وجودشان به حال جامعه مضر بود مثل جانیان» فواحش و 
دیگر مجرمین. دراین مورد اشخاص مزبور به اسکان اجباری دریکی ازمناطق تحت 
اشغال عثمانی محکوم می‌شدند. بعدها این چنین تبعیدی همراه با حبس در قلعه 


دوران ادرنه ۲۳۲۱ 


[قلعه بندی] شامل مخالفان سیاسی یعنی کسانی که باعث تحریک و احلال باشند 
نیز گردید. 

اتهام محاربه و قیام مسلحانه بابیان در عثمانی هرگزثابت نشد زیرا فقط برحدس 
وگمان استوار بود» آن هم بر اساس تاریخ سال‌های اولیه‌ی اين نهضت و بیانیه‌های 
طرفداران صبح ازل. در صدور چنین فرمانی البته اختلافات داخلی [در مقامات 
بالای ععمانی ] وفشارهای خارجی از شوی ایران را تباید بی‌تأثر انگاشت که نشیجه‌ی 
آن صدور مجازاتی بود که با مجازات‌های سخت گروه‌های مسلح که علیه حکومت 
بپا می‌خاستند فرقی نداشت.۱۳۹ 
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۳۲ از طهران تا عکا 


۳۶ 


نامه‌ی شارژدافر ایران در استانبول به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه *! 


۲ شهرالجمادی‌الاولی ۱۲۸۵ [ ۳۰ اوت ۱۸۶۸] 
کارتن ۱۶۰ سند شماره ۰۱۸ نمره ۴۹/۷ 
[نقش برجسته شیرو خورشید و نوشته‌ی: سفارت جلیله‌ی ایران در اسلامبول] 


خداوندگارا تفصیل افصاع ۲*۱ بابی‌ها و قرار طرد و تبعید آن‌ها در طی عرایض 
سابقه‌ی سفارت سنیّه معروض افتاده و بدیهی است که جناب جلالت نصاب 
مشیرالدوله هم شفاهاً عرض حضور نموده‌اند که وجود آن‌ها را از اینجا قلع و قمع 
خواهند کرد و مراتب به‌حضور اعلیحضرت عرض شده اراده صادر گردیده بود که 
طایفه مرقومه را بنحوی که در مجلس قرار داده‌اند نفی نمایند. 

پس از صدور اراده»۲*"حکمی به‌جناب خورشید پاشا والی ادرنه رفت که بدون 
های و هوی همه‌ی آن‌ها را به کلی بولی "*۲ ببرند تا از آنجا به‌جزایری که معیّن شده 
است بواسطه‌ی واپور** برسانند. مجرد رسیدن این حکم به خورشید پاشا» حضرات 
ضاله مطلب را دریافت می‌کنند و دست‌شان از هر جا بریده می‌شود برمی‌دارند کاغذ 
پروتستوژی **۱ به‌همه‌ی قونسول‌های دول فرنگستان مقیمین آنجا می‌نویسند و 
استخلاص خودشان را استدعا می‌نمایند. قونسول دولت روسیه که در ان‌جا وکالت 
کارپرداز دولت علیّه را می‌کند بواسطه‌ی تلغراف مراتب را به‌فدوی اطلاع داد. فورً 
خدمت جناب فژادپاشا رفته تفصیل مراتب را بیان کرد. و گفتم هرگاه اندک اهمالی 


"* این سند از مجموعه‌ی مرکز اسناد وزارت امور خارجه - سندهای فهرست نشده است که به 


لطف ساغر صادقیان در اختیار ما قرارگرفته. 
3 از مصدر فصع به معنای اخراج. 
۲ فرمان سلطانی 
۳ ولو : 

۶ کی بخار 
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۲ پروتست: اعتراض. 





دوران ادرنه ۳۳ 


در ان باب بشود فرنگی‌ها که همیشه طالب وسیله هستند این فقره را مسئله قرار 
می‌دهند و کار به اشکال می‌کشد و نفی اين‌ها صورت تأخیر حاصل می نماید» و 
سفارت‌ها هم به‌مقام استخلاص آن‌ها بر می‌خیزند آنوقت موجب زحمت و مرارت 
می‌گردد. همین که اين‌ها فرنگی‌ها را حامی خود دیدند با کمال جسارت اسباب 
رخنه آیین فراهم می آورند و در اندک وقتی همه عقاید مّت عثمانی را برمی‌گردانند 
و به این واسطه خللی در امور دولت نیز حاصل می‌شود. تا زود است و هنوز از طرف 
سفرا سئوالی به‌میان نیامده است با کمال سرعت چاره‌ی این کار را باید کرد. جناب 
معظم الیه همان ساعت**" تلغراف رمزی به خورشید پاشا نوشت که آن‌ها را بدون 
تأخیر و بی اینکه اظهارات قونسول‌ها را محل اعتنا قرار بدهد سریعاً روانه کلی بولی 
تمایت ری هم مراجعت ره متیر بهدرشرب موی اه پراشطه جات 
اطلاع داده جواب خواستم. بعد از دو روز جواب رسید که ان‌ها از ادرنه بیرون کردند 
و بعد از دو روز به‌ کلی بولی خواهند رسید. روز چهار مشیر ضبطیه را ملاقات نموده 
جویای این فقره شدم. گفتند که حضرات بابی‌ها را خاطر جمع باشید که از کلی بولی 
سوار واپو رکردند و بعد به آن‌جایی که می‌بایست بروند. گفتم ا زکجا می گوئید؟ گفت 
تلغراف رسید» و اسامی آن‌ها به ورقه نوشته بودند از ایشان گرفتم در جوف است. و 
قونسول مومی‌الیه سواد کاغذ پروتستوی بابی‌ها را ب‌دست اورده و نزد فدوی فرستاده 
بودااننک فا ارسال حضورغالی گردید.واز نظر مبارک خواهد کنشیت, بلهالیمد 
که وجود این طایفه‌ی ضاله از این ممالک کنده شد و به‌جایی رفتند که امید حلاص 
هرگز ندارند. جهة استحضار حاطر مبارک عالی عرض و جسارت شد. معروضه ۱۲ 
شهر جمادی الاولی ۸۵. 


۲ در اصل "عت". 
۲ کنسول مورد اشاره» در اینجا کنسول روس. 


۱ همراه ضمیمه. 





۳۴ از طهران تا عکا 


۳۷ 


نام‌ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجه 
به میرزا احمد خان شارژدافر مقیم اسلامبول** 
۷24۵( 


۶ شهر جمادی الاولی ۱۳[۱۲۸۵ سپتامبر ۱۸۶۸] 


در باب اشرار بابیه که جناب مشیرالدوله مقدمه‌ی کار را شروع و اسباب حسن 
ختام آن را مهیا داشته بودند و شما دنباله کار را به قاعده گرفته و به انجام رسانیده 
تفصیل ابعاد *" ونفی وحبس وتفریق"* آن‌ها را قلمی داشته بودید از اینکه جهال 
مزبور حقیقةً بد خواه اسلام و هميشه در صدد احداث هرگونه فساد مذهبی و ملی 
بودند و مخصوصاً سوء قصد وجود مطهّر مقدس شاهنشاه اسلام و احلال و اغوای 
عوام را سرمشق خود قرار داده بودند و این معنی کماینبغی "۳" چنانکه به اولیای اين 
دولت علیه محسوس و مشهود شده بود به وکلای دولت علیه عثمانیه نیز با ادلی 
باهره ۴۳ محقّق گردیده رفع شر آن‌ها را از سر اسلام و تمامی اهل اسلام نموده‌اند. 
این معنی موجب کمال حشنودی خاطر خطیر اقدس **۱ گردیده و مساعی جمیله شما 
در این باب در حضور مهر ظهور همایون موقع تحسین یافت "۳ و البته شما نیز تشکر 
مخصوص این فقره را از قبل من""" درموقع خاص به اشخاص لازمه از وکلای 


۳ 


** این نامه مربوط به زمانی است که ظاهرا میرزا حسین خان وزیر مختار در سفر بوده و معاون او 
در باره‌ی بابیان با وزیر امور خارجه مکاتبه کرده است. 

٩‏ دورکردن» راندن. 

۲ پرآکنده نمودن. 

۲ انطور که باید و شاید. 

۳ دلایل روشن. 

فظیر تاضیرالنین فتاه است؛ 

۳ مورد تحسین شاه واقع شد. 

از سوی من. 





دوران ادرنه ۳۵ 


فخام"۱۳ دولت علیه عثمانیه ابلاغ خواهید نمود و مراقب خواهید شد که به هیچگونه 
ایا ی اه دس قاش یه | تخایک فان فاد آنها رای هر و ۱9۳ 
داده نشود.۲۲ زیاده چه نگارد حررفی ۶ شهر جمادی الاولی ۱۲۸۵ 


یادداشت 


این نامه در پاسخ گزارش معاون وزیر مختار ایران به وزیر امور خارجه است که 
ظاهراً در آن خبر تبعید مجدد بابیان را از ادرنه به عکٌا و قبرس [۳۱ اوت ۱۹۶۸] به 
آگاهی او رسانده است. شادی وزیر امور حارجه و ابراز رضایت ناصرالدین شاه از این 
خبراز فحوای نامه معلوم است. تاکید مجدد وزیر امور خارجه که علیرغم تبعید بابیان 
به نقاط دورافتاده بالا مبادا مآمورین عثمانی اجازه دهند کوچکترین گشایشی درکار 
آنان حاصل گردد قابل توجّه است. 


تال دز 

شستا گردن: 

۳ لگام اسب که سوار آن را از رفتن باز دارد. 

راه» مف راه خواستن. 

۲ معنای این جمله اینست: سخت‌گیری را نسبت به آنان ادامه دهید. 





۳۶ از طهران تا عکا 


۳/۸ 


نامه‌ی مبرزا احمدخان شاردافر سفارت ایران در استانبول به 
میرزا سعید حان وزیر امور خارجه ۳" 

کارتن ۱۶۰ سندشمارة ۱۰۸ 
پشت برگه مهر: احمد 
سربرگ نقش برجستة شیرو خورشید» سفارت سنیه‌ی ایران در اسلامبول 
۲ شهر جمادی الثانی ۱۲۸۵ [۲۹ سپتامبر ۱۸۶۸] 
نمره ۵۷/۶ 
حلاصه شد ۱*۴ 

خداوندگارا در ضمن عریضه مورخه ۱۲ شهرجمادی الاول نمره ۴۹ عرض نموده 
بودم که میرزا حسینعلی در ادرنه عرض‌حالی به قونسول‌های دول فرنگستان متوقفین 
انجا داده و استخلاص خودشان را استدعا نموده بودند و صورت آن را در طیم 
عریضه‌جات **۱ مذکوره تقدیم حضور بندگان خداوندگاری نمودم. قونسول‌های مزبور 
مراتب را به سفارتخانه های خودشان نوشته بودند چند روزقبل ایلچی کبیر انگلیس 
به سفارت سنیّه آمده بعد ازپاره‌ای مذاکرات متفرقه بطور پخته استفسار احوال بابی‌ها 
را نمود. فدوی چون از مطلب مطلع بودم جوابی که موافق سوال ایشان بود دادم؛ و 
بعد گفت حرکات این طایفه به پولتیک دولت بر می‌خورد ویا آیین و مذهب. چون 
هرگاه یکی از این دوماده را می گفتم جای حرف بسیار می‌شد گفتم به‌هر دو این 
شق که بیان می‌کنید بر می‌خورد زیرا این‌ها بعضی مردمان عوام و اشوب طلب را به 
انواع مواعید اغوا می‌نمایند و در ظاهر از راه حیله و تذویر [کذا] "۱ به‌حرفهای واهی» 
مردم را از هرملتی بوده باشد فریب داده خلل به ارکان مذهب می‌رسانند و هم در 
باطن منظورشان فتنه انداختن به میان خلق و آشوب در سلطنت است. گمان ندارم 


۲ از مجموعه‌ی اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه است که به لطف ساغر صادقبان در اختبار 
ما قرار گرفته. 

۳ درخود برگه آمده است. 

۶ نامه‌ها. 


۱2 


ترویر 





دوران ادرنه ۲۳۷ 


که سوء حرکات سابقه این طایفه به‌سمع شما نرسیده باشد. گفت در ایران ثبایست 
اعتنا به حالت این‌ها کرده باشند زیرا ادم‌های بی معنی هستند. به اعتقاد من هر قدر 
اعتنا نشده باشد خود بخود مضمحل می‌شوند. اعتنا کردن وپاپی شدن اهمیت بکار 
می‌دهد. گفتم اهالی ایران در تحت مذهب بی ارام می‌باشند. چون مبنای فساد 
خودشان را بحث مذهبی قرار داده‌اند علماء ناچار بودند که برسند ببینند منظور 
دلایلشان چیست. پس از آنکه معلوم گردید نامربوط می‌گویند هیچ دلیل عقلی و نقلی 
ندارند دیگر اعتنایی نکردند» وله الحمد جمعیتشان پراکنده شد. دیگر زیاده از این 
حرفی نگفت و پس از صرف قهوه و شربت قدری صحبت کرده خداحافظ نموده 
رفت. مراتب برای استحضار خاطرسامی ۱۲۳ معروض حضور خداوندگاری افتاد. زیاده 
حسارت به عرض نرفت. معروضه ۱۱ شهر جمادی الثانی ۱۲۸۵ 


[در حاشیه به همان خط آمده است:] 

خداوندگارا بعد از رفتن ایلچی کبیر انگلیس از شخصی مسموع گردید که پاره‌ای 
از کشیش‌های انگلیس که مذهب پروتستانی را دارند های و هویی می‌کرده‌اند که 
این بایی‌ها پروتستان ایرانی هستند» چون هم مذهب ما می‌باشند و مذهب پروتستان 
عبارت از آزادی است. لهذا انصاف ماها قبول نخواهد کرد که آن‌ها را اینطور مغلوب 
و محجوس بدارند. در لندن هم بعضی جاها این‌گونه [گفتگو] می‌شده است. ۲۳ 
جناب صدر اعظم را دیده ازمراتب مطع خواهم ساخت که هرگاه در اینجا صحبتی 
در میان آمده باشد جواب لازمه را بگوید که اين‌ها قیاس به طایفة پروتستان نمی 
شوند» مفسد و خونخوار و خونریز می باشند. خود فدوی هم هرگاه بعد از این ذکر به 
میان اید جواب کافی خواهد داد. فقط محض استحضار خاطر بندگان خداوندگاری 


۳ والاء بلند پایه 

۷ کشیشی میسیونر بنام روزنبرگ 1305۵09۵5 اقدامات گسترده‌ای برای کمک به بابیان ادرنه 
انجام داد و در این زمینه کوشش کرد تا توجه و پشتیبانی سفرای خارجی مقیم استانبول را به 
وضع ایشان جلب کند. وی افکار بابیان را بسیارشبیه به اعتقادات مسیحی می‌دانست و امیدوار 
بود روزی همگی آنان به مسیحیت تن در مورد اقدامات اونک به-167 )۶۳۳ جعجط۱۷]0 
.1 





۳/۸ از طهران تا عکا 


جسارت به عرض رفت که ازاين خیالات انگلیس‌ها مطلع شوند زیاده عرض ندارم. 
مورخه ۱۱ شهرجمادی الثانی ۱۲۸۵ 

آگرچه بایی‌ها دررحبس هستند باز تأکید در استحکام این کارموکداً با این چاپار 
نوشته شد که هیچوقت دنباله این امر را سست نگیرند و عقب آن را محکم بگیرند. 


فصل چهارم 


لوح سلطان و ناصرالدین شاه 


مقدمه 

همانطو رکه در صفحات پیش دیدیم بهاءالله در اواخر دوران اقامت خود در شهر 
ادرنه وسپس از زندان عکٌا طی نامه‌هایی پادشاهان و رسای کشورهای مختلف را 
به طور دسته جمعی ویا فردی مورد خطاب قرار داد. در این نامه‌ها که در اصطلاح 
بهاتی به «الواح ملوک و سلاطین» مشهور است بهاءاله ضمن تصریح مقام خود به 
عنوان رهبرو بنیان‌گذار ایینی جدید. مخاطبان را به عدالت اجتماعی» ایجاد صلحی 
پایدار اخلاق و رفتار انسانی با رعایا و فقرا فرا می‌خواند. تاریخ صدور اغلب این 
الواح را باید اواخر ۱۸۶۷ و اوایل سال ۱۸۶۸ دانست. 

از چگونگی ارسال این نامه‌ها چندان چیزی نمی‌دانیم. می‌توان گمان برد که 
تحویل آن‌ها از طریق کنسول ه رکشور در ادرنه ویا سفارت ه رکشور در استانبول بوده 
است. اما ظاهراً برای رهب رآیین بهائی بسیار مهم بوده که نامه‌ی خطاب به ناصرالدین 
شاه به‌جای آن که در تودرتوی تشکیلات دیوانی ایران گم شود و هرگزبه دست شاه 
نرسد توسط قاصدی ارسال گردد که نامه را به دست خود شاه برساند. بدیهی است 
که اين کار به اسانی عملی نمی‌گشت. به خاطر نبردهای بابیان با قوای دولتی در 
مازندران» زنجان و نی‌ریز درسال‌های اولیه‌ی این نهضت. و نیز به خاطر سوء قصد 
نافرجام چند تن بابی به جان ناصرالدین شاه دین بابی در میان دولتیان و مردم 
جنبشی خشن و مبارزه‌جو بشمار می‌آمد و بابی‌کشی گسترده‌ی آن دوران محبطی پر 
هراس» هم برای بابیان و هم برای دولتیان» فراهم آورده بود. بابیان و بهائیان» حتّی 
مسلمانان از بیم تهست بابی بودن بر جان و مال خود ایمن نبودند. و دولتیان از 
جمله شخص شاه از ترس سوء قصد و انتقام بابیان همواره در هراس بسر می‌بردند. 
(نگاه کنید: پیشگفتار ص. ۵۳ و نیز سند شماره‌ی ۴.) 

تحوّلاتی که در بغداد و ادرنه رخ داد و دعوی بهاءالله مبنی براین که شارع ظهور 
جدیدی است چهره‌ی جامعه‌ی بابی را به تدریج دگرگون ساخحت. سیاست بهاءالله 


رش از طهران تا عکا 


اینک بر صلح و اشتی قرار داشت ووی می‌خواست شاه را از این تخییر سیاست آگاه 
سازد. هدف دیگراین نامه ان بود که باببان [وا زاين پس بهائیان] اجازه یابند به‌مانند 
دیگر جامعه‌های مذهبی در ایران با آرامش زندگی نمایند. 

این حدس را می‌توان افزود که رسیدن نامه‌ی بهاءالّه به دست خود شاه 
می توانست از دیدگاه آونوعی ابراز قدرت ازسوی بهاءاله زنلداتی ونغانن از میران 
نفوذ و محبویّت او در بین پیروانش بشمار رود. پاره‌ای از گزارش‌های نمایندگان 
دولت‌های خارجی مقیم ایران و گزارش‌هایی که سفرای خارجی از استانبول برای 
دولت‌های خود نگاشته‌اند براین امر‌گواه است. تقاضای دولت عثمانی از وزیر مختار 
ایران مبنی بر استحضار از محتوای نامه -که در اسناد این بخش آمده - نشان این 
توجّه و بازتاب اقدام قابل توجّه بهاءاله است. 

تصمیم بهاءاله مبنی براین که کسی یافت شود و لوح را به دست ناصرالدین شاه 
برساند در ادرنه عملی نشد بلکه هنگام اقامت وی و همراهان در عگا رخ داد. آقا 
بزرگ خراسانی؛ جوانی تقریباً هیجده ساله. که در لباس سمّائی خود را از راه بغداد 
1 
لب «بدیع » مخاطب ساخت وطی دو دیدار با دستوراتی روانه‌ی ایران ساخت. وی 
می‌بایست در طول راه و یا در ایران با هیچ کس تماس نگیرد و با کسی درباره‌ی 
مأموریتش سخنی نگوید. 

سفر آقا بزرگ خراسانی [بدیع] به ایران چهار ماه طول کشید. پس از آن که وی 
دریافت شاه برای شکار در ییلاق اطراف نیاوران است به آنجا رفت. سه روز در حال 
روزه بر بالای تبه‌ای ایستاد بلکه نگاه شاه هنگام جستجوی شکار به او افتد. روز 
چهارم هنگامی که شاه به قصد شکار از چادروسراپرده‌ی خود خارج می‌شد به آرامی 
از میان جمعیتی که اطراف شاه بودند خود را به او رساند و به او گفت از شخص 
بزرگی برایش نامه‌ای دارد. وی بلافاصله دستگیر شد و برای افشاء نام همراهان و 
باییانی که با او در تماس بوده‌اند مورد شکنجه قراررگرفت و به شرحی که خواهد آمد 
به وضع فجیعی در زیر شکنجه جان داد. 


فرل بدیع ۱ 199 0۴۴8 ۴۶۲690 نومه !1 





لوح ساطان و ناصرالدین شاه ۳۳۳ 


در مورد مأموریت آقا بزرگ خراسانی و سرانجام اوه سوای منابع بهائی» به طور 
استثناء به سه روایت ارزشمند از منابع غیربهاتی دسترسی داریم. یکی از وزیر مختار 
فرانسه در ایران دو بوثیر (130001۵769 46 .۷1) که در ۱۰ ژوییه ۱۸۶۹ گزارشی در این 
زمینه به وزارت امور خارجه فرانسه ارسال داشته و دیگر از محمد ولی خان تنکابنی 
ناصرالدوله» سپهدار اعظم (بعدها ملقّب به سپهسالار اعظم) که خود شاهد عینی 
قضایا بود» و سومی از مسیونری مسیحی. هر سه گزارش را در بخش پیوست‌ها 
آورده‌ایم. اين گزارش‌ها با آنچه درمنابع بهائی آمده سوای برحی جزئیّات. هم‌خوان 
اش 


مندرجات و محتوای نامه‌ی بهاءاله به ناصرالدین شاه 


نامه‌ی بهاء ال به ناصرالدین شاه دوو یی آعا رف وآخرین به عربی و در بخش 
میانی صفحات متعذدی به زبان فارسی است. این نامه فاقد تعارفات غلوآمیزمتعارف 
آن دوره مانند «قربان خاک پای آسمان‌سای مبارک گردم» بود که معمولا در نامه‌های 
خحطاب به پادشاهان 9 در اين نامه با القابی مثل «ای سلطان»» 
«ای پادشاه [ایران] زمین»» و امثال آن ناصرالدین شاه را مورد حطاب قرار گرفته و 
بهاءاله به مانند دیگر آثارش از خود به عنوان «عبده [بنده] یاد می‌کند. 

لحن نامه محترمانه» گاه آمرانه و گاه دوستانه و مشفقانه است. خواسته‌های 
بهاءالّه از ناصرالدین شاه همراه با تمّی و استغائه نیست بلکه در هر زمینه به او 
یاداوری می‌شود که انجام این خواسته‌ها برای خیرو صلاح حود شاه و کشور اوشتن 

در مجموع می‌توان گفت این نامه خطابه‌ای برای دادخواهی از ظلمی است که 
بر پیروان این جدید می رود. سوای آن در این نامه بهاءلّه با ارائه‌ی مثال‌هایی چند» 
آن الهامی که او را به رسالت کنونی برانگیخته بیان می‌نماید و به توضیح برحی از 
اهداف و تعالیم آیین جدید می‌پردازد و یکی از دلایل حقّانیّت آن را شجاعت و 
امادگی پیروان این دین در انفاق جان و مال به بهای نگذشتن از ایمان برمی‌شمارد. 
این نامه هم‌چنین شامل شرحی از سختی‌هایی که بهاءالله در زندان سیاه چال طهران 
تحمل نموده» سختی‌های تبعید بغداد و دسیسه‌های میرزا حسین خان وزیر مختار 
ایران در استانبول علیه وی و دیگر بابیان می‌باشد. 


۳۴ از طهران تا عکا 


اما ش‌کایت موی بهاماند ار غلمای اسلام است که قلب شاه را نسبت به پیروان 
این آیین مکذر ساخته «وبه شأنی امررا درپیشگاه حضرت ساطانی مشتبه نموده‌اند 
که آگر از نفسی از این طایفه عمل قبیحی صادر شود آن را از مذهب این عباد 
می‌شمرند.) 

این علماء که در «ناز و نعست» از همه‌ی مواهب برخوردارند «... از جمیع امور 
چشم پوشیده‌اند و به اذیّت اين طایفه متوجهند چنانچه گر از بعضی که...در ظل 
مرحمت ساطانی آرمیده‌اند و به نعمت غیرمتناهیه متنعم‌اند" سوال شود که در جزای 
نعمت سلطانی چه خدمت اظهار نموده‌اید جوابی ندارند جز ان که جمعی را به 
صدق ویا کذب" به اسم بابی در حضور ساطان معروض دارند و بعد به قتل و تاراج 
مشغول گردند.» 

بهاءالّ سب قتل وغارت مومنان به آیین جدید را بی پناهی ایشان می‌داند: «کل 
این امور نظر به این واقع شده که اين فقرا را بی مُعین یافته‌اند. از امور حطیره* 
گذشته‌اند و به این فقراء پرداخته‌اند». ازشاه می‌ خواهد که بی‌طرفانه در امور قضاوت 
کند. تحت تأثیر کسانی که در تخدیش ذهن او می‌کوشند قرار نگیرد بلکه خود را 
بیشتر در جریان قضایا قرار دهد: «امید چنانست که حضرت ساطان بنفسه در امور 
توجه فرمایند که سبب رجای قلوب گردد و این خیر محض است که عرض شد.؛ 
اطرافیان شاه را کسانی می‌داند که فقط منافع خودشان را در نظر دارند درحالی که 
انچه بهاءالله برای او می خواهد به حاطر خود اوست. 

در اين نامه بهاءاله هم‌چنین از شاه می‌خواهد که با پیروان اين ایین نیز مانند 
پیروان دیگر ادیان رفتار گردد و مدار رفتار با همه‌ی ادیان بر عدل استوار باشد: 
«...طوایف متعذده و ملل مختلفه در ظل ساطان مستریحند* یک طایفه هم این قوم 
باشند. بلکه باید علو همت و سمو فطرت ملازمان سلطانی به شأنی مشاهده شود که 


۲ از نعمت وثروت بهره‌مندند. 
* بزرگ ؛ مهم. 


ه ۳ ۰ 
اسوده‌اند. 





لوح ساطان و ناصرالدین شاه ۳۲۵ 


در تدبیر باشند که جمیع ادیان در سایه سلطان در ایند و ما بین کل به عدل حکم 
رانند.» 

تقاضای فیک بهاءالله از شاه انست که مجلسی فراهم سازد تا بهاءالله دلایل و 
براهین حفانیت ایین جدید را در حضور شاه به علما ثابت نماید: «اين عبد حاضرو 
از حق آمل که چنین مجاسی فراهم آید تا حقيقت امر در ساحت حضرت ساطان 
واضح ولائح" گردد». 

هی هی این نامه براورده نشد ولی نفس ارسال نامه» لحن ان و 


جدید قرار گرفت. 


در 1 
روس واشکار. 





۳۳۶ از طهران تا عکا 


۳۹ 


از میرزا سعید خان وزیر امور خارجه به میرزا حسین خان 
وزیر مختار ایران در استانبول 

0۷12 
۳ شهر رجب ۱۸[۱۲۸۶ اکتبر ۱۸۶۹] 

جناب فخامت نتصابا به موجب مشروحه نمره ببست و هشت نوشته بودید که از 
خارج شنیده‌اید شخصی عریضه از میرزا حسینعلی به خاکپای همایون آورده و نامه 
اطلاق می‌کرده و بعضی نوشتجات به اشخاص دیگر و برحی خبالات فاسده در سر 
داشته است. کیفیت را به ستاب عالی باشا اظهار وبه:مقتضای ماموریت ود رفتاز 
نموده‌اید و بدین مناسبت حقیقت گذارش [کذا] را استفسار و خواهش نموده بودید 
اصل کاغذ او به جهت شما ارسال شود. من خود در نظر داشتم که شما را از این 
تفصیل اطلاع بدهم ولی منتظر اجازت و اشاره علیّ‌ی همایونی بودم چون هنوز 
صورت استنطاق او که با حضور چند نفرخواص مقربان درگاه اسمان جاه همایون و 
خارجه نرسیده بود" علی‌هذا اندکی تعویق شده مقارن وصول نوشتجات اطلاعات 
مزبور نیز رسید. اگر همه آن را بنویسم بی فایده و تفصیل بلاطائل است. سهل است 
چنانکه جناب مدحت پاشا والی بغداد بعض فقرات استنطاقیه یک نفر دزد و شریر 
قطاع الطریق احمدوند را وسیله‌ی استناد خود به اتهام مزب الخاقان ملک نیاز خان 
به حلاف واقع » و دلیل فتور او در طرد احمدوند قرار داده بودند من نیسندیدم ممکن 
مأمورین عثمانیه گردیده اقتضای جلب ملامت درحق من نمایند» علی‌هذا مختصری 
می‌نویسم. هیجدهم ماه ربیع الاول که موکب همایون از نیاوران تشریف‌فرمای منزل 
چشمه چنار معروف به گلندوک بود این شخص با اردو به انجا می‌رود. وقت عبور 
ذات اقدس همایونی از دم قلعجه‌ی انجا بسمت سرادقات شوکت و اجلال" همان 


۲ چون صورت محاکمه‌ی او در حضور برخی از نزدیکان شاه به وزارت امور خارجه نرسیده بود. 
* هنگام عبور شاه از دم قلعه به سوی چادرهای سلطنتی. 
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شخص نیز مخلوط تماشائیان اهل آنجا در دم قلعه ایستاده بود. با اینکه هوا منقلب 
بود و باد تند و حالت بارش داشته مجال التفات کافی به اطراف متصور نمی‌گشته 
باز به یک طرفد؟ ملوکانه» محض الهام غیبی» از حالت باطنی آن شخص صورتی 
به مرات تفرس خسروانی اعکس پذیر شده پس از تشریف اجلال به موکب جلال 
مأموربه احضار آن شخص معیّن وبه عهده‌ی یکی از خواص مقربین مقر می فرمایند 
که به مطلب وحالات آن شخص رسیده حقیقت را به عرض پیشگاه شوکت دستگاه 
اقدس رساند. پس از احضار او و تحقیق احوال معلوم می‌شود که حامل عریضه‌ی 
میرزا حسینعلی است و به همان تفاصیل که شنیده‌اید عریضه را نامه اطلاق می‌کرد و 
کمال اصرار را داشته است که بلاواسطه به عرض خاکپای مبارک رسانیده حلاف 
مأموریت او واقع نشود. بالجمله عریضه را از او اخذ وبه عرض حضور همایون تقدیم 
نمود. مومی الیه بر وفق قاعده مورد مسئولیت و مظهر استنطاق گردید بدیهی است که 
تقریرات او قابل استنادات رسمیّه نمی‌تواند شد ولکن تنها همین که به آن تفاصیل 
حامل عریضه میرزا حسینعلی بوده و ایک اصل عریضه بر حسب خواهش شما با 
اجازت علیّ‌ی همایونی عیاً ارسال نزد شما می‌شود دلیل کافی خواهد بود که 
ممنوعیت او از مراوده و مکاتبه با ایران به حذ کفایت نبوده است. کسی که به اين 
طول و تفصیل عریضه به حاکپای مبارک بنویسد و با همه‌ی خطرات محتمله به ابلاغ 
ان وسیله پیدا نماید به طریق اولی ا زکاغذپرانی به سایرین که احتمال خحطری نیست 
هیچ مضایقه و ملاحظه نخواهد داشت. البته پس از ملاحظه آن خودتان ملتفت 
نکات لازمه گردیده موافق آن مقتضای مأموریت خود به عمل خواهید آورد که 
مشارالیه به‌هیچ‌وجه وسیله‌ی کاغذپرانی به ایران و [تباع بعضی مفاسد و اختلالات 
نداشته باشد. ۱۳ شهر رجب ۱۲۸۶ 


؟ نظ نگاه. 


۳ شاه با زیرکی و هشیاری شاهانه خود حالات آن شخص را دريافته. 





۳۳۸ از طهران تا عکا 


یادداشت 


میرزا سعید خان وزیر امور خارجه برای آن‌که بی‌خبر گذاردن سفیر خود را از امدن 
پیک بهاءاله در سه‌ماهی که از این قضیه گذشته توجیه نماید» در پاسخ میرزا حسین 
خان که از سوی مقامات عثمانی از اين امر آگاه شده با انتخاب سبکی پیچیده و 
مشکل سعی در پوشاندن حقیقت امر نموده. وی از بیم آن‌که دولت ايران در معرض 
ملامت مقامات عثمانی قرار گیرد» با اوردن مثال بی‌موردی از مدحت پاشا و 
احمدوند» کار را به سفسطه کشانده تا از نگاشتن شرح محاکمه‌ی حامل نامه وکشته 
شدن او زیر شکنجه طفره رود. ولی نگران است که مبادا بهاءالله نامه‌های مشابهی 
برای دیگران نوشته باشد وگله دارد که چرا مقامات عثمانی با سهل‌انگاری خود مانع 
ارسال این نامه نشده‌اند. وی با همین نامه شرح دیگری (سند بعدی) برای میرزا حسین 
نحان نگاشته و با نثری عادی آگاهی‌های بیشتری در اختیار او گذارده است. دلیل 
دیگر انتخاب این نثر فا و القابی که پایه‌ی ناصرالدین شاه را به اوح آسمان 
می رساند » ظاهراً آن بوده که به تصییر او هی حسین خان لوح بهاء له ر همراه این 
نامه برای عالی‌پاشا صدراعظم عثمانی خواهد فرستاد که چنین نشد. 


لوح ساطان و ناصرالدین شاه ۳۹ 


۳۰ 


نامه‌ی میرزا سعیدخان وزیر خارجه 


به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 


0۷ 
۳ شهر رجب المجرب ۱۸/۱۲۸۶ اکتبر ۱۸۶۹ 
محرمانه 


جناب فخامت نصابا تفصیلی علی‌حدّه در باب حامل عریضه‌ی میرزا حمینعلی 
نوشته‌ام برای این است که مستند دست شما بوده موافق آن؛ کار را که در این باب 
بوده است کرده‌اید انشاءالله به حسن خاتمه برسانید. اين مختصر را هم فقط به جهت 
اطلاع خودتان محرمانه می‌نویسم که حامل مزبور به تقریر خویش میرزا بدیع نام 
خراسانی است شغل دست فروشی داشته هفت سال قبل به بغداد رفته و مذتی در 
آنجا بوده و بعد خود را در ادرنه به میرزا حسینعلی رسانیده تقرباً یک سال پیش از 
این به ابلاغ آن عریضه مبعوث شده. آگربه سایرین هم نوشتجات داشته چیزی بروز 
نکرد. ولکن همچو آدم آزاد با آن همه خیالات جسیمه‌ی"۱ فاسده البته مضایقه از 
هیچ‌گونه نگارشات و اختلالات نمی‌کند. چون مشارالیه در عریضه‌ی خود هم [شعار 
می‌نماید که از ادرنه می‌نویسم می‌خواهند ما را به عکه [عکا] ببرند و آنجا چنین و 
چنان جای بد است البته شما پیش ازوقت جواب این فقره را که از عکّه نوشته است 
یا از ادرنه به طوری که موید اظهار سابقه‌ی خودتان به باب عالی بوده باشد حاضر 
کرده بعد از آن به هر نحوکه لازم و مناسب دانستید اصل آن را به جناب عالی پاشا 
نشان خواهید داد. چه زحمت دهد. ۱۳ شهر رجب المجرت ۰۱۲۸۶ 


0 
بزرک» تناور. 





۲۳۰ از طهران تا عگا 


۳۱ 


نامه‌ی میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
به میرزا سعیل خان وزیر امور خارجه "۱ 


۶ شعبان ۱۲۸۶ هجری قمری /۲۰ نوامبر ۱۸۶۹ 

فدایت شوم؛ در جواب عریضه‌ی مورخه‌ی ۱۸ شهر جمادی الأولی نمره ۲۸ در 
دو تعلیقه‌ی رفیعه مورخه ۱۳ شهررجب مشروحی رسماً ومحرمانه مرقوم واصل عربضه 
میرزا حسینعلی را که در گلندوک از لحاظ انور اقدس همایون ملوکانه گذشته است 
بر حسب استدعای بنده فرستاده بودید مطالعه نمودم. مومی‌الیه عریضه خودش را 
بطوری استادانه وبا مهارت نوشته وبه قسمی خود را مطیع و منقاد وصادق به احکام 
و اوامرعلیه‌ی همایونی دانسته و ازشرارت و فساد تحاشی و برائت ذمه جسته است 
و از اشخاصی که مرتکب هرژگی و شرارت بوده‌اند تبری نموده است که کلیه‌ی 
مضامین عریضه‌ی مزبوره برعکس و برخلاف مسموعات بنده می‌باشد. چون ابراز و 
اظهار عین عریضه را به اعتقاد ناقص خودم اسباب توصیه‌ی او در نزد مقامات دولت 
عثمانی دیدم لهذا ارائه‌ی او را به‌عینها صلاح ندانسته به همان تجدید مکاتبات 
خودم کفایت نموده وسخت نمودل حبس او را خواستم و احکام تلغرافی ومکتوبی 
صادر کرده فرستادم که اختلاط او را با غیر از عبال و اولاد خودش ممنوع داشته و 
اخراج او را در همان خانه که محیس اوست بوجه من الوجوه تجویز ننمایند. عباسقلی 
خان کارپرداز شام که چندی قبل مأذون"" به اسلامبول آمده بود سه روز قبل او را 
معاودت دادم که یکسربه عگه رفته و طرز و طور محبوسیّت آن علیه ما علیه و اتباع و 
اعوان او را به رآی‌العین مشاهده و ملاحظه نموده و با متصرف عکه لازمه‌ی قرار را 
درمادّه‌ی انضباط و استحکام حبس آن‌ها وممانعت درمراوده با سایر مردم قرار داده 
و آدمی از طرف خود برای مراقبت و مواظبت این که به هیچ‌وجه تخلفی از مضمون 


۲ مازندرانی. ظهورالحی: ۵ قایل دسترسی در: 
۲2۱۱۱009 ۱۲۵۵۰//۱۸۱۸۸۸۰۵۰۱۵۵۲۰۵۲9/۰۵۵۳6۵۲/۵۲۵۵۱6/۷۵۱3/2۳5/5 
۳ با اجازه. 
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احکام باب‌عالی به‌وقوع نرسد در همانجا گذارده معاودت به شام نماید. و هم‌چنین 
در هر سه ماهی یک مرتبه خودش از شام به عکّه رفته و بنفسه در محافظت آن‌ها 
رسیدگی وراپورت خود را به سفارت سنیه بفرستد. مراتب برای اطلاع عالی معروض 
شد. معروضه ۱۶ شهر شعبان ۱۱۲۸۶ 


1 احتمال می رود مطالعه‌ی لوح سلطان» ویک سال پس ازان دسترسی وزیر مختار به برحی آثار 
و نامه‌های بهاء له بود که موجبت نگاه مشت او به این بهائی و در برعی موارد نجات حجال 
بهائیان شد. نک سند ۶۰ پاورقی ۲۲. و یادداشت سند ۶۱. 





۲۳۲ از طهران تا عکا 


۳۲ 


نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجه 
به میرزا حسین خان وزیر مختار در عثمانی 
1 ۷ 
۵ شهر رمضان المبارک ۱۸/۱۲۸۶ دسامیر ۱۸۶۹ 


جناب فخامت نصابا نوشته بودید که از مضمون کاغذ میرزا حسینعلی مرسله از 
وزارت امور خارجه اطلاع حاصل نمود و بنا به مصلحتی نشان دادن ان را به جناب 
جلالت ماب عالی پاشا مصلحت ندانسته‌اید وبه تقریب سختي حبس اورا از وکلای 
دولت عثمانی خواسته و به عالیجاه عباسقلی خان کارپرداز شام نیز از آن قرار 
دستورالعمل داده‌اید که به عکّه برود و اطلاعات خود را بنویسد. البته هرچه آن‌جناب 
در این موارد صلاح بداند عین مصلحت است. یقین است نا بحال از عالی‌جاه 
عباسملی خان هم به شما کاغذ واطلاع رسیده است وبرای آگاهی این‌جانب خواهید 
نگاشت. باید لدی‌الاوقات*" از حالات محبوسین عکّه اطلاعات کافی داشته باشید 
و در ضمن کاغذهای محرمانه‌ی خود بنویسید. حرر در ۱۵شهر رمضان المبارک 
۱۳۶۸ 


۴ همواره 





بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران 


)۱۸۶۷-۱۸۶۹( 


مقدمه 

بهاء له هنگام اقامت در ادرنه دو تن از پیروان خود را برای کمک به جامعه‌ی 
کوچک بهائیان مصر به آن کشور اعزام نمود. این جامعه مرگّب از بازرگانانی بود که 
ازسال‌ها پیش بین هند و مضر تجارت می‌کردند. از کسانی که به دستور بهاء‌لله به 
مصر رفت حاج میرزا حیدرعلی اصفهانی بود که اطلاعات وسیع اسلامی داشت و 
در مصر جمعی را به آیین بهائی درآورد. ورود او به قاهره. و جنب و جوشی که در 
جامعه‌ی بهائی قاهره رخ داد توجه کنسول ایران میرزا حسن خحان خویی را به‌عود 
جلب نمود. به‌طوری که در اسناد این بخش خواهیم دید وی با همدستی و راهنمایی 
میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول» و موافقت مقامات مصری موجبات 
حبس و تبعید و پراکندن برخی از بهائیان مصر را فراهم آورد و زمینه‌ای برای ضبط 
اموال حاج سیّد ابوالقّاسم شیرازی از ایرانیان ثروتمند بهائی آماده ساحت. 

حاج سید ابوالقاسم از بازرگانان معتبر ایرانی» در منصوره اقامت داشت. ۱ وی 
پس از ملاقات با یکی از بهائیان ایرانی‌تبار مصر بنام سید حسین. که در گسترش 
آیین بهائی کوشا بود» به آیین بهائی گروید. ایمان به دین تازه اورا که مردی گوشه‌گیر 
و پرقناعت بود به شخصیتی اجتماعی ‏ و کنجکاو تبدیل نمود. دست سخاوت گشود 
وسیّد حسین را به هند فرستاد تا زن و فرزندانش را به منصوره بیاورد. پس از آن دختر 
خود را به زنی به سید حسین داد. " 


۱ منصوره شهری است در ساحل شرقی دامیاتی از شعبه‌های رود نیل و در ۱۲۰ کیلومتری شمال 
شرفی قاهره قرار دارد. 
"مازندرانی» ظهورالحی: ۰۵ ۶۴ قابل دسترسی در: 
ع2۳5/5]2۳6064.9)/ 010/۷013 2۳2 /تقطع حا/ع01 باق ۱0۰/۸۱۳۱۳۱۲۰ 








۲۳۶ از طهران تا عکا 


کنسول ایران با حاج میرزا حیدرعلی طرح دوستی ریخت و سپس با حیله‌ای او و 
جمعی دیگر را به اتهام بهائیت به زندان کنسولگری انداخت و با موافقت مقامات 
مصری هفت تن از ایشان را به حرطوم درسودان تبعید کرد. انگاه حاج میرزا ابوالقاسم 
شیرازی را مورد ازار و فشار قرار داد و با تهدید به این که او را نیز به حرطوم تبعید 
خواهد کرد مقادیر زیادی از او اخاذی نمود و ثروت و تجارتش را بر باد داد. فاضل 
مازندرانی در مورد او می‌نویسد «قنسول ايران مقیم قاهره میرزا حسن خان خویی 
جاسوس سری دولت عثمانی بود و به اقدام میرزا حسین‌خان به‌مقام رسمی مذکور 
[کنسولگری ايران در قاهره] رسید و برای گرداوردن اموال پیوسته طرحی می 
1 
ولی به‌طوری که از اسناد این بخش و پیوست‌های آن برمی‌آید وی که دستیار میرزا 
حسین خان وزیر مختار ایران در احاذی از ایرانیان بود او را نیز فریب میداد و فقط 
اندکی از مبالغی که به‌چنگ می‌اورد به عنوان سهم او به استانبول می‌فرستاد. 
را نیز به اتهام بهائی بودن برای کرفتن رشوه تحت فشار قرار دهد. این تجار اکر چه 
اصلشان ایرانی بود اما به عاطر تولد در هند وسال‌ها اقامت در آنجا هریک صاحب 
گذرنامه‌ی انکایشتین بوده و شرا نت آن دولت قرار داشتند. از ایشان جز یک 
تن هیچ یک بهائی نبود. داشتن تابعیّت انگلیسی ایشان را از تعرض و دست‌اندازی 
کنسول ایران مصون می‌داشت. بررعکس سلب این تابعیّت آزار و تهدید و زندان آن 
بازرگانان را به دنبال می‌آورد و ثروت فراوانی نصیب این دو دیپلمات ایرانی می‌کرد. 
به همین جهت میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول از دوست خود میرزا 
محسن خان معین‌الملک وزیر مختار ایران در لندن تقاضا کرد که برای لغو تابعیت 
انگلیسی این تجار» که به‌ادعای مقامات ایرانی مدرک تابعیّت انگلیسی ایشان 
جعلی بود» با مقامات وزارت امور خارجه‌ی انگلیس مکاتبه نماید. علیرغم کوشش 


"مازندرانی » همانحا. 





بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران ۲۳۷ 


های پیگیر و مکاتبات دامنه‌دار با مقامات انگلیسی» وزیر مختار ايران در لندن 
نتوانست ادعای خود را به مقامات انگلیسی ثابت کند. برای آن که کاربرد تهمت 
بابی-بهاتی را درتا و ساختن مردم ایران از هستی نشان دهیم این مکاتبات را در 
بخش پیوست‌ها اورده‌ایم. 

در چند سند» سوای آنچه مربوط به بابیان-بهائیان می‌باشد مطالب دیگری نیز 
آمده است. ما برای آنکه شیوه‌ی کار سرکنسول مصررا در ارتباط با اتباع ایران نشان 
ی تمامی متن ان اسناد ر نیز اورده‌ایم. 


۲۳۸ از طهران تا عکا 


۳۳ 


از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

027 
۵ شهر جمادی الاولی ۱۲۸۴ [۲۳ سپتامبر ۱۸۶۷] 
نمره ٩۱‏ 

تصدقت شوم» حاجی ابوالقاسم نام تاجر شیرازی ساکن قصبه‌ی منصوره که آدم 
شصت ساله و تاحر معتبر و در قصبه‌ی مزبور صاحب املاک و خانه و ضیاع * سایره 
سال قبل سیّد حسین نام کاشی که مذهب بابی را اختیارکرده به منصوره آمده و فی 
مابین مومی‌الیه* امیزش کرده عقیده مومی‌الیه را از جاده‌ی شریعت غرا" برگردانیده 
طوری به خود و به این طایفه‌ی ضاله فدوی ساخته است [که] اولاً یک نفر کنیز" 
را که از او اولاد هم داشته است به سید حسین مزبور می‌دهد و بعد از مدتی ضعیفه 
فوت می‌ شود فرستاده از شبراز عبال خود را آورده دختر خودش را می دهد. ودیگر 
امروزها از طرف ادرنه به قدر هفت و هشت نفردیکّر از بابی ها به منصوره امده برای 
آن‌ها نیزجا ومکان داده محبّت ومهربانی می‌نماید. وخود حاجی ابوالقاسم هفته‌ی 
ماضیه به اسکندریه رفته و از مسیو نیقولا تذکره گرفته به اسلامبول آمدنی است که از 
۳ به ادرنه رفته از صبح ازل دیدنی و زیارت نماید." و چون مومی‌الیه تجارت نیل 
دارد مبالغی به حضرات معتبرین تجار مصر مدیون است. حالا تشویشی دارند که 
مبادا در این راه باطل‌ی خود [مال] مردم را تلف نماید. استدعا کردند که فدوی 


ٍ زمین وملک و درخت. 

* نامبرده. 

" دین اسلام. 

تضارنه ما غق اطع 

* کنسول در نامه‌ی دیگری (سند شماره‌ی ۵۱) این سفر را برای دیدار از بهاءاله می‌داند. شاید 
هم بهاءالله وصبح ازل را یک شخص می‌داند. 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۳۹ 


به خاکپای مبارک عرض نماید که او را از رفتن به طرف ادرنه مقر فرمایند که 
گماشتگان سفارت سنیه" منع نمایند. " علاوه براین» این بی پیرها رفته رفته در این 
صفحات تک کرده باعث افساد و اخلال اذهان مردم خواهند شد. درین باب 
دستورالعملی برای کمترین مرقوم فرمایند بلکه تواند دفع شر این گروه گمراه را نماید. 
امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی ۲۵ شهر جمادی الاولی ۰۱۲۸۴ 


* عالی‌مقام» فخیم. منظور سفارت ایران در استانبول است. 

1 به خاطر حضور بهاءالّه و همراهان ایشان در ادرنه سفارت ایران در استانبول به اتباع ایران که 
می‌خواستند به آن شهر بروند بسختی ویزا می‌داد. لذا بهاثبانی که قصد ادرنه داشتند روادید به 
اسم حجاز و مصر و ببروت وشام می‌گرفتند ودرگالیپولی که اسکله‌ی ادرنه است پیاده می‌شدند 
و بدیدار بهاءالله می‌شتافتند. بعدها صدور چنین ویزایی نیز ممنوع شد. بنا به نوشته حاج میرزا 
حیدرعلی اصفهانی» حاجی ابوالقاسم صد لیره به سفیر ایران میرزا حسین حان مشیرالدوله داد 
و ویزا برای ادرنه گرفت. (اصفهانی» میرزا حبدرعلی » بهجت‌الصدور» مسسه‌ی مطبوعاتی 
المان هوفهایم۲ ۰ ۰ ۸۴) (از این پس: اصفهانی» بهجتالضدور) 





۳۴۰ از طهران تا عکا 


۳۴ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
090 
۵شهر جمادی الاولی سنه ۲۳1۱۲۸۴ سپتامبر ۱۸۶۷] 


تصدقت شوم دیروز حاجی محمّد جواد اصفهانی و میرزا یوسف برادر حاجی 
محمّد تقی نمازی که هر دو تاجرمعتبر و آدم معقول هستند از منصوره به مصرا" آمده 
از خلاف رفتار بابی‌ها و اغوای مردم تواترها"" می‌کردند که الان باید گوش خود را 
گرفته فرار نمایم. سید حسین نام کاشانی داماد حاجی ابوالقاسم این دفعه که برای 
آوردن عیال مومی‌الیه از راه بمبئی به شیراز رفته بود تذکره‌ی انگلیس تحصیل کرده 
در صورت علنی مردم را به مذهب خودشان دعوت کرده و به بعضی از اهالی ایران 
نیز اذِیّت رسانیده می‌گوید که علمای شما از ملت یود و نصاری بدتر هستند و هر 
شب جبرئیل از ادرنه به اسمان رفته و از انجا به منصوره آمده آیه نازل می‌شود. 
خلاصه از اینگونه جفنگیات بسیار می‌گوید ولی اذیت رسانیدن به اهالی ايران را 
جایز و واجب دانسته مردم را اذیت می‌رسانند. ۲۳ 

دیروز با حضرت راغب پاشا ملاقات کرده قدری از احوال آنها بیان کرده گفتم 
که این دفعه به سفارت سنیه عرض کرده در این باب دستورالعمل خواسته‌ام بعد از 
وصول تعلیمات خدمت شما بیان خواهم کرد. امیدوارم که به مجرد ورود عریضه‌ی 
فدوی دستورالعمل کافی در این باب مرقوم و مقرر فرمایند که بلکه بتواند دفع شر و 
مضرت این‌ها را کرده باشد. و درحق سید حسین که اذعای تبعیت انگلیس را دارد 
چه باید کرد؟ راستی اینست که مأمور انگلیس بسیار بد آموز شده هر به پیش 
اید تذکره می‌دهند. بسیار لازم و ضرور است که سفارت سنیه چاره‌ای در این باب 
وا 


۷ درتمام این مکاتبات منظور از مصر شهرقاهره است که کنسولگری ايران در آنجا بود. 
۲ تند تند حرف زدن. در اینجا یعنی شایعات و گفتگو. 
۳ کنسول ایران از نوع این آزارها سخنی نمی‌گوید. 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۴۱ 


زیاده چه جسارت ورزد. امرکم الاشرف الاعلی مطاع است 

فی ۲۵ شهر جمادی الاولی سنه ۱۲۸۴ 

صورت اسامی بایی ها که علی‌الظاهر نمایان است: 

حاجی ابوالقاسم شیرازی ساکن منصوره که تازه به ادرنه رفته است. 

سیدحسین کاشی داماد مومی‌الیه که ادعای تبعیت انگلیس را دارد. 

حاجی ابوالقاسم اصفهانی ادم حاجی ابوالقاسم مزبور. 

حاجی ابوطالب شکرچی اصفهانی. 

میرزا احمد نام نایب وحی که آخوند می‌گویند و تازه از ادرنه به منصوره آمده 
است و اصفهانی است.*۱ 

دیگر جوانی که لقّب او ناظروحی است و تازه از ادرنه همراه میرزا احمد مزیور 
قرف آماده آشفتن رات دانه: 

حاجی باقرو هاشم ساکن قصبه‌ی کافر زیاد که هر دو از اهالی کاشان و در هرماه 
یکماه به منصوره رفته و بقدر پنج شش روز اقامت کرده حاجی ابوالقاسم را زیارت 
می‌کنند. سوای از اينها بعضی را نیز اغوا کرده‌اند و اسامی آنها مجهول است. 


* متظور کتسول الحتمالاً میرزا حبدوعلی اضفهانی است: 





۲۴۲ از طهران تا عکا 


۳۵ 


از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ايران در استانبول 
60145 
۳ شهر جمادی الثانی ۱۲۸۴ [۱ اکتبر ۱۸۶۷] 


نمره ۲۴ 
هو تصذقت شوم هفته‌ی ماضیه عرض حضور مبارک نموده بود که تمسّکات* 
مطالبات بندگان ولی‌النعمی را در نزد حاجی میرزا محمود تاجر اصفهانی ساکن 
اسکندریه گذاشته تأکید زیاد در تحصیل تنخواه کرده بودم. پریروز نوشته‌ی مومی‌الیه 
رسید که حاجی محسن و ابوالعلامه هر دو به قدر یک ماه مهلت می‌خواهند و 
الی‌حال"" چنان حرکتی از آن‌ها سر نزده بود. تأکید زیاد در تحصیل تنخواه"" نوشته 
فرستادم» آگر ممکن نگردید مأمور مخصوص خواهم فرستاد آگرچه این کسادی وبی 
پولی در همه جای دنیا است ولی نمی‌دانید که هررصنف اهالی مصر در این اوقات 
به چه درجه دچار عسرت و مضایقه شده‌اند. از مقربین تجار مصر و اسکندریه در این 
روزها چهارده نفر ورشکست شده‌اند مثلاً یکی پنجهزار جنیه"" مقروض است و در 
مقابل صد و هشتاد جنیه مال داشته است. به جهت قلّت آب نیل زراعت هم خوب 
نیست وبه نمک با محک بندگان ولی النعمی قسم است فدوی نیزبرای خرج یومیه 
معطل می‌باشم . اعلا و ادنی"" تعجّب از این حالت و وقت و حال مصر نمایند. 
محاسبه‌ی ظاهری اقا شک ال ابراهیم وکربلای اه باقر به توسط فانی به درجه 
اتمام رسیده این هفته در مجلس تجارت شهبندربه " ریت خواهد شد. 


* رسید بدهی يا مطالبات. 

۳ تاکنون 

۲ پول نقد 

۸ معرب کلمه‌ی سکه‌ی انکاخی کمن معصنی) است. 
٩‏ کوچک و بزرگ. 


۳ کنسولگری. 





بازرگانان بهائی مصر وکارپرداز ایران ۲۴۲ 


حاجی میرزا جواد در حق میرزا اقا ظلم فاحش کرده و می‌نماید و هر قدر 
می‌ خواهم امرانها را با عمل حکمت بگذرانم نیا پرضمعی از جانب حاجی میرزا 
خواهم کرد. "۲ 

در باب بایی‌های مقیم منصوره که هفته‌ی ماضیه"" عرض حضور مبارک شده 
انشاءاله تعالی دستورالعمل کافی برای فدوی ارسال خواهند فرمود که دفع شر این 
ملاعین "۳ را از سر مسلمانان کرده باشد. امروزها زیاد از حد حذیانات [کذا] گفته 
مردم را اغوا می‌نمایند. دولت علیّ‌ی عثمانی گویا متعهّد بر این بود که آن‌ها را از 
ادرنه اجازت رفتن جای دیکر ندهند حالا زمام ارادت را به دست خودشان داده 
بعضی رفته تفت دولت دیگر اختبار کرده و بعضی در ممالک سایره سبب افساد 
مردم می‌شوند. امیدوارم که یکساعت اول چاره‌ی اين ماده‌ی مهمه را داده باشند. 

زیاده چه جسارت ورزد امرکم الاعلی مطاع است. فی ۳ شهر جمادی الثانی 
۴ 


۳ معنی دیگر این عذر آوردن‌ها اینست که کنسول نمی‌خواهد يا نمی‌تواند سهم وزیر مختار را از 
اخاذی‌های خود از تجار ایرانی بپردازد. 


۲ گذشته 


۳ لعنتی‌ها. 





۴۴ از طهران تا عکا 


۳۶ 


از میرزا حسن خان خویی کنسول ايران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

01146 
غره‌ی شهر رجب المجرب ۱۲۸۴ [۲۸ اکتبر ۱۸۶۷] 
۱۸ 

هوء تصلقت شوم در باب بابی‌ها امر و مقر فرموده بودند که در اول امر با 
حکومت مَفق‌القول شده بعد به صدد ترتیب آن‌ها بر اید چون حاجی ابوالقاسم 
علیهما علبه [کذا]*۲ چهار پنج روز قبل از ادرنه وارد منصوره شده اعتقاد خود را در 
راه باطل کامل و دو نفر نیز از گروه مکروه همراه حود اورده و بعضی جفنگیات گفته 
بل به صدد گرفتن تذکره انگلیس افتاده بود» در این باب دو طغرا مکتوب از میرزا 
باقر شیرازی ساکن منصوره یکی به عنوان اشرف الحاح حاجی میرزا محمد تقی 
نمازی و دیگری به اشرف الحاج حاجی عباسعلی نمازی فرستاده بود هر دو را به 
فدوی رساندند و اینک در جوف هذا عریضه؟" ارسال حضور مبارک داشت. بعد از 
آگاهی از مطالب مندرجه‌ی مکاتیب» حسب الامر بندگان ولی‌النعمی» با راغب پاشا 
ملاقات کرده کیفیّت را کماهو حقه" " فهمانیدم. مشارالیه فرمود نا ار ۵ روز که ها 
افش کشت را به من اظهار داشتید هميشه اوقات در تحقیقات احوال ان‌ها هستم و 
ما نیزاین جور آدم‌ها را قبول نمی‌کنيم. کما هست"" از اهالی نیزبعضی را اغوا کرده 
سبب فتنه و آشوب شوند. اسامی آن‌ها را دفت رکرده برای من بفرستید. بعد از مراجعت 
از نزد مشارالیه شنیدم که حاجی ابوالقاسم با وکیل قونسول انگلیس ساکن منصوره 


* منظور «علیه ما علیه, اصطلاحی است که وقتی نخواهند کسی را آشکارا دشنام دهند یا نفرین 
کنند بر زبان می‌رانند. 

1 این نامه. 

۳ آنچچنان که باید. 


اش ممکه است » شاید. 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۴۵ 


به مصر" آمده در هوتل انگلیس‌ها منزل کرده می‌خواهد با قونسول انگلیس ملاقات 
نماید. از انجا که حاجی ابوالتقاسم معامله و مراوده با آقا محمّد حسن تاج کازرانی 
داشت برای تحقیق مراتب مومی‌الیه را احضار و اظهار داشتم که آمدن حاجی 
ابوالقاسم را به مصر از قول غلام شما می‌گویند صحخت دارد یا نه شما بهتر می‌دانید. 
آن بی شرم مرا اغوا داده گفت که به اسکندریه رفته نه به مصر آمده است. هنگام 
عصر معلوم گردید که حاجی ابوالقاسم شب در هوتبل انگلیس‌ها منزل کرده و تبدیلا 
به سویس (-سوئز) رفته و از انجا روانه بمبئی خواهد شد که تذکره انگلیس تحصیل 
کرده معاودت نماید. فی‌الفور از طرف خود به وکیل سویس [سوئز] تلگراف کرده و 
اغلانات فوشتد :و از تعانت مامورفت: اور عارشه ند هکدا تلگراف کزده: اعلانانت 
نوشتند آگرمومی‌الیه "" توی واپور " هم رفته باشد مطالبه کرده وگرفته روانه‌ی کارپرداز 
خانه نمایند و امروز هم محمد افندی را روانه‌ی سویس[سوئز] کردم بلکه قبل از رفتن 
واپور گرفته بفرستند تا خدا چه خواهد. ولی اگر خدا نکرده واپور رفته باشد از حالا به 
معرفت حکومت به قونسولات انگلیس پروتست"" خواهم کرد. اگر مومی الیه تذکره 
تبعیت انگلیس را تحصیل کرده بياید مقبول نخواهد بود. اين امر بسیار ضرور است 
که از جانب سفارت سنیه خدمت اولیای دولت علیه نوشته با ایلچی انگلیس مقیم 
دارالخلافه مخابره و گفتک وکرده تذکره دادن مامورین بمبتی را به رعّت دولت علیه 
انلمردنت من نمایند که بعد از این در این صفحات برای اجرای هرزگی رعیّتی برای 
ایران باقی نخواهد ماند. و باز عرض می‌نمایم مقر فرمایند که صورت معاهده‌ی فی 
مابین دولت علیه انگلیس را نوشته برای فدوی بفرستند. امرکم الاشرف الاعلی مطاع 
است گ غره شهر رجبت المجرت ۸۴ 


0 منظور از مصر در مکاتبات قاجاریه قاهره است. 
1 نامبرده. 
"۲ کشتی بخاری کوچک. 


۳ اعتراض 





۲۴۶ از طهران تا عکا 


یادداشت 


سبب هراس کنسول ایران از این که حاج ابوالقاسم -یا هر ایرانی دیگر - گذرنامه 
و تابعّت کشوردیگری بگیرد مصونیّت آنان در مقابل توطثه‌ها و دست‌اندازی‌های او 
و دیگر مقامات ایرانی است. حاج ابوالقاسم با ثروت خود. و انهام بهائی بودن 
همانطور که خواهیم دید طعمه‌ی مطلوبی برای اخحاذی کنسول بود و وی به هیچ 
قیمت نمی‌خواست چنین شکاری را از دست بدهد. جمله‌ی آخر نامه که اگر وضع 
چنین باقی باشد «رعیتی برای ایران باقی نخواهد ماند» نشان فرار ایرانیان از ظلم 
مامورین دولت ایران با توسل به گرفتن گذرنامه‌ی دولت دیگری است. نگ به بخش 


بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران ۲۴۷ 


۳۷ 


از میرزا حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
7 
۱ شهر رمضان المبارک ۶۶[۱۲۸۴ ژانویه ۱۸۶۸] 

هوء تصدقت گردم در عریضه‌ی هفته‌ی ماضیه عرض حضور مبارک نموده بود 
که به جهة ایام ماه مبارک رمضان اگر قصوری اتفاق افتاد خواهند بخشید ولی باز 
حمیت"" مانم گشته واجب العرض می‌شود دو هفته متوالی است که رقیمه‌ی مبارک 
زیارت نگشته باعث نگرانی است. حادلثه‌ی قابل عرض ندارد مگر اینکه حاج محمود 
کرمانشاهی که چند سال است تبعیّت حکومت را قبول کرده و از جانب حکومت نیز 
حمایت می‌کردند و فدوی دست‌آویزی نداشت که او را مطالبه نماید امروزها بعضی 
از حضرات تجار برای تحصیل مطالبات خودشان به کارپردازخانه "۲ عریضه داده 
مستدعی گردیدند که طلب آنها را از مرقوم*" اخذ و بازیافت نماید. خبر فرستادم به 
کارپردازخانه نيامد. اولاً با مأمور امور خارجه ملاقات کرد کیفیت را اظهار داشتم اگر 
چه سرکار مشارالیه امده مرقوم را تکدیرکرد*" که باید طلب مردم را داده باشی ولی 
چون اجرای کاقه‌ی"" امورات حکومت مصریه مفوض "۲ به عهده‌ی کفایت جناب 


راغب پاشا است و در موارد جزئنه و کلیّه احدی قدرت او را ندارد بدون استیذان*۳ 


۳۲ غیرت 

۳۳ لکری 

* در اینجا: نامبرده. 

* نامبرده را مورد عتاب قرار داد. 
"۳ همه‌ی» تمامی. 

تن 

۶ اجازه. 





۲۴۸ از طهران تا عکا 


از جانب مشارالیه دست به کاری بوده باشد بالفور"" مشارالیه را نیز ملاقات کرده بعد 
از بگو بشنو زیاد قرار براین شد تحریرات رسمه از جانب داخلیه به عهده‌ی مآمور 
ضبطیه "* نویسند که حاجی محمود را تسلیم کارپرد ازخانه نمایند وبه مقام خارجه نیز 
علم و خبری نوشته اطلاع بدهند. حکم‌اش را نوشته‌اند هنوز فرصت نشده به مهر 
مشارالیه برسانند. هکذا در باب بابی‌ها در بودن فدوی کاتب طلبیده ام رکردند که به 
جناب اسماعیل پاشا مفتّش عموم اقالیم و به قائم‌مقام منصوره و آنهایی که در مصر 
هستند به مأمور ضبطیّه حکم نوشته شود هرچند نفری که از اين گروه مکروه در این 
صفحات هستند به اطلاع کسان کارپردازخانه بدون استثنا آگر در دست آنها تذکره‌ی 
عثمانی هم بوده باشد گرفته تسلیم کارپردازخانه نمایند که از این صفحات نفی و 
تبعید گردند. انشاءله تعالی امیدوارم که دو حکم را در این دو روزه گرفته مقتضای 
آنها را مجرا دارم ولی نمی‌دانم [با] سیّد حسین کاشی داماد حاجی ابوالقاسم که 
تذکره انگلیس دارد چه باید کرد. در حین ملاقات با راغب پاشا اظهار داشتند که 
یک نفر از خوانین ایران از طایفه‌ی فراری‌ها از سمت بهرود به مصر آمده خواهش 
کرده بود در مسافرخانه منزل بدهیم من قبول نکردم. بعد مشخص شد که محمد قلی 
خان شاطر باشی علیه ما علیه است. شب بعد از افطار به بنده منزل امد از خودش 
جویا شدم که برای چه مطلب به اینجا آمده گفت از لطفعلی خان بقدر چهارصد 
تومان طلب دارم و من هم پرپشان شده‌ام برای تحصیل طلب خود به اسلامبول 
خواهم رفت. [گفتم] الا لطفعلی خان پدر زن شما است و ثانیاً احوال مومی‌الیه به 
همه کس معلوم است که به خرج یومیه محتاج است. بعد از خارج شنیدم که دو جلد 
قرآن و یک دو قبضه شمشیر آورده می‌خواهد به خدیو مصر پیشکش داده باز بنای 
گدائی بگذارد و شنیده بودم که دست مومی‌البه کج است"* ولی به این درجه 
نمی دانستم. دیروز که عبارت از روز یکشنبه باشد به دکان بقال رفته که بعضی 
خورده‌وات بگیرد دو قالب صابون مرد فلاح را دزدیده در جیب خود گذارده است. 
صاحب صابون ابداً به روی خود نیاورده پی‌اش می‌افتد تا اينکه دم قراول می‌رسد 
فور 

"* کلانتری» دادسرا. 

۱* اصطلاحی است: فلان کس رشوه می‌گیرد. 





بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران ۲۴۹ 


به ضبطیه گفته بگیرند و صابون‌ها را از جیب اش درمی‌آورند و در جواب گفته است 
من از جای دیگر خریده‌ام. بعد به ضبطیه می‌برند در آنجا نیز این‌گونه جواب می‌دهد 
چون نزدیک غروت بوده است ضبطیه همراه کرده بودند که از شعبه‌ی حکومت 
ضامن گرفته فردا تحقیق نمایند. از قراری که شنیده‌ام نتوانسته است از جایی که 
صابون گرفته اثبات نماید» حبس کرده‌اند. من بیچاره با همه‌ی عدم استطاعت به 
قدر ششصد تومان الماس مسروقه‌ی ضعیفه‌ی فاحشه را که هیچکس خبردار نبود 
محص به حهت اعاده‌ی فان و شرف دولت و ایا تسلیم صاحبه‌ی مال 
صابون دزدیده سبب این همه رذالت می‌شوند. امیدوارم که احوالات چاپچی گری "" 
این پدر سوخته را به حکومت فهمانیده از این ولا" بیرونش نمایند و اگر توانم او را 
گرفته انشاء له تعالی به کارپردازخانه آمده یک کوتک کاری معقول خواهم کرد هرچه 
بادا باد. ولی شنیدم که به مواجب آقاجان بک پانصد قروش دیگر اضافه کرد رحصت 
داده‌اند رفته در بغداد متمکن گردد به رغم خودش دو سه چیز قطعه پیدا کرده 
می‌خواهد که او نیز به مصر امده به حضرت خدیو مصر پیشکش کرده انعام گرفته 
باشد. جناب جلالت مات ولیالنعمی را قسم می‌دهم به جمّه‌ی مبارک اعلیحضرت 
اقدس شهرپاری روحنا فداه رزالت [کذا] محمد تقی خان الی یک قرن دیگر به مصر 
کفایت خواهد کرد به هروسیله که صلاح دانند اولیای دولت علیه عثمانی را اخطار 
فرمایند که آمدن مومی‌الیه را از جانب مصر مانع شوند از بس که امروزها حضرت 
راغب پاشا در اینگونه مخارج زیاد دقت دارد یقین است حبه‌ای نخواهد داد و او نیز 
ازانجا که مفجر است** سبب رزالت کلی خواهد شد. زیاده چه جسارت ورزد. امرکم 
الاشرف الاعلی مورخ فی ۱۱ شهر رمضان المبارک ۰۱۲۸۴ 


۳* احتمالا بجای: چاپیدن» دزدی کردن وتقلب. 


ولایت. 


** ازجا در می‌رود» عصبانی می‌شود. منفجر می‌گردد. 





۲۵۰ از طهران تا عکا 


۳۸ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

0601 
۸ شهر رمضان المبارک سنه ۱۲[۱۲۸۴ ژانویه ۱۸۶۸] 
نمره ۱۳۲ 

هو تصدقت گردم توقیعه‌ی مبارک مورخه ۵ شهرالرمضان المبارک که به افتخار 
این عبد مملوک شرف اصدار پذیرفته بود در ۱۷ شهر جاریه عز وصول ارزانی داشته 
باعث افتخار و مباهات چاکر جان نثار گردید. ** جناب احدیّت بر عمر و دولت و 
شوکت و اقبال بندگان ولیالنعمی بیفزاید. 

در باب بابی‌ها مقررفرموده بودند آگرحکومت موافقت کامله درقلع این اشخاص 
حرامزاده کلهم نکرد انهایی که باقی می‌مانند تبعیت عثمانی را قبول کرده به ازادی 
گفتگوهای زیاد کرد. آخ کار را ملاحظه نموده بودم آگر بعد از اين نکول ننمایند"* 
از حانب حکومت قواً قول داده‌اند که همه‌ی آنها را به معرفت "* کارپردازخانه از 
این صفحات بیرون نمایند. و از نظارت داخله به تاریخ ۱۶ رمضان المبارک بدون 
نمره ومن غیررسم"* به مدیریت منصوره حکم نوشته فرستاده‌اند هروقتی که از جانب 
کارپردازخانه مأموری وارد گشته از گروه مکروه بابیان هر کسی را نشان داد حکومت 
آن‌ها را گرفته تسلیم مأمور کارپردازخانه نماید و چند نفر در مصر هستند به ضبطیه‌ی 
مصر سفارش کرده‌اند. امشب چند نفر از مقربین** دایره امور خارجه و داخله به افطار 
در بنده منزل مدعو هستند انشاءالّه تعالی گفتگو کرده بعد از قرار کافی دوپاره با 


* از جملات معمول مکاتبات اداری ایران زمان قاجار از زیردست به بالادست. یعنی نامه‌ی فلان 
تاریخ شما به من رسید. 

"* زیر قول خود نزنند. 

۲ آگاهی؛ اطلاع. 

ش 9 طور غیر رسمی. 

٩‏ نزدیکان. در اینجا افراد با نفوذ. 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۵۱ 


حضرت راغب پاشا ملاقات نموده قرار قطعی خواهم داد که نتوانند بعد از این نکول 
نمایند. 

در باب تنخواه بدهی آقا محمّد ابراهيم بطوری که سابقاً عرض حضور مبارک 
نموده‌ام مال خرازی وارد مصر شده تحویل حاجی رضا تبریزی داده‌اند امروزها که 
دست بفروش می‌برد انشاءاله تعالی به وعده نگاه نکرده به هر نحو است تنخواه را 
تحصیل خواهم کرد ازاين جهت خاطرمبارک را جمع داند. اوردن آقا محمد ابراهیم 
و مطالبه‌ی تنخواه ثمری نخواهد بخشید کیفیت را مکزر نوشته اظهار داشته‌ام در 
صورتی که خرجی اوطاق مومی‌الیه را حاجی عبدالغفار تبریزی متکفل شده می‌دهد 
چه می‌توان کرد. 

در باب امر حاجی میرزا آقا با حاجی میرزا جواد شب گذشته هر دو را طلبیده 
روبر و کردم. ادعای حاجی میرزا آقا بعد از این بیهوده است و جای حرف ندارد یک 
دو فقره اْعای خارج او نیزبی پا است بخودش گفته مدلّل کردم. ولی آدمی است 
مثل زالوچسبیده می خواهد از سنگ خاره خراج بستاند و او نیز ممکن نیست از همه 
بابت نصیحت کردم امیدوارم انشاءاله تعالی کارگر شود و باید بعد از این به حرف 
لغو این مرد گوش نداد. مقرر فرمایند که یک صد و شصت لیره مطالبه آقا محمّد 
ابراهیم را ارسال نزد فدوی دارند. زیاده چه جسارت ورزد. امرکم الاشرف الاعلی 
مطاع است. فی ۱۸ شهر رمضان المبارک سنه ۱۲۸۴ 


۲۵۲ از طهران تا عکا 


۳۹ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ايران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ايران در استانبول 

032 
۵ شهر رمضان المبارک ۱۲۸۴ [۱۹ ژانویه ۱۸۶۸] 
۱۳۵ 

هوء تصلقت گردم هفته‌ی ماضیه * عرض حضور مبارک نموده بود که در 
خصوص گرفتن بابی‌ها با حکومت مصریه اتّفاق کرد که حکم اکید محرمانه به 
مدیریت مضبوط "* و طنطا"" نوشته درتاریخ ۱۶ شهر رمضان المبارک فرستاده بودند. 
ومدّتی است که در باب تفرقه‌ی فی مابین حاجی ابوالقاسم و دامادش سید حسین 
که تذکره"" رعیتی انگلیس گرفته با تحریرات عدیده** تمهیدات بکار برد تا اینکه 
مشخص گردید که حاجی ابوالقاسم او را از خانه‌ی خودش بیرون کرده [وسیّد حسین] 
در کاروانسرا منزل نموده است. اولاً چهار نفر از مقربین بابی‌ها که یکی از آنها میرزا 
حیدرعلی کاتب وحی؛ و دیگری میرزا محمد علی نایب وحی؛ ویک درویش رفیق 
مشکین قلم **۰ وهاشم نام کاشی که برای هدایت مردم به مصرآمده و از مذتی است 


2 
* گذشته 


۲ پلیس. 

* طنطا که آکنون پنجمین شهر پر جمعیت مصر است در ۹۴ کیلومتری شمال قاهره و ۱۳۰ 
کیلومتری جنوب شرقی اسکندریه واقع می‌باشد و مرک زکشت پنبه مصر است. 

کل رنامه 

* نامه‌های زیاد. 

** تواریخ بهائی اشاره‌ای به اینکه مشگین قلم در بین اين گروه بوده ندارد. احتمالاً کنسول ایران 
درویش دیگری را که نوبسنده‌ی بهجت/لصدور از او به درويش حسن یاد می‌کند با درویش 
حسین اصفهانی (مشگین قلم) اشتباه گرفته است. در مورد درویش حسن و اقدامات او در قاهره 
نک به اصفهانی» بهجتالضدور ۸۵ به بعد. در مورد آقا حسین اصفهانی ملقب به مشگین 
قلم نگاه کنید به ژند کی نامه. 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۵۳ 


که طالب ملاقات فدوی بودند آنها را دعوت کرد."* هاشم آدم خودشان را در منزل 
گذاشته خود آمده بودند. بعد از افطار صحبت‌های گوناگون به میان آمد می‌خواستند 
که فدوی را نیز هدایت به طریق ضلالت"* نمایند. درحین رفتن بدون اينکه صدایی 
از آن‌ها بر آید گرفته پای آن‌ها را به کُنده گذاشته و هاشم نام را نیزبا هزار ماجرا از 
کاروانسرا کشیده آوردند. و فردای اومحمد افندی وعلی افندی ویک نفریساقچی** 
به منصوره فرستاده دستورالعمل داده بودم طوری حرکت نمایند که صدای احدی 
بیرون نیامده باشد. در حین بیرون آمدن از واپور در جای دیگر پنهان شده ترجمان و 
یساقچی مضبوط را طلبیده بودند و بعد به حکومت رفته کاغذی که به مدیر منصوره 
نوشته بودم ابراز کرده‌اند. از اتفاقات حاجی ابوالقاسم در نزد مدیر بوده است او را 
همانجا نگاه می‌دارند و ۱۵ نفر ضبطیه و شش نفر غفیر"" برای گرفتن باقی از 
حکومت گرفته می‌روند. در اثنای راه به غلام حاجی ابوالقاسم راست آمده می‌گیرند 
و ازحبس کاغذی به قونسول انگلیس نوشته است که من ازییست سال است رعیّت 
انگلیس هستم و در دست ورقه ندارم آمده مرا تصاحب نمائید. غلام را نیز گرفته 
حبس می‌نمایند و بدون اينکه از احدی صدایی و ندایی برآید همه را گرفته به 
حکومت می‌آورند. از فضل جناب احدیّت سیّد حسین کاشی هم در منصوره نبوده 
است که به اطراف دویده افساد نماید. برادر ا و که از تبعه‌ی ایران است او را نیز گرفته 
فردا شب همه‌ی این‌ها را با معرفت ضبطیّه حکومت با کند و زنجیریکساعت ازشب 
گذشته به کارپردازخانه آوردند و حاجی ابوالقاسم در عرض راه در حضور جمعی از 
اعراب و سایر در توی واپور به محمد افندی چه نامربوطات گفته و چه هذیانات از او 
درباره‌ی دین و مذهب انی عشری سرزده که نمی‌توان با قلم شرح داد نعوذ بالثه. و 
الان دو اطاق حبس‌خانه پرازبابی‌ها است ویک نفر دیگ رکه د رکافرزیاد تابع طنطا 


۲" برای شرح متفاوتی از مندرجات نامه‌ی کنسول نگ. به پیوست‌های مربوط به این بخش خاطرات 
حاج میرزا حیدرعلی اصفهانی. 

۲ منظور آیین بابی یا بهائی است. 

۸ مأموران دیوانی و کسانی که تهیّه‌ی وسایل حرکت قشون و حفاظت راه را بر عهده داشتند. 


۳" پیش قراول. 





۱۹5۴ از طهران تا عکا 


است به حبیب بیک نوشته‌ام هنوز خبری نرسیده. حاجی ابراهیم میلانی و برادرش 
که از توابع این طایفه‌ی ظلوم و جهول و کفره و فجره " است و در اسکندریه سکنا 
دارند. به مسیو نیقولا نوشته‌ام که گرفته انها را تحت الحفظ روانه دارد جواب هم 
نرسیده است. چون عمده‌ی روسای اهل شقاوت گرفته شده امیدوارم که از بخت 
جوانبخت شاهنشاه کامران روحنا وروح العالمین فداه و ازسایه‌ی بندگان ولی النعمی 
دوسه نفر دیگربه اسهل وجهی" به دست آید وازاین صفحات قلع و قمع ماده‌ی 
این گروه مکروه از صفات باطنی ائمه‌ی اطهار علیهم السلام کرده باشم و چون کافه‌ی 
مایملک حاجی ابوالقاسم دردست سید حسین ناپاک است و هرقدر نقد ومطالبات 
دارد به آن ناپاک حواله کرده است و مبالغی به حضرات تجار نیزمدیون است چاره‌ی 
او و به دست آمدن تنخواه موقوف به همم علیه و اهتمامات جناب بندگان 
خداوندگاری است. بلکه طوری فرمایند که او را از تبعیّت انگلیس بیرون آورده حيْ 
مردم استراداد کرده و در حين رفتن توابع کارپرداز خانه به منصوره سپرده بودم و 
مایحتاج"" عیال حاجی ابوالقاسم را داده به آن بیچاره‌گان دلداری بدهند. بعد از 
ورود ابا قاسم "حاجی میرزا آقا برادرزن او را دوباره برای پرستاری و دلداری ضعیفه‌ها 
فرستادم و برای فدوی سفارش کرده بودند که ما را از این صفحات بیرون کرده روانه 
شیراز نمایید بلکه از کفر این کمّار حلاصی یافته باشیم. وسایرین همه لات و لوت و 
گرسنه و برهنه هستند و برای آوردن بابی‌ها و فرستادن مامورین و بخشش ضبطیه‌ها 
الی حال نزدیک بیست لیره از خود صرف کرده‌ام و الان و باالفعل هرروزبه مأکولات 
آن‌ها مبالغی صرف می‌شود و در نیّت دارم که با حضرت راغب پاشا ملاقات کرده 
بعضی از آنها که ابداً در اینجا علاقه ندارند بطرف سودان و سایر صفحات که نام و 
نشانه‌ی آن‌ها پیدا نگردد روانه دارند. ابا قاسم که به تجار مقروض است و در آن 
صفحات طلب دارد نگاه دارم تا بعد از اتمام عمل او فرستاده شود زیرا که ضبط 
این‌ها ممکن نیست. سوای از اتباع کارپرداز خانه هرشب پنج وشش نفرهم ازاهالی 


ِ ظالم جاهل» کاف گناهکار 
7 آسان‌ترین راه. 


1۲ انحه مورد نباز است» مخارج روزانه. 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۵۵ 


ایران از خارج ادم آورده به رسم قراول در کارپرداز خانه نگاه می‌دارم و ود همیشه 
اوقات در سر احتباط بوده و هستم. چون فرصت زیاد نداشت به عرض مختصر اکتفا 
نمود امیدوارم که انشاءالّه تعالی این خدمات نمایان فدوی در نزد جناب بندگان ولی 
النعمی و اولیای دولت علیه جاوید امت قرین قبول و امتنان بوده باشد. زیاده چه 
هیا رف ود امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی ۲۵ شهر رمضان المبارک 
۸۴ 


یادداشت 


نامه‌ی کنسول که به صورتی مغشوش و درهم اقدامات گوناگون خود را در مورد 
دستگیری بابیان از نقاط مختلف مصر و حبس ایشان در زندان کنسولگری در قاهره 
نگاشته نمونه‌ی دیگری ا زشیوه‌ی مکاتبات اوست. تمام اين ماجرا به هدف مجازات 
بوده است. نگرانی کنسول اینست که وی گذرنامه انگلیسی دارد و چون تحت 
حمایت آن دولت است لذا ضبط اموال او با اشکال روبرو می‌شود. سوای آن اختیار 
امورمالی او به دست دامادش سید حسین ات که کنسرل به او دسترسی ندارد. این 
ادغا که کتسولن مخارج خانواده‌ی حاجی ابوالقاسم را که در زندان است داده و 
کسی را برای دلداری زن و فرزندان او فرستاده نیز بر اساس سند دیگری که در دست 


داریم نادرست است.*" 


* نک به سند ۰۵۲ نامه‌ی بهاءاله به کنت گوبینو هم‌چنین نک به بخش پیوست‌ها [مصر]. 





۱۵۶ از طهران تا عکا 


۴۰ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
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۸ رمضان المبارک ۱۲۸۴ [۲۲ ژانویه ۱۸۶۸] 
۳۸ 

تصدقت گردم هفته‌ی ماضیه در خصوص بابی‌ها مراتب را با تفصیل عرض 
حضورمبارک نموده‌ام که از سایه‌ی اعلیحضرت اقدس شاهنشاه عالم پناه ارواحنا و 
روح العالمین فداه و ازیمن توجهات بندگان ولی‌النعمی همه‌ی آن‌ها به طور مطلوب 
دستگیر گردیده وبعضی فرقان کاذبه"" و کتب و اوراق سایره که به کت آ مایم بود به 
توسط حمید بیک پسر عالیجاه حاجی احمد آقا ارسال حضورمبارک گردید. بعد از 
ملاحظه‌ی کتب و اوراق مزبوره معلوم بندگان خداوندگاری خواهد شد که اين قوم 
گمراه در حقیقت مستحق قتل و سیاست هستند. و از قرار اظهارات سابقه میرزا 
حبیب‌الله نام کاشی و حاجی ابراهیم شال فروش میلانی مع برادرش مهدی محمّد 
می‌گفتند که داخل این گروه مکروه بوده‌اند. بعد از گرفتن ساکنین منصوره به 
اسکندریه تلگراف کرده بودم دوسه نفر مزبور را نیز گرفته روانه دارند. هرسه آنها وارد 
و چون جناب علامی و فهامی"" حاجی میرزا ابوالقاسم شیرازی" که از جمله‌ی 
جناب معّی‌الیه و جمعی از محترمین تجار؛ به خود باب ومن تبعین لهما" لعن 
ابدی گفته کلمه‌ی طنبه‌ی شهادت را از زبان خودشان جاری نمودند. و در این باب 
گفتگوهای زیاد به‌میان آمده شرعاً و قانوناً محقّق گردید که اين سه نفر داحل سلک 
آن گروه مکروه نیستند. ازسه نفر نها ضامن گرفته و قدغن آکید نمود که بعد از این 


۳ قران دروغین (مقصود آثار بهاءالّه است). 

7 دانا و فهیم. 

۳ تشابه اسمی با حاج میرزا ابوالقاسم شیرازی بهائی است. 
با باب و کسانن. که بو اوهستد 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۵۷ 


دور بر این طایفه‌ی ظلوم و جهول نگردیده مشغول کاسبی خودشان باشنك. ۲ متقیاء 
این همه فسادات و اجتماع بابی‌ها در این صفحات سیّد حسین علیهما علیه داماد 
حاجی ابوالقاسم شیرازی است که تذکره‌ی رعیتی انگلیس را تحصیل کرده از صفای 
باطن ائمه‌ی اطهار علیهم السلام درحین گرفتن بابی‌ها در منصوره نبوده است. بعد 
از گرفتن بابی‌ها امده و کیفیت را فهمیده می‌خواهد که به خان‌ی حاجی ابوالقاسم 
است و به احدی گفتکو و منازعه ندارد این دفعه از جانب شهبندریه ایران او را گرفته 
به مصر برده‌اند. قونسول انگلیس آنتون نام» افرادی را که از تبعه‌ی خودشان است در 
این امرواسطه قرارمی‌دهد که آمده از احوال حاجی ابوالقاسم جوا شده جواب ببرد. 
انتون پیش حاجی میرزا جواد رفته اظهار مطلب می‌نماید. مومی‌البه نیز در جواب 
می‌گوید که اين طایفه دشمن دین و دولت ما است و این‌همه مفسده‌ها از زیر سر 
حاجی اپوالقاسم بیرول امده من نمی‌توانم حسارت کرده از او التماس نمایم و 
می‌دانم که ابداً قبول نخواهد کرد. حاجی میرزا جواد امده کیفیت را به من اظهار 
داشت. گفتم خوب جوانب داده‌اید ولی طوری نمائید که با حرف‌های سرهم بندی 
اورا جواب داده درکارتاخیرشود تا من کار خود را ببینم. در ۲۷ شهر جاریه ۲ دوباره 
آمده از حاجی میرزا جواد احوال گرفته بود. جواب داده بود که فلانی را ندیده‌ام بعد 
از ملاقات به شما جواب خواهم داد. آگر چه از ادم‌های قونسولگری انگلیس نزد 
فدوی آمده سوالی نمایند جواب قطعی و کافی خواهم داد و منتظر تعلیمات بندگان 
ولی النعمی هستم. ولی چون گرفتن این گروه باطله به تقوبت حکومت و اتفاق فدوی 
با آن‌ها گردید بدیهی است بعد از آن‌که از جانب قونسولگری انگلیس اشاره و 
فی الحقیقه ایستادگی شود از جانب حکومت سستی شده د رکار اخلال پیدا می‌گردد 


معلوم نیست کنسول از این سه تن که بهائی بودن یا نبودن‌شان روشن نیست چه مقدار رشوه 
گرفته و رهایشان ساخته است. 


ش‌ ماه کنونی. 





۲۳۵۸ از طهران تا عکا 


نادان» و مقتضای مصلحت در باب جابجا کردن مطالبات و بدهی او و روانه کردن 
عیال و اطفالش به سمت ایران اقل مراتب پنج شش ماه توقف او در اینجا لازم 
خواهد آمد."" ولی هفت نفر بموجب سیاهی ملفوف" ۲ که اصل منشاء فساد و کاتب 
و نایب وحی و توابعان آن‌ها است و ابداً در این صفحات بجز از افساد کاری ندارند 
لازم آمد که یکساعت اول آنها را دفع ورفع نماید و هرقدر در این باب فکرو تامل 
کردم سوای اي ن‌که یکساعت اول روانه نمایم چاره و تدبیر دیگر بنظرم نیامد. علی‌هذا 
شب خدمت حضرت راغب پاشا رفته وبا تقریب از بابی‌ها صحبت به میان اورده و 
بعد از اظهار شکرانگی گفتم که در سایه‌ی همم سرکار عالی همه‌ی اين طایفه‌ی 
گمراه را گرفته اورده‌اند. چون محبوسخانه شهبندریه وسعت چندان ندارد چند نفر از 
این‌ها که بجز افساد در اینجا کاری ندارند می‌خواهم که یکساعت اول روانه دارم. 
گفت کدام طرف. گفتم جائی که از آن‌ها نام و نشانه‌ای پیدا نگردد و بعد از این دو 
باره به این صفحات مراجعه کرده افساد ننمایند. فرمودند به طرف اسلامبول روانه 
داریم. گفتم مکرر تجربه شده است که از طایفه اشرار هر قدر به طرف اسلامبول نفی 
و فرستاده شد از نواحی دیگرو بریة‌الشام دوباره سه باره مراجعت کرده امده‌اند. این‌ها 
نیز طایفه‌ای هستند که ابداً از مرگ و حبس تشویش ندارند ومطلقاً بعد از چند ماهی 
به هروسیله است مراجعه کرده حکومت سنیه‌ی مصررا به مرارت خواهند انداخت. 
تهتر آتتسست که نها را بطرف سودان روانه داریم. گفتند ذز اتعاشن راخ تارتاده 
می‌آیند مگر اينکه زنجیر بند شوند. گفتم منوط به زنجیربندی و منوط به قلعه‌بندی به 
هر نح و که صلاح است. و مراجعت این‌ها ممکن نخواهد شد. حفظ کرده اعاده 
ندهند. گفت شما تقریر رسمیه ۳" نوشته بفرستید من از همان قرار رفتار نمایم. فردای 
او تقریر رسمیّه نوشته فرستادم و حضرت راغب پاشا خودش تشریف نیاورده بودند. 
علی‌العجاله از جانب مأمور امور خارجه حکمی به عهده‌ی مأمورین ضبطیّه گرفته 
آمده بودند که محبوسین را مأمور ضبطیه قبول کرده حفظ نماید. یک قطعه صورت 


۷ سبب اصلی تصمیم کنسول مبنی بر نفرستادن حاج ابوالقاسم با دیگران به سودان برای گرفتن 
طلب‌های او از تجار طرف معامله با او بود. نگ به مقدمه‌ی این بخش و سند شماره‌ی ۴۳. 


فد صورت پیوست. 


تش نامه‌ی رسمی. 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۵۹ 


امر مزیور جوف عریضه است. ولی از قراری که شنیده‌ام چون سید حسین ناپاک به 
مصر آمده ورقه کیفیت محبوسین را به قونسولگری انگلیس عرض کرده است. آنها 
نیز جواب داده‌اند که ما نمی‌توانيم دخل و تصرف در این کار نماييم. به جهت این 
که کاراز طرفی احلال پذیر نگردد به مصارف محبوسین متحمل شده نخواهم فرستاد. 
عید مبارک فطرهم نزدیک است ببینیم گرفتن امروحکم فرستادن آنها ممکن خواهد 
شد یا نه. زیاده چه جسارت ورزد. امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی ۲۸ رمضان 
المبارک سنه ۰۱۲۸۴ 


۲۶۰ از طهران تا عکا 


۴۱ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

0035 
پنج شهر شوال المکرم سنه ۱۲۸۴ [۲۹ ژانویه ۱۸۶۸] 

هو تصلقت گردم چنانچه سابقاً عرض حضور مبارک نموده بودم که برای 
فرستادن هفت نفر از سرساسله گروه مکروه بابیان به نظارت امور خارجه مصریه تقربر 
رسمی نوشته استدعای نفی آنها را کرده بودم. بر حسب تقریر» از جانب نظارت 
مشارالیه به نظارت امور داخله نوشته و از جانب نظارت مشارالیه یک طغرا حکم ِ 
امور ضبطیه ویک مکتوب رسمی برای فدوی نوشته فرستاده بودند که صورت هر دو 
در جوف عریضه است. بعد از گرفتن حکم خود با مآمور ضبطیّه ملاقات کرده قرار 
دادیم که یک ساعت ازشب گذشته چند نفر مأمور فرستاده اين هفت نفر را ببرند. 
ساعت در قرار یک و نیم یک نفر معاون و ده دوازده نفر از ضابطان ضبطیه به 
کارپردازخانه امده بدون قیل وقال هفت نفررا به قلعه که در چهار فرسخی مصر واقع 
است بردند که از آنجا با واپورمخصوص بطرف سودان روانه دارند. حمدلّه از برکت 
صفای باطن ائمه‌ی اطهار علیهم السلام این امر منفا به اسهل و آسانی بدون قبل و 
قال گذشت. امیدوارم که از طایفه‌ی ضاله‌ی مربوطه بعد از این احدی جسارت به 
آمدن این اطراف ندهند. از قراری که معاون ضبطیّه تقربر می‌کرد در حین بردن آن 
طایفه‌ی ضالّه درعرض راه با زنجیرکذاتی یکی رقص و دیگری خواندن اظهار سرور 
و شادمانی کرده‌اند. *" در دنیا بی‌حیاتر از این طایفه نخواهد بود. امرکم الاشرف 
الاعلی مطاع است. فی پنج شهر شوال المکرم سنه ۰۱۲۸۴ 


زندانیان می‌خوانده‌اند: «ما نداريم از رضای حق گله / عار ناید شیر را از سلسله [زنجیر].» 
اصفهانی » بهج تالصدور» ۹۷ 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۶۱ 


۳۲ 


از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
0۱34 
شهر شوال المکرم ۴ [۲ فوریه ۱۸۶۸] 
۱۳۳ 


هوء تصدقت گردم هفته ماضیه تفصیل گرفتن بابی‌ها را عرض حضور مبارک 
نمود بود که از سایه‌ی بندگان ولی‌النعمی همه‌ی اینها دستگیر شده و بعضی ا زکتب 
واوراق سایره آن طایفه‌ی گمراه که به ف الط بود به اسکندریه فرستادم که ارسال 
فرستاده اند که تقدیم حضور مبارک نماید. انشاءلّه تعالی الی حال رسیده است. دو 
نفر از ان طایفه که یکی علی زنجانی و دیگر حاجی باق رکاشی است که باقی مانده 
بود ادم مخصوص به منزله و منصوره فرستاده بودم. علی زنجانی را دیشب مدیر 
منصوره گرفته فرستاده بود. حاجی باقرکاشی فرا رکرده؛ نوشته تلگراف کرده‌ام در هر 
جا به دست آید گرفته روانه دارند و الآن منتظر دستورالعمل سفارت سنیه می‌باشم. ۳ 
از ابتدای رمضان الی حال تعلیقه‌ی"" مبارک زیارت نگردیده. حمدالّه که ایام 
مبارک رمضان با سلامتی و خوشحالی گذشت. جناب احدیت بر عمر و دولت و 
شوکت و اقبال بندگان ولی‌النعمی افزوده این عید مبارک را در حق بندگان 
خداوندگاری مبارک و میمون فرماید به نبی و له الامجد. امیدوارم که جواب عرایض 
فوری فدوی را مقرر خواهند فرمود نوشته ارسال دارند. سید حسین علیهماعلیه" 
بقونسولگری انگلیس عریضه داده از جانب قونسولگری مزبور نوشته بودند که نظر به 
استدعای سید حسین تبعه‌ی انگلیس برادرش را که در منصوره در اوطاق خودش 
گذارده آدم‌های شما رفته در اوطاق او را مهر زده‌اند و برادرش نیزغائب و عموی او 


۲۵ نامه نامه‌ای که شخصی محترم عالی‌مقام نوشته باشد. 
۲ منظور سید حسین کاشی داماد حاجی ابوالقاسم است. 





۳۶۲ از طهران تا عکا 


را گرفته آورده‌اند» بسپارید که مهر اوطاقش را برداشته تسلیم خودش نمایند. معلوم 
بندگان ولی‌النعمی بوده باشد سابقاً برای تفریق فی مابین سید حسین و حاجی 
ابوالقاسم تمهیدات زیاد بکار برد» در مقام نصیحت به حاجی ابوالقاسم نوشته 
جدائی اندانعته بودم وحاجی ابوالقاسم سید حسین را جواب کرده از خانه‌اش بیرون 
نموده بود» در منزل دو نفربایی دیگر علی ولد حاجی عباس و عبدالوهاب زنجانی 
بوده باشد عاریتاً منزل کرده بود و خودش اوطاق جداگانه ندارد. و صاحب وکاله 
کاغذ هم نوشته و داده اشت ودرآن اوطاق از فرار تقریر رفقای او یک گلیم کهنه و 
جعبه‌ی خورده اوراق دارد و به همین وسیله می‌خواهد حاجی ابوالقاسم و برادرش را 
نجات دهد. چون از قنسولگری انگلیس با پرده نوشته گریزگاهی گذاشته بودند لازم 
آمد که در جواب تحریرات رسمیه فدوی نیزبا پرده نوشته بفرستد. امروز جواب نوشته 
می فرستم در کاروانسرائی که آدم‌های من به اوطاق مهر زده‌اند اوطاق سیّد حسین 
نیست ار در دست او از صاحب وکاله اجاره نامچه دارد ابراز نماید فی الفور مامور 
مخصوص فرستاده مهر را بر می‌دارند. و الا اوطاقی که مهر شده مال علی ولد حاجی 
عباس حکیم و وب زنجانی است و صاحب اوطاق‌ها خبر دادند که چند 
روزی به طریق مسافرت در انجا اقامت کرده‌است. ازیک طرف هم انتون بغدادی را 
فرستاد با حاجی میرزا جواد معا" آمده بودند که سرکار قونسول سلام می‌رساند 
شنیدیم که حاجی ابوالقاسم ادم درست و راستگو و در اخذ و اعطای خود استقامت 

بجهت اينکه مبادا در کار دیگران هم اخلالی کرده باشند و این همه زحمات 
فدوی به هدر رود در جواب گفتم که معلوم عامه است این گروه مکروه دشمن دین و 
دولت ما است وازبابت پولتیک ملی و مذهبی و دولتی در نزد ما مقر می‌باشند و 
در این باب از مدت‌ها است که با سفارت سنیه مخابره شده حسب‌الامر اين‌ها را 
دستگی رکرده‌ام. در قوه‌ی من نیست که یکی از آنها را بدون استیذان مرحص نمایم 
یا اینکه به جایی بفرستم. سرکار قونسول صبرفرمایند من خود درباب خلاصی حاجی 


۷۷ 
با هم. 





بازرگانان بهائی مصر وکارپرداز ایران ۲۶۳ 


اپوالقاسم به سفارت سنیه نوشته التماس او را خواهم کرد که فردا برای من نیز جای 
بحثی وارد نگردد. 

چون اصرار زیاد کرد بالاخره در جواب گفتم که من قوه‌ی رها کردن احدی را 
ندارم مگر اینکه از سفارت سنیه دستورالعمل بیاید ویا اينکه مرا و اتباع کارپردازخانه 
را بالمره"" قتل کرده و در اوطاق محبوسخانه را شکسته با زور ببرند. خلاصه این پدر 
سوخته‌ها مبالغی به اینها وعده داده‌اند و قونسول انگلیس ایستادگی خواهد کرد و 
امروزها به جهت بودن قشون انگلیس در این صفحات نفاذ"" امرشان زیاده از قناسل 
سایره استت: به هر نحو است به زودی زود در این باب دستورالعمل کافی وشافی 
ارسال فرمایند که بلکه چند نفرلات و لوت را که مایه فساد هستند روانه دارد وحاجی 
ابوالقّاسم بالطبع برای تسویه‌ی اموراتش باید در اینجا بوده باشد. چون دست: سید 
حسین ناپاک از هر جا بریده گردیده به صدد قتل فدوی بر آمده است تا خدا چه 
خواهد. در نیّت دارم که انشاءلله تعالی بعد از فرستادن اینها سیّد حسین را نیز موافق 
عهدنامه‌ی مبارکه نوشته بخواهم. بدیهی است که در این باب نیز تحریرات لازمه از 
سفارت انگلیس گرفته مع دستورالعمل ارسال خواهند فرمود. زیاده براين چه جسارت 
ورزیده درد سر ندهد. امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی ٩‏ شهر شوال المکرم 
۱۳۸۴ 


۳ ناسا 





۶۴ از طهران تا عکا 


۴۳ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

0336 
٩‏ شهر ذی‌قعده الحرام ۲[۱۲۸۴ مارس ۱۸۶۸] 
نمره ۱۵۴ 

هوء تصذقت گردم احوالات به نحوی است که هفته‌ی ماضیه عرض حضور 
مبارک نموده‌ام حادثه‌ی قابل عرض ندارد و الی‌حال که پوسته در جناح حرکت 
است " مرقومه‌ی مبارک بندگان ولی‌النعمی شرف صدور نپذیرفته که به جواب 
بپردازد. چنانچه هفته‌ی ماضیه عرض حضور مبارک نمودم هفت نفر که از طایفه 
ضالّه بابی‌ها به طرف سودان نفی و اجلا* گردید اندک فراغتی حاصل کردم وشکر 
خدا را که درسایه‌ی سرکارخداوندگاری ازسایرجهات در این کار مداخله وقوع نیافت 
که باعث سکته و تعویق در کار گردد. 

در باب سیّد حسین علیهما علیه از قونسولگری انگلیس تا حال جواب نيامده. 
قونسول انگلیس مقیم بندر منصوره زیاده از حد از سیّد حسین دلگیر شده که چرا به 
دختر حاجی ابوالقاسم طلاق داد چون از صفای باطن ائمه‌ی اطهار علیهم السلام 
به هرامری که دست برد همگی بیهوده وبی معنی در آمده مایه‌ی خجالت قونسول 
مزبو رگردید زیاده از حد نادم ومتالم است. 

درباب مطالبات حاجی ابوالقاسم سه طغرا حکم از جانب حکومت خطاب به 
سه مدیریت گرفته اورده‌اند برادرش را وکیل تعبین خواهد کرد که مطالبات او را اخحذ 
ارسال دارد.۳" امیدوارم که انشاءالّه تعالی عرض سالفی ۳" فدوی خالی از وجه 


۲ الان که پست عازم حرکت است. 

۱ از خانمان بیرون راندن. 

۲ این موضوع با مندرجات نامه کنسول به وزیر مختار (سند شماره‌ی ۴۰) که می گوید برای 
پرداخت بدهی‌هایش به تجار باید او را نگاه دارد منافات دارد. 

۳ نامه بعدی. 
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نباشد.؟" عالی شأن آقا محمّد ابراهیم پسر اسمعیل مرحوم این هفته با حاجی 
عبدالغفار از اسکندریه به مصر آمده بودند ملاعلی اصغر خویی وعده داده است که 
قسط دوماهه را امروزها یک‌جا بدهد. اقا محمّد ابراهیم بسیار التماس کرد که من 
می خواهم به اسلامبول بروم و پول واپور و خرجی ندارم به حاجی عبدالغفار بکوپید 
که یک قسط او را به من بدهد. چون بسیار التماس کرد به حاجی عبدالغفار سپردم 
که ده لوتی برای خرج راه مومی‌الیه بدهد و باقی سی عدد لوتی را ارسال خدمت 
گماشتگان سفارت سنیه نماید. امیدوارم که در ورود اسکندریه تنخواه را گرفته و از 
همین وایوراشتال تذارنکانشاغاله تال وصول تتحراه را مقور خواهند فرمود که تشه 
در خانه‌ی احمد بیک خزینه‌دار حضرت خدیوی پنهان شده است و ابداً بیرون نمی 
آید و بل علی الظاهر ا زکسان فدوی کتم و اخفا*" می‌دارند. 

درباب ۳ 9 به کافه‌ی مامورین مالیه‌ی اقالیم اوراق مطبوعه نشر و 
اعلان کرده‌اند که ایا ان مرد طلب ذمت میریه و سایره دارد یا نه."۸ هنوز جواب 
نرسیده انشاءالله تعالی در ورود جواب فی‌الفور عرض حضور مبارک خواهم نمود. 
امرکم الاشرف الاعلی مطاع اشیت ۳ ۹ شهر ذی‌قعده الحرام ۱۸۴ 


۱۶ 


زاين نامه چنین برمی‌آید که نگاه داشتن حاجی ابوالقاسم شیرازی برای دریافت مطالباتش از 
دیگران به دستور وزیر مختار ایران میرزا حسین خان بوده که در عین حال مطالبه کرده که چرا 
کنسول سهم اورا بابت پولی که از بهائیان اخحاذی کرده نمی فرستد. 

* پنهان. 

۲ ظاهراًقرار بوده برای شهر منصوره از افراد محّی نایب کنسول ایران انتخاب شود و در این زمینه 
مقامات مصری می‌بایست بدانند که شخص مزبور داد و ستد و معامله و بدهی دولتی داشته یا 


ده 





۲۶۶ از طهران تا عکا 


۴۴ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
037 
۵ شهر دیقعدة الحرام ۸[۱۲۸۴ مارس ۱۸۶۸] 
۱۵۷ 


32 
تفر از گروه ضالّه‌ی بابی‌ها که برای نفی و ابعاد"" آنها به قاطیر جریه "" برده بودند 
مراجعه داده به ضبطیه اورده‌اند. همان شب به ضبطیّه آدم فرستاد تحقیق نمودند که 
حقیقت دارد. خدا شاهد است که آن‌شب را نخوابیده به خیالات دورو دراز الی دم 
صبح به خود پیچیدم. فردای او لازمه‌ی تحقیق به عمل آمد که آن‌ها را آورده‌اند با 
واپور مخصوص روانه‌ی طرف سودان نمایند. آگرچه در این باب از جانب ضبطیَه و 
نظارت امور خارجه به فدوی اطمبنان کامله داده قسم نبزیاد کرده‌اند ون باز حاطرم 
خالی از دغدغه نیست که مبادا خدا نکرده زحمات من به هدر رود. و تعهّد کرده‌اند 
ف حال اوقاتم زیاده از حد تلخ است و هوش در سر ندارم تا اينکه اين طایفه‌ی 

ضاله را از اینجا روانه دارند اگر تفصیل داده باشم باعث دردسر خواهد شد. 

درباب مأموریت منصوره سابقاً نیز عرض کرده‌ام که بنا به قاعده ا زکافه‌ی مالیات 
اقالیم سایره با اوراق مطبوعه سوال کرده‌اند و ایا این مرد ذمّت میریه دارد و داد و 
ستدی که متعلق به حکومت است داشته است يا نه و چون از قرار تقریر خودش نه 
ذِمّت و نه معامله میریه دارد. بدیهی است که در جواب خالص بودن او را خواهند 


۱ «۷ 


۷ اصفهانی بهجت‌السّدور ۹۹-۱۰۰ این محلّ را فع البحر می‌نامد. 





بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران ۲۶۷ 


نوشت و بقدر صد لوج" فرانسوی به رسم بیع و امانت گرفته‌ام که در ورود جواب و 
تحصیل حکم باقی را نیز گرفته ارسال حضور مبارک دارم و اگر چه وکالت منصوره 
خارج از تعلیمات سفارت سنیه است ولی به جهت اينکه به هر وسیله است بلکه خود 
را ازسرکارولی النعمی راضی نماید و زیاده براین مورد التفات گردد گردن کج کرده 
همه‌ی امورات خود را با صداقت تمام ظاهر می‌نماید. 

هکذا در امر حاجی ابوالقاسم تا این هفت نفر روانه نگردند واسطه‌اش چندان 
قوت قلب ندارد و امروز مخصوصا برای کار آن‌ها به در خانه خواهم رفت. امیدوارم 
انشاءله تعالی الی هفته‌ی آتیه این‌ها را صورت داده تتخواه بفرستم. امر الاشرف 
الاعلی مطاع است. فی ۱۵ شهرذی قعده الحرام ۱۲۸۴ 


۲ لوج یا لوجه؛ ظاهرا معزب لوئی فرانسه منظور سگه‌های طلاست که از زمان ساطنت لوئی 
سیزدهم تا لوئی هیجدهم در فرانسه ضرب می‌شد. 





۲۶۸ از طهران تا عکا 


۴۵ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

02 
۸ فی قعده ۱۲۸۴ [ ۲۱ مارس ۱۸۶۸] 

تصلاقت گردم جناب باری تعالی مهین عید مبارک نوروز سلطانی را در حق 
بندگان عالی مبارک و میمون فرمود بر عمرو دولت و اقبال وشوکت جناب مستطاب 
ولی‌النعمت می‌افزاید. در اینجا به حساب نجومی دوساعت و دوازده دقیقه از دسته 
گذشته روز شنبه با عموم حضرات مقربین تجار و سایره به تحویل سال فرخنده فال 
سال حالیه نشسته به دعاگویی ازدیاد عمرو دولت و اقبال بندگان ولی النعمت مشغول 
بودیم. در همان ساعت کافه‌ی تجار و سایره به مقام عفو تقصیرات سابقه حاجی 
ابوالقاسم تاجر شیرازی بر آمده یک دل ویک جهت التماس کردند که مومی‌الیه از 
کردار ناهموار خود استغفا رکرده او را تصدّق فرق مبارک اعلیحضرت اقدس شهریار 
عالم پناه روحنا و روح العالمین فداه نمایم. فدوی اظهار داشتم که اولا بدون 
استیذان " از سفارت سنیه نمی‌توانم و ثانیا به چند شرط می‌توانم که جسارت به 
التماس مومی‌الیه نمایم. شرایط مذکوره را ذک رکرد در همان مجلس از قول مومی‌الیه 
عریضه نویسانده وخودش را به ابرام حضرات احضارمجلس نموده در حضور جمعی 
به تقصیرات سابقه خود اعتراف و توبه نصوح"" نمود کلمه‌ی طیبه‌ی شهادت از زبان 
خود جاری نمود. تفصیل مراتب در عریضه مومی‌الیه مندرج است و در این ضمن 
سیصد عدد لوئی فرانسوی به رسم پیشکش می‌دهد که پنجاه عدد او به جهت 
مصارف فدوی که به موجب دفت رکرده‌ام پرسد و نصف او را خدمت بندگان عالی 
فرستاد نصف دیگر از فدوی باشد تا بندگان عالی بدانند که سرکار ولی‌النعمی به 


"* اجازه. 


۱ 


* توبه‌ی حقیقی و واقعی. توبه‌ی نصوح اصطلاحی است از قران (ایه ۷ سوره‌ی تحریم). 
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حقوق صریحه فدوی مداخله می‌فرمایند."" یقین است که انشاءالّه تعالی در ایران 
خدمات نمایان فدوی خلعتی مع نوازش نامه‌ای خواهند فرستاد. خلاصه امیدوارم که 
انشاءالّه تعالی بعد از تسویه امورات و اخذ مطالبات مومی‌البه را روانه عتبات عالیات 
نمایم. خودش نیز این مرحله را فهمیده که بعد از این نمی‌تواند در این صفحات 
نشسته کاسبی نماید. و حودش دو روز است ملتجی بر این است که امورات او را 
بزودی انجام داده روانه دارم و در این باب به شرایط مسطوره چند ضامن معتبر خواهم 
گرفت. و الآن از عدم استطاعت و زیادی مصارف بندگان ولی‌النعمی مبلغ حدود 
صد و بیست و پنج عدد لوئی فرانسوی به توسط پوسته ارسال حضور مبارک گردید. 
انشاءالّه تعالی بعد از وصول مقرر خواهند فرمود که رسیده‌کی را نوشته فدوی را 
اطلاعی بدهند و از جرایم سابقه‌ی مومی‌الیه بگذرند. 

در باب فوت مامور جدید منصوره هفته‌ی ماضیه عرض نموده‌ام چون پسرش 
جوانی بسیار قابل و به زبان فرانسوی و انگلیسی آشنا و در تلگرافخانه مستخدم است 
گفتگ وکرده‌ام که جای مأموریت پدرش را بقرار سابق در سفارت سنیه التماس کرده 
التفات و مرحمت فرمایند. در اول مرحله اگر چه قدری امتناع کرد ولی حالا قبول 
می نماید: اتعاعاه تعالی دن حضوص بندکان ولی‌التعمی: با ماموریت لمور عارجه 
گفتگو کرده قرار خواهم داد اگر این کیفیت قدری تعویق افتاد خواست و حکم 
خداوندی بود به فدوی دخل ندارد. انشاءالّه تعالی بعد از گرفتن احکام مأموریت او 
مبلغ قرارداد سایق را اخذ وارسال حضورمبارک خواهم نمود. امرکم الاشرف الاعلی 
مطاع است. ۲۸ ذی قعده ۰۱۲۸۴ 


۳" حاج میرزا حیدرعلی در خاطرات خود می‌نویسد: ... «و اما حاجی ابوالقاسم شیرازی رحمانی 
را قتصل [کنسول] مصر و سفیر [دولت] علیّه هزار لیره گرفتند و داد وتبری ننمود و از حبس خارج 
شد...» (اصفهانی بهجت//ضدور .)٩۷‏ مکاتبات مقامات کنسولگری انگلیس در مصر نیز بر 
همین مبلخ حکایت دارد (نگاه کنید به پیوست این بخش). 





۳۷۰ از طهران تا عکا 


۴۳۶ 


053 
بیست و هفتم شهر ذی قعده الحرام ۲۱[۱۲۸۴ مارس ۱۸۶۸] 

تصذقت گردم مدّتی بود که بعضی از طایفه‌ی ضاله‌ی بابی‌ها طرح الفت 
انداخته به جهت آمیزش و اختلاط با آنها عقل و هوش مرا ربود و از جاده شریعت 
غرای حضرت [کلمه‌ای خوانده نشد] علیه افضل الصلوات و التحیات روگردان کرده 
به دين و مذهب باطله خودشان دعوت می‌کردند. به جهت قرابتی که با سیّد حسین 
ناپاک به هم بسته بودم به اغوای آن نادرست به ادرنه رفته پیروی می کردم. حال از 
جناب احدیت و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام و حضرات حضار مجلس را به شهادت 
طلبیده با توبه‌ی نصوح کلمه‌ی طییه‌ی شهادت را بر زبان خود جاری کرده می‌گویم 
اشهدان لاله لاله و اشهدان‌محمدرسول الّه و اشهدان‌علی ولی‌الّه و به باب و تابعان 
او لعن ابدی می‌کنم وسوای ا زآن چند نفراز تجارمعتبره با شرایط مه به شما ضامن 
می‌دهم که اولا ا تس تقو لت علیه‌ی متبوعه‌ی افخم خود بیرون نرفته و حمایت 
دولت دیگررا اختیار ننمايم وثانیا به منصوره نرفته در مصر اقامت نمایم و بعد از این 
با طایقه ضاله‌ی بابی‌ها ابداً در عفی و جلی " مراوده نکرده طرح الفت نیاندازم و 
الا بدون رخحصت و اطلاع کارپردازخانه مبارکه به جای دیگر حرکت ننمایم و بعد 
از اخذ و تحصیل مطالبات اگر به سمت عتبات عالیات رفتنی شدم با رخصت و 
اجازه کارپردازخانه مبارکه بروم . و اگر بقدر سر مو خلاف این نوشته حرکت نمایم 
مالم مال دیوان اعلی و وجود یج در هدر است. لهذا رحاء واق می‌نمايم که مر 
تصق فرق مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ایران خلدالله ملکه و سلطائه و روحنا 
و روح العالمین فدا فرموده از تقصیرات این فدوی جان نثار بگذرند و این رو سیاه را 
به صفای باطن ائمه‌ی اطهار علیهم السلام ببخشند که در کنج خانه خود نشسته به 
دعاگویی عمر و دولت و اقبال شهریار عالم پناه ارواحنافدا مشغول بوده باشم و همه 


۳ پنهان و اشکار 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۷ 


چه جسارت ورزد. فی بیست و هفتم شهر ذی قعده الحرام و روز عید سلطانی سنه 
۴ دعا گویان الحاج ابوالقاسم شیرازی مهر. 


یادداشت 


این نامه روی کاغذ مرغوب با حطی زیبا نگاشته شده که معلوم می‌شود ظاهراً در 
کنسولگری تهیه شده و سبک انشاء و نامه پردازی کنسول ایران را دارد. حتی عنوان 
نامه که خطاب به وزیر مختارست همان عنوان تصّقت شوم است که کنسول در نامه 
هایش بکار می‌برد. در صخت مهر نامه و چند امضاء معدود زیر آن نیز جای تردید 
اقتیسته 

نسخه‌ی مورد استفاده‌ی ما به احتمال فراوان از اسناد سفارت ایران در ترکیه 
است. کنسول در نامه‌ی بعد که یک هفته پس از فرستادن اين نامه برای وزیر مختار 
ارسال شده (سند ۴۷) می‌نویسد پس از ارسال نامه‌ی پیشین چند نفر از تجار را به 
کنسولگری دعوت کرده تا پای نامه‌ی حاج ابوالقاسم را به رسم شهادت مهر و امضاء 
نمایند. ولی معلوم نمی دارد چگونه تجار مزبور در قاهره نامه‌ای که به استانبول ارسال 
شده امضاء نموده‌اند. 


۳۷۲ از طهران تا عکا 


۳۷ 


از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ايران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

023 
۷ ذی حجه ۱۲۸۴ [۳۰ مارس ۱۸۶۸] 
نمره ۳ 

هو تصدقت گردم هفته‌ی ماضیه تعلیقه‌ی مبارک زیارت نگشته باعث نگرانی 
گردید الان که پوسته در جناح حرکت است هنوز تعلیقه ظهور نکرد که جسارت به 
عرض جواب نماید. احوالات به نحوی است که هفته‌ی ماضیه عرض حضور مبارک 
نمود. یک نسخه از عریضه حاجی ابوالقاسم تاجر شیرازی که مشعر بر توبه و انابه و 
تجدید اسلامیّت است به جهت اطلاعی سفارت سنیه ارسال حضور مبارک نموده 
بودم. بعد از عزیمت پوسته حضرات محترمین تجار در کارپردازخانه حاضر شده و 
عریضه مومی‌الیه را به رسم شهادت ممهور داشته و برای اينکه پای رفتن جای دیگر 
را نداشته باشد کاقه‌ی مایملک خود را مطابق شریعت مطهره به عبال و اولاد خود 
هبه‌ی*" صحیحه‌ی شرعیّه نمود و حاجی میرزا آقا تاجر شیرازی و برادرش میرزا 
محمدعلی را ضامن خود به شرایط در [کلمه خوانده نشد] داده و کفالت‌نامچه مشعر 
به همین فقره نوشته حضرات ممهور ساختند. اینک صورت هر یکی از آن‌ها 
هذا عریضه ارسال حضور مبارک گردید و بعد از اخذ همین نوشتجات برادرش را 
برای احذ و تحصیل مطالبات خود وکیل کرد. اوامری که به جهت تحصیل مطالبات 
مومی‌البه از نظارت امور خارجه گرفته بودم خود نیز نوشتجات جداگانه به مدیریت ها 
نوشته روانه داشتم که بعد از تحصیل مطالبات و اتمام عمل مومی‌البه روانه بسمت 
عتبات عالبات دارم. 

حاجی ابوالقاسم شکرچی اصفهانی که یکی اسر سلسله‌ی آن طایفه ضاله است 
در عرض مدت هر قدر اصرار می کردیم که زنش را طلاق داده از این صفحات قطع 


* بخشبدن هدیه کردن. 


* ضمیمه. 





بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران ۲۷۳ 


علاقه نماید قبول تفن کرد عبال او نیز از منصوره به جهت اخذ طلاق به مصر آمده 
او را نمی‌خواست. بعد از ورود عبالش در شهبندرخانه مواجهه شده زنش را طلاق 
داد. انشاءله تعالی او را نیز از این سمت دیگر اخراج بلد خواهم کرد. سیّد حسن 
برادر سیّد حسین در کارپردازخانه است"" و هنوز از قونسولگری انگلیس جوابی 
نیامده. دو دفعه دیگر ترجمان فرستادم چون جواب شافی"" ندادند و دفع الوقت 
می‌کنند. انشاء له تعالی بلکه بعد از ورود جواب چگونگی را فهمیده از آن قرار رفتار 
نمایم و شر آن ناپاکان را از سر مسلمانان رفع نمایم. زیاده چه جسارت ورزد امرکم 
الاشرف الاعلی مطاع است. فی ۷ شهر ذی حجه الحرام ۱۲۸۴. پشت نامه مهر: 


7 یعنی در زندان کنسولگری است. 
ای 





۷۴ از طهران تا عکا 


۳۸ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

0۱24 
۷ ذیحجه ۳۰[۱۲۸۴ مارس ۱۸۶۸ ] 

هو تصقت گردم هفته‌ی ماضیه ازوجه پیشکش حاجی ابوالقاسم شیرازی مبلغ 
یکصد و بیست و پنج عدد لوج فرانسوی به توسط ادم مخصوصی به اسکندریه 
فرستاده بودم که بدون تأخیر ارسال سفارت سنیه دارند. برات مزیور را به حاجی 
عبدالرحیم تاجر بروجردی تسلیم کرد ارسال نموده‌اند انشاءالّهتعالی ال حال تمام و 
کمال حدمت گماشتگان سفارت سنبه رسیده است. 

درباب مأموریت موضوع را سابقاً عرض حضور مبارک نموده بودم که پسر مأمور 
سابق متوفی را راضی براین امر کرده‌ام که او خود قبول نماید ولی سلیم داوید نام که 
از جمله مشاهیر و محترمین اهالی منصوره است و برادر او نیز بسمت قونسولگری 
امریقا مأمور است و بسیار ادم‌های متبحْر" و صاحب مکنت هستند بر این ماموریت 
طالب شده قول داده است که در هفته اول عید اضحی برای گفتکوی همین فقره از 
منصوره به مصر بیاید. اگر انشاءلئه تعالی آمد با او قطع گفتگو گردید و از جانب 
حکومت نیز قبول کردند سفارت سنیه را اطلاع خواهم داد. برای اج ره و طنطا 
هنوز طالبی پیدا نیست همه اینها از بخت ناهموار فدوی است که ماموریت کمترین 
به مصر در اوانی*" اتفاق افتاد که هکس از گذران خود عاجز است کجا ماند که 


برای شرف و اعتبار به صدد تحصیل مأموریت افتاده باشد. تا حدا چه خواهد.۱۰ 


کاردان. 

13 دورانی. 

این نامه گویای به فروش گذاردن سمت کنسولگری افتخاری ايران به اتباع ایرانی یا خارجی 
است. کنسول برای آن که از مبلغ دریافتی پول کمتری برای سهم وزیرمختار بفرستد با همین 

جمله زمینه را اماده می کند. 





بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۳۷۵ 


در باب مأمور زقازیق ۱:۱ مکرر عرض حضور مبارک نمود جواب شافی نگرفتهام 
که این مرد بسیار آدم ناشایسته و غیر قابل و هرزه است و هر روز به یک نوعی سبب 
کسر اعتبار دولت می‌شود و به‌هیچوجه ابقای مومی‌الیه در ماموریت صلاح نیست. 
این دفعه نیز شکایت از او نوشته خانه‌ای که کرایه کرده نشسته است می‌خواهند بیرون 
کنند. باز از راه دولتخواهی عرض می‌نماید که سفارت سنیه معروضات صادقانه‌ی 
فدوی را حمل برغرض نفرموده مقررو مأذون فرمایند به موجب استعفانامه‌ی خودش 
اورا عزل نماید بلکه بعد از عزل اوشخص دیگر طلب کرد و صلاح کار همین است. 
زیاد بر این عرض نمی‌نماید در همه حال رضا و خوشنودی بندگان ولی‌النعمی 
مطلوب است. امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی ۷ شهر ذی حجه الحرام 
۴ از مصر قاهره عرض گردید. 


تس نام شهری در استان شرق مصر 





۷۶ از طهران تا عکا 


۴۹ 


از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ايران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

020 
۱ ذی حجّه ۱۲۸۵ 1 ۱۳ اوریل ۱۸۶۸] 
نمره ٩‏ 

تصدقت گردم در حصوص سا حسین بابی کاشانی از قونسولگری انکلنین 
جواب رسید ولی جواب تحریرات مرسوله فدوی نبود ."" خلاصه تحریرات 
قونسولگری عبارت از تأیید تبعیت و عدم طلاق دادن مومی‌الیه زوجه سابقه خود 
است و حال آنکه اعلام شرعی که سابقا یک قطعه صورت او را ملفوف عریضه 
نخواهد بود. نمی‌دانم چرا قونسولگری‌های دول متحابه "با ما اين‌طور رفتار نمایند 
و در امورات اتّفاقیه قاعده‌ی حمانیت را مرعی ندارند.* "به قول جناب عالی پاشا 
قوت و زور امر علاهده*"" است. جناب احدیه به ملت اسللام قوت التفات فرمایند. 
خود سیّد حسین به کارپرداز خانه آمد و خیلی افتاد و دست و پای مرا بوسید که از 
تقصیرات ماضیه‌ی او بگذرم و تجدید اسلامیّت کند. گفتم بشرطی که عریضه نوشته 


۲ در مورد ایرانیانی که در مصر گذرنامه‌ی انگلیسی داشته‌اند و مکاتباتی که بین میرزا محسن 
خان وزیر مختار ایران در انکلیس و مقامات وزارت امور خارجه انکلیس در این زمینه صورت 


۴ کنسول ایران با کیفیتی که جزئیات آن را نمی‌دانيم طلاق زن سیّد حسین را گرفته و آن را با 
کمک قاضی منصوره که ظاهراً دستیار او در حیله‌های شرعی بوده رسمی ساخته تا هم دختر 
حاجی ابوالقاسم را از او جدا کند و هم مهریه‌ی آن دختر را از سید حسین بگیرد. ظاهراً انکار 
سید حسین که زن خود را طلاق نداده و تایید کنسولگری انگلیس که سیّد حسین تبعه‌ی آن 
کشور است مانع اين کار گردیده و کنسول گله دارد که چرا مقامات دول دوست این اقدامات 
۴ [علی حذه] جداگانه. 





بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران ۲۷۷ 


ترک تبعیت انگلیس را نمایی من از تقصیرات تو گذشته برادرت را به تو تسلیم 
می‌نمايم که از ممالک مصریه بیرون روید و سوای از این چاره ندارید. او نیز ترک 
تبعیت را قبول نکرد می‌خواهد از راه نادرستی به این وسیله‌ها دوباره دختر حاجی 
ابوالقاسم را به نکحت نکاح خود در آورد. جواب دادم که این امر محال است. 
خحلاصه انشاء‌الّه تعالی بعد از عید نصاری به قونسولات انگلیس جواب نوشته 
مهریه‌ی دختر حاجی ابوالقاسم را مطالبه خواهم کرد." ۱ 

هکذا قونسولگری روسیه در تبعیت حاجی الله وردی ایستادگی زیاد دارند و با 
مسیو گرگور فنجلار (؟) روسیه دوسه دفعه ملاقات شده می‌گوید مادامی که در دست 
باش بلیت روسیه دارد ما مجبور بر این هستیم که تصاحبی نمائیم و هميشه اوقات در 
حین رفتن حاجی الّه وردی به خانه اش یساقچی ۱۲ همراه کرده تردّد می‌نماید. سابقاً 
به این مقام آمده بود که به کارپردازخانه آمده توبه و انابه نماید گوپا بالاخره نکول 
کرده است با ز کسانی که با او نفسائیت قدیمه دارند اضافه داده مانع می‌شوند و آن 
مرد ابله نیز فریفته می‌گردد نمی‌دانم چه ملّت داریم. خدا گواه است اگر در نیت 
فدوی نسبت به احدی خیال بی‌احترامی را دارم و چنانچه الی حال مشاهده نشده 
ولی وسواس خودشان را به خوف و تلاش انداخته است ویا اينکه بد ذاتی خودشان 
است خلاصه منتظر دستورالعمل مجدّد از جانب سفارت سنیه در امر حاجی اله 
وردی می‌باشم. زیاد چه جسارت ورزد امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی ۲۱ 
شهر ذی حجه الحرام ۱۲۸۴ 


۱ 


ز این سند به بعد اسمی از سید حسین جز به اشاره نیست. مولف بهجت‌الضدور چنین 
می‌نویسد: «... آقا سیّد حسین کاشی حماية انگلیز بود و از ظلم قنصل همه جا شکایت می‌نمود. 
او را هم به تحریک قنصل شهید نمودند که گم شد و چون کسی نبود مدعی شود خونش از 
میان رفت...» اصفهانی» بهجت الصدور ۹۷. 

۲ کلمه‌ی ترکی: ماموران دیوانی و کسانی که تهیه‌ی وسایل حرکت قشون و حفاظت راه را بر 
عهده داشتند. (لغت‌نامه‌ی دهخدا.) 





۲۳۷۸ از طهران تا عکا 


۵۰ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 

0126 
۱ ذیحجٌّه ۱۲۸۴ [ ۱۳ اوریل ۱۸۶۸] 
نمره ۱۰ 

هو تصدقت گردم رقیمه‌ی مبارک مورخه ۸ ذی حجةالحرام شرف وصول پذیرفته 
باعث افتخار و مباهات چاکرجان نثار گردید. جناب احدیّت برعمرو عرّت و دولت 
بندگان ولی‌النعمی بیافزاید. هفته‌ی ماضیه دستخط مبارک زیارت نگردید ممکن 
نشده که فدوی بعد از ورود مصریک هفته عریضه نگار نگردد از این جهت امیدوارم 
که عریضه هفته‌ی ماضیه نیز الی حال رسیده باشد. 

در باب گرفتن چند نفر از بابی‌ها در اسلامبول علی الخصوص از آقاجان بیک 
نادرست مژده داده بودند باعث مسرت زیاد از حذ گردید زیرا از تازگی یک جلد 
کتاب از آن‌ها به دست آمده کشتگان خودشان را به شهادت جناب سیدالشهداص 
ترجیح داده‌اند و همه‌ی اهالی ايران را مشرک و کافر محض شمرده‌اند. در باب 
وصول یکصد و بیست و پنج عدد لوجه فرانسوی از بابت پیشکش حاجی ابوالقاسم 
مرقوم فرموده بودند حاطرجمعی حاصل نمود و مومی‌البه اولاد وعیالش را از منصوره 
به مصر آورده. طوری کار او را محکمترگرفتهام که انشاءالّه تعالی قوه‌ی حرکت جای 
دیگر ندارد ومثل تحت الحفظ است و گویی از خواب غفلت بیدار شده ورد زبانش 
لعن بابی‌ها است و صحیحا با صمیم قلب در ادای لعن و فرایض قصور نمی‌نماید. 

درباره‌ی حاجی محمود و حاجی ال وردی مکرر قسم یاد داده و می‌کنم که اگر 
به‌جز از محبت و مهربانی نسبت به آن‌ها در خیال فدوی ازارو اذیت دارم [کذا] ولی 
هر دو ا زکردار خودشان می‌دانم نادم و پشیمان شده‌اند یا اینست خحجالت می‌کشند 
ویا ازبد ذاتی خودشان است و بندگان عالی نمی‌دانند که این حاجی محمود ناپاک 
چه قدر ادم بی حبا است و در دایره سنیه [دولت مصر] از مذهب و طریقت و کردار 
اهالی ايران چه هذیانات گفته و جلب تعصب اینها را سبب شده است. 


بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران ۲۷۹ 


در باب وصول سی عدد لوجه از تنخواه آقا محمّد ابراهیم مرقوم گردید ملا علی 
اصغر وعده داده است که در آخر ماه جاریه دو قسط را دریکی کارسازی نماید. 
انشاء‌لله تعالی اذ و ارسال حضور مبارک خواهد شد. ا زآنجا که بندگان عالی بهتر 
از فدوی به احوال حاضره‌ی عالم واقف می‌باشند زیاده بر این از ضیق اوقات و عدم 
استطاعت عمومی ناس عرضی نمی‌نماید. امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی 
۱ شهرذی حجه‌الحرام ۱۲۸۴. پشت نامه مهر: عبده الراجی محمد حسن. 


۲۸۰ از طهران تا عکا 


"۱ 


از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
به میرزا حسین خان مشیرالدوله در طهران* 


۷ جمادی‌الاولی ۱۴[۱۲۸۵ سپتامبر ۱۸۶۸] 

تصلقت گردم امروزها در مصر تواتر""" نموده‌اند که از بعضی جاها فا اشاره 
شده درباره‌ی حاجی ابوالقاسم بابی شیرازی شهادتنامه از جانب حضرات 
معاندین ۱۱ درست [شده] بمانندی که مومی‌الیه۲"بابی نبود فلانکس از شدة طمع 
او را گرفته متهم ساخته است. ار چه تفصیل حالات او را اندکی بر وجه احتصار 
سابقاً به رشته‌ی عرض کشیده بود ولی لازم آمد از چگونگی حالات آن مرد شقی 
فی‌الجمله وزارت جلیله‌ی امور خارجه را اطلاع داده صداعافزا""" گردد. چنانچه 
سیّد حسین بابی کاشانی در اول امر او را اغوا داده به‌طوری به طریقت بابیه و سید 
حسین وثوق" بهم‌رسانیده بود که نه به برادر و برادرزنش اعتماد کرد» او را بجهت 
اوردن اولاد وعیالش به‌شیراز فرستاد دستورالعمل داده بود که به جهت تقویت طریقت 
بابیه در اول امر بمبتی رفته بعد از تحصیل تذکره‌ی رعیّتی انگلیسی به شیراز رود و 


۵ اصل سند در اسناد فهرست نشده‌ی وزارت امور خارجه ایران کارتن ۱۶۰ سندهای شماره ۳۶ 
و ۳۹ وکپی آن در اختیار خانم ساغر صادقیان است. در اینجا ما سند را از مجلّد پنجم کتاب 
ظهورالحقی (بین صفحات ۵۰ و ۵۱) متعلق به اقای عادل شفیع پور نقل کرده‌ايم. نسخه‌ی 
ظهورالحی در پایگاه اینترنتی 821 11 دانشگاه میشیگان فاقد این سند است؛ ولی آن را در 
پیوست (۸06001) همان سایت می‌توان یافت. از آقای عادل شفیع پوز که عکین: زاین 
سند دراختیار ما قرار دادند سپاسگزاريم. 

۴ شایعات. گفتکو. 

۲ دشتان 

۱۱۱ نامبرده. 

۴ مزاحم» موجب زحمت. 

۱۱۳ اطمنان 
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دخترصابی * اورا به تحت نکاح خود در آورد و درمراجعت رشته‌ی امورات خودش 
را به سید حسین داد وبرای اکمال دین خود محض زیارت میرزا حسینعلی رئیس آن 
طایفه ضاله از منصوره به ادرنه رفته مبلغ پانصد لیره هم به رسم پیشکش برده داده 
بود و درین باب باپی‌ها تصنیف درست کرده که جزء برگردان اوهای های می‌باشد 
در جزء عریضه‌جات سابقه به توسط علی افندی ارسال حضور مبارک نموده است. 
و پس از مراجعت از ادرنه حضرات بابی‌ها دور و برش جمع شده او را عبادت 
غی کردند و خودش دکرهی کرده است که حمد ال بعد از شصت و هفتاد سال خدفت 
پیغمبر اخرالزمان رسیده به‌شرف اسلام حقیقی مشرف شدم. به برکت سید حسین که 
مرا در اخر عمر از ذلت نجاتم داد و باید این معنی را به شرق و غرب عالم نوشته 
خبر داد چرا مردم باید غفلت داشته باشند. و در این بین چند نفر درویش از اهالی 
ایران رسیده داخل جمعیّت آن‌ها می‌شوند و دست بوسی نمی‌نمایند. می‌گوید مگر 
این‌ها از برادران دینی ما نیستند. می‌گویند خیر درویش سیاح هستند. می‌گوید ببایید 
ویک ازج بدست ان حضرت رسیده است. و در مجلس 
دیگر می‌گوید: نی وین محمدابن عبد الله شده ریش او را چون مهار بدست 
گرفتند» [اما] آن حضرت پسری دارد بطوری موَدّب است که الی الاآن دست بزانوی 
آن حضرت نگذاشته است» وجبرئیل امین یکی ازملازمان خانه‌ی آن حضرت است. 
و فضایل دیگر از آن طایفه ضالّه شمرده» می‌گوید انصاف بدهید سیّدالشهدا را با 
هفتاد و دو تن در ارض کربلا شهید کردند و کار آن حضرت از صبح الی ظهر طول 
نکشید و زیاده از هزار و دوبست سال گذشته شته چه ماتم‌ها برپا مق ولی در عصر 
ما نزدیک بیست و پنجسال است قریب صد هزار نفراز طایفه ناجیه هریکی به انواع 

ب"۱ شهید گشته اموال آن‌ها را به غارت بردند آیا فضیلت کدام یکی از اینها 
بالاتر است و باید الی قیامة""نوحه و زاری بر این شهدا کرد. و برادر زن ان ناپاک 
۴ از پشت خود. 
۳ منظور امام حسین و امام حسن, نوه‌های پیامبر و امامان سوم و چهارم شیعه‌ی اسلام. 
۳ در اینجا ظلم وستم. 


۲ تا ابد. 





۳۸۲ از طهران تا عکا 


حاجی میرزا آقا شیرازی هر روزه آمده گریه و زاری می‌کرد که خان"""دخیلم» حاجی 
ابوالقاسم بال همشیره مرا شکسته از نماز و روزه منم می‌نماید که این تکالیف 
برخواسته [برحاسته] شده است و همشیره‌ام نزدیک است از غصّه هلاک گردد. و 
کاغذ قرمزی پیش روی خودش گذاشته حاجی ابوالقاسم الی صبح گریه و زاری 
مک 

و درعرض ششماه که در تدبیرگرفتن این‌ها بودم هرروزی یک حوادث دیگ ر آمده 
بیان می‌کردند و حضرات تجا رکه الآن ادعای تبعیت انگلیس می‌نمایند و علی‌رغم 
فدوی می‌خواهند از او حمایت کنند خودشان هر روزه آمده شکایت می‌کردند که 
دیگرغیرت نمانده ومسلمانی از میانه برطرف شده که اين همه هنگامه‌ها در منصوره 
بر پا می‌گردد و میرزا حیدرعلی و میرزا حسین هم مخصوصاً به مصر آمده به‌طریق 
وضوح می‌خواهند مردم را اغو نمایند. فدوی علی‌الظاهر که اينها رم نکنند و اتّفاق 
خود را با حکومت محکم نمایم جواب می‌دادم که من رئیس روحانی نیستم هر 
کسی داير به تجارت حرفی داشته باشد آمده بگوید. و هر روز این ملاعین ۱۹ 
زبانی اسکات ۱۳ کرده می‌فرستادم. و علی افندی ترجمان کارپردازخانه را که به 


را به 


جهت کار دیگر به منصوره فرستاده بودم زن حاجی اپوالقاسم علی افندی را پشت 
در طلبیده از دامن علی افندی می‌گیرد که از قول من به خان عرض نما در روز قيامت 
دستم بدامن او مرا از این ورطه هلاکت نجات بدهد که اين مرد مرا از نماز و روزه 
منع می‌کند و من دراين سن وسال نمی‌توانم کافر بوده باشم. علی افندی در طهران 
است مقرر فرمایند جوپا شده مراتب را عرض نمایند و پس از آنکه از سایه‌ی 
اعلیحضرت اقدس شاهنشاه عالم پناه روحنا و روح‌العالمین و از صفای باطن ائمه 
مطلوب دستگیر شدند زنجیر در گردن وان خی 0۲ مرد شقّی با ترجمان 


۷ ظاهرً ایرانیان مقیم قاهره کنسول را «خان» می‌نامیده‌اند. 
٩‏ لعت ها. 
تا کت 


۱۳۳۱ ترن. 
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و هذیاناتی که گفته بود و سوای از قواص‌های "۲۳ کارپردازخانه قواص‌هایی که از 
شکایت خودشان را بیان کردند. صورت هذیانات عربی‌العبارة مومی‌البه جوف 
شما چرا به ادرنه رفتید. گفت جویای حق بودم. گفتند چه دیدی؟ گفت شخصی را 
دیدم و خدمت ایشان مشرّف شدم که درشرق و غرب عالم مثل او ذات مبارک پیدا 
نخواهد شد. چون میرزا حیدرعلی نایب وحی را جداگانه در اطاق علیحده به کُند 
گذارده بودند این مرد شقی به قواص‌ها پنج لبره وعده داده بود که اورا پهلوی میرزا 
حیدرعلی به کنده بگذارند. [درآض‌ه۱] کفیه بودند ما از خان می‌ترسیم به‌ما اين‌گونه 
حکم کرد که جداگانه بگذارید. [و ان‌ها] ازین اطاق به اطاق دیگربه همدیگر اشعار 
مناسب حال به آواز بلند خوانده به همدیگر می‌گفتند که قربان محبتت گردم. و اگر 
این مرد شقّی به چند نفر لات و لوت خرجی نمی‌داد و اعانه تم کرد ا زکجا این 
مردمان گرسنه و برهنه در خطه‌ی مصریه قوام گرفته با زور مردم را به دین باطله‌ی 
خودشان دعوت می‌کردند. ایا همه اين‌ها دلیل بر بابی‌گری آن مرد ناپاک نخواهد 
شد. چرا باید خواهند که زحمات فدوی را به هدر داده باشند. از خدا و رسول خدا 
شرم نمایند. هزار مرتبه فدوی این مسئله را گفته‌ام که اين مردمان ناپاک درراه دين و 
مذهب باطله جان‌نثاری می‌کنند چرا باید ماها از کشته شدن خودمان درراه دولت و 
دین و مذهب و ایین حفه‌ی خودمان احتباط نماییم. هرکس که از راه غرض مردم 
ناپاک را اغوا می دهد خداوند عالم او را بجزای خود رساند. و اگر فدوی به قدر 
ذره‌ای حلاف عرض کرده‌ام لعنت خدا و رسول به من باد. زیاده چه جسارت ورزد. 
امرکم الاشرف الاعلی مطاع است. فی ۲۷ شهر جمادی الاولی ۱۲۸۵ محل مهر 
عبده الراجی محمد حسن. 


۳ نگاهبانان» محافظان. 





۳۸۴ از طهران تا عکا 


یادداشت 


تاریخ این نامه مصادف با زمانی است که میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در 
استانبول در طهران اقامت داشت. درآن سال ناصرالدین شاه میرزا حسین خان را به 
پایتخت احضار کرد تا پس از ده سال که در سمت وزیرمختاری و ایلچی‌گری در 
استانبول بود به پاس خدماتش او را مقام سفی رکبیر دهد. وی با سمت سفارت کبری 
به استانبول بازگشت و دو سال بعد نیز در اين مقام خدمت کرد. معلوم نیست چرا 
کنسول ايران در قاهره چنین نامه‌ای به میرزا حسین خان نگاشته و خود را به علّت 

ترش شایعاتی مبنی برسوء رفتارش با بهائیان- مخصوصاً با حاج ابوالقاسم شیرازی 
کت مرا آن‌رت شورخ شش فا خاده امت تست که با طر کشرزی 
دامنه‌ی این شایعات تا طهران و شکایت دیگر تجار ایرانی مقیم قاهره که جان و مال 
ایشان مورد تجاوز محمّد حسن خویی کنسول ايران بوده وزیر مختار ایران میرزا حسین 
خان در طهران با پرسش‌هایی روبرو بوده و از کنسول خویش در قاهره خواسته باشد 
شرحی در مورد دلایل بهاتی بودن حاج ابوالقاسم شیرازی برای توجیه رفتاری که با 
او شده و مصادره‌ی اموال او بنویسد و به طهران بفرستد. 

به طوری که در اسناد این بخش دیدیم کنسول ایران که قصد اصلی‌اش دست 
یافتن به املاک و دارایی حاج اپوالقاسم شیرازی است ابتدا کوشش کب برای 
محروم ساختن زن و برادر زن حاج ابوالقاسم از اموال او: به هر وسیله که ممکن باشد 
طلاق زن او را بگیرد تا حمّی به اموال حاج ابوالقاسم شیرازی و دنبال کردن قضیه 
نداشته باشند. معلوم ست منع کردن زد حاجی به نماز و روزه والتماس زد حاجی 
توسط برادرش که کنسول اورا از این «ورطه‌ی هلاکت» رهایی بخشد و این که زن 
شده تا طلاق او را از حاجی بگیرد تا چه حد صحخت دارد. کنسول نمی نویسد علی 
افندی پشت در خانه‌ی حاج ابوالقاسم چه می‌کرده و زن او چگونه علی افندی را 
شناخته است. 

کل مصر حاجی میرزا ابوالقاسم ر «ناپاک» [نجس]» «شقی» [ظالم و 
ستمگر] «هذیان‌گو» و بهائیان را مشتی مردمان «گرسنه و برهنه که به زور مردمان را 
به دین باطله‌ی خودشان دعوت می‌کنند» می‌نامد. در عین حال تبحر خود را نیز در 


بازرگانان بهائی مصر ‏ کارپرداز ایران ۲۸۵ 


علم «پولیتیک» نشان می‌دهد. به کسانی که به قول اومرتب شکایت از فعالیت‌های 
بهائیان می‌کرده‌اند گفته است این مسأله دینی است وبه او ارتباطی ندارد تا آن‌ها را 
از سر خود با زکند و بتواند با احتیاط و حزم دیپلماتیک نقشه بریزد و بهائیان را از 
هستی ساقط نماید. 

این بخش را با نامه‌ی فردریک ایرتون ۸۱۲۲00 ۳۲606۲101 شخصیت مورد احترام 
انگلیسی درقاهره به نقل از آرشیو وزارت امور خارجه انگلیس به پایان می‌اوریم: 

چند تن ایرانی محترم که مذت‌ها به آرامی در منصوره به تجارت مشغول بودند 

زمستان گذشته دستگیر شده و از انها کسانی که رشوه [به کنسول ایران] نپرداعتند 

به نیل علیا تبعید گردیدند. حکومت محل نتوانست تشخیص دهد که کمک او 


در این کار در راستای سرکوب مذهبی و فساد مالی بود يا برقراری قانون و 
عدالت. 


همین هفته‌ی پیش بود که کنسول ایران با گرفتن ۰ ره از پیرمرد کوشای 
آرامی بنام ابوالقاسم» از فرستادن او به نیل علیا به اتهام تعلق به فرقه‌ی بابی 
صرفنظر کرد. سوای آن کنسول او را وادار به پرداخت ۱۰۰۰ لیره‌ی دیگ کرد و 
برای تسهیل در اين کار تاجر نامبرده را با قواص [ماموران] کنسولگری به بازار 
فرستاد تا بدهکاران او هر چه زودتر قروض خود را [برای پرداخت به کنسول] به 
او بپردازند. چنین تهدیدی را نباید کوچک گرفت. اين کار او به فرمان حسین خحان 
[وزیر مختار ایران در استانبول] انجام شد. ۱۲۳ 
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فصل شم 


نامه‌های بهاءالله به کوبینو 


0 
‌ 


معد مه 


بهاءله و همراهان او ادرنه را در محیطی ترک گفتند که می‌توان حدس زد از 
تنش» اضطراب و نگرانی از آینده‌ای نامعلوم خالی نبود. اين گروه. مرکّب از 
خانواده‌ی بهاءاله و همراهان او از مرد و زن و کودکان خردسال» جمعاً قریب هفتاد 
نف" درگرمای ماه اوت با ارابه وقاطرو پیاده تبعید دیگری را آغا زکرد که گشاینده‌ی 
فصل جدیدی درتاریخ پرنشیب وفراز این نهضت بود» نهضتی که نه تنها زیرضربات 
دورژيم قوی سلطنتی شرق قرار داشت بلکه دشمن سومی که اختلافات داخلی بین 
دوگروه ایشان بود. موجودیّت و هویت ان را تهدید می‌نمود. 

این گروه همراه با قراولانی از ارتش عثمانی روز ۱۲ اوت ۱۸۶۸ادرنه را ترک 
گفت وپس از چهار روز به بندر گالیپولی رسید. شایع بود که در این بندر بهاءله و 
برادران او را به یک نقطه و دیگران را به نقطه‌ی دیگری تبعید خواهند کرد." در 
تاریخ ۱ اوت ۱۸۶۸ اين گروه را با یک کشتی اطریشی به اسکندریه و از آنجا با 
کشتی دیگری به حیفا فرستادند. در بندر حیفا بابیان را از یکدیگر جدا ساختند. 
بهاءلله و همراهان؛ همراه با چهارتن از پیروان صبح ازل ۰ پس از چند ساعت توقف 
با یک قایق بادبانی به عکٌا فرستاده شدند (۳۱ اوت ۱۸۶۳) و میرزا یحبی صبح 
ازل و همراهان اوبا چهار تن از پیروان بهاءالله به قبرس گسیل گشتند." 


شهرعگا که زمانی محکم‌ترین پایگاه صلیبیُون در فاسطین بود درسال ۱۲۹۱ به 


دست لشکریان مملوکت افتاد و رو به ویرانی رفت. تا ان که در نیمه قرن ات وی 


نک به سند شماره ۵۳. 
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" سبب این کار را باید تدبیر مقامات عثمانی برای ادامه‌ی تنش بین این دو گروه ویا حبرگیری از 
وضعیت داخلی آنان دانست که احتمال می‌رود به پيشنهاد سفارت ایران صورت گرفته باشد. 





۳۹۰ از طهران تا عکا 


شیخی از صحرانشینان عرب بنام ظاهرالعمر آنجا را فتح کرد و به تعمیر قلعه‌ی عکا 
پرداخت. اما در سال ۱۷۷۵ حمله‌ی نیروهای سوری-لبنانی و نیروی دریایی عثمانی 
به حکومت او پایان داد. جانشین وی یکی از فرماندهان ارتش مهاجم بنام جزارپاشا 
(الجزار)؛ شخصی بوسنیایی از بردگان سابق بود که به خاطر خدمات درخشانش در 
ارتش عثمانی حکومت سیدون را گرفت ولی ترجیح داد عگٌا را مقر اقامت خود 
سازد. وی مردی بی‌باک و بیرحم و شقی بود. می‌گویند همه جا کارد سر بریدن و 
مجازات را همراه می‌برد و هرکه را اراده می‌کرد در جا می‌کشت؛ و به همین جهت 
لقب «قصاب [الجزّارآ» گرفت. وی در آبادانی عکٌا کوشید قلعه‌ی آن شهر را تعمیر 
کرد مساجد و کاروانسراها وحمام‌های عمومی بنا ساعت و از چشمه‌ای خارج از 
شهر به عکا آب رساند. به تدریج بسیاری از مناطق فلسطین و لبنان زیر نفوذ او آمد تا 
آنکه اورشلیم و دمشق و بیروت را هم از عگا ِ می‌کرد. هم‌او بود که حمله‌ی 
ناپلئون را درسال ۱۷۹۹ دفع کرد و پیشروی‌های بیشتر او را به شرق مانع شد. 

پس از مرگ جزار پاشا درسال ۱۸۰۴ توسعه و پیشرفت عکا در زمان جانشین 
او سلیمان پاشا و وزیر سیاستمدارش؛ یک یهودی بنام هثیم فارخی ادامه یافت. 
سلیمان‌پاشا در سال ۱۸۱۸ وفات یافت و پس از او قدرت به عبدالله پاشا رسید. در 
زمان او آرامش عکا با حمله‌ی محمّد علی پاشا از مص رکه درپی ایجاد امپراطوری 
برای خود بود بر هم خورد. لشکر محمدعلی پاشا به فرماندهی فرزندش ابراهیم پاشا 
عکٌا را محاصره کرد و با سقوط عکٌا در ۲۳ مه ۱۸۳۲ ابراهيم پاشا توانست با 
شکست لشکریان سلطان عثمانی ابتدا دمشق را تصرف کند و در جنگ دیگری در 
سال ۱۸۳۹ برتری نظامی خود را به لشکریان عثمانی که از شمار سربازان او بیشتر 
بودند نشان دهد. اما انگلستان که نمی‌تواست : شاهد تکّه تکّه شدن امپراطوری 
عثمانی باشد با کمک نیروی دریایی اطریش عکا را محاصره کرد. ناوگان دریایی 
انگلیس به بمباران شهر پرداخت. بمبی به انبار مهمات ارتش مصر اصابت کرد و 
انفجار و حریق شدیدی رخ داد که می‌گویند در آن دو هزار تن از مردم عگٌا کشته 
شدند. ابراهیم‌پاشا به مص رگریخت ومحمد علی پاشا از رژیای حکومت بر امپراطوری 


عرب صرفنظ رکرد. 


نامه‌های بهاءالّه به گوبینو ۲۳۹۱ 


بمباران عگٌا توسط ناوگان انگلیس در نوامبر ۱۸۴۰ پایان دوره‌ی شکوه و رفاه 
عکٌا وآغاز دورانی طولانی از زوال و ویرانی و مهاجرت مردم از آنجا شد. مرکز قدرت 
به دمشق و بیروت منتقل گردید» جمعیت شه رکه در زمان جزّار پاشا ۴۰۰۰۰ تن بود 
درسال ۱۸۸۶ به ۹۸۰۰ نفرسقوط کرد و درسال ۱۹۲۲ این جمعیّت به ۶۴۲۰ نفر 
رسید. دولت‌های خارجی یکایک کنسولگری‌های خود را در عکا بستند به طوری که 
در زمان تبعید بهاءاله به عکا هیچ دولتی در آنجا دارای کنسول نبود و کارهای 
کنسول‌ها را تجار معتبرساکن شهر به عنوان کنسول افتخاری انجام می‌دادند. با رونق 
و توسعه‌ی شهر حیفا؛ که آن سوی خلیج و نزدیکی عگا واقع بود» بیشی از تجار و 
مردم عکٌا به آن شهر نقل مکان کردند. عکا به‌تدریج به صورت زندانی مخوف برای 
مجرمین خطرناک در امد که از تمام امپراطوری عثمانی برای مجازات به انجا 
فرستاده می‌شدند. 

مسافری که درسال ۱۸۴۲ ازعکٌا دیدن کرده خیابان‌ها ومنازل عکا را مملو از 
خاکروبه و اشغال توصیف نموده است.* درسال ۱۸۷۶ هنگامی که مجمع میسیونری 
کلمبای انلس یه کششی بنام هوپر :1106 .1 .136۷ مها داد که برای تبلیغ 
مسیحیّت به عگا برود وی در نامه‌ای به طور غیر مستقیم بی‌علاقگی خود را نسبت 
به رفتن به آنجا ابراز داشت و نوشت «رويهم رفته عکّا مردمان بدی دارد زیرا همه‌ی 
گناهان وشروری که ساکنان سواحل دریاها به ان مشهورند در انجا رواج دارد. بسیاری 
از [دریانوردان] یونانی و انگلیسی آنچه گناه و بدی در میان خودشان رواج دارد به 
مردم محلّی می آموزند.)* 

زندانیان و جنایتکارانی که به عکٌا فرستاده می‌شدند معمولا احکام حبس و تبعید 
دائم می‌گرفتند ولی کمت رکسی از زندانیان به مرگ طبیعی می‌مرد و یا از انجا جان 
سالم بدر می‌برد. نمونه‌ی آن ۸۶ زندانی سیاسی بلغاری بود که در ژانویه ۱۸۷۸ به 
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۳۹۲ از طهران تا عکٌا 


قلعه‌ی عکا فرستاده شدند. در سال‌های ۱۸۷۶-۷ ظلم و ستم حکومت عثمانی به 
بلغاریان توجه مردم و مقامات بریتانیا را برانگیخت. با بالا گرفتن مرگ و میر در میان 
زندانیان بلغاری وزارت خارجه برپتانیا از کنسول آن کشور در بیروت تقاضا کرد که در 
رفاه حال آنان اقدام کند. کنسول انگلیس از کنسول افتخاری آن کشور در عکا؛ 
شخصی بهودی ایطالبایی بنام موسی آبراهام فینزی موز صقطحتطم 1 وعوم۷ 
تقاضای کمک کرد و بدین ترتیب بیماران بلغاری در صومعه‌ی راهبان یونانی بستری 
شدند و از دارو و امکانات آنجا استفاده کردند. اين امکانات شامل هیچ یک از 
زندانیان دیگر نمی‌شد. 

با این همه با آن که درآن زمان هیچ بیماری واگیرداری در عکا رایج نود کشسرل 
بریتانیا در بیروت بنام الدریج ۳1071020 در چهارم فوریه ۱۸۷۸ گزارش داد: «علیرغم 
مراقبت و توجٌهی که زندانیان بلغاری عکٌا در بیمارستان موفّتی صومعه‌ی یونانیان از 
آن بهره‌مند بودند شش تن دیگر آنان در آن بیمارستان فوت کردند و بدینترتیب از ۸۶ 
زندانی بلغاری که وارد عکٌا شدند آکنون فقط ۵۱ تن باقی مانده و اين ارقام نشان 
می‌دهد که در مات یک ماه یک سوم آنان مرده‌اند.)1 

حیفا که در آغاز قرن نوزدهم شهرک بی‌اهمیتی بود با افول وضع عگا شروع به 
رشد کرد. در سال ۱۸۶۸ مقارن با تبعید بهاءاله به عکٌا گروهی از المانی‌های پیرو 
مذهب ادونتبست که خود را تعامصهآ» «زاثر بیت‌المقذس» می نامیدند ان شهر 
آمدند و در انتظار ظهور عیسی مسیح از اسمان در دامنه‌ی کوه کرمل خانه ساختند. 
رشد و توسعه‌ی حیفا در سال‌های بعد افزونی یافت.! 
بهاءاله و همراهان او درعکا 

در آن زمان ورود به داحل باروی شهر عکا فقط از دروازه‌ی آهنی سنگینی که 
همواره با سربازان محافظه می‌شد امکان داشت. شهر عکٌا در زمان ورود این گروه در 
اوج ویرانی و خرابی خود بود. می‌توان منظره‌ی عبور این زندانیان خسته و رنجور را 
که پس ازسفری طولانی اینک به اين شهر ویرانه رسیده بودند و عبور آنان را از بندر 
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نامه‌های بهاءالّه به گوبینو ۳۹۳ 


عکا به قلعه‌ی آن شهر از کوچه‌های تنگ و خاک‌آلود مجسم کرد. مردم شهر که 
منتظر گروهی جانیان و مجرمین خطرناک بودند باحیرت و تعجب مردان و زنانی از 
پیر و جوان و کودکانی کوچک و بزرگ می‌دیدند که با لباس‌های نامتعارف عجمی 
همراه سرپازان به قلعه‌ی نظامی برده می‌شدند. 

قلعه‌ی عگٌا محلٌ نیمه ویرانه‌ای با اطاق‌هایی کثیف و آلوده با انواع حشرات و 
مگس بوی تعفّن بود. شرحی که بهاءاله وبرعی همراهان اواز روزهای اولیّ‌ی اقامت 
در زندان نوشته‌اند از حشونت مآموران زندان از عدم دسترسی به آب وغذا وحتّی 
عدم اجازه برای رفت بازار برای خرید گفتگو می‌کند. در اوّل ورود جز به آبی شور و 
گرم» در منبعی فلزی در صحن قلعه؛ به آب دیگری دسترسی نداشتند. همگان جز 
چند نفر بیمار شدند و پس از چند روزی سه تن از تب و اسهال درگذشتند." بهاءله 
در لوح رئیس- که ظاهراً در اوایل ورود به زندان عکٌا نگاشته شده - خطاب به 
عالی‌پاشا شرحی موثر از وضم بد زندانیان اورده و زبان و قلم خود را از بیان انچه بر 
سر او و زنان و اطفال بیگناه امده قاصر می‌داند. با این حال می‌نویسد این بلایا را 
چون درراه محبوش رخ داده از هرشهدی شیرین‌تر می‌یابد." 

با ورود زندانیان به قلعه‌ی عگا به دستورحاکم شهرمتن فرمان سلطان عثمانی در 
مسجد جامع شهر خوانده شد تا مردم از تصمیم ساطان آگاهی یافته و از معاشرت و 
معامله با زندانیان بیرهیزند. ۲ 

پس از دوسال به تدریج در وضع باییان رفاهی حاصل شد و حکومت محلی و 
مردم که از آغاز به آنان به صورت جنایتکاران حطرناکی می‌نگریستند دریافتند که این 
گروه با دیگر زندانیان قلعه‌ی عکا تفاوت فراوان دارند. لذا حاکم عکٌا موافقت کرد 
که بابیان از زندان قلعه‌ی عکٌا به خانه‌ای در آن شهر نقل مکان کنند. پس از نه سال 
اقامت در داخل دیواره‌ی شهرعکا» باغی توسط عباس افندی [عبدالبهاء] در حاشیه 
شهر اجاره شد و بهاءالّه به انجا نقل مکان کرد. 
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۳۹۴ از طهران تا عکٌا 


در عکٌا نیز به مانند ادرنه بهاءله با هیچ کس جز همراهان خود و بهائیانی که از 
ایران با زحمات زیاد برای دیدارش می‌شتافتند ملاقات نکرد ۲"وبزودی دربین اهالی 
و مامورین دولتی از همان شهرت و اعتبار و حیثیتی که در بغداد و ادرنه برخوردار بود 
بهره‌مند گردید. وی تمامی وقت خود را صرف نگارش الواحی به پیروانش در ایران و 
مصر و يا پاسخ سوّالات آنان می‌نمود. امور جاری در عکٌا توسط عباس افندی 
[عبدالبهاء] فرزند ارشد بهاءاله اداره می‌شد که با کفایت و درایت خودء عامل مهمی 
در حلب اعتماد و احترام حاکم وروسای محلی و مردم بود. وفات بهاءاله روز ۲۹ مه 
۲ در باغ حاشبه‌ی عکٌا [که در میان بهائیان به باغ بهجی معروف است] رخ داد 
و در همان محل به خاک سپرده ۳ 


مکاتبات ژوزف آرتورگوبینو با بهاءله ۷ 

مکاتبات گوبینو با بهاءاله هنگامی که اود رآتن به عنوان وزیر مختار فرانسه اقامت 
داشت (۱۸۶۴-۶۸) آغاز شد. وی که ظاهراً اخبار و حوادث مربوط به بابیان را در 
ایران و عثمانی با علاقه دنبال می‌کرد» پس از خواندن خبری در روزنامه‌ی پیک 
شرق 010/21 00967 مبنی بر محکومّت بهاء له و همراهان به تبعید از ادرنه. 
نامه‌ای به بهاءاله که هنوز در ادرنه اقامت داشت نوشت و سوای آن در تاریخ ۲۵ 
اوت ۱۸۶۸ در نامه‌ای به پروکش-استن سفیر اطریش در استانبول نگرانی خود را از 
سرنوشت بابیان ابراز داشت. 


۷۱ جزیکی دو استثناء از جمله دیدار با ادوارد براون مستشرق معروف انگلیسی که در مطالعه و 
تحقیق در آثار باب و بهاءاله و تاریخ اين نهضت کوشش فراوان نمود و از ۱۵ تا ۲۰ اوریل 
۰ چند بار با بهاءاله دیدار و مصاحبه داشت. وی شرح دقیقی از وضع بهائیان در عکٌا و 
مصاحبه‌های خود با بهاءالله و عبدالبهاء بجا گذارد. نک به: 
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نامه‌های بهاء له به گوبینو ۳۹۵ 


کنت فون پروکش-استن که در بخش ادرنه با برخی از کوشش‌های ناسرانجام او 
برای جلوگیری از تبعید بهائیان به عکٌا آشنا شدیم دارای سوابق درخشانی در ارتش 
و خحدمات دیپلماتیک اطریش بود و مدت شانزده سال (۱۸۵۵-۷۱) ابتدا به سمت 
وزیر مختار سپس سفیر اطریش در ترکیه‌ی عثمانی اقامت کرد و به حوبی با قضیه‌ی 
انتقال بابیان از بغداد به استانبول و سپس به ادرنه اشنا بود. اشنایی وی نیزبا این 
بابی» همانطو رکه در پیش گفتیم» با خواندن کتاب مشهور گوبینو اغاز شد و از آن 
پس تحولات این نهضت را با علاقه دنبال کرد و مدت دو سال با گوپینو درباره‌ی 
این نهضت مکاتبه داشت.*۱ 

گوپینو در نامه‌ی خود به پروکش-استن از این که چگونه دولت عثمانی به گروهی 
که پناهنده آن کشورند و به آنان گذرنامه عثمانی داده رفتاری این چنین دارد» ابراز 
تعجب می‌کند. سپس با توجه به تعداد فراوان بابیان در ایران و عراق و وان ترکیه 
استدلال می‌نماید که پادرمیانی اوبرای کمک به بابیان خدمتی نیزبه دولت عثمانی 
است زیرا موجب دشمنی و نگاه منفی پیروان فراوان اين نهضت به دولت عثمانی 
نخواهد شد. ضمناً با اطمینان به اين که سفیر ایران در اين قضیه اعمال نفوذ کرده 
معتقد است که به نظر او فاد پاشا دراين امردخیل نبوده است.* 

در نامه‌ی دیگری به پروکش-استن به تاریخ ۳۱ اوت ۱۸۶۸ ظاهراً در پاسخ 
نامه‌ی دیگر او که شامل توضیحاتی در قضیه بحرانی بابیان بوده» از مساعی سفیر 
اطریش د رکمک به بابیان سپاسگزاری می‌نماید و می‌نویسد «باب» که با او مکاتبه 
دارد» از آزار و زندان پیروان خود در منصوره مصر و این که کنسول ایران عامل این 
جواذت بوده برای اوشرخی نگاشته است.ضماً کویتو کپی نختین نامه‌ای که برای 
«آرامش خاطر علی حسین» [میرزا حسینعلی نوری» بهاءلّه] نگاشته همراه با ترجمه‌ی 


۴ این مکاتبات در سال‌های بعد به چاپ رسید. نک.: 

6 0۳1/6) ع1 6 00012627 0 021 1 976 00۳652002766 60 تاحعصاهان0) ول ,08 

م۱۷ :[ع022۵رومو 00۳ :]۱۳۱۵۲۵2۶ (1933 روتیج۴) (1854-76) مع)05-«لهدععاهر۲ 
7۰ ,186 
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۳۹۶ از طهران تا عکا 


فرانسه آن» برای آگاهی سفیر اطریش می‌فرستد و از او می‌خواهد به وسایل مقتضی 
آن را به دست بهاءاله برساند." در این نامه گوپینو بهاءالله را با عنوان حاج میرزا 
حسینعلی خطاب می‌کند: 
عالیجناب؛ هنوز به نامه‌ی پیشین خود به جناب عالی که توسط کنسول یونان 
در عکٌا ارسال شد پاسخی نگرفته‌ام. از آنچه در این ضمن رخ داده از طریق 
روزنامه‌ها آگاهی یافته‌ام. با عالی‌جناب سفیر اطریش برای حمایت از پیروان شما 
وخود شما تماس گرفته‌ام و ایشان به من اطلاع دادند که نهایت کوشش خود را 
نزد فوادپاشا و دیگر وزرای دولت عثمانی بکار برده‌اند. من اطمینان دارم ایشان 
از هیچ نوع کوشش فروگذار نخواهد کرد و آگر عالیجناب مایل باشید می‌توانید 
شخصاً با ایشان مکاتبه نمایید. من نیزآنچه بتوانم درپاریس برای تماس با دولت 
و امپراطور انجام خواهم داد. آگر جنابعالی مایل به مکاتبه با من باشید از طریق 
کنسول فرانسه که نشانی آن را در زیر می‌نویسم نامه ارسال دارید. دیگر مزاحم 
اوقات شریف نمی‌شوم.۲ 








آخرین نامه‌ی مجموعه‌ی مکاتبات گوبینو و پروکش-استن که مربوط به بهاء له است 
تاریخ ۸ توامبر ۱۸۶۸ را دارد که گوبینو پیش از عزیمت به مأموریتش در سفارت 
برزیل از فرانسه فرستاده است. در این نامه گوپینو بر اساس نامه‌های بهاءالله [نامه‌ی ۲ 
و ۳ از نامه‌های این بخش]» شرحی از سختی‌های زندان قشله‌ی عٌا نبودن آب و 
غذا و بیماری و مرگ چند تن از همراهان بهاءالّه برای سفیر اطریش نگاشته و بار 
دیگر از او تقاضا کرده است که برای خلاصی بهاءاله از زندان بکوشدء ویا کوشش 
کند بابیان را در شهری زندانی نمایند که در آن نمایندگان سیاسی خارجی اقامت 
داشته و از نزدیک شاهد وضع آنان باشند. وی در اين نامه می‌نویسد. گیرم به قول 
فزادپاشا نفوذ و پول میرزا حسین خان سفیر ایران در اين قضیه بی تقصیر باشد. اما 
نباید خشونت عشمانیان را که به هر دستاویزی نشان می‌دهند فراموش کنیم. در پایان 
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معلوم می شود گوپینو قدری فارسی می‌دانسته و مکاتبات او با بهاءله به فارسی بوده است. 
.208-۰ 910 معوور/۸۷ :334-35عع ول ت«هووعول 1 





نامه‌های بهاء له به گوبینو ۳۹۷ 


نامه نگرانی خود را از این که ممکن است کتاب وی موجب جلب توجه به بابیان و 
سرچشمه‌ی اين همه آزار وسرکوب ایشان باشد بیان می‌دارد. ‏ 

باید در نظر داشت که بهاءالله تا پیش از تبعید مجدّد از ادرنه به عکٌا از هیچ 
دولتی تقاضای حمایت و همراهی نکرد. نامه‌ای که برای دادخواهی پس از آگاهی 
از سرنوشت خود به نمایندگان کنسولی دول خارجی در ادرنه نگاشت""و مکاتبات 
او با گوپینو حکایت از خطر شدیدی می‌کند که وی برای حیات و بقای این نهضت 
احساس می‌کرد. در این احساس دیگران نیزشریک بودند و اطمینان داشتند که اين 
زندان ابد وممنوع بودن از معاشرت وملاقات با دیگران موجب اضمحلال و نابودی 
آیتی کهبهاءاله وغیری ان را داشت خر آهد شد ٩‏ 

هفت نامه‌ای که در این بخش می‌اید در مجموع گویای کوشش بهاءاله برای 
ایجاد تغییری در وضعیت بابیان» و آنطو رکه خود تأکید دارد برای رهایی گروهی زن 
و اطفال از زندان پر مشمّتی است که به خحاطر او متحمّل شده بودند. وی خود را 
آماده‌ی شهادت و هر سختی می‌داند و از آن نمی‌هراسد ولی فحوای نامه‌ها نشان 
می‌دهد که حاضر نیست دست بسته تسلیم قضا و قدر و توطثه‌ی دو دولت ایران و 
عثمانی شود. لذا از گوپینو می‌خواهد تا با توضل به امپراطور و دولت فرانسه بابیان را 
از زندان عکٌا حلاصی بخشند و لااقل به جایی دیگر بفرستند. گوبینو با امکانات 
محدود خود موفّق به کمکی دراین زمینه نشد و کوشش‌های سفیر اطریش نیزبه‌جایی 
نرسید ولی شاید بتوان حدس زد این اقدامات در بهبود نسبی وضع آنان پس از دو 
سال اقامت در قلعه‌ی عکٌا بی تأثیر نبوده است. 
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.۲۶ نک به بخش ادرنه سند شماره‌ی‎ ٩ 

۳ نک به 186 6۳ 1]7110041 ادله5 + قرن بدیع» ۳۷۴. دادخواهی‌های بهاءالّه را شاید بتوان با 
پناه بردن زردشت به دربار ویشتاسپ برای حلاصی از دست دشمنانش ویا پناه اوردن مسلمانان 
به امر پیامبر اسلام به پادشاه حبشه و نامه‌ی پیامبر به او شبیه دانست که در هر سه مورد در 
مرحله‌ای حساس از تاریخ بیم نابودی نهضت آنان می‌رفته است. 





۲۹۸ از طهران تا عکٌا 


نامه‌های زیر از کتاب سواد و بیاض» جلد دوم تالیف زنده‌یاد ایرج افشار نقل 
می‌گردد.۱" انطور که از مقدمه‌ی آقای افشار بر این نامه‌ها بر می‌آید ایشان نخستین 
نامه را در کتابخانه‌ی «ملی - دانشگاهی» استراسبورگ فرانسه یافته‌اند که در ان به 
گفته‌ی مولف مجموعه‌ای نفیس وبا ارزش از اثار کنت دو گوببنو وجود دارد. شش 
نامه‌ی دیگر از همان مجموعه‌ی استراسبورگ را آقای سید محمّد علی جمال زاده 
در اختیار ایرج افشار قرار داده‌اند. بنا به نوشته‌ی آقای افشغار در مقدمه‌ی این نامه‌ها؛ 
قرار بود جمال زاده با همکاری چند تن از استادان دانشگاه ژنو کتابی در افکار و 
عقاید گوبینو به استناد آثار چاپ شده و چاپ نشده‌ی او بنویسند. به همین جهت 
مقدار زیادی از اوراق کوببئو از سوی کتابخانه استراسبورگ در اعتیار ایشان بوده 
است. دی هک هت رانا در این که ایا اصل نامه‌ها از سوی آقای 
جمال‌زاده در احتیار آقای افشار قرارگرفته ویا کپی آن‌ها چیزی نمی‌دانیم.۲۲ 

ما در اینجا 2 را به ترننتین. که در کتاب سواد و بیانضص امده می‌اوریم ولی 
نمی‌دانيم ترتیب آن‌ها از لحاظ زمانی به دقت چگونه است. انچه مسلم است نامه‌ی 
اول از ادرنه و نامه‌های بعدی از عکا برای گوبینو ارسال گردیده است.۳" 


۱ سواد ‏ وبیاض» مجموعه‌ی مقالات» ایرج افشار: ۰۲ دهخدا؛ طهران ۰۱۳۴۹ ۰۳۸۵-۴۰۳ 

۳ موژان موّمن این نامه‌ها را نه به حط بهاءاله می‌داند و نه به حط یکی از منشیان او ۱6062 
7 280191 اما در متن کتاب خود (صفحات ۲۰۷-۹) شرحی از مکاتبات سفیر اطریش 
پروکش-استن با گوبینو در زمینه‌ی این نامه‌ها دارد که ما بخشی از آن را نقل کرده‌ايم. 

۳ این نامه‌ها در مجله‌ی یغما چاپ طهران نیز درج شده: یغما: ۰۱۰ ۲۰۹-۵۷۲ و یغما :۰۱۳ 
۰۴-۴ برای خلاصه‌ی ترجمه‌ی انگلیسی این نامه‌ها نک.: 

0 حصعتطاحظ م۳۳ صم۲مع]۱۷ طا اععتانه 1:4 متاعالنط عع007ی تمتاوظ .عتصجونا رتم۱2۵۲ 

2 0108متاوطم0) مصا جا جمتاهاگجمن مه مفتامننا رومصهات۱ ۵۶ فصماهام:۳ تحصوهطهظ 

.219-۰ ,(1983) 13 ,۷۵۱ ,۶۴۵/8۵707 نصا .«صمتعتای؟ 

برای لیست مکاتبات سیاسی گوبینو که به اهتمام هن 1005 فراهم آمده نک. 

ر6) 3 ۱0۰ 5ع01ب0گ 1 مطوظ مع تحاوظ رتطاوفطگ صا فتم‌مرجط آمممنجععع0 نصا "هنامرجم منامازظ؟ 

حصاط طااصا/عومورحموداه تتقطاح جات ۵ 01 ام 10:۱۱ (1997 





نامه‌های بهاء له به گوبینو ۳۹۹ 


و( 


هوالله تعالی 


عرض می‌شود اگرچه بر حسب ظاهر ملاقات نشده ولکن از صفات پسندیده‌ی 
سرکار عالی بسیار شنیده شد که با عموم خلق کمال مرحمت داشته‌اند» خاصه 
منتسبین این عبد که در طهران بوده‌اند از مرحمت ومکرمت سرکار منتهای رضامندی 
داشته و دارند و مراتب عنایت و الطاف سرکار را به اینجانب ذکر نموده‌اند. لذا لازم 
شمردم که مجملی از تفصیل امور وارده معروض دارم. شاید از توجه سرکار جمعی 
آسوده شوند و در ظل حمیّت سلطان زمان و ملیک دوران شاهنشاه عالم ایمپراطور 
اعظم آکرم افخم*" مستظل گردند. و آن اينکه اين عبد از مقرسلطنت ايران به اذن و 
اجازه‌ی سلطان و اطلاع سفرای دول به عراق عرب رفته و دوازده سنه تمام در عراق 
توقّف شد و الان نوشته‌ی دولت ايران در دست است که به اذن و اجازه رفتهايم و در 
مدت توقف در عراق ابداً امری ناشایسته و مغایر ازین عبد دیده نشده و قنسول‌های 
دول که در عراق بوده جمیع براین مطلب شاهد و گواهند. و کارپرداز ایران هر روز به 
اولیای دولت شکایت می‌نوشت. و چون اين عبد مشاهده نمود که این امور بالاخره 
سیب فسادمی‌شود به عشیر غراق ۲ نامی‌باشا فصیل اظهارشد. ایشان مصلخت: در 
تبعیت دولت عثمانیه دیدند. لهذا جمعی از دوستان اين عبد تبعیت دولت عنمانیه 
اختیار نمودند و اين فقره منافی رأی دولت ايران واقع شد و این سبب شد که به کمال 
جذ و جهد در صدد بنده افتادند و از دولت عشمانیه خواهش نمودند و بنده را به 
استانبول خواستند و مشیرعراق کمال محبت را نموده و تفصیل را به این بنده اظهار 
داشتند. این عبد هم حکم دولت را اطاعت نموده با جمعی ازعیال و اطفال و خدمه 
به استانبول وارد شدیم. ولکن بعد از ورود استانبول مشاهده شد که آنچه سفیر ایران 
بخواهد مجرا می‌دارند. چهار ماه در استانبول توقف شد و ابدا بجایی نرفته وبه نفسی 


منظور ناپلئون سوم امپراطور فرانسه است (۱۸۷۰- ۲ ۱۸۵). 


* والی عراق. 





۳.۰ از طهران تا عکٌا 


معاشرت ننمودم. بعد از چهار ماه حکم صاد رکه به ادرنه بروید. سبب و علّت را جویا 
شدیم. بعضی مصالح ذکرنمودند. ولکن معلوم شد که مقصود باطنیه اجرای خواهش 
سفیر ایران است. و این عبد اطاعت نمود» امدیم به ادرنه. پنج سنه می‌شود در ادرنه 
ساکنیم و نفسی نیست که از این عبد ویا بستگان این عبد شکایت نماید. 

از قنسول‌ها که در این ارض ساکنند استفسار شود ومعلوم می‌شود صدق این عبد. 
باری مع ذلک سفیر ایران به این قدرها قناعت ننمود و راضی نشد و هر یوم به امری 
خشسک شن و ریت ولا طرلن مان ف‌کایت موق آنشه کاس و قراس 
پذیرفته و می‌پذیرند و امر به مقامی منجر شد که چهار نفر از تبعه‌ی دولت عشمانیه را 
در منصوریه‌ی مصر قنسولس ایران"" بلاجرم گرفته و هر قدر فریاد نمودند که ما تبعه‌ی 
عثمانیه هستیم ابداً اعتنا ننمودند؛ بلکه تذکره‌ی ایشان را گرفته پاره نموده وآن نفوس 
را هم گرفته با سلاسل و اغلال"" نفی نمودند. 

حاجی ابوالقاسم نامی که از مشاهیر تجّار بوده است در آنجا؛ به مجرد این که"۲ 
ی امد بعد از مراجعت به منصوریه قنسلوس عجم در صدد او 
فتاده من غیر جرم ۳ وگناه اورا گرفته و آنچه داشته ضبط نموده و درخانه‌ی 
ور از راز اه کته رش کرسته وبا از بیدا درل شاه انا نمو :۲۹ 
و این معلوم است که و عثمانیه نظر به دوستی و یا امور دیگر آنچه سفیر ایران 
بگوید مسلماً مجری و ممضی ""داشته و می‌دارند و ابداً از خواهش و رضای او 
نمی گذرند» وهیج معلوم ینت که میب ودلیل چیست: و چون سرکار از جمیم افو 
ایران مطلعند استدعا چنانست که عریضه‌ی این عبد را به پای‌ی سریر سلطان زمان 
یماس کر اس اه وی رز و 


۲ کنسول ایران. 
۳ درغل و زنجیر. 

۶ به این خحاط رکه... 

٩‏ بدون گناه. 

"۳ برای تفصیل این واقعه نک به فصل پنجم بازرگانان بهائی ‏ و کنسول ايران در قاهره . 
۱ اجرا شده. جایز و قابل اجرا. 





نامه‌های بهاء له به گوبینو ۳۰۱ 


وامان و ظل عنایت ملیک جهان مستریح"" شوند. خدای واحد شاهد حال است که 
این عبد از خود خیالی نداشته و ندارد و راضی است به انچه از قلم اعلی در لوح 
قضا ثبت شده و ازاول یومی که این عبد حق را شناخت از جان ومال گذشت. بلکه 
درکل حین آمل و راجی‌ام"" که جان درسبیل محبوب عالمیان انفاق نمایم. ولکن 
چون جمع کثیری از عباد مظلوم واقع شده‌اند لازم شمردم که تفصیل را معروض دارم 
و استدعا چنانست که قبل از حصول مقصود به اين عریضه احدی مطلع نشود. 
الامر العالی مطاع. 


۳ اسوده. 


۲ شبز اوه آرز دارم: 
مواره ازیو جارم 





۳۲ از طهران تا عکا 


۵۳ 


هوالله تعالی 


عرض این بنده خدمت سفیر اعظم و وزیر آکرم آنکه بلایای این عباد به مقامی 
رسیده که قلم و مداد از تحریر آن عاجزه و این عبد درین چند سنه به اولیای دولت 
عثماننه در هیچ باب ذکری ننمودم*۲ و انبجه وارد شد متوکلا علی ال صابر بلکه 
راضی وشاکربودم. حدای واحد شاهد است که هميشه منتظرشهادت بوده‌ام» ولکن 
چون مشاهده شد که جمعی اززفقرا که به ذکرالله مشفولند و از ماسواه منقطع *۳ در هر 
رین ۳۱ مبتلا و مظلومند؛ مع آن که شانزده سنه می‌شود از ورود این عبد 


۱۳ 


به بغداد تا حین ۷" ابداً از احدی تقصیری سر نزده» و آن حضرت البته شنیده‌اند که 
قبل از شانزده سنه این طائفه تحمل ظلمی نمی‌نمودند و مکافات می‌نمودند و اين 
عبد جمیع را منع نمودم به قسمی که در هر بلد کشته شدند ومع ذلک متعرض نفسی 
نشدند. و حال شانزده سنه می‌شود که آنچه از این طایفه کشته‌اند ابداً اعتراض 
ننموده‌اند وحال آن که قوی‌ترند از قبل و در هر بلدی از بلاد ایران بیشتر از پیشترند. 
مع ذلک آنچه از ظلم بر ایشان وارد شده ساکت و صابر بوده و هستند و حال 
مظلوم‌ترین اهل ارضند. بر این عبد لازم شد که عرض این مظلومان را به پیشگاه 
شاهنشاه جهان معروض دارم و همین قدر استدعا می‌نمایم که عنایتی شود که با این 
مظلقمان تمعن شایرباسی ‏ رفتار کك و آز فراع دوه اور فبایفد: شان:عورشیل 
اشراق و اعطای انوار است ولایق سحاب امطار»" "در این مقام بر حضرت شاهنشاه 


تِ در هیچ مساله شکایت نکردم. 
ک یا 

۳ از زن و مرد. 

۲ تا حالا. 


۳۸ 


مردم. 
۳ خورشید باید نور بیفشاند و ابر باید که ببارد. 





نامه‌های بهاءالّه به گوبینو ۳۳ 


رعایت جمعی مظلوم لازم است. و دراین روزها امراين مسجونان * بسیار شدید شده 
وساعت به ساعت در شذت است. قریب هفتاد نفر حبس کرده‌اند جمیع ناخوش و 
مریض و نمیگذارند که به جهت دوا وغذا کسی بیرون برود و دیناری مصارف تا حال 
ندادند. چند روز قبل پاشا آمده بود نزد بنده‌زاده و ذکر نمود که تلغراف زده‌اند که 
بعضی را روزی یک فرنک" * و بعضی را نیم فرنک بدهیم» و از این فقره هم گوبا 
مقصود افتضاح این بنده بوده. چندی قبل تفصیل امور را حدمت سفیر کبیر دولت 
فخیمه‌ی نمسه"*معروض داشتم و ایشان هم آگر فی الجمله توجه فرمایند امور اصلاح 
می‌یابد» چه که قصوری از این عباد ظاهر نشده و ابداً به قاعده‌ی اصول بر این طایفه 
خحطایی ثابت نگشته و هنوز نگفته‌اند که سبب این بلا چه بوده و علّت چه شده. 
البته آن حضرت به‌قدر وسع در اموراین عباد توجه خواهند فرمود. حدای واحد شاهد 
است که از ان حضرت کمال امتنان حاصل است. همین قد رکه در چنین وقتی این 
عبد را یاد فرمودند فی الحقیقه کافی است و هرگز از نظر محو نخواهد شد. و از حق 
جل جلاله استدعا می‌نمائيم که یوماً فیوما"* بر عمر و عرّت و دولت آن حضرت 
یفزاید. باقی امرکم العالی مطاع. حسینعلی (مهر. 


"* زندانبان. 
۱* فرانک. 
۰۲ اطریبش. 


۳ : 
رور به رور. 





۳۰.۴ از طهران تا عکٌا 


2۴ 
هوالّه تعالی شأنه 

عرض این بنده در حدمت حضرت وزیر اعظم و سفیر افخم آکرم دام اقباله آنکه 

اموراین بنده به قسمی واقع شده که قلم و لسان و تحریرو بیان از ذکر آن قاصر است. 
مجمل آن که مدت شش سنه ادرنه حسب‌الامر دولت علیه عثمانیه ساکن بودیم و 
ابدا از این عبد ومتعلقان خلاف اصول ظاهر نشده. چنانچه جمیع اهل ادرنه شاهد 
و گواهند. مع ذلک سه ماه قبل بعتهٌ مامورین دولت عنمانیّه دور خانه را گرفتند و آنچه 
از متعلقان؟؛ این عبد که در بازار دگان داشتند جمیع را گرفته به در خانه حکومت 
بردند. بعد آدمی از حکومت آمد اخبا رکرد که حسب‌الامر پادشاهی باید شما با عیال 
و اطفال به گلیپولی بروید. دیگر به هیچ‌وجه فرصت ندادند. جمیع اسبات متعلان 
تحت حکم ضابطان لشکر به قیمت بسیا رکم فروختند و آن قدر فرصت ندادند که 
پول آن گرفته شود. بعد این بنده را با هفتاد نفر از زن و مرد و اطفال به گلیپولی 
کوچک اوردند. بعد از ورود مأموری مخصوص عمر افندی بین باشی ۰" با پنج 
چاوش "* از استانبول وارد شدند حکمی بیرون آوردند که حسب‌الامرشش نفربه عکٌا 
باید بروند و پنج نفر به قبرس» و من به بافی رجوع ندارم خود مختارند. و بعد معلوم 
شد که تدبیر کرده بود؛ زیرا پول واپور را از همه گرفت و کل را به عکٌا که بد آب و 
هواترین روی زمین است آورد. الا چهار نفررا که به قلعه‌ی خرابه ای در جزیره‌ی قبرس 
بردند. به مجرد ورود در عگا جمیع را در سربازخانه خرابه حبس کردند. حتی زن‌ها 
را و اطفال شش‌ماهه را و ابواب"* دخول و حروج را بالمره"* بستند. حال پنجاه روز 
است که در عکا در سربازخانه‌ی خرابه‌ای محبوسیم و جمیع از بدی هوا ناخوش شده 
به ناخوشی‌های صعب"* به قسمی که در دو روز سه نفر مردند» بی طبیب و غذا و 


** وابستگان. 

** از القاب نظامی عثمانی: سرکرده‌ی هزار نفر. 

۲ آن که پیشاپیش قافله یا لشکریا گروهی حرکت کند. 
"* درهای 

یکلی» تماما 

٩‏ سخت. مشکل. 





نامه‌های بهاء له به گوبینو ۳۵ 


دوا وتا حال اين عباد ندانسته‌ايم که تقصیر چه بوده و چیست. ابداً سوال و جوابی 
نشده. و ابداً ازاین عباد تقصیر و حلاف اصول ظاهر نشده. اگر قصور و گناه این عباد 
انست که بابی هستیم این از اول معلوم بود و اولیای دولت علیه‌ی عثمانی مطلع 
بودیك که. این صادبای ...این اموشتوری یود مع ذلک این عبد را دولت 
خواسته با جمعی از متعّان از بغداد با کمال خلوص به دربار پادشاهی آمدیم و 
مع‌ذلک هر روز بلایی وارد شد. تا آن که منتهی شد به این بلای بزرگ. 

اگر تقصیر دیگر به این عباد نسبت می‌دهند» مجلس کنند و استفسارشود. بعد از 
تحقیق واضح و مبرهن خواهد شد. که ابدا این عباد از اصول حرکتی نکرده و جمیع 
قونسل‌ها که در ادرنه ازجانب دولت فخیمه ساکنند مطلعند و جمیع شهادت داده‌اند 
که این عباد مقصر نیستند و آنچه خواستیم بفهمیم که تقصیر چه چیز است ایدا ذکری 
ننمودند که اطلاع حاصل شود. استدعای این عباد از حضرت‌عالی آن است که 
توجهی فرمایند که نسایم عنایت و الطاف اعلیحضرت شاهنشاهی بر این عباد مرور 
نماید. مقصود اصلی این عناف انست. که شاید از بلایای متواتره در ظل حمایت 
شوند.و از جمله اخبار که به تلغراف خبر رسید آن که در بغداد سی نفر از معارف 
دوستان اين عبد را بدون جرم و تقصیر به جزیره‌ای سرگون"* کردند و املاک این عبد 
را جمیع ضبط کردند. استدعا آنست که از قنسول بغداد استفسار فرمایید تا معلوم 
گردد که جمیع این امور بدون ذره‌ای تقصیر وارد شده. جمیع این عباد منتظرند که از 
افق عنایت و عدالت شاهنشاه زمان و ایمپراطور اعظم دوران به توجه سرکار عالی 
آفتاب عنایتی اشراق نماید. باقی امر اشرف عالی مطاع. (حسینعلی) مهر. 


5 پوشیده. 


(* تبعید. برای شرح وقایع بغداد بین سال‌های ۱۸۶۷ تا ۱۸۷۰ نگ 265-67 287 «ع0. 





۳۰۶ از طهران تا عکٌا 


۵۵ 
هوالله تعالی 


عرض می‌شود که دستخط عالی که مشعربر ملاطفات کبری"* بود رسید و کمال 
فرح و انبساط و مسرت و ابتهاج"* روی نمود. معلوم است که آنچه از سرکار عالی بر 
اید کوتاهی نخواهید فرمود و فی الحقیقه دولتخواهی شاهنشاه زمان هم در اینست. 
چه که جمعی کثیر به دعای دوام دولت قیام خواهند نمود و ابقای*" ذکر خیر سلطان 
زمان و آن سرکار در جمیع ممالک ایران تا قيامت باقی خواهد ماند. و اين عبد تا 
بحال به هیچ دولتی عرض مطلبی ننموده. لذا امیدواریم که از توجه سرکارعالی این 
امرانجام پذیرد تا کل به اسایش تمام به ذکر ابقای دولت مشغول گردند. الامر العالی 
مطاع. 

وغرشن زاین مکرت اطهان شتونی رک عالی رابت که کتان مخ 
فرموده‌اند و عریضه را رسانده‌اند. حسینعلی (مهر). 


۳ سرور و شادی. 


6 دوام و باقی ماندن. 





نامه‌های بهاء له به گوبینو ۳۷ 


خدمت حضرت وزیر اعظم وسفیر افخم آکرم دام اقبالهالعالی عرض می‌شود که 
عریضه‌ای معروض شده بود. حین ارسال» انی دستخط عالی آن حضرت 
بهجت بخش خواطر پژمردگان شد. للالحمد که این محزونان را به خبرسلامتی وجود 
مبارک عالی و تفقّد احوال این محبوسان مسرور فرمودند. بسیار بسیار این عبد از آن 
حضرت عالی متشکُرم و ممنونیّت زیاده از حد ذکر و بیان حاصل شد. و امور این 
مظلومان در هریوم در اشتداد"* است و تفصیل معروض شد. از خدا آملیم"* که در 
کل اوان و احیان""* بررعمر و دولت و عرّت آن حضرت بیفزاید. بسیار حجلم از این 
حضرت عالی را به زحمت انداختم. ولکن ان‌شاءاله امیدواريم که این زحمت سبب 
ابقای ذکر خیر ان حضرت بشود و در دنیا و اخرت به منتها امال برسند. باقی امرکم 


العالی مطاع. حسینعلی (مهر). 


زد شلات و سختی. 
1 ارزومندیم. 


۷ همیشه. همواره. 





۳۰۸ از طهران تا عکا 


عرض می‌شود خدمت سفیر اعظم اکرم و وزیر افخم دام 9 مکتوب 
حضرت عالی رسید ومنتهای سرور و شادمانی حاصل شد و زیاده از حد ات۹۸2 از 
آن حضرت متسه دست داد. خدای واحد شاهد است که دعای دوام عمرو دولت 
و اقبال سرکار درشب و روز ورد زبان این اسیران و محبوسان گشته ود کل آن؟* از 
حق مستلت می‌نمائيم که بر عمر دولت و عرّت آن حضرت بیفزاید. و حادثه‌ی تازه 
این حاصل است که آن حضرت را به زحمت انداختیم. ان‌شاء له امیدواریم که اين 
زحمت ومشمّت سبب نیک‌نامی وابقای ذکرخی رآن حضرت گردد. زیرا الان جمعی 
به دل و جان به دعاگویی سرکار مشغولند. باقی امرکم العالی مطاع ) والسلام. 
تما( 


پیش از اندازه. 


ِ همواره. 





نامه‌های بهاء له به گوبینو ۳۹ 


عرض این بنده در خحدمت حضرت عالی دام اقباله انکه در وقتی که در حبس 
عکا تراپ سرور بسته و درهای اندوه و غم بازه دستخط مبارک عالی رسید. 
بسیار ممنون شدیم و ذریعه‌ی " مخلصانه هم خدمت ایلچی کبیر دولت بهیه‌ی نمسه 
ارسال می‌شود.۲" ولکن استدعا انست که به همّت آن حضرت از طرف اشرف 
اعلیحضرت ایمپراطور اعظم نسیم عنایتی بوزد و این مظلومان را از بلای عظیم 
حلاص فرمایند. 

و دیگر آن که هرچه آن حضرت عالی مصلحت بدانند همت خواهند فرمود و 
سبب ممنونیت این عباد می‌شود. باقی مباد ان که نخواهد بقای تو. باقی امرکم 
الاشرف العالی مطاع. حسینعلی (مهر). 


۲ درهای. 
۱ نامه. 


1 لحن کلام گوپای آن است که گوبینو پيشنهاد ارسال نامه‌ای به دولت نمسه (سفیر اطریش) نموده. از 
این که چنین نامه‌ای نوشته شد یا نه چیزی نمی دانیم . 





ناصرالاین شاه و نهضت بابی-بهانی 


س 
‌ 


معد مه 


ناصرالدین شاه طفلی سیزده ساله بود که نهضت باب در ایران آغاز شد (۱۸۴۴) 
و طبعاً از کودکی با این نهضت دینی و جنب و جوشی که در ايران برپا کرده بود 
آشتایی داشت. رسبدن او به سلطنت درسن ۱۷ سالگی با کمک امیر کبینن و نقیب 
و فرازهای سلطنت پنجاه ساله‌ی وی؛ که از لحاظ طول مذت در تاریخ سلطنت 
شاهان ایران کم سابقه است؛ بخش عمده‌ای از تاری" بایی-بهاتی را یه کی 
قشون ایران با باببان در زنجان و نی‌ریز و سرانجام تیرباران باب در تبریز به اهتمام امیر 
کیز نرق پیش از ان» در هنگام ولیعهدی خود» در مجلسی که برای محأکمه‌ی باب 
با حضور علماء و مجتهدین ترتیب داده بودند» پیامبر جوان شیراز را رو در رو دیده 
بود و با ساده‌لوحی نوجوانی و اطلاعات اندکی که ازمسایل دینی داشت منتظر بود 
ببیند این پیامبر نوخاسته چگونه درخواست معجزه‌ی حاضران در جلسه را برآورده و با 
چه ترفند شگفت‌آوری درستی ادعاهای خود را به آن جمع ثابت می‌کند.! 

وی به مانند دیگر شاهان قاجار پادشاهی با اعتقادات محکم تن توق 
سفرنامه‌ی او از زیارت قبور امامان شیعه در نجف و کربلا وشرح حالات او در آن سفر 
زیارتی نشان از حلوص قلبی او به اعتقاداتش دارد. وی مخصوصا به مراسم تعزیه 
دلبستگی داشت به طوری که دردهه‌ی محرم هرسال بیش از دویست سیصد مجالس 
تعزیه اعم از روضه‌خوانی‌های اعیان و تکیه‌های محل در شهر طهران برگزار می‌شد." 
پس از سفرش به انگلستان در سال ۱۸۷۳از تمام مظاهر ترقی فرنگ دستور داد 
تکیه‌ی دولت را بر اساس ساختمان آلبرت‌هال لندن بنا کنند تا مراسم دینی و تعزیه‌ها 


"برای جریان محاکمه‌ی باب در تبریز نک امانت. قبله عالم» ۰۱۳۸-۴۳ 


آمستوفی » عبداله. شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی واداری دوران قاجاریه: ۰۱ ۳۰۱. 





۳۱۴ از طهران تا عکا 


به شکوه تمام در آنجا اجرا گردد. با این سابقه‌ی دینی و ذهنی آنچه شاید تا پایان 
عمر از فکرش خارج نشد و خوابش را آشفته ساخحت همانطور که دکتر امانت در 
مقدمه‌ی ممتع این کتاب آورده‌اند» سوء قصد سه تن بابی به جان او بود که ما در 
فقلت فصل بغداد به شرح پرداختیم. تاش ی کسقرده و ببرحمانه‌ای که به 
دنبال این سوء‌قصد نافرجام در سراسر ایران رخ داد» گذشته از جنبه‌ی انتقام از سوء 
قصد به جان شاه و دادن هشدار به مخالفان حکومت. شاید خیال او و نزدیکانش را 
نیز اسوده می‌ساخت که اين نهضت برای همیشه خاموش شده و موجبات آرامش 
خاطر ملوکانه‌ی وی فراهم خواهد آمد. اما برحلاف انتظارش درتمام دوره‌ی ساطنت 
طولانی خود سر و کار و دغدغه‌اش با بابیان و بعد بهائیان بود و این میراث را برای 
دیگر شاهان و فرمانروایان ایران در قرن‌های بعد باقی گذارد. 
همانطور که در فصول اولیه‌ی این کتاب دیدیم پس از سال‌ها کوشش. شاه و 
دولت او موفق شدند بهاءالله ویارانش را در زندان قلعه‌ی عکٌ؛ وسیّد یحبی صبح 
ازل را در قبرس جای دهند. اما اين پایان کار نبود. از دوران ادرنه به بعد به رهبری 
بهاءالله از این دین در لباس تازه‌ی «بهائیت» خشونت‌زدایی شد و همراه با گسترش 
این نهضت در ايران» مبارزات روحانیت با آن» که به کشتار بهائیان و غارت آنان 
می‌انجامید» چون بیماری مزمنی به جان جامعه‌ی ايران افتاد. این کار چنان به افراط 
کشانده شد که شاه در مقابل علماء احساس ضعف و عج کرد - چنانجه در قضبه‌ی 
آقا نجفی در اصفهان خواهیم دید- و به شهادت تاریخ دستاویزی به مبارزه با بهائیان 
از سوی دیگرپیروان میرزا یحیی صبح ازل که از آنان به بابیان ازلی یاد می‌کنند 
دست از مبارزه با دولت قاجار نکشیدند و با توسل به تقیه و تظاهر به مسلمانی و گاه 
درلباس روحانیّت مبارزاتی را آغا زکردند که سرانجام آن شاید قتل ناصرالدّین شاه و 
کوشش‌های ایشان برای برقراری مشروطیت در دوران جانشین او مظفرالذین شاه بود. 
کتاب حاضررا می‌توان از ابتدا تا انتها گویای روابط ناصرالدین شاه و دولت‌های 
او با بابیان و بهائیان دانست. اما ویژگی فصل حاضر در ارائه‌ی اسنادی است که به 
دستور و انشاء شاه نوشته شده ویا دز تاه آن فرمانی به وم او در مورد قضیه‌ای 
در ارتباط با بابیان و بهائیان آمده است. باید بلافاصله اضافه کنیم که منطقاً تعداد 
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اینگونه اسناد باید بسیار بیش از آن که ما بدان دسترسی یافته‌ايم باشد. اما همین 
اسناد کم گستره‌ی وسیعی از دل‌مشغولی‌های ناصرالدین شاه را در رابطه با ايین 
جدید نشان می‌دهد. از فرمانی که در نخستین ماه‌های سلطنتش در مورد سرکویی 
باببان معدود پناه‌گرفته در بقعه‌ی شیخ طبرسی نوشته تا دستور دستگیری دانشمند 
بهائی آقا محمد قاینی که نشان از پی‌گیری دقیق او از وضع بهائیان دارد؛ و دغدغه‌ی 
او در مورد وسعت بهائی آزاری‌های ملایان» ومزاحمت‌های ناشی اززآن برای دولت؛ 
ویا بحران سیاسی بین ایران و روسیه تزاری به خاطر محکومیّت شیعه‌ای متعصّب در 
عشق‌اباد روسیه که در روز روشن یک بهائی را به قتل اورد. 

در همان حال آنطو رکه از پاسخ او در حاشیه‌ی نامه ظلّالسلطان فرزندش - که 
حاکم اصفهان و جنوب ایران بود - بر می‌آید وی به اجحاف و ظلمی که در لباس 
بابی‌شعتیی به :لت اپران ,روا می‌ شید آکاه بوط و به‌عویی می: دانست این مباروهع که 
محرکین اصلی آن مجتهدین و ملایان ومجریان آن مریدان گوش به‌فرمان آنان بودند» 
سوای سائقه‌ی مذهبی» عامل دیگری نیز دارد و آن منافع شخصی و احراز قدرت در 
هرمحل ویا غارت اموال مردمی بیگناه به نام بابیگری است. به همین جهت ضمن 
این که دست ظل السَلطان را درسرکوب بابیان باز می‌گذارد» سفارش میکند که فقّط 
بابیان را مشمول این مجازات گرداند و به این بهانه به جان دیگران و تصاحب اموال 
آنان نیفتد. 

اما انچه درمیان اين اسناد قابل تأمل است» دودلی و تردید او در مورد بهائیان و 
تحقیق در اعتقادات و عقاید پیروان این آیین است که در یادداشت سند شماره‌ی 
۲ به بحث در آن پرداخته‌ایم . 

این که اگر ناصرالذین شاه ویا صدراعظم‌های اوسیاست ملایمت‌آمیزی با باببان 
و بهائیان در پیش می‌گرفتند و به ملایان کمتر پر و بال می‌دادند امروز وضع ایران 
چگونه می‌بود پرسشی است که بارها مطرح شده و در اینجا فرصت بحث در ان 
نیست. اما نباید فراموش کرد سلسله‌ی قاجار مشروعیّت و دوام سلطنت مطلقه‌ی صد 
وسی ساله خود را برایران فقط می‌توانست با اکاء به حمایت‌های طبقه‌ی روحانی 


۳۶ از طهران تا عکا 


تاره واز سوی دیگر طبقه‌ی روحانی ی و قدرت حود ر در تکیه بر 
می‌اورد. آنچه در دوران قاجار بر ایران گذشت را باید حاصل این دور باطل دانست. 
لذا حتی اگر ناصرالدین شاه می‌خواست دست به اقدامی سرنوشت‌ساز بزند از بیم 
تهمت کفر و الحادی که می‌توانست سلطنت و دودمانش را بر باد دهد از انجام آن 
ناتوان بود. 

و این که می‌گویند تاریخ آیینه‌ی دیروز» امروز و آینده است حقیقتی ات :6 خود 
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۵۹ 


فرمان ناصرالدّین شاه به مهدیقلی میرزا حاکم مازندران" 


صفر ۱۲۶۵ [ژانویه ۱۸۴۸] 
عم آکرم نامدار مهدیقلی میرزا حاکم دارالمرز مازندران موفق بوده‌اند 

درباب رفع غائله ودفع فساد وفتنه و اشوب و اغتشاش بابی‌ها که در نفس‌الامر" 
بدعت" تازه دردین مبین وشریعت غرای جناب سیّدالمرسلین گذاشته‌اند وفی‌الواقع 
برداشتن اینها از صفحه‌ی روزگارو روی زمین برهمه کس واجب و از لوازم دین است 
و ضروری مذهب وملّت همین است بل اولاً اطفاء نار" اي شعله منوط و مربوط به 
اهتمام؟ علمای اعلام و فضلای ذوی‌العرة و الاحترام خواهد بود و در ثانی به کف 
کفایت نوکرهای دین‌دار دولت ابدقرار" بسته است و بالجمله به‌نوعی که در هنگام 
مأموریت آن عم ارجمند بالمشافهة الخاقانیه" امرو مقر فرموده‌ايم باید آن عم گرامی 
درین خصوص کمال تقوبت وحمایت از عالیجاه مقرب الخاقان عباسقلی خان سردار 
نوکر لاریجانی بعمل آورده و مراقب و مواظب باشد که انشاءالّه تعالی فتنه و فساد و 
آشوب و انقلاب این طبقه‌ی حاویه‌ی ۲ [کذا] هلاکت بالمره۲ از صفحات مازندران 
برخواسته [برخاسته] شود و بالکلیه این معدود را قلع و قمع نمایند که آثاری از آن‌ها 


ِ" بر گرفته از .58 ,1932-34 ۷۰ ۷۵۱۰ ,۲۷۵۲/0 1 وراوق :11 
* درواقع 

ه نوآوری 

1 خاموش کردن آتش 

۷کوشش 

۸ همواره پایدار 

٩‏ با بیان شاهانه [خود]. 

هاویه: دوزخ» جهنم 


1 
۲۱ رک 





۳۸ از طهران تا عکا 


باقی نباشد و ازشرارت و شیطنت آن‌ها همگی اهالی آن مرزو بوم اسوده وفارغ البال 
باشند. البته درین باب حسب المقرر مرتب و معمول داشته درین باب لازمه دفت و 
جد و جهد مبذول دارد و در عهده شناسد. حرر فی ۳ شهر الصفر المظفر ۲۸[۱۲۶۵ 
دسامبر ۱۸۴۸ ]. 

در حاشیه‌ی چپ بالا» به حط شاه: 

صحیح است. مهدیقلی میرزا؛ در این باب زیاده از حذ باید سعی بکنید. این 
عمل بازیچه نیست. پای دین و مذهب در میان است. این طایفه‌ی نجس مردود را 
همچه باید از صفحه‌ی دارالمرز پاک کنی که اثری باقی نماند. البته کمال اهتمام را 
بکن و به نوکر لاریجانی باز تقویت کن که از عهده‌ی این خدمت و خدمات 
سرحدیه‌ی دیگر خوب براید. صفرالمظفرسنه ۰۱۲۶۵ 

حاشیه‌ی چپ وسط: 

هوء مهدی قلی میرزا؛ باید کمال تقویت به عباسقلی خان سردار و سایر نوکرها 
بکنی که ان‌شاءالله همان طوری که مشافهةٌ""به عباس‌قلی خان حکم کرده‌ايم این 
خدمت را به انجام برساند و امورات آن صفحات کمال نظم را به هم برساند. 

حاشبه‌ی راست: 

مقر آن که واقعه‌ی جزئی که در قادی کلا واقع شده است رفع آن را هم بر وجه 
احسن باید کرد. باید آن عم ارجمند درینباب نی زکمال دقت و اهتمام به عمل آورد 
و قرار درستی در امور آنجا بدهد. البته حسب‌المقر و معمول داشته درعهده شناسند. 
فی شهر صفر .۱۲۶۵ 


۳ شفاهی. 
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یادداشت 


در مورد نبردهای قلعه‌ی شیخ طبرسی با روایات و نوشته‌های تاریخی متعذدی چه 
از جانب بابیان و بهائیان» ویا از جانب موزخین دولتی دربار قاجار مثل سپهرو هدایت 
و دیگران» ویا دیپلمات‌های خارجی روبرو هستیم که هریک با تفاوت‌هایی در مورد 
اين واقعه و جزئیات آن گفتگو کرده‌اند." ورود بابیان به طبرسی ۲۲ ماه شوال 
۴دق/ ۲۱ سپتامبر ۱۸۴۸م. بود. جنگ و گریز سربازان دولتی با محاصره 
شدگان در قلعه هشت ماه ادامه یافت تا آن که سرانجام فرمانده‌ی نیروی دولتی؛ 
شاهزاده مهدیقلی میرزا با مه رکردن قرآن به بابیان امان داد که تسلیم شوند وپی کار 
قتل رسیدند. این واقعه با قتل فجیع آخرین رهبر باییان در قلعه؛ ملا محمّد بارفروشی 
معروف به قذوس در سبزه میدان بارفروش (بابل) خاتمه یافت (۲۳ جمادی الثانی 
۵ مه ۱۸۴۹) . در همین واقعه نیمی از حروف حرم که هسته‌ی اصلی 
رهبری نهضت را تشکیل می‌دادند جان باختند. اين نبردها بین قریب ده هزارسپاهی 
و مردم عادی با چند صد تن بابی صورت می‌گرفت که تقریبا هزار و پانصد کشته از 
خود باقی گذارد. یک سوم این گروه باببان بودند. 


۳ از جمله نگ به: ذییحی مقدم. طبرسی؛ نبیل زرندی» مطالع/لانوار ۲۹۰-۳۹۸ قرن بدیع 
۱۰۴-۲ +آیتی (آواره) »کواکبالدریه .۰۱ ۱۴۱-۶۸ سپهر (لسان‌الملک)» میرزا تقی خان؛ 
ناسخ التواریخ: تاریخ قاجاریه به اهتمام جمشید کیانف طهران اساطیر ۱۳۷۷؛ هدایت رضا 
قلی خان» روضهالصفای ناصری: قم کتابفروشی‌های مرکزی - خیام - پیروز ۰۱۳۳۹ ج. ۰۱۰ 
برخحی از منابع به زبان انگلیسی: 

۲۲/6۲ تطعمطه :324-414 7۶ رلاطاج۲ :۶۸91-99 صمحصم (06ض1 مصاً 866) 70 اهصعصر 

نقه۱۷222۵0 طا. تالجم ماماصتطقظ ‏ ما رصصمل0عوم]1-۷ط 2201‏ :35-48 باطن 

0 20/2 ,60 مط0تقطه مطوم نصا رومام ۵ ۵1۵۲ مه فتوولقصظ رصتام‌تيآمعظ 

۱۷/0077 محعلزم۱) حیلاره( 7[ راو 9922 0رره ۱۷0۲۷۵۵6 کنامتو تلع ,5و وله‎ ٩0500۱ 

ت10 ر[)عنانصمن ماجاو-91ظ م1 رحص۱۷۲۵02002 -تطاماه2 :تمنلمم۳۵] 179-225 (2004 ,111ظ 

۷۷1001 ,1-3 ونان ,35 ععر0نگ مره "وداج 1 لوط کج اعتالومن ماها-201ظ مط]* 

[.1202751 طاوفطگ رصصعل۱۷۲۵۵20 رماع ۳۱662/6:2] .2002 میرگ 





۳۲۰ از طهران تا عگا 


۶۰ 


نامه‌ی میرزا حسین خان مشیرالذوله سفیر ایران در عثمانی 


۱۶ 


به ناصرالذین شاه درمورد سفرشاه به عتبات 


بدون تاریخ احتمالا ۱۲۸۷ هق. [۱۸۷۰] 

قربان خاکپای جواهر آسای اقدس همایونت شوم در فقره‌ی طایفه‌ی خبیثه‌ی بابیّه 
موگداً مرو فرمایش فرموده بودند که از حالا تعلیمات بجهة والی بغداد گرفته بفرستد 
که هرکس به آن صفت و اسم معروف باشد بگیرند و در محبس بیندازند» امیدوارم 
چاکر خانه‌زاد که در ظلّ عاطفت"*" همایونی تربیت یافته‌ام از ملاحظه‌ی اطراف 
اینگونه امور هیچ‌گونه غفلت ننموده مطالعات عاجزانه‌ی خود را در تحصیل حفظ و 
حراست وجود مقس اعلبحضرت شهریار جمجاه"" روحنا فدا تأمین خاطر کرده 
باشم» قبل از زیارت دستخط مبارک تعلیمات بلیغه"" و احکامات لازمه از طرف 
با 


۱۸ 


به عهده‌ی والی بغداد فرستاده شده است. غلام خانه‌زاد هم شرحی 
مبسوطا" به کارپرداز بغداد نوشته و راه به او نموده‌ام که چگونه در تحقیق و تفتیش 
بوده جستج و کند در هر محلی که سراغی از آن‌ها شد بدستیاری حکومت دستگیر 
گِ 

این کارها شده بود ولکن شرم نمودم که به صراحت اسمی از طائفه‌ی خبیثه برده 
در خاکپای همایون متذکر آن‌ها شوم. در عریضه‌ای که فقره‌ی ایلخانی عرض شده 


2 


بود شرحی سربسته معروضص داشتم که پس از ملاحظه معلوم فرموده‌اند که مقصود از 
آن معروضات و بیانات که از طرف بابعالی تعلیمات فرستاده شده است که حین 


* نقل از: صفائی ابراهیم. یکصد سند تاریخی . چاپ دوم اسفند ۰۲۵۳۵ ۱۸۴-۵ 
۴ یت رافت. 

ایکا هم‌پاية جم [پادشاه افسانه‌ای ایران] است. 
اف روشن. 

. دربار عثمانی. 

۲ مفصّلا 
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شرفیابی همایون در هریک از روضات مقدسّه‌ی متبرکه "۲ احدی نباید باشد. آن چه 
بوده است؛ اسم ان طاثفه‌ی خبیثه را نخواستم در ان موقع به زبان اورده باشم. به 
قدری که محل اطمینان خاطر باشد خبالات نموده و قرارها داده‌ام. بعد از آن که 
خانه‌زاد وارد آن صفحات شدم می‌دانم چه قسم اهتمامات" "در دفع ورفع و حبس 
وقید آن‌ها نموده حاطرمبارک را از هرجهت اسوده دارم و درسایه‌ی همایونی هشیار 
وبیدارم وتکالیف چاکری خود را درهرحال می‌دانم: خاصّه محافظت وجود مقس 
همایونی روحنافدا را که اهمیّت برهمه چیز دارد. الامرالاشرف الاعلی مطاع. پشت 
کاغذ: مهر عبده‌الراجی محمد حسین 


یادداشت 


قریب یک دهه پس از تبعید بابیان مقیم بغداد به استانبول و سپس ادرنه و عکا 
ناصرالدین شاه موفق شد آرزوی چندین ساله‌ی خود را در زیارت عتبات عالیات» که 
به حاطر هراس از بایان مقیم بغداد سال‌ها به تاخیر افتاده بود» برآورد و در سال 
۷ [۱۸۷۰] عازم عراق شود. این سفربا مقامات فراوان برای حفاظت شاه برگزار 
شد که سند حاضریک نمونه‌ی آن است. نامه‌ی سفیر ایران در پاسخ به شاه و اطمینان 
به او در زندانی کردن بابیان و دور ساختن ایشان از مسیر شاه و محل‌های زیارتی 
است. وی هم‌چنین اطمینان می‌دهد که سوای اقدامات بابعالی [دربار عثمانی] و 
سفارشاتی که در این مورد از سوی دربار عثمانی به والی بغداد شده» خود نیز که 
پیش ازشاه به آنجا خواهد رفت و دراين امر اهتمام خواهد نمود. یک نمونه‌ی این 
اقدامات تبعید تمامی بابیان-بهائیان مقیم بغداد به موصل با همکاری دولت عثمانی 
بود. سوای تداییر شدید امنیتی» در تمامی غرفه‌های حرم‌های زیارتی نیز سربازان 
عثمانی برای جلوگیری از هر عطر احتمالی گمارده شده بودند. 


"۲ غرفه‌ها و حجره‌های حرم. 


۳۹ ۵ ها. 





۳۲۲ از طهران تا عکا 


تأکید مشیرالّوله مبنی هشیاری و بیداری او و این که محافظت از شاه را در 
درجه اول اهمیّت می‌داند شاید به حاطر آگاهی او از سابقه‌ی سوءظنّْ ناصرالدین 
شاه به میرزا آقاحان نوری صدر اعظم ایران در زمان سوء قصد بابیان به جان شاه بود. 
با ان که نوری به انتقام ان سوء‌قصد شدیدترین مجازات‌ها را در مورد صدها بابی 
اعمال داشت با این حال شاید هرگز نتوانست تشویش شاه را از این که شاید او نیز 
در این واقعه دست داشته برطرف سازد. 

سفیر ایران در ابراز بندگی به شاه و نمایش تنفر از باییان تا آنجا پیش می‌رود که 
ناگفته گذاردن اقداماتش برای رفع خطر بابیان را در مکاتبات قبلی به شرم خود از 
بردن نام بردن اين «طائفه‌ی خبیثه» در خاکپیای همایونی توجیه می‌کند. شرمی که 
هنوز پس از یک قرن و نیم گریبانگیر دولتمردان ایران است.۳" پس از زیارت عتبات 
عالیات ناصرالذین شاه به حاطر خدمات مشیرالذوله او را با خود به طهران برد. وی 
ابتدا به‌وزارت عدلیه و اوقاف و سپس به‌وزارت جنگ (با مقام سپهسالاری) رسید و 
در ۲۹ شعبان ۳۱[۱۲۸۹ اکتبر ۱۸۷۲] از جانب ناصرالذین شاه به صدارت عظمی 
منصوب گردید. ازاين سفرزیارتی سفرنام‌ای به قلم ناصرالدّین شاه باقی مانده است. 


۳ بنا برمنابع بهائی هنگامی که سفیر ایران برای پیشباز شاه از راه حلب به بغداد می‌رفت در 
کنسولگری ایران در حلب مواجه با توقیف یکی از قاصدان بهاءاله بنام سلمان شد که حامل 
تعداد زیادی الواح بهاءالّه و نامه‌های پیروان او بود. در اینجا بود که میرزا حسین خان با خواندن 
نامه‌ها دریافت که بر حلاف تصورات قبلیش بهاءالّه اهداف سیاسی ندارد و مضمون نامه‌ها 
چیزی جز مطالب روحانی و معنوی نیست. تا آنجا که حتّی بنا بر گفته‌ی سلمان» میرزا حسین 
خان ضمن بیان این مطلب به کنسول حلب و دیگران» دستور داد برخی از الواح ضبط شده را 
به صدای بلند بخوانند تا همگی از محتوای آن با خبر شوند. نک. اصفهانی» میرزا حیدرعلی. 
شرح حیات جناب ابوالفض لگلپایگانی» به کوشش حشمت موید» نشر عادل لوکزامبورگ 
۹ ..[از این پس: اصفهانی شرح حیات ]. ظاهراً مطالعه‌ی لوح سلطان؛ یکسال 
پیش از این واقعه (نک سند ۰)۳۱ و ملاحظه‌ی آثار بهاءاله در این سفر موجب شد که از همان 

زمان نظر مشیرالدوله نسبت به بهائبان به‌طور مثبت تغبیر یابد که نمونه‌ی آن را دریادداشت سند 

شماره ۱ ۶خواهیم دید. 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهانی ۳۳۳ 


۶۱ 


دستورالعمل برای دستگیری آقا قآ قاینی 

0937 
۲ محرم ۵[۱۲۹۴ فوریه ۱۸۷۷] 
اداره تلگرافی دولت علیه ایران 
روزنامه حط خراسان 

مشهد مقدس شهر و توابع و طرف کمال انتظام را دارد عموم خلت آسوده به 
دعاگویی وجود مبارک اعلیحضرت اقدس شهریاری روحنا فداه مشغولند. از قراری 
که معلوم شد خبرسوار ترکمان که بیرون آمده دروغ است. از اخبارات سرحدی است 
از قراری که میان مردم مذکور است آقا محمّد نام قاینی که بابی است در قوچان 
علی‌الرژس ۳" مردم را به طریقه خودش راهنمائی می‌نماید و بعضی را هم رو بخود 
کرده است. 

استراباد شهر را امنیت حاصل است. دو روز قبل کدخدای نعل بندان با چند نفر 
در خانه حیدرآقا نامی گرفتند که دیشب مرد غریبه مهمان زن تو بوده است گفتگو به 
نزاع می‌کشد از طرف کدخدا سیدی دندانش می‌شکند حکومت کسان حیدرآقا را 
حبس می‌کند. بتاریخ ۲۲ شهر محرم سنه ۱۲۹۴ 


حاشیه به خحط ناصرالدّین شاه: این آقا محمّد قاینی همان پدر سوخته‌ایست که 
لها در طهران پنهان بود و هر چه تفخص کردند پیدا نشد حالا معلوم می‌شود 
محبوساً به طهران بیاورند البته. 


۳ به طور آشکار. 





۳۴ از طهران تا عکا 


یادداشت 


آقا محمد قاینی به حاطر دانش و فضیلت خود در تاریخ بهائی جایگاه ویژه‌ای 
دارد. موزخ بهائی عزیزالله سلیمانی او را «مردی نادرالوجود و در استعداد خداداده در 
زمره نوابغ روزگار» و مشهور در بین علمای ايران به «تبحردر علوم و فضل» می‌داند.*۲ 
ما منابع غیربهائی درمورد او به‌کلی ساکت است. 

وی در ۲۳ رمضان ۴ ده ۲۸(.3 مارس 0۱۱۳۳۹ در نوفرست از قراء بیرجند 
ای اهل علم متولد شد. پس از تحصیلات ابتدائی و اموختن فارسی نزد 
پدر خود ملا احمد» که دارای محرات و منبر بود» عربی و مقدمات علوم اسلامی 
اموخت. در هفده سالگی به مشهد رفت و نزد حاح ملاهادی سبزواری که برای سفری 
کوتاه به مشهد رفته بود» به تحصیل حکمت پرداخت و همراه وی به سبزوار رفت و 
مدت پنج سال در محضر او به فراگیری حکمت مشغول شد. وی هنگام اقامت در 
طهران توسط یک طلبه‌ی بایی در مدرسه‌ی مشهور شیخ‌العراقین» با این نهضت و 
آثار باب آشنا شد و آشنایی او با فلسفه‌ی اشراق و آثار باب اورا به بابی بودن شهره 
ساخت. پس ا زآن به تشویق پدر برای تحصیل فقه و اصول عازم عتبات عالیات شد 
ودرآنجا ازاستاد خود شیخ مرتضی انصاری اجازه‌ی اجتهاد گرفت. پیش ازبازگشت 
به ایران در بغداد به ملاقات بهاءاله رفت. در جلسات بحث و گفتک و که با او تشکیل 
می‌شد شرکت جست و در همانجا ایمان خود را به ایین جدید ابراز داشت. 

آقا محمد قاینی درسال ۱۲۷۵ ه.ق. (۱۸۵۹م.) به زادگاه خود بازگشت و مورد 
حشمت الملک. واقع شد. اما این احترام دیری نپایید وبزودی شهرت اوبه بابی بودن 
وبی پروایی او درتبلیغ اين ایین» موجب ازارواذیت و اوارگی او از شهری به شهری 
گردید. علماء که از محبوبیّت و قدرت بیان او هراسان بودند در مساجد و منابر به 
بدگوپی و لعن و هتک حرمت او پرداختند و در نامه‌هایی به ناصرالذین شاه و امیر 
قاینات مجازات او را خواستار گردیدند. به دستور امیرعلم خان درشب ازدواج وی 
«اورا از اسب پیاده کرده» چکمه‌های وی را کر وردنت وان‌ها ر پراز ریگ کرده به 


لماش یت مصابیح هدایت: ۰۱ ۴۳۳ [از این پس سلیمانی» مصابیح.] 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۳۵ 


گردنش آویزان کرده و اورا با پای برهنه از روی خار و خاشاک به قریه بازگرداندند. 
سپس پاهایش را زیرشکم الاغ بسته سواره در معایرشهر گردش داده تازیانه می‌زدند 
و بعد در محلی به نام سرچاه عماری که نزدیک کویر لوت و نقطه بسیار بد اب و 
هوایی بود. محبوس کردند. پس از دو ماه گرسنگی و تشنگی اورا مجددا به بیرجند 
برگردانده و در منزل داروغه زندانی کردند. داروغه به علت خوابی که همسرش دیده 
بود با وی با احترام رفتار کرد و به زودی وی را آزاد نمود و به نوفرست فرستاد.»*" از 
آن پس آقا محمّد قاینی را در شهرهای مختلف می‌بینیم از جمله در طهران که چون 
در آنجا سخت تحت تعقیب بود عمامه از سر برداشت و کلاهی شد و هیچ جا بیش 
از دو هفته اقامت نمی‌نمود. 

پس از چندی از طهران مخفیانه برای ملاقات بهاءاله عازم عکٌا شد (۱۲۹۱ 
ه.ق./ 2۱۸۷۴.). از سوی بهاءاله لب "نبیل آکبر [نبیل: شریف. والاگهر]" گرفت و 
لوح حکمت به نام او صادر گردید. 

قاینی در بازگشت به ایران کماکان مورد جستجو و در معرض توقیف و مرگ قرار 
داشت. دستور آکید ناصرالذین شاه مبنی بردستگیری و تنبیه قاینی به درحواست حاج 
ملا علی کنی مجتهد معروف طهران بود. اما میرزا حسین خان صدر اعظم قزوینی 
[مشیرالذوله] که به قاینی ارادت داشت محرمانه این خبر را به وی رسانید. قاینی به 
همراهی دوبهائی دیگرنیروسینا که هردوسید ومورد احترام بودند ا زکوچه بازارهای 
طهران گذشت و از شهر خارج شد."" در اوایل سال ۱۳۰۹ ه.ق./ ۱۸۹۰-۹۱ همراه 
با برادرزاده‌ی خود آقا شیخ محمد علی قاینی به عشق‌آباد رفت وبه جامعه‌ی بهائیان 
آن شهرپیوست.""وی همراه با میرزاابوالفضل گلپایگانی از بهائیان مشهور و دانشمند 
فعالیت وسیعی برای تبلیغ این آیین در آن منطقه آغاز کرد. وفاتش در شهر بخارا روز 


۴ به اختصار نقل از سلیمانی؛ مصابیح: ۰۱ ۴۵۵-۶. 
۲ سلیمانی؛ همانجا ۴۶۰ 
۷ در مورد جامعه‌ی بهائی عشق‌اباد نک به اسناد ۶۶ تا ۶۸. 





۳۲ از طهران تا عکا 


٩‏ ذی حجّه ۱۳۰۹ هرق / ۶ ژوئیه ۱۸۹۲ بود." قاینی صاحب آثار و تألیفات 


دربدری او در دست ۱ 


تغییر پایگاه میرزا حسین خان مشیرالدوله در مورد بهائیان 
در مورد چرحش چشمگیر پایگاه مشیرالدوله نسبت به بهائیان که نمونه‌ی آن را 
در این سند می‌بینیم در پاورقی ۲۲ سند شماره ۶۰ توضیحاتی آوردیم. بهاءاله در 
یکی از آخرین آثار خود به حاطر خدماتش به ایران از اوبه نیکی یاد کرد و نوشت: 
«شهادت می‌دهم که در خدمت دولت امین بود... وسبب ورود این مظلومان هم در 
سجن اعظم هم او بود لکن چون در عمل خود صادق بود لابق ذکر خیرست.» ۲ 
آن‌طو رکه میرزا حیدرعلی اصفهانی می‌نویسد: 
چون به صداقت تمام و بصیرت کامل به دولت وملّت ایران خدمت نمود و در 
این امر اعظم هم بعد از تعدیّات و اذیّات۲" انصاف داد و متذکرشد و به‌قدر قوه 
خدمت نمود - چنانکه حضرت ساطان شهید [ناصرالدین شاه] به صرافت طبع 
حمایت وصیانت این حزب مظلوم را درسنین اخیره می خواست - لذا از رحمت 
منبسطه‌ی رحمانیّه کلمه‌ی غفران در حمّش نازل شد. ۲۲ 
به عبارت دیگر میرزا حیدرعلی معتقدست که مشیرالدوله پس از آگاهی به حقیقت 
این ایین» در دوران صدارتش به مانند ناصرالدین شاه خواهان حمایت و حفظ 
بهائیان بود» به همین جهت. و نیز به خاطر اين‌که با اصلاحات خود قصد خدمت 
نفلت ایزان را داشت یش آرمرکش نها اه درحی اوغفران و امرزشن :طلسد: 


۳ برای شرح بیشتر نک عبدالبهاء: تد" و/لوفاء ۵-۱۲ سلیمانی» مصابیح: ۰۱ ۴۲۵-۵۴۲؛ عوشه‌هاتی 
از حرمن ادب وهنر: ۱۳ «دوره‌ی آقا محمد قاینی» نبیل آکبر» چاپ عصر جدید. دارمشتات ۲۰۰۲ 
زین ی هه | 

* برای فهرست این آثار نک فرقانی؛ باهر. حوشه‌ها :۰۱۳ ۵۶-۷۲. 

ِ بهاءاللف لوح شیخ» ۷ قابل دسترسی در -0۲8۵/1۵/۷/۵/۲5۷۷/۵۵۷,تمطدهعمهعع۱۵۵://۲۵1ظ 
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۱" ظلم واذیت 

۲ اصفهانی» شرح حیات» ۰۱۳۲ 
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به عنوان نمونه‌ای از دیدگاه مثبت مشیرالدوله نسبت به بهائیان میرزا حیدرعلی 
اصفهانی به واقعه‌ی دیگری اشاره می‌کند. پس از رفتن میرزا حسین خان مشیرالدوله 
به ایران از جمله‌ی بزرگان و اعیان که به دیدن او رفتند یکی هم حاجی میرزا رضا 
قلی برادر بهاءالّه بود. هنگامی که او را به عنوان «برادر بهاءالله» به مشیرالدوله معرفی 
کردند وی از راه تقیه و خوف گفت: من پدر دارم چرا به پدرم مرا نمی‌شناسانید؟ 
مشیرالدوله گفته بود باعث افتخار شماست که برادر بهاءالّه باشید زیرا هر شاهزاده و 
وزیر و امیری که به استانبول آمد موجب حقارت و ذلّت مردم ایران شد. هر روز به در 
خانه‌ی این وزیر و در خانه‌ی آن پاشا به تملّق وشکایت و بد گفتن از شاه ایران به 
تکدذی و گرفتن مواجب و مستمری پرداختند. بر عکس بهاءالله به دیدن احدی نرفت 
وتعلی کسی را تکت واه کیان آوزفت ار تن ومین اداستواتا نت 
ایرانیان سخن گفت. میرزا حیدرعلی می‌افزاید در مواقع بسیا رکه در شهرهای ایران 
بهائیان گرفتار ظلم علماء و یا طمع دولتیان و ضبط اموالشان می‌شدند اقدامات 
مشیرالدوله موجب رهایی ایشان می‌شد.۲۳ 


" اصفهانی. شرح حیات» ۰۱۳۰-۳۲ 





۳۲۸ از طهران تا عکا 


۶۲ 
نامه ناصرالذین شاه به علاءالذوله 
در مورد تحقیق در عقاید بابیان و بهائیان*۲ 

علاءالذوله فردا که جمعه است در منزل خودت آفا جمال بروحردی و چند نفر دیگر 
از بابی‌ها را که امین السَلطان گرفته بیاورند» اطاق را حلوت کرده به‌جز امین السَلطان 
اخبار بکن آمده با این‌ها حرف و بحث بکند و همین سوالات ما را بلند بخانید 
[یتخوانید] از ان‌ها تغواب بگریت. انخه وا دافنلو سو ال شد :هه را غلیحنه 
ی اطلاع ما بده بیاورند ببینم. یک مجلس را با اینها حرف زدن لازم 

می‌دانم که حقیقت حرف اين‌ها را بفهمم چه چیز است و چه می‌گوبند. 
از قراری که خود اعتراف کرده‌اید وهی کویین شما مذهب بابی دارید» صحیح 
بدون ترس. از قرار ظاهر مخترع آن مذهب سیّد علی محمّد شیرازی است که در تبریز 
او را به حضور ما آوردند و مجلسی از علما در حضور او که ما خود هم حاضر بودیم 
منعقد شد و بالاخره معلوم شد که بجز جنون و سفاهت چیزی معلوم نمی‌شود. آن بود 
که چوب زیادی به اوزده محبوس شد وبالاخره مقتول شد. اورا یعنی سیّد علی محمد 


* این سند از مجموعه‌ی خحصوصی دکتر عباس امانت نقل می‌گردد و تاریخ آن باید به احتمال 
حدود سال ۱۸۸۳ باشد. اصل نامه ظاهراً در سال‌های اخیر به اسناد ارشیو مرکز بهائی در حیفا 
اضافه شده. اما پیش از آن این سند یک بار نیز در مجله‌ی پیام بهائی منتشر شد: نگ. دهقان؛ 
غلامعلی. سندی تاریخی به خحط ناصرالدین شاه؛ پیام بهائی» شماره ۱۲۷ ژوئن ۰۱۹۹۰ ص 
۱۴-۵ آقای دهقان ماخذ نامه را رساله‌ای عربی به این نام نقل نموده که نام رساله و تاریخ 
آن محل تردید است و با وقایع تاریخی نمی‌خواند: «نهج السلامة الی مباحث الامامة لعلامة 
زمانه و فرید اوانه شیخنا مفتی مدینةالاسلام وشیخ الاسلام المبرور المرحوم السید محمود افندی 
شهاب‌الّین صاحب التفسیر روح‌المعانی رحمةالله تعالی برحمته الواسعه آمین هو آخر تألیفاته 
و توفی و لم یکله سنه ۱.۱۳۷۰ 

* ناصرالدین شاه در نگارش اغلب واو معدوله را حذف می‌کرد» از جمله خواندن را خاندن 
می‌نگاشت. 
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را شما پیغمبر می‌دانید یا امام می‌دانید يا صاحب‌الامر می‌دانید» اورا به چه صفت 
شناخته‌اید؟ آگر پیغمبر می‌دانید و برای اوقران جدیدی می‌گویبد از آسمان نازل شده 
است- چنانچه در همان مجلس تبریز گفتند معجزه شما چه چیز است گفت قران و 
بنا کرد بخاندن [بخواندن] و اقرار کرد که من پیخمبر هستم و معجزه من قران است و 
چقدرها ان قران بی معنی و لاطائل بود- این حرف جقدر بی معنی است. خدا در 
قرآن فرموده است که محمّد صلواة اله علیه وآله» خاتم‌النبیین است و دیگر بعد از او 
تا رو زقيامت پیغمبری بر نخواهد مد. هرکس بر خلاف ان باشد کافر و مرند و نجس 
است و واجب القتل. پس سید علی‌محمد نمی‌تواند پیغمبر بشود. و خدا می‌فرماید ما 
هیچ پیغمبری مأمور نمی فرماييم مگر به لسان قوم خودش. سید علی‌محمد شیرازی 
باید اگر قرانی هم می اورد بزبان فارسی باید باشد. عربی چرا قران درست می‌کند؟ 
و اگرقرآن اوعربی است باید در همان مکّه و مدینه نشر داده و دعوت می‌کرد » به 
شیراز و ایران که زبان همه فارسی وترکی و کردی و لری است چرا باید بیاید و دعوت 
نماید؟ آگر پیغمبر نیست و او را امام می‌دانید موافق اخبار و احادیث امام‌ها بیشتر از 
دوازده نیستند. [اگر] سیّد علی‌محمّد شیرازی [امام] باشد باید امام [ها] سیزده نفر 
بوده [باشند]. اگر می‌گویید سیّد علی‌محمّد همان قائم آل محمّد و مهدی صاحب 
مان بود که چوب خورد و حبس شد و آخرگلوله خورده مرد و نعش او را سگ 
خورد. حقیقتاً همچ و صاحب‌الامری را هیچ کس نمی‌خواهد و نمی‌داند» شماها چرا 
اینقدر خروبی شعور هستید که او را دارای این مقام‌ها می‌دانید. اصل مبدا و منشاء 
اصلی این مذهب مجعوله‌ی مخترعه‌ی ضال مضل که سید علی‌محمّد شد و با هزار 
هزار دلیل از ابلیس و شیطان بدتر است پس قایم‌مقام های او که میرزا 
حسنعلی [حسینعلی ] نوری و غیره باشند چه معنی خواهد داشت که حرف و اقوال و 
افعال آن‌ها در باره‌ی سیُدالمرسلین قابل شنیدن باشد .اصل حرف شما را در دین و 
آیین مذهب باید فهمید چه است و مأخذش چه؟ 


امضاء 


۳۳۰ از طهران تا عکا 


یادداشت 


دستور ناصرالدین شاه مبنی بر تحقیق در واقعیّت دین بهائی نشان چرحش 
چشمگیر او نسبت به این نهضت دینی است. تاریخ اين نامه که باید حدود ۱۳۰۰ 
هجری قمری / ۱۸۸۳ میلادی باشد زیرا در آن سال بود که گروهی از بهائیان را 
چنانکه خواهد امد دستگیر نموده بودند. این نامه قریب چهل سال پس از سرکوت 
اوت ۱۸۵۲) نگاشته شده و از ان زمان دولت با هیچ‌گونه قیام و سرکشی از سوی 
بابیان روپرو نبوده است. پانزده سال پیش از نگاشتن این نامه» قاصد بهاءاله لوحی 
از او به دست ناصرالذین‌شاه داد (۰)۱۸۶۹ که در آن بهاءالّه به شاه اطمینان می‌داد 
که بابیان از خشونت دست برداشته‌اند و از او خواست مجلسی از علماء فراهم نماید 
واورا نیز بخواهد تا حقيقت این امر روشن گردد.*" 

اما درتمام این سال‌ها سیاست دولت ناصری نسبت به بهائیان همان سخت‌گیری 
روزهای اولیه‌ی اين نهضت بود و تقرباً در همه‌ی موارد دولت به فشار علماء و 
مجتهدین به غارت و کشتار بهائیان تن درمی‌داد. لذا باید دید پس از این همه سال 
که شاه قاجار در سوء‌ظن و بدگمانی و هراس از بابیان-بهائیان بسر برد چه عاملی او 
را بران داشت که علاءالذوله را مأمور به این تحقیق نماید. 

شاید بتوان اقدام ناصرالین شاه را با تشکیل چنین مجمعی و طرح این پرسش‌ها 
پاسخی به تقاضای بهاءالله در لوح ساطان نسبت به تشکیل مجلسی برای تحقیق دین 
دینی را نمی‌توان دست کم گرفت. پس از سی و چند سال سرکوپی و کشتار آنان؛ 
وی شاهد رشد روزافزون تعداد بهائیان است که در زمان او در میان هر طبقه و گروهی 
امروز با زیاده خواهی ملایان روبرو بوده و به ماهیّت رفتاررآنان با مردم و دولت پی برده 


است. 


۳ نک به فصل چهارم لوح بهاءاله خطاب به ناصرالدین شاه (لوح سلطان). 
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دودلی شاه بین اعتقادات تین مذهبی که ابیت وداکی خود به ارث برده 
بود و نوعی کنجکاوی و برداشت ساده لوحانه تفت له دین» که سرچشمه از همان 
تربیت دینی دوران کودکی او داشت در این نامه نمایان است. با کمال قوت دی 
اسلام را تا روز قيامت تنها دین جهان و امامان را همان دوازده تن و پیروان دین 
بهائی را حرو بی‌شعورمی داند اما دررهمان حال می‌خواهد بداند اصل و ریشه‌ی این 
مذهب وفرق باب و بهاءاله چیست و اعتقاد بهائیان در مورد دین اسلام و پیامبر آن 
کداست؟ 

نامه‌ی ناصرالدین شاه ازیک نظر دیگر نیز تاریخی وپراهمیت است و آن شرحی 
است که شاه از مجلس تبریز در حضور خودش ‏ که برای محاکمه‌ی باب تشکیل شد 
می‌دهد. درمورد این مجلس که به تیرباران پیامبرشیراز انجامید روایات گوناگون نقل 
شده ین به توبه نامه‌ای بی امضاء (و به اعتقاد بهائیان جعلی) استناد می‌شود که 
باب درآن از ادعای خود توبه نموده است. در نامه‌ی حاضر ناصرالدین شاه اعتراف 
می‌کند که در حضور او باب ادعای پیامبری کرد و وقتی از او معجزه خواستند گفت 
معجزه‌ی من آیات من است. و سر انجام از اذعای خود بازنگشت و تیرباران شد.۲۷ 


۲ برای شرحی از مجلس ولی‌عهد در تبریز نگ. .1385-94 ,اقصه۸؛ امانت» قبله‌ی عالم ۱۳۸ 
تا ۱۴۳. 309-23 28 ,لتهل(. روایت مستند دیگر شرحی است بنام «ناموس ناصری» به خط 
میرزا محمد تقی مامقانی. پدر او ملا محمد مامقانی یکی از علماء روحانی حاضر در مجلس 
ولی عهد بود که فتوا به قتل باب نیز داد. میرزا محمد تقی مامقانی گزارش پدر را از مجلس 
ولی عهد جزء به جزء پادداشت کرد وان را به صورت کتابی بنام «ناموس ناصری» در سال 
۶ قمری به نام ناصرالدین شاه تدوین نمود و هنگام سومین سفر او به اروپا در تبریز به او 
هدیه کرد. نک. به حسن مرسلوند [به کوشش] ناموس اصری» گفت وشنود سید علی محمد 
باب با روحانیون تبریش طهران نشر تاریخ ايران۱۳۷۴ (نسخه حطی کتاب ناموس ناصری در 
کتابخانه آیت‌الّه مرعشی در قم نگاهداری می‌شود.) شرحی که مورخین درباری قاجار مانند 
میرزا محمد تقی سپهر(لسان‌الملک) در ناسخ‌التواریخ و رضا قلی خان هدایت در روضةا لصفا 
درمورد آن مجلس آورده‌اند جملگی با این هدف است که باب را فردی بی اطلاع از اموردینی 
معرفی کنند و پیروزی علماء را بروی ثابت نمایند. در واقع مجلس را طوری اراستند و سژالاتی 
چنان سست از امور فقهی و شرعی و صرف و نحو و معجزه و غیره فراهم اوردند که پاسخ به 
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نمی دانیم مجلسی که در این نامه شاه مورد نظر داشت هرگز تشکیل شد یا نه؟ 
تواریخ بهائی از دومورد دستگیری گروهی از بهائیان سرشناس طهران در همان سال‌ها 
گزارش می‌دهند. یکی در سال۱۳۰۰ه.ق./ ۱۸۸۳م. که شاید مقارن صدور سند 
حاضر باشد و دیگری در سال ۱۸۹۰/۱۳۰۸ در رابطه با فعالیت‌های سید 
جمال‌الدین اسدآبادی. (موضوع سند شماره‌ی ۶۹.) 

در واقعه‌ی سال ۱۳۰۰ هق./ ۰.۱۸۸۳ مجتهدی بنام سیّد صادق سنگلجی 
شکوائیه‌ای به ناصرالدّین شاه فرستاد و از ازدیاد جلسات و رفت و آمدهای بهائیان 
ابراز نگرانی کرد. ۲ در آن زمان یکی از بهائیان سرشناس به نام سیّد مهدی دهجی 
پس از دیدار از بهاءالُ در عکٌا به ايران بازگشته بود و بهائیان جلسات بزرگی برای 
ملاقات با او وشنیدن سخنانش تشکیل می‌دادند. به فرمان ناصرالذین شاه کامران 
میرزا نایب‌الساطنه دستور دستگیری سیّد مهدی دهجی را داد و چون او را نیافتند 
جمعی از بهائیان را دستگی رکردند. از میان ایشان آنان که بیشتر معروف بودند مورد 
محاکمه وسوال و جواب قرا رگرفتند. از جمله میرزاابوالفضل گاپایگانی عالم بهاتی» 
ملا علی آکبر اردستانی و ملا رضا یزدی. این جلسات محاکمه در منزلی بزرگ و 
پاکیزه وگاه با حضور برحی دیگر از شاهزادگان و رجال نزدیک به کامران میرزا انجام 
می‌گرفت. سوالات حاضران بیشتر در مورد اعتقادات بهائیان اسامی بهائیان 
سرشناس که بر دولت ناشناس بودند مخصوصاً پیروان این آیین در میان درباریان و 
حرم شاه بود. پس از چند ماه سیّد مهدی دهجی نیز دستگیر و به این جمع اضافه 
شد. با دستگیری او کامران میرزا دستور داد همگی را به زندان برده به دست 
حاجب الدوله سپردند. در آن زندان میرزا ابوالفضل گلپایگانی» سید مهدی دهجی» 
ملا علی آکبر اردستانی و ملا رضا یزدی را به یک زنجیر کشیدند و در انبار مرطویی 


آن‌هانیز دلیل اثبات ادعای باب نمی‌شد. لذا باب در آن مجلس بیشتر سکوت اختیار نمود و 
جز در موضوع ادعای خود به رسالتی جدید. به چیز دیگری سخن نگفت. 

*برای شرح کامل این مجلس نک به آواره. عبدالحسین .کواکب/لدره: ۰۱ قاهره ۰۱۹۲۳ ۸۴- 
۵۰ مهرابخانی + روح‌الله زندگانی میرزا ابوافض لگلپایگانی» نشریّات بهاتی آلمان ۰۱۹۸۸ 
۷۶-۹ .[از اين پس: مهرابخانی» ابوالفض لگلپایگانی]؛ اصفهانی» شرح حیات ۰ ٩۱۵۰-۹۴‏ 


مازندرانی. طهورالحی: ۵ ۲۶۶-۳۴۶ قابل دسترسی در -.۱۵۵://۷۷۷ 
۵۵۳۱۵۱/۵۲۵۵۱6/۷۵۱3/۲25/52۱623309 8۵۲۱0۲9/۰ 
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جای دادند. بقیه را پس از زدن شلاق و جریمه آزاد ساختند. چند روز بعد به خاطر 
راه پیدا کردن آب از حوض زندان به انبار لاجرم آنان را بیرون آوردند. ازیک یک 
عکس گرفتند و گفتند که شرح حال خود را درپشت عکس بنویسند. سپس بار دیگر 
برای محاکمه به نظمیه بردند. آنطو رکه نویسندگان بهائی آورده‌اند در آنجا محبوسین 
حکمت نمودند و هر یک به مصلحت استنطاقی پس دادند. "۲ اين بازداشت‌ها و 
پرس و جوها بیست و دوماه طول کشید وبرخلاف دوران اولیه‌ی سلطنت ناصرالدین 
شاه که جان هیچ بابی یا بهائی در امان نبود این دستگیری‌ها منجر به کشتن کسی 
نشد. آزادی بهائیان را به سبب بیماری و مرگ ناگهانی سیّد صادق سنگلجی نیز 


دانسته‌اند ۶۰ 
این که دستگیری‌های بالا با سند حاضر ارتباطی داشته باشد باید با تردید مورد 
قضاوت قرار گیرد. 


٩‏ فقط آقا رضا یزدی با شهامت اظهار داشت «پنهان نمی‌کنم من بهائی هستم و نهایت امتنان را 
دارم اگر شما ریشم را به حون گلویم حضاب کنید. چه که سال‌هاست با این آرزو همدمم.» 
آواره .ک واکب لد ربه :۰۱ ۴۷۲. 

"* آواره» همانجا ۴۸۲. 
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دنباله‌ی اسناد ناصرالذین شاه بابیان و بهائیان 
آزار و کشتار بهاتیان در اصفهان و اطراف آن 


۳۳۶ از طهران تا عکا 


‌ 


معد مه 


اصفهان در زمان حکومت ظلّ الساطان 

ظل السَلطان (۰)۱۸۵۰-۱۹۱۸ بازده ساله بود که از سوی پدرش به حکومت 
فارس رسید و درسال ۱۸۷۴ درسن ۲۴ سالگی به حکومت اصفهان منصوب شد. 
وی به تدریج قدرت بیشتری یافت و حاکم بروجرد. لرستان خوزستان و یزد شد و 
بدینترتیب نیمی از ایران در حیطه‌ی اقتدار او آمد. 

اصفهان در آن دوران دارای اهمیّت تجاری و سیاسی بود. از برجستگی‌های 
چشمگیر ان شهر زاینده رود بود که نقش موثری در حاصلخیزی مناطق کشاورزی و 
سرسبزی دهات اطراف داشت. سوای آن اصفهان به این خاطر که در راه تجارتی 
طهران به جنوب و بنادر ایران قرار داشت دارای اهمیت تجاری فراوانی بود. تولید 
مواد کشاورزی و توسعه‌ی تجارت و نیز استخراج معادن برابادی و رونق شهرمی افزود. 

اما حکومت بر اصفهان کاری پرچالش بود و نیاز به حفظ توازن قوا بین نیروهایی 
داشت که هریک در پی کسب قدرت بیشتری در آن منطقه بودند. بیش از هر چیز 
اصفهان شهری 4 نت مذهبی و مرکز علمای معروف اصولی بود که به تدریج آن 
شهر را جایگزین نجف می‌ساخت. دو شخصّت تا دینی شهره امام حمعه و 
شیخ‌الاسلام از سوی شاهان قاجار منصوب می‌شدند و این مقام در خانواده‌ی آنان 
به طور موروثی به پسربزرگشان می‌رسید. اینان با تسأط براملاک و دارایی‌های انباشته 
شده‌ی وقف که در اختبارشان بود ثروت و نفوذ کلانی اندوخته بودند که می‌توانستند 
و اشکار بین اين دو مقام که پس از ظل‌السلطان قدرتمندترین و روتمندترین فرد 
اصفهان بشمار می آمدند کم نبود. اصفهان درسال ۱۸۷۰ قریب ۲۰۰ مجتهد رده‌ی 
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دوم با بیش از ۲۵۰۰ طلبه داشت. این مجتهدین نیز هر یک کباده‌ی قدرت 
می‌کشیدند و کوشش در ازدیاد قدرت و نفوذ خود داشتند. ! 

نیروی قدرتمند دیگر شهر سران ایلات و عشایر از جمله خوانین و ایلخانی‌های 
بختیاری و خاندان‌های قدیمی بودند که هریک خود را دارای زمینه وسابقه‌ای برای 
کسب قدرت و نفوذ بر رقبا می‌دانستند. " 

علیرغم جو شدید مذهبی اصفهان - و شاید به همان سبب - در همان دوران 
گروهی از روشنفکران و نواندیشان اصفهان به افکار و مکاتیب فلسفی» عرفانی و 
صوفیگری و از همه چشم‌گیرتر نهضت‌های بابی» بهائی روی آوردند. افکار بابی- 
بهائی نه تنها در اصفهان بلکه درقصبات وشهرک‌های اطراف مثل نجف‌اباد» سده؛ 
آباده و غیره نفوذ کرد و طرفدارانی یافت. 

از دو اقلیت بزرگ بهودیان و مسیحیان که از دیر ایام در این شهر ساکن بودند» 
یهودیان همان‌طور که خواهیم دید بیش از همه مورد آزار قرار داشتند. جمعیّت 
مسیحی اصفهان - بیشترشامل ارامنه‌ی جلفا» به چند دلیل از امنیت بیشتری بهره‌مند 
بودند. هم‌دینی مسیحیان با دولت‌های قدرتمند غربی عاملی بود برای حفظ انان از 


۱ مهدی ملک‌زاده در مورد قدرت روحانیون آن دوران می‌نویسد: «هریک از روحانیان ... هزارها 
اوباش و عوام بد سابقه را که لباس روحانیت را در ب رکرده بودند بنام طلاب با ماهانه کمک 
خرج دور خود جمع کرده بودند. بطورمثل آقانجفی معروف تا نک سواد زیادی نداشت حدود 
۰ طلبه داشت که برای اجرای اوامرش حاضر بودند و چون قشونی در تمام شئون زندگی 
مردم » زندگان وحتی مردگان مداخحله می کردند. چون روتمندی می‌مرد تمام هستی اورا پنام 
سهم امام ضبط ومابین خود قسمت می‌کردند.» ملک زاده. مهدی. تاریخ انقلاب مشروطیت : 
۱ طهران انتشارات سخن» ۷۲ . 

۲ برای شرح جامعی درباره‌ی ظل‌السلطان و شهر اصفهان در دوران قاجار نگ. به 
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آزارهای دینی بود. دیگر آن که مجتهدین بزرگ در دادوستدها و معاملات خارجی 
خود نیازمند کمک بازرگانان ارمنی با سابقه‌ی دیرینه‌ی آنان در تجارت خارجی 
بودند» و سرانجام آن که بر خلاف بابیان و بهائیان که در تمام شهر و در میان همه 
طبقات حضور داشتند» اقامت اکثریت ارامنه در ناحیه‌ی جلفا خود نمودار نوعی 
جدایی از اصفهان و دوری از تشنّج‌ها و جنجال‌های آن بود و برای ایشان نوعی 
مصونیت همراه می آورد. 

ظل السَاطان حاکم مطلق اصفهان می‌بایست در میان این قدرت‌ها که هریک به 
رقابت با یکدیگی و برحی از آنان مثل روحانیون و سران عشایر به رقابت با او و 
حکومت مرکزی می‌پرداختند تفاهم و توازنی ایجاد کند. اما وی هدف دیگری نیز 
داشت و ان استفاده از مقام خود برای مال‌اندوزی و حفظ قدرت خودش بود. 
تن‌دادن به خواسته‌های علماء و موافقت ضمنی او با آزار اقلیّت‌های دینی مثل 
یهودیان؛ و بهائیان که آتش آن هر از چند گاهی به تحریک ملایی در گوشه‌ای از 
قلمرو او زبانه می‌کشید» سهل‌ترین راه برای کسب پشتیبانی علماء و باز بودن دست 
او در جاه‌طلبی‌هایش بشمار می‌آمد. 

سرکوب و آزاربابیان و بهاتیان ویهودیان در دراز مدّت عوارضی نیزبرای حکومت 
اصفهان و دولت مرکزی به بار می‌آورد. پناه بردن بابیان و بهائیان یا بهودیان از آزار 
اشرار به خانه‌ی حاکم» تلگرافخانه» و یا کنسولگری‌های روس و انگلیس» از دیده‌ی 
دیپلمات‌های خارجی و سیّاحان يا بازرگانان مسیحی که تعدادشان در اصفهان کم 
نبود پنهان نمی‌ماند. این حوادث موجی از مکاتبه و تلگرام بین دیپلمات‌های غربی 
و دولت متبوعه‌ی ایشان ویا میسیونرهای مسیحی و مراکز انان در اروپا بدنبال می‌اورد 
و در نتیجه دولت ایران اغلب از سوی ایشان مورد اعتراض قرار می‌گرفت. طبعً 
انعکاس رفتار و اقدامات غیرانسانی و بیرحمانه با بهودیان و بابیان در روزنامه‌های 
غربی دردسر دیگری برای شاه و حکومت او بشمار میآمد. 
ظلالسْلطان و آقا نجفی 

برجسته‌ترین مجتهد اصفهان در این دوران شیخ محمد باقر اصفهانی نجفی بود 
که در ابتدا جزء مجتهدین رده‌ی دوم اصفهان بشمارمی‌رفت اما توانست با اقدامات 
خود؛ مخصوصاً تهور در بابی‌کشی در زمان حکومت ظل الساطان در 
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اول تبدیل شود. او و پسرانش شیخ محمد تقی (معروف به آقا نجفی)» شیخ محمّد 
علی و آقا نوراله که به «آقایان مسجد شاهی» شهرت داشتند صاحب ثروت و نفوذ 
فراوانی بودند که شامل منابع فراوان وقف. مزارع» زمین» دحات» مراتع و گله‌ها بود. 
بخشی از اين ثروت از غصب اموال بابیان و بهائیان و ضبط ارثیه‌ی افراد ثروتمند 
به‌دست آمده بود که به وسایل شرعی ورثه را از آن محروم می‌کردند. برای نمونه 
می‌توان از سرنوشت دو برادر بازرگان اصفهانی از خاندان مشهور نهری» بنام میرزا 
سید حسن و میرزا سید حسین یاد کرد که به نیکنامی و ثروت شهرت داشتند." امام 
جمعه‌ی اصفهان مير محمد حسین متجاوز از هیجده هزار تومان به تجارتخانه‌ی انان 
بدهکار بود و برای رهایی از پرداخت این وام همراه با شیخ محمد باقر فتوای قتل 
آنان را به خاطربهائی بودن صاد رکردند. فراشان امام جمعه دو برادر را دستگیرکردند 
و به عمارت حکومتی نزد ظلٌ السلطان بردند تا فتوا را اجرا نماید. دو برادر حاضر به 
تبزی و بازگشت از دین خود نشدند. ظل السّلطان آنان را در زندان نگاه داشت. سپس 
به‌زور حواله‌ی تلگرافی به مبلغ ده هزار تومان به نام یکی از بهائیان شیراز به‌نام حاج 
میرزا بزرگ افنان گرفت و پول را وصول کرد کاروان شتر ایشان را که بالغ بر ۱۵۰ 
نفر می‌شد ضبط نمود و فراشان را برای غارت صندوق پول و اشیاء گرانبهای منزل 
آنان فرستاد. هم چنین طلب‌های ایشان را از تجار اصفهان به زور وصول نمود 
صندوق پول و اشیاء گرانبهای خانه‌ی آن‌ها بین ظلّالسَاطان و امام جمعه و شیخ 
ها باقر تقسیم شد و بفایای خانه‌ی آنان توسط اوباش تاراج گردید. 

تجّار اصفهان که با آن دو برادر طرف حساب بودند طی تلگرافی از ناصرالدین 
شاه خواستند پیش از اجرای حکم به حساب آنان با این دو تاجر رسیدگی شود. 
علیرغم دستور ناصرالدین شاه برای اعزام آن دو برادر به طهران نجفی و طرفدارانش 
که احتمال می‌دادند با رفتن به طهران آن دو از مرگ رهایی خواهند یافت لوطیان و 
طلبه‌های خود را تحریک کردند تا جلوی دارالحکومه دست به غوغا و شورش بزنند 


" این دو» از تجار سرشناس اصفهان و فرزندان میرزا ابراهیم نهری طباطبایی از سادات و تجار 
مشهور اصفهان بودند. نک. پیشگفتار ص ۵۰. برای ارتباط نزدیک خاندان نهری طباطبایی با 
باب و سران اولیه‌ی بابیه نک 342-43 تقصعصم۸ 
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و قتل فوری آنان را خواستار شوند. با اين اقدام ظل‌السَلطان مرعوب گردید و فورً 
دستور داد فتوای علما اجرا گردد. روز ۲۳ ربیع الاول ۱۲۹۶ ه.ق/ ۱۶ مارس ۱۸۷۹ 
دو برادررا از بدنشان جدا نمود. ظل السلطان بعداً به شاه نوشت که تلگراف شاه مبنی 
بر فرستادن ایشان به طهران را پس از اجرای حکم قتل دریافت کرده است. " 

در فاصله‌ی سال‌های ۱۸۷۴ (زمان وقوع حوادث بالا) تا سال ۱۸۹۰(سال وقایع 
سرکوب و آزار بهائیان سده موضوع سند ۶۴) وقایع عمده‌ی سرکوب بهائیان در 
اصفهان و نواحی اطراف که؛ درهمه‌ی آن‌ها شیخ محمّد باقریا فرزندش شیخ محمّد 
تقی (اقا نجفی) دست داشتند» و تاره کششن ملا کاظم طالخونجی ره 
اصفهان که به دیانت بهائی ایمان اورده بود (4)۱۸۷۸ کشتن میرزا اشرف اباده‌ای 
ساکن اصفهان (۱۸۸۸)؛ بالا کشیدن آتش بهائی‌آزاری پس از وفات شیخ محمّد 
باقر (۱۸۸۱)؛ ایجاد غایله‌ی جدیدی به دست فرزندش شیخ یک ان ید 
نجف‌آباد ۱۸۸۹ کشتن هفت بهائی درسده‌ی اصفهان (۱۸۹۰) که ما دریادداشت 
سند ۶۴ به آن پرداخته‌ايم. اين بهائی کشی‌ها ادامه یافت و به کشتار دسته‌جمعی بیش 
از یکصد بهائی در شهر یزد منجر شد که درجای خود ان اشاره نموده‌ایم. 

آقا نجفی بهودیان اصفهان را نیز مورد آزار و تبعیض‌های مذهبی قرار می‌داد. هر 
بار که ناصرالّین شاه به سفر اروپا می‌رفت و از سوی یهودیان صاحب ثروت و 
سرشناس اروپایی در مورد حفظ حقوق اقلیت بهودی ایرانی مورد فشار قرار می‌گرفت 
آقا نجفی دراصفهان به این‌گونه آزارها می‌افزود. از جمله هنگام سفرسوم ناصرالدین 


* نک عبدالبهای مقاله» ۱۹۹-۱۰۱ مازندرانی» ظهورالحی: ۰۵ ۲۴۲-۴۶ قابل دسترسی در 
02 ۷۵0۱3/025/502706221/ع1صدته /تقطدت/ع0۳ )معط ۵/۱۷///:حاا؛ اشراق خاوری» عبدالحمبد. 
نورین تیرین» طهران ۱۲۳ بدیع/۱۹۶۷(که کتابی در مورد خاندان نهری و زندگانی این دو 
برادرست.)؛ اصفهانی. شرح حیات ۱۷۵-۷۸ قرب بدیع ۴۰۴-۵ 

0۳۳۶200-2014 ۳۲۵۵۵۱ عمط :۳9۲274-77ظ مصعجطم]۱۷ 
پس از این واقعه بهاءالّه آن دو برادر را «سلطانالشهدا و محبوب الشهدا» نامید و در حطابی بنام «لوح 
برهان» میرمحمّد حسین وشیخ محمّد باقررا مورد عتاب شدید قرارداد وظلم آنان را سخت نکوهش 
کرد. بهاءالّه دراين لوح شیخ محمد باقررا «ذتب» [گرگ] ومیرمحمّد حسین امام جمعه‌ی اصفهان 
را «رقشاء» [ماری خوش خط و خال و زهراگین] لقب داد. 
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شاه به اروپا آقا نجفی فتوایی درسیزده مادّه صاد رکرد که یهودیان باید برچسب قرمزی 
روی لباس خود بزنند تا از دیگران متمایز باشند» روز بارانی از خانه بیرون نیایند تا 
موجب تماس با مسلمین و نجاست آنان نگردند. و به همین خاطرحق فروش غذا و 
میوه و سبزی در بازار نداشته باشند» همواره عقب سر مسلمانان راه بروند» خانه‌ی 
شان بلندتر از خانه‌ی همسایگان نباشد. یک پنجم از درآمد خود را برای خرج 
«سادات» بپردازند و غیره. سر انجام با فشارهای مقامات انگلیسی ظل‌السلطان آقا 
نجفی را مجبور به لغو این فتوا کرد ولی عواقب ان در جامعه باقی ماند و به 
صورت های گوناگون موجبات آزار و تبعیض و شورش و حمله به بهودیان را فراهم 
می‌اورد. * پس از لغو این فرمان بود که آقا نجفی بهائیان نجف‌اباد را که هدف بی 
پناهی بودند مورد حمله و آزار قرار داد. " 

بهاءللهبهنام او لوحی که به «لوح شیخ» معروف است صادر نمود و در آن ضمن 
بیان تاریخچه‌ی این نهضت و برخی از احکام آیین جدید. او را به تأمّل و تفکر در 
اعمال و رفتارش دعوت کرد . 
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* مکرم اصفهانی شاعر آزادیخواه و روشنفکر عهد قاجار در دیوانش داستانی از قدرت آقا نجفی آورده 
که به اختصار در اینجا نقل می‌نماییم: چندی بود آقا نجفی خواستار مالکیت چند ده بزرگ خالصه 
بود و ظل‌الساطان اسناد را امضاء نمی‌کرد. آقا نجفی فرمان به احضار یک بهائی معروف بنام جواد 
صراف داد ولی نامبرده از بیم جانش به کنسولخانه روس پناهنده شد. مریدان و طلبه‌های آقا نجفی 
کنسولخانه را محاصره کردند. دوساعت بعد تلگرافی از ناصرالدین‌شاه خطاب به ظل السلطان رسید که 
اصفهان چه خبر است؛ باید دور کنسولخانه حلوت شود. ناچار ظل‌السلطان اقا نجفی را به حضور 
خواست وبا ملایمت گفت بابا شاه رفع این غایله را خواسته‌اند. آقا نجفی فرامین بی امضاء را از جیب 
خود در اورد و گفت اینها را امضاء کنبد. شاهزاده دستور داد که دیدن و خواندن لزومی ندارد هر چه 
هست مهر کنبد. فرامین امضاء و مهر شده که به دست آقا رسید مراجعت کرد. همین که نزدیک 
کنسولخانه رسید نقابی به صورت یک پارچه نازک از روی عمّامه به صورت خود انداخت و به مردم 
که از اين کار متحیّر شده بودند یک کلمه گفت ای مردم حکم امام زمان است متفرّق شوید. جمیع 
مردم اعتقادشان به آقا چند برابر شد و متفرق شدند. مکرم» محمد علی. فکاهیات از دیوان مکرم 
اصفهانی» انتشارات شماء لندن ۰۱۳۶۴ ۹۸-۹. نویسنده در پایان داستان اشعاری که مردم اصفهان در 
زمینه‌ی این واقعه می خوانده‌اند نیز آورده است. 





۳۴۲ از طهران تا عکا 


۶۳ 


نامه‌ی ظل السَلطان به ناصرالدین شاه در مورد بهائیان آباده" 


تاریخ احتمالاً بهار ۱۸۷۴ 

تصذق خاکپای اقدس همایونت شوم پس از رسیدن غلام آستان به اصفهان و 
توقّف چند روزه مذکور شد که طایفه‌ی ضالّ‌ی بابیه باز اجماعی دارند و شب ها 
حوضه [کذا] گرفته دارالشورایی ساخته‌اند. غلام آستان در صدد تحقیقات این مطلب 
برآمد محقّق شد که صدق و صحیح است. برای تفریق این اجماع" و رفع قایله [کذا] 
غلام چند نفراز رسای آنها گرفته در میدان نقش جهان اصفهان چوب زده و بعضی 
را گوش و دماغ بریده و از شهر اصفهان خارج نمود و آن حوضه و اجماع بر هم 
خورد." حال از قراری که مذکور شد و محمّق است در آباده شیراز اجماعی دارند و 
همین حوضه و مجالس در آنجا منعقد است. غلام آستان خواستم در صدد بر آمده 
جمعیت آن‌ها را هم تفریق نمایم ولی بعضی خیالات مانع گردید که شاید دو نفر در 


" از مجموعه‌ی دکتر حسام‌الین خرمی» طهران - رونوشت در مجموعه‌ی عباس امانت. این نامه 
بدون تاریخ است اما چنانچه از متن آن بر می‌آید در نخستین روزهای حکومت ظلّالساطان 
نگاشته شده. ظل السَلطان در ۸ مه ۱۸۷۴ برای احراز حکومت به اصفهان وارد شد. 

"برای متفرق ساختن این جمع. منظور ظلّ السلطان از این که بابیان حوزه و دارالشورا [جلسات 
شور] داشته‌اند به احتمال فراوان تشکیل محافل محلی است که بهائیان هر ناحیه در مورد امور 
داحلی خود در آن به مشورت می پردازند. اساس تشکیل این نوع حاسات شور در آثار بهاءالُه» 
از جمله در خطابات او به سران کشورهای جهان که به «الواح ملوک و سلاطین» مشهور است 
آمده» ود رکتاب دینی بهائیان «کتاب اقدس» تشکیل شوراهای محلّی در هر شهر و قریه توصیه 
شده است. 

* ظل السلطان از کشته شدن کاظم طالخونچی از مجتهدین طالخونچه در میدان شاه اصفهان به 
فتوای شیخ محمد باقر نجفی حرفی به میان نمی‌آورد. آن‌که دو گوشش را بریدند سید آقا جان 
برادر زاده کاظم طالخونچی بود که شیخ محمد باقر اصرار در قتل او نیز داشت ولی ظل‌السلطان 
نپذیرفت در عوض فرمان داد او را تازیانه زدند دو گوشش را بریدند» بینی‌اش را سوراخ کرده 
بندی از آن گذراندند و پس ا زگرداندن او در اصفهان با همان وضع به نجف‌آباد بردند و رها 
ساختند. نک مازندرانی» ظهورالحی: ۰۵ ۲۴۰-۴۲ قابل دسترسی در: 

۱۵۰/۱۱۱۱۸۰۱۵ 25/50210221 08 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۴۳ 


باب غرض این مطلب را قسم دیگر جلوه دهند و روزنامه تلگرافی از آباده عرض شود 
که برای جلب منفعت دستاویزی اورده به مردم می آويزند. لهذا به عرض این عریضه 
حسارت نمودم. علاوه از این که قوت گرفتن این طایفه‌ی ضاله مایه‌ی توهین دولت 
مر است؛ حود اجماع تاج و مشاورت و انعقاد مجالس هم یکت نوع اسبات 
فساد و ضرری برای دولت است. اگر ری مبارک قرار گیرد اجازه خواهند فرمود که 
برای تفریق اين اجماع غلام در صدد برآمده چند نفر از روسای آن ها را گرفته بعضی 
را تنبیه و بعضی را اخراج بلد کند و آن جمعیت و حوضه متفرق نموده چندی رفع 
این گفتگوها از انجا شود. امررامر مبارک است. 
دستخط ناصرالدّین شاه در کنار نامه 

ظل السلطان» تنبیه و تفریق و ترساندن این طایفه‌ی خبیثه از لازمات امر سلطنت و 
دولت است. اصفهانی را که تنبیه کرده است بسیار حوب است. البته بابیّه‌ی اباده را 
هم پدرشان را بسوزاند اما بعد از تحقیق صحیح. و تنبیه و سیاست درحق بابی 
صحیح باید باشد. 


۳۴۴ از طهران تا عکا 


یادداشت 


آنچه ظل الساطان در این سند در مورد قستت‌گیرعن چند بهاتی و بریدن گوش و 
دماغشان به شاه گزارش داده زمینهااش پیش از ورود او به اصفهان و به تحریک شیخ 
محمّد باقر نجفی در اواخر دوران حکومت ساطان مراد میرزا حسام السلطنه آماده 
شده بود. رابرت بروس 1370106 100671 عضو انجمن میسزری کلسا: که ان زمان در 
اصفهان بود گزارشی در تاریخ ۲۳ مه ۱۸۷۴ به مرکز انجمن در انگلیس و به وزیر 
مختار انگلیس در طهران نوشت که در زیر بخش‌هایی از ان را می‌اوریم: 

آزارها قریب یک ماه پیش به دستور شیخ محمّد باقر آغاز شد و در آن هنگام 

شاهزاده حسام‌السطنه حاکم اصفهان بود. شیخ محمد باقریکی از پیروان فرقه‌ی 

شیخی کریم‌خانی کرمان را بازداشت کرد. اين فرقه با بابیان ارتباطی ندارد. 

حسام‌السَلطنه بلافاصله از شیخ محمّد باقر خواست که وی را آزاد سازد و او را 

ملامت کرد که چرا موجب فتنه و آشوب در میان اتباع شاه می‌شود. پس از عزل 
حسام الساطنه شیخ محمد باقر دستور داد شیخی مزبوررا بار دیگر بازداشت کرده 

و اورا به یکی از دهات چهار محال تبعید سازند. 

هنگامی که با مخالفتی از طرف حکومت مواجه نشد نام یکصد نفر را (برعی 

می‌گویند ۴۰۰ نفر را) در سیاهه‌ای نوشت و آنان را متّهم به بابیگری کرد. در 

مدت دو روز بیش از بیست تن از ایشان بازداشت شدند ولی بقیه که از نقشه‌ی 

شیخ با خبرشده بودند مخفی شده ویا با رها کردن خانه وزن و فرزند و مزرعه و 

مغازه‌های خود به نقاط اطراف فراری گشتند. گروهی از مردان و زنان و اطفال نیز 

در جلفا گرد آمدند تا در تلگرافخانه ویا منزل اروپاییان پناه بگيرند. 

آن طور که معمولا در چنین حوادئی رخ می‌دهد. برحی افراد مثل فراشان 

داروغه‌ها و دیگران از این فرصت استفاده نموده و با تهدید افراد بیگناه به تهمت 

بابی بودن و بردن آنان نزد شیخ. اموال آنان را غصب می‌نمایند. به من گفته‌اند 

که شیخ درمورد چند نف رکه بایی هم نبوده‌اند هنگام وعظ در مسجد گفته است 

که خون آنان حلال و اموال و زنان ایشان در اختبار مسلمین است تا هرچه 


ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۴۵ 


می‌خواهند با آنان بکنند. آگر دخالت‌های سلطان سهام‌الدوله ۲ نبود وضع ا زآن 
صورت نگرفته» تعداد زیادی زندانیان آزاد شده‌اند و تصور می‌رود بهبود اوضاع 
زندانی آزاد نشده‌اند وبسیاری که کار و کسب را رها کرده و فراری شده‌اند جرأت 
بازگشت به خانه وزندگانی خود را ندارند. شیخ محمد باقر تا این اواخر دررده‌ی 
سوم علمای بزرگ قرار داشت. امام جمعه و شیخ‌الاسلام همواره با این اقدامات 
مخالف بوده و هرگز هیچ فرقه‌ای را مورد سرکوب و آزار قرار ندادند.۱۱ 
شیخ‌الاسلام اخبراً نوت شد و امام جمعه پیر است و حالش مساعد نیست. من 
امروز صبح امام جمعه را ملاقات کردم و او در حضور جمم بزرگی از مردم» این 
اقدامات را محکوم کرد. متاسفانه حال بد امام جمعه اجازه نمی دهد که به طور 
فعال از عملیات شیخ [محمد باقر] که همه گروه‌ها را مورد آزار قرار می‌دهد 
جلوگیری نماید.۱۳ 
برای آن که خبر این وقایع به مقامات دولتی نرسد ظل الساطان به مسئولان تلگرافخانه 
و اداره‌ی پست دستور داد که از ارسال شکوابه‌های بهائبان به اطراف خودداری 
نمایند ومأمورینی در دروازه‌های شه رگمارد که از خروج بهاتیان خودداری نمایند. اما 
یکی از بهائیان توانست به هر وسیله بود از شهر خارج شود و به سرعت خود را به 





محمد ابراهیم خان نوری در سال ۱۸۵۶ به فرماندهی سه واحد از قشون اصفهان منصوب شد 
ودرسال ۱۸۷۴ لقب سهام‌الدُوله گرفت. وی بعدها حاکم مازندران» کردستان و فرمانده تویخانه 
در طهران بود. * .0 ۶87271 ۱۷۲0868 

۷۱ مير سید محمّد امام جمعه همان کسی است که باب مذتی از ایام اقامت خود را در اصفهان 
در خانه‌ی اوگذراند. هم‌او بود که از باب درخواست کرد تفسیری بر سوره‌ی والعصر بنویسد و با 
مطالعه‌ی آن تفسیر احترامش به باب افزایش یافت. اما بعدها نه تنها مانع دشمنی دیگر علماء 
با باب نشد بلکه بر حکم کشتن باب صحّه گذارد. شیخالاسلام اصفهان سیّد عبدالّه رشتی 
فرزند محمد باقررشتی (شفتی) معروف است که حاضر نشد با علماء مخالف باب هنگام اقامت 
او در اصفهان هم‌رآی شود. وی شیخ‌الاسلام اصفهان بود و در فوریه ۱۸۷۴ وفات کرد. 
4 ۶87271 ]۱۷ 
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۳۴۶ از طهران تا عکا 


کاشان برساند. در کاشان وی جمعیتی از بهائبان را گرداوند و جملگی به سوی 
تلگرافخانه راه افتادند و خبر را به طهران رساندند. در نتبجه دستور آکبد از طهران 
رسید که از ادامه‌ی این آشوب‌ها جلوگیری شود."" شاید پس ا زآن دستور بود که شیخ 
محمد باقر ظاهراً به نام زیارت به مشهد تبعید شد و چندی در آن شهر اقامت کرد. 
بدین‌ترتیب می‌بينيم در همان چند روز اول ورود ظل السلطان به اصفهان است که 
جذر و مدهای همکاری او با شیخ محمد باق و بعدها پسرش شیخ محمد تقی در 
سرکوب بهائیان ویا سکوت و چشم‌پوشی او از اینگونه اقدامات شکل می‌گیرد. 


۳ .8/0272-73 0۳060]. بر اساس گزارش نیکلا که رساله‌ای درباره‌ی کشتار بابیان ایران نگاشته 
۰ ,1936 و۳1 وعبع مه 2075 0 دجتم۷/2552 رفد01ع۱۱ شخصی که خبر را به کاشان برد 
حاجی عبدالّه نام دارد. در نسخه‌ی خطی وقایع اصفهان به قلم آقا حسین علی نوری نام قاصد 
مشهدی حسین است *.9 2010 ۷۲0596۲ 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۳۷ 


۶۴ 


تلگراف ناصرالدین شاه و احضار آقا محمّد تقی نجفی اصفهانی 
به طهران برای مشورت درباره‌ی بابیان و بهائیان.*! 


۱ شهرالرجب ۲[۱۳۰۷ مارس ۱۸۹۰] 


این دستخط تلگرافی به شیخ محمد تقی نجفی در اصفهان زده شود. 


جناب آقا شیخ محمّد تقی سلمه‌اله تعالی» اولاً استفسار*" از احوال آن‌جناب 
می‌نماييم که به صحخت مقرون باشد. ثانیاً چون اوصاف حمیده‌ی"" آن جناب را 
مکررشنیده‌ایم» بهعصوص از فرزند گرامی ظل‌الساطان که فوق‌العاده از دولتخواهی 
صحبت آن جناب را درک کرده شفاهاً بعضی فرمایشاتی که در استحکام دین و 
دولت لازم است بفرماییم و بعضی تحقیقات لازمه در فقره‌ی اشخاصی که به 
گمراهی شیطان به طیه [کذا] ضلالت"۲ افتاده‌اند از شخص شما بفرماييم و بعضی 
چاره‌های لازم به مصلحت و صوابدید آن جناب در این فقره بشود که مسلمانان 
صحیح العقیده من‌بعد نتوانند گمراه شوند و این کیفیت تازه هم که در سده واقع 
تحقیق ان را هم از مثل شما کسی بفرماييم که اشتباهی دست ندهد و مردم 
ولایت به مرارت نیفتند. بخصوص حضورشما در اين اوقات که فرزندی ظل‌الساطان 
در طهران حاضر می‌باشد لازم است تا با بودن فرزندی با شما صحبت شود. البته بعد 


شده 


* نقل از ایراهیم صفائی » اسناد برگزیده دوران قاجاریه» انتشارات بابک طهران ۰۲۵۳۵ ۶- 
۱۲۳۵ 


۱۵ 


تو ی 

۳ وصف خوبی و نیکوپی‌ها. 

۷۲ چاه گمراهی (در اصل تیه). 

۸ سده از توابع اصفهان که چند بهائی در انجا به قتل آمدند. نک به یادداشت در دنباله‌ی این 
سند . 





۳۴۸ از طهران تا عکا 


از ملاحظه‌ی اين تلگراف دستخط ما بلادرنگ عازم حضور به طهران بشوند و ابداً 
تأخیر را جایز ندانند و جواب عرض کنید که در چه روز عازم خواهید شد. ۱۱ 
شهرالرجب ۱۳۰۷ 

ظل‌السَاطان. این دستخط را همین امروز به اصفهان بزن و خود تلگرافچی را 
مأمور کن این دستخط را ببرد و به شیخ محمّد تقی بدهد جواب بگیرد. یعنی به 
تلگرافچی هم دستخط به اسم ما بنویس: ابدا به اسم خودت چیزی ننویس و خودت 
را آشنا مکن. ملاحظه کرده بدهید نصراله خان ببرد و بزند. 


یادداشت 

واقعه‌ی سده 

واقعه‌ی سده در سال ۱۸۹۰ به دنبال یک سلسله بهائی‌کُشی و بهائی آزاری در 
حوزه‌ی اصفهان صورت گرفت که همان‌طو رکه دیدیم از سال ۱۸۶۴ به رهبری شیخ 
محمد باقر و فرزندش شیخ محمد تقی اقا نجفی اغاز شد. قصبه‌ی سده (سه ده: 
فروشان» ورنوسفادران» خوزان) در سه فرسنگی جنوب اصفهان در ساحل راست 
زاینده رود قرار داشت وبه آب و هوای خوب و محصولات کشاورزی مرغوب مشهور 
بود. جمعیت بهائیان در اين قصبه کمتر از بهائیان نجف‌آباد بود. مسلمانان سده به 
قشری‌گرائی و تعصّب دینی شهرت داشتند و از نخستین روزهای روی‌آوری گروهی از 
سدهی‌ها به دین بابی اختلافات دینی نیز مزید بر احتلافات معمولی دهات ايران که 
زمین و آب وغیره باشد گردید. 

در ژوئیه ۱۸۸۹ ملای سده به تحریک آقا نجفی مسلمانان آنجا را شوراند و 
موجب هجوم آنان به منازل بهائیان و غارت اموال آنان گشت. به دنبال آن وقایع 
زنان وکودکان بهائیان گریختند و د رکوه‌ها ومزارع پراکنده و پنهان شدند وسی تن از 
رسای خانواده‌های بهائی با رها ساختن خانه و زراعت برای شکایت به طهران رفتند. 

در آن زمان ظل‌السلطان در طهران بسر می‌برد تا وضع متزلزل خود را نزد پدرش 
ناصرالدّین شاه تثبیت نماید و در نورو ز که هنگام انتصاب والیان و حکام بود بتواند 


ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۳۹ 


بر حیطه‌ی قدرت خود در جنوب بیافزاید."" در غیاب او رکن‌الملک سمت نیابت 
حکومت داشت. در طهران بهاتیان نزد ظلّالسَاطان و صدراعظم امین السَلطان تظلّم 
کردند. طلّ السَلطان از جانب خود وشاه قول حمایت داد و صدراعظم تلگرافی به 
رکن‌الملک فرستاد واز او حواست که موجبات امنیت زندگانی رعایای سده را فراهم 
سازد. رعایای بهائی با این اطمینان مسافت طهران و سده را طی کردند و روز ۱۳ 
فوریه ۱۸۹۰ به سده بازگشتند. علی‌رغم سفارشات طهران؛ آقا نجفی و ملای ده 
همراه با جمعی از الواط و طلبه‌های اصفهانی از ورود آنها به ده جلوگیری کردند. 
مردان سدهی به ناچار در تلگرافخانه‌ی انگلیس در جلفای اصفهان بست نشستند. 
مسئول تلگرافخانه به وزیر مختار انگلیس در طهران سر هنری دروموند ولف ٩:‏ 
۶۲ ۱4 ما۱ پونمم۲۱ موضوع را گزارش داد و به او نوشت که در مورد این واقعه 
با رکن‌الملک مکاتبه کرده» و او گفته است که دستورات شاه و دولت را دریافت 
داشته ولی آقا نجفی مایل نیست رعایای سده به منازل خود باز گردند» با این حال 
وعده داده که در این زمینه با علماء گفتگ وکند. با پی‌گیری‌های وزیرمختار انگلیس 
سرانجام دولت به نایب الحکومه‌ی اصفهان رکن الملک دستور داد که برای محافظت 
بهائیان چند قراول همراه ایشان نمایند تا بتوانند به سده با زگردند. 

روز ۲۵ فوریه ۱۸۹۰ بهائیان همراه با پنج تن از قراولان حکومتی به سرکردگی 
یاور رحیم خان به سده بازگشتند. این گروه دریک فرسنگی سده با قریب ۲۰۰۰ تن 
که از سده و دهات اطراف گردامده بودند؛ به فرماندهی ملای ده سیّد علی؛ روبرو 
گشتند که با بیل و چماق و حنجر منتظر ایشان بودند. با دیدن بهائیان سیّد علی فرمان 
جهاد داد و فریاد زد «شاه ما آقا نجفی نایب امام روی زمین است و من نایب آقا 
نجفی هستم. این کفار را بکشید و نابودشان کنید.» "۲ قراولان حکومتی با دیدن این 
منظره فرار کردند. به فرمان سید علی و حمله‌ی جمعیت شش نفر از بهاتیان به قتل 
آمدند و چندین نفر مجروح گشتند. سه تن از مقتولین را با نفت سوزاندند یکی از 
مجروحین چند روز بعد درگذشت و تعداد مقتولین به هفت نفر رسید. دیگر بهائیان از 
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آنجا گریختند و خود را به اصفهان به خانه‌ی نایب حکومت رساندند. در انبجا با 
توهین مستخدمین حکومت روبرو گشتند که از دادن غذا نیز به آنان امتناع می‌ورزیدند. 
ناچار به جلفا رفتند ابتدا به تلگرافخانه و سپس به منزل میرزا نوراله که نماینده‌ی 
انجمن بریتانیایی تبلیغ یهودیان به مسیحیت بود. پناهنده شدند. گزارش دیگری 
حاکی از اینست که آنان درخانه رکن‌الملک ماندند تا امکان بازگشت آنان به سده 
فراهم اید. ۱ 

به دنبال کشتار بهائیان سده وفشارهای هیات‌های میسیونری مسیحی و نمایندگی 
سیاسی انگلیس برای ایجاد امنیت در اصفهان» ناصرالدین‌شاه آقا نجفی را محترمانه 
به طهران احضا رکرد. ناتوانی ظلّ السَلطان درمقابله با آقا نجفی و تأکید شاه به پسرش 
حاکم اصفهان» که خود را اشنا به این مطلب مکن نشان قدرت فراوان مجتهد اوّل 
اصفهان و ضعف شاه و فرزندش دربرابر اوست. با این همه شاه عزت اه حان سرتیپ 
را مأمور کرد که در رس هیاتی برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر از واقعه‌ی سده به 
اصفهان برود. مامور مزبور با گرفتن رشوه از ملایان اصفهان به طهران بازگشت و از 
ان مایت حاصلی بدست نیامد.!۲ 

پس از دریافت تلگراف شاه آقا نجفی روز ۳ مارس ۱۸۹۰ همراه با دو برادرش 
شیخ محمد علی و آقا وله وچند تن دیگر از نزدیکانش از جمله حاجی اقا [سید 
علی ] ستدهی لا ضد بهائی سده عازم طهران گردید. هم‌زمان پانصد تن ازملایان 
و طلبه‌های اصفهان در نامه‌ای به شاه حمایت خود را از او اعلام داشتند. با ترتیبات 
قبلی که داده بودند در طول راه کدخداها و مردم دهات برای استقبال بر سر جاده 
می‌ایستادند. این گروه در شاه عبدالعظیم نزدیکی طهران با استقبال فراوان علما» از 
تن امام جمعه طهران سید علی آکبر تفرشی » رجال وحتی درباریان روبرو شدند که 
اقا نجفی را با احترام و صلوات تا طهران همراهی نمودند. وی در سخنرانی خود در 
مسجد ملا اسدالله به طور غیر مستقیم با لحنی ملامت‌بار به شاه اشاره کرد و دعائی 
هم که معمولا در پایان برای سلامت ساطان می‌خواندند نخواند. 

اقا نجفی یک ماه ونیم در طهران اقامت داشت وبر حلاف انتظار دربارو دولت؛ 
اعتبار و شوکت بیشتری یافت و مصمم‌تر از پیش با اطمینان از ضعف شاه در برابر 
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علماء و ناتوانی ظل السَلطان در مقابله با اقداماتش» در میان شور و هلهله‌ی عمومی 
به اصفهان بازگشت. 

داستان‌هایی از قول طرفدارانش از اقامت او در طهران گفته شده که می‌توان در 
اصالت آن‌ها تردید کرد ولی این داستان‌ها نماینده‌ی رفتار نخوت‌آمیز او با شاه و 
صدراعظم نیز هست. از جمله چنین روایت شده که در ملاقات با شاه «ناصرالدین 
شاه به او می‌گوید: آخوند برای کشتن هفت بابی هفت دولت مدعی هستند. آقا 
نجفی دست در عمامه کرده کاغذی بیرون می‌آورد که اسامی چندین نفر بابی دیگر 
درآن نوشته شده بود ومی‌گوید اینها را هم باید کشت [یعنی خودتان بکشید].,۲۷ 

در اصفهان هنوز تنش ادامه داشت وبهائیان پناه‌جو در خانه‌ی میرزا نورالّه امیدوار 
بودند تا بتوانند سرانجام به ده خود بازگردند. فعالیت این انجمن برای احقاق حقّ 
بهائیان چشمگیرتر از دیگر مراجع دیپلماتیک و دولتی بود. شهرت داشت که سبب 
این پشتیبانی بیش از ان که برای حقوق بشر باشد به ان امید بوده که بهائیان با 
ملاحظه‌ی رحم و شفقت مسیحیان به مسیحیت اقبال نمایند. 

و ات موقع پاکسن وشات ۵ *130 دبیر دوم کسولگرین, آنکلیسن دود 
اصفهان ضمن نامه‌ای به سفیر انگلیس در طهران نگرانی خود را از دخالت‌های این 
انجمن در کار بهائیان سده ابراز کرد و پيشنهاد نمود بهائیان از خانه‌ی میرزا نورال 
رانده شوند. سبب آن بود که ایرونساید بیم داشت دولت ایران فعالیّت این انجمن را 
در این زمینه به تشویق و تأیید دولت انگلیس بداند و انگلیس‌ها را در این قضیه 
ذی‌نفع بشناسد. بیم دیگراوان بود که اگر- به حبال او - بهائبان به حاطر فعالیت‌های 
انسان‌دوستانه‌ی انجمن به مسیحیّت گرایند ممکن بود بار دیگر آتش اختلاف دینی 
در اصفهان بالا بگیرد و مسلمین که انتظار داشتند اینان به اسلام برگردند این بار 
مشکلاتی برای بهودیان و مسیحیان فراهم آورند. "۲ 

نگرانی مقامات انگلیسی و دیگر دیپلمات‌ها و میسیونرهای مسیحی از وقایع 
اصفهان و اقدامات مستمر آنان نزد شاه و صدر اعظم برای ایجاد امنیت و آرامش در 


۲ سینت زندگانی آقا نجفی : #011حطم.عصصمصنوم0مع2 اه زمممطعه//: مج 
۰ 5200۲۷ 7126 ۲۷/۱0۲ 23 





۳۵۲ از طهران تا عکا 


منطقه» بیش از آن که به سائقه‌ی انسان‌دوستی ایشان مربوط شود طبعاً برای حفظط 
منافع بریتانیا در منطقه مخصوصاً ادامه‌ی کار خط تلگراف بین هند و اروپا بود. سوای 
آن حفظ موقعیّت تجاری بازرگانان خارجی نی زکه با هرتتش وضوضاء دینی ممکن 
بود مورد لطمه و خسارت قرار گیرد همواره در صدر اقدامات دیپلمات‌های بریتانیا 
اش 

در آوریل ۱۸۹۰ به توصیه‌ی رکن‌الملک بهائیان رانده شده از خانه‌ی میرزا وال 
بار دیگر به منظور دادخواهی عازم طهران گردیدند. سه ماه و نیم بعد» پس از مدتی 
سرگردانی در طهران با این وعده که دستورات کافی به رکن‌الملک برای بارگرداندان 
آنان به سده به داده شده برای سومین بار با پیمودن بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر راه به 
اصفهان بازگشتند و چون امنیت جانی نداشتند در اصطبل ظل‌السلطان بست 


خن نت ۲۸ 


در ژوئیه ۱۸۹۰ نایب کنسول انگلیس در اصفهان آقانور ۸۵000۲ طی تلگرافی 
به سفیر انگلیس در طهران نوشت: «سدهی‌ها در اصطبل شاهزاده فراموش شده‌اند و 
هیچ کاری برایشان نشده.» و در تاریخ ۲ وثبه ۱۸۹۰بروس ۳06 کشیش و 
نماینده‌ی انجمن میسیونری کلیسائی در اصفهان طیع نامه‌ای به سازمان خود 
درانگلیس نوشت «هیچ کس در انگلستان نمی‌تواند به رنج وصف ناشدنی این مردم 
بیچاره و خانواده‌های ایشان در چند ماه گذشته پی ببرد.)*۲ 

می‌توان حدس زد که سرنوشت بهائیان سده متلاشی شدن زندگانی و آوارگی آنان 
بود و پیچیدگی اوضاع و مقتضیات سیاسی اجازه نداد که درمقابل قدرت اقا نجفی 


هیچکس برای تخفیف آلام آنان کاری انجام دهد."۲ 
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۶۵ 


نام‌ی شیخ محمّد تقی اصفهانی (آقا نجفی)" 
به حاج میرزا حسن اشتیانی مجتهد پر نفوذ طهران 


بسمه تعالی» معروض می‌دارد انشاءالله در پناه حضرت ارحم الرّاحمین محفوظ 
بوده باشید. در اين اوان جمعی از فرقه‌ی ملعونه‌ی بابیّه علیهم آلاف اللعنه"" در 
قصبه‌ی اردستان که زیر سر اصفهان است طغیان نموده علانیه*" مشغول اخلال و 
اعلان کلمه‌ی کفر هستند» کتب بابیّه را علانیه می‌خوانند. به طوری شذت کرده‌اند 
که بسیاری از سادات و مسلمانان آن حدود از بابیه تقیه می‌نمایند. چند روز است 
جمع کثیری از سادات و موّمنین آن حدود به اصفهان آمده از شدائد کفر بابیّه 
ارم 

البته حکایت مفاسد اين فرقه را در سایر نواحی مثل زنجان و بشرویه و غیره در 
تواریخ به نظرشریف رسیده که چند شهرمثل زنجان وغیره از مفاسد بایبّه خراب شده. 
هرگاه گاهی یکی دو نفر از رسای بابیّه مقتول شوند آتش فتنه‌ی آن‌ها خواموش 
[خاموش] می‌شود و هرگاه مسامحه"" شود بسا هست از مفسده‌ی بابیه عما قریب ۲۳ 
اردستان هم مثل زنجان خراب می‌شود. 

مقامتد بايية آشیات غرایی,ملت: ومملکت: است, می‌ذاند: این فرفای خر 
فان فراعت الا مر ار ات ال له هه و کمال هل وت رانا جراخ 


۲ نقل از صفائی ابراهیم. نامه‌های تاریخی دوران قاجا چاپ بایک مرداد ۱۹۷۶/۲۵۲۵ 
۶۲-۶۵ 

٩‏ برایشان باد هزار لعنت. 

۳ کارا 

۳ شکایت: 

سستی » کوتاهی. 

۲۳ بزودی. 





۳۵۴ از طهران تا عکا 


علیّمی اسلامیّه دارند. خداوند عز اسمه کلمه‌ی سرکار عالی را در اسلام مسموع ۳۳ 
قرار داده. مستدعی هستم حکمی از اولیای دولت صادر شود که بعضی از رسای 
بابته قصبه‌ی اردستان که ملجاء کفر و منشاء فتنه و فساد هستند مطابق حکم شرع 
مطاع بعد از ثبوت در محضر علماء اصفهان سیاست شوند که آتش فتنه خواموش 
[خحاموش] شود و مسلمانان آن حدود ازشداید کفر آسوده شوند و به دعاگویی وجود 
مبارک اعلیحضرت سایه‌ی خدا مشغول باشند. زیاده عرضی ندارم. در قلعه‌ی سن 
ارتداد کفر او ثابت شده از فرقه‌ی ملعونه‌ی بابیه است. مستدعی است حکمی 
0 در رفع وقتل او صادر شود و مفسده‌ی کلیه رفع شود. مهر پشت کاغذ: 
عبده محمد تقی ابن محمد باقر 


یادداشت 

آقا نجفی» مجتهد با نفوذ ویکه‌تاز اصفهان آنقدر قدرت داشت که بتواند با یک 
اشاره مردم اردستان را علیه بهائیان آنجا بشوراند ویا مسب قتل محمّد بیک قمی 
شود. به نظرما هدف این نامه درگیر نمودن مجتهد سلیم‌اللفس و خوش‌نامی چون 
میرزا حسن آشتیانی در بهائی‌ستیزی و تسری دادن آن به سراسر ایران بود. آقا نجفی 
در نامه‌اش اذعان می‌کند که کلام میرزا حسن آشتیانی برای همه‌ی مسلمین حجْت 
و مورد اطاعت است. بنا براين هرنوع جهت‌گیری او نسبت به بهائیان می‌توانست 
رفتار حصمانه‌ی دیگر روحانیون و دولت را در مورد بهائیان تشدید کند. درهیچ یک 
از منابع ذکری از بهائی آزاری میرزا حسن آشتیانی نیست. 


۳" شنیده شده [در اینجا: مورد اطاعت]. یعنی به قدرت خداوند همه کس در جهان اسلام از شما 
شنوایی دارد. 
* شهرت فراوان. 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۵۵ 


دنباله‌ی اسناد ناصرالذین شاه بابیان و بهائیان 


وفایع عشق‌آباد و سالیان آخر سلطنت ناصرالدین شاه 


۳۵۶ از طهران تا عکا 


‌ 


معد مه 


بهانیان ایرانی در عشق‌آباد روسیه 

از سال‌های میانی قرن نوزدهم امپراطوری روسیه‌ی تزاری به تصرف جلگه‌های 
وسیع آسیای مرکزی پرداخت و خان‌نشین‌های بخارا؛ خیوه و خوقند را یکی پس از 
دیگری فتح کرد. با توجه به ضعف و ناتوانی دولت ایران که اذعای مالکیّت بخش 
عظیمی ا زآن سرزمین‌ها را داشت ونیزبا توجه به تشتّت قبایل ترکمن ساکن در آسیای 
مرکزی و عدم دسترسی آنان به سلاح‌های مدرن جنگی نیروی عظیم نظامی روسیه 
توانست تاشکند را درسال ۱۸۶۵ و سمرقند و بخارا را درسال ۱۸۶۸ فتح کند و به 
تدریج خود را به مرزهای شمال شرقی ایران برساند. 

پس از پایان اين پیروزی» دولت تزاری روس عشق آباد را که شهرک کوچکی 
شامل چادرنشینان قبایل ترکمن بود به عنوان نمونه‌ی نظم جدید روسیه در ولایات 
تسخیری انتخاب کرد. روس‌ها بلافاصله شروع به آبادانی و شهرسازی و ایجاد امنیت 
در آن منطقه کردند و با ایجاد راه اهنی طولانی که بخشی از ان موازی با مرزهای 
شمالی ایران بود سمرقند را به عشق‌آباد وصل نمودند. عشق‌آباد سپس به عنوان 
پایتخت استان ماوراء حزر برگزیده شد. 

با تحولات جدیدی که در آن منطقه به‌وجود آمد به‌تدریج تعدادی از ایرانیان به 
آسیای مرکزی روی آوردند و با امکاناتی که در زمینه‌ی تجارت و بهره‌وری از نیروی 
کار ایشان فراهم آمده بود.در انجا سکنی گزیدند.. عشق‌آباد به تدریج به شهری با 
ملیّت‌های گوناگون ترکمن» روس و ایرانی تبدیل شد. 

شهرت امنیّت و رونق کسب و کار در عشق‌آباد بهائیانی از خراسان و یزد و دیگر 
نقاط را نیز راهی آن شهر کرد. اين کار که توصیه و تشویق بهاءالله را نیز پشت سر 
داشت این جامعه را از ظلمی که در ایران دستخوش آن بودند می‌رهاند و به آنان 
امکان رشد می‌داد. دیری نگذشت که تعداد بهائیان عشق‌اباد بالغ بر هزار تن شد. 
امنیتی که برای افراد این جامعه‌ی نوپا به‌وجود امد بهائیان را قادر ساحت که به 
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تشکیل جلسات برنامه‌های آموزشی برای اطفال و جوانان؛ و تشکیل کلاس‌ها و 
فعالیّت‌های فرهنگی بپردازند. یک مدرسه‌ی پسرانه و یک مدرسه‌ی دخترانه ایجاد 
نمودند و مجله‌ای بنام حورشید اور نش ر کردند (۱۹۱۷). نخستین معبد بهائی بنام 
مشرق الاذکا رکه ساختمان آن در سال ۱۹۰۲ اغاز شده بود درسال ۱۹۱۹ افتتاح 
گردید. سوای آن بهائیان فعالیت‌های خود را تا سمرقند؛ بخارا؛ و خیوه و دیگر نقاط 
نيزگسترش دادند.*۲ 

دیپلماتی روس بنام کالمیکوف ۷ص .۸ در خاطرات خود از گذاردن 
سنگ بنای معبد بهائی عشق‌اباد از جمله می نویسد: 

«بابیان [بهائیان] جامعه‌ای بی آزار پیشرو روشنفکر ‏ قانون‌مند» صدیق می‌باشند 
و به نحوی یادآورد مسبحبان اوه در قرن اول میلادی هستند... با ان که ظاهرشان 
هیچ فرقی با لباس سْتی مسلمانان ندارد» دررمنش و رفتار و طرز فک رکاملاً متفاوتند. 
زنان بهائی با خانواده‌های مسیحی معاشرت دارند و از آزادی بهره‌مندند. بر اساس 
تعالیم خود معتقدند که هرکس اخگری الهی در وجود خود دارد که باید تمام عمر 
آن را پاک نگاه دارد... در میان این جامعه مردمی با رفتار کاملا شرقی تا مردمی با 


طرززندگی اروپیی دیده می‌شوند..» ۱" 


* برای آگاهی از سرگذشت جامعه‌ی بهائی عشق‌آباد نک به منابع زیر: آواره کواکب: ۰۲ ۵۵-۸۵ 
رآفت» هوشنگ. «جامعه‌ی بهائی عشق‌آباد»» پژومشنامه: ۲ انتشارات مجله‌ی پیام بهائی چاپ 
مژسسه‌ی انتشارات بهائی به زبان فارسی دانداس کانادا ۰۱۹۶۶/۱۳۷۵ ۵۸-۹۸ + رام وحید. 
دیانت بهائی در روسبه » همانجا : ۳-۷۵ قابل دسترسی در 
61 و مصمصطممطنطتوم بلط مازندرانی ظهورالحی: ۸ 
بخش ۰۲ موْسّه‌ی ملی مطبوعات امری ۰۱۹۷۶ ۰۹۹۵-۱۰۲۹ 

460-62 3 :2۳۵/62 1 20صحص فص ۵۶ بوتصیصمومن 1 مطهظ مط1" بلتطع۷ رتله]۲2 
296-300 ۳87۴ ممطم۱ .یتمه /وم1مه و0 مصاصمممصه ۳/۱۳۸ نصا ماماقاته27 
۵ (6016) 0صتمل۸ صتنطه نصا 0هحاملطع ۵۶ توتصت‌صصصمن 1 مطوظ مط1 ممعوم]۷( 
ص احصمتاحصجهاصا ۳2 حععوعگ .276-306 وت فتاه 2 نن0 02 0در2 جعود) 
۰ 0۱08۴ رمع صان ۲ ماع تحطصهی م1 ۳۷108 طوتاعکهمووعج 
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کشته شدن حاج محمد رضا اصفهانی 

در محرم سال ۱۳۰۷ [سپتامبر ۱۸۸۹] در اوج احساسات دینی شیعیان بخاطر 
سالگرد شهادت امام حسین درکربلا» یکی از بهائیان سرشناس عشق‌آباد بنام حاج 
محمد رضا در وسط بازارودرمقابل چشم جمعیّت وپلیس با حمله‌ی کارد و دشنه‌ی 
دو نفر مسلمان کشته شد. روس‌ها که چنین چالشی را در برابر قدرت و امنیت خود 
نمی پذیرفتند بلافاصله قاتلین را دستگیر و محاکمه کردند. 

در منابع بهائی فارسی دقیق‌ترین و مفصّل‌ترین شرحی که از این واقعه آمده به 
قلم ابوالفضل گلپایگانی فاضل مشهوربهائی است که خود در عشق‌اباد حضور داشته 
وشاهد جزئیات حوادث بوده است. گلپایگانی ضمن برشمردن نام محرکین این قتل 
می‌نویسد بعدها معلوم شد قرار بوده این قتل در روز عاشورا انجام گیرد ولی حضور و 
مواظبت پلیس و مأموران امنیتی در شهر و در مراسم سینه‌زنی در تکیه‌ها و مساجد 
مانع این کارشد. لذا روز ۱۲ محرم ۱۳۰۷ [۸ سپتامبر ۱۸۸۹] دروسط بازار عشق‌باد 
به حاجی محمد رضا حمله نموده وبا سی ویک زخم مهلک اورا کشتند. هم‌چنین 
قرار بوده است در فردای آن روز بیست و چهار تن دیگر از سرشناسان بهائیان نیز به 
قتل آیند. با آن که قاتلین دستگیر شده بودند بخاطر تشن شدید شهر و احساسات 
شدید ضد بهائی جامعه‌ی مسلمان» جسد مقتول تا بعد از ظهر در وسط بازار افتاده 
بود و کسی از بهائیان یا مأموران روس جرأت نزدیک شدن به آن نداشت. حتّی 
هنگامی که جسد را بر دوش یک بهائی به کاروانسرایی متعلق به یکی از بهائیان 
می‌بردند بارانی از ناسزا و توهین بر سرشان می‌ریخت. این کار با تعقیب جسد و 
سنگ‌پرانی به در کاروانسرا تا پاسی از شب ادامه داشته است. به ناچار نیمه شب 
جسد را شسته و مقتول را به خاک مپردند. گلپایگانی می‌نویسد قریب دو ماه امر 
تحقیق از مجرمین و هم‌دستان ایشان ادامه داشت تا آن که به فرمان تزار روس دادگاه 
نظاهی از سبکوواود شد ومتهمین با تجوردازی از وکبل مذائم وبا کمک مشیجمی 
که خود انتخاب کرده بودند مورد محاکمه قراررگرفتند. گلپایگانی از اقدامات ملایان 
مشهد و تبریزو طهران می‌نویسد که همگی خواستار آزادی متهمین بوده وشاه ودولت 
را تحت فشا رگذارده بودند. وی هم‌چنین شرحی از جزئیات دادگاه دارد. 
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بر اساس حکم دادگاه قاتلین به اعدام و محرکین آنان به ده تا پانزده سال حبس 
در سیبری محکوم شد‌ند. در حکم هم‌چنین آمده بود که فقط فرماندار کل منطقه‌ی 
ماوراء زر می‌تواند در این حکم تجدید نظ رکند. 

پس از صدور این حکم تشبّث برای عفو قاتلین آغاز شد. خانواده‌ی قاتلین و 
بازاریان» چند تن از بزرگان اهل اسلام را که به سلامت نفس و انصاف مشهور بودند 
واسطه قرار دادند که نزد بهائبان رفته و شفاعت کنند. بدنبال ان» از بهائبان میرزا 
ابوالفضل گلپایگانی وسه تن دیگر به حضور ژنرال فرماندار کل ماوراء خزر رفتند و 
در جلسه‌ای طولانی که در آن ژنرال مزبور از اصول اعتقادات ایشان پرسید خواهش 
عفو قاتلین را مطرح ساختند. ژنرال مزبور در آن جاسه هیچ قولی مبنی بر تخفیف 
مجازات يا بخشیدن قاتلین نداد» فقط گفت که آگرچنین تصمیمی گرفت مطلب را 
به آگاهی همگان خواهد رساند. چند ماه بعد ازسوی دولت اعلام گردید که قاتلین 
به دار آوبخته خواهن شد ۲۷ 

گلپایگانی شرحی از تشنْج شهر و اجتماع و عصبانیت مسلمانان و تدابیر شدید 
امنیتی اورده و می‌نوبسد چون از مسیحیان روس کسی حاضر به انداختن طناب دار 
بر گردن مجرمین نشد لذا مسلمانی سنّی با دریافت سی منات این کار را بر عهده 
گرفت و قاضی شیعه مجرمین را توبه داده و کلمه‌ی شهادة را تلقین کرد. اما درست 
لحظاتی پیش از اجرای حکم اعدام افسری با کاغذی در دست دوان دوان در صحنه 
حاضر شد و درحالی که مترجمی سخنان اورا ترجمه می‌کرد اظهار داشت که چون 
بابیان قاتلین را بخشیده‌اند لذا ژنرال فرمانده منطقه حکم اعدام دو قاتل را به پانزده 
سال زندان در سیبری تغییر داده است. ابوالفضل گلپایگانی سپس از شادی و سرور 
مردم شهر از روس و ایرانی ویهودی ومسلمان وبهائی سخن گفته و از احترام وحیثیت 
فراوانی که بهائیان از آن برخحوردار گردیدند شرحی آورده است. ۲٩‏ 


۲ گلپایگانی روز اعدام را ۴ ربیع الثانی نگاشته (بدون ذکر سال). 


* برای شرح کامل وقایع عشق‌آباد نک مهرابخانی» ابوافض لگلپایگانی ۱۷۱-۹۷؛ اصفهانی ؛ 
شرح حیات ۳۰۷-۶ .207-8 ۴۳7 ۷۲09268[ 
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کاپیتان تومانسکی تاوصمصن؟ ممازجفک_ شرحی از این واقعه برای ویکتور روزن 
۷۱0/0 شرق‌شناس روس فرستاده که گویای حال و هوای عشق‌آباد در زمینه‌ی 
آن قتل می‌باشد: 
ساعت ۷ بامداد روز ۸ سپتامبر [۱۸۸۹] دو متعصب شیعه» مشهدی علی‌آکبر و 
مشهدی حسین» هر یک با دشنه‌ای در دست به جان حاج محمد رضای 
اصفهانی که به آرامی از یکی از خیابان‌های شلوغ عشقآباد می‌گذشت سوهء 
قصد نمودند و او را با ۷۲ ضربه‌ی چاقو کشتند.*" حاجی محمد رضا یکی از 
محترمین جامعه‌ی بابی [بهائی] عشق‌آباد بود. این جنایت با چنان حشونت و 
سرعتی انجام گرفت که هیچ یک از مردمی که ناظر این صحنه بودند و حتی 
پلیسی که در آن نقطه حضور داشت نتوانست مان قتل قربانی مزبور شود. 
سوءقصد کنندگان بدون هیچگونه مقاومتی خود را تسلیم پلیس نمودند و 
بلافاصله با اتوموبیلی به زندان منتقل گشتند. در طول راه زندان خونی که از 
خنجرهایشان می چکید می لیسیدند. محاکمه‌ی آنان به‌سرعت و قدرت انجام شد 
و دادگاه نظامی به این نتبجه رسید که محمد رضا قربانی تعضب دینی شیعیان 
شده. شیعیان عشق‌آباد به فرمان ملایی که برای سرپرستی این جنایت [از ایران] 
سریعاًبه عشق‌آباد آمده بود تنها راه جلوگیری از تبلیغات بهائیان را کشتن حاجی 
محمد رضا دانسته بودند. با آگاهی از چنین تصمیمی انتخاب کسی که خود را 
به این طریق فدای آیین شیعه نماید به قرعه واگذار شد. بدینترتیب بود که دو نفر 
برای قتل محمّد رضاء که هرگز به ایشان آزاری نرسانده بود» انتخاب گردیدند. 
دادگاه قاتلين و دو تن از دستیاران ایشان را به اعدام محکوم کرد ولی مجازات 
اعدام توسط امپراطور به حبس با اعمال شاقه تبدیل گردید. این مجازات موجب 
رضایت بابیان [بهائیان] شد چه که برای نخستین بار در طول پنجاه سال [عمر 
اين آیین] جنایتی علیه یکی از پیروان اين دین براساس قانون مجازات می‌شد. 





تومانسکی که در ژوئن ۱۸۹۰ یعنی نه ماه پس از واقعه‌ی بالا به عشق‌آباد رفته بود 
در شرح بالا به بخشیدن قاتلین توسط بهائیان اشاره‌ای نکرده» اما در مقاله‌ی دیکری 


ش قتل در بازار عشق‌اباد رخ داد. 
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که هم‌زمان با اثر روزن منتشرشد» با اشاره به مندرجات روزنامه‌ای در عشق‌آباد بنام 
۵ ۱0۷0/۶ این مطلب را تأیبد کرده ۶ 

در تاریخ ۸ دسامبر ۱۸۸۹ دروموند ولف ۷/۵۱۲ 4عمصصصدظ تث5 [وزیر مختار 
انگلیس در ایران] گزارشی که توسط باکس ایرونساید 102516 130 دبیر سفارت 
انگلیس تهیه شده بود به لندن می‌فرستد که در آن ایرونساید ضمن اشاره به واقعه‌ی 


۰ با رسیدن خبر صدورحکم مجازات اعدام دوقاتل به ایران» درمشهد و دیگر 
شهرهای مذهبی ایران غوغا برپا شده. بابیان عشق‌آباد هدیه‌ای معادل ۶۰۰۰ 
روبل به مقامات روسی دادند و از آنان خواستار محافظت خود شدند.!؟ آنان 
گفتند که نمی‌توانند در ايران زندگی کنند و لذا از دولت روسیه پناه خواستند. 
زنرال کوما روف 107027018 [فرمانده کل استان ماوراء خزر] به دولت خود گزارش 
داد که آگر مجازات قاتلین انجام نشود وی قادر به ایجاد نظم در عشق‌اباد 
نخواهد شد و چنین قتل‌هایی بازهم رخ خواهد داد. کنسول روسیه در مشهد فورً 
به ملاقات آقا شیخ محمّد تقی یکی ازبا نفوذترین علماء رفت و به وی اطمینان 
داد که دولت وی مجازات را لغو کرده زندانبان را ازاد خواهد کرد. حاکم کل 


788 ۱۸۵۳0۵۰ این شرح را ادوارد براون نیز به نقل از روزن در کتاب خود ترجمه‌ی مقاله‌ی 
شخصی سح آورده است. نگ به: 77۷411-12 13700/00 

۱* ابوالفضل گلپایگانی می‌نویسد: «و آگرکسی در وضع قضاوت و محاکمات دولت بهیه روسیه و 
دولت علیّه ایران به دقت ملاحظه نماید متحیر خواهد شد که فرق تا چه پایه است زیرا که اگر 
این چنین قتلی در ایران وقوع یافته بود که از طرف قاتل و مقتول پای کبارو تجّار درمیان می‌آمد 
بر هر کسی روشن است که چه مایه طرفین متضرر می‌شدند و به رشوت چه مقدار می‌گرفتند. 
گذشته از این که در ایران ممکن نیست که از کثرت توسط و تشمُع [پادرمیانی ] حکمی به عدل 
بگذرد وحقیقت امربرحاکم مشتبه نشود. و در خصوص قتل حضرت شهید اولیای دولت بهیه‌ی 

روس دیناری از کسی نگرفتند بلکه از کثرت انصاف و عدالت احدی قدرت نیافت که نزد کسی 

نام رشوه برد ویا از مقصّرین شفاعتی نماید.» مهرابخانی. ابوالفض لگلپیگانی ۰۱۹۰-۹۱ این 
قضاوت گاپایگانی مبتنی بر ساده‌اندیشی اوست و چنانکه در مورد این قضیه خواهیم دید لغو 
حکم اعدام با رشوه‌ی بزرگی انجام شد که برای نخستین بار در این اوراق مورد اشاره قرار 


ین کیره 





۳۶۲ از طهران تا عکا 


خراسان شاهزاده رکن الدوله برادر شاه و تمامی علماء و محافل دینی مشهد یک 
صدا تمام نفوذ خود را برای لغو مجازات بکار بردند و به هیأت سیاسی روس 
خاطر نشان ساختند که اگر این مجازات عملی شود مردم ایران در اینده روسیه را 
دشمن اسلام و شاه» و دوست بهائیان تلقی خواهند کرد. در ملاقاتی که روز ۱۷ 
دسامبر ۱۸۸۹ سیدنی چرچیل النطهتط) ۲عملن5 [منشی دوم نمایندگی 
سیاسی انگلیس در ایران] با امین السَلطان [صدراعظم] داشت. امین‌السلطان به 
او گفته بود که موضوع را چند بار با وزیر مختار روس مطرح ساخته و وزیر مختار 
به او گفته است که پس از صدور رأی دادگاه هیچ مقامی قادر به تغییر ری آن 
نیست مگر امپراطو رکه می‌تواند حکم اعدام را به حبس ابد تبدیل نماید. وزیر 
مختار [روس] به امین‌الساطان توصیه کرده است که دولت ایران توسط وزیر مختار 
خود درسنت پطرزبورگ تمامی مساعی خود را برای حلٌ این مشکل بکار برد. 
شاه به نماینده‌ی خود در پطرزبورگ دستوویی کبرع این کار را داده در نتیجه به 
او اطلاع داده شده است که به فرمان امپراطور حکم اعدام دادگاه به حبس در 
سیبری تبدیل شده و میزان حبس دیگر احکام تخفیف یافته است. دولت ایران به 
نماینده خود درسنت پطرزبورگ دستور داده که به مقامات روسی عدم رضایت 
ایران را ابلاغ داشته و اعلام دارد که ایران حبس در سیبری را مساوی با حکم 
اعدام می‌داند.۳* 


۲* باکس آیرونساید در آن زمان درعشق‌آباد نبوده و بدون تردید گزارش وی برمبنای اخباری است 
که از سوی ایرانیان شیعی به او رسیده است. 297-8 816 ۱۷/۵60 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۶۳ 


۶۶ 


ترجمه‌ی کاغذ رسمی مامور پولیطیکی عشق آباد** 

نمره ۳۵۷ 
محرمانه 
۱ شوال ۱۳۰۶ [۱۰ ژوئن ۱۸۸۹] 
کارتن ۱۶۰ سند شماره ٩۲‏ 

حاکم شهر عشق اباد در چهارم ماه ژون** و در نمره ۳۸ به من معلوم داشت که 
در میان مردم عشق آباد اینطور شهرت دارد که متعصّبین شیعه مذهب از راه جفا به 
اوزون آدا و عشق آباد به بهانه اين‌که گویا به مشهد برای زیارت عازم هستند آمده و 
همراه خود سلاح آهنی و آتشی می‌آورند و در شهر عشق آباد بر ضذ بابی‌ها متفق 
شده آن‌ها را تهدید می‌نمایند. فعلاً هم شروع به اجرای مقصود خود نموده‌اند چنانچه 
فقره حاجی ابوطالب صادق‌اوف که بنا به معلومات پولیسه "* یکنفر به قصد کشتن به 
اوگلوله زده بود خیالات آن‌ها را که در فوق ذکرشد تصدیق می‌کند. در باب بیانات 
مذکوره فوق بنا به امرحاکم موقّتی ماوراء بحر حزر سرانجام آن را به آ‌جناب واگذار 
می‌نمايم. مأمور موقتی پولیطیکی یساول لیفکین 


یادداشت 


جمعی از متعصبین شیعه گفتگو می‌کند که از راه‌اهن روسیه از طریق جلفا به عشق‌اباد 
رفته وبا بردن اسلحه‌ی سرد و گرم قصد مبارزه با بهائیان را داشته‌اند. گزارش هم‌چنین 


۳ این سند از مجموعه‌ی اسناد منتشر نشده وزارت امور خارجه ایران است که کپی آن به لطف 
ساغر صادقیان در اختبار ما قرار گرفته. 


6 هر 
روس. 


۶ پلشن: 





۳۶۴ از طهران تا عکا 


از سوءقصد افرجام به جان یک بهائی به نام صادق‌اوف حکایت دارد و از سبک و 
روال آن می‌توان دریافت که از زبان روسی به فارسی ترجمه شده."* 

این که چگونه این گزارش به دست مقامات ایرانی رسیده وسر از بایگانی وزارت 
امور خارجه ایران درآورده نیزیرما معلوم نیست. هرچه هست حوادث بعدی که منجر 
به قتل یک بهائی به‌نام حاج محمد رضا در بازار عشق‌آباد شد (۱۲ محزم ۱۳۰۷/ 
۷ سپتامبر ۱۸۸۹) درستی نظریات مأمور سیاسی را تأیید می‌کند. 

راه‌آهنی که از آن گفتگو می‌شود در سال ۱۸۶۵ بین دریای سیاه و دریای 
مازندران ایجاد شد. اين راه‌اهن در سال ۱۸۸۳ به باکو رسید و برای حمل نفت 
آذربایجان به مناطق دیگر روسیه بکار گرفته می‌شد. بعدها این خحط آهن تا آسیای 
مرکزی امتداد یافت و برای مقاصد اقتصادی و نظامی از جمله حمل سربازان مورد 
استفاده قرار گرفت. 

با ناامنی در جاده‌های خاکی و ناهموار ایران» برای مردم آذربایجان که قصد 
زیارت مشهد را داشتند راحت‌ترین وسیله رفتن به جلفا و استفاده از راه‌اهن روسیه 
برای سفربه آسیای مرکزی بود تا از طریق عشق‌آباد ویا دیگرشهرهای نزدیک به ایران 
خود را به مشهد برسانند. 


7 حاجی ابوطالب صادق اوف در عشق‌آباد دکان صرافی داشت. در همان اوان توسط فردی اهل 
تبریز در دکّانش با گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت. گلوله از کنار سر او گذشت اما وی آسیبی 
ندید و توانست ضارب را گرفته نگاه دارد تا ماموران پلیس برسند. مازندرانی» ظهورالحی:۰۸ 
۹ مازندرانی سال این سوء قصد را ۱۳۱۳ه.ق/ ۱۸۹۶م. می‌داند که با زمان وقایع 
عشق‌اباد مباینت دارد. 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۶۵ 


۶۷ 


نامه‌ی علاء‌الملک وزیر مختار ایران در روسیه به امین‌السلطان ٩‏ 


هو ی وت شوم» دیشب در خانه‌ی مسیو غرس *وتز6 2 وزیر خارجه 
مهمان بود[ع] با مسیو زنایف"؟* 7100۷16۷ م1 در باب ما عشق‌اباد صحبت 
می‌کرد[م] گفت: اولاً به قنسول‌های دول خارجه در فرنگستان حقّ مداخله به امورو 
مرافعه‌جات نمی‌دهند. اگر ماموری هم در عشق‌اباد باشد وجودش مثل عدم است. 
قونسول‌ها فقط برای امور تجارت و رواج آن‌ها است. ثانیاً در ولایت روسیه قاتل را 
حکماً تنبیه می‌کنند اگر چه سبب قتل مذهب و غیره باشد. ثالثاً حکومت آحال ** 
کلیه‌ی تحقیقات لازمه را در باب قتل محمّد رضای اصفهانی به عمل آورده است و 
می‌ارد. ولکن عمده چیزی که به این جانب گفت و مقصود غرس آن می‌باشد این 
است که می‌گفت ما منتظریم از اعلبحضرت همایونی چه برهان دوستی نسبت به 
دولت روس بروز خواهد کرد. با همه‌ی تعهُدات» در لندن پاره‌ای فصول قرارنامه‌ی 
بانک را تغییر داده دولت انگلیس هم اجازه‌ی بانک را داده است. ما خوب خبر 


۲ نقل از: صفائی» ابراهیم [تألیف و تحقیق] گزارش‌های سیاسی علاءالملک. چاپ دوم 
انتشارات بابک ۰۱۳۵۲ ۳۰- ۰۲۷ [از این پس صفائی .گزارشهای سیاسی] 

وزیر امور خارجه روسیه تزاری ۱۸۸۲-۱۸۹۵ 

۰ آیوان زنایت (زینوویف) همان است که.عهدنامه‌ی. اخحال را از طرفت روسیه؛ همراه با مرزا 
سعیدخان موّتمن الملک وزیرخارجه ایران امضاء کرده و به احتمال فراوان حضور زنایف در این 
مذاکرات بخاط رانست که وی در آن زمان رئیس بخش ماوراء خزر در وزارت امور خارجه روسیه 
بوده است. عهدنامه‌ی احال روز ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۱ در طهران امضاء تن و به موجت ان سرزمین 
خوارزم شامل ترکمنستان و ماوراءالنهر به طور رسمی جزء امپراطوری روسیه شد و رود اترک مرز 
ایران و روسیه گردید. این عهدنامه به مانند عهدنامه‌ی ترکمانچای» که شهرهای قفقاز را در 
اختیار روسیه گذارد. نشانی از ضعف ایران در برابر قدرت نظامی بزرگی چون امپراطوری روسیه 

۰ منظور از وحکومت آخال» حکومت روسی ماوراءبحر خزر است. 





۳۶۶ از طهران تا عکا 


داریم که اگرآن فصول را تغییر نمی‌دادند دولت اتلیر اجازه‌ی باز نمودن بانک 
را نمی‌دادند. از طرفی [ایرانیان] وعده می‌کنند و از طرفی حلاف او ظاهر می‌شود. 

بنده جواب داد[م] که دراین باب چون ا زکم و کیف خبر ندارم درست نمی‌توانم 
جواب بگویم ولی شنیده‌ام بر عکس پاره‌ای امتیازات را پس گرفته‌اند خوب شده نه 
بد مثل معادن مثلا. 

گفت بلی حق داده‌اند به دیگری اجاره بدهند. گفتم گویا به شرط رضا و تصدیق 
دولت علیّه باشد. گفت هیچ شک نداریم که اگر پاره‌ای فصول را تصدیق و عوض 
نمی‌کردند کار بانک به هم خورده بود. حالا تمام ایران به دست انگلیس‌ها افتاده 
این طور دعوی دوستی نمی‌شود. 

دیگر نمی‌داند[نمی‌دانم] این طور راپورت‌ها را کی به این‌ها داده و افساد 
می‌کند. حقیقت اداره امور دولت علیّه در چنین مواقع بازیک نا این اجزاع و ماموریم 
تجالی4: بای مشکان انست مآموز دولت کر غارخه بایك مک راهن لت دول باشنه 
چگونه می‌باشد در مواقع عمده پاره کسانی مأمور و طرف اعتماد باشند که نطفه‌ی 
درست ندارند. این قبیل اشخاص را دخیل کار نمودن ضررش بیش از حد تصور 
است. مسیو زنایف گفت حالا دالقوروکی هم معزول شد"*. بدصوف [بتزوف ده 
۷ که در یونان وزیر مختار بود به جای آن منصوبت گردید» برود ببینم چه 
علامت دوستی ظهور خواهد داد که ما بدانیم ایران با دولت روس صدیق است نه با 
دیگران. 

هنوز هم درامید آن هستند بلکه عمل بانک به هم بخورد یعنی این خیال هم را 
پاره‌ای از فضولین به اين‌ها داده‌اند. بنده گفتم که چنین چیزبه عقل بنده که محال 
می‌اید مگر علاجی باشد که بنده ندارم. مراتب برای اطلاع خاطر مبارک لازم دید 
به عرض رساند. 


سفیری که در این نامه از اویاد می‌شود نیکلای سرگویج دالگوروکف است (۱۸۴۰-۱۹۱۳) 
که از سال ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۹ سفیر روسیه تزاری در ایران بود. این شخص بجز دیمیتری ایوانویچ 
دالگوروکف است که درسال ۱۸۴۵ در زمان سلطنت فتح‌علیشاه به عنوان وزیر مختار روسیه به 
ایران آمد و تا سال ۱۸۵۴ در این سمت باقی بود (نگ. زندگی نامه). 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۶۷ 


یادداشت 


پیچیدگی‌های سیاست خارجی ایران در دوران قاجار 
است. ناصرالدین شاه بیم دارد که آگر دو قاتل یک بهائی در عشق‌آباد به دار آویخته 
شوند با تحریک ملایان کشور دستخوش آشوب گردد. دغدغه‌ی شاه و دولت ایران 
از محتوای این سند پیداست و تنها راه بیرون آمدن از این مخمصه را رهایی دو قاتل 
می‌دانند. در عیخ بجال: تاضرآلدین شاه غواستار آن بوده که بدست ماموران کتسولن 
اران باز تر بوده و بتوانند برروی اتباع ایرانی [در اینجا لزوماًبهائیان] قدرت و نفوذ 
بیشتری داشته باشند. ولی می‌بینیم وزیر امور خارجه‌ی روسیه بسیار زود وزیر مختار 


این سند نشان بارزی از 


ایرات از این آغرمایوس ره سا رف می کوی ماموران تشیاشی -خا ری .ی متاخله قر 
مرافعات ومسایل اتباع کشور خود را ندارند و ری دادگاه که با تحقیقات کافی صادر 
گردیده لازم‌الاجراست. در عوض وزیر امور خارجه‌ی روس صحبت از تأسیس بانک 
توسط انگلیس‌ها در ایران و نارضایتی دولت روس از اين امره و گله از عدم توجه 
ایران به حواسته‌های روس‌ها و نشان دادن برهان دوستی ایران به روسیه می‌کند. 
بانک مورد گفتگو بانکی است که در ۳۰ ژانویه سال ۱۸۸۹ بر اساس قرار داد 
رویتر"" با نام بانک شاهی ایران"* تأسیس شد. قرارداد رویتر که امتیازات عمده‌ای از 
جمله ایجاد راه‌آهن وراه‌های شوسه وغیره به صاحب قرارداد می‌داد در کمترازیک 
سال به خاطر مخالفت علماء و مردم و دولت روس - که مخصوصا با ایجاد راه‌اهن 
مخالف بود لغو گردید. ولی رویتر توانست با استفاده از یکی از مواد قرارداد. بانکی 
با نام ایرانی به نام بانک شاهی تأسیس کند. این ماده‌ی قرارداد در مورد تأسیس 
یک بانک ملّی بود و رویتر چنین استدلال کرد که چنین بانکی چون ملّی و ایرانی 
است نمی‌تواند مورد مخالفت روسیه قرارگیرد. تمامی روساء و مدیران بانک در لندن 
ساکن بودند و این بانک به‌تدریج تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های انگلیسی 
درماوراء بحارشد وبا داشتن امتیازی شصت ساله ومعافیت کامل مالیاتی وبا داشتن 


عم مق متنانگ ومیو 52 
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۳۶۸ از طهران تا عکا 


اعتیار نشر اسکناس و دیگر امور بانکی و تجارتی نبض اقتصاد ایران را که سال‌ها در 
حال احتضار و درماندگی بود در دست گرفت. 

ظاهرا جمله‌ی وزیر امور خارجه روسیه درسند بالا مبنی براین که «در لندن پاره‌ای 
فصول قرارنامه‌ی بانک را تغییر داده دولت انگلیس هم اجازه‌ی بانک را داده 
است...» مربوط به زمانی است که مذأکرات لندن پایان پذیرفته و هر دو دولت ايران 
وانگلسن نا تاشیسی باتک فرافقت کزده‌انن: 

برای خارج شدن ازین‌بستی که ایران دچارش بود در تاریخ بیست مه ۱۸۹۰ [۱ 
شوال ۱۳۰۷] ناصرالدّین شاه طی قراردادی امتیاز تأسیس بانکی را به مدت ۷۵ 
سال به یکی از شخصیت‌های اقتصادی روسیه بنام پولیاکت ۳0۱0۷ که از قبل 
نیز در ایران فعالیت‌های اقتصادی داشت داد» و در نتیجه «بانک استقراضی ایران» 
تأسیس شد.؟* دولت روسیه چند سال بعد اختیا رکامل این بانک را در دست گرفت 
ووارد فعالیت‌های فراوان اقتصادی در عرصه تجارت ایران و بهره‌وری ازمنابع بانک 
برای پیشبرد سیاست استعماری خود شد تا از رقیب انگلیسی خود عقب نمانده 
باشد.** آیا می‌توان تصوّر کرد اضطراب و هراس ناصرالذین شاه از روحانیون و 
عجله‌ی او در خاتمه دادن به غایله‌ای که به خاطر محکومیّت قاتلین حاجی محمد 
رضا اصفهانی به آن دچار شده بود در توافق دولت ايران برای ایجاد یک بانک 
روسی نقشی داشته است؟ خاصه آن که زمینه‌ی آن عفو به خاطر بخشیدن قاتلان 
توسط جامعه‌ی بهائی عشق آباد نیز از پیش فراهم شده بود. 

علیرغم پایان یافتن ماجرای اعدام قاتل یک بهائی در عشق‌آباد ظاهراً به خاطر 
فشار علماء به ناصرالدین شاه و دولت. اعتراضات دولت ايران به روسیه پایان نیافت. 


*۶ نع هم لو عم فصه فصیامعوزد1 برای شرح تن این دو بانک نک به: 
۳65 ۲01۷۵۲5 م21 ۷ 664-1914[ حروریتو ور درو 0رره نیع ح2بطنا رطم۱۵2269220 
1701 0دره متعععتت هک رتعتلمعه]۳] ,۱968 
** از جمله سهامداران این بانک ملکه‌ی روسیه ۳6۵۵۲0۷۵ ۱۷۵۲1۵ 5وع:1 و وزیر اقتصاد آن 
کشوررا نام می‌برند. برای شرح تأسیس و بهره‌وری‌های استعماری این دو بانک. د رکشوری که 
هیچ سیستم بانکی وجود د نداشت» نگ .272-83 ,وتفاتبط 0صه متععنر رط1>۵2692۵06 
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۶۸ 
دستور ناصرالذین شاه به امین السلطان درباره‌ی 
ایرانیان بهائی مقیم عشق آباد"* 


احتمالاً اواحرسال ۱۳۰۷ هق. [ژوئیه/اوت 1۸۹۰]. 

جناب امین السلطان فقره‌ی بابیّه‌ی عشق‌آباد را خاندم. کار بسیار بسیار بدجوری 
است. فوراً رقعه به وزیر مختار روسیه بنویسید و او را بخواهید همین امروز عصریا فردا 
صبح بیاید پیش شما و حسب‌الامر در این فقره با او حرف بزنید و روزنامه قفقازیه را 
که نطق آن بابی پدرسوخته را نوشته‌اند به او بدهید و صریح بگویید که اولاً این 
جماعت را شما نمی‌دانید که دشمن دین و دولت ایران هستند چرا در عشقآباد جمع 
کرده‌اند؟ خواهش شاه این است که اين‌ها را از آنجا بدوانید و هرکس به این اسم 
در آنجا بیاید و اقامت نماید راهش ندهید. اینها مثل نهیلیست‌های"" شما بلکه بدتر 
هستند. آگر ما یک نفر نهیلیست را بياوريم در ایران و مهربانی کنیم و نگاه بداریم و 
تبعه‌ی خودمان بکنیم ایا شما راضی می‌شوید و خوشتان می‌آید؟ بخصوص چیزی 


۳ نقل از: صفائی .گزارش‌های سیاسی ۰ ۳۱-۳۳ 

۲ اشاره‌ی ناصرالدین شاه به احتمال زیاد به نهضت نهیلیسم روسیه است که در دهه ۱۸۶۰ 
پاگرفت و مخالف هر نوع قدرت و قرارداد اجتماعی بود. نهیلیست‌ها مخالف قدرت کلیسای 
ارتودوکس و مخالف قدرت مطلقّه تزارهای روس و استثمار زارعین وکارگران توسط صاحبان 
روت بودند. با ترور تزار روسیه الکساندر دوم توسط یکی از افراد این گروه در سال ۰۱۸۸۱ 
نهیلیسم به نهضتی مشهورشد که برای ایجاد تغییر سیاسی و اجتماعی دست زدن به خشونت را 
نیز جایز می دانست. تشبیه بابیان و بهائیان به نهیلیست‌ها مربوط به سابقه‌ای است که ناصرالدین 
شاه از این نهضت دینی دارد. قیام‌های بابیان در طبرسی ؛ زنجان» و نی‌ری به چالش کشیدن 
قدرت دینی علمای شیعه و سوء قصدی که به جان شاه کردند به نظر او نوعی نهیلیسم بشمار 
می‌آمد. ظاهراً این حقیقت برشاه پوشیده بوده که بهائیت ضمن نفی نظم دینی موجود نظم 
دینی و اجتماعی دیگری پيشنهاد می‌کرد که بکلی با پوچ‌گرایی نهیلیسم در تضاد بود. بعید 
نیست که ناصرالذین شاه چنین برداشتی را از برعی شاهدان اروپایی دوره اول بابیه داشته که 
چنین تصوری از باببان داشته و آنان را در اثار خود نهیلیست نامیده‌اند. 
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که در اين روزنامه نوشته که آن‌ها خواهش رعیتی و تبعه شما را خواسته‌اند» اگر این 
فقره قبول بشود یک شورش بزرگی در ایران میان علما و ملت ایران خواهد شد که از 
آن بالاتر به تصور نیاید. همین طورها خیلی سخت به وزیر مختار بگو و به همین 
مصافین هم تلگراف رمزبه میرزا محمودخان"* بکن در پطر[سنت پطرزیورگ] حرف 
بزند. در باب مامور ما به عشق‌اباد یا مرو هم با وزیر مختار حرف بزن و لزوم ان را 


حالی کن مطالبه بکند. 
یادداشت 
خواهش رعیتی دولت روسیه 


در اوت ۱۸۹۰ ژنرال الیش کروپاتکین منلاهم1 تعیها۸ که سابقه‌ی 
طولانی درجنگ با ترکمانان وسهم موثری درپیروزی روسیه در خوارزم داشت به‌جای 
ژنرال کوماروف 10۳27017 به فرماندهی کل مناطق ماوراءالهر منصوب شد. نامه‌ی 
شاه به امین السلطان صدراعظم ایران حاکی از خبر روزنامه قفقاز مبنی بر ملاقات 
نمایندگان بهائبان با فرمانده جدید و تقاضای حمایت از آنان و قول مساعدی است 
که ژنرال مزپور داده است. 

به دنبال نامه‌ی شاه. در تاریخ ۰ اوت ۱۸۹۰ امین‌السلطان بدصوف ** 
[بتزوف 1310170۷7 46] وزیر مختار روسیه در ایران را فراخواند و پیام شاه را که گویای 
نگرانی و عصبانیت او از وضع عشق‌آباد بود به او ابلاغ نمود. 

در دیداری که روز ۳ سپتامبر امین‌السلطان با سیدنی چرچیل وزیر مختار انگلیس 
داشت. شرح ملاقات خود را با وزیرمختار روس برای اوبیان کرد. چرچیل درگزارشی 
به لندن در این زمینه چنین نگاشته است 

...امین السلطان سپس شکایت شاه را در مورد خبر روزنامه‌ی قفقاز 162۷12 در 

مورد ملاقات ژنرال کروپاتکین با نمایندگان بابی‌های ساکن ماوراء زر بیان 

داشت. در این ملاقات بابی‌ها خواستارحمایت دولت روسیه از بابیان و تابعیت 


* منظورمیرزا محمود خان علاء‌الملک وزیر مختار ایران درسنت پطرزبورگ است. 


** نک به سند بعد که به این شخص اشاره شده است. 
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آن دولت شده‌اند. کروپاتکین به آنان گفته است که آگر نامه‌ای به امپراطور بنویسند 
وی آن را با نظر موافق به دربار حواهد فرستاد. امین السلطان به بتزوف وزیر مختار 
ترتیب از بابیان ایرانی جانبداری نماید او بسیار عصبانی خواهد شد و اگر چنین 
تقاضایی [ازسوی بابیان] مورد موافقت روسیه قرا رگیرد [شاه] آن را مداخله روسیه 
در استقلال [ایران] دانسته شدیداً به آن اعتراض خواهد کرد. امروز بتزوف به من 
[امین السطان] اطلاع داد که دولت روسیه هرگز از بابیان چنین حمایتی نخواهد 
کرد ولی خواهش کرد که شاه از برگرداندن آنان به ایران صرفنظر نماید."" 
درگزارش سوم آکتبر حود چرچیل ضمن اشاره به همین مطلب می‌نویسد: 
دولت روسبه بار دیگر به دولت ایران اطمینان داده است که به هیچوجه قصد 
بذاردبا باینان-همواهی و مساغدت تماید: 
در تاریخ ۷ اکنتن ۰ روبرت کندی 60 تام [دییلمات بریتانبایی] از 
سوی سر درموند ولف در یادداشتی به مارکیز سالیسیوری تاطوناهک که دومناوت۷۲۸ 
[وزیر امور خارجه انگلیس] چنین نوشت: 
از جمله مطالب دیگر انکه: رفتار موافقت‌آمیز ژنرال کروپاتکین در ملاقات با 
نمایندگان بابیان ایرانی مقیم ماوراء خزر موجب اعتراض شدید امین‌السَلطان [به 
وزیرمختار روس] از طرف شاه شده که از این موضوع بسیار عصبانی است. وزیر 
مختار روس از آن پس بر طبق دستوری که [از سنت پطرزبورگ] دریافت داشته 
امین السلطان را مطمئن ساخته که اعلیحضرت نباید در اين مورد نگران باشد زیرا 
دولت روسبه قصد ندارد که هیچ نوع با باببان همراهی و مساعدت تمایاده ۳ 


299-0۰ ۳70 جمصصم)۷ مت امن :509 248 ۴0۵ :1980 .5621 ۵۶3 مصمصه و نوی 60 
۰ 0 , طوصم]۱۷ حورمتق 00۵۵۵0 ,510 248 ۴0 :1980 06 0۶3 محصفص و ناسنا (6 


۶ مهم( حجمط 4عامن :512 60 ۳0 .1890 :06 7 ,296 ,۵ توتتطادناه؟٩‏ ما بوعموم1 62 
.300 





۳۷/۲ از طهران تا عکا 


سرنوشت جامعه‌ی بهاتی عشق‌آباد 

خواسته‌ی ناصرالدین‌شاه و علمای ایران برای از هم‌پاشیدن جامعه‌ی بهائی 
عشق‌آباد نه به دست روسیه‌ی تزاری بلکه توسط اتحاد جماهیر شوروی عملی شد. 
اوج فعالیت‌های بهائیان در روسیه و گسترش این آیین در آن کشور که ظاهراً تعداد 
آنان را تا سه هزار نفر رسانده بود» هم‌زمان با تحولات سیاسی و استقرار رژیم 
کمونیستی در اتحاد شوروی بود. پس از چندین سال نوعی هم‌زیستی و مماشات» 
سرانجام با رسیدن استالین به قدرت و محدودیت شدیدی که شامل همه‌ی دین‌ها 
از جمله اسلام شد. در سال ۱۹۲۸ معبد بهائی مصادره گردید و گروهی از بهائیان 
فعال به سیبری تبعید گردیدند. در زمان رضا شاه پهلوی با موافقت دولت ایران 
هشتصد نفر از بهائیان از زن و مرد و کوچک و بزرگ به ایران بازگردانده شدند و آنان 
که در زندان‌های سیبری بودند پس ا زسال‌ها تحمّل مشّت جان سپردند. ۲۳ 

معبد بهائی عشق‌آباد در سال ۱۹۳۸ تبدیل به گالری آثار هنری شد ولی پس از 
زلزله‌ی شدید ۱۹۶۳ که نیمی از عشق‌اباد را ویران ساخت این معبد نیزاز بین رفت 
واکنون درمحل آن میدان مشجری احداث شده و مجسمه‌ی شاعرترک مختوم علی 
در آن قرار دارد.*1 


۳ درباره‌ی سرنوشت بهائیان پس از انقلاب کمونیستی و در دوران استالین اتابک فتح‌الله زاده 
شرحی نگاشته که اینجا می‌آوريم. وی پس از شرح تبعیضات و ظلم‌هایی که ایرانیان فراری به 
شوروی دستخوش ان بودند می نویسد: «...اين سختگیری‌ها و تبهکاری‌ها چنان که گفتم شامل 
تمام ایرانیان از جمله بهائیان در عشق‌آباد و تاشکند نیز شد. تنها کافی است دانسته شود چند 
صد بهائی را که سالها در ایجاد مدارس (اولین مدارس مختلط پسرانه و دخترانه توسط بهائیان 
ایرانی در عشق‌آباد باز شد) و مبارزه با بیسوادی و اداره مهد کودک‌ها و درمانگاه‌ها به دولت 
شوروی کمک کرده بودند روانه سیبری کردند که اغلب آن‌ها نیز هرگر بازنگشتند.» فتح له زاده» 
اتابک. نعانه‌ی دایی یوسف گفتاری درمورد مهاجرت فداییان آکثریت به شوروی» جاپ دوم 
۳ تشر باران سوئد ۲۰۰۲. 

* درسال ۱۹۸۴ که نویسنده از عشقآباد دیدن کرد هنوز عکس معبد بهائیان بر روی تنها بروشور 
توریستی که در هتل در دسترس بود قرار داشت» اما هیچ کس تمی‌دالشت اب بنا چیست و 
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2۹4 
شکوائیه‌ی بهائیان به ناصرالدین شاه ازسیّد جمال‌الذین اسدابادی 
که فتنه‌انگیزی‌های خود را به نام آنان شهرت می‌داده*" 


۰ محرم ۲۵/۱۳۰۸ اوت ۱۸۹۰ 
جهانبانا» مظلوم‌پناها» دادپرورا» عدالت گسترا 


عرض بینوایان به پیشگاه حضور ملازمان دربار جهانبانی آن که چون در این 
اوقات بی‌خردانی چند آتش فتنه افروختند وعلم فسادی برافراختند و بهانه‌ای ساختند 
و آشوبی انداحتند و خواستند که به‌این‌وسیله غباری برخیزد و گرد اغبراری"" از اين 
طایفه بر آیین‌ی خاطر مبارک نشیند تا قساوتشان را رواجی و دردشان را علاجی میسّر 
شود لهذا از لوازم بندگی شمرده که با کمال شرمندگی بعضی عرایض در پیشگاه 
دیهیم جهانبانی تقدیم نمايیم وعدالت ونصفت" و دادپروری خواهیم. 

اعلیحضرت ظلّالهی را به یگانگی الهی قسم می‌دهيم که محض الطاف 
بی‌نهایت شهریاری این عرایض به اصغای مبارک برسد و به‌نظر موشکافانه‌ی امنای 
دولت بگذرد و ذات اقدس جهانبانی به عنایت غیرمتناهی به ذات همایون 
غوررسی"" فرمایند. و چون حقیقت امور مشهود و مکشوف گردد. عدل آنچه تو 
حکم آنچه تو بنمایی. شبهه نیست آنچه از مصدر عدالت کبری صدور یابد خیر 


* نقل از صفائی ابراهیم. اسناد سیاسی دوران قاجا انتشارات بابک» طهران ۰۲۵۳۵ ۸۸- 
۳ (در بخش اسناد مربوط به سید جمال‌الذین افغانی.) آقای صفائی در بالای نامه توضیح 
داده‌اند که نامه مفصّل است و تنها قسمت بالای آن که مربوط به جمال‌الذین اسدابادی 
[افغانی] می‌باشد نقل و درج شده است. کوشش ما برای یافتن اصل این سند و بقیه‌ی نامه 
به جایی نرسید. 

۳ کردالوه شدن) شرفرنکت شنو: 

۲ عد الت» دادکری: 


تحقیق و بررسی. 





۳۷/۴ از طهران تا عکا 


محض رعایا و مصلحت عموم برایا"" است. به وحدانیّت الهیّه قسم که آنچه عرض 
می‌شود صدق محض و حقیقت واقع است. گواه عاشق صادق در استین باشد. و 
یقین است که عنقریب صدق این مطلب چون افتاب انور در ساحت حضور مشهود 
و مشتهرمی‌گردد. " 

ازسی و هشت سال تا به حال این طائفه وادی صبر و سکون پیموده و سر تسلیم 
و رضا نهاده» اطاعت و انقیاد را فرایض دینیه شمرده‌اند» به کرات و مرات چنین 
واقع شده که بعضی نظر به غرضی زبان به افترا گشودند وفتنه وفسادی به این طایفه 
استناد نمودند"" که مقاصدشان چنین است و مفاسدشان چنان؛ سر فتنه‌جویی دارند 
و سودای آشوب و رسوایی» از فرط غرور جوش زده‌اند و معاذاله""آهنگ خروش و 
شورش دارند. وبه سبب این تهمت محل سخط "و مورد عقوبت وسیاست*" گشتند. 
هرکسی دست تطاولی*" گشود و قوت بازویی آزمود. نهایت این جمع به بهتانی 
پرپشان شدند و به تهمتی تاراج و نالان. بعضی دستگیر شدند و گروهی در زیرغل و 
زنجیر برخحی از آشیانه ولانه اواره گشتند و برعی درمیدان سیاست""به خون آغشته. 
زمانی نگذشت حقیقت امور در پیشگاه حضور مکشوف و مشهود شد که جمیع آن 
حوادث افترای صریح بود و بهتان عظیم. زندانیان مظهر عفو پادشاهی گشته و 
گم‌گشتگان مشمول عدل خسروانی.""مدتی نگذشت باز صیادان کین در کمین 
نشستند» بهانه‌ی دیگر جستند. غباری برانگیختند وخون بیچارگانی بریختند. عاقبت 


٩‏ مخلوقات » موجودات. 


"۲ بزودی راستی این مطلب چون افتاب روشن در حضور تو روشن و واضح می کردد. 

۲ نسنتت:دادند: 

بش پناه بر خدا. 

۷۳ خر ۲ 

۷ مجازات. 

۴ تعدی و تجاوز. 

۷۹ محازات. 

۳ احتمالا اشاره به دستگیری جمعی از بهائیان وسپس آزادی آنان در واقعه‌ی سال ۱۳۰۰ه. ق./ 
۳ دارد. نک یادداشت سند ۶۲ 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ‌۵ُ۳۷ 


به وضوح پیوست که این نیز بهتان و تهمتی بود و مقصد ایراث فتنه ومضرتی." قسم 
به وحدانیّت الهیه که اين دفعه نیز از آن قبیل است و وقایع اخیر دلیل جلی""و 
عن‌قریب حقیقت وقایع واضح و مشهود خواهد گشت. 

از عواطف شهریاری همین استدعا می‌نماییم که به نفس نفیس مبارک این وقایع 
تازه را غوررسی فرمایند و اشخاص متهور "را در پیشگاه حقایق‌آگاه شهریاری حاضر 
و در خصوص اوراق مجعوله و مفتریه""تدقیق و تحقیق تام "مجری دارند» بعد از 
وضوح حقیقت در حضور ملازمان پادشاهی و آگاهی کمابیش؛ آنچه حکم فرمایند 
محض عدل وعین انصاف و حقیقت صواب است. ما نیز سر تسلیم نهاده به پای 
خویش به کمال خشنودی در زیر زنجیرو شمشیر در ايبی چه که عقوبت به استحقاق 
است و «[العدالة] اعطاء کل ذی حق حمّه»۳"از مقتضیات عدل پروردگار. هر کس 
تمرد*" نماید عبودیت الهیه را نشاید و لعنت حق برقومی باد که از عدل گریزانند و 
از جزای به استحقاق روگردان. از قصاص کرانه جویند و در اجرای حدود بهانه. 

ای شهریار عالم» قسم به آفتاب حقیقت که جمیع این وقایع و فساد اساسش از 
دسایس و خداع *"بیگانگان جمال‌الدین افغان و هم‌افکار و تابعان اوست. این 
شخص گمراه از قدیم و جدید بدخواه آوارگان بود و دشمن آزادگان."" و برهان اعظم 
بروضوح این مطلب آنکه جمال‌الذین در بلاد خارجه چون بنیاد خوارج نهاد در آکثر 


هدف. رساندن ضررو زیانی است. 

۴ واضح و روشن. 

* گستاخ» شا کت 

۸ جعلی و افتاآمیز 

۲ دفت و تحقیق کامل اجرا دارند. 

۳ عدالت آنست که هر صاحب حمّی به حق خود برسد. 


۸ 


سرپیچی. 
۳ برنگ ها 


۲ اشاره به اقدامات ضد بهائی سیّد جمال‌الذین اسدابادی است که به دنبال می‌آید. 





۳۷۶ از طهران تا عکا 


روزنامه‌ها بدگویی و ذم شدید و طعن شنیع "بر بابیان اعلان نمود» افترایی ""نماند 
مکرر ان کفتوا داشت شاد کمک آن که یه مها نی و 
تشنیع ""بنگاشت. از آن جمله در روزنامه‌های مصر مقالات مفصّله بر قدح و دم" "این 
طایفه مرقوم نمود و رساله‌ای در هندوستان تألیف و فصل مشبه‌ی" در 
نکوهش* چکت و روش این طایفه ترقیم کرد" و چون «بطرس بستانی» 
دایرةالمعارف یعنی قاموس به لسان عربی تألیف نمود جمال‌الدین جمیع قبایح و 
شنایع و رذایل و ذمایم "را جمع نمود وبه صورت مقاله‌ای مجسّم نموده و نسبت به 
ان طایفه داد و از موف خواهش درج د رکتاب نمود. حال آن کتب و اوراق موجود؛ 
و در ممالک خارجه منشور, حال معاذالله چگونه تصور نموده که با او طرح آمیزش 
ریزیم و از بلاهت و حماقت او نگريزيم. این شخص چون در جمیع ممالک عالم 
ایقاد نایره‌ی فساد"" نمود و بنیان بی‌دینی نهاد نزد کل مردود شد و از جمیع ممالک 
مطرود ناچار به کشور ایران شتافت و طرح تازه بیندانخت و چون در بعضی روزنامه‌های 
ایران ستایش و مدایح او به لسان بلیغ مطالعه و وقت ورود به اصفهان احترامات 
فوق‌العاده به او ملاحظه گشت نهایت حیرت دست داد که این ستایش و محامد از 
چه روست و این احترامات به چه سبب؟ این شخص فتنه جو چگونه به ایران راه 
یافت و مورد چنان عنایتی و مظهر چنین عاطفتی شد؟ ویقین بود که مثل ممالک 
سائره در ایران نیز حرکت مجنونانه تصدّی نماید و از حدود خویش تعذی» لیکن 


۷ بدگویی شدید و عیب‌گوبی وقیح. 
۳ تهمت و بدگویی. 


* نسبت [دادن]. 


۳ تمام زشتی‌ها» پلیدی‌ها» نکوهیده‌ها و بدی‌ها. 
۷۲ شعله‌ور ساختن اتش فساد. 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۷۷ 


گمان نمی‌رفت که تابعان و آشنایان او حیله کار برند و نام اين طایفه را نیز به این 
اوساخ*" نالایقه بیالایند. قسم به حقیقت الهیه مرادشان از نشر این مضامین در اوراق 
مضه انکه بلکه خاطر پاک مبارک را از این طایفه نیز مغر" و دل‌های ملازمان 
آستان را مکذر" " نمایند تا تعرزض شدید و سیاست جدیدی روا دارند و چون این 
طایفه را راه نجات از جمیع تور راید با انها هار رتاو شعاد نود 
فساد و فتنه انباز زهمی تصور باطل زهی خیال محال. اگر این فرقه از سبک‌مغزان و 
بی‌خردان بودند تا بحال کسانی که اين اشخاص در جنب ایشان... [پایان نامه در 
کتاب آقای صفائی.] 


توضیح آقای صفائی: «جمال‌الذین خود در اغاز جوانی متهم به باییگری بوده و 
سپس در ایران و عثمانی با ازلیان مانند میرزا هادی دولت‌ابادی و میرزا باقر 
صدرالعلماء» وشیخ احمد روحی؛ ومیرزا آقا خان کرمانی طرح همکاری ريخته و در 
طهران شب‌نامه‌ها و اوراقی برضد سلطنت و دولت چاپ می‌کرده و گاهی با امضای 
بابی‌ها [بهائی‌ها] آن را منتشرمی‌ساخته تا هم خود ویارانش مورد سوء‌ظن و مجازات 
واقع نشوند و هم بابیان [بهائیان] در معرض پیگرد و کیفر در ایند و با دولت ایران 
مخالف شوند و به جمال‌الدین بگروند.» (پاورقی ۱ ص. ۲۸۷). 


0 کثافات» پلیدی‌ها. 


٩‏ تیره و غبار آلود. 
۰ تیره و غبا رآلود؛ کدر. 





۳۷۸ از طهران تا عکا 


یادداشت 

این سند نشان حساسیّت شدید جامعه‌ی بهائی نسبت به انتساب آنان به 
فعالیت‌های سیاسی در دورانی بحرانی از تاریخ ايران می‌باشد. این حساسیت به 
حدی بوده که نامه‌ی مشابهی از سوی بهائیان هندوستان در همین زمینه برای 
امین السلطان صدراعظم ایران فرستاده می‌شود.۱پی آمدهای این جریانات که ابتدا 
منجر به قتل هفت نفر از بهائیان در شهریزد وچند سال بعد منجربه قتل بیش از صد 
بهائی در همان شهرشد گواه انست که این حسْاسیّت‌ها بی‌مورد نبوده است. 

درتاریخ ایران در اغلب جنبش‌ها یا اعتراضات اجتماعی يا سیاسی اقلیت‌های 
دینی دستخوش مطامع و غرض‌ورزی‌های بازیگران معرکه بوده وبه مقتضای سیاست 
روز مورد وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند. بابیان و بهائیان که به خاطر اعتقاد دینی‌شان 
همواره دستخوش تجاوز و تعرض وقتل و غارت اموال بودند» از این که آنان را با 
انتساب به یک شورش اجتماعی بیش از پیش ضربه‌پذیر سازند هراس داشتند.۱۲ 

اما پیچیدگی قضیه در سندی که مورد بحث ماست در این بود که اين بار در 
پشت یروی پر تحرکی که اعتراض‌ها و سرکشی‌های اجتماعی را دامن می‌زد بایبان 
ازلی قرار داشتند. این گروه کوچک - ولی فعال سیاسی - پس از وقایع ادرنه که به 
جدایی ایشان از پیروان بهاءالّه انجامید راه مبارزه با حکومت قاجار و شخص 
ناصرالذین شاه را ادامه دادند» و این در حالی بود که بهاءاله پیروان خود را از 
خشونت و جانب‌گیری در منازعات و درگیری‌های سیاسی منع می‌کرد. تفاوت دیگر 
ایشان در این بود که بهانیان اغلب هویت دینی خود را پنهان نمی‌کردند ولی پیروان 
صبح ازل یعنی بابیان/ازلیان با تقیه و تظاهر به اسلام و حتی در لباس روحانیون به 
طور فعال در جنبش‌های سیاسی شرکت داشتند. این فعالیت‌های سیاسی مبارزه با 
ناصرالذین شاه و هم‌صدایی و انّحاد با مخالفان سرسخت او از جمله میرزا ملکم 


۲ کپی نامه‌ی بهائیان هندوستان همراه با گزارش وزیر مختار انگلیس از ملاقات خود با 
امین السَلطان در اسناد وزارت امور خارجه انگلیس به نشانی 553 248 ۳0 قابل دسترسی 
است. .8 .8 .۶۳6371 صعمعو]۷( 

۲ از موارد متعدّد آن چه در دوران پهلوی ویا انقلاب اسلامی رح داد نک وهمن ؛ صد وشصت 
سال ۰۱۱۶-۲۲ ۰۲۱۹-۸۴ ۰۲۹۲-۳۲۱ ۰۳۴۴-۷۷ 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۷۹ 


خحان وسید جمال‌الدّین اسدابادی را نیز در بر داشت.۲۳ دراين ماجرا طبعاً اگ رکسی 
به هویت بابی ایشان پی می‌برد» ویا براساس این سند آگر آنان درشبنامه‌ها و بیانیهها 
به تلویح یا تصریح خود را بابی می‌نامیدند آنگاه جامعه‌ی وسیع تر بهائی» که هنوز در 
افواه عامّه به بایی شهرت داشت. با افراد شناخته شده‌اش هدف سرکوب و ازاروقتل 
عام دولتیان قرار می‌گرفت. و این همان بود که دسته‌ی رقیب ایشان یعنی بابیان ازلی 
پاستاو ان بودنگ. 

سوابق عقیدتی سیّدجمال‌الاین نیز می‌توانست برای بهائیان نگران‌کننده باشد. 
دوران کودکی وی مصادف با جنبش و شورش بزرگی بود که ظهور باب در ایران 
برانگیخته بود. سوء قصد بابیان به جان شاه در سال ۱۸۵۲ و کشتار وسیعی که به 
دنبال آن از بابیان وحتی افراد مظنون به بابیگری صورت گرفت موجب فرار بسیاری 
از بابیان به عراق شد و در همان سال سیّد جمال‌الذین نیز با پدرش راهی عتبات 
گشت و در نجف اقامت گزید. نیکی کدی در شرح حالی از او نگاشته به اطمینان 
نمی نویسد که وی و پدرش بابی بودند» ولی عقیده دارد آثار و سخنرانی‌های بعدی 
سیّد جمال‌الذین نشان می‌دهد که وی با آثار شیخ احمد احسائی بنیان‌گذار شیخیه 
- که بیشترین بابیان اولیه از آن مکتب بودند - و نیزبا آثارباب بخوپی آشنا بود و در 
محیطی رشد کرد که بحث و گفتگو در اعتقادات بابیه و شیخه و دیگر مذاهب در 
فضا موج می‌زد. کدی افکار سیّد جمال‌الذین را در مورد تطورو ظهور پیاپی ادیان و 
نقتش انسان ذر بهنود خهان تاثر پذ یره از اشتایی اویا انار شتخه وبانيه مي داز ۱۳۴ 
در همان اوان بود که بهاءاله وجمعی دیگر از بابیان به بغداد آمدند (آوریل ۱۸۵۳) 
و شاید بتوان حدس زد تا سال ۱۸۵۶ که سیّد جمال‌اللین در عتبات بود 
ملاقات‌هایی بین اوو بابیان صورت گرفته باشد. نکته‌ی دیگری که شرح حال نویس 
سید جمال‌الدّین به آن تاکید دارد حصلت او در تقیه و پوشاندن گذشته و اعتقادات 


نک «پیشگفتار» » ص. ۰۵٩‏ و نیز بنگرید به سند ۶۹ ویادداشت آن سند. 
حتوهندتا ,زوجم اجعتانانظ ۸ مشاه ماه اقرمول ۵ررمک ۲:۵۰ 16006 104 
۰ 2/۲۵ ,1۵0016 :تماه۳۲۱۵:62] ومامص مطا هصرع .24-26 ,1972 فورظ متصملتلون 01۲ 





۳۸۰ از طهران تا عکا 


خود ۱۹ سید جمال‌الذین حتی زادگاه خود را که اسداباد همدان باشد پنهان کرد 
و ترجیح داد به «افغانی» شهره باشد. شاید بر اساس همین حصلت بود که سال‌ها 
بعد با نگاشتن مقالاتی درباره‌ی دین بابی برای جراید مصرو عثمانی و دایرة‌المعارف 
البستانی که به اعتقاد بابیان و بهائیان سراسرتوهین و قلب و وارونه‌سازی حقایق این 
نهضت بود - کوشش کرد که اتهام بابیگری که به او می زدند خنثی سازد. با این حال 
وی در استانبول با بابیان ازلی انقلابی مثل میرزا آقا خان کرمانی وشیخ احمد روحی 
- که در ضمن از مخالفین سرسخت بهاء الله و بهائیان بودند > دوستی و همکاری 
داشت. همکاری این دو تن بابی با ظل السلطان که قصد جانشینی ناصرالدین شاه را 
داشت و دستش به خون بهائیان آغشته بود بیش از پیش بهائیان را از نتایج سفر سید 
جمال‌الدّین به ایران و فعالیت وی در شورشی که در زیر از آن نام خواهیم برد نگران 
و اشفته می‌ساخت. ظ 

سند حاضررا باید در رابطه با شورش تنباکو و وقایعی که به لغو امتیاز آن منجرشد 
دانست. ناصرالذین شاه به‌دنبال سفر سوم خود به انگلیس و گفتگوهایی که آنجا 
انجام گرفت» در تاریخ ۸ مارس ۱۸۹۰ قراردادی امضاء کرد که به موجب آن امتیاز 
تولید و فروش و صادرات تنباکوی ایران را به شخصی انگلیسی بنام تالبوت .۳ .6 
۲2100 فک 3( پر حلاف سایر امتبازات به خارجیان» که بازتاب چندانی در میان 
عامه‌ی مردم نداشت. این امتیاز که به خاطر انحصار دولتی آن به امتیاز رژی 1368 
هم مشهوربود» با مخالفت مالکین. بازرگانانی که د کار خرید و فروش تنباکو بودند 
و مردمی که همه روزه سروکارشان با چپق و قلیان بود روبرو شد. چنین حدس زده 


105 16006 52/۵ ۵24 ۰ 

۲ این دوتن ازلی انقلابی که مذتی در دربار ظل السلطان میهمان او بودند در استانبول در حلقه‌ی 
نزدیکان سیّد جمالالذین قرار داشتند.275 127747 0زروگ ,160416 

۲ مقدمات دادن امتیاز در سفر رسمی ناصرالدّین شاه به انگلیس در سال ۱۸۸۹ فراهم شده بود. 
سوای رشوه‌هایی که به شاه و مقامات ایرانی داده شد بر طبق قرارداد شاه همه ساله ۱۵۰۰۰ لیره 
ازشرکت دریافت می داشت سوای آنْ دریک چهارم منافع پس از پرداخت مخارج و درپنج صد 
ازسرمایه‌ی شرکت شریک بود. نک: 

,9-1692 01 ۳۳01651 70۳2660 1116 ,17272 رز « ۵0119 220 ۲۵/970 ۱۱۱۹۰ ,1۵0016 
[۳۵/970 1۵60016 تمهع۳۵] .35 ,1966 «مهصم؟ بش .م0 تک دوه »۳:۵ 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۸۱ 


می‌شد که از حدود ٩‏ میلیون جمعیت ایران دو سوم آنان قلیان و چپق می‌کشیدند و 
دخالت فرنگی «نجس» را در اين کار بر نمی‌تافتند. کمپانی که انحصار خرید تنباکو 
را داشت طبعاً آن را با قیمت بیشتری به تجٌار داخلی تنباکو می‌فروخت که نتیجه‌ی 
آن گران شدن این کالا برای مصرف‌کنندگان بود. و نیز از آنجا که کمپانی انحصار 
صادرات آن را داشت ده‌ها تاجرانی که در کار صادرات تنباکو بودند بیکار و 
ورشکسته می‌شدند. 

زمزمه‌های مخالفت از هرسو برحاست. حتی تجار تنباکو توافق کردند که با دادن 
مبالغ بیشتری به شاه اين امتیاز به آنان داده شود. روزنامه قانون که به مدیریت میرزا 
ملکم خان در لندن منتشر می‌شد و نسخه‌هایش به ايران می‌رسید به مخالفت با 
قرارداد ببحاست و در مقالات تندی نیش حمله را متوجه شاه و صدراعظم کرد.*۱ 
هم‌زمان شب‌نامه‌هایی در طهران و ولایات منتشرشد وحتی شایع گشت که برحی از 
آن‌ها به خوابگاه شاه هم رسیده است. این بیانیه‌ها بر اساس گزارش روزنامه تایمز 
لندن مورخ ۲۵ ژوئن ۱۸۹۱ شامل خواسته‌هائی بود مانند: کنترل منابع مالی کشور و 
صرف آن برای رفاه اجتماعی و حل مشکلات جامعه» ممنوعیت چند همسری؛ 
گذراندن قانون برای آزادی تمامی مذاهب و ادیان» ایجاد مجمعی که نمایندگی 
مردم را داشته و بتواند در امور کشور صاحب‌نظر باشد. و غیره." " گاه نیز شامل 
حملات تند و تهدید به حان شاه بود: «ما به حان امده‌ایم. این دفعه از ان دفعات 
نیست؛ ترا پارچه پارچه می‌کنيم. سهل است نسل قاجاریه را از جهان بر 


۱۱۰ 


0 از بابیان مشهور استانبول که با میرزا ملکم حان همکاری داشتند باید میرزا آقا خان کرمانی و 
شیخ احمد روحی را نام برد. ابعاد وسیعی از این همکاری در نگارش مقالات و لوایح تند و 
امینی + تورج. رستاحیزپنهان بازگشایی نسب تآیین‌های بابی وبهاثی با جریان روشنفکری ایران ؛ 
ج. ۱ تشر باران» سوئد ۰۲۰۱۲ 

6۰ ۱/0۵ ۱0۶ 
۱ آدمیت. فربدون. شورش ب رامتیازنامه‌ی رژی انتشارات پیام ۰۱۳۶۰ ۳ (از این پس: آدمیت؛ 
شورش.) آدمیّت این جمله را از میرزا آقا خان کرمانی می‌داند. 





۳۸۲ از طهران تا عکا 


نامه‌ی عبدالبهاء به ادوارد براون مستشرق انگلیسی نشان آگاهی کامل سران بهائی 
در عکا از وقایع ایران دارد: 


...متعلقین آقای میرزا ملکم خان در ايران به شوق و شور آمده‌اند و در بعث و 
نشور. !۱ چندی بود زبان به تقبیح و تزییف ۱۲ روش سلوک حکومت گشوده بودند 
و در بعضی مواقم به کنایه و اشاره و در حلوت به صریح عبارت از روش وزیر 
اول ۳" نهایت نکوهش۰*" "و از بی‌نظمی حکومت و بی‌فکری حکمران شکایت 
می‌کردند. تا آن که روزنامه قانون به‌میان آمد وشیخ جمال‌الدین افغانی نیز درگوشه 
و کنار از جهت دلگیری از حکومت بنای قدح و مذمت؟۱۲ گذاشت و در ضمن 
مکالمه‌ی ماهرانه تحریک و تشویق و تعبیب و تزییف"۱ می‌نمود از قرار روایت کار 
به جایی رسید که اوراقی نوشتند و به کوچه و بازار انداختند و نوشته‌ی 
شدیدالمضمونی به شاه به لطایف‌الحیل رساندند و چون به مزاح شاه آگاهند 
نمایشی کردند و به گمان انداعتند که جمم غفیری۱۲هستند و عن‌قریب علّم 
حریت ۸" برافرازند. باری حکومت در صدد تعرض افتاد و قلع و قمع" تصور 
نمود. حضرات اندیشه نمودند که این طایفه را نیز به تهمت اثفاق اندازند. اوراق 
را به مضمونی نگاشتند که اتحاد با این طایفه مظنون و مفهوم گردد... "۱۲ 


۲ تیش و تجرکت 

۷۲ بد و ناروا شمردن 

۱۱۳ صدراعظم [امین السَلطان]. 

۴ سرزنش. 

۱۱۰ بدگوپی. 

رس 

۲ یت ورن 

۱۸ پرچم آزادی. 

٩‏ سرکوپی و ابودی. 

۳ از نامه‌ی مورخ ۱٩‏ اوت ۱۸۹۱ عبدالبهاء عطاب به پروفسور ادوارد براون. برای تمامی نامه 
نک رأفتی» وحید. ماحذ اشعار د رثا بهائی: ۰۳ موه معارف بهائی دانداس کانادا ۲۰۰۰ 
م ۲۶۱-۶ برای ترجمه‌ی انگلیسی نگ .295-98 جلمتع/2/2 ,عط«0:ظ 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۸۳ 


با بالا گرفتن اعتراضات مردم و انتشارشب‌نامه‌ها شاه تصمیم به سرکوبی و حاموش 
نمودن این مخالفت‌ها گرفت. نداد جمال‌الذین اسدابادی که به دعوت خود شاه به 
ایران آمده بود» متهم به دست داشتن در این اعتراضات گردید وپس از مذتی که در 
حرم حضرت عبدالعظیم بست نشست در فوریه ۱۸۹۱ از ایران اخراج گردید. شاه 
دستور داد به هر نوع شده جلوی ورود روزنامه‌ی قانون را به ایران بگیرند» کاری که 
بی نتبجه بودن آن از آغاز معلوم بود» و نیز دستور داد صورتی از افرادی که مظنون به 
همکاری با میرزا ملکم خان هستند تهیه شده و جملگی توقیف شوند. این توقیف‌ها 
که تعداد آن به چهل تن می‌رسید درساعات دیرشب ۲۶ آوریل ۱۸۹۱ انجام گرفت. 
از مهم‌ترین ایشان که برنعی به نحوی با بابیان و بهائیان در ارتباط میآمدند عبارت 
بودند از: 
میرزا محمد علی‌خان فریدالملک منشی سابق سفارت ایران در لندن در سال‌های 
۱۲۱۰۱۸۸۲-۹ 
اسکندرخان ناظم الممالک براذر میرزا ملکم حان.۱۲۲ 

له ۰ ۳ ۱۳۳ 
میرزا احمد کرمانی ازلی.*۱۳ 
میرزا رضا کرمانی از پیروان سیّد جمال‌الذین اسدابادی که چند سال بعد ناصرالدین 
ال از که تخل‌ها ردیر وتا هه ی همق دوه لت کف 


۲۱ برای شرح حال او نگ بامداد» شرح حال:۰۳ ۴۶۰-۶۲. 

۳ برای شرح حال او نگ. بامداد» شرح حال:۶ ۳۷-۸. 

۳ از پیروان سیّد جمال‌الدّین اسدآبادی و محرم اسرار ظلّ السَلطان به شرحی که بیاید. 

۳ برای ارتباط او با ازلیان و بهاتیان و آنچه در آثار بهاءله درباره‌ی او آمده نک یزدانی؛ م. اوضاع 
اجتماعی ایران در عهد قاجا راز علال آثار مبارکه . موسه‌ی معارف بهائی کانادا ۰۲۰۰۳ ۷۲- 
12۹ 





۳۸۴ از طهران تا عکا 


معروف به حاجی امین از بهائیان سرشناس. ۱۲۳ 

این افراد ابتدا در «امیریه»» باغ کامران میرزا فرزند ناصرالدین شاه وحاکم طهران» 
زندانی بودند و همواره درباره‌ی اقدامات سیاسی‌شان مورد بازجویی قرار می‌گرفتند. 
حاج سیاح محلاتی در خاطرات خود شرحی از این بازداشت‌ها و بازپرسی‌ها باقی 
گذارده و می‌نویسد «حیرت کردم از سست عنصری بعضی محبوسین که برای 
خحلاصی خود تقصیر را به من یا دیگران حواله ی کنیانی ۱۳۹6 هنگامی که دو تن 
محبوسین بهائی را مورد بازپرسی قرار دادند حاجی ما علی اکبر گفته بود: «آقا ما 
هرگ زدخیل این گفتگوها نیستیم. اگرمقصود شما بابی گرفتن است هیچ‌یک از این‌ها 
بابی نیستند» مرحص کنید» و اگر مقصود دیگر دارید ما نه کاغذ نوشته و نه قانون 
خواسته‌ايم.» کامران میرزا پاسخ داده بود «من می‌دانم شما دو نفر تقصیر ندارید» 
غرض من هم بابی گرفتن نیست ولکن شما را برای پولتیک دولت گرفته‌ايم. تلافی 
این زحمت‌ها خواهد شد.» وحاج ابوالحسن اردکانی پاسخ داده بود «ما امید به 

۵ رم ۱ ۱۳۷ 

مرحمت ری ار ۲ 
داشت. پس از چندی همکی را به زندانی در قزوین منتقل کردند و هر دو نفر را با 
هم به زنجیر بستند و در شرایطی سخت نگاه داشتند. پس از هیجده ماه در قزوین 
متهمین را به طهران اوردند و در انباری زیر زمینی محبوس کردند. این حبس شش 
ماه طول کشید. سپس از هریک مبلغی گزاف گرفتند و آزادشان ساختند» بجزحاجی 
ابوالحسن اردکانی و میرزا رضا [بعدها قاتل ناصرالذین شاه] که یک سال دیگر در 
زندان ماندند و طول مدت زندان‌شان به سه سال کشید. 


۴ حاجی ابوالحسن اردکانی رابط بین بهائیان ايران و بهاءالّه درعکا بود سوای آن مبالغی که بهائیان 
مایل بودند برای عکا بفرستند به آنجا می‌برد. حاج ملا علی آکبر شهمیرزادی یکی از چهار نفری 
بود که در زمان حیات بهاءاله از سوی او لقب «ایادی امراله» گرفتند. 

۲ سیّاح » حمید. [به کوشش] و گلکار: سیف‌اله. [به تصحیح] عاطرات حاج سح یا دوره‌ی حوف 
ووحشت موسه‌ی انتشاراتی امی رکبی طهران ۰۱۳۵۹ ۳۶۲ [از این پس سیَاح عاطرات.] 

۲ همانجا. ظاهرا توقیف بهائیان به این خاطر بوده که به مردم بنمایاند دیگران نیز بابی/بهائی هستند و 
به این وسیله از پشتیبانی مردم ازشورش» به این شهرت که دست بابیان/بهائیان پشت آنست بکاهند. 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۸۵ 


اقدامات شاه تخفیفی درشورش مردم علیه قرارداد رژی بوجود نباورد. در نتبجه 
حاج میرزا حسن شیرازی مجتهد بزرگ شیعه ساکن نجف طی فتوایی مصرف تنباکو 
را حرام اعلام کرد. ۱۲ با اطاعت قاطبه‌ی مردم ا اوه شاه در ژانویه سال ۱۸۹۲مجبور 
به لغو قرارداد شد و درماه آوریل همان سال با پرداخت خسارت آن را فسخ کرد. 
ظل السلطان. سید جمال‌الّین اسدآبادی و حاج سیاح محلاتی 


کوشش‌های ظل السلطان برای رسیدن به سلطنت به چندین سال پیش از این 
حوادث بازمی‌گردد. "۱۳ ظاهرا هم‌زمان با اقدامات دیگرش وی در سال‌های ۱۳۰۱ 
یا ۱۳۰۲ هدق. حاج سیَاح را برای ملاقات با بهاءلله به ت فرستاد و پیغام داد که 
آگر بهائیان از او برای رسیدن به سلطنت پشتیبانی کنند وی ازادی ایشان را در ایران 
تضمین خواهد کرد. "۲ انطو رکه از آثار بهائی بر می‌اید حاج سیَاح با پاسخ منفی 
بهاءالله و تأکند او در عدم مداخله‌ی بهائبان در فساد و توطئه روبرو شد و با دست 
خالی از نزد وی بازگشت. بهاءالله در چند اثرخود به تلویح ویا تصریح از این ملاقات 
یاد کرده. از حمله در لوحی که پس تن شدن هفت بهائی در یزد صدور يافته 
می‌نویسد: [ظل‌الساطان] «سیاح را به سجن اعظم فرستاد مخصوص از برای ظهور 
فساد آکبر و چون منع شد بر عناد [دشمنی ] قیام نمود ی 


متن فتوا اینست: بسم‌اله الرحمن‌الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون بای تحو کان [به هر 
صورت که باشد] در حکم محاربه با امام زمان است عجل‌الله فرجه. 

۳ با آن که ظل السّلطان بزرگترین پسر شاه بود ولی به خاطر تبار مادرش ولی‌عهدی نصیب 
مظفرالذین میرزا شد. گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که ظل السلطان می‌خواست ایران به 
دو بخش شمال و جنوب. به پادشاهی مستقّل مظفرالّین شاه و او تقسیم شود. وی ظاهرً 
موافقت دولت انگلیس را نیز در این باب گرفته بود. نک. 

۰ ۱۰ ۵0 285 قرو 0دره ورعکن 1226۳92206 

از سفرها و زندگانی حاح سیاح دو کتاب چاپ شده است: دهباشی» علی. [به کوشش] 
سفرنامه حاج سیاح به فزگک انتشارات سخن» ج. ۰ چجاپ دوم ۷۸+ و دیگری: سیاح » 
نحاطرات . در هیچ یک از این آثارسخنی ازسفر او به عکٌا نیست. 

۳۲ اشراق‌خاوری» عبدالحمید [گردآورنده ] مائده‌ی تیا ۴ موسسه‌ی مطبوعات امری؛ 
طهران ۱۲۹ بدیع/۱۹۷۲) ۰۱۵۶ فاضل مازندرانی اين واقعه را چنین ثبت کرده است: 





۳۸۶ از طهران تا عکا 


در همان زمان سیّاح که از مریدان سیّد جمال‌الذین اسدابادی نیز بود با او در مصر 
ملاقات کرد و ظاهرا خواسته‌ی ظل الساطان را برای پشتیبانی از او مطرح نمود. 
سیدجمال‌الدین بار اول در ماه مه سال ۱۸۸۶ با کوشش اعتمادالسلطنه وزیر 
انطباعات ناصرالدّین شاه به ایران دعوت شد. وی که از راه بوشهر به طهران می‌رفت 
مدتی در اصفهان اقامت کرد و با ظلّالساطان حاکم قدرتمند اصفهان و جنوب ایران 
دیدار نمود. محل اقامت او در منزل حاج سیّاح محلاتی از محرمان و نزدیکان 
ظل السلطان بود.۲۳۲ می‌توان حدس زد که در مذاکرات محرمانه‌ی آنان دورنمای 
نشستن ظلّ السلطان به تخت سلطلنت و مقامی که سیّد جمال‌الذین اسدابادی 
می‌توانست در آن زمان داشته باشد مطرح بوده است. در این برهه از زمان همکاری 
با سیّد جمال‌الذین برای ظل‌السَلطان بسیار مفید بود خاصّه آن که او با میرزا ملکم 
خان ناشر روزنامه قانو و با میرزا آقا خان کرمانی داماد صبح از همکار او در نشر 
قانون» که افکار تند انقلابی داشت از زمان اقامتش در استانبول اشنا بود و همکاری 


«[ظل السلطان] حاج سیاح را که محرم اسرارش بوده و در بسط و نشر همی کوشید به ارض 
عکٌا و محضرابهی [بهاءال] گسیل داشت تا عرایض وپیام‌هایش را تقدیم نموده» و خلاصه 
آن که متعهّد و ملتزم است که با اهل بها به کمال موافقت و مساعدت سلوک نماید و به تمام 
وسایل کمک به مبلفین دهد تا به نوع دلخواه همه جا تبلیغ کنند و خواهشش این است که 
امر صادر شود که آحاد بهائیان به میل و منظورش توجه نمایند و پی نشر و مساعدت برآیند. 
لسان حکمت و حقیقت [منظور بهاءالله است] به جواب سیَاح چنین تکلم فرمود که ای سیّاح 
ما را منظور این است که بشر از شرور نفس و هوی نجات یابد و از اموری که ملعبه‌ی صبیان 
[بازیچه‌ی اطفال] است منقطع شود و دل به جهان دیگر بندد تا خسن احلاق و پاکی قلب و 
صفای باطن به نهایت کمال جلوه نماید. مداخله در امور سلطنتی و سیاست ملکی نداریم و 
این اموررا به ملوک واگذاشتيم. سیّاح لختی راجع به قدرت و قوت ظل‌السلطان و هم اهمیت 
موافقت يا مخالفتش با این امر معروض داشت و بیاناتی فرمودند که قریب این مضمون و 
عبارت در بر داشت که این ظلّهای زائل [سایه‌های محو شونده] لایق ذکر نیستند. و سیاح 
پس از اقامت ایامی چند به حال خیبت و تحابه [نومیدی و ناکامی] مراجعت کرد و نزد 
ظل السَلطان آن چه شنید و فهمید بازگفت و لذا [ظل‌السَلطان] احوال و اعمالش نسبت به 
بهائیان شدیداً دگرگون گشت. مازندرانی» ظهورالحی: ۰۶ ۲۹۴-۵ قابل دسترسی در 
08 -6/602۳30294 ۱۵۰/۱۳۱۱۲۸۰۵ 

۱5-۰ مرمتوزلم] 160016 132 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۸۷ 


داشت.۲۳۳ میرزا رضا کرمانی که چند سال بعد ناصرالذین شاه را کشت [۱۸۹۶] از 
دیگر پیروان سیّد جمالالدّین اسدآبادی ویاران نزدیک سیَاح محلاتی بود. *۳ گفته 
می‌شود ظل السَلطان مخارج سفر سید جمال‌الدین را به روسیه داد و بعد نیز برای او 
مبالغی پول فرستاد تا بتواند بدان وسیله نفوذ و پشتیبانی مقامات روس را برای رسیدن 
به سلطنت به‌دست آورد.*۱۳ 

پس از نومیدی از پشتیبانی بهائیان از خواسته‌های خود ظل السلطان به بایان ازلی 
روی آورد و در پنهان روابطی با ایشان برقرار کرد. نویسنده‌ی کتاب تاریخ مکتوم اين 
روابط پنهانی را از نظر تاریخی مهم دانسته و از ازلیان مشهوری که با طلٌّ السلطان در 
ارتباط بوده وبرای ساطنت او می‌کوشیده‌اند نام می‌برد. از جمله شخصیت هایی چون 
میرزا هادی دولت‌ابادی» شیخ هادی نجم‌ابادی؛ میرزا اقا خان کرمانی» 


۳" برای شرح جامعی از داعیه‌ی سلطنت ظلّالسَلطان و اقدامات او نک. اجودانی؛ ماشاءاله 
مشروطه ایرانی و پیش‌زمینه‌های «ولایت فقیه»» انتشارات فصل کتاب» لندن ۱۹۹۷ ۲۹- 
۳۶ آجودانی دود هن کنانب. از کوشش ظل السلطان در تطمیع رجال دیگری مثل 
مخبرالسلطنه و صنیع الدَوله می نویسد و این که ایت‌اللّه بهبهانی [از رهبران مشروطه] توّط سید 
یحیی دول تآبادی» [فرزند هادی دولت‌آبادی وصی و جانشین صبح ازل و پس از مرگ پدر 
جانشین او. (توضیح از ما است.)]؛ تقاضای ۱۵۰۰۰۰ تومان از ظل‌الساطان کرده بود تا او را 
به سلطنت برساند. نک. همانجا ۹۳-۹۴. هم‌چنین نک پاورقی‌های ۰۱۶۱ ۱۶۲ و ۱۶۸ همان 
کتات. 

* در بازپرسی از میرزا رضا کرمانی وقتی درباره‌ی روابط او با حاج سیاح می‌پرسند پاسخ می‌دهد: 
«حاج سیاح مرد مذبذب خودپرستی است. ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نکرد وااضته 
آب گل می‌کرد که برای ظل السَلطان ماهی بگیرد و خیالش این بود بلکه ظل السَلطان شاه 
بشود و امین‌الدوله صدراعظم و خودش مکنتی پیدا کند...همان اوقات سه هزارتومان از 
ظل السَلطان به اسم سیّد جمال الدین گرفت نهصد تومان به سیّد داد باقی را خودش خورد.» 
ناظم الاسلام کرمانی > تاریخ بیداری ایرنیان به اهتمام علی اکبرسعیدی سیرجانی » نشرپیکان؛ 
چاپ پنجم ۰۱۳۷۶ ج.۰۱ ۱-۸ 
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۳۸۸ از طهران تا عکا 


ناظم الاسلام ی ملک‌المتکلمین؛ سید جمال‌الدین اصفهانی» حاج محمد 
علی سیاح ِِ و چند تن 
0 شاه و ی مزاع او) وارد ایران شد. ولی ۳ 
در بالا گفتیم فعالیت‌های سیاسی و اقدامات پنهان و آشکار او موجب گشت که در 
شورش تنباکو شاه او را از ایران احراج نماید. 

بر اساس منابع بهائی دستگیری حاح سیَاح همراه با گروهی دیگر از مخالفان 
ناصرالدین شام ظل‌السّلطان را به هراس انداخت. وی از بیم آن که حاج سیاح 
اسرارش را فاش سازد و از تلاش او در توطثه علیه پدرش مطالبی بروز دهد بلافاصله 
برای نشان دادن دشمنی خود با بهائیان و جلب اطمینان شاه - و شاید به انتقام پاسخ 
منفی بهاء له به تقاضای او - غائله‌ای در یزد به‌راه انداعت. به‌دستور او پسرش 
جلال‌الذوله که آن زمان حاکم یزد بود عامل جنایتی شد که در آن» دریک جنون 
کور خونریزی که شهریزد را فراگرفته بود روز ۱۸ مه ۱۸۹۱ هفت تن از بهائیان را به 
> وزیر مختار انگلیس در طهران به مارکیزسالیسبوری 7«تناطافناه۹ ۵۶ دوعیاوت۷]2 
وزیر مور خارجه‌ی انگلیس چنین نوشت: 


ِ" نبوی رضوی . تاریج مکتوم» ۳۳۹ 


یراع شرح مقصنان ین کار نک مالمیری» محمد طاهر. تاریخ شهداء یرد قاهره ۲ هرق.۵۴- 
۳۰ [از این پس: : مالمیری» تاریخ شهداء]. این هفت نفر عبارت بودند از: ملاعلی سبزواری» 
محمد باقر از محله‌ی چهار منا دوبرادر: علی اصغرو آقا حسن؛ استاد مهدی بنا» آقا علی 
اصغر از محلّه فهادان؛ آقا علی از ز محله‌ی کازرگاه. . پس از گرفتن فتوا از ز علمای شهر به امر 
جلال الذوله این هفت تن را به وضع فجیعی » درحالی که مردم با سازودهل دنبال آنان شادی 
می‌کردند» هریک را در محله‌ ای کشتند و جسدهایشان را به‌ نحوی مورد اهانت قرار دادند. یکی 
را با بیل قطعه قطعه کردند. سر دیگری را با نیزه درشهر چرخاندند و جسدش را به درختی آویزان 
کرده سنکسیار نمودند. تیش ان عفبینه.:1 کتار متفل مادرش انداخته و زنان شهر به داحل خانه 
رفته به رقص و سازو آواز پرداتند» و جنایاتی از زاين قبیل. در شهر تعطیل عمومی اعلام شد» 

مغازه‌ها را بستند و مردم به یکدیگر تبریک می‌گفتند. هم‌چنین نگ قرل بدیع ۴۰۶-۸؛ 
۷۵/02/6 ۲۲0۷۷۵۵ :346-51 ب4 :۵۲۷۵/۵۵02 بطم2۳۴1220 :201-2 0۳ برت۲۶۲۵۲ تطومطه 
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ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۸۹ 


در مذاکره‌ای که دیروز با امین‌الساطان داشتم صدر اعظم محرمانه به من گفت 
که شاهزاده ظلّ السلطان به شاه نامه‌ای نوشته و از این که با کمال جدیت بابیان 
یزد را مورد سرکوب قرار داده مباهات نموده و کار خود را حفظ بیضه‌ی اسلام 
دانسته است...علاوه بر آن ظل السَلطان اقدام خود را در تضادٌ با کار امین السَلطان 
دانسته و اشاره کرده است که صدراعظم با پيشنهاد به شاه که سال ۱۸۸۸ را 
سال تضمین امنیت مال و جان همه‌ی ایرانیان اعلام کند قدرت شاه را به چالش 
کشیده است. ظاهراً شاه بسیار از عمل ظل‌السَلطان و محتوای نامه‌ی او حیرت 


زده شده و نامه ر معدوم کرده ات۱۳۸ 


در همان حال کندی گزارش دیگری از وزیر مختار هلند دریافت کرد که تاجری هلندی 
از یزد برای او فرستاده بود. در این گزارش ضمن شرح کشتار بابیان در روز ۱۸ [مه 
۱ امده بود که شاهزاده جلالالذوله فرمان داده که دوشنبه و سه شنبه شب 
بازارها باید باز باشد و همه جا چراغانی شود و خود او سه شنبه در مراسم حاضر 
خواهد بود. سه شنبه صبح وی فرمان داد که چراغانی نباید انجام شود وهرکس که 
در مورد بابی‌ها کلمه‌ای بگوید زبانش را خواهند برید. در آن نامه آمده بود که در 
عین حال جان چندین بابی سرشناس دیگر در حطر است و ممکن است در روزهای 
آینده کشتارهای دیگری هنت کف .کلف در تاریخ ۲ ژوئن نامه‌ای برای 
امین السَلطان صدر اعظم نوشت و ضمن ارسال گزارش وزیر مختار هلند تاکید کرد 
که: 

عالیجناب بهتر می‌دانند که تا چه حد گزارش‌های رسیده از یزد درست است و 

آیا اقدامات حاکم یزد معقول است یا نه؟ من این شرح را می‌نویسم زیرا همانطور 

که می‌دانید دوستدار ایرانم و بسیار متاسّف خواهم شد که انعکاس چنین 


۰ ۳7 عمصون]۷[ 138 
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۳۹۰ از طهران تا عکا 


روز بعد وزیر مختار انگلیس منشی سفارت حسن علی خان نواب را برای آگاهی از 
اقدامات امین السّلطان نزد او فرستاد. امین‌السلطان به وی گفت که گزارش‌های وزیر 
مختار را به نظر شاه رسانده و شاه طی دو تلگراف به ظل السَلطان و جلال‌الدوله از 
آنان خواسته است که کشتار بابیان را متوقف سازند و گرنه مسئول اقداماتشان در برابر 
او خواهند بود. *" وزیرمختار انگلیس ضمن گزارش این مطلب به وزیر امور خارجه‌ی 
آن کشور متن تلگراف‌های متبادله را نیزبه شرح زیر ضمیمه نموده است: 

تلگراف شاه به جلال‌الدوله: در مورد چند نفر بابی که کفر آنان بر اساس شرع 

ثابت و کشته شده‌اند از این پس نباید هیچکس به اتهام بابی بودن مورد آزار و 

اذیت قرار گیرد. دستور صریح بدهید که مردم را آسوده بگذارند و پاپی آن‌ها 

تلگراف جلال‌الذوله به شاه ۲۶ شوال ۱۳۰۸ [۴ ژوئن ۱۸۹۱]: افتخار دارم پس 

از وصول تلگراف اعلیحضرت به عرض برسانم: الحاد ‏ و کفر چند نفر بایی که به 

امر اعلیحضرت کشته شدند ثابت شده و به فتوای علماء رسیده بود. این فتوا نزد 

این جانب است. با آن که هیچکس اجازه ندارد اتباع اعلیحضرت را مورد آزار 

واذیت قراردهد با این حال من تلگراف همایونی را به علماء نشان دادم وفرمان 

صریح در این مورد صادر نمودم. حاطر مبارک همایونی آسوده باشد. جان این 

غلام فدای خاک پای مبارک باد. حسین قاجار. 

تلگراف ظل‌السَلطان به امین‌السلطان ۲۶ شوال ۱۳۰۸ [۴ ژوئن ۱۸۹۱]: در 

چنین مواردی جناب عالی از روحیات مردم آگاهی دارید ومی‌توانید تصور نمایید 

علماء چگونه‌اند. من همواره در اصفهان گرفتار این مسایل هستم ومی‌دانم تکرار 

آن‌ها موجب تا رجناب عالی خواهد بود. برای انجام دستورات شما من به یزد 

تلگراف زدم که موضوع را که چندان هم مهم نبود خاتمه دهند. 


۱۱ 
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متن تلگراف‌ها همراه با گزارش ۵ ژوئن ۱۸۹۱ وزیر مختار انگلیس در ایران کندی به وزیر امور 
خارجه انگلیس ارسال گردیده [ پرونده‌ی 523 60 ۳0] و در اینجا ازمتن انگلیسی ترجمه شده 
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ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۹۱ 


اما از نظر سران بهائی اين کشتار بسیار مهم بود. بهاءالله در لوحی در فجایع یزد و 
بی‌پناهی بهائیان د رکشور ایران شرح موثری نگاشته ۲*۲ و در نامه‌ی عبدالبهاء به براون 
که در صفحه‌ی ۳۸۲ به آن اشاره شد از جمله امده است: 
باری به مجرد وصول این خبر به اصفهان چون شخصی از خواص محرمان 
ظل السّلطان نیز متهم و گرفتار شده بود۳*شاهزاده‌ی آزاده محض تحصیل برائت 
ذمت**۱ خویش از اين فساد و ستر سیثات؟* اعمال» مصلحت چنان دید که 
ظلم وستمی عظیم بدون جرمی براین طائفه وارد آرد. لهذا مخابره با جلال الذوله 
نموده در شهر یزد و دهات به تعرض شدید برعاست و ظلم وستمی روا داشت 
که در تاریخ عالم شبه و منلش وقوع نیافته. از جمله هفت نفر نفوس که کل 
ناس ۱*۳ شهادت به پاکی و آزادگی و فضل و کمالشان می‌دادند و بهانه‌ای جز 
بابی بودنشان ندانستند در مذت حیات خاطر موری را نیازردند آن اشخاص را 
در پیشگاه حکومت در حضور معدودی حهال مانند حنا و قبافا۲*۲ که خود را 
علما می‌شمردند با غل و زنجیر و تیم و شمشیر حاضر ساختند و تکلیف تبری از 
این طائفه نمودند. چون نپذیرفتند بلکه اقرارو اعتراف نمودند آن مظلومان را هر 
یک در گذرگاهی از عموم سربریدند و بدار زدند و بعد جسدشان را د رکوچه و 
بازار با طناب کشیدند و نهایت پاره پاره و ربزه ریزه کردند و به آتش سوختند» و 
نفوسی چند را بکلی غاب نمودند ومعلوم نیست که چه بلایی برسر آن‌ها اوردند 
و بقدر هزار نفر از شهریزد سر به صحرا و بیابان نهادند و بعضی از شدت عطش 


رای ی کاملن نک. اشراق خاوری» عبدالحمید. [گرداورنده]؛ مائده‌ ی اسمانی:۰۴ موسه‌ی 
ملی مطبوعات امری ۱۲۹ بدیع [۱۹۷۳]» ۰۱۲۴-۵۳ 

۳ منظور حاج محمّد علی محلاتی موسوم به حاج یا محلاتی است. 

** رهایی از اتهام. 

* پوشاندن گناهان. 

1 همه‌ی مردم. 

پس از خیانت یهودا و دستگیری مسیح او را به خانه‌ی قیافا 5طح‌هنهن کاهن اعظم یهودی 

بردند و در انجا او را دشنام وازار دادند. اشاره‌ی عبدالبهاء به حضور چند تن از علماء یزد در 

منزل جلالالدُوله حاکم یزد برای تبزی دادن بهائیان و گرفتن فتوای قتل آنان است. 


۱:۷ 





۳۹۲ از طهران تا عکا 


کرکوه و یضرا هلاک دوشیم افران به تالان و تا ریسفت و طله روشناد 
چنان بنیاد این مظلومان را بباد داد که اهل و عیال و اطفال مقتولین مظلومین 
چند روز در زیر زمین گریان و سوزان و لرزان گرسنه و تشنه بسر بردند و طلب آب 
نتوانستند و کسی رحمی جز زخمی روا نداشت بلکه عموم اهالی به دلالت و 
تشویق علماء و حکومت بر اذیت شدید برخاستند و قصور و فتوری به‌هیچ‌وجه 
ننمودند مگ رچند نفرتجار مسیحی که در شهریزد مسافر بودند نان و ابی به جهت 
مظلومان بعد از چند روز بردند. لکن آن بیچارگان ازشدت خوف و هراس و ترس 
و اضطراب دررا نمی‌گشودند. باری ان شب را جمیم اهالی شهر ایین و چراغانی 
کردند و سرور و شادمانی نمودند که چنین فتح عظیمی و نصر مبینی دست داد و 
غافلند از اينکه فی الحقیقه تيشه بر ريشه خویش می‌زنند و شادمانی کنند و بنیاد 
وبنیان هستی خود ویران کنند وحیات جاودانی شمرند...*۱ 

دوسال پس از این وقایع شورش گسترده‌ای در شهریزد به تحریک آقا نجفی صورت 
گرفت که در آن بیش از صد نفر از بهائیان در ماه ژوئن ۱٩۰۳‏ به طور هولناکی به 
دست مردم کوچه و بازار به قتل آمدند ویا به دستورحاکم وقت جلال‌الدوله به توپ 
بسته شدند. این کشتار در جراید اروپا و آمریکا انعکاس وسیع یافت."* 


۰ نک به پاورقی ۰۱۵۷ 

786 از جمله در روزنامه‌ی تایمر 1069 76 لندن ۱۳ و ۳۰ ژوثبه ۱۹۰۳ و نیوپورک تایمز‎ ٩ 
و76 10/۷ ۷۵۷ آمریکا ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۳ عامل این کشتار امام جمعه‌ی جدید شهر بنام میرزا‎ 
محمد ابراهیم بود که از عتبات عازم اصفهان شد و از آنجا با تبانی آقا نجفی برای اجرای نیّات‎ 
او عازم تک کر هیل: پیش از ورود او اين شایعه که وی به قصد کشتن همه‌ی بهائیان به یزد می‌اید‎ 
رواج داشت. وی از دومین روز ورود حود نخستین بهائیان به قتل آورد. بهائی‌کشی‌های وسیع آن‎ 
۳۸۵68 سال را حاصل تبانی روحانیون علیه صدر اعظم امین السلطان نیز می‌دانند نک /8ظ‎ 
هم‌چنین نگ. مالمیری» تاریخ شهدا.‎ + 385-4 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهاتی ۳۹۳ 


۷۰ 


نامه‌ی ناصرالذین شاه به امین السلطان درباره‌ی کشف دینامیت **۱ 


تاریخ احتمالا ۱۸۹۲ 
جناب امین السَلطان 

باید شارژدفر روسی را بخواهید و با او سوال و جواب بکنید. خیلی محرمانه 
است احدی نباید مستحضر شود. اين فقره عمل دینامیت است که نایب‌السلطنه 
می‌گفت. حالا موقعش است باید حرف زد که موقعش می‌گذرد. و اين‌ها که ما 
می‌نویسیم رس مسایل است و به‌اختصار می‌نویسم. در وقت مذاکره باید جناب 
امین السَلطان به‌طوری که می‌دانند مفصلاً با او حرف بزنند و اینطور باید درامد حرف 
را کنید: وقتی که در سفرعراق بودیم راپرتی رسید از نایب الساطنه به ما که از اداره‌ی 
پلیس داده بودند. راپرت مختصری بود؛ همین‌قدر نوشته بودند که دینامیت 
معتذی "*"وارد طهران شده و در حجره شیروانی‌های رعیّت روس است و در دست 
آن‌ها دیده‌اند. اداره‌ی پلیس تکلیف خواسته بودند که بروند آن‌ها را از حجره و دست 
آن‌ها بگیرند یا سکوت کنند. اگرچه حّ دولت ايران و پلیس این بود که دینامیت 
دست هکس باشد فوراً بگیرند و صاحبان آن را هم حبس نمایند لیکن باز نظر به 
اتحاد دولتین ایران و روس نخواستيم در غیاب خودمان از طهران همچو حکمی 
بکنیم. این بود که نوشتیم ساکت باشد این کار در پرده بماند تا وارد طهران شویم 
آن وقت قرار انکشاف این امرقبیح را بدهیم. تا وارد طهران شدیم. در ورود ما ناخوشی 
بروز کرد فرصت این کار نشد» ما هم به شهرستانک رفتیم. پس از ساکت شدن 
ناخوشی که معاودت کردیم مردم هم جمع شدند باز دوباره راپرت در اين فقره از 
اداره‌ی پلیس دادند که ان مجمع برقرار است و دینامیت‌ها هم هست و چون رئبس 
آنها آقا علی حیدر شیروانی است و خودش از بابی‌های سخت بود و این شخص به 


مازندرانی» ظهورالحی: ۵ ۰ ۲۶۶ ۰ و ۱۲۶۶. قابل دسترسی در: 
۵13/2۳5/9 3۳۱۵1/3۳۵016/۷ ۱۵۲۰۵۲9/۰0 -۱۲۵۰//۷۷۷۸۷۷۸۸۰۲ 


اف( 


فراوان. 








۳۹۴ از طهران تا عکا 


طوری بایی بود که پول بایی‌ها نزد اوجمع می‌شد و مبلغی از پول بابی‌ها نزد او بود 
که به اه [عکا] آن‌طرف‌ها بفرستد. خود سفارت روس هم به‌طور خوب بابی بودن 
آن را می‌دانند وشرکای آن هم که تمام شیروانی یا قوم و خویش او هستند از بابی‌های 
معروفند. تا این که آقا علی حبدرمرد؛ بعد ازمردن او بازاین‌ها مجلس محفی داشتند 
وس ی ی تا سوت 
و این مساله صحیح است یکی از اين دینامیت‌ها را از مفتّشین اداره‌ی پلیس 
خواستیم. یکی از این‌ها با آن اشخاص مراوده پیدا کرده به‌طوری که حودش را از 
ان‌ها قلم داده بود. یکی از دینامیت‌ها را گرفت اورد ما خودمان دیدیم. چون ما 
خودمان دینامیت را ندیده دتم چاه وصفی است. وقتی دیدیم ملع تعجب کردیم 
چیزی بود بزرگ‌تر از پرتقال و از فلز بود که تمام اطراف ان خار داشت که وقت 
انداختن به هر جا که بیفتد ترکیده محترق شود و اين را درجعبه‌ی مخملی گذاشته‌اند 
که از بیرون گمان به ساعت يا چیز دیگر می‌رود و هرگز به تصور نمی‌آید که دینامیت 
باشد. شخصی که این را آورده بود می‌گفت که حعبه‌های دیگر هم از این هست 
بعضی کوچک است که در مشت نگاه می‌دارند و به هر جا می‌اندازند محترق 
می‌شود. چون اثراين را ما نمی دانستیم چطور است تصو رکردیم شاید چیز دیگر باشد 
مثل اسباب‌بازی یا غیر آن. خواستیم امتحان بکنیم بفهمیم واثرش را بدانیم. این بود 
اوقاتی که سلطنت‌اباد بودیم در عصر روز عید مولود پیغمبر ان را دادیم به 
نایب السلطنه و میرزا محمد خان سرتیپ و وکیل‌الذوله بردند به کوه البرز در یکی از 
دره‌ها از بالا انداختند. به محض خوردن به زمین ترکید به‌طوری که خاک‌های آنجا 
را به هوا پاچید [کذا] وسنگ‌ها را داغان کرد. خیلی سخت و اثر غریبی کرده بود. 
ی ی تم ی ی تا و 
را بگیرند. گفتیم باز بماند این کار تا برویم شهر در انجا به اطلاع سفارت این کار 
بشود. نمی‌دانیم چه شد بعد از امتحان دینامیت شهرتی کرد این کار: صاحبان 
دینامیت که شیروانی‌ها هستند فهمیدند که سر آن‌ها اشکار شده. از قراری که اخبار 
دادند به ما ء دینامیت‌ها را از حجرات شهر و خانه‌هاشان جمع کرده در کاروانسراهای 
بیرون شهریا جای دیگرپنهان کردند که حالا ما نمی‌دانیم کجاست و این کار تا اینجا 
که نوشته شد بدون هیچ شبهه و تردید درکمال وضوح ویقین است» هیچ شبهه ندارد 


ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۹۵ 


و تفصیل از قرار راپرتی است که به شما می‌دهم ترجمه کنند ملتفت خواهید شد. 
حتی یکنفر از منشیان ....۱۳۳ شاه هم جزو همین اشخاص است درراپرت اسمش را 
خواهید دید. قریب دویست سیصد از اين گلوله دینامیت این‌ها دارند و گویا اين‌ها را 
ملکم خان یا از بابی‌های که [عکا] از راه دریای فارس به‌طور مخفی پیش این‌ها 
فرستاده‌اند. حالا شما می‌دانید این کار شوخی نیست. کار حطرناک پراسیبی است 
نه در بابی بودن آنها حالا دیگر شبهه است نه در دینامیت داشتن آن‌ها. چون این‌ها 
رخبق شما هستند از شما می‌پرسم که درباره‌ی آن‌ها دولت ايران چه باید بکند. ما 
که نمی‌توانیم در این فقره با این کارهای پرخطرناک و حرامزادگی که دارند سکوت 
بکنیم و البته هر چه زودتر باید قراری در این فقره داده شود که مایه‌ی اطمینان شاه و 
اولبای دولت ايران بشود که منتظر خطرات این عمل نباشند. پیش از این شما 
تاجرباشی که داشتید از ارامنه ورعیت روس بود. حالا چندی است این شیروانی‌ها و 
بعضی بدذات‌های قفقاز را آورده‌اید تاجرباشی کرده‌اید. حالا باید شما تاجرباشی را 
از همان رعیّت روس قرار بدهید. دیگر اين‌که شما باید حالا با همراهی دولت ایران 
تفتیش کامل در پیداکردن دینامیت‌ها به عمل بیاورید. دیگر اين‌که اين‌ها که مظنون 
به بابی‌گری و آوردن دینامیت هستند باید شما از اینجا خارج کرده به قفقاز بفرستید 
بلکه دولت روس باید آن‌ها را به سیبر(یه) بفرستد ویقین است اگر از این‌ها تحقیق 
کنند و بپرسند حاشا خواهند کرد و خواهند گفت که ما نه بابی هستیم و نه دینامیت 
اورده‌ايم. اما نمی‌شود فقط به حاشای آن‌ها ساکت شد و رفع این خطرات را نکرد. 


۱۰۳ 


ما یقین می‌دانيم که این‌ها هم بابی هستند هم دتاسیتآمرده ناو 


۲ یک کلمه خوانده نشد. 
۳ متن نامه در طهورالحی ۵ در اینجا ختم می‌شود. 





۳۹۶ از طهران تا عکا 


یادداشت 


این نامه تاریخ ندارد. ناصرالذین شاه دوبار به «عراق» سفر کرد. یکی به عراق 
عرب برای زیارت کربلا و نجف درسال ۱۸۷۱/۱۲۷۸ ویک بار به عراق عجم در 
سال ۱۸۹۲/۱۳۰۹. ظاهراً گزارش کامران میرزا نایب‌السلطنه به او در مورد کشف 
نارنبجک در سفر عراق عجم به اورسیده است. شاه معتقد است که دارندگان اين 
نارنجک‌ها بابی هستند و آن‌ها را یا ملکم برای گرجی‌ها فرستاده یا از عگا برایشان 
رسیده است. در نظرشاه هرکس با او و فساد کشور مخالفت می‌کرد يا بابی بود یا با 
بابی‌ها ارتباط داشت. از جمله ملکم خان ناشر قانون. شاه هم‌چنین آقا علی حیدر 
شیروانی را که هنگام نگاشتن اين نامه حبات نداشته هنوز عامل داشتن این 
نارنجک‌ها می‌شناسد. 

به طوری که فاضل مازندرانی می‌نویسد آقا علی حیدر شیروانی در شیروان از 
پیروان سید عبدالکريم ظاهراً یکی از اقطاب عارفان شیروان بود و پس از ورود به 
ایران برای تجارت» توسّط میرزا حیدرعلی اصفهانی به دین بهائی در آمد. با هفتصد 
تومان که بهائی دیگری به نام حاجی ابوالحسن اردکانی به او وام داد تجارتش رونق 
گرفت و به ثروت و مکنت و شهرت رسید. آنطور که ناصوالدین شاه نوشته اوسمت 
«تاجرباشی» يا نماینده‌ی تجارتی دولت روس را نیز داشته است. فاضل مازندرانی 
نیزبرمقام اودر تجارت خارجی روسیه اشاره دارد. بنا به گزارش مازندرانی از خدمات 
او به جامعه‌ی بهائی این بود که به حاطر مقام حود و ملاحظه‌ای که دولت و شاه از 
اوو دولت روسیه داشتند مکاتبات بهائیان ازعگا به نام تجارتخانه‌ی او ارسال می‌شد 
که از تجاوز فولتیان مضون باشه وی هشت:سال پس اژایمان به. آینن بهاین 
درگذشت. زوجه‌ی او و برادران زوجه‌اش نیزبهائی بودند.**! 

معلوم نیست چرا کامران میرزا نایب السلطنه و حاکم طهران با اختیارات وسیعی 
که داشته خود در غیاب شاه اقدام به تحقیق در این امر مهم و دستگیری مجرمین 


کف 


۴ نک مازندرانی» ظهورالحی: ۰۶ ۴۷۲-۷۳ قابل دسترسی در: 
۱/۵۲۵۵۱6/۷۵۱3/2۳6/6۲2۱۵0472[09 ۵۲9/۰۵۵۳۵ ۱۲۵۵۰//۱/۱۸۸۱۸۸۰۵۰۱۸۵۲۰ 
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کشف نارنجک و نسبت دادن آن به بابیان توسط کامران میرزا نایب‌السَلطنه» 
می‌تواند به رقابت‌های سه شاهزاده‌ی قاجا مظفرالدین شاه ظل السَلطان و کامران 
میرزا» برای جلب توجه بیشتر شاه به خحدمات آنان و گرفتن امتیازات بیشتر مربوط 
باشد. یکی از این خدمات مبارزه با بابیان-بهائیان و حطرناک جلوه دادن آنان برای 
کسب اعتبار نزد پدر تاجدار بود. بخشی از کشتارها و بازداشت‌هایی که از بهائیان 
ایران در اواحر دوره ناصرالدین شاه در اصفهان و یزد و طهران صورت گرفت نیز 
می‌تواند حاصل همین رقابت‌ها بشمار آید. ظاهراً ناصرالدین شاه خود نیز به اين امر 
وقوف داشته که موضوع را در ابتدا جدی نگرفته وماه‌ها پس از سفرعراق با یادآوری 
مجدد کامران میرزا آن قضیه را پی می‌گيرد. 

تواریخ دوره‌ی قاجار از جنبش یا شورشی در زمان ناصرالدین شاه که در آن 


۳۹۸ از طهران تا عکا 


۷۱ 
گزارش علاءالملک سفیر ایران در استانبول به وزارت امور خحارجه*۱۹ 
شوال ۱۳۱۸ (آوریل ۱۹۰۱) 


هرمز 

وضع بابی‌ها در عکّه [عکا] که رئیس‌شان آنجا توقّف دارد روز به روز خیلی بالا 
می‌گیرد. از هر طرف ايران آدم‌ها به دیدن او می‌آیند و پول‌ها جمع کرده می‌آورند و 
هم چمین از طرف آن رئیس به همه شهرهای ايران وکلاء فرستاده می‌شود. این حالت 
را به‌کلی غیر معتنا شمردن"*" و هیچ پاپی نشدن خوب نیست و رفته رفته یقینا کار به 
جای بد می‌کشد. و چاره هم به بگیر و بزن و به کشتن نیست. هر قدر به اين طور 
علاج‌جویی بشود بدترمی‌شود. آنیجه به‌ذهن بنده می‌ رسد این است: اولاً دولت علبه 
به آنجا یک مأمور مسیحی با مواجب معیّن فرمایند. چون مأمور مسلمان از هر طبقه 
فرستادن محلّ ملاحظه است. یا می‌رود از آن‌ها می‌شود [یا] بالطمع پول مرج خیال 
آن‌هامی‌گردد. وبه این کارپردا دستورالعمل داده شودء ظاهرً نها را به خود رام و 
خود را داعل کارهای محرمانه آن‌ها بکند. هرکس از ایران به آن‌جا می‌رود او را به 
اسم و رسم بلکه می‌تواند عکس او را هم برداشته به وزارت جلیله‌ی خارجه و به 
سفارت کبری راپرت نماید. هم‌چنین اشخاصی را که از عگّه مراجعت می‌کنند از 
سفارت کبری به توسط مآمورین روسیّه تا سرحد و از سرحد به توسّط سرحدداران و 
حکام در خفیه تعاقب نموده معلوم نمایند فرستادگان رئیس بابی‌ها د رکجاها هستند 
و توقف می‌کنند. بعد از معلوم کردن چند نفراز طلاب با سواد راه مصاحبت آن‌ها را 
پیدا نموده بدون این که به آن‌ها بفهمانند که از عقاید حضرات مطلع 0 
صحبت‌های حکمت‌امیز و وعظ آن‌ها را از راه بد بگردانند و در بعضی مواقع به 
یک درجه پلیس و حکومت جلوگیری از آن‌ها بکند و درهرصورت این اشخاص هر 
جا هستند معلوم و معین باشند و معروف سایر مردم شوند و در این ضمن تدبیرهای 


۴ نقل از اسناد سیاسی ايران و عثمانی» دوره‌ی قاجاریه » جلد پنجم » واحد نشر اسناد. دفتر 
مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه» طهران ۱۳۷۰ 


۲ قابل اعتنا ندانستن. 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳۹۹ 


دیگر هم مقتضی باشد اولیای دولت علیه دستورالعمل به حکام بدهند که به‌عمل 
بیاورند وگرنه وضع طوری شده است که انسان نمی‌داند با چهار نف رکه نشسته است 
با کی‌ها طرف است و روز به روز هم که زیاد شدند البته دروقتش موجب فتنه‌ی عظیم 
خواهد شد. محمود 

[حاشیه پشت کاغذ] از کابینه وزارت خحارجه 

یک فقره راپرت است. از شرف عرض خاکپای مهراعتلای اقدس شاهنشاهی 
ارواحنا فداه خواهد گذشت. 

[دست خحط مظفرالدین شاه] جناب اشرف اتابک اعظم به دلایلی که می‌دانید 
به این مطلب نباید پاپی شد و دنبال نمود» هر چه ممکن است باید سکوت قایل 


یادداشت 


مظفرالدین شاه شهرت مطلوب خود را مرهون صدور فرمان مشروطیت و تاسیس 
مجلس شورای ملی است (۱۹۰۶). اما در دوران او اصلاحات دیگری نیز در کشور 
رخ اد که از بحبله بای به تهضیت تاسسن مدارس اشاره کرد. امین الدوله صدر اعظم 
مظفرالدین شاه در مدت کوتاه صدارتش (فوریه ۱۸۹۷ تا ژوئن ۱۸۹۸) موفق به 
ی هفده مدرسه‌ی نوین شد که یازده مدرسه در طهران وشش مدرسه درشهرهای 
بزرگ مانند رشت. مشهد تبریزو بوشهر بود. ۳۳ اين روند که از پشتیبانی مظفرالدین 
شاه بهره‌مند بود درسالیان بعد ادامه یافت و میسیونرهای مذهبی خارجی درایران نیز 
بر تعداد مدارس خود در شهرهای ایران افزودند. **۱در همان زمان بود که اقلیّت‌های 
مذهبی بومی ایران از جمله ارامنه » بهودیان و بهائیان نیز اجازه یافتند مدارسی افتتاح 


۲ نک. سلی شاهور مدارس فراموش شده . نشر باران ۰۲۰۱۳ ۱۲۲ [از این پس: شاهور]. 
ِ شاهوره ۸۹-۹ 





ی از طهران تا عکا 


تمابلا ۱ خرمقا سرا زقان تا ضیر انش شاه که بهداسسی مد ارس ینز هط 
می‌نگریست می‌توان این نهضت را گامی اساسی و پایه‌ای در ایجاد اصلاحات در 
ایران و تربیت افراد تحصیلکرده برای کادر اداری و اموزشی ایران دانست. 

در اواخر قرن نوزدهم رویارویی حکومت قاجار با بهائیان نیز دستخوش دگرگونی 
شد. می‌توان گفت که حتّی ناصرالدین شاه و دیگر رجال قاجار تا اندازه‌ای به تفاوت 
بین بابی/ازلی و بهائی پی برده بودند. اين تغییر نظ رکه با نشان دادن نرمش‌هایی در 
مورد بهائیان» و در برحی موارد جلوگیری از هجوم علماء به آنان همراه بود در آثار 
رهبران دیانت بهائی مورد توجه قرار گرفته است. 

در لوحی خطاب به ابوالفضل گلپایگانی که تاریخ آن معلوم نیست بهاءاله می 
نویسد: «مذتی است که در ایران حضرت سلطان ایده‌الله تبارک و تعالی اين مظلوم 
های عالم زا از شر ان نفوس [ارباب عمایم] حفظ نموده و می‌نماید. مع‌ذلک آرام 
نگرفته‌اند» هر یوم شورشی برپا و غوغایی ظاهر.» "۲ هم‌چنین در لوح «شهدای سبعه 
[هفتگانه] یزد» "۲۳ پس از شرحی جانگداز از ان وقایم می‌نویسد: «اين امور شنیعه‌ی 
واقعه از حضرت پادشاه ایران ایده‌اله نبوده. فی الحقیقه چند سنه می‌شود که حضرت 
پادشاه ایّدهاله به رآفت و شفقت با مظلوم‌های عالم سلوک فرموده‌اند. این حکم و 
امثال آن از نواب ظل السلطان صادر گشته و گفته‌اند چون خبراخذ [دستگیری] سیاح 
را شنیده با این اعمال خواسته دفع بعضی توهمات نماید.»۲"" و در ادامه همین 
مطلب می‌نویسد: «...چندی قبل هم اوراقی در بیوت و محلات یافتند و به حضور 
ارفع اشرف پادشاه ایده‌الّه برده‌اند بعضی اعداء نسبتش را به بابی داده‌اند. آن 
حضرت فرمودند تا حال ازاین حزب این حرکات دیده نشده» این حرکت از شخصی 
است که به حضرت عبدالعظیم پناه برده و در آنجا ساکن) ۱۳ 


٩‏ شاهور, ۱۲۲. مخصوصاً تشکیل مدارس بهائی دررشهرها و دهات که تعداد آن به ۵۰ رسید 
۰ مجموعه الواح مبارکه ۳۶۶. 

۲" نک به صفحه ۳۸۸ به بعد. 

۲ اشراق خاوری. مائده اسمانی ۴ ۰۱۳۲-۳۳ 

۱ نک به سند شماره ۶۹ 





ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهائی ۳ 


مظقرالدین شاه نیز در زمان ولی‌عهدی خود در تبریز با بهائیان به نرمش و مدارا 
رفتار می‌کرد. از جمله هنگامی که میرزا نصرالّه پهشتی خطیب مشهور اصفهانی و از 
رهبران مشروطیت به آیین بهائی گروید و به تحریک علماء از اصفهان اخراج شد او 
را پناه داد و لقب ملک‌المتکلمین را نیزبه او بخشید.*۱۳ 

در اواخردوران بهاءاله و دردوران زعامت عبدالبهاء تعداد بهاثیان در ایران افزونی 
چشمگیری گرفت. به خاطر هویّت سیال دینی افراد» و یا پنهان ساختن هویت‌های 
دینی که امری رایج بود. نمی‌توان به درستی گفت که جامعه‌ی بهائی در زمان 
مظفرالدین شاه چه گسترشی داشت. آنچه مسلّم است حتّی منابع غیر بهائی ارقامی 
چشمگیر ارائه می‌دارند که واقعیّت آن نیاز به پژوهش‌های بیشتری دارد. ۱۳۴ 

نامه‌ی سفیر ایران» که در همان لحن و حال و هوای گزارش‌های دهه‌های قبل 
نوشته شده. نشان عدم آگاهی او به اين تحولات است. اما مظفرالدین شاه از 
تحولاتی که درکشورش رخ می‌داد و نیز از نفوذ و گسترش آیین بهاتی دربین طبقات 
مختلف بی خبر نبود و ظاهراً به همین دلیل است که در زیر نامه‌ی سفیر می‌نویسد در 
رین بت ال 0 


شاهور ۱۴۶. درمورد هویت دینی وی نظریات گوناگونی ابراز شده ومنابع مختلف گاه اورا 
بابی » گاه بهائی » گاه ازلی و گاه دهری می‌دانند. 

۳ از جمله کرزن انگلیسی در کتاب خود که پس از سفر ایران نگاشته تعداد بهائیان را بین 
نیم ویک میلیون نفر تخمین می‌زند و ایگناتیف که ازسوی دولت روسیه مأمورجمع اوری 
اطلاعات درباره‌ی بهائیان ایران و عشق‌آباد بود نیز از همین تعداد سخن می‌گوید. سایر 
منابع ارقامی بین صد تا دویست هزار نفر ارائه می‌دارند. نک.: 

۰ اف 1966 طمصم .عا۷۵ 2 رقطمتاومنام) صوتونه۴ معط فصه صقنونع۳ ۲۰ 060۲26 بطممتنت) 

صرح صع] صا وعز)تصتصصمن تمطفظ فصع طانع۳ تقصفظ مط1 .5 وتوتطفطه :49 .1 ,۷۵1 1802 

و 20۵ 16 تموازن نلعن لمع «مم2متم۱۷ مترمظ رتعحطفطه نامک یم 1844-19147 مزمومم‌عمه] 

۰ 1 ,۷۵۱ 2011 1۲۵8008 روتتناع1 ,ظ.۲ .2 1 ,۷۵۱5 فیاعهم‌ناهن فطا 4ص 11۵۵5628۵1 رصوع1 0۶ 
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پیوست‌ها 


پیوست اول: سه گزارش در رابطه با لوح بهاءالّه عطاب به 

ناصرالدین شاه و سرنوشت بدیع قاصد آن. (مربوط به فصل چهارم) 
پیوست دوم: وقایع مصر ۰۱۸۶۷-۱۸۶۹٩‏ (مربوط به فصل پنجم) 

۱ - مکاتبات سیاسی در مورد تابعیت بازرگانان ایرانی تبار مصر 

۲ - شرح دستگیری و تبعید حاج میرزا حیدر علی به سودان به قلم خودش. 
پیوست سوم: سال‌شمار 
پیوست چهارم: زندگی نامه 
پیوست پنجم: تصاویر 
پیوست ششم: اسناد 


پیوست اول 


سه گزارش در رابطه با لوح بهاءالّه حطاب به ناصرالدین شاه 
وسرنوشت بدیع قاصد ان (مربوط به فصل چهارم) 


۱- خاطرات محمد ولی خان تنکابنی ناصرالدوله سپهدار اعظم 


توضیح: 

محمد ولی خان تنکابنی» سپهدار اعظم» در تاربخ مشروطیّت ایران نقش بسزائی 
داشت. وی در سال ۹ .م. با قوای خود از شمال به سوی طهران حرکت کرد تا به 
مقابله با کودتای فتجمان علیشاه و بستن مجلس شورای ملی توسط شاه بپردازد. در همان 
حال حاجی قلی خان سردار اسعد بختیاری از جنوب وارد پایتخت شد و در نتیجه محمّد 
علیشاه مجبور به فرار و تحصن در سفارت روس گردید. سپهدار اعظم دو دوره به سمت 
رئیس الوزراء انتخاب شد ولی در آغاز دوره‌ی دوم استعفا داد و در سال ۱٩۱۳‏ برای 
معالجه عازم فرانسه گردید. 

در پاریس خانمی بهائی بنام لورا دریفوس بارنی کتابی فارسی به نام مفاوضات اثر 
عبدالبهاء به او هدیه کرد. این کتاب اشاره‌ای به «لوح سلطان» و شرح حال میرزا بززگ 
خراسانی قاصد بهاءاله دارد که لوح سلطان را از عکا به ايران آورد وبه دست ناصرالدین 
شاه سپارد. سپهدار اعظم خاطراتی که از دوران جوانی خود در رابطه با تسلیم اين لوح 
به ناصرالدین شاه داشت درحاشیه‌ی صفحات کتاب آورده است:۱ 
۶ ربیع الاول ۱۳۳۱ 
۶ فوریه سال ۱۹۱۳ میلادی 
در پاریس در هتل الب" خیابان شانزه لیزه. 


۲ این خاطرات در حاشیه‌ی صفحات ۳۶ تا ۳٩‏ کتاب مفاوضات نوشته شده. در این بخش دو 
صفحه‌ی اول و آخر خاطرات گراور می‌شود. نقل از: .293-310 260 نعراظ و نیز در: 
بالیوزی» شمس حفیقت» ۰۳۷۶-۹۴ 

2 ۳۱۵۵0۱ ۰ 





پیوست‌ها ۴۰۵ 


در آن سال که این نامه را فرستادند در لار آن شخص قاصد نزد شاه آمد و تفصیل از 
این قرار است: ناصرالدین شاه مرحوم به یبلاقات لار و نور و کجور خیلی مایل بود. به 
پدرم ساعدالدوله سردار و به من که آن وقت سرهنگ و جوان بودم ام رکردند که باید بروند 
کجور و سوروسات و اذوقه اردورا تهیه کنند که می‌اییم به یبلاق لار و از انجا به یبلاق 
بلنده و نور و از آنجا به کجور. و این یبلاقات بیکدیگر وصل هستند و هم‌خاک هستند. 
من و پدرم درحومه منجیل کجور بودیم که خبررسید شاه وارد لارشد و در آنجا یک نفر 
را به مرگ محکوم نموده و خفه کرده‌اند. بعد خبر رسید که این شخص (که محکوم به 
مرگ شده) یک قاصد بابی بوده است. در آن روزها نام بهائی مشهور نبود و ما چنین 
نامی نشنیده بودیم. همه مردم بواسطه کشتن این قاصد خوشحالی می‌کردند. بعداً شاه 
وارد شهر نورشد من و پدرم برای گفتن خیر مقدم رفتیم» چادرشاه را کنار رودخانه بزرگی 
بپا کردند ولی او هنوز وارد نشده بود. کاظم خحان ترک. فراشباشی شاه لوازم و مقدمات 
را حاض رکرده بود. ما می خواستیم از انجا برویم. پدرم که در آن موقع میر پنج بود و هنوز 
لقب ساعدالدوله را نداشت با کاظم خان آشنا بود و به من گفت برویم به ملاقات 
فراشباشی. ما بسوی چادر شاه رفتیم و از اسب‌هایمان پیاده شدیم. کاظم خان با شکوه و 
جلال در چادر خود نشسته بود» ما وارد شدیم او به پدرم احترام نمود و به من بسیار 





محبت کرد. نشستیم و چای تعارف کرد. درباره‌ی مسافرت صحبت شد. بدن پرسید 
«جناب فراشباشی» این بابی کی بود و چطور شد که به مرگ محکوم شد؟» فراشباشی 
جواب داد: «ای میرپنج بگذار داستانی را برایت بگویم. این شخص مخلوق عجیبی بود. 
دوشفید انب لارشاه سوار شد که برای شکار برود اتفاقاً من همراهشان نرفته بودم. ناگهان 
دو نفر سوار را دیدم که به طرف من می‌آیند. شاه مرا خواسته بود. فوری سوار شده به 
دنبالشان رفتم. وقتی رسیدم شاه به من گفت یک نفر بابی نامه‌ای آورده است و گفت 
(دستور دادم که اورا دستگیر کنند و الان در اختیار کشیک‌چی باشی است. برو او را به 
فراشخانه ببرر اول بملایمت رفتار کن ولی اگر فایده نکرد به شدّت رفتار کن که نام 
دوستانش و محلّ آن‌ها را بگوید تا من ازشکار برگردم.؛ 

ولی بگذار از عقل و هوشیاری شاه برایت تعریف کنم. این مرد پیاده بود و به محضص 
اين که در صحرا کاغذش را بلند کرد که بگوید نامه‌ای دارد شاه فهمید که باید بابی باشد 


۴۰۶ از طهران تا عکا 


2 و 

و لام 7 نفودند پن جراب توقیعر! از هفت نفر هیر طا خواست بعد 
بسا از مدق توفیع میازکرا اعاده مودند که این مخص معارض دینست 

گص مهرد دمن پادشاء اعمعضرت پادشاء ابران بسیار متفیر غدند که 
سر 7 هت تست تیه وقاچ نک دای 
۲ حکومت دارد افسوس که ما احترام اين علمارا چندر منظور نودم 
۳ و از جواب این خطاب عاجزند باری ان که در الواح ملوك مرفوم 
۳۷ جیم بوفوع پیوست باید از تاریخ سبعیین سجی گرفت. تطییق 
۳ 1 ی جیع ظاهر شده است و قلی مانده که مرن بعد 
مت یت ری سرب زو ید۲ 
هم و عجال مبارك امور عظیمه نسبت میدادند و بعضی معتقد بولایست 
/ رجا مبارك بودند حی بعضیها رسائلی نوشتد مرن جله سبّد 

گر رز روم اودی از علای اهل سنت در بغداد رساله ختصری نوشته بود 

/ ۳۶ وا بناسبتی چند خارق العاده از جمال مبارك روایت منود 


2 تفه 

ی ۳ و ال الان در شرق در جیم جهات کانی هستند که بظیریت 

و ریم جال مبارك مومن نیستند اما اعتفاد ولامت دارند و جزایت 
721 میت کند مخصر اينست که چه از مو(فق وچه از خالف ننسی 


ی ی فک ی را هی کیت و 
77 بارك نگلت نهایت اینست که ایان نیاورد ول بر بزرگواری 
2 جمال مبارك شهادت داد بحضی که در ساحت اقدس مشرف میشد 
کم سر قات جال مبارك چنان ي تأیر مود که آکثر حرف نیتو|نستند 
نند چه بسیار واقع که نفوس پر عداوق از دشنان پیش خود 
زار ت_ ار میدا 1 
وی رم 1 
با 


وه بر 
#7 








پیوست‌ها ۴۳۰۷ 


در تاثیر انیا در نرق و ثربیت نوع انسانی؛ ۳۹ 5 6 
نور ساطع ان این وجوء نورانیه نور هدایت مشرق رمک 
و لا است بعد مینرماید که «در حضور خداوند ایستاده‌اند» سیر 
یعنی مخدمت حی قیام دارند و خن خدارا تریت میکند سل و 
آنکه فبائل عربان متوخش بادیهر! در یج جزيرة العرب چنان 
۰ ترییت مودند که در آن زمان بای مراقی مدنیت رسیدند و صبت ۹ 
وشهرنشان , جهانگر شه «و اگر کسی خواهد بدیشان الم اند 3 
انشی از دمانشان بدر بش۵ دئنان ایشانرا فرو میکرد» منصد م9 
اینست که ننمی مقاوست ایشان نتواند بعنی اگر ننی مخواهد در. رو , بح 
نعلهانشان و با در شریعنشان زهن وارد ارد بوجب شرس یکه از هم 
۰ دهانشان اجرالا و تفصیلا ظاهر شن احاطه بانها کند انهارا نیام 
فاید و هرکس فصد اذیت و بخض و عداوت ایشان کد حکی . <ج > 
از دهان ایشان صادر شود که دشینان ابشانرامحو نماد چنانچه .بجر ۳12 
وافع گ تکه جمی اعدای ابشان مغلوب و مهزوم و معدوم گشنند ‏ جکب 


ر بظاهر ظاهر خداآننرا نصرت فربود بعدمیفرمابد «ایت قدرت ِِ ۹ 
۰ بر بستن اسان دارند نا ایام نوّت ایشان بارارن نبارد» یعنی ۳ 
در آن دوره سلطانند نی شریمت وتعالم حضرت محید و بیان رن 
وتنسیرعلی فیض آسینیست چون مخوهند این فیض‌را | بدهد متتدر ۳ 9 

بر انند وچون خواهند باران ن نبارد باران در اجا بعنی فیض است 7 
بعد مینرماید «وفدرت برایها دارند که آبپارا خون تبدیل نایند» میز) 
6 تن ات تیه موف یت دج 2 ى 
حضرت علی چون فوّت حضرت یوشع است ت که آگر خوهند اب و" بح 
نیل‌را برفبطیان و منکران خون ایند بمی اه سیب حیات ۳ نم 
انانست بسبب جهل و استکبارشان علّت موت آنان ایند مثلا و 
سلعلنت و روت و فدرت فرعون و فرتونیا که سبب حبات آن فوم سس رح 
* بود از ای ور وکا رعلّت موت و هلاکت و اضلال ی 

11 " هو 
ی 


5 ۳ ٍ 7 1 , رل 
1 تب ۱ ۳ 
» ۳0 ,۱۵۷ ۱7 ۱ 


۴۰۸ از طهران تا عکا 


و دستور داد که فوراً دستگیرش کنند و هر نوشته‌ای که نزدش هست از او بگيرند. او را 
توقیف کردند ولی نامه اش را به هيچ‌کس نداده در جیبش گذارده بود. من اين قاصد را 
به منزل [چادر] بردم و اول با ملایست به اوگفتم «همه چیزرا برای من بگو. این نامه را 
چه کسی به تو داد؟ آن را ا زکجا اورده‌ای؟ چند وقت است همراه داری؟ دوستانت چه 
کسانی هستند؟» جواب داد «اين نامه را حضرت بهاءالّه در عکا به من دادند و فرمودند 
که باید به تنهاتی بروی به ایران و این نامه را بدست شاه ایران برسائی ولی زندگی تو در 
و روا و٩‏ قراس کش ارزو تام عرای رطاوای رو 
کردم و اکنون سه ماه از آن موقع می‌گذرد ومن منتظرفرصتی بودم که این نامه را به دست 
شاه بدهم و به نظر او برسانم خدا را شک رکه امروز وظیفه‌ام را انجام دادم. اگر سراغ 
بهائی‌ها را می‌گیری آن‌ها در ایران فراوان هستند و اگر نام دوستانم را می‌پرسی» من تنها 
هستم و همراهی ندارم.» 

به او فشار آوردم که نام دوستانش ونام بهائی‌های ايران و مخصوصا آنهایی را که در 
طهران بسر می‌برند به من بگوید ولی او در امتناعش پا برجا بود. برای او قسم یاد کردم 
که آگر اسم آنان را به من بگوید فرمان استخلاص او را از شاه خواهم گرفت و او را از 
مرگ نحات خواهم داد. ولی او جواب داد که «من ارزوی مرگ ر دارم توخیال و کت 
که مرا می‌ترسانی ؟» فرستادم چوب و فلک آوردند. فراش‌ها شش نفر در هر نوبت اورا به 
زیر فلک گرفتند ولی او در زیر ضربات چوب نه فربادی کرد و نه التماس. وقتی اوضاع را 
چنین دیدم او را از زیر فلک خارج کردم و پهلوی خودم نشانیده دوباره گفتم «نام 
دوستانت را به من بگو» اوبه جای جواب خندید و هیچ جوابی به من نداد. مثل این که 
ان هه چوب کاری در وی تاثیر نکرده بود. این خنده مرا غضبناک‌ت رکرد» دستور دادم 
که منقل و میله‌ی داغ بیاورند. در حالی که منقل را آماده می‌کردند به او گفتم «بیا و 
راستش را بکو وگرنه دستور می دهم قات کاس در این موقع دیدم خنده‌اش بیشترشد. 
دستور دادم دوباره او را به فلک ببندند. آنقدر او را زدند که در فراشها توانائی نماند. 
خودم نبز خسته شده بودم. بعد دستور دادم که دستانش را با زکنند و او را به پشت چادر 
دیگری ببرند و به فراش‌ها دستور دادم که با داغ کردن از او اعتراف بگيرند. سینه و پشت 
اورا با میله‌های گداخته چندین بار داغ کردند. صدای سوختن پوست اورا می‌شنیدم و 
بوی گوشت سوخته به مشامم می‌خورد ولی هیچکدام از اين کارها تاثبری نداشت و 
نتوانستم از او اعتراف بگیرم. نزدیک غروب شاه از شکار برگشت و مرا احضا رکرد. به 
حضورش رفتم و تمام جریان را عرض کردم. شاه دوباره خواست که از او اعتراف بگیرم 


پیوست‌ها ۳۰۹ 


وسپس به قتلش برسانم. نزد او برگشتم و دستور دادم که دوباره داغش کنند ولی او در 
زیر میله گداخته می‌خندید و به هیچوجه عجز و التماس نمی‌کرد. من حتّی راضی شدم 
که او بجای لوح بگوید عریضه‌ای آورده است ولی اوحتی آن را هم قبول نکرد. بالاخره 
حوصله‌ام بر امه دستور دادم که تخته‌ای بباورند و به فراشی که در میخ زدن مهارت 
داشت دستور دادم که سر او را بر روی تخته بگذارد و با پشکین در دست بالای سرش 
بایستد. به او گفتم که آگر نام دوستانت را بگویی آزاد خواهی شد وگرنه دستور می‌دهم 
که این پتک را برفرقت فرود آورند. او دوباره خندید و از این که به هدفش رسیده است 
شکرگزاری کرد. از او خواستم اقلا نامه‌ای را که اورده است عریضه بخواند ولی این را 
هم رد کرد. مبله‌های داغی که گوشتش را سوخته بود هبچگونه تاثبری در او نداشت. 
بالاخره به فراش اشاره کردم و او پتک را بر فرق آن جوان فرود آورد. کاسه‌ی سر او نخرد 
شد و مغزش از بینی اش خارج گردید. بعد خودم به نزد شاه رفته جریان را گزارش دادم. 

کاظم خان فراشباشی از رفتار و تحمل آن مرد در شگفت بود از این تعجب می‌کرد 
که می‌دید چگونه آن همه چوب و فلک‌ها در او تاثیر نبخشیده وبه هیچوجه زجرو آزاری 
به او نداده است. بعد گفت: «وقتی به نزد شاه رفتم و حریان را تعریف کردم شاه یکت 
سرداری متعلق به حودش را به من پاداش داد. ما جسد را همانجا درسفیداب دفن کردیم 
و هیچکس از جای آن اطلاعی ندارد.» (ولی آکنون بهائیان آن محل را پیدا کرده‌اند و 
آن را زپارتگاه خود قرار داده‌اند.)۳ 

این سخنان کاظم خان فراش باشی را من بگوش خودم شنیدم. او همه جریان را برای 
ما تعریف کرد. من بسیار جوان بودم و از این تعریف‌ها در حیرت شدم. ان نامه را شاه به 
طهران برای حاجی ملا علی کنی و سایر اخوندها فرستاد که بخوانند وجواب بدهند. ولی 
آن‌ها گفتند مطلبی برای جواب دادن نیست و حاجی ملاعلی به مستوفی الممالک (که 
آن موقع صدر اعظم بود) نوشت که به عرض شاه برساند که «آگر خدای نکرده شما شکی 
درباره اسلام دارید و عقیده شما به اندازه کافی محکم نیست ‏ من باید اقدامی به عمل 
آورم تا شبهه شما زایل شود وگرنه اینگونه نامه‌ها جواب ندارد و جواب درست همان 
چیزی است که شما درباره‌ی قاصد مجری داشتبد. حال شما باید به سلطان عثمانی 


۳ بهائیان چنین زیارتگاهی ندارند. اما بعید نیست در آن زمان توانسته باشند محل دفن بدیع را 
بیدا کنند. 





۴۰ از طهران تا عکا 


بنویسید که نسبت به او [بهاءاله] خیلی شدید رفتار کنند و راه هرگونه مراوده اورا با خارج 
قطع نمایند.» در آن موقع سلطان عبدالعزیز زنده بود و سلطنت می‌کرد. 


۷ ربیع الاول ۱۳۳۱ - ۲ مارج ۱۹۱۳ میلادی 
در هتل الب نگاشته شد 

دیشب من نتوانستم بخوابم. کتابی را که خانم مسیو دریفوس برایم فرستاد نخوانده 
بودم. امروز صبح زود باز کردم و خواندم تا به این منتخب نامه‌های سلاطین و ناصرالدین 
شاه رسید. چون در آن سفر همراه بودم و این تفصیل را از کاظم خان فراشباشی شنیدم 
نوشتم. این کاظم خان بعد از یکسال و نیم دیوانه شد. در سف رکربلای شاه او را زنجیر 
کردند و به انواع مت مرد و آن سال که من به تبریز آمدم و والی آذربایجان شدم در 
[کلمه‌ای خوانده نشد] یک نفر نوه‌ی او را دیدم که در آنجا گدایی می‌کرد. فاعتبروا یا 


۲ - گزارش وزیر مختار فرانسه در ایران دو بونیر دو وییر 06۷۷:۵۲۲6 00 .۳ 
جتغنه«0ظ1 تاریخ ۱۰ ژوثیه ۱۸۶۹* 


دو هفته پیش شاه قصر نیاوران را به سوی مازندران ترک گفت و طبق معمول همه 
ساله عازم جنگل‌های طبیعی شمال شد تا از اب و هوای مناسب آن و وفور شکار بهره‌مند 
گردد. چند روزپیش هنگام بازگشت اعلیحضرت به محل اطراق خود شخصی با جامه‌ای 
عجیب سرراهش ظاهرگشت. چنانچه رسم است فراش‌ها کوشش نمودند با زدن چوب 
از نزدیک شدن او به شاه جلوگیری کنند. اما شاه به فزاش‌ها دستور داد بپرسند چه 
می‌خواهد. مرد اظهار داشت که حامل دادخواستی برای شاه است. 

با او پاکتی یافتند شامل نامه‌ای که به زبان فارسی روی کاغذ مرغوب پوست مانند 
نگاشته شده و با سبک جالبی تنظیم شده بود. هم سبک و هم خحط آن حکایت از آن 


* وی از ۲۳ مارس ۱۸۶۷ تا ۱۷ ژوثبه ۱۸۷۱ در ایران ماموزنت داشت. نقل از 88/6254 معحعم۱ 

5 که بنوبه‌ی خود این نامه را از منبع زیر گرفته است: 
ولا ,00۵1۳۲ .56۲ ۳ ۸ ۱ :1896 ابا 10 ,40 .۱0 ماما ۷ ۲2 06 ما م1 /۷ 06 ومتمتصومظ .۳۲ 
69-۰ 00۰ ,34 ۳۵۲۹۵ 





داشت که فرستنده از بزرگ زادگان است. متن نامه شامل لغات فراوان عربی و سبک آن 
معزف آثار بابیان بود. قاصد نامه اظهار داشت که این نامه از باب [بهاءا] رهبر بابیان 
است که حالیه در عکٌا زندانی می‌باشد. در این نامه باب شاه را با لحنی محترمانه و 
درعین حال با شجاعت و محکم مورد حطاب قرار داده و نوشته بود که وی رهبر دیانتی 
نوين و تنها دین حقیقی است و ازشاه می‌خواست که اجازه دهد وی به ایران بیاید و در 
حضور جمعی از علمای اسلام حقیقت و برتری اعتقادات و ادعاهای خود را به بوت 
وتان 

به مجرد این که شاه از مضمون تامه ‏ کاو رن دستور داد قاصد را به دست شکنجه‌گران 
بسپارند. از او خواستند باب را لعن کند و اوبه طورمداوم از این کار سرباز زد. می خواستند 
نام کسانی را که درطول راه یا درطهران با آنها تماس داشته فاش سازد ولی او نامی بر 
زبان نیاورد و در زیر شکنجه شجاعت فراوان و اراده‌ی آهنینی از خود نشان داد. 

دکتر ظولوزان: طنسی که در اردو بود ازشاه دزتغراست کرد نا رافت وملایست نشان 
دهد وچنین دلیل آورد که شکنجه عملی وحشیانه است و سالیان درازی است کشورهای 
متمدن آن را بکار نمی‌گیرند» سوای آن که شکنجه در مورد مردمی که زیر نفوذ و جاذبه‌ی 
دیانتی هستند تاثیری ندارد» و در آخربه شاه گفت که قاصد حتّی مسلح هم نبوده است. 
این نصایح موثرواقع نشد و روز بعد سر قاصد بخت برگشته را از تن جدا کردند." 

ارتباط این واقعه با برنامه‌های مخفیانه‌ی فرقه‌ی بابی محرز است. شاه تصور می کرد 
به دنبال سوء قصد افراد اين فرقه به جان او و کشتار وحشیانه‌ای که در سال ۱۸۵۴ از 
پیروان آن شد این فرقه نابود گشت. اما اين واقعه نمایانگر روحیه‌ی بسیار محکم رهبر این 
فرقه و تابعان اوست. 

ساسله‌ی بی مشروعیّت قاجار و دولت ايران به نقطه‌ای رسیده‌اند که هر آن می‌توان 
واقعه‌ی مهمّی را انتظار داشت. مخصوصاً ازدیاد فقر در میان مردم و کمبود تولید در 
روستاها نتیجه‌ی سوء اداره‌ی کشور توسط تشکیلات کنونی است. 

باییان از این وضع ناگوار آگاهی دارند و تعجب‌آور نیست اگر هر واقعه‌ای که موانع 
سرراه ایشان را رفع نماید گرامی دارند. گروه بزرگی از مردم ايران ‏ وکارمندان از هر طبقه 


*چنانچه در یادداشت سپهسالار اعظم دیدیم» سر اورا با پتک خرد کردند.منابع بهائی نیز بر 
همین امر تاکید دارند. 





۳1 از طهران تا عکا 


پشتیبان ایشان هستند وحتی درمیان اطرافیان شاه و وزراء نیز به اطمینان افراد بابی یافت 


ی موی 
۳- نامه‌ی دکت رکرومیک به یک کشیش میسیونر مسیحی ساکن ارومیه" 


داستان پیدا شدن مجدد بابیان در طهران و سوء قصد [دوباره] به جان شاه که چندی 
پیش در طهران شایع نک با مجلی هریت استار داستان راسلمان ان که آن زمان ق 
طهران زندگی میکرد به من گفت وچند تن دیگرهم آن را تأیید کردند. شاه روزی هنگام 
اسب سواری مردی را از فاصله‌ی دور ملاحظه کرد که با دقّت او را نگاه می‌کرد. فورً 
دستور داد او را نزدش بیاورند. هنگامی که آوردندش شاه به او گفت «من چندی است 
متوجه هستم که هروقت به سواری می‌روم تو دنبالم می‌آیی. از آنجا که یکی از نوکرهای 
من نیستی باید به احتمال زیاد یک بابی باشی.» مرد بدون معطلی پاسخ داد که اوبابی 
است و ادامه داد که دارای نامه‌ای برای شاه است و منتظر فرصت مناسبی بوده تا ان را 
به دست خود شاه برساند» و سپس اضافه کرد که نامه از طرف رئیس باببان است که در 
حال حاضر هفتاد هزاربابی از او اطاعت می‌کنند. شاه نامه را از او دریافت کرد و ملاحظه 
نمود که در آن از او درخواست گردیده که با فرقه‌ی بابی در ایران به مانند مسیحیان و 
دیگر مذاهب رفتار گردد. هم چنین ابراز گردیده که آنان صلح آمیز و قانون‌مدار رفتار 
خواهند کرد و آگر شاه کوچکترین تردیدی در حقیقت دین بابی داشته باشد جلسه‌ای با 


7 این گزارش از کتاب ادوارد براون بنام موادی برای مطالعات دین بایی ترجمه شده است: 
262-4 ۱/2/۵215 1310086. براون می‌نویسد که این سند را؛ همراه با سند دیگری در مورد 
دیدار دکت رکرومیک ءذ0:0 ,2 با باب در زندان تبریز شخصی بنام 5۳600 ۱۷۰۵۰ در میان 
اسناد پدرش دکتر شد ٩0600‏ .27 یافته و چون نمی‌دانسته با ان چه کند لذا ان را برای براون 
فرستاده است. دکت رکرومیک طبیب انگلیسی مورد احترامی در تبریزبود. پس از محاکمه‌ی باب 
که وی را برای مجازات شلاق زدند ضربه‌ی شدید شلاق» به سهویا به عمد؛ برصورت او خورد 
وزخم عمیقی ایجاد کرد. دکتررکرومیک خاطرات خود را دیدار و گفتگوی با باب در رابطه با 
معالجه‌ی جراحت صورت باب در زندان تبریز نگاشته و ان را همراه با سند حاضر به تقاضای 
بنيامین لاباری 1۵02766 حنصدزمهظ .367 کشیش میسیونر آمریکایی در ارومبه نوشته به او 
می‌دهد. براون می‌نویسد لاباری و دکترشد که اين اسناد در اوراق اویافت شده در ارومیه همکار 
بوده‌اند وتاریخ سند احتمالا ۱۸۶۹ است زیرا دکترلاباری در ان سال مدتی در تبریز بوده است. 





حضور علماء و مجتهدین و چند تن از پیروان او در طهران تشکیل دهد تا در موارد مورد 
احتلاف خود گفتگو کنند. اگر انان موفق شدند که ثابت کنند که ایبنشان برحق است 
دیگر دلیلی برای سرکوب و آزار ایشان وجود نخواهد داشت. و آگرعلماء پیروز شدند هر 
مجازاتی که شاه مقر دارد - از جمله مجازات قتل بابیانی که در جلسه مزیور بوده‌اند را 
- خواهند پذیرفت. 

این دادخواست ظاهراً تاثیری برشاه نگذاشت زیرا بلافاصله دستور داد آورنده‌ی آن 
را شکنجه بدهند تا نام همراهان خود را در طهران فاش کند. ولی او هیچ چیز بروز نداد 
وگفت که تنهاست وکشته شدن اوفایده‌ای ندارد زیرا هفتاد هزار بابی به مانند او حاضرند 
جان خود را برای دیانتشان فدا نمایند» و آگر تقاضای نویسنده‌ی نامه بر نیاید کسان 
دیگری فرستاده خواهند شد تا سرانجام شاه را بکشند مگر آن که این دادخواست برآورده 
شود. در تمام مذت شکنجه وی با حالتی آرام با یک تکه چوب روی زمین چیزهایی 
می‌نوشت. تا آن که مرگ به رنج‌های او پایان داد. پس از آن جستجو برای یافتن بابیان 
طهران اغاز شد ولی این تلاش بدون فایده ماند... برعی معتقدند که شاه و 
مستوفی الممالک [صدر اعظم آن زمان] و شخصیت‌های بزرگ دیگر کشور بی میل 
نیستند که بابی‌ها آزادانه مذهب خود را در ایران پیروی نمایند اما ترس ازملاها» وقدرت 
آنان در ایجاد انقلابی علیه شاه آنان را از این کار بر حذر می‌دارد. 


۴۱۴ از طهران تا عکا 


یادداشت 


نامه‌ی بالا شایعاتی که آن زمان در ایران در مورد ارسال نامه بهاءاله به شاه رایج بوده 
را بازتاب می‌دهد و دارای لغزش‌هایی است. بهاءالله در لوح سلطان تقاضا دارد که شاه 
او را به طهران فراخواند تا در مجلسی با حضور علماء و مجتهدین درستی ادعای خود را 
ثابت کند. در نامه‌ی بهاءالّه حرفی از تعداد بهائیان و این که آگرشاه تقاضای اورا نپذیرد 
چه خواهد شد نیست. سوای ان بسیار بعیدست کسی که در نامه‌اش سخن از صلح و 
آشتی می‌زند از قاصد خود خواسته باشد شاه را به مرگ تهدید نماید. 


وگ ها ۴۱۵ 


پبوست طِ 


وقایع مصر ۱۸۶۷-۱۸۶۹ 


(مربوط به فصل پنجم) 
- مکاتبات سیاسی درمورد بازرگانان ایرانی تبار مص رکه 
گذرنامه‌ی آ کلیس داشته‌اند. 


همانطو رکه در اسناد بخش مربوط به تجار بهائی ایرانی در مصر دیدیم میرزا حسن 
خان خوئی کنسول ایران در قاهره‌ی مصربا همدستی و تشویق میرزا حسین خان وزیرمختار 
ایران در استانبول و موافقت مقامات مصری موجبات حبس و تبعید و پراکندن بهائیان 
ساکن منصوره را که سال‌ها بود بین ایران و هندوستان و مصر تجارت می‌کردند فراهم 
آورد. وی بازرگان پیری بنام میرزا ابوالقاسم شیرازی را که سالیان دراز در منصوره اقامت 
داشت به بهانه‌ی گرویدن به ايين بهائی به زندان کشید و با تهدید به این که او را به 
خرطوم تبعید خواهد کرد مقادیر زیادی از او اخاذی نمود و ثروت و تجارتش را برباد داد. 

با این سوابق میرزا حسین خان (مشیرالدوله) وزیر مختار ایران در استانبول و میرزا 
حسن خان خوئی کنسول ایران در مصر تشویق شدند با اتهام گروه دیگری از تجار ایرانی 
به بابی-بهائی بودن ایشان را نیز به سرنوشت میرزا ابوالقاسم شیرازی دچار سازند. اين 
تجار آگر چه اصلشان ایرانی بود ولی چون پاره‌ای متولد هند و سال‌ها در انجا ساکن 
بودند لذا گذرنامه‌ی انگلیسی داشتند و دست‌اندازی دیپلمات‌های ایرانی به انان اسان 
نبود. برای سلب این مصونیت به تقاضای میرزا حسین خان. وزیر مختار ایران در انگلیس 
میرزا محسن خان معین‌الملک مکاتباتی با مقامات وزارت امور خارجه آن کشورآغا زکرد 
که در زیر به نقل برعی ا زآن‌ها می‌پردازيم. 

وزیر مختار ایران در لندن در نخستین نامه‌ی خود به لرد استانلی 5020167 وزپر امور 
خارجه‌ی برپتانیا دلیل خواستار شدن سلب تابعیت بریتانیا را از بازرگانان مزیور بابی بودن 
آنان و دست داشتن ایشان در سوء‌قصد علیه جان شاه ایران قلمداد کرد. 


۴۱۶ از طهران تا عکا 


۵ ژوثبه ۱۸۶۸ 
عالیجنابا 


افتخار دارم به اطلاع شما برسانم که بر اساس اطلاعات دریافت شده از 
سرکنسولگری ایران در قاهره برحی از ایرانیان موفق شده‌اند از کنسولگری دولت 
علباحضرت ملکه گذرنامه و سند تابعیت انگلیسی دریافت دارند. سبب این کار 
فقط به حاطر موقعیت ایشان درقبال مقامات کشورایران بوده است. نبازی نیست 
اضافه نمایم که برخی از ایشان بابی هستند و مستقیما در سوء قصد به جان 
شاهنشاه ایران دست داشته و در چنین کارهایی درگیرند. 


اطمینان دارم که آن جناب این حقایق را با بی‌طرفی کامل که از خصایل 
شماست. و بر اساس عهدنامه‌ها و روابط دوستانه‌ای که بین انگلستان و ايران بر 
قرار است مورد نظر قرار خواهید داد و از سرکنسولگری دولت علیاحضرت ملکه 
در مصر خواهید خواست که گذرنامه و ورقه‌ی تابعیت انگلیسی ایرانیان مزبور را 
لغو نماید به طوری که ما دیگر نگران تکرار حوادث مشابهی نباشیم. افتخار دارم 
نام افراد ایرانی که به ایشان تابعیت انگلیسی و گذرنامه داده شده تقدیم دارم. 


۱ میرزا جواد (در مکاتبات بعدی از او با نام حاجی میرزا عبدالجواد نیز یاد 

شده). 

۲ حاجی آقا شیرازی بازرگان. 

۳. میرزا علی آکبر شیرازی» بازرگان. 

۴ . حاجی عباسعلی نمازی شیرازی» بازرگان. 

۵ حاجی میرزا رفیع اصفهانی بازرگان. 

۶ .سید حسین کاشی. بازرگان. 

۷ حاجی محمود کرمانشاهی» بازرگان. ۲ 
پس از دریافت این یادداشت. لرد استانلی نامه‌ای به کلنل استنتون «ماصداگ .00۱ 
سرکنسول بریتانیا در اسکندریه نگاشت و از او درخواست کرد که در اين مورد به او 
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اطلاعاتی بدهد." استنتون با ارسال نامه‌ای به رافائل بورگ 8078 1500001 نماینده‌ی 
کنسولی بریتانیا درقاهره» از او تقاضای تحقیق دراین زمینه نمود وپس از دریافت گزارش 
او در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۶۸نامه‌ی زیر را برای لرد استانلی ارسال داشت. 
مفتخرم به استحضار برسانم که پس از وصول نامه‌ی شماء از نماینده‌ی کنسولی 
بریتانیا در قاهره خواستم به اطلاع من برساند که بر حسب چه سابقه و دستوری 
به اتباع ایرانی مندرج در نامه‌ی وزیر مختار ایران گذرنامه برپتانیایی داده شده و 
آنان تحت حمایت دولت بریتانیا در آمده‌اند. براساس گزارش آقای رافائل بوزگ 
مراتب زیررا اشعار می‌دارد: 
حاجی عبدالجواد بر اساس گذرنامه شماره ۸۱۹۶۷ صادره از وزارت امور 
خارجه مورخ ۱۲ اوت ۱۸۶۴ از تابعیت و حمایت انگلیس برخوردار است. 





حاجی آقا [شیرازی] براساس گذرنامه شماره ۱۶۵ صادره از وزارت امور خارجه 
مورخ ۲ توامبر ۰۱۸۶۷ 

میرزا علی آکبر بر اساس سل تابعت صادره از دولت بمیتی ) یادداشت معاون 
فرمانداری بمبتی و گذرنامه» به ترتیب به تاریخ‌های ۰۱۳ ۲۷ و ۲۸ مارس 
۷ 


حاج عباس علی به خاطر آن که پدرش تبعه‌ی انگلیسی ساکن هند بوده است. 


حاج میرزا رفیع بر اساس ورقه‌ی تابعیت صادره از دولت بمبتی و گواهی رئیس 
سید حسین بر اساس گواهی تابعیت و گذرنامه صادره از سوی دولت بمبتی به 
ترتیب تاریخ‌های ۱۸ و ۲۷ دسامبر ۰۱۸۶۶ وحاجی محمود کرمانشاهی بر اساس 
گواهی تابعیت و گذرنامه صادره از دولت بمبتی به ترتیب تاریخ‌های ۱۷ آوریل 
و۱۴مه سال پیش. این اطلاعات کافی است تا به عالیجناب ابت نماید تا چه 


۰ 9/0 معصصم۱۲ ,782037 ۴۵ :1868 لبط 15 ,39 .۵( صمتصهاگ ما رعاصماک 5 





۴۸ از طهران تا عکا 


حد آنچه وزیر مختار ایران اظهار نموده بی اساس است. برای مزید اطمینان شما 
باید این را نیز بيافزايم که از بدو تصدی من در سمت سرکنسولی بریتانیا در 
اسکندریه هیچ برگه‌ی تابعیت صادر نشده و مطمئنا تمام گذرنامه‌هایی که توسط 
سرکنسولگری‌های بریتانیا در این کشور صادر گردیده از صحخت و اطمینان کافی 
برخوردار است. 

برای آن که خطیر بودن این مسأله را برای کسانی که تابعیت بریتانیایی ایشان مورد 
سوال قرار گرفته نشان دهم اجازه می‌خواهم کپی نامه‌ی محرمانه‌ای که [بورگ] 
نماینده‌ی کنسولی بریتانیا در قاهره به من نکاشته کین نامه‌ی اقای فردریک 
این دو نامه دلایل اصلی مقامات ایرانی را از اقدام اخیرشان نشان می‌دهد و 
مطمئن هستم آن جناب را قانع خواهد کرد که نباید حمایت دولت بریتانیا از 
افراد نامبرده لب کرو۵؟ 

نامه‌ی بورگ که استنتون برای لرد استانلی فرستاده تاریخ ۲۷ ژوئیه ۱۸۶۸ را دارد و 
حکایت از اضطراب و نگرانی افرادی که مورد تهدید قرار گرفته‌اند می‌کند. 

وظفه‌ی خود می‌دانم به طور محرمانه به اطلاع جناب عالی پرسانم: افرادی که 
در نامه‌ی شماره‌ی ۱۴ به تاریخ امروز از آنان یاد شده امروز در دفتر من حاضر 
شده و ضمن نشان دادن اوراق تابعیت بریتانیائی خود با توجه به زمان کوتاهی 
که از تقاضای کنسول ايران در مورد لغو تابعیت بریتانیائی ایشان گذشته و 
تحقیقات من در مورد درست بودن آن اسناد» اظهار داشتند در صورتی که 
مقامات بریتانیایی از ادامه‌ی حمایت آنان صرفنظر نمایند چاره‌ای نخواهند 
داشت جزآن که وضم خود را به اطلاع نایب‌السلطنه [درهند] برسانند و خواهش 
کنند تا زمانی که امور خود را ترتیب داده و بتوانند کشور [عثمانی] را ترک نمایند 
دولت بریتانیا به حمایت از ایشان ادامه دهد. آنان سپس به من اطلاع دادند که 
این تصمیم ایشان به خاطر رفتارشرم آورکنسول ایران با اتباع ایران است که مرتبً 
از ایشان مبالغ عمده‌ای به زور انخاذی می‌نماید و اگر ایشان آن پول را ندهند با 
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زندان» فلک شدن. توهین و تحقیر روبرو خواهند بود. آنان هم‌چنین اظهار داشتند 
که چندین شکوائبه به سفیر ایران در قسطنطنیه [استانبول] ارسال نموده‌اند ولی 
به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشده. آنان اطمینان داشتند که سفیر نیز د رکمال 
حیله‌گری در این اقدامات وقسمت کردن غارتگری‌ها با سرکنسول شریک است. 
در اینجا اضافه می‌نمایم که مطالب بالا با اطلاعات مشابهی که توسط گریگوری 
دالیا هذا41 026۵06 مشاور کنسولگری روسیه چند روز قبل از سفر کنسول 
6 به اروپا به او داده شد تطبیق می‌نماید. ۱ 


دومین ضمیمه‌ی نامه‌ی سرکنسول بریتانیا در اسکندریه نامه‌ی مفصل فردریک ایرتون به 
تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۸۶۸ است که قسمتی از آن نقل می‌شود. 
شما حسین خان [مشیرالدوله] را می‌شناسید ولی تصور نمی‌کنم از سیستم شرم‌آور 
کنسولگری ایران با خبر باشید و بدانید که هر بی‌عدالتی و فسادی پیش آن رنگ 
می‌بازد. هدف این بازی آن است که چند نفر تاجر محترم آبرومند را در مص رکه 
سال‌هاست در ارتباط با تجارت با هند ثروتی اندوخته‌اند در چنگال اخاذی 
ایزآنیان ببانلدازند. آکر انحتمالا امکان تجارت از ایفان سلب گردد انان به هنك باز 


ایرتون پس از بحثی در زمینه‌ی قوانین بین‌المللی مربوط به ملیت و تابعیت به موضوع 
فساد و رشوه خواری در کنسو گر ایران می‌پردازد.۱۱ 


۰ ۳/۲ جمجور۱۷۵ ,1868 تولناگ 27 صمتصهن٩‏ ما و0 10 
۱ در شرح فساد ورشوه خواری د رکنسولگری ایران در مصر ایرتون ماجرایی را نقل می‌کند که در 
آن میرزا ملکم خان نقش عمده‌ای بازی می‌کند. چون به این موضوع درجای دیگری (جزالگار 
۰ 63 .0 رمفیل مریلام/۸ ۸۸2۵ ,تعوله) اشاره نشده و از انجا که این ماجرا بخشی از 
کیفیت اخحلاق میرزا حسین خان و ملکم و حرص و طیع دیگر مقامات ایرانی را چه در ایران و 
چه در خارج بر ملا می‌سازد ما در اینجا آنچه ایرتون نگاشته می اوریم. . می نویسد: 
«موضوع گمرک سوئز همه جا شهرت دارد. تجار ایرانی ادْعا می‌کردند که نباید روی کالاهایی که 
ازراه دریا وارد سوئز می‌شده همانند اروپایبان مالیات دهند. در این زمینه گروهی از ایشان با سعید 
پاشا ملاقات کردند او موافقت کرد که تفاوت پرداختی به ایشان باز گردانده نشود پلکه بنام ایشان 
ذخیره گردد تا اگر در اينده تقاضای ایشان غیر قابل قبول تشخیص داده شد از ان محل برداشته 





۴۲۰ از طهران تا عکا 


از منابم بسیار موق به من گفته شده که کنسولگری‌های ایران در عثمانی و مصر 
مرتب توسط حسین خان به فروش گذارده می‌شود به این ترتیب که دو سوم از 
انچه کنسول بتواند از مردم اخاذی کند [به وزیر مختار] به قسطنطنبه فرستاده 
می‌شود. این رشوه‌ها و احاذی‌ها گاه سر به مبالغ کلان می‌زند... املاک و ماترک 
اتباع ایرانی که در اینجا فوت می‌شوند بسادگی بالا کشیده می‌شود. من حسین 
خان را به طور کافی می‌شناسم. او قبللا کنسول ايران در بمبئی بود. وی ظاهری 
بسیار آراسته دارد و در گفتگو دلپذیر است. فرانسه را به زیبائی صحبت میکند» 
ترکی ؛ عربی و هندوستانی نیز می‌داند و رفتارش بسیار پسندیده است. اما بسیار 
محیل» غیر قابل اعتماد» متاسفانه سنگدل و فاسد است. وی با غارت 
هم‌وطنانش به ثروت رسیده. اخیراً اورا به طهران فرا خوانده‌اند و احتمالا در انجا 
درخواهد یافت که ثروتش را بی جهت جمع نکرده است...امیدوارم مردمی که 
من به خاطر ایشان می‌نویسم مورد توجه قرار گیرند و دست بسته مورد غارت و 
چپاول ویا نگرانی و آزارواقع نگردند. "۱ 

در غیاب لرد استانلی» روز ۱۵ اوت ۱۸۶۸ هموند 112۳0070 معاون وزارت امور 

خارجه در پاسخ به میرزا محسن خان چنین نوشت: 
«به دنبال یادداشت ۱۷ ماه گذشته مفتخرم به اطلاع شما برسانم: بر اساس 
گرارش کلنل استنتون کسانی که آکنون ساکن مصر بوده و شما دریادداشت ۱۵ 


شود. هنگامی که اسمعیل [پاشا] حکومت مصریافت ملکم خان ایرانی- ارمنی زیرک و حیله‌گر از 
سوی حسین خان به سمت سرکنسول ایران در قاهره منصوب شد. در این زمان مبالغی که از تفاوت 
مالیات از سوی تجار ایرانی نزد حکومت جمم شده بود بالغ بر ۱۵۰۰ لیره می‌شد. ملکم خان به 
اصرار درخواست کرد که تجار ایرانی اين تفاوت را در کنسولگری ايران به امانت بگذارند. از 
اسمعیل پاشا نیز خواست که مبلغ مزبور را به خاطر اجرای عدالت نسبت به تجار ایرانی نزد 
کنسولگری ایران ودیعه گذارد. اسمعیل پاشا با اين تقاضا موافقت نمود. اما ملکم مبلغ مزیور را در 
دفاترسفارت به عنوان پیشکش بازرگانان ایرانی به شخص خود ثبت کرد وبا آن مبالغ به استانبول 
برگشت. وی با حط و رسید خود از این و آن پول وام گرفت» از جمله ۱۰۰ لیره از میرزا عبدالجواد» 
وحتّی دیناری از آن را نیزباز پرداخت. این شخص [ملکم] یکی از محرمان میرزا حسین خحان 
[مشیرالدوله] است.) 
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ماه گذشته آنان را تبعه‌ی ایران و به نادرستی مورد حمایت سرکنسولگری بریتانی 

دانسته‌اید جملگی تبعه‌ی دولت بریتانیا بوده و در تمام ممالک - جز ایران - 

مورد حمایت این دولت می‌باشند.) ۱۳ 
اما داستان در اینجا پایان نیافت. در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۱۸۶۸ حاج محسن خان با ارسال 
چند سند ادعا کرد که سه تن از بازرگانان نامبرده یعنی حاجی میرزا جواد شیرازی» حاجی 
حسین کاشانی و حاجی محمود کرمانشاهی*" تابعیت خود را با ارائه‌ی اسناد تقلبی 
بدست آورده‌اند. برای آن که این بخش را بی جهت مفصل نکنیم فقط به بررسی وضع 
تنها بهائی اين گروه سید حسین کاشی می‌پردازيم. در نامه‌ی حاج محسن خان چنین آمده 
است: 

در پاسخ نامه‌ی آنجناب اجازه می خواهم شواهدی را ارائه دارم که براساس آن 

نمی‌توانم تصمیم شما را نهائی بشمارم زیرا این شواهد برای شما ارزش واقعی 

تابعیت افراد مزبور را روشن می‌سازد. 

دو تن از اين افراد تبعه‌ی ایران هستند. سالهاست در مصر ساکنند و هرگز پای 

خود را از این کشور بیرون نگذاشته‌اند. همین اواخر آنان با مکاتبه با دوستانی در 

لندن گذرنامه معمولی بدست آورده‌اند و با ارائه‌ی آن موفّق به دریافت ورقه‌ی 

تابعیت دولت بریتانیا گشته‌اند» حتّی بدون آن که پایشان هرگزبه خاک انگلیس 

ویا مناطق زیرساطه‌ی انگلیس رسیده باشد... سه تا از ایشان از مصر خارج شده 

و به بمبثی رفته‌اند. اما هدف ایشان فقط به دست آوردن تابعیت انگلیس با 

ارائه‌ی اسناد و شواهد دروغین بوده است. در مورد سید حسین کاشی که قبلا از 

او نام بردم وی قبلا به عنوان بابی تحت تعقیب بوده و مدتهاست در قاهره پناه 

گرفته. به ضمیمه سندی را ارائه می دارم که ثابت می کند او مصر را برای مدت 

کوتاهی ترک کرده زیرا یک بازرگان ایرانی ساکن قاهره بنام حاج میرزا ابوالقاسم 


0 0 جع صعاعوظ ۵۶ معتمل ما 016 ۲۵۲ ۵۶ ماما ۵۶ .۲۲00-566 رصمحصصرج۳۱ .ظ 13 
0۰ ۵۵ 316 60 ۲۵ ,1868 .۸۶ 15 صقطک متعطتا( ما تماصهاه 
۳ ازیک تن» حاج محمود کرمانشاهی؛ که ثابت گردید تابعیت را براساس اوراق تقلّبی بدست 
اورده سلب تابعیت بریتانبایی شد. .2 ,261 88 حعصم۷ 





۴۲۲ از طهران تا عکا 


وی را با پرداخت مخارج به شیراز فرستاده تا خانواده‌ی او را به قاهره بیاورد. در 
راه بازگشت به مصر وی به بمبتی رفت و در آنجا با وسایلی که قبلا از آن نام 
بردم برگه‌ی تابعیّت تفت موه خاش که حقایق بالا در آن مندرج است نه تنها 
توسط حاج ابوالقاسم شیرازی بلکه توسّط چندین نفر از تجارسرشناس ساکن آن 
شهر امضاء شده است. *۱ 
بار دیگر لرد استانلی با ارسال اسنادی که وزیر مختار ایران در لندن فرستاده بود از استنتون 
در خواست کرد که به این قضیه با کمال دقت رسیدگی کند"" استنتون نامه‌ها را برای 
تحقیقات بیشتر به رافائل بورگ به قاهره فرستاد. بورگ در تاریخ ۳۱ اکتبر ۱۸۶۸ گزارش 
مفصّلی برای استنتون فرستاد. بخش مربوط به سید حسین کاشی را نقل می‌کنیم: 
.در مورد ضمیمه شماره ۲ شامل شهادت عده‌ای علیه سید حسین به داشتن 
حق تابعیت انگلیسی باید به اطلاع برسانم که اولاً با دقّت و آزمایش دقیقی که 
توسط مترجم این کنسولگری از سند به عمل آمد به عقیده‌ی وی شش امضاء 
رتمک تعنص و زار شاه قیگر فیط متس د رگیج ماد 
سوای آن که در شرق امضاء کردن رایج نیست و افراد به مانند سند شماره ۱ از 
مهر خود استفاده می‌کنند. ثانیا چند تن از افرادی که سند شماره ۲ را امضاء 
کرده‌اند مصری می‌باشند و آگاهی ایشان از کماکیف تابعیت خارجیان بسیار 
اندک است. شرحی که در این سند بیان می‌دارند بیش از این نیست که سید 
حسین مدت زمانی در منصوره نبوده» که شهری است در دلتای دمیاط ای 
شاخه‌ای از نیل و حدود ٩۰‏ مایل فاصله از قاهره. باید اضافه نمایم بر اساس 
شواهدی که ات کول کرین در دست دارد حاح ابوالقاسم یکی از کسانی که 
امضایش پای سند مزبور است هنگام امضای این سند می‌بایست در زندان 


۱۷/0 رطه‌ج۳۲۵ مطمتق ,عصهت) 316 60 ۴۵ :1868 560۸۰ 26 تعاصماگ ما صقطک1 متعطت]۱ 15 
261-2۰ 
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کنسولگری ايران در قاهره زندانی بوده باشد. شهرت دارد که اين مرد به اتهام 
بایی بودن توسط کنسول ایران از تمام هستی اندک خود (که می گویند بين 
۰ تا ۲۰۰۰ لیره می‌باشد) ساقط گردیده. سید حسین به خاطر برگه‌ی 
تابعیتی که دولت بمبتی در ۱۸ دسامبر ۱۸۶۶ برای او صادر کرده از حمایت 
دولت بریتانیا بهره‌مند می‌باشد. وی کالاهای هندی را به مصر وارد کرده و بفروش 
می‌رساند.۱۷ 


در تاریخ ۱۲ نوامبر ۱۸۶۸ استنتون نامه‌ی بورگ را برای لرد استانلی فرستاد و قضاوت 
خویش را نیز همراه نمود: 
با چنین شرایطی وبا توجه به این حقیقت که درصورت پس گرفتن تابعیت بریتانیا 
افراد مزیور بدون تردید مورد آزارو اذیت کنسول ایران قرار خواهند گرفت امیدوارم 
عالیجناب تابعیت بریتانیایی ایشان را مورد تایید قرار داده و آنان را از حمایتی 
که زبر پرچم بریتانبا بدست آورده‌اند خروم ات۳۱ 


روز ۲۵ نوامبر ۱۸۶۸ لرد استانلی به حاج محسن خان چنین نوشت: 


با توجه به نامه ۱ اکتبر گذشته و نامه‌ی ۱۶ اين ماه شما مبنی برلغو تابعیت یکی 
از ایرانیانی که در نامه ۲۶ سپتامبرشما از او نام رفته بود مفتخرم که بگوبم: تحقیق 
دقیق کنسول دولت بریتانیا در مصر نشان می دهد که تابعیت انگلیسی افرادی که 
در نامه شما یاد شده بودند یعنی حاجی میرزا جواد و سید حسین کاملا بر اساس 
قوانین مربوطه به ایشان داده شده و لذا نمی‌توان حمایت دولت بریتانیا را از ایشان 
شا مود ۳ 


در یادداشت مورخ ۲۸ نوامبر ۱۸۶۸ لرد استانلی می‌نویسد: «وزیر مختار ایران از من 
ملاقات کرد وبا لحنی موذبانه وملایم نسبت به تصمیم ما به ادامه حمایت از اتباع مورد 


۰ ۳8۳ حعصطم۱ .0ص 1868 066 31 ,29 0 ممتصها٩‏ ما عت0ظ 17 
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۲۴ از طهران تا عکا 


بحث شکایت نمود... به اوگفتم اگربه هر دلیلی تصمیم کنسول ما را درست نمی داند 
بهتر است موضوع را کتبی به ما بنویسد تا مورد بررسی قرار دهیم.» ۳ 

مقامات ایرانی موضوع را رها نکردند. در تاریخ ۴ ژانویه ۱۸۶۹ حاجی محسن خان 
این بار موضوع را با لرد کلارندون 012700000 که در وزارت امور خارجه جانشین لرد 
استانلی شده بود مطرح کرد. در این نامه وی بار دیگر موضوع حاج میرزا عبدالجواد و 
سید حسین کاشانی را مطرح نموده و می‌نویسد که حمایت دولت بریتانیا از اين دو تن 
مخالف ماده ۱۲ قرارداد پاریس است که بین دولتین ايران و انگلیس به امضاء رسیده.۲۱ 

لرد کلارندن در پاسخ محکمی که در تاریخ ٩‏ ژانویه ۱۸۶۹ به حاج محسن خان 
چنین نوشت: 

... مفتخرم به اطلاع شما برسانم که هیچ دلیلی نمی‌بینم که تصمیم مقام پیشین 

خود را که طی نامه ۲۵ نوامبر به شما ابلاغ شده مورد تجدید نظر قرار دهم. ماده 

۲ قرار داد پاریس که مورد اشاره شماست فقط درمورد حمایت ایرانیان توسط 

نمایندگان دولت بریتانیا درخاک ایران است وبه هیچ وجه شامل افراد مورد نظر 

نمی شود. از ایشان یکی حاجی میزا جواد بر اساس گواهی کنسول برتانیا در 

قاهره در آکتبر گذشته متولد بمبتی است و هرگز تحت حمایت دولت ایران نبوده 

است. در سال ۱۸۵۴ که از اتباع ايران خواسته شد نامشان را ثبت کنند وی با 

ادعای این که تبعه‌ی بریتانبا است از این کار سر باز زد. در مورد دیگر: سید 

تابعیت دولت بمبئی را دردست دارد. هیچ دلیلی مبنی براين که اين ورقه اصیل 

و معتبر نباشد یا این که او زمانی در مصر تحت حمایت دولت ايران قرار داشته 

ت مس ۳۲ 

در دست بست.. 
در تاریخ ۱۱ فوریه ۱۸۶۹ حاجی محسن خان بار دیگر نامه‌ای به لرد کلارندون ارسال 
داشت. در این نامه وی شرایط سید حسین را برای دریافت برگه تابعیت کافی ندانسته و 
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این قرار داد پس از جنگ ايران و انگلیس درماه مارس ۱۸۵۷ در پاریس به امضاء رسید. 
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وگ ها ۴۲۵ 


در مورد سبد حسین کاشانی باید قاطعانه در مورد ارزش برگه تابعیت او اعتراض 
نمایم. نوشته‌اید که دلیلی براين که اين برگه از راه غیرقانونی اخذ شده در دست 
نیست. ایا فقدان ظاهری مدرکی برای عملی غیر قانونی دلیل کافی برای صیخت 
آن است؟ من تاکید می‌کنم آنچه [برای گرفتن برگه تابعیت] اظهار داشته غیر 
واقع بوده است. سید حسین هرگز شرایط تولدی که برای هر تابعه‌ی انگلیسی 
لازم است نداشته است.۲۳ 
بار دیگر از کلنل استنتون تقاضا شد که برای در این زمینه تحقیق کند و اگر لازم دانست 
با دولت بمبتی تماس بگیرد.*" گزارش استنتون که تاریخ اول اوریل ۱۸۶۹ را دارد به 
طور مفصل درمورد تابعیت میرزا عبدالجواد بحث می‌کند. در مورد سید حسین می نویسد: 
متاسّفم که نمی‌توانم هیچ مطلب تازه‌تری در مورد تابعیت سید حسین ارائه 
دارم. شخص مزبور در حال حاضرناپدید شده و تردید فراوان وجود دارد که ممکن 
است قربانی توطثه‌ای شوم قرار گرفته باشد. موضوع ناپدید شدن او از سوی 
کنسولگری علیاحضرت ملکه در قاهره مورد بررسی است و به مجرد این که 
اطلاعات تازه‌ای به دست آید عالی‌جناب را از آن آگاه خواهم ساعت. *۲ 


استنتون گزارش دیگری در این زمینه ارسال نداشته است. 


۲- شرح دستگیری و تبعید حاج میرزا حیدر علی به سودان 
بر اساس کتاب خاطرات او 


آنچه در گیومه«...» آمده از کتاب خاطرات حاجی میرزا حیدر علی نقل گردیده 
حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی از شخصیت‌های معروف تاریخ بهائی است که در 
جوانی به دیانت بابی در امد از مبلخین فعال و مشهور دیانت بهائی شد. از ایران برای 
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۳۳۶ از طهران تا عکا 


دیدار بهاءالله به ادرنه رفت. ملاتی در استانبول سکنی گزید و سپس از سوی بهاءالله مأمور 
سفربه مصرو تبلیغ آیین بهائی گردید. همانطور که در اسناد فصل مصر دیدیم با توطثه‌ی 
کنسول ايران میرزا محمد حسن خان خوئی از مصر به سودان تبعید شد. پس از سالها 
اقامت در تبعید سودان بار دیگر به نزد بهاءاله در عکٌا بازگشت و این بار بهاءالله او را 
مأمور تبلیغ ایین بهائی در سراسر ایران و قفقاز و ترکمنستان نمود. در سنین پیری از سوی 
عبدالبهاء» که ان زمان رهبری بهائیان را برعهده داشت» به حیفا فرا خوانده شد و تا پایان 
عمر در انجا ساکن بود. 

در سال ۱۲٩۱هنگام‏ اقامت درحیفا» حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی که درسنین 
هشتاد سالگی بود خاطرات زندگانی خود را با عنوان (بهجتالضدور) به رشته‌ی تحریر 
کشید. در اینجا حلاصه‌ای از حاطرات او - تا آنجا که مربوط به اقامت مصرو تبعیدش 
به سودان می‌شود - بر اساس شرحی که نکاشته ارائه ی کرذه: 

۰ 

در سفر از استانبول به مصرحاجی میرزا حبدر علی درکشتی بخاری با حاجی جعفر 
تبریزی همراه بود ولی قرار گذارده بودند روی حکمت با هم آشنایی ندهند. حاجی در 
خاطرات خود می نویسد پیش از سفرش. ایرانیان استانبول به دوستانشان در مصر خبر 
داده بودند که پیغمبر بابی ها یا امام بابی‌ها یا جبرئیل یا کاتب وحی ایشان به مصر 
خواهد امد. در ابتدای ورود به مصر حاجی با اعتراض برخی از مردم که چرا از دین 
خارج شده‌اید روبرو گردید. به تدریج توانست با ملاطفت و مهربانی دوستی ایشان را 
جلب نماید و به انان معلوم دارد که چنین نیست. از ان پس» انطور که در خاطرات 
خود آورده. توانست با تجّار معروف و معتبر ایرانی از جمله حاجی میرزا جواد شیرازی؛ 
که باب را درشیراز دیده ومجذوب اوشده بود» حاجی میرزا محمّد رفیع وحاج محمّد 
حسن کازرونی» و دیگران معاشرت نماید. به نوشته‌ی اصفهانی نفر اخیر به دين بهاتی 
ایمان آورد ولی ایمان خود را پنهان می‌داشت. 

از جمله افرادی که با حاجی میرزا حیدر علی ملاقات کردند حاجی ابوالقاسم 
شیرازی بود که در اسناد این مجموعه از او نام رفته. وی از تجار بزرگ صاحب روت 
وعزت ساکن منصوریه مصر بود و د رکاروانسرایی در کمال قناعت و امساک زندگی 
می‌کرد. حاجی ابوالقاسم قبلا توسط سید حسین کاشی با دین بهائی آشنا شده بود. 
چون خبر ورود حاجی میرزا حبدر علی را شنید پنهانی چندین بار از او ملاقات کرد و 
در هفتاد سالگی چنان شیفته‌ی تعالیم بهالی شد که «پرده‌ی ستر و حجاب را درید و 


شیفته و فریفته و سوخته و افروخته‌ی کلمةالله شد.» سید حسین کاشی را به شیراز فرستاد 
عیال و اطفالش را اوردند» دختر خود را به زنی به او داد» خانه‌ی خوبی خربد و تبدیل 
به شخصی شجاع» مطمئن» و با سخاوت گردید. صد یره به وزیر مختار ایران میرزا 
حسین خان مشیرالدوله «تقدیم کرد» ویزای ادرنه برای ملاقات با بهاءالله گرفت و در 
مراجعت در خانه‌ی خود را با زکرد و «بشارت و حکایت مسافرت و طواف و زیارت و 
مسرت و ثبات و استقامت خود را» برای کوچک و بزرگ بازگو نمود. 

از انجا که درم اراخی ادیان بود کنسول ایران نمی‌توانست به طور آشکار برای 
بهائیان مزاحمت فراهم آورد و آنان را دستگیر کند. لذا وی در نهان شخصی بنام 
حکاک شیرازی را تطمیع کرد که با حاجی طرح دوستی و رفت و آمد ريخته از هویت 
کساتی که شبها محرمانه به دیدارش می‌رفتند آگاه شود. وظیفه‌ی دیگر حکاک این بود 
که ایرانیان را از معاشرت و مراوده با حاجی میرزا حیدر علی بهراساند. 

حکاک در گفتگوهایش به حاجی اینگونه وانمود ساحت که کنسول ايران شخصی 
حقیقت‌جو است و مایل است بدون هیچ غرض و نیتی بی‌طرفانه در مورد آیین بهائی 
به تحقیق بپردازد» و با این تمهید حاجی را بدام انداخت. حاجی و کنسول چند شب 
در خانه‌ی تیدا کت نا هم ملاقات و گفتگوی دینی داشتند. حاجی می‌نویسد «هر 
مجلس...بیشتر اظهار صداقت و بی غرضی و مرضی و محب‌تات نمود. حتی دوشب 
سرا با حکاک منزل فانی آمد ومحبت به امرالله (دین بهائی) وشکایت از خلق و اوهام 
و تقالید و هویل پرستیشان نمود.؛ 

این روابط محرمانه مدتی ادامه داشت. تا آن که شب بیست ویکم رمضان که شب 
شهادت امام شیعیان حضرت علی است کنسول حاجی را دعوت کرد که به منزل او 
برود و پیغام داد «شبی است که همه تا صبح احیاء می‌گیرند و دعا می‌خوانند و حتی 
نوکرهای قنسولخانه نیز بر سر کار نیستند. خانه از اغیار خالی است تشریف بیاورید تا 
گفتگوها را ادامه دهیم.» حاجی به همراه حکاک شیرازی و شخصی بنام درویش 
نت ل ۰ کتنسو ی وفد نگ در آن شب بسیار کفتگو کردند و تا نزدیک سحر نشستند. 
بعد کنسول برحاست برود و گفت نیم ساعت بعد مراجعت می‌کند که با هم سحری 
بخورند. بعد از نیم ساعت خبر دادند که کنسول عذر خواسته و گفته ار می‌ خواهید 
بروید فانوس حاضر است. حاجی و همراهانش متحیر از این رفتار کنسول عازم رفتن 
می‌شوند که ناگهان سی چهل تن از ماموران کنسولگری از اطراف ظاهر شده برسر آن‌ها 


۴۲۸ از طهران تا عکا 


می ریزند و هریک را کشان کشان به زندان کنسولگری می‌اندازند و پایشان را در کند و 
زنجیر میگذارند. روز بعد آدم‌های کنسول به منزل حاجی می‌روند و آنچه از کتاب‌ها و 
آثاربهائی و خطوط خوش و اشیاء قیمتی بود به کنسولگری می آورند که آنطو رکه حاجی 
می‌نویسد «اشیاء مرغوبه ثمینه قسمت میرزا حسن خان خوئی شد.» کتاب‌ها و اوراق را 





نزد حکومت مصر بردند و اینطور نمایاندند که این‌ها مذعی شرع جدید و الوهیت 
هستند» همان اشخاصی هستند که خواستند شاه ایران را بکشند و حال به خیال کشتن 
حدیو مصر و تصرف این کشور افتاده‌اند. با این تهمت خدیو مصر را هراسان و مضطرب 
نمودند و او به کنسول اجازه داد هرکس را که از این گروه می‌شناسد دستگیر نماید.*۲ 
از روز سوم مامورین کنسول هرکس که با حاجی مراوده داشت حتّی کسانی که او را 
نمی شناختند» قریب سیصد نفر راء دستگیر کردند حتی از بهودیان و مسیحیان و 
مصریان. این افراد را در محبس کنسولخانه سه چهار روز نگاه می‌داشتند سپس کنسول 
با این تهدید که با بابیها رفت و آمد داشته‌اید و به حکومت مصر خبر می‌دهیم از هر 
یک سه چهار لیره تا پانصد لیره رشوه گرفته رهایشان می‌ساخت. اما رسم این بود که 
چون می خواست این افراد را مرحص کند آنان باید همراه با چند مأموربه زندان حاجی 
آمده ابتدا اورا دشنام وناسزا گویند وسپس تف بررویش بیاندازند «تا ایمان و اسلامشان 
ثابت شود ومسلم پاک شوند.» 

پس از چهل و پنج روز در محبس کنسولگری؛ شبی حاجی وشش ایرانی دیگر و 
یک معلم مصری را که نزد حاجی میرزا حیدر علی فارسی می‌آموخته» در حالی که 
دست‌هایشان را از پشت بسته و پاهایشان در زنجبر بود در حضور کنسول ایران تحویل 
مأمورین نظمیه‌ی مصر دادند. مأمورین مصر اسامی یکایک ایشان و جرایمشان را بر 
خنیتت تقریر کول اپران لیث کردند, سس این کروفترا با خو زنرو دست‌ها از شنت 
بسته» همراه سربازان روانه‌ی زندان نمودند و در بدترین شرایط در زندانی که محل 
حبس قاتلين بود جای دادند. اینان در طول راه زندان به صدای بلند «اشعار 
بهجت انگیز که شواهداستقامت و اطمینان‌شان بود می‌خواندند. ۲۷ 


۳ نک سند شماره ۳۸. 


۳ مثل «ما نداریم ازرضای حق گله / عار ناید شیررا ازسلسله [زنجیر].» اصفهانی » بهجت‌الضدور 
۹۷ 





پس از نه روز نیمه شبی این گروه را در حالی که با زنجیر به هم بسته و 
دست‌هایشان از عقب طناب پیچ شده بود همراه با پنجاه سوار مسلح به محبس 
فم البحر که تا قاهره شش هفت ساعت فاصله داشت فرستادند. پنجاه روز در آنجا 
ماندند سپس ایشان را به قاهره باز گرداندند."۲ وقتی سبب را از مامور ضبطیه پرسیدند 
به ایشان گفته شد «به جهت تحقیق و رسیدگی آورده‌اند راحت و مسرور باشید.» شب 
ششم باز سوارها آمدند و آنان را بمانند وضع پیشین به فع البحر بردند. پس از شانزده 
روز در فم البحر آنان ۱ گذارده روانه‌ی سودان نمودند. حاجی حیدر علی 
می‌نویسد که پیش از قرار گرفتن درکشتی پای چپ یکی و پای راست دیگری را در 
حلقه‌ی آهنی که چهار صد مثقال بود گذاشتند و آن را به حلقه‌ی دیگری مربوط ساختند 
و به آن حلقه زنجیری متصل کردند. دست‌هایشان را نیز در کتف در کند قرار دادند و 
بدینترتیب همگی را در انبا رکشتی در طبقه‌ی تحتانی زندانی کردند. 

۴ 
این گروه هفت نفری در سخت‌ترین شرایط به خرطوم پایتخت سودان وارد شدند. در 
آغاز رفتار مامورین دولت و مقامات سودان با ایشان سخت و خشن بود. به تدریج که 
دریافتند اینان نه قاتلند و جانی و نه دزد و راهزن» لذا احترامشان نزد مقامات سودانی 
و مردم خرطوم بالا رفت و در محلی جدا برای خود زندگی میکردند. 

همانطور که گفتيم حاجی میرزا حبدرعلی» در ایام پیری به دعوت عبدالبهاء نزد 
او به فلسطین رفت. وفاتش در شهر حیفا در ۲۷ دسامبر سال ۱۹۲۰ میلادی بود. *۲ 


۸ نک به سند شماره ۴۴. 

"برای شرح حال و ثاراو نک به کتاب خاطراتش بهجت الصدور ۸۰-۱۳۷ ورأفت» هوشنگ. 
حوشه‌ها : ۰۸ (دوره‌ی حاج میرزا حیدرعلی اصفهانی) نشریه انجمن فرهنگ و ادب بهاتی 
لندگ (سویس)» نشر عصر جدید دارمشتات ۰۲۱-۴۰ 
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تولد میرزا حسینعلی نوری (بهاءالله). 
تولد سید علی محمد شیرازی (باب). 
سفر باب به نجف و کربلا و حضور در کلاس درس 


(بنیان‌گذار فرقه‌ی شیخیه). 


اظهار امر باب در حضور ملاحسین بشرویی / تولد 
عباس (عبدالبهاء) فرزند میرزا حسینعلی نوری. 

سفر باب از شیراز به مکّه همراه با قدوس. 
محاکمه‌ی ما علی بسطامی در بغداد. 

ورود باب از مکه به بوشهر. 

دستگیری باب در راه شیراز توسط فراشان حاکم . 
عزیمت باب از شیراز به اصفهان. 

تبعید باب از اصفهان به قلعه‌ی ماکو در آذربایجان. 
انتقال باب از زندان قلعه‌ی ماأکو به قلعه‌ی چهریق. 
اجتماع بابیان در بدشت و اعلام استقلال شریعت 
بابی. 

محاکمه‌ی باب در تبریز و بازگشت به زندان چهریق. 
درگذشت محمد شاه و آغا ز سلطنت ناصرالدین شاه. 
ورود ملاحسین بشرویی و گرومی از بابیان به بقعه‌ی 


شیخ طبرسی آغاز نبردی هشت‌ماهه بین دولتیان 
و بابیان. 


پایان واقعه‌ی بقعه‌ی طبرسی با کشتار اکثر بابیان. 


۳۳۲ 


۵ وت 
۶ اوت 
۸ آوریل 
اکتبر-دسامیر 
ی 

٩‏ مارس 


۲ اوریل 


۱۸۳۵۰ 
۱۸۳۵۰ 
۱۸۳۵۰ 
۱۸۵۰ 
۱۸۵۰ 
۱۸۵۱ 


۱۳۸۵۱ 


۱۸۳۹5۲ 
۱۳۸۳۹5۲ 
۱۸۳۵۳ 
۱۸۳۵۳ 
۱۸۳۵۴ 
۱۸۳۹5۶ 
۱۸۶۳ 


۱۸۶۳ 
۱۸۶۳ 
۱۸۶۳ 


۱۸۶۸ 


۱۸۶۸ 
۱۸۶۸ 


۱۸۳۶۹ 


از طهران تا عکٌا 


قیام بابیان در زنجان. 

قیام اول بابیان در نیریز فارس. 

ورود باب از زندان چهریق به تبریز, 

سرکوب و پایان قیام اول نیریز 

تیرباران باب در تبریز 

پایان قیام زنجاد. 

برکناری میرزا تقی خان امی رکبیر از مقام صدارت و 
انتصاب میرزا اقا خان نوری به مقام صدر اعظم. 
سوء قصد سه تن بابی به جان ناصرالدین شاه. 

کلان کشتار بابیان در طهران. 

ورود بهاءالّه و همراهان به بغداد. 

دومین قیام نی ریز 

عزیمت و عزلت بهاءالّه در کوه‌های سلیمانیه. 
بارگشت بهاءاله از کردستان به بغداد. 

ورود بهاءاله و همراهان به باغ نجیب‌پاشا در بغداد و 
اظهار امر بهاءلّه به برحی از نزدیکانش. 

عزیمت بهاءالله و همراهان از بغداد به استانپوك. 
ورود بهاءاله و همراهان به استانبول. 

تبعید بهاءاله و همراهان به ادرنه. 

آزارهای کنسول ایران و سرانجام تبعید بازرگانان 
بهائی ایرانی مصر به سوداد. 

تیک بهاع نم و راهان از اه توا 

ورود بهاءاله و همراهان به زندان قلعه‌ی شهر عکٌا. 


تسلیم لوح بهاءاله خطاب به ناصرالدین شاه 
به او و شکنجه و قتل آقا بزرگ نیشابوری (بدیع) 
آورنده‌ی نامه 


۱۸۹۷۰ 


۱۸۷۷ 


۱۸۷۷ 


۱۸۳۷۹ 


۱۳۸۸۲ 
۱۸۸2۸ 
۱۸۳۸۹ 
۱۸۳۹۰ 
۱۳۸۹۱ 
۱۸۳۹۲ 


۱۸۳۹۶ 


۱۸۳۳۳ 
۱۸۳۸ 
۱۸۳۸ 
۱۸۳۸ 


۱۸۹۶ 


۱۳۳۹ 


پبوست سوم: روزشمار ۳۳۳ 


انتقال بهاء‌الّه از زندان» و حصر در خانه‌یی درعگا. 
انتقال بهاءاله از حصر عکٌا به باغ مزرعه در خارج 
شهادت ملا کاظم طالخونچی در اصفهان. 
شهادت دو برادر بازرگان سید حسن و سید حسین 


دستگیری جمعی از بهائیان در طهران. 

شهادت میرزا اشرف آباده‌یی در اصفهان. 
شهادت حاج محمد رضا اصفهانی در عشق‌آباد. 
شهادت هفت نفر از بهائبان در سده اصفهان. 
شهادت هفت نفر از بهائیان در یزد. 

درگذشت بهاءالله در عکا. 


سلاطین اين دوران 


به تخت نشستن محمد شاه در تبریز 
وفات محمد شاه. 

به تخت نشستن ناصرالین شاه در تبریز 
ورود ناصرالدین شاه به طهران. 


سوء قصد به جان ناصرالدین شاه و قتل او. 


سلطان عبدا لمجنبد اول. 


۴۳۴ 
۵ ژوتن ۱۸۶۱ 
۰ مه ۱۸۷۶ 
۱ اوت ۱۳۷/۶ 


۷ اوریل ۱۹۰۹ 


از طهران تا عکٌا 


سلطان عبدالحمید دوم. 


صدراعظم‌های این دوران 


میرزا ابوالقاسم قائم مقام (قتل ۲۶ ژوئن ۱۸۵۳). 
حاج میرزا آقاسی. 

میرزا تقی خان امیر نظام (امیر کبیر). 

عزل امی رکبیر و تبعید او به کاشان. 

میرزا آقا ان نوری (اعتمادالدوله). 

فتل امیر کبیر در باغ فین کاشان به دستور شاه. 
عزل میرزا آقا خان نوری. 


شورای وزراء به ریاست ناصرالدین شاه (به 
استثناء‌دوران کوتاه صدارت میرزا محمد خان 
سپهسالار اعظم ۱۸۶۴۶-۶). 


اعظم (عزل در سپتامپر ۱۸۷۳). 


بین سال‌های ۱۸۷۳ و ۱۸۸۴ کسی به عنوان صدر اعظم برگزیده نشد 


ایران 
[ ی ۱۸۳۴ 
اواخر ۱۸۵۳ 
٩‏ آکتبر ۱۸۳۸ 
اک ۸۱ 
۳ نوامبر ۸۱ 
۰ زانویه ۱۳۸۳۲ 
۰ اوت ۱۸۵۸ 
۱-۲۱۷۸ 
۳ نوامبر ۱۸/۱ 
۳ وئن ۱۸۸۴ 
۱۸۸۶ 
۱۸۸۸ 
ژوئن ۱۸۸۹ 
۳ ژوثبه ۱۸۹۸ 


میرزا علی اصغر خان امین السلطان (وزیر اعظم). 
میرزا علی اصغر خان امین السلطان (صدر اعظم) 


میرزا علی اصغر حان امین السلطان. 


پیوست سوم: روزشمار ۴۳۵ 


عنمانی 
۱ زانویه ۱۸۵۸ محمد امین عالی پاشا. 
۸ آکتبر ۱۸۹۹ محمد پاشای قبریسی. 
۴ دسامبر ۰ ۱۸۵٩‏ محمد رشدی پاشا. 
۷ مه ۱۸۶۰ محمد پاشای قبرپسی . 
۶ اوت ۱۸۶۱ عالی پاشا. 
۲ نوامبر ۱۸۶۳ محمد فوّاد پاشا. 
۶ ژانویه ۱۸۶۳ یوسف کامل پاشا. 
۳ ژوتن ۱۸۶۳ محمد فوّاد پاشا. 
۵ ژوئن ۱۸۶۶ محمد رشدی پاشا. 
۱ فوریه ۱۸۶۷ محمد امین عالی پاشا (وفات ۷ سپتامبر ۱۸۷۱). 
سپتامبر ۱۸/۱ محمود ندیم پاشا. 
وزاری امور خارجه اين دوران 
ایران 


۱۸۵۳-۷۳ میرزا سعید خان انصاری. 
۱۸۷۳-۸۰ میرزا حسین خان مشیرالدوله. 
۱۸۸۰۴ میرزا سعید خان انصاری. 
۱۸۸-۶ میرزا محمود خان اصرالملک. 
۱۸۸۶۷ میرزا یحبی خان مشیرالدوله. 


۸۷-۶ میرزا عباس خان قوام‌الدوله. 


۴۳۶ 


۶ اوت 

۳۲ توامبر 
۱ فوریه 
۲ فوریه 


۲ دسامیر 
٩‏ سپتامبر 
۸ فوریه 
۵ مارن 
۳ فوریه 


۲ فوریه 


۱۸۶۱ 
۱۳۸۶۱ 
۱۸۶۷ 


۱۸۶۹ 


۱۳۸۳۴۳۴ 
۱۸۵۱ 
۱۸۳۹۵۲ 
۱۸۵۸ 
۱۸۶۰ 
۱۳۸۶۱ 
۱۳۸۶۲ 


از طهران تا عکٌا 


فاد پاشا. 
عالی‌پاشا. 
فاد پاشا (وفات ۱۲ فوریه ۱۸۶۹ در نیس فرانسه). 


غالی باشا (با داشین ست‌ضلارت): 


والیان بغداد در این دوران 
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دو سفارش‌نامه از سفیر عثمانی در ایران گذرنامه‌ی بهاءالله تاریخ صدور ربیع الاول ۱۲۶۹ 
نک ص. ۸۶ پاورقی ۱۳ ژانوبه ۱۸۵۲ 





۳۳۸ از طهران تا عکٌا 


تست تنل تماما نو هی آهان از مي آن بدعحا 


۱۷/۰ 
۱۸ ۷ 








پیوست چهارم 
زندگی نامه 


آشتبانی» میرزا حسن (۱۳۱۹/۱۹۰۱ه. ق. - ۱۲۸۴/۱۸۳۲-۳۳ هه ق.) از علماء مشهور 
طهران و معروف به اعلمیت. تحصیلات فقهی خود را ابتدا در بروجرد و سپس در 
عتبات عالیات در محضر میرزای شیرازی بپایان آورد و در سال ۱۲۸۱ به طهران رفت. 
کم‌کم شهرت و نفوذ او بالا گرفت و و دیوان قرار گرفت. در واقعه‌ی 
تنباکو مخالفت او به نمایندگی از میرزای شیرازی با اين قرارداد منجر به صدور فتوای 
مشهور مبنی بر تحریم استعمال تنباکو شد و با قیام عامّه ناصرالدین شاه مجبور به لغو 
قرارداد گردید. وفات میرزا حسن اشتیانی در طهران رخ داد. 

اسدآبادی (مشهور به افغانی). سید جمال‌الدین (۱۸۹۷- ۱۸۳۸) شخصیّت برجسته‌ی 
سیاسی قرن نوزدهم؛ تولدش در قریه‌ی اسداباد نزدیک همدان بود. وی در نوجوانی 
همراه پدرش عازم عتبات عالیات شد. در مورد تمایل او در نوجوانی به افکار شیخ 
احمد احسایی پایه‌گذار مکتب شیخی تردیدی نیست. وی از عتبات سفری به 
هندوستان کرد (۱۸۵۶/۱۸۵۷) و در آن‌جا به مطالعه و تحصیل در مورد مذاهب 
مختلف پرداخت. در سال ۱۸۶۵ به ايران و از انجا به افغانستان رفت و تا سال ۱۸۶۸ 
در دستگاه برحی امیران افغانستان بود. پس از آن به مصر رفت (۱۸۷۱) سپس به 
استانبول» لندن» پاریس مسکوء پطرزیورگ سفر کرد. در پاریس به انتشار روزنامه 
عروةالوثقی پرداعت ور آن افکار فلسفی وسیاسی و دینی خود را منتشر ساخت. به 
اعتقاد او احاد ممالک اسلامی و بازگشت به اسلام واقعی همراه با بهره‌مندی از تمدّن 
غربی می‌توانست مسلمانان را از استعمار و انحطاطی که دستخوش ان بودند نجات 
بخشد. سید جمال‌الدّین برای بار دوم سفری به دعوت ناصرالدین شاه به ایران رفت 
ولی به خاطر سخنانی در انتقاد از دولت درسال ۱۸۹۱ از ايران تبعید شد. کوشش‌های 
او در زمینه اتحاد اسلام (پان اسلامیسم)؛ توجه سلطان عبدالحمید دوم را جلب کرد و 
اورا به استانبول دعوت نمود (۱۸۹۱). در استانبول حلقه‌ی فعالی برای پیشبرد نظریات 
خود و مبارزه با ناصرالدین شاه بوجود آورد که در آن شخصیّت‌هایی مثل میرزا آقا خان 
کرمانی و شیخ احمد روحی حضور داشتند. میرزا رضا کرمانی که در حرم شاه 
عبدالعظیم ناصرالدین شاه را ترور کرد نیز از مریدان او و تحت نفوذ عقاید او بود. پاره‌ای 
وی را در رعایت وظایف دینی بی‌قید می‌دانند. مقالات و رسایل و سخنانش غالبا در 
ما ی ی وهی هی و ار ی که 


۴۴۰ از طهران تا عکا 


دموکراسی و اصول پارلمانی در میان نیست. مرگ او در استانبول رخ داد. وی 
اعتقادات ماسونی داشت و عضو لژی فرانسوی بود. 

امین السلطان. علی‌اصغر خان (۱۸۵۹-۱۹۰۷) از رجال عهد ناصری که ابتدا غلام‌بچه‌ی 
خلوت شاه بود وپس از مرگ پدرش ابراهیم امین‌الساطان که وزیر دربار بود. در سن 
پیج سالگی به جای پدر به وزارت دربار رسید و لب او را هم به ارث برد. 
به‌واسطه زیرکی سیاسی و هم‌چنین محبوبیت نزد بعضی از همسران شاه مقام والایی نزد 
شاه پیدا کرد. چندین سال سمت نظارت گمرکات و غلات کشور را داشت. پس از 
مرگ مستوفی الممالک در سال ۱۸۸۱به صدارت عظمی رسید و تا سال ۱۹۰۳ در 
این مقام باقی بود (جز مدت کوتاهی در سال‌های ۱۸۹۷-۸). امین‌السلطان علاوه بر 


ان 


شم سیاسی با اتکاء به پیوندش. ابتدا با سفارت روسیه و سپس با سفارت انگلستان؛ 








توانست در بحران‌ها و نوسانات سیاسی و اقتصادی ایران کماکان اعتماد شاه را به‌حود 
حفظ کند و تقریبا بر تمامی امور کشور نظارت داشته باشد. هم‌او بود که پس از 
تیرخوردن و مرگ ناصرالدین شاه در مقبره‌ی شاه عبدالعظیم جسد شاه را در کالسکه 
نشاند و وانمود کرد که شاه هنوز زنده است. وی با سرعت توافق دو دولت روس و 
انگلیس را برای سلطنت مظفرالدین شاه بدست اورد و امنیت پایتخت را تا ورود شاه 
جدید و جلوس او تأمین کرد. پس از آشکار شدن خبر مرگ شاه اعلام داشت که قاتل 
شاه بابی نبوده بلکه از پیروان سید جمال‌الدین افغانی بوده است. در دوران مظمّری وی 
چندی با لقب اتابک اعظم صدارات را ادامه داد ولی در سال ۱۹۰۳ از اين مقام 
معزول شد. امین‌السلطان در سال ۱۹۰۳ با توطئه‌ی رقبایش مقام صدارت را از دست 
داد. پس از سفری طولانی به اروپا؛ امریکا و خاوردور در دوران مشروطه به ایران 
بارگشت و اين بار از جانب محمد علی شاه بار دیگر به صدارت منصوب شد 
(۱۹۰۷). اما چند ماه پس از احراز این سمت توسط یکی از انقلابیون بنام عباس آقا 
ترورگردید. امین‌السلطان هنگام مرگ ۴۹ سال داشت. 





پروکش - آستن کنت» آنتون. (حماو0-طویا۳:۵ حول کصیاع) (۱۷۹۵-۱۸۷۶) دیپلمات 
برجسته‌ی اطریشی در قرن نوزدهم. به خاطر موفقیت‌هايش در زمینه‌های نظامی؛ 
دیپلماتیک. و ادبی مقام برجسته‌ای در تاریخ دیپلماسی اطریش احراز کرد. وی در 
روابط اطریش با المان و دیگر همسایگان نقش داشت» به مأموریت‌های نظامی 
متعددی در یونان و عثمانی فرستاده شد و لب شوالبه شرق (0عا05 ۷۵۸ عا) گرفت 
(۱۸۳۰). به عنوان صاحب‌نظر در امور ملل اسلامی در سال ۱۸۳۳ در بحران اول مصر 
میانجی صلح در مذآکرات سلطان عثمانی با محمد علی پاشا بود. از سال ۱۸۵۵ تا 
۱ به عنوان سفیر کشور اطریش در دربار عثمانی خدمت کرد. مقالات و کتاب‌های 
متعدّدی که نکاشت برشهرت او افزود. 


پیوست چهارم: زندگینامه ۴۴۱ 


دالگوروکف. پرنس دیمیتری ایوانویچ (طمزبمصع . تصتصزدا فمصتید . رام‌انمعاهر۲) 
(۱۷۹۷-۱۸۶۷) وی از خانواده‌ی اشراف روسیه بود و سال‌ها با سمت دبیر سفارت 
روسیه در مادرید» لاهه. ناپل و استانبول خحدمت کرد. در ژوئن سال ۱۸۴۵ به سمت 
وزیر مختار روسیه در ایران برگزیده شد ولی سمت خود را در ژانویه ۱۸۴۶ احراز کرد. 
سالیان خدمت او در ايران مصادف با ظهور نهضت باب و حوادث مهم سیاسی در 
ایران از جمله انتصاب و عزل و سپس مرگ امی رکبیر و رقابت‌های سیاسی بین د و کشور 
روسیه و انگلستان بود. رفتار سخت و خصمانه او در دوران ماموریت‌اش سبب بروز 
بحران‌های متعددی در روابط ايران و روسیه شد. پس از پایان ماموربتش در ایران 
(۱۸۵۴) به عضویت سنای روسیه در آمد. وی را نباید با نیکلای سرگوپچ دالگوروکف 
سعلیصمعاظ طمزبعع۹6 نمامعنل( که از ۱۸۸۶ تا ۱۸۸۹ در ایران و داشت یکی 


دانمت: 

راغب پاشاء اسمعیل (۱۸۱۹-۱۸۸۴) از وزراء صاحب نام دولت خدیو مصر بود. وی در 
سال ۱۸۳۰ به عنوان مملوکی از یونان زادگاه خود به مصر آورده شد. در آنجا اسلام 
چندین بار در مصر پست وزارت یافت که از جمله وزارت داخله (۰)۱۸۶۷ وزارت 
زراعت و تحارت (۵ 4۱۸۷ و وزارت مالبه (۱۸۷۹) بود. وی در سال ۱۸۱/۳۹۲ برای 
مذت کوتاهی سمت صدارت مصر را داشت. 

سعیدخان انصاری گرمرودی. میرزا (موتمن الملک) (۱۸۸۴ /۱۳۰۱ ه ق-۱۸۱۶/ 
۱ هه ق.) فرزند میرزا سلیمان شیخ الاسلام گرمرود در آذربایجان و از ملاهای 
خحوش نوپس وفاضل آن ناحیه بود. وی که ابتدا به ملامحمد سعید عشقلی [عشق‌علی] 
شهرت داشت. در مه ۱۸۴۷هنگامی که ناصرالدین شاه به همراهی میرزا تقی خان 
امیرنظام از تبریز برای جلوس به طهران می آمد. در قریه‌ی باسمنج برای تقدیم عرض 
حالی به‌خدمت امیر رسید. امیر نظام خط و ربط او را پسندید ووی را به‌حدمت گرفت. 
حتی پیش از ورود به طهران اوسمت منشی وکاتب امیر نظام را یافت و در تمام دوران 
امیر بر سر کار بود. یک قسمت از احکام و دستورهای صدراعظم به‌حط خوش 
ملاسعید» که بعدها میرزا سعید شدء صادر می‌گردید. پس از عزل امیر کبیر در سال 
۲ به سمت وزیر امور خارجه ارتقاء یافت و مدت بیست و یک سال در اين مقام 
باقی بود. پس از انتصاب میرزا حسین خان سپهسالار به وزارت امور خارجه. میرزا سعید 
خان سمت متولی‌باشی مرقد امام رضا در مشهد را یافت ( ۱۸۷۳) ولی پس از عزل 
میرزا حسین خان از صدارت وی بار دیگر به وزارت امور خارجه باگشت (۱۸۸۰) و تا 
زمان مرگ در سن هفتاد سالگی (۱۸۸۴) در اين مقام باقی ماند. وی به خاطر 
خدماتش از سوی ناصرالدین شاه لقب «خان» و سپس لقب «موّتمن‌الملک» گرفت. 


۴۴۲ از طهران تا عکا 


خود مشهور بود بلکه رویهم رفته سیاستمداری ورزیده نیز به حساب می‌آمد. 

ظل السلطان. مسعود میرزا (۱۸۵۰-۱۹۱۸) چهارمین پسر ناصرالدین شاه که با مرگ 
زودرس سه برادر دیگرش فرزند ارشد شاه شد. اما چون مادرش از تبار قاجار نبود 
ولایت‌عهدی به برادر کوچکترش مظفرالدین میرزا رسید. در یازده سالگی حاکم 
مازندران و در سیزده سالکگی حاکم فارس شد. از جمله همسران وی دختر عمه‌اش 
همدم الملوک (دختر امیر کبیر و عرّت‌الدوله خواهر ناصرالدین شاه) بود. در 
۴ حکومت اصفهان یافت و مدت سی و دو سال این سمت را در انحصار داشت. 
سوای آن در بین سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۲ توانست حکومت بخش‌های مرکزی و 
غربی و جنوبی ایران مثل لرستان. خوزستان و یزد را ضمیمه‌ی حکمرانی خود سازد. 
لشکر منظم و نسبتاً قوی تشکیل داد و با پشتیبانی انگلستان امیدوار بود که پس از پدر 
به سلطنت دست یابد و یا با برادرش مظفّرالدین میرزا در سلطنت ایرانی تجزیه شده 
سهیم شود. اما در سال ۱۸۸۸ (زمان صدارت عظمای امین‌السلطان) از تمام مناصب 
خود خلع شد و تنها حکومت اصفهان برای او باقی ماند. در زمان مظفرالدین شاه و 
هم‌چنین فرزندش محمدعلی‌شاه» ظل‌السلطان هم‌چنان در سمت خود در اصفهان 
باقی ماند. پس از انقلاب مشروطه به اروپا تبعید شد ولی در سال‌های پایانی جنگ 
جهانی اول اجازه‌ی مراجعت به ایران یافت و عمررا در بیماری در اصفهان بسر آورد. 

عالی‌پاشا» محمد امین (حنسظ 06۲64 (۱۸۱۵-۱۸۷۱) از رجال برجسته‌ی عثمانی و 
پایه‌های استوار نهضت تنظیمات به‌شمار می آمد. وی که از خانواده‌ای متوسط برحاسته 
بود با چیرگی که در زبان فرانسه داشت در باب عالی عثمانی به عنوان مترجم به‌ کار 
پرداخت. در سال ۱۸۳۸ با سمت وزیر مختار و از سال ۱۸۴۱ تا ۱۸۴۵با سمت سفیر 
۲ به مدت دو ماه پست صدرات عثمانی را داشت. پس از آن به تناوب مقام 
صدراعظم و وزارت آمور خارحه ر در دشتا»داشت : در سمت وزیر آمور حارحه 
سال‌های ۰۱۸۴۵ ۰۱۸۵۷-۸ ۰۱۸۶۱-۷ در سمت صدر اعظم عثمانی: ۰۱۸۵۵-۶ -٩‏ 
۸ ۰۱۸۶۱ ۰۱۸۶۸-۷۱) 

عبدالعزین سلطان (۸۵۵۵۱-۰۸2۲2) (۱۸۳۰-۱۸۷۶) سی و دومین سلطان عثمانی که پس 
از برادرش ساطان عبدالمجید اول در سال ۱۸۶۱ به سلطنت رسید. تنظیمات در زمان 
او نیز با همراهی وزرایی چون عالی‌پاشا و فادپاشا به مرحله‌ای جدید رسید. نخستین 
سلطان عثمانی بود که به غرب سف رکرد و روابط نزدیکی با خانواده سلطنتی انگلستان و 
امپراطور فرانسه برقرار نمود و هم‌پیمان با ان دو دولت در جنگ در کریمه علیه روسیه 
ت ها هروا رها ده هه ها سمل وال م هان سو هاها ص و ون و و 


پیوست چهارم: زندگینامه ۴۴۲ 


عثمانی که مورد علاقه‌ی شخص او بود» وضم ناگوار اقتصاد عثمانی وخیم‌تر شد. 
خشکسالی و سقوط ناگهانی درآمدهای دولت براين بحران افزود. مرگ وزرای کاردانی 
چون فژادپاشا و سپس عالی پاشا بحران‌های دیگری در سلطنت او پدید اورد. وی در 
سال ۱۸۷۶ با خودکشی به زندگانی خود خاتمه داد. شش بار ازدواح کرد و از هر 
ازدواح دو تا سه فرزند از حود باقی گذارد. وی نیز مانند برادرش سلطان عبدالمجید اول 
به ادبیات و نیز موسیقی کلاسیک غربی علاقمند بود. 

عبدالمجید اول» سلطات (۵۷۵1 1-۵۵0 ۸۵۵) (۱۸۲۳-۱۸۶۱) سی وگن سلطان 
عثمانی که پس از پدرش در سال ۱۸۳۹به سلطنت رسید. از طرفداران اصلاحات و 
تحولات نوین در عثمانی بود و در این راه از حدمات رجالی چون مصطفی رشیدپاشا؛ 
محمد امین عالی‌پاشا و فادپاشا در مقابله با محافظه‌کاران و قشریون مذهبی بهره‌مند 
بود. در زمان او ملیت‌گرایی و استقلال‌طلبی در مناطق و کشورهای تحت ساطه‌ی 
عثمانی بالا گرفت و ساطان عبدالمجید کوشش کرد با تصویب قوانینی مبنی بر 
آزادی‌های بیشتر قومی و دینی و شرآکت وسیع تر مردم عثمانی در امور کشور بحران‌های 
تجزیه‌ طلبی را مهار نماید. تنظیمات عثمانی که هدف ان تجدید و دوام دولت عثمانی 
و رساندن آن به کشورهای غربی بود از سال‌های ۱۸۳۹ به بعد تحولات عمده‌ای در آن 
کشور بوجود آورد. از جمله این اصلاحات تشکیل شورای کشوری. تنظیم قوانین مربوط 
به تعلیم و تربیت و ایجاد مدارس جدیدء اصلاح اصول قضایی و جزایی و تحول نظام 
اقتصادی بود. سلطان عبدالمجید به ادبیّات و موسیقی کلاسیک علاقمند بود. 
سفرهایی به داخله عثمانی برای نظارت بر استقرار تنظیمات انجام دا ستاو در 
همسر داشت و فرزندان متعددی از خود باقی گذارد که چهار تن از ایشان بعدها به 
سلطنت رسیدند. 

عمادالذوله. امام‌قلی میرزا (۱۸۱۵/ ۱۲۳۰ ه.ق.- ۱۲۹۲/۱۸۷۵ه.ق.) از فرزندان محمد 
علی میرزای دولتشاه» (از پسران ارشد فتحعلی شاه) در سال ۱۲۶۸/۱۸۵۲ ه.ق. به 
حکومت کرمانشاه منصوب و در سال ۱۸۵۳/۱۲۶۹ه.ق. از شاه لقب عمادالدوله 
گرفت. در سال‌های بعد به‌تدریج حکومت لرستان و خوزستان نیز به عهده‌ی او گذارده 
شد. در سال ۱۲۹۰/۱۸۷۳ ه.ق. در سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا از همراهان شاه 
بود. دبا رکشت به ایران با تغییراتی که شاه در اداره‌ی امور دولت داد عمادالدوله را به 
وزارت عدلیه برگزید اما دوران وزارت او کوتاه بود و در ۱۸۷۴/ اوایل ۱۲۹۱ ه.ق. بار 
دیگر به سمت حکومت کرمانشاه و کردستان منصوب گردید و سرانجام در کرماتا 


وفات یافت. 
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فاد پاشا. محمد (7600-نز0و16 60ه/) (۱۸۱۵-۱۸۶۹) متولّد استانبول از رجال 
زر و هن ها ول ان هساو دمص را ای نها مه هه 


۱۴ از طهران تا عکا 


پزشگی حربیه به ترپپولی اعزام گردید. با آشنایی کاملی که به زبان فرانسه داشت به 
عنوان مترجم در باب عالی عثمانی به کار پرداخت. پس از ان ماموریت‌های 
دیپلماتیک در لندن (۰)۱۸۴۰-۱۸۴۴ و دیگر پایتخت‌های اروپا یافت. در زمان 
صدارات عالی‌پاشا یک بار در ۱۸۵۲-۵۳ و بار دیگر در ۱۸۵-۵۶ به سمت وزیر امور 
خارجه انتخاب شد. فوّاد پاشا شخصیت مهمی در نهضت تنظیمات عثمانی بود. وی 
متی رئیس هیأت نظارت تعلیم و تربیت (رشدیه) بود و اصلاحات چندی در این زمینه 
به عمل اورد. هم چنین در سال ۱۸۵۷ ریاست شورای تنظیمات را داشت. در زمان 
سلطنت سلطان عبدالعزین فژادپاشا مقام صدراعظم عثمانی یافت ولی در سال ۱۸۶۲ 
از این مقام عزل شد. بار دیگر در سال ۱۸۶۳ سمت خود را بازیافت و تا سال ۱۸۶۷ 
در همین سمت باقی ماند. در سال ۱۸۶۸ به خاطر بیماری قلبی برای معالجه عازم 
فرانسه شد و در ۱۲ فوریه ۱۸۶۹ در شهر نیس وفات یافت. 

قزوینی. میرزا بزرگ خان کارپرداز اول [سرکنسول] ایران در بغداد. ابدا پیشکار حاج میرزا 
آقاسی بود و سپس سمت کارپرداز ایران در ارزنةالروم یافت. در ژوئیه ۱۸۶۰ به 
کارپردازی اول و مخصوص دولت ايران در بغداد مامور گردید و تا فوریه ۱۸۶۳ در 
همین سمت باقی بود. از بدو ورود به طور فعال با همکاری شیخ عبدالحسین طهرانی 
به دشمنی با بابیان و تحریکات گوناگون علیه بهاءلله پرداخت. میرزا بزرگ خحان به 
خاطر گرفتن رشوه از ایرانیان و صدور احکام ضد و نقیض برای فشار بر اتباع ایرانی 
مقیم عراق با شکایت ایشان به طهران احضار گردید. 

کامران میرزا (نایبالسلطنه) (۱۹۲۹- ۱۸۵۶) فرزند کهتر ناصرالدین شاه. دو ساله بود که 
لقب نایب السلطنه به او داده شد و در پنج سالگی حاکم طهران شد. در دوازده سالگی 
لقب اسمی امیرکبیر یافت و همین سمت را در تمامی دوران ناصرالدین شاه حفظ کرد. 
در سالهای ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۸ سوای حکومت طهران؛ وی حاکم قزوین» گیلان 
مازندران» قم» کاشان نیز بود. ولی در سال ۱۸۸۸ با اقدامات امین‌السلطان اختیارات 
وی محدود به حکومت طهران گردید. پس از ترور ناصرالدین شاه جز دو دوره‌ی کوتاه 
که وزارت جنگ و حکومت خراسان را بر عهده داشت. از تمامی مقامات خود برکنار 
شد. احراز این مقامات در دوران ناصری برای وی قدرت و روت فراوان به همراه آورد. 

کرمانی میرزا آقا خان (۱۸۵۴-۱۸۹۶) در بردسیر کرمان در خانواده‌ای با اعتقادات 
صوفیانه به‌دنیا آمد. فارسی» عربی» فقّه و اصول و ریاضیات را نزد استادان مختلف 
آموخت و در زمان تحصیل با یکی از استادانش؛ حاج سیّد جواد کربلایی که از بزرگان 
ابیّه بود» به آن آیین گروید. در سال ۱۸۸۰ از کرمان به اصفهان رفت و مذتی در 
دستگاه ظل السلطان بود. در حدود سال ۱۸۸۶ ظاهرا به‌واسطه‌ی انتقادات از دولت 
خاش ان ای او هی ار ایا وا ره راک ی ی و ی 
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همان سال همراه با میرز احمد روحی ای برای دیدن میرزا یحیی صبح ازل به 
قبرس سف رکرد. در طول این دیدار وی و میرزا احمد روحی با دختران صبح ازل ازدواج 
نمودند. کرمانی در استانبول ضمن تدریس فارسی با میرزا ملکم خان دوستی پیدا کرد و 
در وسعت انتشار قانون و نگاشتن مقالات و پشنهاد نگارش موضوع‌های مهم وباب 
روزه که اغلب در مبارزه با حکومت ناصرالدین شاه و شخص شاه بود؛ با وی 
همکاری‌های و نمود. ظاهرا در این مرحله وی بر آن بود و ملکم را نبز متقاعد 
ساخت که پس از برافتادن قاجاریه کسی بهتر از علما برای حکومت نمی‌توان یافت. 
تحول تدریجی در افکار کرمانی وی را برآن داشت که با همکاری با سیّد جمال‌الدین 
اسدابادی به تبلیخ پان اسلامیسم و حکومت خلافت اسلامی که مورد تشویق سلطان 
عثمانی نیز بود بپردازد. پس از چندی اثار و مقالاتش نمودار نوعی دلزدگی و 
سرخوردگی از اسلام شد و در سالیان بعد به ملی‌گرایی و شیفتگی به تمدن ایران پیش 
از اسلام انجامید. ملیّت‌پرستی او سرانجام تبدیل به نفرت از اعراب و اسلام و 
اعتقادات مذهبی شد. اقامت او در استانبول ده سال به طول انجامید. در سال ۱۸۹۶ 
به تقاضای دولت ایران حکومت عثمانی او را همراه با شیخ احمد روحی و میرزا حسن 
خان خبیرالملک» به اتهام اثبات نشده‌ی همراهی در قتل شاه تحویل ایران داد. هر 
سه آنان در تبریز به دستور محمد علی‌میرزا ولی عهد در نهان به قتل رسیدند. 

گوبینو (کنت)» ژوزف آرتور (و عم متتطاتم طقعووژ رتععصنوام0) (۱۸۱۶-۱۸۸۲) 
نویسنده و دیپلمات فرانسوی. وی تحصیلات خود را در سویس انجام داد. در سال 
۵ به پاریس تارفن وپس از چندی اشتغال به کار اداری به نگارش مقالاتی در 
روزنامه‌ها برد چبتا: در سال ۱۸۹ منشی وزیر امور خا رحه فرانسه شد » بین سال‌های 
۸۴۹-۴ مأموریت‌های سیاسی و کنسولی در سفارت فرانسه در سویس. هانور» و 
فرانکفورت احراز کرد. در سال ۱۸۵۵ در سمت دبیر اول سفارت فرانسه به ایران آمد و 
به دنبال آن در سال‌های ۱۸۵۶-۵۸سمت وزیر مختار آن کشور را در ایران داشت. پس 
از چندی که در مأموریت‌های دیپلماتیک در کشورهای دیگر گذراند با سمت وزیر 
مختاری ِ ۳ مارس ۱۸۶۲ به ایران امد و تا ۱۶ سپتامبر ۱۸۶۳ در این سمت 
باقی ماند. تن مامتها یونان» برزیل و سوئد یافت. با نارضایتی که پس 
انقلاب ۱۸۷۰ فزانسه خاشت: فر آواتخ+عمر فرانته وااترک کفت و مدتی ِِِ 
ایتالبا زندگی کرد. وفات او در تورین (عنت؟) ایتالیا در ۱۳ آکتبر ۱۸۸۲ بود. وی از 
جمله بنیاد گذاران فلسفه نژادپرستی در اروپاست. به تاریخ و فرهنگ ایرانیان علاقمند و 
از حمله موف کتاب معروف مذاهب و فلسفه در اسبای مرکزی بود ( )6 6طهنعن16 185 
قمع مذم1۸ صمل عمنطوهدمان۳ وع1) که قسمت عمده‌ی آن به تاریخ آیین بابی 
اختصاص دارد. 
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مانکجی لیمجی هاتریا (متهاعط نزهنا نزواه‌مه/) (۱۸۱۲-۱۸۹۰) از پارسی‌تباران هند 
بود که اجدادش در زمان صفویه به هند مهاجرت کرده بودند. وی در سال ۱۸۵۴ از 
سوی «انجمن بهبود وضع زردشتیان ایران» به ايران فرستاده شد و با امکانات مالی که 
در اختبار داشت خدمات پر ارزشی برای جامعه‌ی محروم و عقب‌افتاده‌ی زردشتی آن 
زمان انجام داد. از جمله تأسیس مدارس تأسیس انجمن زردشتیان» تعمیر و بازسازی 
آتشکده‌های زردشتی و دخمه‌ها» گرفتن موافقت علماء مسلمان برای لغو جزیه 
زردشتیان که منجر به صدور فرمانی در این مورد از سوی ناصرالدین شاه شد. وی 
مشوق جمع آوری و تألیف‌هایی چند دربار‌ی شهرهای ایران و نهضت‌های جدید فکری 
در ایران بود. 

محسن خان» حاجی میرزا (معین‌الملک) (۱۸۲۰-۱۸۸۹) از رجال دوره‌ی قاجار» که 
پس از خدمت در سفارت‌خانه‌های ایران درسن پطرزیورگ و پاریس سمت کاردار در 
سقارت: ایزاق خرلتلن (ع۸۶) ویر مشاری در هماتعا یافت 0۱۸۶۹ در سا 
۲ سمت سفارت ایران در استانبول یافت» در سال ۱۸۷۳ لب معین‌الملک 
گرفت و سپس با لب مشیرالدوله وزیر عدلیه شد 7 در سال ۱۸۹۶ سمت 
وی هر ها مه یات 4 در سال ۱۸۹۸ به مقام سفارت عظمی در انگلستان 
رسید. پس از دو ماه در این سمت ظاهراً به سبب قصور در گرفتن وام از انگلیس برکنار 
شد. در سال ۱۸۹۹ برای معالجه به اروپا رفت و در همان سال وفات یافت. 

مشگین قلم. محمد حسین اصفهانی (۱۸۲۶-۱۹۱۲) میرزا آقا محمد حسین ملقّب به 
مشگین قلم درسلک صوفیان نعمت‌اللهی و در خوش‌نویسی توانابود. پس از آشنایی با 
آیین بابی به حلب رفت و از آنجا برای دیدار بها ءالل سفری به ۰ سالبان دراز 
برای اشاعه‌ی ایین بهائی در داخله ایران و مصر و دمشق و هند سف رکرد. در سال ۱۹۰۵ 
به دعوت عبدالبهاء به عکٌا رفت و تا زمان وفاتش در همان شهر ماند. وی تمام هنر خود 
را وقف نسخه‌برداری از آثار این جدید کرد. قطعات خوشنویسی خود را با عنوان 
«بنده‌ی باب و بها مشگین قلم» امضاء می‌کرد. پاره‌ای از آثار هنری مشگین قلم در 
مجموعه‌های شخصی وموزه‌ها نگهداری می‌شود. 

مشیرالدوله. میرزا حسین خان (سپهسالار) (۱۸۲۷-۱۸۸۱) در آغاز سلطنت ناصرالدین 
شاه از سوی پدر» میرزا نبی خان امیر دیوان قزوینی» برای تحصیل به اروپا فرستاده شد 
ولی بزودی به ایران بازگشت. هوش سرشار و حافظه‌ی فوق‌العاده‌ای داشت و فرانسه و 
ترکی عثمانی را به‌حوبی می دانست. از سال ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۲ سرکنسول ایران در بمبتی 
بود. در سال ۱۸۵۴ سرکنسول ایران در قفقاز [تفلیس] شد. در ۱۸۵۹ به وزیر مختاری 
ایران در عثمانی [استانبول] منصوب گردید و ده سال بعد در ژوئن ۱۸۶۹ سمت 
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سفارت در همانجا را یافت. در این دوران بود که وی با کوشش فراوان در تبعید بابیان 
از بفداد به عکٌا کوشید. در سپتامبر ۱۸۷۱ با لب سپهسالار اعظم به سمت وزارت 
جنگ منصوب شد. یک ماه و نیم بعد در نوامبر ۱۸۷۱ناصرالدین شاه او را سمت 
صدارت عظمی داد. مشیرالدوله برنامه‌ی وسیعی برای اصلاحات با الهام از تتظمات 
عثمانی در نظر داشت. وی مقدمات نخستین سفر ناصرالدین شاه را به اروپا فراهم 
نمود و هم او بود که قرار داد معروف رویتر را تنظیم کرد و به امضاء ناصرالدین شاه 
رساند. به موجب این قرارداد امتیازات مهمّی نه تنها در احداث راه آهن بلکه در زمینه 
ارتباطات. معادن و منابع طبیعی به مدّت هفتاد سال در اختبار رویتر قرار می‌گرفت. این 
قرارداد با اعتراض مخالفان مشیرالدوله از جمله علماء» شاهزادگان و درباریان که از 
اصلاحات او ناراضی بودند مواجه شد و موجبات عزل اورا فراهم اورد. وی در سپتامبر 
۳۴ از صدارت عزل شد ولی به سمت وزارت امور خارجه منصوب گردید (۱۸۷۳ تا 
۰ ولی در عمل هم‌چنان صدراعظمی زمام امور دولت را در اختبار داشت. در 
مارس ۱۸۸۱ به حکومت خراسان و تولیت استان قدس رضوی منصوب شد و در ۱۴ 
نوامبر ۱۸۸۱ درسن ۵۷ سالگی در مشهد به وضع مشکوکی درگذشت. 

ملکم خان. میرزا (ناظم‌الدوله) (۱۸۳۳-۱۹۰۸) از اصلاح طلبان و روشنفکران عصر 
ناصری و دارای رسائل و مقالاتی در لزوم ایجاد قانون و اصلاح نظام دیوانی است. وی 
بنیان‌گذار فراموشخانه بود که چندی پس از تاسیس در ۱۸۶۱به دستور ناصرالدین شاه 
تعطیل شد. ملکم به بغداد گریخت و سالیانی بعد با وساطت میرزا حسین خان 
مشیرالدوله مورد عفو قرار گرفت. مذتی سمت کنسول ایران در قاهره را یافت. پس از 
انتصاب مشیرالدوله به صدارت ملکم سمت وزیر مختاری ایران در لندن را یافت. ولی 
پس از چندی در این سمت به‌خاطر رسوایی در قضیه امتیاز لاتاری از ماموریت‌اش 
برکنار شد. پس از اين وی در زمره‌ی منتقدین از دولت قاجار روزنامه قانون را منتشر کرد 
که مخفیانه به ایران راه یافت و موجبات نگرانی شاه و امین‌السلطان را فراهم آورد. 
روزنامه قانون در توسعه‌ی فکر مشروطه‌خواهی در سال‌های بعد موی افتاد. با رسیدن 
مظفرالدین شاه به سلطنت بار دیگر مورد عفو قرارگرفت وسمت وزیر مختاری در ایتالی 
را یافت. وفاتش در سال ۱۹۰۷ بود. 

ناصرالدین شاه (۱۸۳۰-۱۸۹۶) فرزند محمد شاه قاجار و مهدعلیا» و زندگانی و 
ساطنتاش تقریبا هم‌زمان با شش دهه‌ی اول آیین بابی و بهاتی بود. از کودکی اسماً 
ولی‌عهد بود ولی در سال ۱۸۴۷ در اين مقام ابقاء شد و دوران ولایت‌عهدی را در 
سمت والی تبریز در آذربایجان بسر آورد. و در ۱۷ مه ۱۸۴۸ پس از مرگ پدر به عنوان 
چهارمین پادشاه قاجاریه بر تخت سلطنت نشست. وی از انگشت شمارشاهان ایران بود 
که توانست نزدیک به پنجاه سال در قدرت بماند. دوران سلطنت او همراه با مشکلات 
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داخلی و خارجی و مصادف با توسعه‌ی نفوذ انگلیس و روس در ایران و رقابت آن دو 
قدرت جهانی بود. در زمان او ایران شاهد تغییر مکرر دولت‌ها» سر در گمی شاه برای 
پیشبرد اصلاحات امتیاز تنباکو و قیام مردم برای لغو آن (۰)۱۸۹۱-۹۲ و مشکلات 
روزافزون سیاسی و اقتصادی بود. در سال ۱۸۵۵ هنگامی که کوشش او در بازپس 
گرفتن هرات با مداخله‌ی انگلیس با فرستادن نیروی دریایی به خلیج فارس ناکام ماند» 
ناصرالدین شاه مجبور به پذیرش شرایط صلح و به‌رسمیت شناختن انضمام هرات به 
کشور تازه تاسیس افغانستان شد. ناصرالدین شاه در سالگرد پنجاهمین سال 
سلطنت‌اش» در یکی از مراسم که زیارت وی از مقبره‌ی شاهزاده عبدالعظیم بود» به 
ضرب گلوله‌ی میرزا رضا کرمانی کشته شد (۱ مه ۱۸۹۶). مبارزه با بابیان و بهائیان 
یکی از دغدغه‌های زنل کن او بود. 


نامق پاشا. محمد (انصعلا ۷6060) 4مصصمطن۷ یقطم۳ ونصعْ( (۱۸۰۴-۱۸۹۲) والی 





بغداد در سه سال ار اقامت بهاءالّه و همراهان در آن شهر بود. وی سفیر عثمانی در 
لندن (۰)۱۸۳۴ سرکرده‌ی قشون عثمانی در ولایات عربی(۰)۱۸۴۳ والی بغداد 
(۲ ۰۱۸۵۱-۱۸۵ والی بورسه (۱۸۵۴)؛ والی بغداد (۱۸۶۱-۱۸۶۸) بود. پس از آن 
مشاغل مهمی نیز در استانبول داشت از جمله عضویتش در دولت (۱۸۷۶) بود. وی 
عامل اصلاحات اداری و قضایی متعددی شد. 

نجفی شیخ محمد باقر اصفهانی (۱۸۸۳/ ۵۱۳۰۱. ق- ۱۸۲۰/ ۱۲۳۵هق) متولد 
ایوانکی. پدرش نیز از مجتهدان معروف اصفهان بود. تحصیلات فقهی را در نجف به 
پایان آورد و در بازگشت به ایران یکی از مجتهدین با نفوذ اصفهان و عامل بسیاری 
حوادث در ارتباط با سرکوب و آزار بهائیان و یهودیان شد. بلافاصله پس از ورود 
ظل السلطان به اصفهان وقایع چندی سبب بروز احتلاف او با شاهزاده‌ی حاکم شد و در 
نتیجه محترمانه به مشهد تبعید گردید. در مشهد هم از پای ننشست و عامل قتل حاجی 
عبدالمجید یکی از بقَيةالسیف واقعه‌ی شیخ طبرسی (و پدر بدیع قاصد نامه‌ی بهاءاله 
به ناصرالدین شاه) شد. از مشهد به طهران رفت و در آنجا با ظلّ السلطان صلح نمود 
ولی در بازگشت به اصفهان در ۱۸۷۸ به سرکوب بهائیان و بهودیان ادامه داد. ملا 
کاظم طالخونچی. و دو برادر بازرگان بهائی میرزا سید حسین و میرزا سید حسن (اینان 
از سوی بهاء‌اله سلطان‌الشهذاء و محوب‌الشهداء تامیده شدند) اژ قربانبان دسایس وی 
بودند. بار دیگر با تیرگی روابطش با ظل‌السلطان مجبور به ترک اصفهان و اقامت در 
نجف شد (دسامبر ۱۸۸۳). ثروت فراوانی داشت که بخشی از آن از راه احتکارگندم و 
فروش آن به قیمت بالا در بحران‌های قحطسالی بدست امده بود. 

نجفی. شیخ محمد تقی. (آقا نجفی) فرزند محمّد باقر اصفهانی (۱۹۱۴/ ۱۲۹۳ه.ق - 
۱ هه ای وا ما و اه ها و هی و اه مرا تا خی 
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و به‌جای پدر امام مسجد شاه شد. وی مانند پدرش در مبارزه با بابیان و بهائیان و 
یهودیان از هیچ کوششی دریغ نگرد: و تا بایان عمر از بای نخست: لوح بهاء ال موسوم 
به لوح شیخ خطاب به اوست. وی در زمان مرگ در اصفهان یکی از مجتهدین پر 
قدرت ایران و از ثروتمندترین مردمان اصفهان بشمار می‌رفت. 

نوری. نصراله (میرزا آقاخان) (۱۸۰۷-۱۸۵۶ حدوداً) از سیاستمداران برجسته‌ی دوره‌ی 
قاجار» که شم سیاسی و دوراندیشی زیرکانه‌ای داشت. به خاطر سوابق دیوانی پدرش 
بزودی در دولت قاجار صاحب مقامات گوناگون شد. منابع مخالف دوران پهلوی وی را 
مردی جاه‌طلب و مورد حمایت دولت انگلستان می‌شناسند. در جوانی به خاطر نزدیکی 
با ال‌یار حان اصف‌الدوله از بستگان مادری مهدعلیا نند وی تقزب یافت و از نفوذ مادر 
شاه برای پیشبرد مقاصد خود» از جمله عزل میرزا تقی خان امیر کبیره سود جست. وی 
که پیش از این شریک صدارت امی رکبیر بود پس از عزل او سرانجام به آرزوی دیرینه‌ی 
خود که صدارت ايران بود رسید (۱۸۵۱). با رسیدن به اين مقام به‌تدریج بسیاری از 
اصلاحات و پیشرفت‌هایی که در زمان امی رکبیر اغاز شده بود به گوشه‌ی فراموشی سپرده 
شد. میرزا آقا حان در مسأّله‌ی حاکمیت هرات (۱۸۵۳-۵۷) نقشی ماهرانه ایفا کرد ولی 
کوشش او برای انصراف ناصرالدین شاه از قشون‌کشی به هرات به انجام نرسید. پس از 
شکست ايران و دخالت انگلستان ناصرالدین شاه گناه شکست را به گردن او گذاشت. 
پس از سوء قصد نافرجام سه تن بابی به جان شاه مجری برنامه‌ی کشتار گروه بزرگی از 
ببیان شد. وی هریک از اصناف و گروه‌های گوناگون را مأمور قتل گرومی از قربانیان 
ساخت. میرزا آقا خان نوری در ماه اوت ۱۸۵۸ از مقام خود عزل شد. اموالش ضبط 
گردید و خود و خانواده‌اش به سلطان آباد تبعید گردیدند. وی تا پایان عمر اجازه‌ی 
بازگشت به پایتخت نیافت و اواخر ایام با توطله‌ی پاره‌ای از دیوانیان مخالف او و 
همراهی ضمنی ناصرالدین شاه در هنگام بارگشت به طهران مخفیانه در قم کشته شد. 
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دوران بغداد 


۱ 


نامه‌ی وزیر امور خارجه میرزا سعید خان حطاب به 


میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
۶ صفر ۱۲۷۶ [۱۴ سیتامبر ۱۸۵۹] 





۲ 
نامه‌ی میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه 
به میرزا بزرگ خان قزوینی کنسول ایران در بغداد 
۵ ربیع الثانی ۱۲۷۶ [۱۱ نوامبر ٩‏ ۱۸۵] 





۳ 


نامه‌ی وزیر امور خارجه میرزا سعبد خان 


به وزیر مختار ایران در استانبول میرزا حسین ان 
اجمادی الاولی ۲۶[۱۲۷۶ نوامبر ۱۸۵۹] 





نامه‌ی میرزا سعبد خان وزیر امور خارجه 
به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در اسلامبول 
۲ ذی حجة سنه ۱۲۷۸ ٩[‏ ژوئن ۱۸۶۲] 
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ی ۲۳ 
هک 
زره لیم مسب مر 0 -. 
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رت 5 
و رصم زوس ۷ 2 


7 ۷ ‌۳ 9 رز سب 7 یمتا ض ار 1 
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9 رورغ 0 ی 7 
4 ۳39 0 ۳ ٍ- ده زر ات« رت 0 را" را 
حم_ یه و مر مخت 
خح رود زود بل 
تاه 4 

۱۳۳۳ زیمت یت مت بت 
۳ 7 ۳ که مت 
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بت 3 
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سپس بت رز رو ل ات 3 ار رت( 7 
و / اند مس نت ِ ین 


تمد 7 رهست یم نع /ضدهتر 1 ب رسمه 


۶ 


نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجه 
به میرزا حسین خان سفیر ایران در اسلامبول 
۲ ذی الحجة الحرام سنه ۹1۱۲۷۸ ژوئن ۱۸۶۲] 


ود 
یرف سس مب 





‌ 
۳ #ِ ۲ 


7 
9 ۱ 14 7 


۹ 


نامه‌ی میرزا سعبد خان وزیر امور خارجه به 


میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
فی غره شهر مبارک ۱۲۷۹ [۱۹ فوریه ۱۸۶۳] 





۱۰ 


نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر خارجه 


به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در عثمانی 
غره شهر رمضان ۱۹[۱۲۷۹ فوریه ۱۸۶۳] 





سره وحم سم 


۱۲ 


۸ 
0 ی و عثمانی عالی‌پاشا به سلطان عبدالعزیزدر مورد 
ل بهاءالّه و بابیان از بغداد به استانبول وفرمان سلطان در زر ان 
ِ ۰ ز زیر ان 
۲ شعبان ۱۲۷۹ [۱ فوریه ۱۸۶۳] 


[| 
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۵ ۵0۲ 3۱۱۷۵ 9 ۲۷۱۴۵ ,۱۱۴۱۱۱۸ ۵ رفور (و0 ۲ 1 

1) ۱ 


۱۷۳/۷ 


نامه‌ی عبّاس افندی [بعد ها ملقّب به عبدالبهاء] به بابیان ایران 


که پیش از عزیمت بابیان از باغ نجیب‌پاشا در بغداد نوشته شده 
دهم ذیقعده ۱۲۷۹ [۲۸ آوریل ۱۸۶۳] 








۱۸ 


گزارش میرزا زمان خان کنسول ایران در بغداد 
به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه 
۳ ذیقعده الحرام ۱۲۷۹ [۱۱ مه ۱۸۶۳]. 


ی ۳ ۳ ی ظ ۳ و 3 ف ۶ غ 
شوک رگا نب .رامیت فرید لایر تسیر 


بیع اس دید ده مروت له که 
7 ر ماهتا مزا مد هسب رت رت با شک رصل 
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دوک 
ککا رد هک ۷ فوبمم 0 
ماس 7 
مسر تا زیربت ۳7 مرا ۶ من رک کت 
هکس گر دپ در هک اي زا ری من 
مت رد لاک ال کرت ما زد 71 ده 

جک مایم یو رک رال رت هل اف هه 


ی 
1 ۱ 9 وس ۳ هی سشر مزا کرت مر ارسمم 
ی 2 ی ۱ را سول را رل رو در ر و , ریش پیت رن هنارای سرا دای باصن 
0 ۱ نب لا( کت وم وان رک دضری رب ار رد 
ی < رهاط هرت بط رکب 


۱۹ 


نامه‌ی میرزا سعیدخان وزیر امور خارجه 


به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
محرم الحرام ۱۲۸۰ [ژوئن - ژوییه ۱۸۶۳] 





11 


۲۰ 


در استانبول 
نامه‌ی ی پاشا به سلطان عبدالعزیز 
و دستور ساطان در ذیل آن مبنی بر تبعید بهاءالله و همراهان به ادرنه 
۴ ربیع الثانی ۸(۱۲۸۰ اکتبر ۱۸۶۳] 


ام ِ بای ماه ویر وه رسای 
بریرازهسگی معده یم در زگره مرهرضا نم وه رم وکزوسیددمده با :۷ یرت نف ۱ 
نت یتنا رشق در امس عرسا 7 
مت لحم 
گر رز ِ واه مرکا ده رارتمتری ادلعم زر بت معبسه مکی و رسها رم وم وم" ارم ع کم امه رفر معا 7 
ره هو ما رصم ی موه شض رم نونجم وید طسق 
نو ,اعطا«وصشت ری ۳[ ات فرش 
گر و نا ودک ری حری فص 2 ۱ ۲ ۴ 
1/2 


1 1 ۰ 
44 9 زر # ۳ 
ظ ۱ لد ۳۷ 
۰ رل ی #ن 1 ۳ ون 
۳ ۳ اون خن ۳ 
وی تن ال ۱ 
ژ ی ۷ لز 
ری دی نت 
0 


دوران ادرنه 


۱ - نامه‌ی وزیر امور خارجه میرزا سعیدخان به میرزا حسین خان وزیر مختار در استانبول 


بیست وسوم شعبان ۱۳۸۹۲ [دهم ژانویه ۱۸۶۶ 





۳۲ 


نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجه به میرزا حسین خان 
وزير مختار ایران در استانبول 
۲ شهر جمادی التّانیه ۱[۱۲۸۴ اکتبر ۱۸۶۷] 





۳۳ 


سند منتسب به میرزا یحبی صبح ازل که خروج خود را 
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1 ۱ ترا کرک بووین 


۶ ۱ 


1 





۳۴ 


نامه‌ی بهاءالله به عالی پاشا صدر اعظم عثمانی 
بدون تاریخ (ولی احتمالا اوریل یا ژوئن ۱۸۶۸) 


۵ تمتسچده ععننه اهنچعد اه 
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مرب محر ز 


۳۵ 


گزارش عالی پاشا ظم عنمان 
لی ‏ و عثمانی به سلطان عبدالعزیز در مورد تبعید 
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ی یس سنی «غاجا بات 
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اه ۳۳ 
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لیر ولد ی رات تال ما 


وج ها ر ۰ ۰ 
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روت وتطابت 





۳۷ 
نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجه ِ میرزا احمد خان شارژدافر سفارت ایران در اسلامبول۲۶ 
شهر جمادی الاولی ۱۳1۱۲۸۵ سپتامبر ۱۸۶۸] 





۹ - اسناد مربوط به لوح سلطان ناصرالدین شاه 


نامه‌ی میرزا سعید خان وزیر امور خارجه به میرزا حسین خان 
وزیر مختار ایران در استانبول۱۳ شهر رجب ۱۸[۱۲۸۶ اکتبر ۱۸۶۹] 





۳۰ 


نامه‌ی میرزا سعبدخان وزیر خارجه 


به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
۳ شهر رجب المجرب ۱۸/۱۲۸۶ اکتبر ۱۸۶۹ 





۳۱ 


نامه‌ی میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
به میرزا سعید خان وزیر امور خارجه 


دا : و و ۳ 
وم رکه 6 . 
رفص سرام مه اب زمل لگ له سم لت وم - بر ی 
3 تس سب و۱6۱ 
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ر رم 
۳ رن ۳ رذگ داز فد 
و 
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۳۲ 


نامه‌ی میرزا سعبد خان وزیر امور خارجه 


به میرزا حسین خان وزیر مختار در عثمانی 
۵ شهر رمضان المبارک ۱۸/۱۲۸۶ دسامبر ۱۸۶۹ 





۳- بازرگانان بهائی مصر و کارپرداز ایران 


به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
۵ شهر جمادی الاولی ۱۲۸۴ [۲۳ سپتامبر ۱۸۶۷] 





۳۴ 


از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 


به میرزا حسین ان وزیر مختار ایران در استانبول 
۵ شهرالجمادی‌الاولی سنه ۱۲۸۴ [۲۳ سپتامبر ۱۸۶۷] 





۳۵ 
از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ايران در قاهره‌ی مصر 
به هیر( سین 9 وزیر مار ابران در استا ورن 
۳ شهر جمادی الثانی ۱۲۸۴ [۱ اکتبر ۱۸۶۷] 


کر 
"مر 
/ 







7 ‌ ۳ / یه ی 
را هگ ده سم مرش ِ 


7 و 
7 ۳ 7 # 1 7 
۳/4 کر ره لدم 0 
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از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 


به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
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به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
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از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 


به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
۵ شهر رمضان المبارک ۱۲۸۴ [۱۹ ژانویه ۱۸۶۸] 
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از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
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از میرزا محمد حسن خان خوپی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
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شهر شوال المکرم ۱۲۸۴ [۲ فوریه ۱۸۶۸] 
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۳۳ 


از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 


به میرزا حسین خان وزیر مختار ایران در استانبول 
۹ شهر ذی‌قعده الحرام ۲۱۱۸۴ مارس ۱۸۶۸ 
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از میرزا محمد حسن خان خویی کنسول ایران در قاهره‌ی مصر 
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4 - ناصرالدین شاه و نهضت بابی-بهانی 
فرمان ناصرالاین شاه به مهدیقلی میرزا حاکم مازندران 
صفر ۱۲۶۵ [ژانویه ۱۸۴۸] 
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آباده‌ای» میرزا قابل. وقایع امری اباده» به کوشش غلامعلی دهقان؛ موسسه‌ی مطبوعات 
بهائی المان ۲۰۰۷ 
اجودانی» ماشاءاله. مشروطه ایرانی و پیش‌زمینه‌های ولایت فقیه انتشارات فصل کتاب» 
لندن ۰۱۹۹۷ 
ابراهیم بیگ. سیاحت نامه ابرژهیم بیگ » استانبول چاپ دوم ۰۱۲۸۸ 
آدمیّت. فربدون. اندیشه‌های میا آقا خا نکرمانی» انتشارات پیام» تهران ۰۱۳۵۷ 
آشچی ۰ حسین. «تاریخ وقایع بغداد و استانبول و ادرنه و عکٌا» قابل دسترسی در سایت 
حصاط. مج تعطاه /تقطعمات/باژی. وناجط. 2)عصط// :حرط 
اشراق خاوری» عبدالحمید. [گرداورنده] مائده‌ی اسمانی: ۴ مژسسه‌ی مطبوعات امری» 
طهران ۱۲۹ بدیع/۱۹۷۲ 
.ماه ی آسمانی: ۷ موسسه‌ی مطبوعات امری» طهران ۱۲۹ بدیع/۱۹۷۲ 
اصفهانی» میرزا حیدر علی. بهجتلصدور ۰ چاپ سوم موس مطبوعاتی آلمان هوفهایم 
۳.۲ 
شرح حیات جناب ابوافض لگلپایگانی: به کوشش دکتر حشمت مود نشر عادل 
لوکزامبورگ ۲۰۰۹ 
عتضادالساطنه. فتة باب » (فصلی از کتاب المتنبلین)» با توضیحات به قلم عبدالحسین 
نوائی» چاپ دوم انتشارات بابک تهران ۰۱۳۵۱ 
فشار ایرج. سواد وبیاض. مجموعه مقالات: ۰۲ دهخدا تهران ۰۱۳۴۹ 
فنان» ابوالقاسم. چهار رسالة تاریخی دربار طاه قرةالعین. انتشارات انجمن ادب و هش 
آکادمی لندگ سویس ۰۱۹۹۱ 





مانت» عباس. قبله‌ی عالم؛ ناصرالدین شاه قاجا رو پادشاهی ایران (۲۴۷-۱۳۱۳ ۱ ترجمة 
حسن کامشاد» تهران نش رکارنامه ۸۳ 


۴ از طهران تا عکا 


امین » سید حسن. «دکتر قاسم غنی) یغما: ۰۲۴ ۰.۱۳۵۰ 

امینی . تورج. اسنادی از زرتشتیان معاصرایران (۱۲۵۸-۱۳۳۸ ش)۰ سازمان اسناد ملّی ایران؛ 
پوهشکدة اسناد ۰۱۳۸۰ 

آیت مهدوی مصطفی. ابعاد مبارزات آیت‌الّه العظمی آقا نجفی علیه بابیان ازلیه و بهائیه. 
از مجموعه کتاب‌های همایش مرجع بیداری اسلامی شماره ۰۳ نشر ارما ۱۳۹۰ش. 

بالیوزی» حسن موق بهاءاله شمس حقیقت» ترجمهٌ مینو درحشان» جرج رنالد آکسفورد 
۰ حم. 

بامداد» مهدی. شرح حال رجال ایران درقرن ۱۳ و۱۳ و۱۴ مجری: ۰۲ انتشارات زوار 
۷۵ ۰۱۵۶-۵۹ 

بهاءلله. اشراقات وچند لوح دیگر بدون جای چاپ. بدون تاریخ. 

الواح‌نازله حطاب به ملوک وروسای ارض» مسبه‌ی مطبوعات امری ایران» ۱۲۴ 
بدیع/ ۱۹۷۷م. 

.لوح مبارک حطاب به شیخ محمد تقی اصفهانی (معروف به نجفی)۰ موسسه‌ی 
معارف بهائی کانادا ۲۰۰۱. 

بویس» مری. «مانکجی لیمجی هاتریا در ایران»» ترجمه هاشم رضی » چیستا ؛ سال ۰۳ شماره 
۶ 


دولت آبادی؛ یحیی. حیات یحیی؛ ج ۱ و ۲ انتشارات عطان تهران ۱۳۶۱. 
ذبیحی مقدم؛ سیامک. وفایع قلعة شیخ طبرسی ‏ عصر جدید» دارمشتات المان ۲۰۰۲. 
۰«برحی از حطابات قهریه به زعمای عثمانی» لوح رئیس و لوح فژاد»» در: سفیَهُ 
عرفان: ۴ عصرحدید آلمان ۲۰۰۱/۱۳۸۰. 
رآفت» هوشنگ. «احوال و آثارحاجی میرزا حیدر علی اصفهانی». عوشه‌هایی ا زحرم نادب 
وهنر ۰۸ عصر جدید. المان ۰۱۹۹۷ 
. «جامعٌ بهاتی عشق‌آباد, پژومشنامه: ۰۲ انتشارات مجله‌ی پیام بهاتی» مسسه‌ی 
انتشارات بهائی به زبان فارسی دانداس کانادا ۱۹۶۶. 
رآفتی» وحبد. «دیانت بهائی در روسیه»» پژوهشنامه: ۰۲ انتشارات مجله‌ی پیام بهاتی ۰ 
موسسه‌ی انتشارات بهائی به زبان فارسی دانداس کانادا ۶ ۳-۷۵ قابل دسترسی در 
1 مه مصممطاء عبط ۰۵2 ۱۵۰/۸۱۲۱۷۰۱۲ 





کفانباشتا یی 2۲۵ 


زرقانی » محمود. بدایعالاثار» شرح سفرهای حضرت عبدالبهاء به ارویا وامریکا ؛ کریمی پریس 
هند ۱٩۲۱‏ 

سلیمانی» عزیزاله. «آقا محمد نبیل آکبر قالنی»؛ مصابیح هدایت:۰۱ موس مطبوعات بهائی 
۱ بدیع/ ۱۹۶۴ 

شاهور» سلی. مدارس فراموش شده» نشرباران سوئد ۰۲۰۱۳ 

شوقی ربانی .کتاب قرن بدیم؛ ترجمةً نصراله مودّت. موسسه‌ی معارف بهاتی کانادا: چاپ 
دوم ۰۱۹۹۲ 

صفایی ابراهیم. [تألیف و تحقیق].گزارش‌های سیاسی علاءالملک چاپ دوم ۰۱۳۵۲ 

_. اسناد برگزیده دوران قاجاریه » تهران ۰۲۰۳۵ 

ضیائی» محمد صادق. «اسنادی راجع به شورش بابیان زنجان»» یغما (۲۰) شماره ۵ تهران 
۴۶ و( 

عبدالبهاء. ت ذکرةالوفاء فی ترجمة حیاة قدماءالاحباء ؛ مطبعه عباسیه حیفا ۰۱۹۲۴ 

. مجموعه عطابات حضرت عبدالبهای» بخش سوم؛ مژسسه‌ی مطبوعاتی بهاتی 

المان» هوفهایم ۹۷۰ 

مقالّ شخصی سیا که درقضيه باب نوشته است ۰ موسسه‌ی مطبوعاتی بهائی 
المان» هوفهايم ۲۰۰۱. 

فتح‌الله زاده. اتابک. عانه‌ی دایی یوسف, گفتاری در مورد مهاجرت فداییان آکثشیت به 





شوروی» چاپ دوم نشر باران سوئد ۲۰۰۲. 
فرقانی» باهر. «نگاهی به آثار نبیل اکبر قائنی». عوشه‌هایی از نحرمن ادب وهنر : ۰۱۳ عصر 
جدید المان ۰۲۰۰۲ 
مازندرانی۰ اسدالله فاضل. اسررالثار:۰۲ موسسه‌ی ملّی مطبوعات امری ۱۲۴ بدیع/۱۹۶۷ 
اسررالاثار: ۰۸ موسّه‌ی ملّی مطبوعات امری ۱۲۷ بدیع/۱۹۷۰ 
. تاریخ ظهورالحتی:۰۴ به کوشش موژان ممن. موسسه‌ی مطبوعات بهائی آلمان 
هوفهایم ۳۲+ 
تاریخ ظهورالحی: ۵. قابل دسترسی در ۱0۱0://۷۷۷۰۸ 
ع.312016/۷013/02105/51216064/تعطو‌و-/012 .اع2 





2۶ از طهران تا عکا 


تاریخ فهورالحی: ۶ قابل دسترسی در -.۱۱۱0://۷۷۰ 
ع0221/2120160/7013/127۳6/60027۳0294-/۵18 2۵۲۰ 





مدرس فتح ال تاریخ امربهائی درنجفباد» به اهتمام دکتروحید رأَفتی» نشر عصر جدید 
دارمشتات المان ۰۲۰۰۴ 

مرسلوند ۰ حسن. [یه کوش ش] ناموس ناصری» گفت و شنود سید علی محمد باب با 
روحانیون تبری طهران» نشر تاریخ ایران ۱۳۷۴ ۰ 

مکرم. محمد علی. فکاهیات از دیوان مکرم اصفهانی. انتشارات شما لندن ۱۳۶۴ 

ملک زاده» مهدی. تاریخ انقلاب مشروطیت: ۰۱ (دوره‌ی سه جلدی) تهران انتشارات سخن. 


۲.۸ 
مهرابخانی ۰ روحالله. زندگانی میرزا ابوالفض لگپایگانی موسسه‌ی مطبوعات بهائی آلمان؛ 
1۹۸۸ 


موحد» محمدعلی. «اسنادی از آرشتیو دولتی استانبول»» راهنمای کتاب:۶ تهران 
۷۲ (. 

ناظم الاسلام کرمانی » محمد. تاریخ بیداری ایرانیان» به اهتمام علی آکبر سعیدی سیرجانی» 
چاپ پنجم تهران» نشرپیکان ۰۱۳۷۷۱۳۷۶ 

نبیل زرندی» محمد. مطالع الانوار تلخیص تا ریخ نبیل زرندی» ترجمه و تلخبص عبدالحمید 
اشراق خاوری» چاپ مرات دهلی نو ۰۱۹۹۱ 

وهمن » فریدون. یکصد وشصت سال مبارزه با آیین بهاثی نشرباران (سوثد) ۲۰۱۰. 

یزدانی» م. اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجا راز حلال اثار مبارکه بهاگی؛ نشر موسسه‌ی 
معارف بهائی کانادا» ۲۰۰۳. 


کتاب‌شناسی 2۳۷ 


ماخذ مورد استفاده به زبان انگ 
مور ز 


:0۰ ۵/2 01 50777 :لا 7 ناگ ۸ :هیلک چمت//۷/۵ ۸۷۸۲2۵ .۲۱210 رتجعاخ 
۰ ,۳۲6۹۹ 021101012 ۵۴ رازوه نصا :رمافاتظ 


,6107177675 :۳5710176 0۵11017721 1۵16 2 7 ۷212700027 20 7۶رهووز .۱۳16211 رتق‌الض۸ 


۰ ااحاصه)15 ۳۲655 و[ رک دراو 0رد وتوام۶] 


0 ۵ 20۶ 2 01 جررن/۷/۵ 712 8۵6۷۷۵۱۰ 90و ماع .۸28 رتقصحهض 
,1988 ,۳۲۵86 اهنا اامصرم تصمل‌جما عک معمطا[ 0دک 644-1 ز ,ور 


71 11 2170 02727 هناگ 21-2 عه۷ ججته۷ ۷7 2 0 ۲۶۷۵۶ .ع2طاظ راقصحض 
۰ ۱0۱00۴ واتناج ]1 .ظ .] ,161-1696 رل ر2ز۱۷/07 


لمممتانت‌تاعدم عطا ۵۶ وطمجنهم:ماو ۲‏ فمطا_ صا. قتومصصه. مضه وتمرم۷ 
0 151077097 ۵1۵۲۲۷۰) 20 ۵ 77 ۲۵ (:60) [حتاه 1 رتلوطاجاظ نصا "ومتاتتآ1۴۵۷0 
۰ ز ناه ]۰ ۰ظ :1 :عمصمیا _عبلیت لدعتراوظ 


۰ )نمی )عبر 1 مصتطوتامان۳ ز حطعظ ,1930-1932 ,۲۷ ,۷۵1 :716 ,۲۷۵۲/۵ 7 ۶2/2 
۰ ]۲۱۵1 ,جع ۷۷۵۲۳۱۵0 ۱۱21 ریاد هل 1 01 ۲0۲۵0 0116 52202025 726 .۳52۱0۱120 


- ککک1 رک27و) عا 107 ۵10 220 ,90072210020 ,۷/۵0/۱2۵1 ۲۲۵2۰ انتقطاو: رطعقطلظ 
۰ ۳۲۵۹ 1026 :م0صمی .96 ک 7 


۰ 0:10 رل5۵00۵[1 0660۲26 ,07/077 0۴ ور 112 2/21 ۶2/2 ۱۷۰ .۲۱2952 رامناواظ 


7 02727 17 کارلقتا110 کنا0توتله0/0۳ه کر 220 ۱۷۵5 ا0عصه۱ راحردظ 
۰ و۲۵ ۲۲۷۵۲516 وقنامه۲٩‏ 


6 01۵0121 ۵72 بر کل ظا رصح صا مها ارصنا ازاممه ۳ .۱۷2۲ رععبو0ظ 
1969(۰ 7«جحاحطمظ) عجمت۲۷۵1 9712( م6۵10 


1۰ 02300۲1082۵6 2۰ ,۷۵۱ , 172۷/۷۵/۵۲۷۵ ۸ .0 ۲۰ ,۵ظ/۲0۷97ظ 


:1 18507 صا رصع ج صمتامم‌تیبافصآ تماوظ مطا ۵۶ وعم‌جمم‌فتصتصم؟ لقمم۳۵5 . 


.۰ ۱000 ,24 ,۷۵۱ ,50620 5/۵6 0۵ 01۴12 ا2تترناو 
۰ و۳۳۵ و۱۲۷ صاصق ووتهتوتلع 0۴۳21 0۲اه 1 ۸۷/21677250 . 


۵2۲۸ از طهران تا عکا 


10۱ 1854-1856 م1۳20 صا فنای یلصهطاطومها مط فصح طفللته فطوظ. ب[ ی صهتاگ رقامن 
1 12 2۱:0 اوق 1 ور عورلتاگ ۲۷۷۵۶ ده ]حور مق ۳۳۵2 (.۵0) مممطم/ع۵م0) 
4 ۱و۸ وم ۳۶۵55 تقصطتایک 2۰ ۷۵۱۰ کتتوتوتاه7 

-61661011 ۳۷۲ 11۱6 1 12712 [* 2و3 11:6 01 6۲202655 ع719 ردرت ت۷2( 2120 1۷000۳09 
۰ موم( ز۷۵5 ۱۲۱ 12ماصصنتامن اعوطا ۱۸۱00 اوه 

مجح ممتاقاعصه:آ ره ۳0۵20 تسه ۲0۰2۵ ۶و ماه و هتفه۵ 
,(1999 ۲«لنا؟) .5 مظ ,و166 1 2طظ مه افاوظ رتارمطای ۵۶ فصمتاهاعمه 1 ره تهاصمصممن 
حصیط. 0 مبقطها/عصعه نموه /بع, باعجط. مامصیط//:ظ :24 مصتاصم 

507۵۶ (:60) «0تقط٩‏ موم حص 1867 ما۵۵ 0۲ ولوتت ۵2211-20211 م1 ۰ 
:1 ور 5لا7ه ۲( 1 901-15918 ۱2 270 ۱۷0۲۷۵2۵6 کناه9تعراع۳ ,۵1/2795 ۱/0027 رز 
4 01108 [ 

6 5 6 0001068 1 0۳116 1 27 60۳658۵0۳0061066 (:60) .5 صعحعان) رتاهعصاها6) 
۰ ۳۵1۱5 ,654-76 ۳۳02501-0516 01 

16 ۲45۱ کول جعتاج ۳1211050 <عا 2۶ ۲۵19105 ۲,5 .16 انم طاوعوول رتتهعصاهاهت) 
۰ و ات۲ ,.علع 10۳ 

صج 0۶ ععطلهنن۲۵] 01ظ 1۳6) (1848-52) ۲2۵22 ۲۷ ۷۵۹5/۵7۷۵ ۶۵/05/02 .۱۷۲۱۱211 وامصنج۷] 
.(1939) 30 0۵و۵0 ۷ )تافص و۳۲ ]۰ :۱۷۲۵9600۷ ,(رصموویت؟ م) (52 -1848 

کعع۳۳ بیصن و ۷ ,664-1914 وتو ور ررتاترط له هتکن ۳1۲2۰ بطم۲۵۸2۵۴8220 
1964 

رک 20522 ۱۷/0016 ره وی در 5عز ۱0اه :92 5 ۵ لوتععع۱۷ 76 .عتصجهنا رصمته]۱۷ 

[ 01008 ۰ 

ر21512401 ۷ ۲۰ .00 یک ۷۵۱۰ ۵062 20/۵0۵25012 ر تصهدا) و02 ,1۳۲* .عح‌واطاه رتصع۷1( 

276-۰. 





۲ 01716177007277) 507716 :44-944 [ رکزر 6111 1 :]32 270 201 76 ۱۷۰ مطعجط۱۷]0 
0۰ 0:0۳ ۵8۵10 060۲86 ,46601246 
اتمه ۲۵۵۸۷۵ 1 تطاه- تمه 60صاصاصصمن 2 :تصصهافحظ ۸" هال۱۲۵ ۵۶ 1121 مط1 . 
۰ ,982 1 وع01 تاه موتعتت 01 ع7 تا جوا وتات 01۵ وت :مرو بط "حاظ ما 





کتاب‌شناسی 2۳۹ 


«تحصتصصتام:۳ ۸ :(1848-53) مقت1 ما فلهتععطمنا 1صقظ مطا ۵۶ وتفوظ لهلم90 فط ‏ 
۰ (15) 5۲70/5 5۲وی 01۷/۱0016 تناو هون تام 2/6( نصا" علورآمصض 

تال (6006) 0صامعاه صتتنطه نصا لصفم ۵۶ واتصتصطم 22 مظ ‏ ان 
ص لقصمتاحصماص1 آناند۳ صحعیک ,278-305 2رعه له7ا۵) بر واربا اوه 2770 دعرردل) 
1۰ ۲0 رطم6ع ص۲0 ملفم همه ۰1 ۷10 ممتلهآهموو2 

۵( ۲و 0112 ۷۵۱۵۷۵ ۷۵۵5 :76۶2۲۷۸۵۱۵۵ 20صحصعطن ۱ ,تقصعته2 ۱۱۵11 
۰ ,.1] ,)116 ۷۷ ,۱۶/6 تطع‌مطه .۵0 صرح ,عصو ] مرمتاوله۲۷ ۵ 7 تلو 011 

و0227 تمه ۲۱۵[1 0۴ ۵/۲۵۷۵ م1 رئوته0اه ] روط ما ععمصاز ۷۷ ,یصام2عه تافو 
:1 272112010 نصوما۵0 عصعطم ها 12060وصقت 
.واه 2۷۵ص تاعوم _زرقها/یآوووامصتلوه/عطرون۵1۲۰ یاو وهاو اند //:0ظ 

.6 ۳۵۲۱5 ,وفع جه وتا82 06 عحتم م۱ .۱۷۲10۲۵1 ,وه01ع۲1۱ 

و3 :۲۵162 20۵/0۵29012 17 *20صاعصطايض گم باتهم 1 حطقظ مط1" .۷210 ر۲۵2/241 
02121510-1 /2۳1010165 /0۲8 .عصللطموه ص۰11 ۱۷۱/۱۸ :مصللصن. 460-62۰ 

5۰ ۲1 ,)۷۷/۱۱۳۵ رافتاز] عصتطوتامان۲ رحطوظ ررظ دعععع۳ 00۵۵ ۲۲۵80۲۰ تطومطه 

۰ ۵8۵۵۱ 060۲۵۵ و3 ,۷۵۱ تافلت" اوه 6۷۵120 776 .۸10 رطه261220 ] 

9 ,5ع0:01 727127 ومناوو1 24 ومویاون نصقر22 1 عصلو:۱۲ 1حاحظ م1 .ل رعع۵۱0۳10 ۱۲۷/۲ 
1996(۰) (3-4) 

و*طه[22۳0 01 0010ظ عمط ۵۶ ب«تماون! مطا 101 ومم‌سامو ۱۱2201۷۵ مه احمصیام ور 

۰ ۱۷۲۵7 ,۲1-2۳ و(4) 2 روتنک 1 ط2ظ لمع 201ظ رتطابمطی ما عمهمووظ امصونووعع0 
حت,۷۵۱2/۵۵۵۱۱۸ /وتع مرو موه / تقطو‌وات /با0ع ,با قجط باق ۰ ۱/۱/۱۷۵//:حظ :مصنلون 

6 0207 رفن1( 220 21-7 211 قورع( ع 01 52200۷۷ 2 ۵ ۵۰ ۲۱۵14۲ رتهطماه ۱۲۷/۲ 
۰ 20171۶ [ .ظ.1 کت/08 

7 202751[ لا رقطاه 24 متالجمن مها -201ظ مظ1؟. علمصهرزنگ رحصهل0020]-20101 
(.2002 ۲محصططریاکعاط ۱۷) 1-3 .وظ ر35 ,۷۵۱ 5ع9/1707, 

۷ 274 ۸217515 رصامتم0وظ تصقتمل‌مم۱۷۵2 مد امتاگممن ماماو01ا2ظ فص 
کنات علاع رکتر ۳۵/970 و۱00 2 جه/0گ (:60) مرصمععطه موم نصا و قعمامو ۵۴ 


۰ ۳۱۱۵11621098 منجدرع0هع۸ ۲۲۱۱1 ۶۵71125 7 ۳207-1۳92122 16 20 ۱۷0۲۷۵۵۵ 











* در این نمایه اسامی و اعلام بر اساس نامی که اشخاص بدان مشهور بوده‌اند آمده است. 


* اعلام به ترتیب موضوع (الفبایی) ترتیب داده شده و نه تاریخی. 
* اسامی شهرها و ممالکی که بارها درکتاب تکرار شده مثل بغداد» طهران مصر عراق 


دراين نمایه نیامده است. 


* نام‌هایی که با علامت * مشخص شده در «زندگی‌نامه» آمده است. 


*پ. - پاورقی 


آجودانی» ماشاءاله ۳۸۷پ. 

ادمیّت. فریدون: ۵۶. 

*آشتیانی» حاج میرزا حسن: ۳۵۳ 
۳۵۴ 

آشتیانی» میرزا یوسف مستوفی الممالک: 
۳ ۱۵ 

آشچی. حسین ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ 

آقا جان بیگ: ۰۴۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱۰۱۷۶ 
۵ ۰۲۳ 

*آقا نجفی > نجفی. 

آقاسی حاج میرزا: ۸۰. 

۰۳۵۲ ۱ 

آقایان مسجد شاهی: ۳۳۹. 

آل داود: ۱۴. 

آمریکا: ۰۴۶ ۰۷۰ ۰۷۵ ۳۹۲. 

آهی» میرزا مجید: ۰۸۵ ۰۱۳۶ 





آیرونساید» با کین ,۳005106]: (دبیر 
دوم کنسولگری انگلیس در اصفهان): 


۶ ۲۱ 


ابراهیم پاشا: ۱۰۶پ.» ۲۹۰. 

احصایی؛ شیخ احمد: ۷۹. 

دی گوزل» میرزا علی (سیاح): > 
سیاح» میرزا علی. 

ردستان: ۵۴ - ۳۵۳. 

ردستانی» ملا علی اکبر: ۳۳۲. 


.۳۹۶ ۳۸۳۴ 





ستانلی» ادوارد 5۳:0 ,علحماگ (وزیر 
امور خارجه بریتانی: ۰۴۱۱-۱۴ 
۵ :۱ ۴۲۰. 

استراسبورگ: ۰۲۹۸ 

استرخان: ۰۱۸ 

استنتون ادوارد 0۳20 ,حماصهاه 
(س کول بیان هو اکن ریه): 
۲ ۰۴۱۶ ۰۴۱۸-۲۱ 

اسعد بختیاری» علی قلی خان: ۴۰۰. 

اسکندرخان» ناظم الممالک (برادر 


ملکم خان): ۰۳۸۳ 


2۳۲ از طهران تا عکا 


اسکندریه: ۰۱۸ ۰۴۷ ۰۲۳۸ ۰۲۴۲ 
۵ ۰۲۵۴ ۰۲۵۶ ۰۲۶۱ ۰۲۶۵ 
۴ ۲۹ ۴۱۲-۱۵. 


اسمعیل ببّا» استاد: ۱۳۰. 

اصفهانی» حاج میرزا حیدرعلی: ۰۵۱ 
اقامت در فاسطین ۰۴۲۵ تبعید سودان 
۶ ۰۲۵۴ ۰۲۵۸ ۰۲۶۰ ۴۲۵ تا 
۹ اقا علی حبدر شیروانی ۰۳۹۶ 
و بهجت‌الصدور ۰۴۲۲ دستگیری در 
مصر ۰۲۸۳ و سفر به مصر ۰۲۳۵ و 
کین ایران در قاهره ۰۲۳۶ ۰۲۵۲ 
۲ و میرزا حسین خان مشیرالدوله 
۶ ۳۲۷. 

اصفهانی» سیّد محمد: تحریک علیه 
بهاءاله ۰۱۷۲-۱۷۷ ۰۱۸۹ ۰۲۰۶ در 
نامه‌ی بهاءال ۰۱۷۴ ۰۲۰۵ 
دستگیری ۰۱۷۷ و سفیر ایران ۰۱۸۹ 
و عثمان افندی ۱ و« سند خروج») 
۳۶ ۱۰۴ 

اصفهانی » محمد باقر: ۰۴۰ ۲۰۲. 

اصفهانی » محمد جواد: ۰۲۳۹ 

اصفهانی» محمد رضا: ۰۳۵۸ ۳۶۸. 

اصفهانی» میرزا حبیب ۲۵. 

افشار, ایرج: ۰۲۹۸ 

*افغانی (اسدآبادی) سید جمال‌الدین: 
اتهام باببگری» ۷ ۳۷۹ اخراج 
از ایران ۰۳۸۳ بست در حضرت 
عبدا لعظیم ۳ در قفس سلطان 
٩۵‏ سوابق عقیدتی ۰۳۷۹-۸۰ 
شکوایبه‌ی بهائبان از - ۰۳۷۳-۷۷ و 
پان اسلامیسم ۵۵ ۰۱۶۰ و سیاح 
محلاتی ۰۳۸۵-۸۸ و ظل‌السلطان 


۳۸۵-۶ ومیرزا رضا کرمانی ۰۳۸۳ 
و همکاری با ازلیان ۰۵۵ ۸۴ 
۲ وهویت ایرانی او ۳۸۰: 

فنان» حاج میرزا بزرگ: ۳۳۹. 

قبال اشتیانی» عباس: ۰۱۴ ۵عد. 

لمان نجاتی ۱1621 ,۵120: ۰۳۸ ۰۷۳ 
۷۵ ۲ یب ۰۲۱۰ 

لکساندر دوم:۱ ۱۷پ ۹ 

لبوت» سر هنری 7تحع۲۱ ]مذا۳: (سفیر 
بریتانبا در استانبول) ۰۱۸۴ ۰۱۹۱ 

مانت» امین: ۷۵ 

مانت. مهرداد: ۷۵ 

مانت» عباس: ۰۶۶ ۰۷۶ ۰۸٩‏ ۳۱۴ . 

میرعلم خان» (حشمت‌الملک): ۳۲۴. 

هیرکبین میرژا تقی خان: ۴ 6۲۱ ۲۳ 
۲۳ ۰۵۶ ۰۶۷ ۰۱۷۶ ۰۲۰۳ 

*امین‌السلطان» علی اصغرخان: ۰۵۴ 
۹ ۰۳۲۸ ۰۳۴۹ ۰۳۶۲ ۰۳۶۵ 
۸ ۰۳۷۸ ۰۳۹۳ ۰۳۹۸ 





ایر: تون» فر درد یک 1 ۸۱۲۲۵0۶ : 
۴۱۹٩ ۰.۱ ۲ ۵‏ 

٩ :]۷ 200۷, ۰ ایوانف:‎ 

باب علی محمد شیرازی سیّد: اذعای 
بابیّت ۰۸۰ اذعای قائمیّت ۰۸۱ 
بشارت به ظهوری جدید ۰۳۴ ۰۸۴ 
توّد و زادگاه ۰۷۹ تیرباران ۰۵۲ ۰۸۳ 
درحبس ماکو و چهریق ۰۸۰-۸۳ سفر 
به مکّه ۰۸۰ کتاب بیان ۰۸۲ محاکمه 
۲۱ ۳ و حروف حین ۰۸۰ و 
سید یحیی صبح ازل» ۰۱۵ ۰۸۴ و 


محمد شاه ۰۵۱ و ناصرالدین شاه ۵۱ 
و نظریه تداوم طهورات ۰۳۴ 

بایل: ۰۸۰ ۰۳۱۹۰۸۲ 

بایبان: تبعبد از ادرنه ۰۳۰ ۰۱۸۳-۱۹۵ 
تبعید از بغداد ۲۹ - ۰۲۶ ۰۱۴۹-۵۵ 
تحقبق در عقاید - ۰۱۷۹-۸۲ تحول 
در جامعه‌ی - ۰۱۷ تمایلات انقلابی 
۷ حادبه برای ایرانبان ۰۲۸ ۲٩‏ 
حاکم بغداد و - ٩۰‏ در ادرنه ۱۶۹ به 
بعد » دودستگی در جامعه ۰٩۱ ۰٩۰‏ 
۱۷۱-۵ دولت عثمانی و بغداد 
۰٩۹۰ ۰۸٩۹ ۰۲۷ ۶‏ سوء قصد به 
ناصرالدین شاه ۰۸۴ قیام‌های ۸۱۳ 
میرزا آقا خان نوری و- ۰۲۱ نقشه قلع 
وقمع ۰۲۶ ۱ هراس از ۰۱۶ 
۷ و بسیاری صفحات. 

پاکو: ۰۱۸ ۳۶۴. 

بالکان: ۰۳۳ ۴۱ ۴۷. 

بانک استقراضی ایران: ۳۶۸. 

بانک شاهی ایران: ۳۷۷. 

بتزوف 13170۷ (وزیر مختار روسیه در 
ایران): ۰۳۶۷ ۰۳۷۰-۷۱ 

بخارا: ۰۳۲۵ ۰۳۵۶-۵۷ 

بدشت: ۰۱۵ ۰۸۱ ۲۰۲ ب.. 

بدیع (آقا بزرگ نیشابوری): ۰۵۳ ۲۲۹ 
۹ ۰۴ ۰۷ 

براون ادوارد ۲.۵ ,6ظ8:0۳7: گیب ۴ 
۶ ۷۴پ. » ۲۹۴ پ. » ۰۳۸۲ ۰۳۹۰ 
۸ ی 


رابرت هم ,۳066 


بروس » 
(میسیونر):۰۳۴۴ ۳۵۲. 


2۳۳ 


بروصه [بورصه]: ۶ ۰۱۳۵ ۰۱۵۹ 
۲ ۵ 


بسطامی » ملاعلی: ۹« ‌ ۹۰*۵ 

بشرویی» ملا حسین: ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۳ 
۳ 

بلانت» جان 30۲0 ,31001 (کنسول بریتانبا 
در ادرنه): ۰۱۸۴ ۰۱۹۱ 

بلغارستان: ۰۳۳ ۴۲ ۰۱۷۲ ۰۱۹۱ 

بمبتی: ۰۱۸ ۰۲۴۰ ۰۲۴۵ ۰۲۶۲ ۰۲۸۰ 
۳ ۴۱۶-۲ 

بنی امیه: ۱۷۷پ. ۲۰۲. 

بورگ رافائل ۵/661 ,۳۱8۵ زکشتین 
بریتانبا در قاهره): ۰۴۱۳-۱۴ ۰۴۳۱۸ 
۳۹ 


بوره ۳:05۲6-عهاماعذل ,ع0۳6ظ (سفیر 
فرانسه در استانبول): ۰۱۸۳ 


بوسنی: ۰۳۳ 
بونیر دو وییر ۷۷۵۲6 06 وتخنصدهظ .ظ (وزیر 
مختار فرانسه در ایران): ۰۲۲۳ ۰.۴۱۰ 


بهاءال» نوری. میرزا حسینعلی: الواح به 
سران کشورها ۰۴۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۶ ۰۲۲۱ برجستگی مقام ۱۵؛ 
پیام حدید ۰۳۱ تقاضا به اقامت در 
شام ۴ ۲ جدایی از 
صبح ازل ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۴ ۰۳۶ ۰۳۹ 
۱ به بعدء خاندان» ۰۲۱ ۰۸۵ 
دادخواست از کنسول‌ها ۰۱۸۳ در 
۰ ۰۳۵ ۰۱۶۸-۱۷۴ در 
استانبول ۰۳۱ ۰۱۵۹-۱۶۵ در بغداد 
۵ ۱۰۰ در زندان سباه‌چال ۰٩۲‏ 
۳ در کردستان ۰۱۶۰۱۷ ۰۳۵ 
۱ در عکا ۰۱۷ ۰۲۸ ۰۴۲ 


ادرنه 


۳۴ از طهران تا عکا 


دلایل تبعید به عکا ۱۸۸-۲۰۰ سفر 
به عراق ۰۸۵ فاصله از رهبری دوگانه 
۵ مقدمات تبعبد از بغداد ۰۲٩۹‏ 
من یظهره له ۰۸۴ ۰۸۶ ۰۹۷ ۰۱۷۰ و 
انسجام جامعه‌ی بابی ۰۱۸ و نامه به 
عالی‌پاشا ۰۳۹ ۰۲۰۵ و گوبینو ۰۴۲ 
۴ ۲۹۴ تا ۳۰۹ و ناصرالدین شاه 
۲۲۱-۷ و بیشتر صفحات. 

بهشتی» میرزا نصرالله: ۴۰۱ 

ببرجند: ۰۳۲۴ ۳۲۵. 

بیروت: ۰۱۸ ۰۶۸ ۲۳۹ پ.» ۰۲۹۰-۹۲ 

را ۱ 

پاپ پی نهم: ۱۷۱پ. 

#پروکش- استن» بارون «۳:0۱690-05/0 
(۸۲۵0) (سفیر اطریش در عثمانی): 
توجه به مساله بابیان ۰۱۸۵ گفتکو با 
فوادپاشا ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ مکاتبات ‏ با 
گوبینو ۰۴۲-۴۶ ۰۱۸۶ ۰۲۹۵-۹۶ 

پولیاکف: ۳۶۸. 

پهلوی» رضا شاه: ۶۸-۷۰ ۰۷۵ ۰۳۷۲ 

پهلوی محمد رضا شاه: ۷۰. 

تاشکند: ۳۵۶ ۳۷۲. 

تالبوت.۳ .0 ,۵1006 (طرف انگلیسی 
قرارداد تنباکو): ۳۷۲. 

تبریز: ۵۲ ۰۵۶ ۶۴ ۰۸۱ ۰۸۳ 
۳ 6 ۳ 6 ۲ 2۲۳2+ 
۴ ۱۸۰۴۰۱۶ ۴د. 

ترشیزی ملا شیخ علی: ۸۵. 

ترکهشتان: ۵۳۶۵ 3۴۳۲۲ 


تریپولی: ۰ب ۱۱ 


تفرشی: سید علی آکبر (امام جمعه): 
۳۰. 


تفلیس: ۰۱۸ 

تنکابنی+ ناصرالدوله (سردار محمد 
ولیخان): ۰۲۲۳ ۴۰۴ تا ۴۱۰. 

تومانسکی 10۵051 (کاپیتان): ۳۶۰. 

تونجا (رود) 10 : ۰۱۶۹ 

جزار پاشا» احمد (الجزّار): ۰۲۹۰ ۲۹۱. 

جواهری» میرزا موسی: ۵۰ (خاندان)» 
۱۸( 6( 6 بد. 

جرجیل. سبدنی 5006۷ بالنطه‌ساط: 
۲( ۲( 

حاجب الدوله:» حاجی علی خان۳۳۲ 

حجاز: ۰۱۳۴ ۲۳۹ ب. 

حسام السلطنه (حاکم اصفهان): ۰۳۴۴ 

حیدر علی» حاج میرزا اصفهانی-> 
اصفهانی » حاج میرزا حیدرعلی. 

حیفا: ۶۸ ۰۷۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱-۹۲ 
۷ 6 ۲ ۵( 

خومی. حسامالدّین: ۳۴۲. 

خحضرایی» عزیزاله: ۶4. 

خوارزم: ۳۰ ۶۵ ۳ی. 

خورشید پاشا» (حاکم ادرنه): ٩»روابط‏ با 
بهاءال ۱۷۷ پی ۰۱۸۴ ۱۹۲ ۱۸۷ 
۹ ۶ ۰ ۲ . 

خوفند: ۳۵۶. 

خویی ؛ محمد حسن خان (کارپرداز ایران 
در مصر): ۰۴۸ ۴۱۶ و در اسناد فصل 
مصر 

خبوه: ۰۳۵۶ ۰۳۵۷ 


دارالفنون ۶۸. 

دالقورکی + .دارلگوروکف. 

#دارلگوروکف؛ دیمتری ایوانچ 
مصه۱۷ . تمتصننا.. وتان رمعآ0ر1 
(وزیر مختار روسیه در ایران): ۰۸۱ 

دالگوروکف؛ نیکلای سرگویچ 
۵۵۰ همع . ,۷تاعاناز0ع[0([ 


(وزیر مختار روسیه در ایران): ۳۶۶. 

دالیا کریگوری 7 مفالا0۳ 
(مشاور کنسول روس در قاهره): ۴۱۵. 

دربندی ۰۱۱۵ 

دروموند ولف؛ سر هنری 0«4صبتط 
«صع۲ بز5 ,۲۳۳۵11 (وزیر مختار بریتانبا 
در ایران): ۰۳۴۹ ۳۶۱. 

دریفوس بارنی» لورا: ۴۰۴. 

۱۹٩ ۰۱۷۴ دمشق:‎ 

دولت ابادی» حاجی میرزا هادی 


و بعش سم او 
۱( ۷ 


دولت آبادی» یحبی : ۳۸۷پ. 

دولوه محمد خان قاجار: ۲۵. 

دهجی » سید مهدی: ۰۳۲۲ 

*راغب پاشا (حاکم مصر): ۰ ۱۴۶۴ 
۹ ۰۲۵۲ ۲۵۸. 

رشتی » سید کاظم: ۰۷۹ ۰۹ ۳ ۱ب 

رضا قلی خان: ۰۱۱۲ 

رفیع » حاج محمد: ۰۴۱۲ ۳ ۴۲۲ 

رکن‌الملک (نایب حکومت اصفهان): 
۹ ۲ ۲ 

روحی » شیخ احمد: ۰۵۵ ۰۲۰۱۳ ۰۳۸۰ 


ی 


2۳۵ 


ترش کب ۵ (میسیونر): ۱۷ ۲ پ. 

زومیلی: ۳۱ ۴۱۰۳۳۲۰ ۰ ۰۱۸۴ ۰۱۹۱ 

رونزوال .۳ 30020۷۵116 (معاون کنسول 
فرانسه در ادرنه): ۰۱۸۳ 

رویتر 46 ودثلاط ح«متدظ ,عم (طرف 
انکایت قرارداد رویتر): ۳۶۷. 

زاینده رود: ۳۳۶ ۰۳۲۴۸ 

زردشت: ۰۱۶ ۲۹۷ . 

زردشتیان: ۰۵۷ ۰۱۱۴ 

زرندی» محمد (نبیل):۶۵ ۱۶۱. 

زمان خان» میرزا (کنسول ایران در بغداد): 
۲ ۵ ۰۹۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ 
۲۳ یب ۰۱۴۵ ۰.۱۵۲ 

زنجان» قیام بابیان در - ۰۱۵ ۰۸۳ 
۸ ۰۱۸۶ ۱۹۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ 
۳ ۰۳۷۶۰۳۵۳ 

ساعدالدوله: ۴۰۱. 

سالیسبوری» روبرت 5006 ,صبطدنله6 
تعاطا (وزیر امور خارجه بریتانیا): 
۱ 

سبزواری» حاج ملا هادی: ۳۲۴. 

سجادیه (دختر خردسال بهاءاش) ۱۶۴. 

سده. (قرهیی نزدیک اصفهان): سرکوب 
و آزار بهائیان۰۵۷ ۰۳۳۴ ۰۳۴۰ 
۰۳۴۷۲ هم‌چنین > نجفی؛ 

سر چاه عماری: ۳۲۵. 

سعیدالعلماء بارفروشتی: ۸۲۰۳۵۸۷ 

*سعیدخان انصاری گرمرودی. میرزا 
(موتمن‌الملک) ‏ (وزیر امور خارجه 
وهای ابا 


2۳۶ از طهران تا عکا 


٩‏ از بغداد ۰۱۰۰-۱۵۵ از ادرنه 
۸ ۰۲۱۱-۱۷ روش کار ۰۲٩۹‏ 
۳ و سردار آکرم ۰۱۰۰ و لوح 
بهاءلّه به ناصرالدین شاه ۳۲ -۰۲۲۶ 
و نامه بهاءاله به - ٩۴‏ و نگران 
انقلاب بابیان ۰۰۱۷ و نوری ۰۲۳ 

سفیداب لار ۴۰۵. 

سلمان (پیک بهاءا ۰۱۷۳ ۱۸۷+ 
۲ 

سلمانی» محمد علی: ۰۴۱ ۰۱۷۷ 

سلیماننه: ۰۱۵ ۹۱. 

سمرقند: ۰۳۵۶ ۳۵۷. 


- 


سنگلجی سید صادق: ۳۳۲ 

سودان: تبعید بهائیان مصر به - ۰۲۳۶ 
۴ ۰۲۵۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۴ ۰۲۶۶ 
۹ ۲ ۵( 

سیاح» میرزا علی (ادی گوزل): ۱۷۵تا 
۰ ۲ 

سیّاح مخلاتی؛ محمد علی: از محرمان 
ظل‌السلطان ۰۳۸۵ ۳۸۶ از مریدان 
سید جمال‌الدین اسدابادی ۳۸۷ تا 
۸ بازداشت و زندان ۰۳۸۴ 
ملاقات با بهاءاله ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ و 
میرزا رضا کرمانی ۳۸۵. 

شام (دمشق): ۰۱۲۱ ۰۱۷۴ ۰۱۹۸ 
۹ ۰۲۳۰-۳۲ ۹٩۳۲پ.»‏ ۰۲۴۵ 
۶۴ 

شجاع الدوله» امیر حسین خان ایلخانی 
(زعفرانلو قوچانی): ۰۱۶۰ ۳۲۳ 

شفیع پور عادل: ۰۷۵ ۱۴۲پ.» ۲۸۰پ. 

شمسی بیگ: ۰۱۵۹٩‏ 


شوقی افندی: ۶۵ ۰۶۶ ۰۱۷۸ ۰۱۹۲ 

شهمیرزادی» ملا علی آکبر (حاجی 
آخوند): ۰۳۸۳ ۳۸۴. 

.۳۷۹ ۰۸٩ ۰۷۹ ۰۳۵ شیخیه:‎ 

شیرازی» حاج سید اپوالاسم: ۹ ۰۵۰ 
۲ ایمان به بهاثیت ۰۲۴۱ بهاءالله 
و ۳۰۰ توبه نامه او ۰۲۷۰ 
دستگیری او ۰۲۹۵ کنسول ایران و 
دختر او ۰۲۵۷ ضبط اموال او ۰۲۳۵ 
۶ ۰۲۵۵ داماد او ۰۲۵۷ و 
کنسولگری انگلیس ۰۲۵۷ و کنسول 

یران ۲۵۱ و گزارشهای کنسول ایران 

۸ تا ۰۲۴۱ وجه پیشکش او ۲۷۴. 

شیرازی» حاحج میرزا حسن ۳۸۵. 

شیرازی» حکاک: ۴۲۷. 


شیرازی» میرزا جواد (تاجر): ۰۴۱۷ ۲۲ ۴. 





شیرازی» میرزا هادی: ۹۳. 

شیروانی» علی حبدر : ۰ ۹۸- ۰.۳۹۳ 

صادق‌اوف. حاح ابوطالب: ۳۶۴پ. 

صبح ازل (میرزا یحبی نوری): اختلاف 
رهبری با بهاءال ۰-۹۲ اذعای 
رسالت ۰۱۷۰۰۸۷۸۱ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 
انگیزه‌های خروج - ۵۳۸ ۴۰-۴۱ 
۴ تا ۰۲۰۸ تبعید به قبرس ۰۲۰۹ 
سند خروجح ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۲۰۰ فعال در 
جنبش‌های سیاسی ۰۱۸۶ ۰۲۰۲ 
مبارزه با قاجاریه ۰۳۱۴ مکاتبه با 
عالی‌پاشا ۰۱۸۱ و تداوم جریان بابی 
٩۲ ۵‏ وصی باب ۰۱۵ ۰۸۴ و 

صراف. جواد: ۳۴۱پ. 

طالخونچی . کاظم: ۰۳۴۰ ۲۴۲پ. 


طاهره» زرین تاج برغانی (قرةالعین): در 
بدشت و کشف حجاب ۰۸۱ گروش 
به باب ۰۸۰ ۰۹۴ گسیل به ایران ۰٩۰‏ 
مجالس درس و تحقیق ۰۸٩‏ 
۰ شهادت ۸۵. 

طبرسی (بقعه): بابیان در - و نبرد با 
دولتبان ۰۱۵ ۸۳ ۰۸۴ ۰۲۰۳ 
۵ ( 


طنطا: ۰۲۵۲ ۰۲۷۴ 
طولوزان (طبیب ناصرالدین شاه): ۴۰۱۷ 


طهرانی شیخ عبدالحسین: ۰٩۳‏ ۰۹۴ 
۳ ۵( ,+ 

*ظل السلطان. مسعود میرزا: اصفهان در 
زمان - ۰۳۳۶-۳۸ بست بهائبان سده 
در اصطبل او ۰۳۴۹ رقابت با برادران 
۷ قتل دو برادر بهاتی (-> نهری 
طباطبایی) ۰۳۹۹ ۳۴۰ و آقا نجفی 
۳۳۸-۰ و ازلیان ۳۸۷و افغانی 
(اسدابادی) ۰۳۸۵-۸۶ و بهاءالله 
۰ و بهائبان آباده ۰۵۴ ۳۴۲ تا 
۶ و بهائبان یزد ۰۳۸۸-۸۹ و 
حکومت اصفهان ۰۳۳۶-۳۸ و رژیای 
سلطنت ۰۳۸۵ وسیاح محلاتی ۳۸۵ 
تا ۳۸۶. 

*عالی‌پاشا (صدر اعظم عثمانی): ۲۹ 
۲ ۲۲۷ تعبد باببان به ادرنه 
۲ تبعید بابیان به استانبول ۰۱۳۴ 
تبعید بایان به عکا ۱۸۲ لوح بهاء ال 
خطاب به - ۰۱۹۴ ۰۲۹۳ 
بهاءاله به - ۰۳۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۸ 
۷ و انتقال بهاءاله به دمشق 
9۹ و بهائیت ۰۱۸۵ و پروکش - 
استن ۰۱۸۴ 


نامه 
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عباسقلی خان (سردار لاریجانی): ۰۳۱۷ 
۳/۸ 

عباسقلی خان (کارپرداز شام): ۰۲۳۰ 
۳۲ 

عبدالبهاء (عباس افندی): ۶۸ ۶٩‏ 
اداره‌ی امور جاری در عکٌا ۰۲۹۴ 
ملاقات با کنسول ایران در بغداد 
۲ ملاقات با نماینده عالی‌پاشا 
۱ نامه به بابیان ایران ۰۱۴۷ 

عبدالحمید» سلطان: ۰۵۵ ۱۸۱پ. 

#عبدالعزیزه سلطان: ۳۱ تغبیر فضای 
سیاسی ۰۳۲ ۰۳۴ ۰٩۵‏ فرمان‌های 
تبعید باببان ۰۴۱ ۰۹۶ ۰۱۳۴ ۰۱۴۱ 
۲ ۰۶۵ ۰۱۸۲ گزارش‌های 
صدراعظم ۰۴۴ ۸ و 
لوح بهاءالله ۱۶۳ ۰ ۰۱۷۵ ۰۱۸۷ 
۲۳ ۶ (ر. 

عبدالله پاشا: ۳۹۰ 

#عبدالمجید سلطان: در حلقه‌ی 
صوفیان ۳٩پ.»‏ مرگ ۰۳۲ ۹۵. 

عثمان بیک: ۱۴۰. 

عثمان صلاح‌الدین دده افندی شیخ: 
۱ 

عشقآباد: مهاجرت بهائیان به - ۰۱۸ 
۱ ۰۳۵۶-۵۷ قتل حاج محمد رضا 
اصفهانی و عواقب آن ۳۶۰-۷۲ 

عکا: ۰۱۷ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۳ ۳۹ تا ۴۵ 
۷۲۱ ۳ ۷ ۰۴ ۰۱۶۴ ۰۱۷۰ 
۲ ۳ ۶ تا ۰۱۹۴ ۰۲۰۹ 
۵ ۲ ۲ | 
تاریخچه‌ی - ۰۲۹۱۱۲۸۹ آب و هوا 
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و امراض - ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ قلعه‌ی عکٌا 
۹۳ 

علاءا لدوله محمد رحیم خالن: ۵۵ 
۸ + 

علاءالملک»محمود خان: . ۰۳۶۵ 
۷۰پ ۰۳۹۸ 

*عمادالدوله. (امام‌قلی میرزا): اعزام 
سوار ۰۲۶ ۰۱۱۱ نامه به ناصرالدین 
شاه ۰۱۱۶ ۱۱۸.» ۰۱۱۹ ۰۱۲۰۲ 
۳ ۱ ۳۲ 

عین‌الملک: ۰۱۱۴ 

غرس «دامذلا ,جتن (وزیر امور خارجه 
روسیه): ۰۳۶۵ 

غنی » سیروس: ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۷۰ 

غنی » قاسم: ۱ 7 ۰۱۵ ۱۶۸ ۰۷۲ ۷۹ 

غوعان رن اه ۱۲۴رد 

فاماگوستا: ۰۳۳ ۰۴۴ ۰۱۸۲ ۲۰۹پ. 

فتحعلی‌شاه: ۶۸ ۸۵پ.» ۱۰۱۰پ. 

فتوحی» امین افندی: ۰۱۷۸ 

فراموشخانه: ۰۲۴-۲۶ ۴۳. 

فرانسوا ژوزف: ۱ ۱۷. 

فرانکفورت: ۱۸۵. 

فرهادی (خاندان): ۵۰. 

فضل اللّهنعان نظام المما لک (برادرزاده‌ی 
بهاءاش): ۰۱۵۱ 

۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۸۶ ۰۷۳ ۰۵٩ فلسطین:‎ 
.۴ ۲۵ 

فم‌البحر: ۲۶۶پ.» ۴۲۵. 

فوزیه (شاهزاده): ۰۷۰ ۰۷۱ 


*فوادپاشا (صدر اعظم عثمانی): ۹۶پ.» 
ودولت ایران ۰۱٩۱‏ وپروکش-استن 
۱ وتبعید بابیان به عکا ۰۱۸۳ و 
میرزا حسین خان ۰۲۹ ۰۹۶ و روابط 
با بهاء ال ۰۳۱ و گوبینو ۰۴۵ ۵ و 
لوح فاد ۰۱۹۵ 

قادی کلا: ۰۲۱۸ 

قاصد باشی: ۰۲۰۹ 

قاطبر جریه: ۲۶۶. 

قاینی» آقا محمد (بیل آکبر): ۰۳۱۵ 
۳ تا ۳۲۶. 

قاینی؛ محمدعلی شیخ: ۳۲۵. 

قبرس: ۰۴۴ ۶۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ 
۵ ۳6۳ ۳ 

قبریسی » محمد پاشا: ۰۱۸۲ 

قذوس ‏ ملا محمد علی بارفروشی: ۰۸۱ 
۳۲ + 

قرةالعین > طاهره. 

قروینی » علامه محمد: ۶٩‏ ۶۴پ ۷۰. 

*قزوینی ۰ میرزا بزرگ خحان (کنسول ایران 
در بغداد): احضار به ایران ۰۱۲۶ 
حلاف‌کاری‌های او ۰۱۲۹ رفتار با 
بابیان ‏ ۱۳۰-۳۷ گزارش‌های 
تحریک‌آمیز ۴ ۰۲۳ ۰٩۲‏ 
مکاتبات با وزیر امور خارجه ۰۱۰۳ 
۸ ملاقات با حاکم بغداد ۰۱۰۴ 
میرزا حسین خان و - ۰۱۳۸ و میرزا 
موسی شیرازی ۰۱۲۵ و همکاری با 
شیخ عبدالحسین طهرانی ۰۱۰۳ 

قلندریه (فرقه): ۰۳۷ 


ون فتح له ۴ 


کازرونی؛ محمد حسن ۴۲۲. 

کاشانی» حاج میرزا جانی ۰۶۴ ۸۵. 

کاشانی» میرزا آقا منیر ۱۷۱پ. 

کش اقا )ان ی 2۱۳۵ 
۸ ۰۲۴۰ ۰۲۴۸ ۰۲۵۲-۵۵ 
۷ ۰۲۵۹-۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۷۰ 
۶ ۲۷۷ پ.» ۰۲۸۰-۸۳ ۰۴۱۲ 
۳ ۱۷-۲ ۴. 

کاظم‌خان ترک (فراشباشی): ۴۰۵. 

کاظمزاده» فیروز: ۱۲۰ 

کاظم‌زاده. کاظم: ۰۱۳ 

۰۱۰۹-۱۲ ۰۸٩ ۰۸۸ کاظمین:‎ 

کالمیکوف. ۰ ,1621۳010۷ (دیپلمات 
روس): ۰۳۵۷ 

*کامران میرزا (نایب‌السلطنه): ۰۳۳۲ 
۴ ۰۳۹۶ ۰.۳۹۷ 

کجور: ۴۰۱. 

کدی نیکی 14ذل۱ ,6ن1600: ۳۷۹. 

۰۱۰۰ ۰ ۰۸٩ ۰۷۹ ۰۲۸ ۰۲۷ کربلا:‎ 
۰۳۹۶ ۰۳۵۸ ۰۳۱۳ ۲۷ ۸ 
۴.۶ 

کردستان: ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۳۵ ۰۹۱ ۰۱۰۲ 
۳( 

کرمانشاهی» محمود: ۴۱۲-۱۳. 

کرمانی» حاج محمد کریمخان: ۱۱۳پ. 

کرمانی» میرزا احمد ۳۸۳. 

*کرمانی» میرزا آقا خان: از مولفین هشت 
بهشت ۰۲۰۳ از یاران افغانی ۰۵۵ 
انتقاد از بهاءالّه ۵۶ داماد صبح ازل 
۵ فعال سیاسی ۰۵۶ ۶۰ ۰۳۷۷ 
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مرگ ۵۶ و ظل السلطان ۰۳۳۰ 
۷ و ملکم خان ۰۳۸۶ 

کرمانی» میرزا رضا (قاتل ناصرالدین 
شاه): ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۳۸۳ ۰۳۸۴ ۰۳۸۷ 

کرومیک عنته) (طبیب بریتانیایی): 
۲( 

کلارندون صهناا ۱۷۷ 060786 ,عم‌صعتعا 
(وزیر امور خارجه بریتانیا): ۴۲۰. 

کلی‌بولی - گالیپولی. 

کلیم میرزا موسی نوری: ۰۹۷ ۰۱۰۲ 
۵ ۰۱۶۱ 

کمال‌پاشا: ۹۶پ.» ۱۶۰. 

کول خوان صهنال ,عامت: گیب ۰۱۹۵ 

کوماروف 0تقصمک زژنرال (فرمانده 
استان ماوراء خزر): ۰۳۶۱ ۳۷۰. 

کهیا افندی (معاون نامق پاشا): ۰۹۷ 
۰ 

گالیپولی: ۰۱۹۴ ۲۳۹پ.» ۰۲۸۹ 

گرجی؛ جمشید: ۱۷۵. 

گرگین خان: ۸۰. 

گلپایگانی» ابوالفضل: ۱۷۶پ.» ۰۳۲۵ 
۲ ۰۳۵۸-۳۶۲ ۴۰۰. 

*گو بیئو بتتاطاتتظ.. طاومومز. .. رتاههصتطام0) 
6 0۳/0): (وزیر مختار فرانسه در 

ایران): تاریخ بابیه ۴۳ ۶ع ۰۱٩‏ 

گزارشی از بابیان ۰۴۳ ۰۴۴ مکاتبات 

سیاسی ۲۹۸پن و بهاءاله ۰۴۲ ۰۴۵ 

۸ ۲۸۷ تا ۰۳۱۲ و پروکش- 

اوستن ۴۲ تا ۰۴۶ ۰۱۸۵ ۲۹۵- 

۷ و سرنوشت بابیان ۰۲۹۶ و 

همدردی با باببان ۴۲. 


۵۴۰ از طهران تا عکا 


لار: ۴۰۱. 

ماردین: ۰۱۵۹ 

ماریتزا ۱1۵117۵ (رود): ۰۱۶۹ 

مازندران: ۰۱۵ ۰۸۲ ۰۸۳۲ ۰۸۵ ۰۱۱۳ 
۷ ۲۶۴ ۴۰۶. 

ماکو: ۰۱۵ ۰۸۰-۸۲ ۰۸۴ ۰۸۸ 

مامقانی» میر محمد تقی: ۳۳۱. 

#مانکجی لیسجی هوشنگ هاتریا 
صاحب: ۰۱۱۴ 

*محسن خان» میرزا (معین‌الملک؛ وزیر 
مختار ایران در بریتانبا): مکاتبات 
برای لغوتابعیت انگلیسی تجار ایرانی 
مصر ۰۲۳۶ ۰۴۲۱ ۴۱۵ تا ۴۲۵. 

محمد رضا کرد: ۹۷. 

محمد علی پاشا: ۰۴۷ ۰۲۹۰ 

محمدعلی شاه: ۰۵۶ ۴۰۰. 

محبط طباطبایی: محمد ۶۵پ. 

مخبرالسلطنه: ۳۸۷پ. 

*مشگین‌قلم: بازداشت و محاکمه ۰۱۷۶ 
٩‏ وابط با سفیر ایران ۱۷۵) 
۶ ۷ سفر به استانبول ۰۱۷۹ 
غلو در مورد بهائیان ۰۱۷۸ ۰۱۹۳ 

*مشیرالدوله میرزا حسین خان 
(مپهسالار): خلقیّات و منش ۳۹ 
۸ ۰۴۹ ۰۲۳۶ ۲۳۹پ.» ۰۴۱۱ 
۹ و اصلاحات در ايران ۰۳٩‏ 
۶ و اقامت بهاء ال در دمشق 
۴ ۰۱۹۹ و بهاءال ۰۴۲ ۱۶۱ و 
تبعیدهای بایبان ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۲ ۰٩۹۵‏ 
۹ 6 ۳۶ و تخیر 
نظر او به بهائیان ۰۳۱ ۰۴۲ ۳۲۷- 


۵ و رجال عنمانی ۰۳۲ ۰۴۵ 
۶ ۲ ۲ ۶ و سفر 
زیارتی ناصرالاین شاه ۰۳۲۰ و 
کنسول ايران در قاهره ۴۹٩‏ ۰۲۳۵ 
۶ و لوح بهاءاله به ناصرالدین شاه 
۶ تا ۰۲۳۲ و مقام سفارت کبری 
۹ ۲۸۴. 

ره دکتر محمد: ۶۷. 

مظفرالدین شاه: ۰۳۸ ۶۳ ۰۳۱۴ ۳۸۵ 
۷ ۹۸ 7 ۴۰۱ 

معاویه: ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۸۸ 

معتمدالدوله» منوچهر خان: ۸۰. 


مقدونبه: ۳۳ 
مکرم اصفهانی: ۳۴۱پ. 
مکی» حسین: ۰۱۴ 


مکیون» دنیس دنععهظ۲ بممتتاه: کپ 

فک لشکلمی 4 - ج یهت ق ,دسر 
نصراللد. 

ملک‌زاده» مهدی: ۳۳۷؛. 

*ملکم‌خان (ناظم الدوله)؛ میرزا ۰۲۴ 
۵ 6( ۳( ۲ ۱( 
تا ۰۳۸۲ 4۳۸۱ ۰۳۸۶ ۰۳۹۵ 
۶ ۱ب ۲۵-۲۶ ۴. 

مهدیقلی میرزا: ۰۳۱۷-۱۹ 

مومن» موژان: ٩پ.»‏ ۰۱۱ ۶۷پ ۰۷۵ 
۸ 

میر محمد حسین (امام جمعه اصفهان): 
۹ ۳ 


میرزا آقاسی-> آقاسی» حاج مبرزا. 


میرزا جانی کاشانی -> کاشانی» حاج 
میرزا جانی. 

میرزا نورالئه (میسیونر): پناه بایان به خانه 
او ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ نگرانی مقامات 
بریتانبایی ۱- 


ناپلیون سوم لوپی: 
ناما ,عانهم3022 (امپراطور فرانسه) 
۲۹٩ ۰.۱۷۷۱ ۲‏ . 

*ناصرالدین شاه: شکوایبه‌ی بهائبان 
۳ تا ۰۳۷۷ قتل - ۰۵۵ ۰۳۸۳ 
۷ لوح بهاءالّه حطاب به - ۰۲۲ 
۴ ۲۲۱-۲۳۲۷ ۰ و اقا نجفی ۰۵۷ 
۷ تا ۰۳۵۹ و افغانی ۰۳۸۳ ۰۳۸۸ 
و باببان و بهائیان ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۳ 
۳ تا ۰۳۲۲ ۰۳۳۹ و بهائیان اباده 
۴ تا ۳۵۱ و بهائیان عشق‌آباد 
۴ ۶۵ تا ۰۳۷۲ و تبعید بابیان به 
عکٌا ۰۲۱۵ و تحقیق در عقاید بابیان 
۸ تا ۰۳۳۱ و رفتار حصمانه با 
بابیان ۰۵۱ ۰۵۷ و سوء ظن به بابیان 
۶ ۲ ۳ و سوءقصد 
به او ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۵۲ ۰۸۴ ۰۸۶ ۰٩۱‏ 
و شریعت ۰۵۷ و شورش تنباکو ۰۷۴ 
۳۸۰-۲ ۳۸۵ و فراموشخانه ۰۲۴ 
۵ ۰۴۳۳ و مقام صدارت عظمی 
۳ ۵۲ و میرزا محمد قائنی ۳۲۳ تا 
۶ و واقعه‌ی شیخ طبرسی ۰۸۳ 
۷ و نگران مشروعیت سلطنت 
خود ۵۷ و دیگر صفحات. 

*نامق‌پاشا (والی بغداد): و احترام او به 
بهاءاللّه ۵ ۹۸ ۰۱۹۲ و تظلم 
بابیان ۰۱۳۱ و دیدار از بهاءالله ۰۹۷ 
۰ ۰۱۵۴ ۰۱۵۹ و گفتگو با 


(02 


۱ 


کنسول ايران درباره‌ی بابیان ۰۹۵ ٩۸‏ 
و مخالفت با تبعید بابیان از بغداد 
۴ و نقشه‌ی دولت ایران برای 
دستگیری بهاءاله ۰۱۱۲ ۰۱1۱۸ 
۳ مهم‌چنین > دوران بغداد و 
باه کیان 

نبن جمال: ۱٩پ.‏ 

*نجفی» محمد باقر» شیخ: ۳۳۸ 
فتوای قتل دو برادر تاجر بهائی ۳۳۹ 
فتوای شیخ کاظم طالخونچی 
۲ لب ذب ۳۴۰:. 

*#نجفی » محمد تقی» شیخ: احضار به 
طهران ۰۳۵۰-۵۱ بهائی ازاری ۰۳۴۶ 
ثروت ۰۳۴۳۴ کشتار در سده ۳۴۸تا 
۲ و ظل‌السلطان۰۳۳۸-۴۰ و 
کلان کشتار یزد ۰۳۹۲ و طلاب ‏ 
۷ب و لوح بهاءالّه خطاب به - 
۱ و قدرت او ۳۴۱.» و نامه به 
حاج میرزا حسن مجتهد آشتیانی 
۳ و بهودی ازاری ۰ ۰۳۳ ۰۳۴۱ 

نجیب‌پاشا: (حاکم بغداد): آشنایی با 
نهضت بابی ۰۸٩‏ و طاهره قرةالعين 
۰ و ملاعلی بسطامی ۰۸٩‏ و 
شیعبان کربلا ۲۸. 

نجیبیه (باغ نجیب پاشا): ۹۷ ۹۸پ 
۲ ۰ ۶( 

نراقی ؛ ملا جعفر: ۰۱۴۹ ۰۱۵۳ 

نصرالّه حان» میرزا (مشیرالدوله): ۳۸۳. 

نمازی» میرزا یوسف: ۰۲۴۴ ۴۱۲. 

نمازی» محمد تقی: ۰۲۴۰ ۰۲۴۴ 

نواب» حسن‌علی خان: ۳۸۹. 

نورس» حاجی محمد: ۰۱۷۳ ۰۲۰۵ 


2۶۲ از طهران تا عکا 


نوری؛ رضا قلی میرزا (برادر بهاءال): 
ار 

*نوری» نصرالله (میرزا آقا خان): ۰۲۱ 
۴ ۰۲۶ ۱۳۶. 

نوری» میرزا بزرگ (پدر بهاءاش): ۸۵. 

ورین . نیرین (سلطان‌الشهداء ‏ و 
محبوب الشهداء): ۰ هم‌چنین 
نهری طباطبایی. 

نهری طباطبایی» ابراهیم: ۰۵۰ ۳۹۹ 
سبد حسن ۳۳۹ سبد حسین ۰۳۴۶ 
فاطمه خانم ۰۱۲۶ سید محمّد ۰۵۰ 
سید مهدی ۵۰. 

وتا ۲۲۵ 

نیقولا [نیکلا] (کنسول ایران در 
اسکندریه): ۰۲۳۸ ۰۲۵۴ 

وشاش (مزرعه): ۹۷. 


وکیل» میرزا محمد: ۱۲۵ب. 


ویکتوریا متمءز۷ (ملکه انگلیس): 


۱ 

ویلهلم اول اعطلذ۱۷ (امپراطور آلمان): 
۹ 

وهمن» فریدون ۰۱۲ 

هرات: ۲۱. 

هندوستان: ۰۴۶ ۴۹ ۰۲۶۲ ۰۳۷۶ 
۸ ۱( 

هوپر .[ .16۷ 1306 (میسیونر): ۰۲۹۱ 

هنیم فارخحی: ۰۲۹۰ 

یزدی. ملاً رضا: ۳۳۲ 

یزدی» میرزا جعفر: ۱۷۱ 

یزید: ۰۱۷۵ 


یعقوب خان ارمنی» میرزا (پدر ملکم 
خان): ۰۱۱۴ 


2 0۵ ۰۱6۳۲29 جقرم ب۲ 


2 1۱۵ ۷ 5 01۵ ۵۲0 وزراه] 
۸ ۷ 0 ۲۱660۲۵5 


صححصطج ۷ یال ۳۲۵۵ احصحصصض موماما۸ 











کاهان ۲مماماع۳ 
۸ ۷ 0 فوممعجم) 


2016 








2 ۱۵ صوطع] ۲۲۵ 
صو بدز0۵2 01 1۵۵0۳05 01110121 مطا ط1 و1 مطوظ 4ص 015ظ 


۲« وطمتامبالممص] اه فصح 2060)مصصه رلمان0ه رعانمجمن 
صححصطج ۷ تال بمه۳ عک اقصقصصض وجطاماه 


00116۵ تصجدام حصتعقطت مطا جم تهج ما 860عظ 
۷ ۷۵۱۵ رررنهطا1 هرمع عصاتمای رو نطهتم مه ام0۲1فناصع]۱۷ 


۲1۲6) 011۴/6 6 

کمصوزامان۳ تقیطوخر 
116001500 متام نج هعطق (2) 1۳۶۵ 
۱0۶4 ۳۲.۵۰ 

هشونا 06473 1 بم۲۱۵۷۵ ات۱۱0 
0 1105 نام تقق ۰8 ۱7۱۸۷۱۷ 
ادن بوم‌اداوم ۰ مط) 10۲ ۲696۲۷۵0 مته ماو ال۸۵ 0 
ِِ 978-0-9976769-07 1513 











۱ 


6 تعاها 0صه) عافاوظ مطا غبامطج عتصعصیاعم صهلوتع۲ ۶و ممتامعلامع 2 وا عاومها فنط 1 
۵۵ 06۵ص0صرومترمن اقلمنله مهد ۵۶ بااعمجدط فاعنفوم ]1 صقن ۵۶ (ق1 مطوظ 
فطا ۵۶ وتطاو20۵ع۱ عطا ۵۶ اصقصصه: مطا هط ,1872 4ص2 1852 ع۵ع060۳7 061100 عط 
ص ات رتم صعصجماا) مط ما تیه طا ۲۵81060 پاتصتصصدمی تفاقظ کصوموهه 
۳2۱۵ صا ملظ ۵۶ ۵۵۲۲ مطا مر «المتتاجميی مفصرج مصریتظ مد فط) 4صیج 020مظ 
م6 2 حمتاععلآم0) تصقطت) صعععم) حصمنظ مج ممتامعلآهع فط صا کاصمصصیهمل و۷۲۵[ 
من 0عصعمام مهم ممطان وتوهب نصا ملع۷ ص وتهومانا اهتدمها۱ عصتهاه 
0۶ ۷۵۲10 
و مها تجر02 عطا اواج عاتقاع اصمادممرصصز لهع۳۵7 فاحمصصهمل ‏ موم[ 
قاجمصصه00 )۲ .صقطا ۱۵9۵۲۵ ونعع) مره فممتم‌آم‌کیاه و10 4صه فرظ عط گم ماع 
۷۵1665 2021ظ201-۳ظ مممماژه ما داقصماوتل 4ص ولمتمتگاه رها عامصهانجه 0م۲۵۵۵2 
فص ع4هناوتهم 1۵ عارمگله 40ص رصع طا فافتممتعنامزمع طاذ فعتا فطا صتقتاومر 
۱ ۳0 برجج فصمتالوعم1 تمطانج؟ ما فطل ماقععاع مه فمت)تمطاناج صقصمتان 
و162007510 ۲201 عطا ۵۶ ومتصحصرل تعصصا فطل جر صعن1 کصهاعممرحصند «متطا وفع رهظ[ 
معط صنط/۳ 10مط رطجالنحطوظ فع مهم ماه رتسلا تلم -صلهف۲۲ ۱۷۲۲2۵ ممقام مط 
6 مصح ۵۲۱۵0 020طعظ فطا ۵۶ عولیاه فطع حصمی )عمحصاع. اتصیتصطدرمم ‏ 01اخظ 
جاتمزجهه مطا مفصا ماتصتصصمی . فطا 1060 توااقتصصعنه عقطا صعتطمی لباصلهم 
06 وه 027۵0 وم مط آهم۲۵ معا ومط؟. .عتفاعظ تاجعظ واتعمصتصط مط فصج و مطوظ 
صعتصه۲ مج معط رطه]/21-1(0۴ روما( مق صتقوم۲۱ ۱۷۲۱۲2۵ صعمروه‌نهای ۲260هاعا۵ع 
2 204 توزد0) طقطگه ناه عوولا .عتتوظ مصتاماناه صقصجمانم مطا مه 92007وهصام2 
ععطا طا تقوووج باتصمصتصمتی معلع فلقتمتگگه صقصصمتان صع صقتصعی؟ ۶ تمماحصتاه 


.کم صصنتای 00 


۵ 10 25 50 2060)مصصج مج مصصیتا۷۵ ونطا ‏ ممممل‌جممرکعتزهع فص ال 
2 0116 موه حمتامیلماص1 مطا هصرع عمهلهع۳ م1 .عاتقاعل ل2ع01اونط رتجووعععظ مط 
مط 20 6۲100 عط) ۵۶ حرماونط احسالیته مه لمعتاتامم مص کبامماج موم تمهمته 
مصصتاه۷ ونطا ۶ صمتاع‌تاهانای مطا عومط وعمئتقه ۲" .عاصمصیهمل فطا که مسنتاقط 
65 ۵۱۵۲60 )و2ع1 معط ۵۶ مصه ۵۶ عصال‌صهامملصا تمتاهها ه ما عمتجم 
لم۲ماونط مسب 10 اتمه پوتقطدتنن قه ۵۷۵و 2۳0 وجمافتط 1 2ظ2ظ -01عظ مطا ۶ه 
۲ 1۵ هاباطاتتاوهع ما۷۵ فتطا ۵۶ جمتاه‌تاهانام تقطا ومرمط وقلع «قط1 طمت2عوع۳ 
ححصصمتن) فصح صقتصع؟ صملموط مقطا پوتماعتط 1 قطقظ01ظ فطا گم صمتاعتعع)10 
01500110 

فطا همع عوم ماوق .عصماوقطه موبهو گو. واقتعدمع عامهها ظ 1 
۲ 16278 300۷ ب«محاو تمامرقداه فتط ما واصم‌عصصتانم12 .(1864 مه 1853) 06100 ۳2020 
عنط 40هیاعهم لیام 024طعوظ صا آناعجمی صهتصع لصعل‌تصهر ه که فصنقع لقطموهم 
۲ ۰۲۳۲۵۵ 0ص2 ۲۳۵ فتمامرقل .عاماوظ فطا )قصنقعه مامح معلقه مه 6تمتومتاو 
فص ممعهعه ممتودن فاصم ر(1863-1868) مصصتقظ صرح اناطاصماعا که وتهع۷ 
کصهعصمی ۳۵۲ معط ,11200مص1؟ قجب تعطامتها فقط 4صرج طقاانتمطوظ گم وتعب«م1ا۵] 
مط) صرح تملنم‌تانهج ما فاگ صرنا-ا2 تعفها از عمممل‌مممومتزمع و طهالنامطفظ )۱۸۷1 
0 2 15 ۳۱۷۵ تعامرقطل مه لنعاها و وتهوعنمه ونط مه عصتل2ع1۱ وعممه)عمصتهتام 
,02110 طا لناعجمی صهتصع فطا «مط مج معط ۵۶ تصتاصم تطاوظ ۵۶ فتاه 
,۰ و1 2ظ صعتصعن؟ مط متا مصیزمفتصه مامتها رعصتقع وتمامممصظ برطا م0۳1۵ 
عتط 4ج له صا ممتاهمنهمصا و طهالنمطوظ ۵۶ ومومصصتاع له نو ماوق 
۵۵ 206 ,یاجمصاهام6) متتطاتظ اقصماورت طمصمع۳ مه ماه معصم0‌صمم‌وعتزهمع 
۰ وه وا0اظ عطا ۵۶ عصمصصاجهیه0 طقطه نله تعفعا( ماصاً ومومرحصااع عتعه 
عم فنامز ۷2‏ ۳0 700مطاجع. مه مامرعطاه . فقط گم واصمحصاهمل.. فط ]1 
هن مص چم عمصمع‌صممومتزهع گ۵ ولمها تمعنع1 2 ۵۴ ۲۵۵۲۵5001۵11۷۵ 

عتطا گم ممتاحاعصهه طعتاعحظ مج موسامع میت صا قطا موم فرماتلع مط1 


6۰ 96001۵ ۷/11 طمتا0ع011ع 


